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مقدمه

بسمه تعالی
وَمُ<.

ْ
ق
َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
قُرْآنَ يَهْدِي للِ

ْ
>إنَِّ هَذَا ال

خـدا را سپاسـگزاریم کـه توفیـق خدمتگـزاری بـه سـاحت قـرآن را بـه مـا 
عنایت فرمود.

بـه دنبـال برنامه‌های قرآنی سـال‌های گذشـته و تلاشـی که بـرای ترویج 
مفاهیـم حیات‌بخـش ایـن کتـاب انسان‌سـاز در مـاه مبـارک رمضـان و بـا 
محوریـت برنامـه ترتیل‌خوانی حرم حضرت معصومـه؟سها؟ انجام می‌گرفت و 
بعـد از اجـرای مرحلـه اول طـرح موفـق »زندگـی با آیه‌ها« در سـال گذشـته، 
امسال نیز توفیق حاصل شد تا به همراه جمعی از طلاب گران‌قدر و فضلای 
اهل قرآن، سـهمی در این طرح بزرگ ایفا کنیم و تولید محتوایی مناسـب با 

این ایام در دستور کارمان قرار گیرد.
در سـال گذشـته، دربـاره مباحـث کتـاب ارزشـمند طـرح کلـی اندیشـه 
اسالمی مقـام معظـم رهبـری مطالبـی ارائـه شـد و موضـوع مباحـث سـال 
جاری »سبک زندگی جهادی« در چهارچوب »ولایت عرضی مؤمنین« است. 

درواقع، مباحث امسال امتدادی بر مبحث ولایت در سال گذشته است.
»مبحث ولایت« به دو بخش »ولایت طولی« و »ولایت عرضی« تقسیم 
می‌شـود. در سـال گذشته، به موضوع ولایت طولی که ولایت بین مؤمنان 
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و خداوند و اولیای اوسـت پرداخته شـد و در سـال جاری، به موضوع ولایت 
عرضـی کـه ولایـت بیـن آحـاد جامعـه ایمانـی اسـت پرداخته خواهد شـد. در 
ولایـت عرضـی، موضوع سـبک زندگی جهادی مطرح می‌شـود و ویژگی‌های 

»امت مجاهد« که آن را به »امت پیروز« تبدیل می‌کند بررسی می‌شود.
مخاطـب ایـن کتـاب در درجـه نخسـت مبلغـان گرامـی و سـفیران آیه‌هـا 
اعـم از امامـان جمعـه و جماعـت و معلمـان و مربیـان قـرآن هسـتند کـه در 
سـطح کشـور، مخاطبانـی دارنـد و می‌تواننـد بـا تکیـه بـر مطالب ایـن کتاب، 
محتوای خوبی در موضوع »سـبک زندگی جهادی« برای ارائه به مخاطبان 
خـود آمـاده کننـد؛ و در درجـه دوم عموم علاقه‌منـدان فرهیخته قرآن کریم 

که به دنبال معرفت عمیق‌تری به آیات قرآن‌اند.
ایـن کتـاب مشـتمل بـر سـی درس برگرفتـه از آیـات سـی جزء قـرآن کریم 
اسـت )از هـر جـزء یـک درس( کـه تالش شـده موضوعـات انتخابـی، عالوه 
بـر تناسـب محتوایـی بـا موضـوع اصلـی کـه سـبک زندگـی جهـادی اسـت، بـا 

مناسبت‌های شمسی و قمری سال جاری نیز تناسب داشته باشد.
ذیـل هـر آیـه، پـس از تبیین کلی مضمون آیه در نسـبت با سـبک زندگی 
جهـادی، که این‌جانب نوشـته‌ام، به محتواهای مناسـبی بـرای مبلغان اعم 
از آیـات مرتبـط و روایـات مناسـب و نیـز سـخنان بـزرگان اعـم از مفسـران یـا 
دیگـر اندیشـمندان و نیـز اشـعار و داسـتان‌های مرتبـط با موضـوع محوری 
و همچنیـن آمـار و ارقـام مناسـب که جمعـی از طلاب بـرادر و خواهر زیر نظر 
این‌جانب نوشـته‌اند اشـاره شـده و در پایان هر بخش، به نمونه‌ای کوتاه از 
منبـر دربـاره موضوع محوری هر جزء با قلم فاضل گران‌قدر، حجت‌الإسالم 

والمسلمین رضا رضای رحمتی، پرداخته است.
لازم اسـت در پایـان از تلاش‌هـای همه بـرادران و خواهرانی که در تولید 

این اثر نقش‌آفرین بودند تشکر کنم:
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در ابتـدا از تلاش‌هـای خالصانـه بـرادران عزیـز در سـازمان دارالقـرآن 
کـه اهتمـام بسـیاری بـه ایـن کار ارزشـمند نشـان دادند به‌خصوص ریاسـت 
محترم سـازمان، فاضل گران‌قدر جناب حجت‌الإسالم تقی‌زاده و نیز جناب 

حجت‌الإسلام محمود خانی متشکرم.
همچنین، لازم است از یکایک برادران گران‌قدر، حجج اسلام والمسلمین، 
آقایـان امیررضـا صفاریـان، محمدجعفـر مصلحـی، محمـد ترکمـن، مجیـد 
سیدمحمدحسـین  دشـتی،  محمدمهـدی  معنـوی،  علیرضـا  برخـورداری، 
نیکدارپـور، نیکان علی‌نژاد، علی صداقت‌پور، مرتضی رضایی، محمد ترکمن، 
امیررضا امیراحمدی و محمدمهدی طیبی‌نسب و خواهران ارجمند سرکارخانم 
مریم عباسی، منیره عابدی، ساجده موسوی، فاطمه رحمتی، سمیه حبیبی، 
قدسیه جنتی، مرضیه مشکات‌الدینی، زهرا مطیعی، زینب ابراهیم‌زاده، مریم 
آخوندیان و مریم فردوسی که تلاش‌های بسیاری برای به ثمر رسیدن این اثر 
مبذول کردند و پژوهش و تأمین محتوای کتاب را بر عهده گرفتند تشکر کنم.

نیـز بـه طـور ویژه قـدردان زحمـات بـرادر گران‌قدر، جناب حجت‌الإسالم 
امیرحسین صفاریان، هستم که مسئولیت هماهنگی فعالیت‌ها را بر عهده 

داشتند.
امیدوارم این اثر مقبول صاحب قرآن قرار گیرد.

محمد حاجی‌ابوالقاسم دولابی
1403/10/14
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ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ﴾ ٱلنَّصَرَٰىٰ حَتَّىَّ
سوره بقره، آیه 120
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يهوديان و مسيحيانِ )منحرف( هیچ‌وقت از تو 
راضی نمی‌شوند؛ مگر اینکه دنباله‌رو دین‌شان و 

به طور کامل تسلیم خواسته‌هایشان شوی!
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بیانی از آیه شریفه
خداونـد متعـال دیـن اسالم را بـرای هدایـت انسـان‌ها فرسـتاده و هـر آنچه 
را بـرای رسـیدن بـه بالاتریـن قلـه فضیلـت بـدان نیازمندنـد برایشـان تبییـن 
فرموده اسـت. دین اسالم علاوه بر اعتقادات، دستورهای عملی متعددی 
در حوزه‌هـای مختلـف زندگـی انسـان دارد کـه عمـل بـه آن دسـتورها سـبک 
خاصی از زندگی را پدید می‌آورد. این سبک زندگی، علاوه بر تأمین سعادت 
اخروی، موجب بهتر زیستن در دنیا هم هست و سبک زندگی اسلامی کلید 
رفع بسـیاری از مشـکلات جوامع امروز بشـری اسـت. درمقابل، پیروان سایر 
ادیان با تحریف کتاب‌های آسمانی خود و با پیروی از دستورهای شیطان و 
نیز خواسته‌های نفسانی، سبک زندگی متفاوتی را ایجاد کرده‌اند که منشأ 
مشـکلات اخلاقی و رفتاری زیادی در جوامع انسـانی شـده است. مشکلاتی 
از قبیل افسردگی، خودکشی، متلاشی شدن نظام خانواده، بی‌رحم شدن 
انسـان‌ها در برابـر یکدیگـر و کشـتار کـودکان و زنـان بی‌گنـاه بخشـی از نتایج 
سبک زندگی غربی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز این موضوع 
هسـتند و امـروز سـبک زندگـی غربـی، کـه همـان سـبک زندگـی یهودیـان و 
مسـیحیان اسـت، محصـول آییـن تحریف‌شـده و نیز پیروی از خواسـته‌های 
نفسـانی دنیاطلبان اسـت. آنان با ترویج سـبک زندگی خود به دنبال آلوده 
کردن جوامع اسلامی‌اند و می‌کوشند با تهاجم فرهنگی همه‌جانبه، سبک 

زندگی اسلامی را به سبک زندگی غربی تبدیل کنند.
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خـدای متعـال در آیه فوق به این حقیقت اشـاره می‌فرماید که یهودیان 

و مسـیحیان هرگز از شـما راضی نخواهند شـد و دسـت از گمراه کردن شـما 

برنمی‌دارند تا وقتی که شما را کاملاً مانند خود گمراه و گرفتار کنند. پیام آیه 

ایـن اسـت کـه مسـلمانان از پیـروی و تقلید از سـبک زندگی غربـی بپرهیزند و 

بکوشند فرهنگ اسلامی و سبک زندگی اسلامی را بر زندگی خود حاکم کنند.

در آینه آیات کریمه قرآن

مُشْْرِكيَِن<.1
ْ
ةَ إبِرْاَهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كََانَ مِنَ ال

َّ
لْ بلَْ مِل

ُ
وْ نصََارَى تَهْتَدُوا ق

َ
ونوُا هُودًا أ

ُ
وا ك

ُ
ال

َ
>وَق 	•

ارًا حَسَـدًا مِنْ عِنْدِ  فَّ
ُ
ونكَُـمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ ك وْ يرَُدُّ

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثيِرٌ مِـنْ أ

َ
>وَدَّ ك 	•

مْرهِِ إنَِّ الَله عََلَىَ كُُلِّ 
َ
تِِيَ الُله بأِ

ْ
اعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىَّ يأَ

َ
َقُّ ف هُمُ الْحْ

َ
َ ل نْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيََّنَّ

َ
أ

دِيرٌ<.2
َ
ءٍ ق شََيْ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

صَارَ.ى3
َ

يَهُودِ وَالنّ
ْ
هُوا بِال  تَشَبَّ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: وَلَا 	•

سوره مبارکه بقره، آیه 135: »و ]اهل کتاب به مردم مؤمن[ گفتند: یهودى یا نصرانى  	.1
باشید تا هدایت یابید. بگو بلکه از آیین ابراهیم یکتاپرست و حق‌گرا ]پیروى م‌ىکنیم، 

نه از آیین تحریف‌شده شما که عین گمراهى است[ و او هرگز از مشرکان نبود.«
سوره مبارکه بقره، آیه 109: »بسیارى از اهل کتاب پس از آنکه حق براى آنان روشن  	.2
شد، به سبب حسدى که از وجودشان شعله کشیده، دوست دارند که شما را پس 
از ایمانتــان، بــه کفــر بازگردانند. هم‌اکنون ]از ســتیز و جدال با آنــان[ درگذرید و ]از 
آنــان[ روى بگردانیــد تا خدا فرمانش را ]به جنگ یا جزیه[ اعلام کند. یقیناً خدا بر هر 

کارى تواناست‌.«
حر العاملی، وسائل الشیعه، ج2، باب 41، ص84: »خودتان را شبیه یهود و نصارا نکنید.« 	.3
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 أوْشَكَ أنْ كيونَ مِنهُم.1
ّ

ومٍ إلّا
َ

هَ بق  مَن تَشبَّ
َّ

ل
َ

امام على؟ع؟: ق 	•

 
ْ

ـل
ُ

امـام صـادق؟ع؟ از پدرانشـان؟عهم؟: أوحَـى الُلّه إلـى نَبِـيٍّ مِـنَ الأنبيـاءِ أن ق 	•

وا 
ُ
ومِكَ: لا تَلبَسُـوا لِباسَ أعدائي ولا تَطعموا مَطاعِمَ أعدائي، ولا تُشـاكِل

َ
لِق

تَكُونوا أعدائي كما هُم أعدائي.2
َ

 أعدائي، ف
َ

بما شاكَل

در آینه کلام بزرگان

•  جذب دیگران آری؛ عقب‌نشینی هرگز

جذب دیگران به اسالم آرى، اما عقب‌نشـینى از اصول مکتب و پیروى از آنان 

هرگـز؛ یعنـى نبایـد دعـوت دیگـران به قیمـت صرف نظر کـردن از اصـول تمام 

شـود، وگرنـه یـارى و ولایـت خـدا را از دسـت م‌ىدهیـد. پیـروى از تمایالت و 

هوس‌هاى کفار به قطعِ الطاف الهى منتهى م‌ىشود. یهودیان و مسیحیان 

به کمتر از تغییر دین پیامبر و مسـلمانان راضى نم‌ىشـوند؛ یعنى دشـمنان 

اسلام فقط به سقوط کامل و محو مکتب و متلاشى شدن اهداف آن رضایت 

م‌ىدهنـد. پـس، هرچـه شـما عقب‌نشـینى کنیـد، همان‌قـدر دشـمن پیـش 

م‌ىآید؛ همان‌طور که در عصر کنونى در فلسطین و برخى کشورهاى اسلامى 
دیده م‌ىشود.3

نهـج البلاغـه، حکمـت 207: »نـادر اسـت که کسـی خود را شـبیه قومی کنـد، مگر آنکه  	.1
به‌زودی یکی از آنها شود.«

حر العاملی، وسائل الشیعه، ج15، ص۱۴۶، ح20180: »خدای متعال به یکی از انبیای  	.2
خویش وحی کرد که به قوم خویش بگو لباسـی مانند لباس دشـمنان من نپوشـید، 
غذایی مانند غذای دشـمنان من نخورید، خود را شـبیه دشـمنان من نکنید، که اگر 
ایـن کار‌هـا را انجـام دهید، شـما نیز دشـمنان من خواهید بود؛ همان‌طور که ایشـان 

دشمنان من هستند.«
رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج1، ص384. 	.3
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•  جمهوری اسلامی مهم‌ترین مقصد تهاجم غرب

گسـتره تهاجم فرهنگیِ جبهه اسـتکبار همه کشورهای دنیاست، اما در این 

 نظام جمهوری اسلامی است؛ زیرا نظام اسلامی در 
ْ

تهاجم مهم‌ترین هدف

مقابل نظام سلطه ایستاده و اثبات کرده که در این ایستادگی خود صادق 
است و توانایی مقابله و پیشرفت را نیز دارد.1

•  تغییر سبک زندگی اسلامی یکی از اهداف مهم تهاجم غرب

امروز در اروپا و آمریکا مراکز و دستگاه‌هایی با هدف مشخص و اعلام‌شده 

بـرای تغییـر سـبک زندگـی در کشـورهای غیرغربـی، به‌ویـژه ایـران اسالمی، 

وجـود دارد. ... هـدف از هجمه به سـبک زندگی اسالمی ایجـاد عزم، اراده و 
حرکتی مطابق با میل دستگاه‌های غربی است.2

•  تضعیف وحدت و معنویت دو راهبرد اصلی دشمن

دشمنان ملت‌های مسلمان در تاریخ اخیر، کوشش انبوهی را برای سست 

کـردن ایـن دو اکسـیر زندگی‌بخـش، یعنـی وحـدت و معنویـت، در میـان 

ملت‌های ما به کار گرفته‌اند. معنویت را با ترویج سبک زندگی غربی که تهی 

از روح معنوی و برآمده از کوته‌بینی مادی است کم‌رنگ و بی‌رمق می‌کنند، 

و وحـدت را بـا گسـترش و شـدت بخشـیدن بـه انگیزه‌هـای موهـوم تفرقـه، 
مانند زبان و رنگ و نژاد و جغرافیا، به چالش می‌کشند.3

•  عادی‌سازی گناه سیاست فرهنگی غرب

یکی از خصوصیات فرهنگ غربی عادی‌سازی گناه است؛ گناه‌های جنسی را 

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار جمعـی از شـاعران مذهبی‌سـرا بـا رهبـر انقالب،  	.1
.1395/12/5

همان. 	.2
پیام امام خامنه‌ای به حجاج بیت‌الله‌الحرام، 1401/4/17. 	.3
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عادی می‌کنند. امروز، این وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده شده؛ 
اول در انگلیـس، بعـد هـم در بعضـی از کشـورهای دیگـر و آمریـکا. ایـن گناه 
بزرگِ هم‌جنس‌بازی شده یک ارزش. به فلان سیاست‌مدار اعتراض می‌کنند 
که چرا او با هم‌جنس‌بازی مخالف است یا با هم‌جنس‌بازها مخالف است؟ 
ببینید انحطاط اخلاقی به کجا می‌رسد. این، فرهنگ غربی است؛ همچنین، 

فروپاشی خانواده، گسترش مشروبات الکلی، گسترش مواد مخدر.1

•  ضرورت جهاد همه‌جانبه جوانان برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب
تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیان‌های بی‌جبران اخلاقی 
و اقتصـادی و دینـی و سیاسـی بـه کشـور و ملت مـا زده اسـت. مقابله با آن، 
جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه می‌طلبد که باز چشم امید در آن به شما 

جوان‌هاست.2

در آینه شعر و حکایت

ــوزی و نــمــی‌دانــی ــ بـــه گـــرگ مـــردمـــی آمـ
ــردم‌آزاری است ــ م ازل پیشه  ز  را  گــرگ  کــه 

بپرس راه ز علم، این نه جای گمراهی است
بخواه چاره ز عقل، این نه روز ناچاری است

خیمه لاجـــوردگـــون  ایــن  پــس  در  نهفته 
ــاری اســت ــی ــازی، هـــزار ع ــده‌ب ــب ــع هـــزار ش

ــاع دیـــو مــخــواه ــت ســـام دزد مــگــیــر و م
است مکاری  ز  دشمنان  دوستی  چراکه 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، 1391/7/23. 	.1
بیانیه »گام دوم انقلاب« خطاب به ملت ایران، 1397/11/22. 	.2
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را ــو حقیقت  ــرت پ بــبــیــن  بــه چــشــم عــقــل 
است1 ــراری  ط و  فسون  تجلی  نــور  مگوی 

شرکت در تجمعات ضدیهودی و ضدصهیونی برای تقویت جبهه اسلام  	•
و مقاومت، ازجمله راه‌پیمایی روز قدس.

بهـره‌وری از نمادهـا و شـعایر اسالمی و ترویـج اسـتفاده از آنهـا در برابـر  	•
نمادهای غربی.

تبییـن مواضـع، اهـداف و خودخواهی‌هـای صهیـون و هم‌پیمانانـش  	•
در مدارس.

شـناخت محصـولات صهیونـی و یهـودی و پرهیز از خریـد و فروش آنها با  	•
هدف قطع شریان‌های اقتصادی آنها از کشورهای مسلمان.

عدم عضویت در رسانه‌های یهود و یهودی‌گرا و تلاش برای فرهنگ‌سازیِ  	•
دلیـل  بـه  ایرانی-اسالمی  بومـی  شـبکه‌های  و  رسـانه‌ها  از  اسـتفاده 

خنثی‌سازی مکر یهود در ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی.
آگاهی‌بخشی به جامعه، به‌خصوص نوجوانان و جوانان درباره فواید و  	•
اصالت سـبک زندگی اسالمی و آسیب‌های تبعیت از سبک زندگی غربی 

مطلوب یهودیت.

پروین اعتصامی. 	.1
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دو دقیقه پای منبر آیه

دشمن رکن اصلی زندگی بشر
زندگـی مـا بـه گونه‌ای طراحی شـده که همیشـه یـک رکن زندگی ما دشـمن 
اسـت. واقعـا نمی‌تـوان دشـمن را از متـن زندگـی حـذف کـرد. ایـن طراحـی 
خداست. پیش از خلقت پدربزرگ ما، حضرت آدم؟ع؟، و مادربزرگمان، حوا، 
خدا دشمنان آنان را خلق کرد. نخستین آگاهی‌ای که خدا به حضرت آدم؟ع؟ 
داد چه بود، جز دشمن‌شناسی و نشان دادن دشمن؟ بعد، نمی‌دانم چه 
اتفاقـی می‌افتـد کـه بعضـی نمی‌خواهنـد یـا نمی‌تواننـد این دشـمن را باور 

کنند. در مدارس ما دشمن‌شناسی تعطیل است.

تربیت در متن مواجهه با دشمن شکل می‌گیرد
خدا مباحث تربیتی را هم با دشمن طراحی کرده است. اصلاً تربیت در متن 
مواجهـه بـا دشـمن اتفـاق می‌افتـد. ایـن دشـمنی را از درون وجـود انسـان 
شـروع کـرد. یـک دشـمن از جنس خـودت در وجـود خودت گذاشـت، به نام 
هوای نفس و فرمود: »دشمن‌ترین دشمنان تو خود هوای نفس توست«؛ 
تِي بَيْنَ جَنْبَيْك؛ یعنی خواسـتنی‌های سـطحی که تو 

َّ
سُـكَ ال

ْ
كَ نَف عْدَى عَدُوِّ

َ
أ

را به سقوط و نابودی می‌کشند. هر مدل تربیتی که شما طراحی می‌کنید، 
بایـد مثـل خـدا، وجـود دشـمن را هـم یـادآوری کنید و مبـارزه با این دشـمن 

داخلی را هم در نظر بگیرید.

انواع تهاجمات دشمن بیرونی
امـا جـدا از دشـمنی کـه از درون بـه مـا حمله می‌کند، دشـمنی هـم از بیرون 
وجود ما به فکر ضربه زدن به ماست. این دشمن بیرونی روزی، برای تهاجم 
به مسـلمانان، شمشـیر به دسـت می‌گرفت. حالا شمشـیر نیسـت، موشک 



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

20

و بمب‌افکـن بـه کار می‌گیـرد، امـا چقـدر می‌تواند از نظر نظامـی به ما ضربه 

بزند؟ الان موازنه قدرت ما با دشـمنان واقعاً در مسـئله نظامی نیسـت. ما 

در این زمینه الحمدلله قدرتمند شده‌ایم.

امروز دشمن با سبک زندگی به ما هجوم آورده است

ما در تهاجمی دیگر که از ناحیه دشمن اتفاق افتاد، تسلیم شدیم و مثل آب 

نْ ترَْضََى 
َ
خوردن آن را پذیرفتیم. آن تهاجم به سبک زندگی ما بود. فرمود: >وَل

تَهُمْ<؛ »یهودیان و مسیحیان هرگز از شما 
َّ
 النَّصَارَى حَتَّىَّ تتََّبعَِ مِل

َ
َهُودُ وَلَا عَنْكَ الْيْ

راضی نخواهند شد تا اینکه از سبک زندگی تحمیلی آنان پیروی کنید.« ملت 

دو معنـا دارد: یکـی بـه معنای سـبک زندگی اسـت و دیگری بـه معنای دین. 

دیـن هـم بـه معنـای سـبک زندگی اسـت. سـبک زندگـی آنها هم هواپرسـتی 

اسـت. این خبر مهم قرآن به ماسـت. هجوم دشـمن از ناحیه سـبک زندگی 

هواپرستانه است.

کتـاب پروتکل‌هـای دانشـوران صهیـون را بخوانیـد. می‌گوینـد: »ما کاری 

می‌کنیم که مردم این سبک زندگی کنند. ... بعد همه‌شان برده ما می‌شوند.« 

آنجا زیاد با اعتقادات و جهان‌بینی مردم کاری ندارند؛ بیشـتر با سـبک زندگی 

مردم کار دارند.

آیا سبک زندگی غربی یا آمریکایی خود مردم آمریکا و اروپا را نجات داده است؟

کم نیستند مذهبی‌هایی که سبک زندگی غربی را پذیرفتند. نه‌تنها به سبک 

زندگی غربی هجوم نکردیم، بلکه این سبک زندگی را پذیرفتیم. چرا؟ آیا این 

سبک زندگی غربی و آمریکایی خود مردم آمریکا و اروپا را نجات داده است؟ 

این مسـئله اصلی ماسـت. آیا این سـبک زندگی شیرینی برای آنها به ارمغان 

آورده اسـت؟ اگر آورده اسـت، این حجم بالای مصرف قرص‌های آرام‌بخش 

در آمریکا به چه معناست؟
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چرا باید اجازه دهیم غذاهای ما را عوض کنند؟

چرا باید از سبک غذا خوردن و لباس پوشیدن دیگران تقلید کنیم؟ چرا اسم 

غذاهای خارجی را به در و دیوار می‌زنیم؟ چرا کسـی اینجاها تعصب ندارد؟ 

این چه تناسبی با فرهنگ ما دارد؟

فرمـود: »ایـن امـت همـواره در خیـر به سـر م‌ىبرند، مادام‌کـه همچون 

بیگانگان ]که سـنّت‌هاى نادرسـت دارند[ لباس نپوشند و غذا نخورند؛ زیرا 

اگر چنین کنند، خداوند به خوارى دچارشان م‌ىکند.«

علمای ما چه دقت‌هایی داشتند در سبک زندگی و مرزبندی در لباس و 

خوراک! به‌خصوص آیت‌الله مرعشی نجفی؟ره؟ می‌فرمود: »من از روز اولی 

که خودم را شـناختم و روی پای خودم ایسـتادم، از البسـه خارجی اسـتفاده 

نکرده‌ام« و تا آخر عمرش نیز همین‌طور بود و می‌فرمود: »این یک راه مبارزه 

با استعمار و استعمارگران است.« بعضی می‌گویند فست‌فود چه اشکالی 

دارد؟ حـرام نیسـت. شـما قسـمت فقهـی آن را دیـده‌ای، امـا قسـمت سـبک 

زندگـی آن را ندیـده‌ای؛ نسـبت سـبک زندگـی خـودت را با مقاومـت در مقابل 

دشمن ندیده‌ای.

بیداری جهانی با سبک زندگی مقاومت

امـا امـروز می‌بینیـم سـبک زندگـی مقاومـت، بر اثـر مجاهدت مردم غـزه، در 

کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. ما سبک زندگی مقاومت را با چشمان 

خودمان در غزه و لبنان می‌بینیم. همچنین، سیل خروشان بیداری در قلب 

آمریکا و اروپا را با دیدن سبک زندگی مقاومت مشاهده می‌کنیم.

سـبک زندگـی مقاومـت، فقط یک چفیـه نیسـت. آن روح ذلت‌ناپذیری و 

قدرت‌نمایـی مقابـل دشـمن بـا دسـت خالـی سـبک زندگـی مقاومت اسـت. 

بچه‌ها در بازی‌هایشان از این مدل زندگی الهام می‌گیرند. دعوای اصلی ما 



با صهیونیسـم‌ها عدم پذیرش سـبک زندگی ذلیلانه و البته سبک زندگی‌ای 

است که نه‌تنها ما را خوشبخت نمی‌کند، بلکه بدبختمان می‌کند.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi01
https://telavat.ir/zq01
https://telavat.ir/ze01
https://telavat.ir/zf01
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َ
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چـه بسـا چیـزی را دوسـت نداشـته باشـید، امـا 
به نفعتان باشـد. چه بسـا هم چیزی را دوسـت 

داشته باشید، اما به ضررتان باشد.
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بیانی از آیه شریفه

یکـی از ویژگی‌هـای اصلـی زندگـی مؤمنانـه جهادی زیسـتن اسـت و در میان 

مصادیق زندگی جهادی، مبارزه با دشمن از برترین‌هاست؛ آن‌هم دشمنی 

کـه بـه شـما حملـه کـرده و جـان و مال شـما را به خطـر انداخته اسـت. البته 

روشـن اسـت کـه مبـارزه بـا دشـمن سـختی‌هایی دارد، کـه به همین سـبب، 

بسیاری از انسان‌ها از مبارزه و رویارویی با دشمن خود پرهیز دارند.

خداونـد متعـال در آیـه فـوق بـر ایـن نکتـه تأکیـد مـی‌ورزد کـه اگرچـه 

جهاد خوشـایند شـما نیسـت، بدانید که بسـیاری از امور هسـت که به‌ظاهر 

ناخوشـایند اسـت، امـا بـه نفـع شماسـت. بـه عنـوان مثـال، داروهایـی کـه 

پزشـکان بـرای نجـات بیماران تجویز می‌کنند یا حتـی گاهی عمل جراحی که 

بسـیار دردآور هـم هسـت، در عیـن اینکـه ناخوشـایند اسـت، به نفع انسـان 

اسـت. درمقابـل، بسـیاری از امـوری کـه به‌ظاهـر خوشـایند انسـان اسـت، 

درواقـع موجـب زیـان انسـان می‌شـود؛ مثل بسـیاری از غذاهـای لذیذی که 

امروزه در قالب فسـت‌فود درسـت شـده اسـت، اما متخصصان تغذیه آن را 

برای سلامت انسان مضر می‌دانند.

امروزه، جهاد با صهیونیست‌ها از همین قبیل است و اگرچه در جهاد با 

آنان، امت اسالم خسـارت‌هایی می‌بینند که ناخوشـایند اسـت، چنانچه در 

این امر کوتاهی شـود، خسـارت‌های بسـیار بزرگ‌تری خواهند دید. به تعبیر 

رهبر معظم انقلاب، هزینه مقاومت از هزینه سازش کمتر است.
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صهیونیسـت‌ها بـه دنبـال تسـلط بر منابع عظیـم و ثروت‌های بـزرگ امت 
اسلام هستند و پس از آن قطعاً می‌کوشند امت اسلام را به نابودی بکشانند.

مُونَ<؛ 
َ
 تَعْل

َ
نْتُـمْ لَا

َ
مُ وأَ

َ
در پایـان آیـه، خداونـد متعـال می‌فرمایـد: >وَالُله يَعْل

یعنی علم ما در برابر علم خدای متعال هیچ اسـت و او همه‌چیز می‌داند و 
ما در برابر او هیچ نمی‌دانیم.

کسـی کـه بـه ایـن نکتـه توجـه کنـد دسـتورهای خـدای متعـال، ازجملـه 
دسـتور جهـاد را بـا جـان و دل می‌پذیرد، اگرچـه برایش به‌ظاهر ناخوشـایند 
باشـد؛ همان‌گونـه کـه دسـتور پزشـکان متخصـص را اجـرا می‌کنـد، اگرچـه 
به‌ظاهر تلخ و دردآور باشـد؛ چون می‌داند که به نفع اوسـت و در پایان این 

سختی و تلخی، گشایش و شیرینی خواهد بود.

در آینه آیات کریمه قرآن

لِِيمٍ تؤُْمِنُونَ باِللهِ 
َ
كُـمْ عََلَىَ تِِجاَرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَـذَابٍ أ

ُّ
دُل

َ
ِينَ آمَنُوا هَلْ أ

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
>يـَا أ 	•

نْتُمْ 
ُ
كُمْ إنِْ ك

َ
نْفُسِـكُمْ ذَلكُِمْ خَيْْرٌ ل

َ
مْوَالكُِمْ وأَ

َ
اَهِدُونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ بأِ

ُ
وَرَسُـولِِهِ وَتُج

نْهَارُ وَمَسَاكِنَ 
َ ْ
ْتهَِا الْأ ْريِ مِنْ تَحَ كُمْ جَنَّاتٍ تَجَ

ْ
كُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِل

َ
مُونَ يَغْفِرْ ل

َ
تَعْل

رِيبٌ 
َ
بُِّونَهَا نصَرٌْ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ ق

ُ
خْرَى تُح

ُ
عَظِيمُ وأَ

ْ
فَوْزُ ال

ْ
طَيِّبَـةً فِِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلـِكَ ال

مُؤْمِنيَِن<.1
ْ
ِ ال

وَبشَِّرِّ

سـوره مبارکـه صـف، آیـه 10-13: »اى اهـل ایمـان، آیـا شـما را بـه تجارتـى راهنمایـى  	.1
کنـم کـه شـما را از عذابـى دردنـاک نجـات م‌ىدهـد؟ بـه خـدا و پیامبـرش ایمـان آوریـد 
و بـا امـوال و جان‌هایتـان در راه خـدا جهـاد کنیـد. ایـن ]ایمـان و جهاد[ اگـر ]به منافع 
فراگیر و همیشـگى آن[ معرفت و آگاهى داشـتید، براى شـما ]از هر چیزى[ بهتر است 
تـا گناهتـان را بیامـرزد، و شـما را در بهشـت‌هایى کـه از زیـر ]درختـان[ آن نهرهـا جـارى 
اسـت و خانه‌هـاى پاکیـزه در بهشـت‌هاى جاویـدان درآورد. ایـن اسـت کامیابـى بـزرگ؛ 
و نعمت‌هـاى دیگـرى کـه آن را دوسـت داریـد ]و به شـما عطا م‌ىکند[. یـارى و پیروزى 

نزدیک از سوى خداست؛ و مؤمنان را مژده ده.«
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عْظَمُ دَرجََةً عِنْدَ اللهِ 
َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
مْوَالهِِمْ وأَ

َ
ِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجََاهَدُوا فِِي سَبيِلِ اللهِ بأِ

َّ
>الَّذ 	•

فَائزُِونَ<.1
ْ
كَِ هُمُ ال

َ
ولَئ

ُ
وأَ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

ةٍ فِي بَيْتِهِ 
َ

 مِنْ صَلَا
ُ

ضَل
ْ

ف
َ
ِ أ

َ
حَدِكُمْ يَوْماً فِي سَبِيلِ الّلَّه

َ
امُ أ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: مُق 	•

فِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ.2
ْ
ل

َ
يْرٌ مِنْ أ

َ
ِ خ

َ
سَبْعِينَ عَاماً وَيَوْمٌ فِي سَبِيلِ الّلَّه

ى 
َ

مَدِينَةِ حَتّ
ْ
طَبَهَـا بِال

َ
طْبَـةٍ خ

ُ
اتِـهِ وَهِـيَ آخِرُ خ

َ
 وَف

َ
بْـل

َ
؟ص؟ ق ِ

َ
 الّلَّه

ُ
طَبَنَـا رَسُـول

َ
خ 	•

هُ 
َ
ل

َ
وْ مُجَاهِداً ف

َ
ـى أ

َ
ِ تَعَال

َ
ـرَجَ مُرَابِطاً فِي سَـبِيلِ الّلَّه

َ
ـى… مَنْ خ

َ
ِ تَعَال

َ
حِـقَ بِـالّلَّه

َ
ل

عُ 
َ

ةٍ وَيُرْف
َ

ئ فِ سَيِّ
ْ
ل

َ
ةِ أ

َ
فِ حَسَنَةٍ وَيُمْحَى عَنْهُ سَبْعُمِائ

ْ
ل

َ
ةِ أ

َ
طْوَةٍ سَبْعُمِائ

ُ
بِكُلِ خ

فِ دَرَجَة.3
ْ
ل

َ
ةِ أ

َ
هُ سَبْعُمِائ

َ
ل

بْنَاءَكُمْ مَجْداً.4
َ
وا أ

ُ
زُوا تُورِث

ْ
امام صادق؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: اغ 	•

سـوره مبارکـه توبـه، آیـه 20: »آنان‌کـه ایمـان آوردنـد و هجـرت کردنـد و بـا امـوال و  	.1
جان‌هایشان در راه خدا به جهاد برخاستند، منزلتشان در پیشگاه خدا بزرگ‌تر و برتر 

است، و اینان‌اند که کامیاب‌اند.«
النوری الطبرسـی، مسـتدرک الوسائل و مستنبط المسـائل، ج11، ص18: »اینکه یکی  	.2
از شما یک روز در راه خدا باشید بهتر است از هفتاد سال نماز در خانه خدا؛ و یک روز 

در راه خدا بودن بهتر است از هزار روز در غیر راه خدا بودن.«
ابن‌بابویه قمی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص293؛ حر العاملی، وسائل الشیعه،  	.3
ج15، ص19؛ مجلسـی، بحـار الانـوار، ج73، ص372: »ابوهریـره و ابن‌عبـاس گفتنـد 
کـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ در آخرین خطبه‌ای که قبل از وفاتشـان در مدینه برای ما خواندند 
فرمودنـد: ... و هرکـس بـراى مرزدارى یا جهاد در راه خدا از خانه خارج شـود، براى او در 
برابر هر گامى که برم‌ىدارد هفتصدهزار حسنه ثبت م‌ىشود و هفتصدهزار گناه از او 

زدوده م‌ىشود و هفتصدهزار درجه براى او بالا م‌ىرود.«
کلینـی، الکافـی، ج5، ص9: »بجنگیـد کـه برای فرزنـدان خویش بزرگی بـه جا خواهید  	.4

گذاشت.«
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طْرَةٍ 
َ

امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از پدرشـان به نقـل از پیامبر اکـرم؟ص؟: مَا مِـنْ ق 	•
1. ِ

َ
طْرَةِ دَمٍ فِي سَبِيلِ الّلَّه

َ
 مِنْ ق

َّ
 وَجَل

َ
ِ عَزّ

َ
ى الّلَّه

َ
حَبَ إِل

َ
أ

در آینه کلام بزرگان

آرى، این‌گونه ناملایمات طبعاً بر مؤمنین هم شـاق اسـت؛ هرچند  	•

خـداى سـبحان مؤمنیـن را در کتـاب خـود مـدح کـرده و فرمـوده: در میـان 

آنـان افـرادى هسـتند کـه در ایمانشـان صادق‌انـد، و آنچـه م‌ىکننـد جـدى و 

سودمند است، لیکن درعین‌حال، طایفه‌اى از ایشان را مذمت م‌ىکند که در 

دل‌هایشان انحراف و لغزش هست، و این معنا با مراجعه به آیات مربوطه 

به جنگ بدر و احد و خندق و غزوات دیگر کاملاً به چشم م‌ىخورد و معلوم 

است مردمى که مشتمل بر هر دو طایفه هستند و بلکه اکثریت آنها را طایفه 

دوم تشکیل م‌ىدهد، وقتى مورد خطاب قرار گیرند، صحیح است که صفت 

اکثر آنان را به همه آنان نسـبت داد و گفت: »قتال مکروه شماسـت.« البته 

این وجه اول بود؛

و یـا از ایـن جهـت بـوده کـه مؤمنیـن به تربیت قـرآن بار آمده‌انـد، و عرق 

شـفقت و رحمـت بـر تمامـى مخلوقـات در آنـان شـدیدتر از دیگـران اسـت. 

تربیت‌شدگان قرآن حتى از آزار یک مورچه هم پرهیز دارند و نسبت به همه 

خلایـق رأفـت و مهـر دارنـد. چنین کسـانى البتـه از جنگ و خون‌ریـزى کراهت 

دارند؛ هرچند دشمنانشان کافر باشند، بلکه دوست دارند با دشمنان هم 

به‌مدارا رفتار کنند و آمیزشى دوستانه داشته باشند، و خلاصه، با عمل نیک 

و از راه احسـان آنان را به سـوى خدا دعوت نموده و به راه رشـد و در تحت 

همان، ص53: »هیچ قطره‌ای نزد خدای متعال دوست‌داشتنی‌تر از قطره خونی که  	.1
در راه خدا ریخته می‌شود نیست.«
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لواى ایمان بکشانند تا هم جان برادران مؤمنشان به خطر نیفتد و هم کفار 

با حالت کفر هلاک نشوند و درنتیجه، براى ابد بدبخت نگردند.

چـون مؤمنیـن این‌طور فکـر م‌ىکردند، خداى سـبحان در آیه موردبحث 

به ایشان فهمانید که اشتباه م‌ىکنند؛ چون خدایى که قانون‌گذار حکم قتال 

اسـت، خـوب م‌ىدانـد کـه دعـوت بـه زبان و عمـل در کفـارى که دچار شـقاوت 

و خسـران شـده‌اند هیـچ اثـرى نـدارد، و از بیشـتر آنـان هیچ سـودى عاید دین 

نم‌ىشود؛ نه به درد دنیاى کسى م‌ىخورند، نه به درد آخرت.

كُمْ< را توجیه 
َ
رْهٌ ل

ُ
و ایـن دو وجـه هرچنـد هـر دو م‌ىتوانند جملـه >وَهُوَ ك

کنند، ولیکن وجه اول به نظر با آیات عتاب مناسـب‌تر اسـت؛ علاوه بر اینکه 

قِتَـالُ< هـم بـه بیانى که گذشـت که چـرا به 
ْ
يْكُـمُ ال

َ
تـِبَ عَل

ُ
تعبیـر در جملـه >ك

صیغه مجهول آمده مؤید وجه اول است.

مُـونَ<. ایـن جملـه بیـان خطـاى ایشـان را تکمیل 
َ
 تَعْل

َ
نْتُـمْ لَا

َ
ـمُ وأَ

َ
>وَالُله يَعْل

م‌ىکند؛ چون خداى تعالى خواسته است در بیان این معنا راه تدریج را به 

کار ببنـدد تـا ذهـن مؤمنین یکه نخورد. لـذا در بیان اول تنها احتمال خطا را 

در ذهنشـان انداخـت، و فرمـود دربـاره هرچـه کراهت داریـد احتمال بدهید 

کـه خیـر شـما در آن باشـد و دربـاره هرچـه علاقه‌مندیـد احتمـال بدهیـد کـه 
برایتان بد باشد.1

جنـگ بـا همه سـخت‌ىهایى کـه دارد، آثار مثبت و فوایـدى نیز دارد؛  	•

ازجمله:

الف( توان رزمى بالا م‌ىرود؛

ب( دشمن جسور نم‌ىشود؛

ج( روح تعهد و ایثار در افراد جامعه به وجود م‌ىآید؛

د( قدرت و عزت اسلام و مسلمانان در دنیا مطرح م‌ىشود؛

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج2، ص249-246. 	.1
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هـ( امدادهاى غیبى سرازیر م‌ىگردد؛

و( روحیه استمداد از خدا پیدا م‌ىشود؛

ز( اجر و پاداش الهى به دست م‌ىآید؛
ح( روحیه ابداع و اختراع و ابتکار به وجود م‌ىآید.1

حق دفاع از خود

آقایان ارتشـی‌ها و پرسـنل‌های ارتش که از نقاط مختلف تشـریف آورده‌اند، 

مـن دعاگـوی همـه هسـتم و از آنهـا تشـکر می‌کنـم. بسـیاری از امـور اسـت 

کـه انسـان از آن خوشـش نمی‌آیـد، لکـن وقتی کـه تحقق پیدا کـرد، می‌بیند 

كُمْ<. ما و ملت 
َ
نْ تكَْرَهُوا شَـيْئًا وَهُـوَ خَيْْرٌ ل

َ
خیـرش در آن بـوده اسـت: >وَعَسََى أ

اسالمی مـا جنگجـو و هجومگـر نبوده‌ایم و نیسـتیم و از این جنگ تحمیلی 

هـم خوشـمان نمی‌آمـد و کراهت داشـتیم کـه دو طایفه از مسـتضعفان به 

تحریک مستکبران و تحریک آمریکا و اغفال حزب بعث، به روی یکدیگر حربه 

بگشـایند و آتش؛ لکن همه می‌دانید و همه هم در جهان می‌دانند که این 

جـرم متوجـه بـه حـزب بعث و صدام و صدامیان اسـت. درعین‌حالی که ما از 

جنـگ گریـزان هسـتیم، لکـن دفـاع کـه حق هر انسـانی اسـت و واجب اسـت 

بـر هـر انسـانی دفـاع از خود و دفاع از کشـور خود و دفـاع از دین خود، ما به 
عنوان دفاع در مقابل این قدرت‌ها ایستاده‌ایم.2

قرائتی، تفسیر نور، ج1، ص334. 	.1
بیانات امام خمینی؟ره؟ در دیدار با دانشجویان دانشکده افسری، پرسنل هوانیروز  	.2

تهران، پایگاه هوایی شیراز و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، 1360/۹/11.
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در آینه شعر و حکایت

چــون درنــگــری صــاح کــار استهر نیک و بدی که در شمار است

ــاز بینی ــس بــــاز بینیبـــس یــافــتــه کـــآن ب بــــه، چـــو  نــایــافــتــه 

است نــورد  در  که  غــرض  پــوشــیــدن او صــاح مــرد استبسیار 

بس قفل چو بنگری کلید است1ســررشــتــه غــیــب نــاپــدیــد اســت

برای عمل به این آیه، در جهاد مسلمانان و صهیونیست‌ها، باید در سمتی 

بایستیم که خدا به آن فرمان داده است؛ یعنی حمایت از مردم مظلوم 

و کمـک بـه مـردم ایـن دو کشـور و ایسـتادن در جبهـه مقاومـت و هزینـه 

دادن برای این امر مهم.

در گام نخسـت کمـک نقـدی را بـرای حمایـت از آنهـا هدیـه کنیـم و در گام‌های 

بعـدی بـه حسـب وظیفـه باید دیـد چه نیازی بـرای قتال با دشـمن وجود 

دارد. آیـا می‌توانـم وقتـم را بـرای تبییـن موضوعـات در فضـای مجـازی و 

صفحـات مختلـف اختصاص دهم؟ می‌توانم برای بیان حقایق، از خوابم 

و اسـتراحت و... بگـذرم؟ آیـا آمادگـی نبـرد رودررو بـا دشـمن را درون خود 

شـکل داده‌ام یـا همـان اکـراه و تـرس اجـازه تفکر به این موضوعـات را به 

من نمی‌دهند؟

حکیم نظامی گنجوی. 	.1
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دو دقیقه پای منبر آیه

نگاه عافیت‌طلبانه به زندگی
می‌توانیم به مسیر زندگی دو نگاه داشته باشیم: یک نگاه، نگاه هتلی است؛ 
یعنی زندگی جایی است برای راحتی و خوش‌گذرانی یا حداقل برای رسیدن 
بـه چنیـن زندگی‌ای تلاش می‌کنیم. باز هم دم آنهایی گرم که می‌دانند برای 
رسیدن به چنین زندگی‌ای باید تلاش و جدیت به خرج دهند؛ اما کم نیستند 
کسانی که حتی حاضر نیستند هزینه رسیدن به این زندگی هتلی را بپردازند 
و گمان می‌کنند با لم دادن می‌توانند به این زندگی برسند. البته این را هم 
باید بگوییم که بسیاری از کسانی که زندگی هتلی دارند این‌گونه نیست که 
هیچ مشـکلی نداشـته باشند، بلکه جنس رنج‌ها و سختی‌های زندگی‌شان 
ةِ  وِيَّ مَصَائِبُ بِالسَّ

ْ
فرق می‌کند. شـاید از جهاتی هم سـخت‌تر است. فرمود: ال

ة؛ یعنی گرفتارها به صورت مساوی بین ما تقسیم شده  بَرِيَّ
ْ
 بَيْنَ ال

ٌ
سُومَة

ْ
مَق

است. فقط حیف که ما بلد نیستیم فیلمی بسازیم و مردم را از توهم زندگی 
هتلـی درآوریـم؛ برعکـس، فیلم‌هایی می‌سـازیم کـه دائماً مـردم می‌روند در 
توهم نگاه زندگی هتلی، و تصور می‌کنند که ثروتمندان مشکلی در زندگی 

ندارند و همه مشکلات برای آدم‌های بدبخت و بیچاره است.

نگاه قرآنی به زندگی
اما نگاه دوم نگاهی است که قرآن به ما می‌دهد. قرآن اساساً دید و نگاه به 
انسان می‌دهد. فرمود: >هَذَا بصََائرُِ للِنَّاسِ<. بعد از مدتی که قرآن می‌خوانیم، 
می‌بینیم نگاهمان به زندگی کلاً تغییر کرد و نگاه درستی به زندگی یافتیم. 
اما نگاه دوم به زندگی، که نگاه قرآنی و واقعی است نه خیالی، نگاه جهادی 
به زندگی است. نام این تلاش مجدانه و خستگی‌ناپذیر در دین ما می‌شود 
جهـاد؛ ولـی جهـاد عناصـر دیگـری هـم دارد؛ مثـل اینکـه هدف از این سـعی و 
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تلاش چیسـت؟ برای خداسـت یا خیر؟ اما اولین عنصر اصلی در جهاد سعی 

و تلاش است.

معنای دقیق جهاد پرکاری و پرتلاشی برای خداست

تا می‌گوییم جهاد، گمان می‌کنند جهاد محدود به میدان جنگ رودرو مقابل 

دشـمن می‌شـود. نـه، این‌گونـه نیسـت. این جهـاد در متـن زندگی اسـت. اگر 

مردم با مفهوم »جهاد« یاد پرکاری و پرتلاشی نمی‌افتند، به این دلیل است که 

ما به‌درستی جهاد را توضیح نداده‌ایم. جهاد چیزی از جنس پرکاری و پرتلاشی 

است. این حرف را به هرکسی در این عالم بزن، ببین از تو می‌پذیرد یا خیر.

سبک زندگی جهادی تنها راه رسیدن به منافع ملی

امـا مسـئله ایـن اسـت که سـبک زندگـی جهـادی هزینـه دارد. بسـیاری حاضر 

نیسـتند ایـن هزینـه را بپردازنـد و گمـان می‌کنند بدون تالش و جهاد منافع 

رهٌْ 
ُ
قِتَالُ وَهُوَ ك

ْ
يْكُمُ ال

َ
تبَِ عَل

ُ
جامعه تأمین می‌شود. خداوند متعال فرمود: >ك

كُمْ<؛ 
َ
بُِّوا شَـيْئًا وَهُـوَ شََرٌّ ل

ُ
نْ تُح

َ
كُمْ وَعَسََى أ

َ
نْ تكَْرَهُوا شَـيْئًا وَهُـوَ خَيْْرٌ ل

َ
كُـمْ وَعَىَس أ

َ
ل

»جنگ بر شـما واجب شـده، درحال‌ىکه آن را ناخوشـایند م‌ىدارید و چه‌بسا 

چیزها که شـما از آن کراهت دارید، درحال‌ىکه خیرتان در آن اسـت و چه‌بسـا 

چیزها که دوست م‌ىدارید، درحال‌ىکه برای شما شر است«؛ یعنی شما جنگ 

را دوسـت ندارید، ولی چه‌بسـا جنگ با دشـمن به نفع شماسـت. مگر دنبال 

منافعتان نیسـتید؟ اما راه رسـیدن به منافع تماشـای دشمن نیست، بلکه 

به دلِ میدان زدن است. این ذهنیت غلطی است که بدون جهاد، به منافع 

ملی برسیم. سبک زندگی جهادی، تنها راه رسیدن به منافع ملی است.

بسـیاری از اوقـات داروهایـی کـه پزشـکان بـرای نجـات بیمـاران تجویـز 

می‌کننـد یـا حتـی گاهـی عمـل جراحی کـه بسـیار دردآور هم هسـت، در عین 

اینکه ناخوشایند است، به نفع انسان است. درمقابل، بسیاری از اموری که 
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به‌ظاهر خوشـایند انسـان است درواقع، موجب زیان انسان می‌شود؛ مثل 
بسیاری از غذاهای لذیذی که امروزه در قالب فست‌فود درست شده است، 

اما متخصصان تغذیه آن را برای سلامت انسان مضر می‌دانند.
امـروزه جهـاد با صهیونیسـت‌ها از همین قبیل اسـت. اگرچه در جهاد با 
آنان امت اسالم خسـارت‌هایی می‌بیند که ناخوشـایند است، اگر در این امر 
کوتاهـی شـود، خسـارت‌های بسـیار بزرگ‌تـری خواهیـم دیـد. بـه تعبیـر رهبر 
معظـم انقالب، هزینـه مقاومـت از هزینه سـازش کمتر اسـت. این یک اصل 

روشن است.
بعضی شعار نه به جنگ راه می‌اندازند، اما پرسش اصلی این است که 
آیـا بـا شـعار نـه به جنـگ صلح برقرار می‌شـود؟ بلـه، همه ما صلح را دوسـت 
داریم، اما راه رسـیدن به صلح چیسـت؟ سـازش با دشمن یا جنگیدن با او؟ 

ما هم صلح‌طلب هستیم، اما راه رسیدن به صلح این است که بجنگیم.
مُونَ<؛ »خدا خیر و 

َ
 تَعْل

َ
نْتُـمْ لَا

َ
مُ وأَ

َ
در انتهـای آیـه خـدا می‌فرماید: >وَالُله يَعْل

شر شما را م‌ىداند و شما نم‌ىدانید«؛ انگار خدا می‌فرماید: »این حرفی که 
من به شما می‌زنم از روی علم و آگاهی و دانش است«؛ یعنی به من اعتماد 
کنیـد. چطـور شـما به پزشـک برای علمش بـه دارو و درمانش که خوشـایند 

شما نیست اعتماد می‌کنید؟ به من هم اعتماد کنید؛ ضرر نمی‌کنید.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi02
https://telavat.ir/zq02
https://telavat.ir/ze02
https://telavat.ir/zf02
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بیانی از آیه شریفه

رسیدن به مقام نیکوکاران واقعى شرایط زیادى دارد که یکى از آنها گذشتن 

از اموالى اسـت که انسـان به آنها علاقه دارد؛ زیرا عشـق و علاقه واقعى به 

خدا و احترام به اصول انسـانیت و اخلاق آن‌گاه روشـن م‌ىشـود که انسـان 

بـر سـر دوراهـى قـرار گیـرد: در یـک طـرف مال و ثـروت یا مقـام و منصبـى قرار 

داشته باشد که به‌شدت بدان علاقه دارد، و در طرف مقابل خدا و حقیقت 

و عواطف انسانی و نیکوکارى. اگر از اولى برای دومى صرف نظر کرد، معلوم 

م‌ىشود که در عشق و علاقه خود صادق است، اما اگر حاضر به گذشتن از 

علایق و دل‌بستگی‌های خود نبود، معلوم م‌ىشود عشق و علاقه معنوى 

او نیـز لقلقـه زبـان اسـت و در قلـب او ریشـه‌ای نـدارد، و ایـن مقیاسـى بـراى 

سـنجش ایمان و شـخصیت اوسـت. بر همین اسـاس، انسـان مؤمن برای 

کمک به همنوعان خود از بهترین داشته‌هایش استفاده می‌کند. مثلاً برای 

کمک به نیازمندان، لباس نو و لوازم‌التحریر غیرمسـتعمل را بر لباس کهنه 

و لوازم‌التحریـر استفاده‌شـده مقدّم مـی‌دارد. حضرت فاطمه؟سها؟ به همین 

دلیل در شـب عروسـی، لباس نو خود را که برای عروسـی تهیه شـده بود به 

نیازمنـد بخشـیدند و با همان لباس قدیمی‌شـان به خانـه امیر مؤمنان؟ع؟ 

رفتنـد و وقتـی پیامبـر اکـرم؟ص؟ دربـاره دلیـل ایـن کار از ایشـان پرسـیدند، در 

پاسـخ همیـن آیه را تلاوت کردند.1 امام سـجاد؟ع؟ نیـز برخی خوراکی‌هایی را 

شوشتری، إحقاق الحق و إزهاق الباطل‌، ج10، ص401. 	.1
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که خود دوست داشتند انفاق می‌کردند. وقتی دلیل را جویا شدند، همین 
آیه نورانی را تلاوت فرمودند.1

امروز هم برای انسـجام امت اسالم لازم اسـت به محرومان، چه در داخل 
کشـور و چـه نیازمنـدان جبهـه مقاومت، کمک کنیم؛ و بر اسـاس آیه فـوق، راه 
رسیدن به مقام ابرار این است که از آنچه دوستش داریم بگذریم و انفاق کنیم.

در آینه آیات کریمه قرآن

مُوا   تَيَمَّ
َ

رْضِ وَلَا
َ ْ
كُمْ مِنَ الْأ

َ
خْرجَْنَا ل

َ
ا أ سَبْتُمْ وَمِمَّ

َ
نفِْقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا ك

َ
ِينَ آمَنُوا أ

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

نَّ الَله غَنِِيٌّ حََمِيدٌ<.2
َ
مُوا أ

َ
نْ تُغْمِضُوا فيِهِ واَعْل

َ
 أ

َّ
سْتُمْ بآِخِذِيهِ إلَِّا

َ
َبيِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَل الْخْ

حْسِـنُوا إنَِّ الَله يُُحـِبُّ 
َ
ـةِ وأَ

َ
ك

ُ
 التَّهْل

َ
يدِْيكُـمْ إلَِى

َ
قُـوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
نفِْقُـوا فِِي سَـبيِلِ اللهِ وَلَا

َ
>وأَ 	•

مُحْسِنيَِن<.3
ْ
ال

ةٍ 
َ
نبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِِي كُُلِّ سُنْبُل

َ
مَثَلِ حَبَّةٍ أ

َ
هُمْ فِِي سَبيِلِ اللهِ ك

َ
مْوَال

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
>مَثَلُ الَّذ 	•

هُمْ فِِي سَـبيِلِ 
َ
مْوَال

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
مِائةَُ حَبَّةٍ وَالُله يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََـاءُ وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ الَّذ

 
َ

يْهِمْ وَلَا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

َ
هُمْ أ

َ
ذًى ل

َ
 أ

َ
نْفَقُوا مَنًّـا وَلَا

َ
 يتُْبعُِـونَ مَا أ

َ
اللهِ ثُـمَّ لَا

هُمْ يََحْزَنوُنَ<.4

مجلسی، بحار الانوار، ج46، ص89. 	.1
سوره مبارکه بقره، آیه 267: »اى اهل ایمان، از پاکیزه‌هاى آنچه ]از راه دادوستد[ به  	.2
دست آورده‌اید و آنچه ]از گیاهان و معادن[ براى شما از زمین بیرون آورده‌ایم، انفاق 
کنیـد و بـراى انفـاق کردن دنبال مال ناپاک و ب‌ىارزش و معیـوب نروید، درحال‌ىکه اگر 
آن را به عنوان حق شـما به خود شـما م‌ىدادند، جز ]با[ چشم‌پوشـى ]و دلسـردى[ 

نم‌ىگرفتید؛ و بدانید که خدا ب‌ىنیاز و ستوده است.«
سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 195: »و در راه خـدا انفاق کنید و ]با ترک این کار پسـندیده یا  	.3
هزینـه کـردن مـال در راه نامشـروع[ خـود را به هلاکت نیندازید و نیکـى کنید، که یقیناً 

خدا نیکوکاران را دوست دارد.«
سوره مبارکه بقره، آیه 261-262: »مَثَل آنان‌که اموالشان را در راه خدا انفاق م‌ىکنند  	.4
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در آینه روایات معصومان؟عهم؟

امام علی؟ع؟: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه.1 	•

امـام صـادق؟ع؟: ملعـون ملعـون مـن وهـب الله له مـالاً فلم یتصـدّق منه  	•
بشیء.2

ـى يَوْمِ 
َ
ـكَ زَادَكَ إِل

َ
 ل

ُ
ـةِ مَـنْ يَحْمِل

َ
اق

َ
ف

ْ
هْـلِ ال

َ
ا وَجَـدْتَ مِـنْ أ

َ
امـام علـی؟ع؟: وَإِذ 	•

كْثِرْ مِنْ 
َ
اهُ وأ هُ إِيَّ

ْ
ل تَنِمْهُ وَحَمِّ

ْ
اغ

َ
يْـهِ ف

َ
داً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِل

َ
يُوَافِيـكَ بِهِ غ

َ
قِيَامَـةِ ف

ْ
ال

 تَجِدُه.3
َ

لَا
َ

بُهُ ف
ُ
كَ تَطْل

َّ
عَل

َ
ل

َ
يْهِ ف

َ
ادِرٌ عَل

َ
نْتَ ق

َ
تَزْوِيدِهِ وَأ

وقاً 
ُ

نِیَاءِ حُق
ْ

غ
َ ْ
مْـوَالِ الْأ

َ
رَاءِ فِی أ

َ
ق

ُ
ف

ْ
ـرَضَ لِل

َ
 ف

َّ
 وَجَل

َ
َ عَـزّ َ

 الّلَّه
َ

امـام صـادق؟ع؟: إِنّ 	•

ومُ 
ُ
مَعْل

ْ
 ال

ُ
حَقّ

ْ
ال

َ
ومٌ ف

ُ
 مَعْل

ٌ
مْوالِهِمْ حَـقّ

َ
ذِینَ فِی أ

َّ
 وَال

َّ
 وَجَل

َ
 عَزّ

َ
ال

َ
ق

َ
كَاهْ ف

َ
یْـرَ الـزّ

َ
غ

نْ 
َ
یْهِ أ

َ
سِـهِ فِی مَالِهِ یَجِبُ عَل

ْ
ی نَف

َ
 عَل

ُ
جُل رِضُهُ الرَّ

ْ
كَاهْ وَهُوَ شَـیْءٌ یَف

َ
یْرِ الزّ

َ
مِنْ غ

سِهِ إِنْ شَاءَ 
ْ

ی نَف
َ
رَضَ عَل

َ
ذِی ف

َّ
ی ال دِّ

َ
یُؤ

َ
تِهِ وَسَعَهْ مَالِهِ ف

َ
دْرِ طَاق

َ
ی ق

َ
رِضَهُ عَل

ْ
یَف

ماننـد دانـه‌اى اسـت کـه هفـت خوشـه برویانـد: در هر خوشـه صـد دانه باشـد؛ و خدا 
بـراى هـر کـه بخواهـد چنـد برابر م‌ىکنـد؛ و خدا بسـیار عطاکننده و داناسـت. کسـانى 
کـه اموالشـان را در راه خـدا انفـاق م‌ىکنند، سـپس منّـت و آزارى به دنبال انفاقشـان 
نم‌ىآورند، براى آنان نزد پروردگارشـان پاداشـى شایسـته و مناسـب است، و نه بیمى 

بر آنان است و نه اندوهگین م‌ىشوند.«
مجلسی، بحار الانوار، ج96، ص117: »خوشا به حال آن کسی که زیادی مالش را انفاق  	.1

می‌کند و از زیادی کلامش جلوگیری می‌کند.«
همـان، ص133: »ملعون اسـت، ملعون اسـت کسـی که خدای متعال بـه او مالی را  	.2

ببخشد و او چیزی از آن را صدقه ندهد.«
نهج البلاغه، نامه 31: »اگر محتاجى را یافتى که قدرت بر دوش نهادن زاد و توشه‌ات  	.3
را تا قیامت دارد و در فرداى محشر که به آن توشه نیازمند شدى، در اختیارت بگذارد، 
وجـودش را غنیمـت بـدان و زاد و توشـه‌ات را بـر دوشـش بگـذار، و درحال‌ىکـه قـدرت 
اضافه کردن زاد و توشـه را بر دوشـش دارى، تا بتوانى اضافه کن، چه‌بسـا با از دسـت 

رفتن فرصت، چنین شخصى را بجویى و نیاب‌ى.«
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َ
ُ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

ال
َ

دْ ق
َ

ِ شَـهْرٍ وَق
ّ

ِ جُمْعَهْ وَإِنْ شَـاءَ فِی كُل
ّ

ِ یَوْمٍ وَإِنْ شَـاءَ فِی كُل
ّ

فِی كُل

 
َّ

 وَجَل
َ
ُ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

ال
َ

دْ ق
َ

كَاهْ وَق
َ
یْرُ الـزّ

َ
ا غ

َ
رْضاً حَسَـناً وَهَذ

َ
رَضُوا الَله ق

ْ
ق

َ
یْضـا أ

َ
 أ

َّ
وَجَـل

1.
ً

ا وَعَلانِیَة ناهُمْ سِرًّ
ْ

ا رَزَق
َ

وا مِمّ
ُ

یْضاً یُنْفِق
َ
أ

زقِ.2 امام علی؟ع؟: مُواساهُ الأخِ فی اللّه عز وجل تَزِیدُ فی الرِّ 	•

در آینه کلام بزرگان

واژه »بـرّ« در اصـل بـه معنـاى »وسـعت« اسـت و لـذا صحراهـاى  	•
وسـیع را »بَـرّ« )بـه فتـح ب( م‌ىگوینـد، و بـه همیـن جهـت، بـه کارهـاى نیـک 
کـه نتیجـه آن گسـترده اسـت و بـه دیگران م‌ىرسـد »بِـرّ« )به کسـر ب( گفته 
م‌ىشـود. تفـاوت میـان »بِـرّ« و »خیـر« از نظـر لغت عرب این اسـت کـه »بِرّ« 
نیکوکارى توأم با توجه و از روى قصد و اختیار اسـت، ولى »خیر« به هر نوع 

نیکى که به دیگرى بشود، اگرچه بدون توجه باشد، اطلاق م‌ىگردد.3
انفاق مال، با داشـتن علاقه شـدید به آن، یکى از ارکان برّ است که  	•
تحقـق بـرّ در خـارج جز با اجتماع آن ارکان صورت نم‌ىگیرد؛ ... چون او خالق 
انسان‌هاسـت و م‌ىداند تعلق قلبى انسـان به آنچه به دست آورده و جمع 

کلینی، الکافی، ج3، ص498: »خدای متعال برای فقرا در اموال ثروتمندان حقوقی  	.1
را غیر از زکات واجب کرده اسـت. خدای متعال می‌فرماید: و کسـانی که در اموالشـان 
حق معلومی هسـت. پس حق معلوم از غیر زکات اسـت و آن چیزی اسـت که شخص 
آن را در مـال خویـش در حـد وسـع و تـوان خودش بر خود واجـب می‌کند ]که به فقرا 
بپـردازد[. پـس آن چیـزی را که بر خود واجب کرده اسـت به صـورت روزانه یا هفتگی یا 
ماهانـه پرداخـت می‌کنـد. همچنیـن، خـدای متعـال می‌فرمایـد: از آنچه ما به ایشـان 

روزی داده‌ایم به صورت آشکارا و نهان انفاق می‌کنند.«
مجلســی، بحــار الانــوار، ج74، ص395: »مواســات با بــرادر دینی در راه خــدا رزق را  	.2

زیاد می‌کند.«
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص2. 	.3
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کرده، جزء غریزه اوست. او دوست دارد مال را جمع کند و بشمارد که دیروز 
فالن مقـدار بـود، امـروز به فالن مقدار رسـید؛ و کأنه این غریـزه جزء نفس 
آدمیان است؛ به‌طور‌ىکه اگر قسمتى از آن را از دست بدهد، مثل این است 
که جزئى از جان خود را از دست داده. پس، مجاهدت انسان در انفاق مال، 
بیشتر و دشوارتر از سایر عبادات و اعمال است؛ چون در آنها فوت و زوال و 

کمبود چشمگیر نیست.1
آنچه را که خود دوسـت م‌ىدارى انفاق کن، نه آنچه را که بینوایان  	•
دوست م‌ىدارند؛ زیرا ممکن است فقرا به جهت شدت فقر به اشیاى ناچیز 

ونَ«، نه »ممّا یحبّون«.2
ّ
ا تُحِبُ نیز راضى باشند: »مِمَّ

انفاق در راه خدا یک طرفش مؤمنان نیازمندند و طرف دیگر خدا،  	•
و بااین‌حـال، اگـر امـوال پسـت و ب‌ىارزش انتخاب شـود، از یک سـو تحقیرى 
است نسبت به نیازمندان که ممکن است عل‌ىرغم تهی‌دستى، مقام بلندى 
از نظر ایمان و انسانیت داشته باشند و روحشان آزرده شود و از سوى دیگر 

سوء ادبى است نسبت به مقام شامخ پروردگار.3

•  فقرا بیشتر اهل انفاق هستند
هر وقت ما یک چیزی را اعلام کردیم، یا برای جنگ یا برای سیل یا برای نیازهای 
گوناگون، اولین کسانی که اجابت کردند طبقه متوسط مردم است. می‌آیند 
انگشتری را، طلایی را به آدم می‌دهند که آدم خجالت می‌کشد، اشک انسان 
درمی‌آید، می‌بیند که این چه خانواده ضعیفی است. انگشتری که به حسب 
قیمـت ظاهـری کم‌بهاسـت، اگرچـه در باطن بسـیار بـاارزش و قیمتی اسـت، 
اینهـا هسـتند غالبـا کـه می‌آینـد می‌دهنـد: افـراد متوسـط و افـراد فقیـر. آن 

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج3، ص533. 	.1
قرائتی، تفسیر نور، ج1، ص564. 	.2

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج2، ص333. 	.3
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کسانی که پول‌های بیشتر دارند کمتر می‌آیند. نمی‌گویم هیچ نمی‌آیند، اما 

کمتر می‌آیند. این نمی‌شود. در جامعه اسلامی آن کسانی که بیشتر دارند، 

آنها بایستی بیشتر بدهند، فکر نکنند از مالشان کم می‌شود. آنچه گیر آنها 

می‌آید، به‌مراتب ارزشمندتر و بزرگ‌تر است از آنچه که از دست آنها می‌رود. 
آنچه نمی‌دهند او از دستشان می‌رود، آنی که می‌دهند او می‌ماند.1

در آینه شعر و حکایت

رسول خدا؟ص؟ وارد منزلشان شدند و دیدند بلال حبشی که خادم  	•

حضـرت بـود، مقـداری خرمـا گوشـه‌ای گذاشـته اسـت. چشـمان پیغمبر؟ص؟ 

بـه ایـن خرماهـا افتـاد و فرمودنـد که اینهـا را برای چه می‌خواهـی؟ ما هذا یا 

بالل. گفـت: یا رسـول‌اللّه؟ص؟، چون گاهی مهمان برایتـان می‌آید، این را نگه 

داشـته‌ام بـرای روز مبادا: اعـدّ ذلك لاضیافك؛ برای صرف شـخصی خودمان 

نیسـت. پیغمبر؟ص؟ در جواب او فرمودند: اما تخشـی ان تكون لك دخان فی 

نار جهنّم؛ »نمی‌ترسـی خرمایی که اینجا جمع کردی دودی شـود برای تو در 

آتـش جهنـم؟« بـه عبارت دیگر، درحالی‌که مردم در بیرون به چیزی که شـما 

در خانـه‌ات جمـع کـردی احتیـاج دارنـد، نمی‌ترسـی کـه خـدای متعـال این را 

وسـیله عـذاب تـو قـرار دهـد؟ بعد فرمودنـد: انفق یا بالل؛ »انفـاق کن.« ولا 

تخـش مـن ذی العـرش اقاللا؛ »از خـدای متعـال ترس کم و کسـری نداشـته 
باش.« خدا خواهد رساند.2

چنـد نفـر مهمـان ابـوذر شـدند. ابـوذر گفـت: چـون مـن گرفتـارم،  	•

خودتان یکى از شتران مرا بُکشید و غذا تهیه کنید. آنها شتر لاغرى را انتخاب 

بیانات امام خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه، ۱۳66/8/29. 	.1

محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج12، ص388. 	.2
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کردند. ابوذر ناراحت شـد و پرسـید: چرا شتر فربه و چاق را نیاوردید؟ گفتند: 
آن را براى نیاز آینده تو گذاشتیم. ابوذر فرمود: روز نیاز من روز قبر من است.1

کن خویش  دست  به  خیری  کنی  گر 

ــش کن ــف هــر درویـ ــود را وق خیر خ

را به دست خود دهند یک درم کآن 

دهند صــد  او  پــی  کــز  زان  ــود  بـ بــه 

تر ــای  ــرم خ یــکــی  خـــود  ببخشی  ــر  گ
بــهــتــر از بــعــد تـــو صـــد مــثــقــال زر2

حقایقی به شهادت اعداد و ارقام

بـه گـزارش پایـگاه اطلاع‌رسـانی جمعیـت هالل احمـر، پیرحسـین  	•

کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، گفت: در ده روز گذشـته چهل‌میلیارد 

تومـان کمـک نقـدی از سـوی مردم خیّر و نوع‌دوسـت کشـورمان به شـماره 

حساب‌های جمعیت هلال احمر برای کمک به مردم غزه، یمن و لبنان واریز 
شده است.3

از انفاق‌های کم و کوچک آغاز کنیم تا با وسوسه‌های شیطان به مقابله  	•

بپردازیـم و به‌تدریـج خـوی بخشـندگی را در خـود ملکـه سـازیم و بخل و 

حرص را از بین ببریم.

طبرسی، مجمع البيان، ج1، ص563. 	.1
عطار. 	.2

3.	 https://www.mizanonline.ir/00K7v8
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ایـن امـور را از کودکـی بـه فرزنـدان خـود آمـوزش دهیـم و همـراه آنها در  	•
پویش‌ها و جشن‌های نیکوکاری شرکت کنیم.

میـزان مشـخصی از مـال خـود را در دوره زمانـی مشـخص و منظـم برای  	•
این کار اختصاص دهیم.

توجـه کنیـم کـه انفـاق فقـط در انفـاق مـال خلاصـه نمی‌شـود و هـر نـوع  	•
کمکی که بتواند گره از کار کسی باز کند در زمره انفاق قرار خواهد گرفت.

دو دقیقه پای منبر آیه

گذشتن از دوست‌داشتنی‌ها: به دست آوردن یا از دست دادن؟
یکـی از عناصـر اصلـی زندگی جهادی گذشـت و ایثار اسـت. اصلاً اگر گذشـتن 
نبود، جهاد چندان معنایی نداشت. برای گذشتن باید یادمان باشد که این 
گذشتن از دست دادن نیست. بعضی گذشت و ایثار را در ذهن خودشان از 
دسـت دادن معنا می‌کنند. گذشـتی که هزاران دستاورد برای تو دارد، اصلاً 

گذشت نیست، بلکه به دست آوردن است.

ادبیات بازاری خدا در موضوع جهاد و جان دادن
خداوند متعال در موضوع جهاد و جان دادن، از ادبیات بازاری و تعبیر سود 
و منفعـت و خریـد و فـروش اسـتفاده می‌کنـد و می‌فرمایـد مـن از مؤمنـان 
جان و مالشان را می‌خرم؛ یعنی حواست باشد که اگر از چیزی گذشتی، من 

هزینه‌اش را چند برابر پرداخت می‌کنم.
امـا مسـئله اینجاسـت کـه ایـن زندگـی جهـادی در متـن زندگـی جمعـی 
معنا می‌شـود؛ برای جمع گذشـتن. توقع خدا هم می‌دانی چیسـت؟ فقط 
گذشـتن نیسـت، بلکـه خدا گذشـتنی خـاص را از مـا توقـع دارد. می‌فرماید: 
بُِّونَ<؛ »هرگز به نیکی دست پیدا نمی‌کنید، مگر 

ُ
ا تُح بِِرَّ حَتَّىَّ تُنْفِقُوا مِمَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
>ل
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اینکـه از آنچـه دوسـتش دارید انفاق کنید.« گذشـتن از دوست‌داشـتنی‌ها 
اصل مسئله ما در گذشتن است؛ وگرنه کم و بیش ما اهل گذشتن هستیم؛ 

اما آیا اهل گذشتن از دوست‌داشتنی‌های خودمان هستیم یا خیر؟

فقط آدم‌های بزرگ می‌توانند از دوست‌داشتنی‌هایشان دست بکشند
فقط آدم‌های بزرگ می‌توانند از دوست‌داشـتنی‌های خود دسـت بکشـند و 
گذشت کنند. بچه‌های کوچک حاضر نیستند اسباب‌بازی‌شان را به بچه‌های 
دیگـر بدهنـد. چون علاقه شـدید به اسباب‌بازی‌شـان دارند، حاضر نیسـتند 
از آن بگذرنـد و دل بچـه دیگـری را شـاد کننـد. بعضی در همیـن عالم کودکی 
خودشان می‌مانند و بزرگ نمی‌شوند. گاهی یک جامعه در این عالم کوچک 
خـود می‌مانـد. زندگـی غربـی آدم‌هـا را کوچـک تربیـت می‌کند. اصاًل فرهنگ 
بزرگ شـدن، یعنی گذشـتن از دوست‌داشتنی‌ها، در آن نیست. همه دعوت 

می‌شوند به فردیت و حفظ آنچه دوست دارند.
چـرا این‌قـدر شـهدا محبـوب هسـتند؟ چـون از دوست‌داشـتنی‌ترین 
چیزهـای خـود، مثل جان، مال، فرزند و همسـر، برای جمع گذشـتند. اما آیا 
آنهـا ضـرر کردند یا تجارتـى ب‌ىزیان را تجربه کردند؟ شـهدا بزرگ‌ترین تاجران 
این دنیا هستند. خانواده محل تمرین گذشتن از دوست‌داشتنی‌هاست؛ 
دقیقـا ماننـد حضـرت زهـرا؟سها؟ کـه یتیم و اسـیر و فقیـر آمد و گذشـت کردند. 
عَامَ عََلَىَ  ایـن گذشـتن از چـه بـود؟ از خواسـتنی‌ها. می‌فرمایـد: >وَيطُْعِمُـونَ الطَّ
سِيراً<؛ یعنـی بااینکه علاقـه به غـذا خوردن داشـتند، 

َ
حُبِّـهِ مِسْـكِينًا وَيَتيِمًـا وأَ

گذشتند. گذشتن از دوست‌داشتنی‌ها موضوعیت دارد. مادری که در خانه 
بـه بچه‌ها نشـان داد کـه از دوست‌داشـتنی‌های خودش گذشـته، رفتارش 
آغـاز آمـوزش زندگی جمعی، جهادی و تربیت درسـت اسـت؛ امـا در خانه‌ای 
که مادر هیچ‌گاه از خواسـتنی‌های خودش نمی‌گذرد یا پدر حاضر نیسـت از 
خواستنی‌های خود بگذرد، معلوم نیست بچه‌ها چگونه تربیت می‌شوند.
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دوست‌داشتنی‌های بزرگ‌تر راه گذشتن از دوست‌داشتنی‌ها
حالا چطور آدم‌ها حاضر می‌شوند که از دوست‌داشتنی‌های خود بگذرند؟ 
وقتـی کـه بـه یـک علاقـه بزرگ‌تـر برسـند. بچـه هیچ‌وقـت از اسـباب‌بازی‌اش 
دست نمی‌کِشد، اما اگر اسباب‌بازی بهتری که به آن علاقه بیشتری دارد به 
او بدهی، حاضر اسـت از این علاقه کوچک‌تر یا کمتر بگذرد. برای گذشـتن از 
علاقه‌های کوچک و رسیدن به مقام نیکان و ابرار، باید علاقه بزرگ‌تر داشته 
باشـی. آن علاقـه بـه خـدا و خلق خداسـت. به خاطـر آن علاقـه بزرگ‌تر از این 

علاقه کوچک‌تر می‌گذریم.
امروز جبهه مقاومت از همه هستی خود به عشق خدا و برای خدا گذشته 
اسـت. البتـه منافع بلندمدتی را کسـب خواهد کرد، اما خـدا از ما چه توقعی 
دارد؟ گذشـتن از دوست‌داشـتنی‌ها بـرای جبهه مقاومـت. خانمی که علاقه 
شـدید بـه طلایـش دارد، امـروز اگر از این طلا بگـذرد، از بخشـی از دارایی‌های 
خود بگذرد، این کارش آغاز بزرگ شدن جامعه و رسیدن جامعه به مقام ابرار 
است. در فضای مجازی نشان می‌داد بچه‌های لبنان و غزه از شدت گرسنگی 
گریه می‌کردند و شیشه‌های شیر آنها خالی بود. امروز روز مبادا برای گذشتن 
از خواستنی‌های خودمان است تا بزرگ شویم و به منافع چندبرابری برسیم. 

اگر امروز از علاقه‌هایمان نگذریم، کِی می‌خواهیم بگذریم؟

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi03
https://telavat.ir/zq03
https://telavat.ir/ze03
https://telavat.ir/zf03
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وحدت و دوستی بین مؤمنان

﴾ ْۚ قوُا ِ جََمِيعٗا وَلََا تَفَرَّ ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِِحَبۡلِ ٱللَّهَّ

سوره آل عمران، آیه 103
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و همگی به ريسمان خدا ] قرآن، و هرگونه وسيلۀ 
وحدت الهی[، چنگ زنيد، وپراکنٌده نشويد.

https://telavat.ir/za04
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https://telavat.ir/zc04
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بیانی از آیه شریفه
پیـش از ظهـور پیامبر اکرم؟ص؟، قبایلی که در مکه زندگی می‌کردند با یکدیگر 
پیوسته در جنگ و جدال بودند. با ظهور پیامبر اکرم؟ص؟ و تابیدن نور ایمان 
بـر دل‌هـا، تعصبـات قومـی و قبیلـه‌ای رنـگ باخـت و جای خود را به اسالم و 
ایمـان داد. دیگـر کسـی بـه قـوم و قبیلـه خـود افتخـار نمی‌کـرد، بلکـه مالک 
افتخار انسـان‌ها ایمان و تقوای آنها شـد. همین نکته باعث شـد کسانی که 
سـال‌ها با هم جنگیده بودند با یکدیگر صمیمی شـوند و مانند دو برادر به 
هـم عشـق ورزنـد. خداوند متعـال در آیه فوق مسـلمانان را به یاد آن زمانی 
می‌اندازد که با یکدیگر دشمن بودند و به واسطه نعمت هدایت، با یکدیگر 
صمیمی و مهربان شـدند و از افتادن در جهنمِ اختلاف و درگیری و کشـت و 
کشـتار نجـات یافتنـد و بر این نکتـه تأکید می‌ورزد که راه رسـیدن به اتحاد و 
انسـجام امت همین نکته اسـت: جمع شـدن زیر پرچم قرآن و اهل بیت؟عهم؟ 
و کنار زدن همه عوامل تفرقه و اختلاف. امروز هم اگر امت اسلامی بخواهد 
قـوی شـود، بایـد متحـد و منسـجم باشـد و اگـر بخواهـد متحـد و منسـجم 
شود، باید بر محور وحدت‌بخش قرآن و اهل بیت؟عهم؟ تکیه کند و از مسائل 
اختلافـی بپرهیـزد. اختلافـات امـروز دنیـای اسالم و فاصلـه مسـلمانان از 
یکدیگر ریشـه در عمل نکردن به این آیه شـریفه دارد و پرداختن به مسـائل 
اختلافی و پررنگ کردن اختلافات و توهین به مقدسات دیگر مذاهب باعث 
فاصلـه امـت اسالم از یکدیگـر می‌شـود و همیـن اختلافـات موجـب جرئـت 
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یافتن دشـمنانی مثل صهیونیسـت‌ها برای ظلم آشـکار به میلیون‌ها نفر از 
امت اسلامی شده است. از نگاه قرآن، مسلمانان مانند اعضای یک پیکرند 

که در قبال درد و رنج یکدیگر نمی‌توانند بی‌توجه باشند.

در آینه آیات کریمه قرآن

كِنَّ الَله 
َ
وبهِِمْ وَل

ُ
ل
ُ
فْتَ بَيْْنَ ق

َّ
ل
َ
رْضِ جََمِيعًا مَا أ

َ ْ
نْفَقْتَ مَا فِِي الْأ

َ
ـوْ أ

َ
وبهِِمْ ل

ُ
ل
ُ
ـفَ بَيْْنَ ق

َّ
ل
َ
>وأَ 	•

فَ بيَْنَهُمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<.1
َّ
ل
َ
أ

وا إنَِّ الَله مَعَ  وا وَتذَْهَبَ رِيحكُُمْ وَاصْرِبُ
ُ
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَـل

َ
ُ وَلَا

َ
طِيعُـوا الَله وَرَسُـولَه

َ
>وأَ 	•

ابرِِينَ<.2 الصَّ

 
َ

يمَانِ وَلَا ِ
ْ

ِينَ سَبَقُوناَ باِلْإ
َّ

اَ وَلِِإِخْوَاننَِا الَّذ
َ

فِرْ لَن
ْ
ونَ رَبَّنَا اغ

ُ
ِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُول

َّ
>وَالَّذ 	•

 رحَِيمٌ<.3
ٌ

ينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَءُوف ِ
َّ

 للَِّذ
ًّ

وبنَِا غِلًّا
ُ
ل
ُ
ْعَلْ فِِي ق تَجَ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

وْمِ.4
َ

ةِ وَالصّ
َ

لَا
َ

ةِ الصّ
َ

 مِنْ عَامّ
ُ

ضَل
ْ

ف
َ
بَيْنِ أ

ْ
اتِ ال

َ
حُ ذ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: إِصْلَا 	•

سـوره مبارکـه آل‌عمـران، آیـه 63: »چنانچـه ]بـا این‌همـه دلایـل روشـن، از اعتراف به  	.1
توحیـد و پذیرفتـن اسالم[ روى گرداندنـد، ]بداننـد کـه[ یقینـا خـدا بـه ]وضـع و حال[ 

مفسدان آگاه است.«
سـوره مبارکـه انفـال، آیـه 46: »و از خـدا و پیامبـرش فرمـان بریـد و بـا یکدیگـر نـزاع و  	.2
اختالف مکنیـد کـه سسـت و بددل م‌ىشـوید و قدرت و شـوکتتان از میـان م‌ىرود؛ و 

شکیبایى ورزید؛ زیرا خدا با شکیبایان است‌.«
سـوره مبارکـه حشـر، آیـه 10: »و نیـز کسـانى که بعـد از آنـان ]انصار و مهاجریـن[ آمدند،  	.3
درحال‌ىکه م‌ىگویند: پروردگارا، ما و برادرانمان را که به ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز 
و در دل‌هایمان به مؤمنان خیانت و کینه قرار مده. پروردگارا، یقیناً تو رئوف و مهربان‌ى.«
طوسی، الأمالي، ص522: »سازش دادن میان مردم از یک سال نماز و روزه برتر است.« 	.4
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 مِنَ اجْتِمَاعِ 
َ

هَمّ
ْ
بَ وَيَجْلِـبُ ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
ِ يُمِيتُ ال

َ
يَا عَجَبـا عَجَباً وَالّلَّه

َ
امـام علـی؟ع؟: ف 	•

كُم.1 ِ
ّ

قِكُمْ عَنْ حَق رُّ
َ

ى بَاطِلِهِمْ وَتَف
َ
وْمِ عَل

َ
ق

ْ
ءِ ال

َ
لَا

ُ
هَؤ

در آینه کلام بزرگان 

 چند قول آمده است:
َ

در معناى حبل‌الّلَّه 	•
 و قتاده و 

َ
 قـرآن اسـت: از اب‌ىسـعید خدرى و عبـدالّلَّه

َ
1. مـراد از حبـل‌الّلَّه

سدى به طور مرفوع روایت شده است؛
2. مراد دین اسلام است: از ابن‌عباس و اب‌ىزید نقل شده است؛

3. ائمه؟عهم؟ هستند: ابان بن تغلب از حضرت صادق؟ع؟ نقل می‌کند که 
 هستیم.

َ
امام فرموده‌اند که ما آن حبل‌الّلَّه

بهتـر اسـت کـه آیـه را بـه همه ایـن معانى حمـل کنیم و مؤیـد آن روایتى 
اسـت کـه ابوسـعید خـدرى از پیغمبر اکرم؟ص؟ نقل کرده اسـت کـه فرمودند: 

ايها الناس انى قد تركت فكيم حبلين ان اخذتم بهما لن تضلوا ابدا.2

م‌ىگوید: خدا در میان دل‌هاى شما الفت ایجاد کرد و با این تعبیر،  	•
اشاره به یک معجزه اجتماعى اسلام شده؛ زیرا اگر سابقه دشمنى و عداوت 
پیشـین عرب را درسـت دقت کنیم ]می‌بینیم[ که چگونه کینه‌هاى ریشه‌دار 
در طول سال‌هاى متمادى در دل‌هاى آنها انباشته شده بود، و چگونه یک 
موضوع جزئى و سـاده کافى بود آتش جنگ خونینى در میان آنها بیفروزد؛ 
مخصوصاً با توجه به اینکه مردم نادان و ب‌ىسـواد و نیمه‌وحشـى معمولاً 
افـرادى لجـوج و انعطاف‌ناپذیرنـد و به‌آسـانى حاضـر بـه فرامـوش کـردن 

کوچک‌ترین مسائل گذشته نیستند.

نهج البلاغه، خطبه 27: »عجبا، عجبا، به خدا سوگند که اجتماع اینان بر باطلشان و  	.1
پراکندگى شما از حقتان دل را م‌ىمیراند.«

طبرسی، ترجمه مجمع البیان، ج4، ص190-188. 	.2
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بـا تمـام گفت‌وگوهایـى کـه دربـاره اثـر اعجازآمیـز اتحـاد در پیشـرفت 
اهـداف اجتماعـى و سـربلندى اجتماعـات گفته شـده اسـت، م‌ىتـوان گفت 
هنوز اثر واقعى آن شـناخته نشـده اسـت. امروز سـدهاى عظیمى در نقاط 
مختلف جهان بر پا شده که مبدأ تولید بزرگ‌ترین نیروهاى صنعتى است و 
سرزمین‌هاى وسیعى را زیر پوشش آبیارى و روشنایى خود قرار داده است. 
اگـر درسـت فکـر کنیـم، م‌ىبینیـم ایـن قـدرت عظیم چیـزى جز نتیجـه به هم 
پیوستن قدرت‌هاى ناچیز دانه‌هاى باران نیست و آن‌گاه به اهمیت اتحاد و 

کوشش‌هاى دسته‌جمعى انسان‌ها واقف م‌ىشویم.1
اهمیت موضوع فوق )وحدت و برادرى در میان قبایل کینه‌توز عرب(  	•
از نظـر دانشـمندان و مورخـان، حتـى دانشـمندان و مورخان غیرمسـلمان، 
مخفى نمانده و همگى با اعجاب فراوان از آن یاد کرده‌اند. به عنوان نمونه، 
جان دیون پورت، دانشـمند معروف انگلیسـى، م‌ىنویسـد: »... محمد، یک 
نفـر عـرب سـاده، قبایـل پراکنـده کوچک و برهنه و گرسـنه کشـور خـودش را 
مبـدل بـه یـک جامعـه فشـرده و باانضبـاط نمـود و در میـان ملـل روى زمین 
آنها را با صفات و اخلاق تازه‌اى معرفى کرد، و در کمتر از سـى سـال، این طرز 
و روش امپراتـور قسـطنطنیه را مغلـوب کـرد و سالطین ایـران را از بیـن بـرد. 
سوریه و بین‌النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس 

اطلس تا کرانه دریاى خزر و تا رود سیحون بسط داد.«2
از  بـه وسـیله اسالم  را  تومـاس کارل م‌ىگویـد: »خداونـد عـرب  	•
تاریکی‌ها به سـوى روشـنایی‌ها هدایت فرمود، از ملت خموش و راکدى که 
نه صدایى از آن م‌ىآمد و نه حرکتى محسوس بود، ملتى به وجود آورد که 
از گمنامى به سـوى شـهرت، از سسـتى به سـوى بیدارى، از پسـتى به سـوى 
فـراز، و از عجـز و ناتوانـى بـه سـوى نیرومندى سـوق داده شـده، نورشـان از 

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص33-28. 	.1
همان. 	.2
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چهار سـوى جهان م‌ىتابید. از اعلان اسالم یک قرن بیشتر نگذشته بود که 
مسـلمانان یـک پـا در هندوسـتان و پـاى دیگرى در اندلـس نهادند و بالاخره 

در همین مدت کوتاه اسلام بر نصف دنیا نورافشانى می‌کرد.«1
نهرو، دانشمند و سیاست‌مدار فقید هندى، در این باره م‌ىنویسد:  	•
»... سرگذشت عرب و داستان اینکه چگونه به‌سرعت در آسیا و اروپا و آفریقا 
توسـعه یافتنـد و فرهنـگ و تمـدن عالـى و بزرگـى را بـه وجـود آوردنـد یکى از 
شـگفتی‌هاى تاریـخ بشـرى م‌ىباشـد. نیـرو و فکـر تـازه‌اى کـه عرب‌هـا را بیدار 

ساخت و ایشان را از اعتمادبه‌نفس و قدرت سرشار ساخت اسلام بود.«2

•  اتحاد رمز پیروزی
ملت‌هـا و دولت‌هـا اگـر بخواهنـد بـه پیـروزی و هدف‌هـای اسالمی بـه تمـام 
ابعـادش که سـعادت بشـر اسـت برسـند، بایـد اعتصام بـه حبـل‌الله کنند، از 
اختلافـات و تفرقـه بپرهیزنـد و فرمان حـق تعالـی را، >وَاعْتَصِمُوا بِِحبَْلِ اللهِ جََمِيعًا 
وا< را، اطاعت نمایند. پشت کردن به تعالیم عالیه اسلام و روی آوردن 

ُ
 تَفَرَّق

َ
وَلَا

به غرب و شرق مسلمین را با قریب یک‌میلیارد جمعیت و مخازن بسیار غنی 
تحت سیطره اجانب درآورده و شعایر و مخازن آنها را به باد داده است. شما 
دیدید و ما هم شـاهد بودیم که وحدت کلمه یک ملت شـجاع، ولی ضعیف 
با اعتماد به اسالم و خدای تعالی موجب غلبه بر غول‌های بین‌المللی شـد 
و دست همه استعمارگران را قطع نمود. پس مسلمین باید برای به دست 
آوردن استقلال و آزادی، این کلید پیروزی را به دست آورند و برای وحدت کلمه 
کوشـش کنند. این شـما سـران دولت‌ها هسـتید که باید این فکر اسلامی را 

تعقیب کنید و دست از دشمنی و مخالفت با برادران خود بردارید.3

همان. 	.1

همان. 	.2
موسوی خمینی، صحیفه امام، ج7، ص170. 	.3
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•  تفرقه از ناحیه دشمن است

امروز در دنیای اسلام گرفتاری‌ها بسیار زیاد است. اسلام این‌همه بر وحدت 

و یکپارچگـی مسـلمین و بـرادری مسـلمانان تأکیـد فرمـوده اسـت؛ حتـی در 

اعتصام به حبل‌الله، می‌توان تک‌تک به حبل‌الله اعتصام پیدا کرد، ]اما[ این 

را اسلام توصیه نمی‌کند؛ >وَاعْتَصِمُوا بِِحبَْلِ اللهِ جََمِيعًا<. همه با هم به حبل الهی 

تمسـک کنید، با هم باشـید. من می‌خواهم از آحاد مسـلمین، مخصوصاً از 

علما، روشـن‌فکران، مسـئولان دولت‌ها، سیاست‌مداران، زبدگان، نخبگان 

در همـه کشـورها درخواسـت کنـم کـه دسـت خائن دشـمنان امت اسالمی 

را در ایـن تفرقـه ببیننـد و مشـاهده کننـد. ایـن تفرقـه طبیعـی نیسـت؛ ایـن 

تفرقـه تحمیلی اسـت، این تفرقه تلقینی اسـت. مسـلمانان بـه طور طبیعی 

در کنار هم می‌توانند زندگی کنند و تجربه‌ها نشان داده است که آن وقتی 

کـه وسوسـه دشـمن، دمدمـه دشـمن، خباثت دشـمن وارد میدان نشـده 

است، با هم زندگی کرده‌اند. این را ما در کشور خودمان دیده‌ایم، در عراق 
دیده‌ایم، در کشورهای دیگر اسلامی ]هم‌[ مشاهده کرده‌ایم.1

در آینه شعر و حکایت

است  خوب  بــرادر،  دیگری  اندیشه 

همدردی و یاوری برادر، خوب است

سیبیم یــک  نیمه  دو  نـــرود  یـــادت 
تمرین بــرادری بــرادر، خوب است2

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار مسـئولان نظـام و سـفراى کشـورهاى اسالمى،  	.1
.۱۳۹۴/۴/۲۷

رضا اسماعیلی. 	.2
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***
ــود ــی‌ش ــو تــکــثــیــر م ــر تـ ــط ــر نـــمـــاز ع در هـ

ــه هم در امــتــداد وحـــدت ایـــن شــانــه‌هــا ب

ــاره الله اکـــبـــر اســـت ــ ــن ــ ــر خــــانــــه‌ای م ــ ه

هم بــه  خانه‌ها  همه  می‌رسند  ایــن‌گــونــه 

جـــاری شـــده اســـت عــقــد اخـــوت مــیــان ما

ــه هــم ــ ــی بــیــگــانــه‌هــا ب ــایـ ــنـ ــاب آشـ ــ ای بـ

وقتی که شمع راه تو باشی چه دیدنی است

هم بـــه  پـــروانـــه‌هـــا  دوبـــــــاره  دادن  دل 

بــا همیم روشـــن تسبیح  ــای  ــه‌ه ــون دان چ

ــا بـــه هم ــه‌هـ در هـــم تــنــیــده ســلــســلــه دانـ

تو عشقِ  و  اســت  عشق  تو  بی‌نظیر  اعجاز 
بــه هــم1 ویــرانــه‌هــا  از دل  را رســـانـــده  مــا 

صله رحم یکی از مواردی است که می‌تواند در تمرین عملی به آیه مؤثر  	•
باشد.

شرکت در جماعت‌های مؤمنان، مثل نمار جماعت، نماز جمعه، هیئت  	•
و حج با نگاه اتحاد و برقراری ارتباط و پیوند بین مؤمنان.

تعریـف حرکت‌هـای جمعی حـول امام مثل اربعین، زیارت امام رضا؟ع؟ و  	•
مسافرت‌های جهادی.

رضا نیکوکار. 	.1
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مؤمنان یکدیگر را با لفظ برادر و خواهر خطاب کنند. 	•
برگزاری مراسم اهل بیت؟عهم؟ و هیئت‌ها به‌ویژه روضه‌های خانگی. 	•

ایجـاد حلقه‌هـای قرآنـی بیـن خویشـاوندان، هم‌محلی‌هـا و دوسـتان؛  	•
به‌طوری‌که به صورت هفتگی افراد دور هم جمع شوند.

برخورد با شایعه‌سازان در جامعه. 	•

دو دقیقه پای منبر آیه

اختلاف طبیعت زندگی بشر
یکـی از چالش‌هـای اصلـی و اساسـی زندگـی مـا اختلافـات اسـت. اختلافـات 
همیشـگی و اجتناب‌ناپذیرنـد؛ چراکـه مـا زندگـی جمعـی داریـم. تـا تنهاییـم 
کـه مشـکلی نداریـم، ولـی وقتـی بـا دیگـران زندگـی می‌کنیـم، تـازه اختلافـات 
خودشـان را نشـان می‌دهنـد. پـس، اختالف در زندگـی بشـر بسـیار طبیعـی 
اسـت. امـا مسـئله از آنجـا آغـاز می‌شـود کـه بعضـی بـا اختلافـات بـه شـکلی 
غیرطبیعـی برخـورد می‌کننـد؛ انـگار اصاًل انتظـارش را نداشـتند. بیـن آقـا و 
خانمش دعوا می‌شود، بعد افسرده می‌شوند. چرا؟ می‌گویند: »من توقع 
نداشتم.« خب، اشتباه کردی که توقع نداشتی. مگر خبر نداشتی آدم‌ها به 

صورت طبیعی اختلافاتی دارند؟
براین‌اسـاس، اختلافات از جهاتی مثبت و بلکه لازم و سـازنده هسـتند؛ 
امـا از جهتـی دیگـر، اگـر ایـن اختلافـات را مدیریـت نکنیـم و اجـازه دهیـم بـه 
اختلافـات دامـن زده شـود، می‌توانـد بزرگ‌تریـن تهدیـد برای جامعـه و آغاز 
بسـیاری از اتفاقـات عجیب‌وغریـب در زندگـی فـردی و جمعـی ما باشـد. آغاز 
بسیاری از قتل‌ها و غارت‌ها از اختلافات فردی و جمعی است. در همان آغاز 
خلقت نزدیک‌ترین افراد خونی، یعنی هابیل و قابیل، سر موضوعی معنوی 



وحدت و



دوست 


 بینی




مؤمنان 



  

جزء   


هارمچ




57

اختلاف پیدا کردند. قابیل کوتاه نیامد و برادرش را کشت. به نظرتان اینکه 

اولین سکانس زندگی انسان با اختلاف شروع می‌شود چه معنایی دارد؟

آیا این بدین معنا نیست که اگر این اختلافات مدیریت نشود، می‌تواند 

فاجعه‌آمیز باشد؟ و اگر این اختلافات مدیریت شود، می‌تواند جامعه قوی 

و قدرتمند ایجاد کند؟ دقت کنید که وقتی پیغمبر؟ص؟ خواستند هجرت کنند، 

بـه شـهری نرفتنـد کـه همـه یکدسـت باشـند، بلکه بـه مدینـه رفتند کـه مرکز 

اختلافات قومی و قبیله‌ای بود. دو قبیله اوس و خزرج که اصالتاً یمنی بودند 

در اوج درگیری‌ها قرار داشتند. آخرین جنگی که بین اوس و خزرج پیش آمد 

جنگ بعاث بود. از طرف دیگر، با یهودی‌های مدینه نیز درگیر بودند.

نقش همدلانه پیغمبر؟ص؟ در مدینه

پیغمبر؟ص؟ وقتی وارد مدینه شدند، در نخستین گام، پیمانی بین مسلمانان 

و یهودیـان بسـتند. نـام این پیمان منشـور مدینه بـود و بندهای گوناگونی 

داشت و مهم‌ترین فلسفه‌اش ایجاد هم‌زبانی و تنش‌زدایی بود.

اقـدام بعـدی ایـن بود که پیمانـی ایمانی بین اوس و خـزرج و مهاجران 

و انصار برقرار کردند؛ پیمان برادری‌ای که قرآن به‌صراحت از آن یاد می‌کند: 

وا<؛ »و همگى به ریسمان خدا )یعنی قرآن 
ُ
 تَفَرَّق

َ
>وَاعْتَصِمُوا بِِحبَْلِ اللهِ جََمِيعًا وَلَا

و اهل بیت؟عهم؟( چنگ زنید و پراکنده و گروه‌گروه نشـوید.« بعد می‌فرماید: 

صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً 
َ
أ
َ
وبكُِمْ ف

ُ
ل
ُ
فَ بَيْْنَ ق

َّ
ل
َ
أ
َ
عْدَاءً ف

َ
نْتُمْ أ

ُ
 ك

ْ
يْكُمْ إذِ

َ
رُوا نعِْمَتَ اللهِ عَل

ُ
ك

ْ
>وَاذ

نْقَذَكُمْ مِنْهَا<؛ »و به یاد آوریـد نعمت خدا را بر 
َ
أ
َ
ارِ ف نْتُـمْ عََلَىَ شَـفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّـَ

ُ
وَك

خودتـان کـه زمانـی بـا یکدیگر دشـمن بودید، ولـی خدا میان دل‌هاى شـما 

پیوند دوستی برقرار کرد و درنتیجه، به لطف و نعمت او با هم برادر شدید، 

و بر لبه گودالى از آتش قرار داشتید.«

رسول‌الله؟ص؟ با دو حرکت بسیار حکیمانه مدینه را یکپارچه کردند.
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در سـال دوم هجـری، وقتـی مقـداری ایـن وضعیـت بـه ثبـات رسـید، 
رسول‌الله؟ص؟ جریان جهاد و مبارزه را کلید زدند. قدرت بعد از کنار گذاشتن 
اختلافـات، بـرای پیامبـر؟ص؟ شـکل گرفـت. بـا ایـن جماعت می‌شـود بـه جنگ 
بـا مسـتکبران رفـت. هنـر رهبـر جامعـه این اسـت که ایـن همدلی یـا حداقل 

هم‌زبانی را ایجاد می‌کند؛ که لازمه قدرت و برون‌رفت از غربت است.

دوقطبی کردن جامعه؛ نقشه دشمن
دوقطبـی کـردن جامعـه کار اساسـی دشـمنان مـا بـرای شکسـت دادنمـان 
ع ماجراسـت. اصـل ایـن اختلاف‌افکنـی و  اسـت. فعالیـت نظامـی آنـان فـر
چندقطبـی کـردن جامعـه اسـت. جامعه‌ای که دچـار اختلاف شـد، نیرویش 
تحلیـل مـی‌رود و در جهـاد خود دچار ضعف و زوال و شکسـت خواهد شـد. 
صدر اسالم هم همین‌گونه بوده اسـت. پیرمرد یهودی که کینه شـدیدی از 
مسـلمانان داشـت، روزی جمعـی از اوس و خـزرج را دیـد کـه پس از سـال‌ها 
دشـمنی، بـا محبـت کنـار هـم نشسـته‌اند. از ایـن صمیمیـت عصبانی شـد و 
بـه جوانـی از یهودیـان دسـتور داد تـا نزدشـان بـرود و خاطـره جنگ‌هـای 
گذشته‌شـان را زنـده کنـد. جـوان ایـن کار را کـرد و حرف‌هایـش بـه اختالف و 
درگیـری میـان اوس و خـزرج دامـن زد؛ تا جایی که هـر دو طایفه آماده جنگ 
شـدند. امـا وقتـی خبر به رسـول خدا؟ص؟ رسـید، ایشـان به‌سـرعت به سـوی 
آنان رفتند و آنها را از عواقب دشمنی و فتنه آگاه کردند. مسلمانان به خود 

آمدند، گریه کردند و یکدیگر را در آغوش کشیدند.
ائمه ما منادی وحدت جامعه بودند. امیر مؤمنان؟ع؟ فرمودند: »من 

کسی بودم که بیشترین تلاش را برای وحدت جامعه کردم.«
امـروزه، فضـای مجـازی بسـتری بـرای اختلاف‌افکنـی در جامعـه شـده 
اسـت. آیـا ایـن بزرگ‌تریـن گنـاه کبیـره اجتماعی نیسـت که گاهی ناخواسـته 
در جامعـه بـه آن دامـن می‌زنیـم؟ اختلافـات امـروز دنیـای اسالم بیـن امـت 
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اسالم فاصلـه انداختـه و همیـن اختلافـات موجـب جرئت یافتن دشـمنانی 
مثل صهیونیست‌ها برای ظلم آشکار به میلیون‌ها نفر از امت اسلامی شده 
است. چطور پانزده‌میلیون یهودی بر حداقل دومیلیارد مسلمان، بلکه کل 
جهان تسـلط دارند؟ به دلیل اختلاف ما. اگر اختلاف را کنار بگذاریم، پیروزی 

همین حوالی است.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi04
https://telavat.ir/zq04
https://telavat.ir/ze04
https://telavat.ir/zf04
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وجوب دفاع و حمایت از 
مستضعفان عالم

 ِ ﴿وَمَا لَكُمۡ لََا تقَُتٰلِوُنَ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَن مِنَ ٱلرجَِّالِ وَٱلنّسَِاءِٓ وَٱلوۡلِۡدَنِٰ﴾
سوره نساء، آیه 75

75 نساء | جزء 5

شـما را چه شـده کـه در راه خدا و نجـات مردان 
و زنـان و کـودکان مسـتضعفین کـه زير سـلطۀ 

دشمنند، نمی‌جنگيد؟!

https://telavat.ir/za05


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

90

https://telavat.ir/zc05
https://telavat.ir/zb05
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بیانی از آیه شریفه

یکـی از اصـول مهـم رفتـاری قـرآن کریم اصـل حمایت و دفـاع از مظلومان در 

برابر ظالمان اسـت و خدای متعال از مؤمنان خواسـته اسـت که برای دفاع 

از مظلومان به جهاد برخیزند و در صورت لزوم، با ظالمان بجنگند.

در آیـه فـوق، خداونـد متعال بـا تحریک عواطف و احساسـات مؤمنان، 

آنـان را بـرای دفـاع از مظلومـان ترغیب می‌کند و توجهشـان را بـه کودکان و 

زنان و مردان مظلومی معطوف می‌سازد که هیچ راهی برای دفاع از خود و 

پناهگاهی جز خدا ندارند و دست به دعا برداشته‌اند و از خدا نجات از ظلم 

ظالمان را می‌طلبند.

از ایـن آیـه می‌تـوان فهمیـد کـه هـدف جهـاد در اسالم کشورگشـایی یـا 

رسیدن به منافع مادی نیست، بلکه هدف جهاد دفاع از مظلومان و مقابله 

بـا ظالمـان اسـت. نیـز ایـن نکته را می‌تـوان دریافت کـه در دفاع از انسـان‌ها 

اتحاد در ملیت و قوم و نژاد و مانند آن دخالتی ندارد، بلکه نکته مهم مبارزه 

بـا ظلـم و دفاع از مظلوم اسـت و فرقـی نمی‌کند که این مظلوم از کدام رنگ 

و نژاد و قوم و قبیله‌ای باشد؛ همان‌طور که درباره ظالم تفاوتی ندارد که از 

کدام قوم و قبیله و نژاد اسـت. همواره باید به کمک مظلوم رفت و در برابر 

ظالم ایستاد:

می‌کند؟ فرقی  چه  بـــاران...  یا  سیل  باشی،  کوه 

می‌کند؟ فرقی  چه  طوفان...  یا  باد  باشی،  سرو 
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ــان ــم ــل آس ــ ــو اه ــم زمـــیـــن‌انـــد و تـ ــه ــا س ــرزهـ مـ

ــی مــی‌کــنــد؟ ــرق آســـمـــان شـــام بـــا ایـــــران چـــه ف

بشکنیم را  قــفــس  ــد  ــای ب بــشــکــنــد،  ــد  ــای ب قــفــل 

می‌کند؟ فرقی  چه  »آبـــادان«  و  »الــزهــرا«  حصر 

مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست

ســامــرا، غـــزه، حــلــب، تــهــران چــه فــرقــی می‌کند؟

را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست هر که 

می‌کند؟ فرقی  چه  خسران  با  مرگ  بی‌شهادت، 

ولی ــوزد  ــی‌س م ققنوس  تــن  شعله  در  شعله 
ــد؟1 ــن ــی‌ک ــه فــرقــی م ــان چـ ــایـ ــا پـ لــحــظــه آغــــاز بـ

در آینه آیات کریمه قرآن

عُ اللهِ النَّاسَ 
ْ
 دَف

َ
ـوْلَا

َ
وا رَبُّنَا الُله وَل

ُ
نْ يَقُول

َ
 أ

َّ
خْرجُِـوا مِـنْ دِياَرهِِمْ بغَِيْْرِ حَـقٍّ إلَِّا

ُ
ِيـنَ أ

َّ
>الَّذ 	•

ثيِراً 
َ
رُ فيِهَا اسْـمُ اللهِ ك

َ
وَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يذُْك

َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَل هُدِّ

َ
بَعْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ ل

قَويٌِّ عَزِيزٌ<.2
َ
نَّ الُله مَنْ يَنْصُُرُهُ إنَِّ الَله ل َنْصُُرَ وَلَيَ

ِينَ آوَوْا 
َّ

نْفُسِـهِمْ فِِي سَـبيِلِ اللهِ وَالَّذ
َ
مْوَالهِِمْ وأَ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا وَهَاجَـرُوا وجََاهَـدُوا بأِ

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

يتَهِِمْ 
َ

كُمْ مِنْ وَلَا
َ
مْ يُهَاجِرُوا مَا ل

َ
ِينَ آمَنُوا وَل

َّ
وْلِِيَـاءُ بَعْضٍ وَالَّذ

َ
كَِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولَئ

ُ
وا أ وَنصَرَُ

سیدمحمدمهدی شفیعی.  	.1
سـوره مبارکه حج، آیه 40: »همانان‌که به‌ناحق از خانه‌هایشـان اخراج شدند ]و گناه  	.2
و جرمى نداشـتند[ جز اینکه م‌ىگفتند: پروردگار ما خداسـت و اگر خدا برخى از مردم 
را بـه وسـیله برخـى دیگـر دفـع نم‌ىکـرد، همانـا صومعه‌هـا و کلیسـاها و کنیسـه‌ها و 
مسجدهایى که در آنها بسیار نام خدا ذکر م‌ىشود به‌شدت ویران م‌ىشدند؛ و قطعاً 
خدا به کسـانى که ]دین[ او را یارى م‌ىدهند یارى م‌ىرسـاند. مسـلماً خدا نیرومند و 

تواناى شکست‌ناپذیر است.«
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وْمٍ بيَْنَكُمْ 
َ
 عََلَىَ ق

َّ
يْكُمُ النَّصْْرُ إلَِّا

َ
ينِ فَعَل مْ فِِي الدِّ

ُ
وك ءٍ حَتَّىَّ يُهَاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَْصََرُ مِنْ شََيْ

ونَ بصَِيٌر<.1
ُ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَالُله بمَِا تَعْمَل

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

حَـقِّ 
ْ
 بِال

َ
ـولَا

ُ
اتِـهِ وَق

َ
حَسَـنَيْنِ؟عهما؟ عِنْـدَ وَف

ْ
تِـهِ لِل  فِـي وَصِيَّ

َ
ـال

َ
امـام علـی؟ع؟: ق 	_

َ فِـي  َ
َ الّلَّه َ

 الّلَّه
َ

ـال
َ

 ق
َ

ـمّ
ُ
ـومِ عَوْنـا ث

ُ
مَظْل

ْ
صْمـا وَلِل

َ
الِـمِ خ

َ
جْـرِ وَكُونَـا لِلظّ

َ ْ
 لِلْأ

َ
وَاعْمَال

مْـرَ 
َ ْ
 تَتْرُكُـوا الْأ

َ
... لَا ِ

َ
سِـنَتِكُمْ فِـي سَـبِيلِ الّلَّه

ْ
ل

َ
سِـكُمْ وَأ

ُ
نْف

َ
مْوَالِكُـمْ وَأ

َ
جِهَـادِ بِأ

ْ
ال

 
َ

ال
َ

 تَدْعُـونَ ف
َ

ـمّ
ُ
شْـرَارُكُمْ ث

َ
يْكُـمْ أ

َ
ـى عَل

َّ
يُوَل

َ
مُنْكَـرِ ف

ْ
هْـيَ عَـنِ ال

َ
مَعْـرُوفِ وَالنّ

ْ
بِال

كُم.‏2 
َ
يُسْتَجَابُ ل

يْسَ مِنْهُـمْ وَمَنْ 
َ
ل

َ
مُسْـلِمِينَ ف

ْ
مُـورِ ال

ُ
 بِأ

ّ
 يَهْتَمُ

َ
صْبَـحَ لَا

َ
امـام صـادق؟ع؟: مَـنْ أ 	_

يْسَ بِمُسْلِم‏.3
َ
ل

َ
مْ يُجِبْهُ ف

َ
ل

َ
مُسْلِمِينَ ف

ْ
ل

َ
 يُنَادِي يَا ل

ً
سَمِعَ رَجُلًا

سـوره مبارکـه انفـال، آیه 72: »مسـلماً کسـانى که ایمـان آوردند و هجـرت کردند و با  	.1
اموال و جان‌هایشان در راه خدا جهاد کردند و کسانى که مهاجران را پناه و جا دادند 
و یارى کردند، اینان‌اند که یار و دوست یکدیگرند و کسانى که ایمان آوردند و هجرت 
نکردند، شـما را از دوسـتى آنان هیچ سـودى نیسـت تا زمانى که هجرت کنند؛ و اگر در 
امور دین از شما یارى طلبند، بر شماست که آنان را یارى دهید، مگر آنکه یارى دادن 
شما به زیان گروهى باشد که میان شما و آنان پیمان ]ترک جنگ[ برقرار است؛ و خدا 

به آنچه انجام م‌ىدهید بیناست.«
نهـج البلاغـه، نامـه 47: موقعـی کـه وفاتشـان نزدیـک شـده بـود، در وصیـت خود به  	.2
حسـنین؟عهما؟ فرمودند: »حق بگویید و براى ثواب الهى بکوشـید. دشـمن سـتمگر و 
یار ستمدیده باشید.« سپس فرمودند: »خدا را، خدا را درباره جهاد با اموال و جان و 
زبانتان در راه خدا. ... امر به معروف و نهى از منکر را وانگذارید که بدکارانتان بر شما 

مسلط شوند، آن‌گاه دعا کنید و به اجابت نرسد.«
کلینی، الکافي، ج۲، ص۱۶۴: »هر که صبح کند و به امور مسلمین همت نگمارد از آنها  	.3
نیست، و هر که بشنود مردى فریاد می‌زند: "مسلمان‌ها به دادم برسید" و جوابش 

نگوید مسلمان نیست.«
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در آینه کلام بزرگان

ایـن آیـه دعـوت به سـوى جهـاد بر اسـاس تحریک عواطف انسـانى  	•
م‏ىکنـد و م‏ىگویـد: »چـرا شـما در راه خـدا و در راه مـردان و زنـان و کـودکان 
مظلوم و ب‏ىدفاعى که در چنگال ستمگران گرفتار شده‏اند مبارزه نم‏ىکنید؟ 
آیا عواطف انسانى شما اجازه م‏ىدهد که خاموش باشید و این صحنه‏هاى 
مُسْـتَضْعَفِيَن مِنَ 

ْ
ونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ وَال

ُ
 تُقَاتلِ

َ
كُـمْ لَا

َ
رقت‌بـار را تماشـا کنیـد؟« >وَمَا ل

انِ<. آیه فوق اشـاره به این اسـت که خداونـد دعاى آنها  َ
ْ

وِلْد
ْ
الرِّجَـالِ وَالنِّسَـاءِ وَال

را مسـتجاب کرده و این رسـالت بزرگ انسـانى را بر عهده شـما گذاشته. شما 
»ولـى« و »نصیـرى« هسـتید کـه از طـرف خداونـد بـراى حمایت و نجـات آنها 
تعیین شده‏اید. بنابراین، نباید این فرصت بزرگ و موقعیت عالى را به‌آسانى 

از دست دهید.1
نکته‌ها و اشاراتی می‌توان برای این آیه اشاره داشت: 	•

ب‏ىتفاوتـى در مقابـل نالـه و کمک‏خواهـى مظلومـان و مسـتضعفان 
عملى نارواست؛ یعنى مسلمانان باید غیرت دینى داشته باشند؛

محیط فاسـد و سـتم‏آلود را باید تغییر داد و چنانچه تغییر و اصلاح آن 
ممکن نباشد، باید از آنجا هجرت کرد؛

محرومـان و مسـتضعفان بایـد بـراى نجـات از طاغوت‏ها دعـا کنند و به 
خدا پناه ببرند و در صدد نجات برآیند؛

مسلمانان در برابر همنوعان و هم‏کیشان مستضعف خود مسئول‏اند. 
در هـر کشـور و هـر زمـان که مـردان و زنان و کودکانى تحت سـتم قرار دارند، 
مسلمانان موظف‏اند به نداى مظلومیت آنان پاسخ دهند و براى نجاتشان 

بکوشند؛ یعنى حمایت اسلام از مظلومان جهان مرز ندارد.2

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج4، ص9. 	.1
رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج4، ص202. 	.2
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•  جهاد احساس مسئولیت است
جهـاد اسالم درواقـع کمک به ملت‌هایی اسـت که پشـت پرده سیاسـت‌های 
اسـتعماری و اسـتکباری و اسـتبدادی قـرار داده شـده‌اند کـه نـور اسالم بـه 
اینهـا نرسـد؛ نـور هدایـت به اینها نرسـد. جهاد بـرای دریدن ایـن پرده‌ها و این 
حجاب‌هاست. جهاد اسلامی این است. بحث اینکه آیا جهاد دفاعی است یا 
ابتدایی است یا مانند اینها، بحث‌های فرعی است. بحث اصلی این است: >وَمَا 
انِ<؛ چرا جهاد  َ

ْ
وِلْد

ْ
مُسْـتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ واَلنِّسَاءِ واَل

ْ
ونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ واَل

ُ
 تُقَاتلِ

َ
كُمْ لَا

َ
ل

نمی‌کنید، مقاتله نمی‌کنید، نبرد نمی‌کنید در راه خدا و بلافاصله ]می‌گوید[ 
و در راه مسـتضعفین، بـرای نجـات مسـتضعفین؟ این احسـاس مسـئولیت 
اسـت؛ یعنـی شـما بـرو جـان خـودت را بـه خطـر بینـداز و جانت را کف دسـتت 
بگیـر در میدان‌هـای خطـر، بـرای اینکـه مسـتضعفان را نجات بدهـی. معنای 
 

َ
م یَهتَمّ

َ
صبَحَ وَل

َ
این همان مسـئولیت اسـت دیگر؛ یا این حدیث معروفِ مَن ا

یسَ بِمُسلِم؛ و از این قبیل، فراوان آیات و روایاتی در متون 
َ
ل

َ
مورِ المُسلِمینَ ف

ُ
بِا

اسلامی است، که این جزو بینات اسلام است؛ یعنی اسلام انسان را این‌جور 
خواسته است که مسئول باشد؛ هم نسبت به خود، هم نسبت به نزدیکان 
خود، هم نسبت به جامعه خود، هم نسبت به بشریت مسئول است؛ که حالا 
اگر بروید دنبال این فکر را در متون اسلامی بگیرید، چیزهای عجیب‌وغریبی 

انسان مشاهده می‌کند از این اهتمام و از این احساس مسئولیت.1

•  جهاد دفاع از مظلوم است
دفـاع از مظلـوم همیشـه یـک نقطـۀ درخشـان اسـت. کنـار نیامدن بـا ظالم، 
رشـوه نپذیرفتن از زورمند و زرمند و پا فشـردن بر حقیقت ارزش‌هایی است 
که هیچ‌وقت در دنیا کهنه نمی‌شود. در شرایط و اوضاع و احوال گوناگون، 

این خصوصیات همیشه باارزش است.2

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین، 1393/9/6. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه، 1380/9/16. 	.2
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در آینه شعر و حکایت

صبح‌ها سوار دوچرخه ۲۸ چینی‌اش می‌شد و فاصله حدود ده‌کیلومتری 
تا مدرسه را رکاب می‌زد. صبح و بعدازظهر کلاس داشت، بعضی ظهرها خانه 
خاله یا دایی‌اش در مرکز شهر می‌رفت و بعضی روزها گوشه‌ای می‌نشست 
و بـا دوسـتانش ناهـار می‌خـورد. یـک روز کـه از مدرسـه بـه خانـه می‌رسـد، 
لنگان‌لنگان و با چشمانی اشک‌بار وارد حیاط خانه می‌شود و از کنار درختان 
انگور خودش را به آب‌نما می‌رساند. کنار جوی آب می‌نشیند و پاچه شلوار 
خون‌آلودش را بالا می‌کشـد. مادر با شـنیدن صدای ناله و گریه او، خودش 
را می‌رساند و می‌پرسد: »اِ اِ اِ... چه کار کردی با خودت؟ تمام پاهایت زخمی 
و خونـی شـده اسـت.« برادرهـا مضطـرب و ناراحـت به کبودی‌هـا و زخم‌های 
پای محمدمهدی نگاه می‌کنند و دلشان ریش‌ریش می‌شود. محمدمهدی 
از درد صورتـش را در هـم می‌کشـد و نالـه می‌کند. نگاهش را از مادر می‌گیرد 
و می‌گویـد: »بـا چهار-پنـج تـا از گردن‌کلفت‌هـا و زورگوهای مدرسـه دعوایم 
شـد و آنهـا بدجـور کتکـم زدند.« مـادر همان‌طور که زخم‌هـای محمدمهدی 
را می‌شسـت، گفـت: »آخـه بچـه، چـرا دعـوا کـردی؟! ... مگـر مـرض داری؟« 
محمدمهدی بغضش را قورت دارد و ناراحت گفت: »داشتند زور می‌گفتند! 
... چهار-پنج نفر قلدر گردن‌کلفت یک بچه مظلوم گیر آورده بودند و داشتند 
بـه او ظلـم می‌کردنـد...، اذیتـش می‌کردنـد.« مـادر مکثـی کـرد و بـا مهربانـی 
گفـت: »ننـه، ... وقتـی زورت بـه آنهـا نمی‌رسـد، چـرا جلـو مـی‌روی؟ حـالا ببین 
چقدر کتک خوردی. تمام بدنت سیاه و کبود شده.« محمدمهدی با بغض 
گفـت: »خُـب، نمی‌توانسـتم تحمـل کنـم. ... وقتی به کسـی ظلم می‌شـود و 
تنهاسـت، نمی‌توانم تحمل کنم. ... دسـت خودم نیسـت.« مادر بلند شـد و 
رفـت. محمدمهـدی با عجله بلند شـد و لنگان به دنبال مادر گفت: »راسـتی 
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ننه، ... اگر می‌شود، شما بیایید مدرسه و به معلم‌ها و مدیر مدرسه شکایت 
کنید از دست این بچه‌های زورگو.« مادر با ناراحتی گفت: »من نمی‌توانم. ... 

می‌خواستی دعوا نکنی.«
محمدمهدی با اصرار زیاد مادر را راضی کرد که به مدرسـه بیاید و از آن 
بچه‌های زورگو شکایت کند. چند روز گذشت و دوباره یک روز محمدمهدی 
زخمـی و خونـی چرخـش را گوشـه حیـاط، کنار درخت‌هـای انگـور، انداخت و 
لنگان‌لنـگان کنـار جـوی آب نشسـت. ایـن بـار گریـه و نالـه نمی‌کـرد. آهسـته 
نشسـت و زخم‌هـای زانو و دسـتش را شسـت. بـرادر کوچکـش، محمدرضا، 
دوید کنارش و گفت: »اِ... اِ... چه شده؟ دوباره دعوا کردی؟« محمدمهدی 
لبخنـدی زد و آهسـته گفـت: »هـا... ایـن دفعـه در راه آمـدن بـه خانـه، بچـه 
مظلومـی دیـدم که سـه-چهار نفر اذیتـش می‌کردند و کتکـش می‌زدند. ... 
من هم نتوانستم تحمل کنم و رفتم درگیر شدم. ... اما این بار کتک مفصلی 
بـه آن زورگوهـا زدم.« محمدرضـا بـا تعجـب پرسـید: »اِ... اگـر کتـک زدی، چرا 
دوبـاره این‌قـدر زخمـی و خونـی شـدی؟« محمدمهـدی خنـده‌ای سـر داد و 
گفـت: »از تـرس اینکـه دنبالـم کننـد و کتکـم بزنند، دویدم سـوار چرخ شـدم 
و فـرار کـردم، ... امـا سـر پیـچ، در آب‌هـا سُـر خـوردم و افتادم زمیـن.« صدای 
خنـده محمدرضـا بلنـد شـد. او دسـت‌های برادر را که به سـویش دراز شـده 

بود گرفت و کمکش کرد تا بلند شود.1

***
ــرگ ســفــر، بــر بـــاره بندیم ــت تــا ب ــت اس وق

ــاره بندیم از ســد خـــار و خـ ــر عــبــور  ب دل 
ــران بــانــگ رحــیــل آیــد بــه گوشم از هــر کـ

بانگ از جرس برخاست وای من خموشم

.dastankota.blog.ir :برگی از کودکی شهید محمدمهدی آفرند، دسترسی در 	.1
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ــد ــ دارن ــش  ــی پ در  ــر  ــف س راه  دریـــــــادلان 

پـــا در رکـــــاب راهـــــــوار خـــویـــش دارنــــد

ــان فـــریـــاد کــردنــد ــاووشـ ــاه ســفــر را چـ گـ

ــاد کــردنــد ــال ره را یـ ــزل حـ ــن ــزل بــه م ــن م

ــگ اســت ــه هــنــگــام درنـ ـــد، ن گـــاه ســفــر آم
چاووش می‌گوید که ما را وقت تنگ است1

از تمرین‌هـای عملـی بـرای دفاع از مظلوم می‌توان بـه تبیین چرایی دفاع از 

مظلوم در فضای مملو از شبهه و روشنگری برای تشخیص حق از باطل 

و همچنین دفاع از مظلوم با تمام توان مالی و غیرمالی اشاره کرد.

دو دقیقه پای منبر آیه

نیاز انسان به حامی

یکی از نیازهای اساسـی ما انسـان‌ها نیاز به حمایت اسـت. فرمود: »انسان 

ضعیـف خلـق شـده اسـت.«2 اولیـن لایـه حمایتـی مسـتحکمی کـه مـا در 

آغـاز خلقـت در آن قـرار داریـم، خانـواده اسـت. پـدر و به‌ویژه مادر نخسـتین 

حامی‌های مایند و همیشه و هر لحظه کنارمان هستند.

1.	 hawzah.net
سوره مبارکه نساء، آیه 28. 	.2



وجوب


دفا 
ع

 و حمایت از مستض








ع
فان

عالم 


  
جزء پنجم  






71

ظلم غرب به بشر با تضعیف لایه حمایتی خانواده

یکـی از ظلم‌هـای بزرگـی کـه غـرب بـه بشـر کـرده این اسـت کـه مهم‌ترین لایه 

حمایتی بشر را که خداوند تعبیه کرده، یعنی خانواده را تضعیف کرده است. 

بیشـتر غربی‌ها پدر مشـخصی ندارند و معمولاً در شناسنامه نام مادر ثبت 

می‌شود. آیا مادر به‌تنهایی می‌تواند حمایت‌های لازم را از فرزند خود کند؟

می‌خواهند همین برنامه را در ایران اجرا کنند: بی‌حامی کردن فرزندان. 

یکی از تئوریسین‌های یهودی که صاحب رسانه‌های فارسی در جهان است 

گفتـه بـود: »اگـر ما بخواهیم بـا ایران مقابله کنیم، بایـد مقدس بودن مادر 

را از چشـمان مـردم ایـران بیندازیـم.«1 اما فرهنگ جامعه ما چگونه اسـت؟ 

می‌بینیـم کـه کسـی هرقـدر لات هم باشـد، روی دسـت و بازویـش خالکوبی 

می‌کند: عشق است مادر.

چگونه نظام سرمایه‌داری لایه حمایتی خانواده را تضعیف کرد؟

گاهی به بهانه حقوق زن گفتند حق زن است که سر کار برود. بعد پست‌ترین 

کارهـا را بـه زنـان دادنـد. مـردان را در برابر زنان بی‌مسـئولیت بـار آوردند. گاهی 

حرمـت پـدر را شکسـتند و بـه بهانـه حقـوق کـودک، یـک خـط مسـتقیم تلفـن 

گذاشتند و به بچه‌ها گفتند هر وقت احساس کردید پدر و مادر شما را اذیت 

می‌کنند، کافی است به این شماره زنگ بزنید. دست‌بسته والدینتان را می‌بریم.

نظام سرمایه‌داری حامی جدید ناقص

پس از اینکه غرب نظام خانواده را که نظام حمایتی بود از بشر گرفت، خود 

را حامـی معرفـی کـرد. آنهـا به‌خوبـی می‌داننـد بشـر نمی‌تواند بـدون حامی 

زندگی کند. البته این حمایت هزینه هم دارد. وقتی منافعش در خطر باشد، 

تو را بی‌حامی رها می‌کند. حمایت با شرط و شروط است.

1.	 http://h aghighat14.mihanblog.com/post/tag/رابرت+مرداک
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اسلام چگونه نیاز انسان به حامی را پاسخ می‌دهد؟
اسالم اولیـن لایـه حمایتی را خانواده قرار داده اسـت، امـا این لایه حمایتی 
تنها به خانواده ختم نمی‌شود؛ تا جامعه کشیده می‌شود. جامعه ایمانی 
فراتـر از ملیـت، قومیـت، هم‌خـون و هم‌خـاک بـودن کشـیده می‌شـود. لایـه 

حمایتی مؤمنان در برابر یکدیگر از هر قوم و قبیله تعریف می‌شود.

حمایت اجتماعی از مظلومان در مقابل ظالمان
لایه حمایتی مؤمنان و مسلمانان از یکدیگر آن‌قدر برای خدا مهم است که 
مُسْـتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَـاءِ 

ْ
ونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ وَال

ُ
 تُقَاتلِ

َ
كُمْ لَا

َ
می‌فرماید: >وَمَا ل

نكَْ  ُ اَ مِنْ لَدَ
َ

هَـا وَاجْعَلْ لَن
ُ
هْل

َ
المِِ أ قَرْيَةِ الظَّ

ْ
خْرجِْنَا مِـنْ هَذِهِ ال

َ
ونَ رَبَّنَا أ

ُ
ِيـنَ يَقُول

َّ
انِ الَّذ َ

ْ
ـوِلْد

ْ
وَال

نكَْ نصَِيراً<؛1 »شـما را چه شـده که در راه خدا و برای نجات  ُ اَ مِنْ لَدَ
َ

وَلِِيًّا وَاجْعَلْ لَن

مـردان و زنـان و کـودکان مسـتضعف ]ى کـه سـتمکاران هرگونـه راه چاره را 
بـر آنـان بسـته‌اند[ نم‌ىجنگیـد؟ آن مسـتضعفانى کـه همـواره م‌ىگوینـد: 
پروردگارا، ما را از این شهرى که اهلش ستمکارند بیرون ببر و از سوى خود، 
سرپرسـت و یـاوری برایمـان قـرار ده.« از این آیه معلوم می‌شـود که اسالم 
اساساً جنگ‌طلب و کشورگشا نیست، بلکه اگر می‌جنگد، برای نجات کسانی 

است که حامی و پناهی ندارند.
امـروز می‌بینیـم کـه زنـان و کـودکان مظلـوم غـزه تـا لبنـان چگونـه امت 
اسالمی را بـه حمایـت از خودشـان فرامی‌خواننـد؟ اگـر مـا حمایـت نکنیـم، 
چـه کسـی حمایـت کند؟ ما تربیت‌شـده مکتـب امیرالمؤمنینی هسـتیم که 
ومِ عَوْناً؛2 همان آقایی که وقتی خلخال 

ُ
مَظْل

ْ
صْماً وَلِل

َ
الِمِ خ

َ
فرمودند: كُونَا لِلظّ

از پای زن یهودی در مرزهای کشـورهای مسـلمانان درآوردند، فرمودند اگر 
مردی بشنود که چنین اتفاقی افتاده، ولی کسی به حمایت از او برنخاسته 

سوره مبارکه نساء، آیه 75. 	.1
نهج البلاغه، نامه 47. 	.2
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اسـت، جا دارد بمیرد. نه چون که خلخال زن را درآورده‌اند، بلکه برای اینکه 
کسی به حمایت از او برنخاسته است.1

اگـر حمایـت نکردیـم، چه اتفاقـی می‌افتد؟ آیت‌الله بهجـت؟ره؟ فرمود: 
»آیـا درسـت اسـت مسـلمان‌ها این‌گونـه مبتال و گرفتـار باشـند و مـا غافـل 
باشـیم و دسـت روی دسـت بگذاریم و حتی حال دعا و توسـل هم نداشـته 
باشـیم؟ مگـر صاحـب کار یکـی نیسـت؟ مگـر امـور مـا و آنهـا بـه دسـت یکـی 
نیسـت؟ پس، چرا به او متوسـل نمی‌شـویم و در رفع مشـکلات و شـداید و 
بلاهـا از او اسـتمداد نمی‌کنیـم و او را نمی‌خوانیـم؟ اگـر امـروز ما در مصایب 
آنها شـریک نباشـیم، یعنی اینکه فردا هم اگر ما گرفتار شـدیم، شـما هم در 

مصایب با ما شریک نباشید.«2
امـروز روز رسـتاخیر امـت اسالمی بـرای حمایـت از مـردم مظلـوم غـزه و 
لبنان است. خدا از ما توقع دارد که قیام کنیم. اگر برای حمایت از آنان قیام 
نکنیـم، بایـد بـه ایـن نکته نیـز توجه کنیم که شـاید روزی زن و بچـه ما هم در 
معرض چنین گرفتاری‌ای قرار گیرند. حواسمان باشد که همه امت اسلامی 

یک خانواده هستیم.

همان، خطبه 27. 	.1
رخشاد، در محضر بهجت، ج3، ص229، نکتۀ 1680. 	.2

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi05
https://telavat.ir/zq05
https://telavat.ir/ze05
https://telavat.ir/zf05
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ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا  ﴿وَتَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلبِِۡرّ

﴾ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ تَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
سوره مائده، آیه 2

2 مائده | جزء 6

و يکديگر را بر انجام کارهای خير و پرهيزکاری ياری 
نماييد، و يکديگر را بر گناه و تجاوز ياری ندهيد.

https://telavat.ir/za06
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بیانی از آیه شریفه
یکـی از ویژگی‌های مهم رفتاری مسـلمانان از نـگاه قرآن، همکاری با دیگران 
است. در جامعه اسلامی افراد حق ندارند به یکدیگر بی‌توجه باشند و لازم 
اسـت بـا یکدیگـر همکاری کنند. البته گفتنی اسـت که همکاری به دو شـکل 
قابـل تصـور اسـت: اول همـکاری در کارهـای ارزشـمند و خداپسـند و دوم 
همکاری در کارهای بی‌ارزش و ناپسند. در آیه فوق، خداوند متعال مؤمنان 
را بـه همـکاری در کارهـای پسـندیده دعوت می‌کند و از همـکاری در کارهای 
ناپسـند بازمـی‌دارد. وقتـی مؤمنان بـا یکدیگر در کارهای خوب و پسـندیده 
همکاری کنند، قدرت آنان افزایش می‌یابد و می‌توانند کارهای خیر بزرگ‌تری 
انجـام دهنـد؛ همان‌طـور کـه همـکاری اشـرار بـا یکدیگـر موجـب می‌شـود 
اقدامـات ناپسـند آنـان ضریـب بیشـتری بیابـد. مثاًل همـکاری در تأسـیس 
صندوق قرض‌الحسنه یا ساختن مسجد و مدرسه مصداق تعاون بر نیکی 
و تقواست که چه‌بسا از عهده یک نفر برنمی‌آید؛ کمااینکه همکاری اشرار با 
یکدیگر در قاچاق گسترده کالا یا سرقت و جنایت‌های بزرگ مصداق تعاون 
بـر اثـم و عـدوان اسـت کـه آن نیز خـارج از توان یک نفر اسـت. تعـاون در بر و 
تقـوا و نیـز تعـاون در اثم و عدوان می‌تواند در مقیـاس کوچک اتفاق بیفتد 
و می‌تواند در مقیاس بزرگ و بین‌المللی باشد. تعاون و همکاری ملت‌های 
مسـلمان بـرای دفـاع از مظلومـان غـزه و لبنـان نمونـه روشـنی از تعـاون در 
نیکـی و تقواسـت کـه خداونـد متعـال بـر آن تأکیـد کـرده اسـت؛ همان‌گونـه 
کـه همـکاری کشـورهای مسـتکبر جهـان بـرای حمایـت از رژیم صهیونیسـتی 
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مصداق تعاون بر اثم و عدوان است که خدای بزرگ آن را مذمت کرده است. 
تعاون و همکاری در کارهای پسـندیده موجب انسـجام اجتماعی بیشـتر بر 

محور خیر و هم‌افزایی مؤمنان برای پیشرفت اجتماعی خواهد شد.

در آینه آیات کریمه قرآن

كُمْ تُفْلحُِونَ<.1
َّ
عَل

َ
وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقُوا الَله ل ِينَ آمَنُوا اصْبِِرُ

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

نصَْاريِ 
َ
حَوَاريِِّيَن مَنْ أ

ْ
الَ عِيسََى ابْنُ مَرْيَمَ للِ

َ
مَا ق

َ
نصَْارَ اللهِ ك

َ
ونوُا أ

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

فَرَتْ طَائفَِةٌ 
َ
ائيِلَ وَك آمَنَتْ طَائفَِةٌ مِنْ بنَِِي إسِْْرَ

َ
نصَْارُ اللهِ ف

َ
ْنُ أ َوَارِيُّونَ نَحَ ـالَ الْحْ

َ
 اللهِ ق

َ
إلَِى

صْبَحُوا ظَاهِرِينَ<.2
َ
أ
َ
ِينَ آمَنُوا عََلَىَ عَدُوِّهِمْ ف

َّ
يَّدْناَ الَّذ

َ
أ
َ
ف

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

لِ فِي 
ُ

بَـاذ
َ

ِ وَالتّ
َ

نَاصُـحِ فِـي الّلَّه
َ

ـى التّ
َ
ِ عَل

َ
ةُ فِـي الّلَّه ـوَّ

ُ
خ

ُ ْ
امـام علـی؟ع؟: تُبْتَنَـى الْأ 	•

 ِ
َ

نَاصُرِ فِي الّلَّه
َ

ِ وَالتّ
َ

نَاهِـي عَنْ مَعَاصِـي الّلَّه
َ

ِ وَالتّ
َ

ـى طَاعَـةِ الّلَّه
َ
عَـاوُنِ عَل

َ
ِ وَالتّ

َ
الّلَّه

ة.3 مَحَبَّ
ْ
صِ ال

َ
لَا

ْ
وَإِخ

سـوره مبارکـه آل‌عمـران، آیه 200: »اى اهـل ایمان، ]در برابر حوادث[ شـکیبایى کنید  	.1
و دیگـران را هـم بـه شـکیبایى واداریـد، و بـا یکدیگـر ]چـه در حال آسـایش چـه در بلا و 

گرفتارى[ پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید.«
سوره مبارکه صف، آیه 14: »اى اهل ایمان، یاران خدا باشید، همان‌گونه که عیسى،  	.2
پسـر مریم، به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه کسـان‌ىاند؟ حواریون گفتند: 
مـا یـاران خداییـم. پس طایفه‌اى از بن‌ىاسـرائیل ایمـان آوردند و گروهى کافر شـدند. 
درنتیجه، کسانى را که ایمان آوردند، بر ضد دشمنانشان یارى دادیم تا پیروز شدند.«

تمیمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص422: »بنا گذاشته م‌ىشود برادرى  	.3
در راه خدا بر نصیحت کردن یکدیگر در راه خدا، و بخشش کردن به یکدیگر در راه خدا، 
و مدد کردن بر یکدیگر بر فرمان‌بردارى خدا، و بازداشتن یکدیگر از نافرمانی‌هاى خدا 

و یارى کردن یکدیگر در راه خدا، و خالص کردن دوستى با یکدیگر.«
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عَاوُنِ بِمَعْصِيَةِ 
َ

عِزِّ مِنَ التّ
ْ
ى ال

َ
رَبُ إِل

ْ
ق

َ
ِ أ

َ
 فِي طَاعَةِ الّلَّه

َّ
ل

ُّ
 الذ

َ
 إِنّ

َ
لَا

َ
امام علی؟ع؟: أ 	•

1. ِ
َ

الّلَّه
 وَخِيَانَة.2

ٌ
بَاطِلِ جِنَايَة

ْ
ى نُصْرَةِ ال

َ
عَاوُنِ عَل

َ
بُ التّ

َ
امام علی؟ع؟: طَل 	•

مُنْكَرِ 
ْ
مَعْروفِ وَنَهَوا عَـنِ ال

ْ
مَـروا بِال

َ
يْـرٍ ما ا

َ
 النّاسُ بِخ

ُ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: لا يَـزال 	•

بَـرَكاتُ، 
ْ
عَلـوا ذلِـكَ، نُزِعَـتْ مِنهُمُ ال

ْ
ـم يَف

َ
ـاِذا ل

َ
ـوى، ف

ْ
ق

َ
بِـرِّ وَالتّ

ْ
ـى ال

َ
وَتَعاوَنـوا عَل

ماءِ.3 هُمْ ناصِرٌ فِى الَارْضِ وَلا فِى السَّ
َ
م يَكُنْ ل

َ
طَ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ، وَل ِ

ّ
وَسُل

وا 
ُ

ـوی وَتَرَاحَمُـوا وَتَعَاطَف
ْ

ق
َ

بِرِّ وَالتّ
ْ
ـی ال

َ
ِ وَتَعاوَنُـوا عَل

َ
امـام علـی؟ع؟: عِبَـادَ الّلَّه 	•

مَرَكُمْ بِه.4
َ
یْكُمْ فِیمَا أ

َ
ِ عَل

َ
رَائِضَ الّلَّه

َ
وا ف

ُ
دّ

َ
وَأ

در آینه کلام بزرگان

دستور به تعاون و... اساس سنت و رویه اسلامی است و خداوند  	•
در کلام خود »برّ« را به ایمان و احسان در عبادات و معاملات تفسیر فرموده 
اسـت. برگشـت معنای تعاون بر برّ و تقوا به این اسـت که جامعه مسـلمین 
بر برّ و تقوا و یا به عبارتی بر ایمان و عمل صالح ناشـی از ترس خدا اجتماع 

ابن‌شـعبه الحرانی، تحف العقول عن آل الرسـول؟عهم؟، ص217: »همانا زبونى در راه  	.1
فرمان‌بردارى خدا به عزت نزدیک‌تر است از همکارى در نافرمانى خدا.«

تمیمـی الآمـدی، تصنیـف غـرر الحکم و درر الکلـم، ص460: »طلب کردن یـارى بر یارى  	.2
کردن باطل گناه و خیانت است‌.«

طوسی، تهذيب الأحکام، ج6، ص181، ح22: »مادامی که مردم امر به معروف و نهی  	.3
از منکـر و بـر کار نیـک همدیگـر را یـاری می‌کننـد بـر خیر هسـتند. پـس، اگر ایـن کار‌ها را 
انجام ندهند، برکات از ایشـان گرفته می‌شـود و بعضی بر برخی دیگر تسـلط یافته و 

دیگر هیچ یاری‌کننده‌ای در زمین و آسمان برای ایشان نخواهد بود.«
مجلسی، بحار الانوار، ج88، ص31: »امام علی؟ع؟ در خطبه روز عید فطر فرمودند: ...  	.4
بندگان خدا، بر کار نیک و تقوا یکدیگر را یاری دهید و به یکدیگر رحم کنید و با یکدیگر 
مهربان باشید و واجبات الهی را که خدای متعال به آنها امر کرده است به جا آورید.«
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کننـد و ایـن همـان صلاح و تقوای اجتماعی اسـت؛ و در مقابل آن، تعاون بر 
گناه، یعنی عمل زشت که موجب عقب‌افتادگی از زندگی سعادتمند است؛ 
و بـرّ عـدوان کـه تعـدی بـر حقوق حقـه مردم و سـلب امنیت از جـان و مال و 

ناموس آنان است قرار می‌گیرد.1
دشـمن‌ىهاى دیگـران در یـک زمان، مجوز ظلم و تجـاوز ما در زمانى  	•
دیگر نم‌ىشود. ب‌ىعدالتى و تجاوز از حد حرام است؛ حتى نسبت به دشمنان. 
در انتقام نیز عدالت را رعایت کنید. احساسات دینى بهانه ظلم نشود. وفاى 
بـه پیمان‌هـا و حفـظ حرمت و قداسـت شـعایر الهى نیاز به همیـارى و تعاون 
دارد. چشم‌پوشـى از خطـاى دیگـران یکـى از راه‌هـاى تعـاون بـر نیکـى اسـت. 
حکومت و جامعه اسلامى باید در صحنه بین‌المللى از مظلوم و کارهاى خیر 
حمایـت و ظالـم و بد‌ىهـا را محکوم کند. براى رشـد همه‌جانبـه فضایل باید 
زمینه‌ها را آماده ساخت و در راه رسیدن به آن هدف، تعاون داشت. به جاى 
حمایـت از قبیلـه، منطقـه، نـژاد و زبـان، بایـد از »حـق« حمایت کرد و بـه »بِرّ« 
یارى رسـاند. کسـانى که قداست شعایر الهى را م‌ىشکنند و به بد‌ىها کمک 

م‌ىکنند، باید خود را براى عقاب شدید الهى آماده کنند.2

•  تعاون در تقوا
تقوا هم یک امر اجتماعی است؛ یعنی امری است که ]هم[ مربوط به فرد است، 
مربوط به دل و عمل اسـت، هم مربوط به مجموعه جامعه اسـت؛ به دلیل 
بِِرِّ واَلتَّقْوَى<. پس تقوا هم یک امر 

ْ
اینکه خدای متعال می‌فرماید: >وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

بِِرِّ واَلتَّقْوَى<. چیزهایی که 
ْ
مشارکتی است؛ یک امر تعاونی است: >وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ ال

تعاون و مشارکت مردم در آن تأثیرگذار است از مصادیق تقواست.3

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج5، ص266. 	.1
قرائتی، تفسیر نور، ج2، ص234. 	.2

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 1402/10/26. 	.3
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•  تعاون کشورهای اسلامی
آنچـه در نـگاه اول انسـان را خرسـند می‌کند، این اسـت که ایـن نمونه موفق 
 سـه دهه را پشـت سـر گذاشـته 

ّ
همکاری بین کشـورهای اسالمی، بحمدالَلَّه

و در این حرکت تعاونی جمعی اسالمی، حاکی از یک نمونه موفق همکاری 
بین کشورهای اسلامی است. این، بلاشک ازجمله چیزهایی است که مرضی 
اسلام و بلکه دستور قطعی اسلام به ماست که قرآن می‌فرماید: >وَتَعَاوَنوُا عََلَىَ 
بِِرِّ واَلتَّقْوَى<. امروز کشـورهای اسالمی بیش از همیشـه به همکاری در همه 

ْ
ال

زمینه‌هـا بـا هم احتیـاج دارند؛ ازجمله در زمینه مسـائل اقتصادی و کمک به 
رشد و توسعه دنیای اسلام.1

•  تعاون ملت‌های مسلمان با یکدیگر
یک توصیه هم از مولای متقیان؟س؟ عرض بکنم که برای امروز ما مهم است. 
لِـبَ وَالِله المُتَخاذِلون. حضرت 

ُ
حضـرت در خطبه سـی‌وچهارم می‌فرمایند: غ

سـوگند یـاد می‌کنـد کـه اگـر مؤمنـان دسـت از یـاریِ هـم بردارنـد، شکسـت 
می‌خورنـد. »تخـاذل« یعنـی ایـن بـه او کمـک نکنـد، او بـه ایـن کمـک نکنـد؛ 
لِـبَ وَالِله 

ُ
ایـن معنـای »تخاذل« اسـت. حضرت قسـم می‌خـورد، می‌گوید: غ

المُتَخاذِلون. خطاب به مردم آن زمان است، اما درواقع خطاب به کل بشریت 

است. مؤمنین باید به هم کمک کنند، مؤمنین بایستی پشتیبان هم باشند، 
مؤمنین بایستی از یکدیگر دفاع کنند، یاری کنند همدیگر را. شما می‌بینید 
دشمن در حال طراحی بر ضد شماست. به طور دائم، دشمنان دارند علیه 
شما طراحی می‌کنند؛ واقعاً به طور دائم. انسان می‌بیند طراحی‌های اینها 
را. حـالا بعضـی اوقات آنها خیال می‌کنند طراحی‌شـان نامشـهود اسـت، اما 
واقعـا مشـهود اسـت. انسـان می‌فهمـد کـه چـه کار دارند می‌کننـد. خب، در 

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار شـرکت‌کنندگان در اجالس بانـک توسـعه اسالمی،  	.1
.1383/6/25
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مقابـل طراحـی آنهـا، شـما هـم باید طراحـی کنید. نـه باید بی‌عمـل بمانید و 
سـاکت بمانید، نه باید تسـلیم بشـوید؛ چون او مرتب دارد طراحی می‌کند. 
ما نباید تسـلیم طراحی او بشـویم. آن وقت در همین خطبه حضرت خطاب 
به مردم خودشـان می‌فرماید که تُكادونَ وَلا تَكیدون. آنها علیه شـما دارند 
طراحی می‌کنند؛ شـما علیه آنها طراحی نمی‌کنید. این نبایسـتی در جامعه 
اسالمی وجـود داشـته باشـد. اگـر چنانچـه آنها کیـد می‌کنند با شـما، یعنی 
دارند طراحی و نقشه‌ریزی می‌کنند علیه شما، شما هم باید علیه آنها نقشه 

بریزید و طراحی کنید و کید کنید.1

•  موانع تعاون
مرحـوم نراقـی در معراج السـعاده به موانع تعاون می‌پردازند و سـه عامل 

مهم برای آن برمی‌شمارند:
1. حسـد: حسـد بـه معنـای طلـب کـردن زوال نعمتـی از بـرادر مسـلمان 
اسـت. کسـی کـه بـه ایـن صفـت رذیلـه دچـار می‌شـود، آرزوی زوال نعمـت از 
برادر دینی خود را دارد. لذا از جراحت و مصیبت‌هایی که بر او وارد می‌شود 
خشنود خواهد شد و اگر او در مرحله‌ای نیاز به یاری کردن داشته باشد، به 

سبب حسدی که در او وجود دارد او را یاری نخواهد کرد؛
2. عُجـب و خودبزرگ‌بینـی: عُجـب بـه معنـای آن اسـت که آدمـی خود را 
به علت صفتی که در او هسـت و یا نیسـت بزرگ‌تر بشـمارد. این صفت رذیله 
موجـب می‌شـود انسـان خـود را از بقیـه جـدا و بالاتر ببیند و به سـبب آن، از 

مردم فاصله بگیرد و اگر دست نیازی به سمت او دراز شد، رد کند؛
3. عداوت و دشمنی: یکی از موانع تعاون و همکاری عداوت و دشمنی 
است. این صفت خبیثه که منجر به کینه و در ادامه موجب انتقام می‌شود 
سبب می‌شود شخص هیچ تمایل و علاقه‌ای به یاری کردن برادر دینی‌اش 

بیانات امام خامنه‌ای در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت، 1399/6/2. 	.1
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نداشته باشد و سعی می‌نماید از این طریق کینه و عداوتی که با او داشته 
را تلافی کند.1

کمـک مالـی، شـرکت در تجمعات، شـرکت در سرپرسـتی کودکان شـهدا،  	•
فـروش کالا و خدمـات تخصصـی بـه نفـع مقاومـت، شـرکت و خریـد از 
بازارچه‌های مقاومت که توسـط مردم هر روز برپا می‌شـود... و درنهایت، 
در صورت نیاز و دستور و امر ولیّ، اعزام به جبهه و حضور فیزیکی در نبرد.

مشـارکت در تهیـه بسـته‌های کمـک ضـروری یـا کمک‌هـای مسـتقیم بـه  	•
اقشـار آسـیب‌پذیر و پرهیز از دامن زدن به اختلافات سیاسـی جناحی و 
سلیقه‌ای و وحدت کلمه در برابر دشمنان خارجی هم می‌تواند مصداق 

تمرین عملی همکاری و مواسات باشد.

دو دقیقه پای منبر آیه

چرا باید در برابر جامعه حساس باشیم؟
در فرهنگ و سبک زندگی ما حساسیت به جامعه کمی کم‌رنگ است. البته 
بحمـدالله نسـبت بـه بقیـه جوامـع، امتیازات خوبـی داریم، ولی هنـوز به آن 
سطح عالی نرسیدیم. هرکسی در لاک زندگی شخصی و فردی خود فرورفته 
است. حالا چرا ما باید به جامعه بیشتر حساس باشیم؟ ما در مهد بزرگی به 
نام جامعه زندگی می‌کنیم و جامعه مانند مادری ما را در آغوش گرفته و این 
مادر روی ما فوق‌العاده اثرگذار اسـت. فرمودند: مردم به زمانه خودشـان 

نراقی، معراج السعاده، ص255-253. 	.1
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شـبیه‌ترند تا به پدر: النّاسُ بِزَمانِهِم أشـبَهُ مِنهُم بِآبائِهِم. جالب اسـت بگویم 
اتفاقاً انبیا؟عهم؟ هم که مربیان جامعه بودند و به دنبال اصلاح و تزکیه بودند 
اول سـراغ جامعـه می‌رفتند. به قول مقـام معظم رهبری، »انبیا نیامده‌اند 
فردفـرد مـردم را تزکیه کنند. مدرسـه‌بازی و موعظـه‌کاری و تربیت فردی کار 
انبیا نیست. انبیا محیط جامعه را مهیا می‌کنند«؛1 مخصوصاً جامعه‌ای که 

می‌خواهد مجاهدانه زندگی کند.

فواید تربیت فردی در بستر زندگی جمعی متعاونانه
چگونه انبیا؟عهم؟ محیط جامعه را برای خودسازی آماده می‌کنند؟ با سامان 
دادن زندگی جمعی. یکی از آیاتی که به این مسئله اشاره دارد این آیه است: 
رِبِّ وَالتَّقْوَى<؛ یعنـی به همدیگـر در کار خیر و تقـوا کمک کنید. 

ْ
>وَتَعَاوَنـُوا عََلَىَ ال

این آیه یعنی یک زندگی جمعی داشته باشید. در زندگی جمعی متعاونانه 
خوبی‌ها و بدی‌های ما فهمیده می‌شود. بعضی گمان می‌کنند اگر هریک از 
ما آدم‌های خوبی شویم، همه خوب می‌شوند. به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست. 
گاهی تک‌تکمان می‌توانیم آدم‌های خوبی باشیم، ولی در زندگی جمعی، در 
قبـال هم بی‌رحم باشـیم. تک‌تک خوب بـودن زیاد به درد نمی‌خورد. اگر ده 
نفر دور هم جمع شدیم، یک کارخانه یا مدرسه راه انداختیم و با هم زندگی 

و کار کردیم، تازه خوبیِ ما خودش را نشان می‌دهد.
وقتـی بخواهـی خودسـازی کنـی، فقـط مسـئول خـودت هسـتی، اما در 
جامعه‌سازی باید رنج دیگران را نیز تحمل کنی. مثلاً یکی کج‌فهمی می‌کند 
و دیگـری نامـردی می‌کنـد، و تـو نمی‌توانـی قطـعِ رابطـه کنـی. بالاتـر از ایـن، 
عیب‌هـای دیگـران را هـم باید به دوش بکشـی. دانش‌آمـوزان می‌توانند در 
اردو زندگی جمعی و حساسیت در برابر جامعه را تجربه کنند، با هم زندگی 

کنند و عیب‌های هم را بپذیرند.

خامنه‌ای، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن.  	.1
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وقتی مؤمنان با همدیگر در کارهای خوب و پسندیده همکاری می‌کنند، 

قدرت آنان افزایش می‌یابد و می‌توانند کارهای خیر بزرگ‌تری انجام دهند. 

اصاًل در جامعـه اسالمیِ مطلـوب، کارهـا بیشـتر دسـت مـردم اسـت. لازمـه 

اینکه کار در دست مردم باشد، با هم و جمع بودن مردم است. با کار فردی، 

امکان ندارد کار درسـت شـود. در جامعه اسالمی به معنای واقعی کلمه، 

معیشت بیشتر دست مردم است، نه دولت‌ها. هر آدمی نگوید: »شغل من 

چیست«، بگوید: »شغل ما این است.« اگر این »من« در معیشت به »ما« 

تبدیل شود، بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی حل خواهد شد.

مسجد جایی برای تمرین همکاری در راه خیر

مسـجد جایی برای تمرین همکاری در راه خیر اسـت. امام جماعت مسـاجد 

مـا فقـط امـام نماز نیسـت؛ امام جماعت اسـت. امـام جماعت بایـد مثل نخ 

تسـبیح، مـردم را بـه یکدیگـر وصل کنـد و محقق‌کننده تعـاون بین مؤمنان 

باشـد، نـه اینکـه فقـط نمـاز بخوانـد و بـرود یـا خـودش همـه کارها را دسـت 

بگیـرد. امـام جماعـت موفـق امـام جماعتی اسـت که مـردم را حـول نیکی و 

تقوا جمع کند و این تعاون و کمک به همدیگر را در مسجد محقق کند.

اگر در راه خیر همکاری نکنیم

البته حواسمان باشد که ما دو نوع همکاری داریم: اول همکاری در کارهای 

ارزشـمند و خداپسـند و دوم همکاری در کارهای بی‌ارزش و ناپسـند. بعد از 

اینکـه خـدا فرمـود با هم در کارهای خوب و تقوا همـکاری کنید، می‌فرماید: 

عُدْوَانِ<؛ »]هرگز[ در راه گناه و تعدى همکارى نکنید«؛ 
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 تَعَاوَنوُا عََلَىَ الْإ

َ
>وَلَا

انگار آدم‌ها یک روحیه جمعی و همکاری دارند. اگر این روحیه همکاری را در 

راه خدا خرج نکنند، در راه دشمنی با خدا خرج خواهند کرد.

شـما می‌بینیـد کـه همـکاری اشـرار بـا یکدیگر در قاچـاق گسـترده کالا یا 
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سـرقت و جنایت‌هـای بـزرگ موجـب می‌شـود اقدامات ناپسـند آنـان ضریب 
بیشتری پیدا کند. تعاون در برّ و تقوا و نیز تعاون در اثم و عدوان می‌تواند در 
مقیاس کوچک اتفاق بیفتد و می‌تواند در مقیاس بزرگ و بین‌المللی باشد. 
اگـر امـروز آمریکا پشـت سـر اسـرائیل نبـود، اسـرائیل به‌تنهایی می‌توانسـت 
چنیـن جنایـات بزرگـی را رقم بزند؟ بر اسـاس پژوهش جدیـد، ایالات متحده 
از زمان حمله حماس به اسـرائیل در هفتم اکتبر سـال گذشـته و آغاز جنگ 
در نـوار غـزه، دسـت‌کم هفده‌میلیاردونهصدمیلیـون دلار به اسـرائیل کمک 
نظامی کرده است. آنها پشت به پشت هم داده‌اند. آیا ما امت اسلامی برای 

دفاع از مظلومان غزه و لبنان هم این‌چنین هستیم؟
 
َ
ِ عَزّ

َ
نْ يُنْفِقَ فِي مَعْصِيَةِ الّلَّه

َ
ِ ابْتُلِيَ بِأ

َ
مْ يُنْفِقْ فِي طَاعَـةِ الّلَّه

َ
فرمودنـد: مَـنْ ل

 ِ
َ

نْ يَمْشِـيَ فِي حَاجَـةِ عَدُوِّ الّلَّه
َ
ِ ابْتُلِيَ بِأ

َ
ـمْ يَمْشِ فِـي حَاجَةِ وَلِيِّ الّلَّه

َ
 وَمَـنْ ل

َّ
وَجَـل

؛1 »بـدان اگـر در اطاعـت خداونـد انفـاق نکنـى، مجبور خواهى شـد 
َّ

 وَجَـل
َ
عَـزّ

کـه در معصیـت پـروردگار خرج کنـى، و هرکس در برآوردن حاجات دوسـتان 
خدا قدم برندارد کارش به جایى خواهد رسـید که در راه دشـمنان خدا گام 

بردارد.« خدا نکند گرفتار چنین فاجعه بزرگی شویم.

ابن‌بابویه قمی، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص4۱۲.  	.1
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ِينَ  شَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَٰةٗ لّلَِّذَّ
َ
﴿لََتَجِدَنَّ أ

﴾ ْۖ كُوا شۡۡرَ
َ
ِينَ أ ءَامَنُواْ ٱلۡۡيَهُودَ وَٱلَّذَّ
سوره مائده، آیه 82

82 مائده | جزء 7

يقيناً سرسخت‌ترين مردم را در کينه و 
دشمنی نسبت به مؤمنان، يهوديان 

و مشرکان خواهی يافت.
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بیانی از آیه شریفه

خداونـد متعـال در آیـه 82 سـوره مائـده کـه بـه بیـان رابطـه ادیـان دیگـر بـا 

مسـلمانان پرداخته، دشـمن‌ترین گروه با مسلمانان را یهودیان و مشرکان 

دانسته و مهربان‌ترین گروه با مسلمانان را مسیحیان به شمار آورده است. 

دلیـل ایـن واقعیـت هم آن اسـت که در میان مسـیحیان، راهبـان دنیاگریز و 

کشیشانی هستند که به دنیا و لذایذ آن بی‌توجه‌اند و اهل خودبرتربینی و 

تکبر ورزیدن نیستند و به همین دلیل، با مؤمنان رابطه دوستانه‌ای دارند. 

درمقابـل، یهودیـان بـه دلیـل روحیـه اسـتکباری و دنیاطلبانـه‌ای کـه دارند با 

مؤمنـان بـه خصومـت و دشـمنی خواهنـد پرداخـت. یهودیانـی کـه در صـدر 

اسلام به دشمنی با پیامبر اکرم؟ص؟ و مسلمانان می‌پرداختند، امروز در قالب 

رژیمی به نام صهیونیسم، دشمنی با مسلمانان را استمرار بخشیده‌اند. این 

گروه خود را برتر از دیگر انسان‌ها می‌پندارند و خود را قوم برگزیده خداوند 

متعـال می‌داننـد و معتقدنـد بـه جهنـم نمی‌رونـد و اگـر هـم برونـد، مـدت 

کوتاهی عذاب خواهند شـد و سـپس وارد بهشـت می‌شـوند. آنها به‌شـدت 

دنیاطلب‌اند و از مرگ می‌ترسند و حاضرند برای مدت کوتاهی زنده ماندن، 

هـر جنایتـی را انجـام دهنـد. از نگاه آنـان، هیچ‌کس بر یهود برتـری ندارد و هر 

جنایتـی در حـق غیریهودیـان مجاز اسـت. همین روحیات مسـتکبرانه باعث 

شـده اسـت کـه در دوران معاصـر، شـاهد جنایـت نسل‌کشـی مـردم مظلوم 

فلسطین توسط صهیونیست‌ها باشیم.
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از این آیه شـریفه فهمیده می‌شـود که نشـانه مؤمنان واقعی آن است 
کـه یهودیـان مسـتکبر بـا آنـان دشـمنی می‌کننـد و اگر ایـن گـروه از یهودیان 
مسـتکبر با کسـی رابطه دوسـتی برقرار کنند، معلوم می‌شـود که او مؤمن 
نیسـت؛ اگرچـه مدعـی ایمـان باشـد. بـر همین اسـاس، می‌تـوان فهمید که 
حاکمان کشـورهای اسالمی که با صهیونیسـت‌ها دسـت دوسـتی داده‌اند 

مؤمن نیستند.

در آینه آیات کریمه قرآن

ارًا حَسَـدًا مِنْ عِنْدِ  فَّ
ُ
ونكَُـمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ ك وْ يرَُدُّ

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثيِرٌ مِـنْ أ

َ
>وَدَّ ك 	•

مْرهِِ إنَِّ الَله عََلَىَ كُُلِّ 
َ
تِِيَ الُله بأِ

ْ
اعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىَّ يأَ

َ
َقُّ ف هُمُ الْحْ

َ
َ ل نْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيََّنَّ

َ
أ

دِيرٌ<.1
َ
ءٍ ق شََيْ

بيِراً<.2
َ
وًّا ك

ُ
نَّ عُل

ُ
عَْل

َ
تَيْْنِ وَلَت رْضِ مَرَّ

َ ْ
فُْسِدُنَّ فِِي الْأ

َ
كِتَابِ لَت

ْ
ائيِلَ فِِي ال  بنَِِي إسِْْرَ

َ
ضَيْنَا إلَِى

َ
>وَق 	•

بْلكُِمْ وَمِنَ 
َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

َّ
تسَْمَعُنَّ مِنَ الَّذ

َ
نْفُسِكُمْ وَل

َ
مْوَالكُِمْ وأَ

َ
وُنَّ فِِي أ

َ
بُْل

َ
>لَت 	•

مُورِ<.3
ُ ْ
إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأ

َ
وا وَتَتَّقُوا ف ثيِراً وَإنِْ تصَْبِِرُ

َ
ذًى ك

َ
وا أ

ُ
ك شْْرَ

َ
ِينَ أ

َّ
الَّذ

سـوره مبارکه بقره، آیه 109: »بسـیارى از اهل کتاب پس از آنکه حق براى آنان روشـن  	.1
شـد به سـبب حسـدى که از وجودشـان شعله کشیده، دوسـت دارند که شما را پس 
از ایمانتـان بـه کفـر بازگرداننـد. هم‌اکنـون ]از سـتیز و جـدال بـا آنـان[ درگذریـد، و ]از 
آنـان[ روى بگردانیـد تـا خـدا فرمانـش را ]به جنـگ یا جزیه[ اعلام کنـد؛ یقیناً خدا بر هر 

کار ىتواناست‌.«
سـوره مبارکه اسـراء، آیه 4: »ما در تورات به بن‌ىاسـرائیل خبر دادیم که قطعاً دو بار  	.2
در زمین فساد م‌ىکنید و ]در برابر طاعت خدا[ به سرکشى و طغیان ]و در برابر مردم 

به برتر‌ىجویى و ستمى[ بزرگ دچار م‌ىشوید.«
سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 186: »یقیناً در اموال و جان‌هایتان امتحان خواهید شد،  	.3
و مسلماً از کسانى که پیش از شما کتاب آسمانى به آنان داده شده و ]نیز[ از کسانى 
کـه شـرک آوردنـد، سـخنان رنـج‌آور بسـیارى خواهید شـنید، و اگـر ]در برابـر آزار اینان[ 
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هُدَى<.1
ْ
لْ إنَِّ هُدَى اللهِ هُوَ ال

ُ
تَهُمْ ق

َّ
 النَّصَارَى حَتَّىَّ تتََّبعَِ مِل

َ
َهُودُ وَلَا نْ ترَْضََى عَنْكَ الْيْ

َ
>وَل 	•

وتوُا 
ُ
ِينَ أ

َّ
عِبًا مِـنَ الَّذ

َ
َـذُوا دِينَكُمْ هُـزُوًا وَل

َّ
ِينَ اتَّخ

َّ
 تَتَّخِذُوا الَّذ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا لَا

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
>يـَا أ 	•

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<.2
ُ
وْلِِيَاءَ وَاتَّقُوا الَله إنِْ ك

َ
ارَ أ فَّ

ُ
ك

ْ
بْلكُِمْ وَال

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
ال

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

نَيْنِ 
ْ
ونَ اث

ُ
تُل

ْ
ائِمَانِ وَيَق

َ
نَانِ ق

ْ
 نَبِيّاً وَاث

ُ
تُل

ْ
 تَق

َ
امام باقر؟ع؟: وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيل 	•

ومُ 
ُ

وَاحِدِ سَـبْعِينَ نَبِيّاً وَيَق
ْ
يَوْم ال

ْ
وا فِي ال

ُ
تَل

َ
مَا ق هُ كَانَ رُبَّ

َ
نّ

َ
ى أ

َ
 قِيَـامٌ حَتّ

ٌ
رْبَعَـة

َ
وَأ

هَار.3
َ

تْلِهِمْ آخِرَ النّ
َ

سُوقُ ق

ا وَيُحْشَـرُ يَوْمَ 
َ

يْـسَ مِنّ
َ
ل

َ
وْ بَيْعٍ ف

َ
 مُسْـلِماً فِي شِـرَاءٍ أ

َ
شّ

َ
امـام علـی؟ع؟: مَـنْ غ 	•

مُسْلِمِين.4
ْ
قِ لِل

ْ
ل

َ
خ

ْ
 ال

ُ
شّ

َ
غ

َ
هُمْ أ

َ
نّ

َ
يَهُودِ لِِأ

ْ
قِيَامَةِ مَعَ ال

ْ
ال

شکیبایى ورزید و ]از تجاوز از حدود الهى[ بپرهیزید ]سزاوارتر است[. این امورى است 

که ملازمت بر آن از واجبات است.«
سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 120: »یهـود و نصـارا هرگـز از تـو راضـى نم‌ىشـوند تـا آنکـه از  	.1

آیینشان پیروى کنى. بگو مسلماً هدایت خدا فقط هدایت ]واقعى[ است.«
سـوره مبارکـه مائـده، آیـه 57: »اى اهـل ایمـان، آنـان را کـه دیـن شـما را بـه مسـخره  	.2
گرفته‌اند، چه از اهل کتاب و چه از کافران، سرپرستان و دوستان خود مگیرید؛ و اگر 

مؤمن هستید، از خدا پروا کنید.«
کلینـی، الکافـي، ج8، ص116: »و بن‌ىاسـرائیل پیامبـران را م‌ىکشـتند و ایـن در حالـى  	.3
بود که دو پیامبر دیگر ایستاده منتظر کشته شدن بودند، و دو پیامبر را م‌ىکشتند، 
درحال‌ىکه چهار پیامبر دیگر ایستاده بودند تا آنکه چه‌بسا در یک روز هفتاد پیامبر را 

م‌ىکشتند و بازار کشتار آنها تا پایان روز برقرار بود.«
ابن‌بابویـه قمـی، الأمالـي، ص429: »و هـر کـه با مسـلمانى در خرید یا فـروش کالایی  	.4
دغل کند از ما نیسـت و در قیامت با یهود محشـور شـود؛ زیرا آنها از همه مردم برای 

مسلمانان دغل‌کارترند.«
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در آینه کلام بزرگان

مثـل معروفى اسـت کـه م‌ىگوینـد: تعرف الاشـیاء باضدادهـا؛ »هر  	•
چیـزى در مقابـل ضـد خـود بهتـر جلـوه کـرده و شـناخته م‌ىشـود.« خـداى 
سبحان نیز براى اینکه حالات و معارف اسلام و حقانیت آن را در دل‌هاى امم 
و ملـل جـاى دهـد، در چنـد آیه قبـل خرافاتى را که اهل کتاب اسـم دین بر آنها 
نهاده بودند بیان فرمود. سـپس به همان منظور خرافاتى را که مختص به 
ةٌ< را نسبت به یهود و >إنَِّ الَله 

َ
ول

ُ
هرکدام از یهود و نصاراست، مثلاً >يدَُ اللهِ مَغْل

مَسِيحُ< را نسبت به نصارا ذکر فرمود. آن‌گاه، براى اینکه کلام در ایفاى آن 
ْ
هُوَ ال

منظور بلیغ و رسا و کامل شود، نمونه‌اى هم از حال مشرکین بر حال آن دو 
طایفـه افـزود تـا شـنونده حـال و عقایـد و رفتار این سـه ملت را کـه بزرگ‌ترین 
ملت‌های روى زمین‌اند دیده و با احوال و عقاید و رفتار مسلمین مقایسه کند 
تـا حقانیـت و جلاوت معارف اسالم را به‌خوبـى درک کند و نیز بداند که یهود، 
نصارا و وثن‌ىها از نظر دورى و نزدیکى به اسلام یکسان نیستند. ... صفحات 
تاریخ از خاطرات تلخى که مسلمین آن روز از یهود دیدند پر است؛ خاطراتى که 
تلخ‌تر و دردناک‌تر از آن تصور ندارد. آن رفتار نصارا بوده و این رفتار مشرکین 
و یهود، و این اختلاف در برخورد و تلقى همچنان ادامه داشـته اسـت؛ یعنى 
همیشـه از نصـارا حسـن اجابـت بـوده و از یهود و مشـرکین لجاج و پافشـارى 
در اسـتکبار و عصبیت. عیناً همان رفتار و عکس‌العملى که این سـه گروه در 
؟ص؟ از خود نشان دادند، همان را پس از آن جناب داشتند. ... 

َ
زمان رسول‌الّلَّه

افرادى که از ملت نصارا در قرون گذشته به طوع و رغبت دعوت اسلام را لبیک 
گفتند بسـیار زیاد و ب‌ىشـمار، و برعکس، افرادى که از مشـرکین و یهود در آن 
مدت طولانى به دین اسلام گرویده‌اند بسیار کم و انگشت‌شمارند؛ و همین 
ادامـه داشـتن برخوردهـاى مختلف آنـان در قرون متمـادى و طولانى، خود، 
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شـاهد و گـواه محکمـى اسـت بـر صـدق دعوى قـرآن که بـه طور کلـى فرمود: 
َهُودَ<؛ بـراى اینکه گرچه خطـاب در این  ينَ آمَنُـوا الْيْ ِ

َّ
شَـدَّ النَّاسِ عَـدَاوَةً للَِّذ

َ
جَِـدَنَّ أ

َ
>لَت

؟ص؟ است، لیکن این نکته نیز بر کسى پوشیده 
َ

آیه متوجه شـخص رسـول‌الّلَّه
نیست که آیه شریفه در مقام بیان قانون و ضابطى است کلى.1

جامعه وقتى براى قبول حق آماده م‌ىشود که اولاً رجال دانشمندى  	•
در آن باشـند کـه خـود بـه حق آگاهى یافتـه و آن را به دیگـران تعلیم دهند، و 
ثانیـا مردانـى در آن جامعه باشـند که به حق عمل کننـد تا درنتیجه، افراد آن 
جامعه خوبى عمل به حق و امکان آن را به چشم ببینند، و ثالثاً عموم افراد 
آن عادت به خضوع در برابر حق را داشـته باشـند، و طورى نباشـد که بااینکه 
حـق بـر ایشـان واضح و منکشـف شـده، مع‌ذلـک در اثر تکبـر، زیر بـار نروند، و 
لـذا م‌ىبینیـم که خـداى تعالى در آیه موردبحث نزدیکى نصـارا را به پذیرفتن 
دعـوت رسـول‌اللّه؟ص؟ کـه دعـوت حـق دینى بـود، از همیـن جهت دانسـته...؛ 
به‌خلاف یهود که گرچه در آنان هم احبار بوده، لیکن چون نوع مردم یهود به 
مرض تکبر دچار بوده‌اند، همین رذیله آنان را به لجاجت و دشمنى واداشته، 
درنتیجـه، سـد راه آمادگی‌شـان بـراى پذیرفتن حق شـده اسـت، و همچنین، 
مشـرکین که نه‌تنها داراى آن رذیله بوده‌اند، بلکه رجال علمى و مردان زاهد 

را هم نداشته‌اند.2
یهودیان و مشرکان را به عنوان بدترین دشمنان مسلمین معرفى  	•
م‌ىکند؛ زیرا یهود براى شکست مسلمانان با مشرکین همکارى م‌ىکردند؛ 
بااینکـه مـردم مسـلمان بـه موسـى و تـورات ایمـان داشـتند و سـزاوار بـود 
کـه یهودیـان بـا کسـانى کـه پیامبـر و کتابشـان را قبـول داشـتند نزدیک‌تـر و 

مهربان‌تر باشند. بدیهى است که این کار را از روى حسد م‌ىکردند.3

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج6، ص114. 	.1
همان، ص117. 	.2

طبرسی، ترجمه مجمع البيان، ج7، ص149. 	.3
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•  ضرورت اتحاد در برابر صهیونیسم

اسـرائیل، مفسـدی کـه فلسـطینیان مظلـوم را بدین روز انداختـه و به لبنان 

قهرمـان آن‌همـه ظلـم کـرده و بـه کشـورهای منطقه تعـدی و تجـاوز نموده 

اسـت، چـه چیـز بهتـر از اینکـه دولت‌های منطقه دسـت در دسـت هم نهند و 

منطقـه را از شـر اسـرائیل و آمریـکای طـرف‌دارش نجـات دهنـد؟ و مـن کـراراً 

تذکـر داده‌ام کـه اسـرائیل از نیـل تـا فرات را از خود می‌داند، و شـما را غاصب 
سرزمین‌های خویش می‌شمرد؛ گرچه اکنون جرئت اظهار صریح آن را ندارد.1

•  سابقه دیرینه خصومت صهیونیسم با ایران

عمـال اسـرائیل در ایـران )در زمـان محمدرضاشـاه پهلـوی( هـر جـا انگشـت 

می‌گـذاری، می‌بینـی کـه یکی از اینها در مراکز حسـاس، مراکز خطرناک، والله 

مراکز خطرناک برای تاج این آقا )شاه(، ملتفت نیستند اینها، اینها )یهودی‌ها(، 

آنها بودند که در شـمیران توطئه کردند ناصرالدین‌شـاه را بکشـند، مملکت 

ایـران را قبضـه کنند. شـما تاریخ را نگاه کنیـد. تاریخ که می‌دانید. در نیاوران 

توطئه کردند. در نیاوران چند نفر رفتند ناصرالدین‌شاه را ترور کنند و یک عده 

هم در تهران بودند که حکومت را قبضه کنند. اینها حکومت را از خودشان 

می‌دانند، اینها در کتاب‌هایشان نوشته‌اند، در مقالاتشان نوشتند حکومت 
مال ماست، باید ما یک سلطنت جدیدی به وجود آوریم.2

•  صهیونیست‌ها دشمن مشترک همه مسلمانان

من عرض می‌کنم دشـمن ملت ایران همان دشـمن ملت فلسـطین اسـت، 

همـان دشـمن ملـت لبنـان اسـت، همـان دشـمن ملـت عـراق اسـت، همان 

دشـمن ملـت مصـر اسـت، دشـمن ملـت سـوریه اسـت، دشـمن ملـت یمن 

گزیده موضوعی بیانات امام خامنه‌ای درباره اسرائیل، 1395/۵/24. 	.1
موسوی خمینی، صحیفه امام، ج1، ص389-388. 	.2
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است. دشمن یکی است، شیوه‌های دشمن در کشورهای مختلف، مختلف 
اسـت: یـک جـا بـا جنگ روانی، یـک جا با فشـار اقتصادی، یک جـا با بمب‌های 
دوتُنی، یک جا با سالح، یک جا با لبخند. دارند دشـمنان ما این سیاسـت را 
پیش می‌برند، اما اتاق فرمان یک جاست؛ از یک جا دستور می‌گیرند، از یک 
جـا فرمـان حمله به جمعیت‌های مسـلمان و ملت‌های مسـلمان را دریافت 
می‌کننـد. اگـر این سیاسـت در یک کشـور موفق شـد، یعنی موجب سـیطره 
بر یک کشور شد، وقتی خاطرشان از یک کشور آسوده شد، به سراغ کشور 

دیگر می‌روند. ملت‌ها نباید بگذارند.1

در آینه شعر و حکایت

مؤمنانهمانا که دشمن‌ترین دشمنان ــا  ب گــیــرودارنــد  در  ــه  ک
ایـــن مــشــرکــان پلید که در قلبشان بانگ ظلمت دمیدیــهــودنــد و 
میان ایــن  در  که  بینی  بــاز  ــوم بـــا مــؤمــنــانکنون  نــکــوتــر ز هـــر قـ
ــت در دوســتــی ــاراس ــص ــروه ن ــ ــا مــؤمــنــان راســتــیگ ــد ب ــازن ــه س ک
یارنـــصـــارا کـــه بــیــنــیــد نــیــکــوشــعــار مسلمین‌اند  با  این‌گونه  که 
ــان نکو ــب به دل عالم‌اند و به جان نیک‌خوازایـــن‌روســـت کــان راه
ــر هــمــدگــر2ز احـــکـــام یـــــزدان نــپــیــچــنــد سر ــ ــد ب ــ ــورزنـ ــ تــکــبــر نـ

•  ماجرای شهادت ادواردو آنیلی
ادواردو آنیلی زاده نهم ژوئن 1954 و درگذشته پانزدهم نوامبر 2000، فرزند 
جیانـی آنیلـی و مـارلا کاراچولـو دی کاسـتانیتو بـود و زمانـی کـه در نیویـورک 

زندگی می‌کرد، به اسلام گروید و همچون مصعب بن عمیر، آقازاده مشهور 

بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 1403/7/12. 	.1
قرآن مجید با ترجمه شعری، ترجمه امید مجد.  	.2
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صـدر اسالم، کـه اسالم را بـر ثـروت و قـدرت خانوادگـی‌اش ترجیـح داد تا به 

مقام شهادت رسید، درنهایت به دلیل دفاع از اسلام و تقابل با سیاست‌های 

ظالمانه استکبار جهانی و صهیونیسم، به طرز مشکوکی شهید شد. پدر او 

مالـک کارخانجات اتومبیل‌سـازی فیات، فـراری، لامبورگینی، لانچیا، آلفارمو 

و آیوکـو، بـه همـراه چندیـن کارخانـه تولیـد قطعـات صنعتـی، چنـد بانـک 

خصوصـی، شـرکت‌های طراحـی مـد و لبـاس، روزنامه‌هـای پرتیـراژ لاسـتامپا 

و کوریـره دلاسـرا، باشـگاه اتومبیل‌رانـی فراری و باشـگاه فوتبال یوونتوس 

بود. علاوه بر اینها، چندین شـرکت ساختمان‌سـازی، راه‌سـازی، تولید لوازم 

پزشکی و هلیکوپترسازی هم وجود دارد که خانواده آنیلی جزو سهام‌داران 

اصلـی آنهـا هسـتند. میـزان ثـروت و نفـوذ خانـواده آنیلـی به حدی اسـت که 

رسـانه‌های ایتالیا از آنها به عنوان »خاندان پادشـاهی ایتالیا« نام می‌برند. 

کارشناسان اقتصادی درآمد سالانه خانواده آنیلی را بالغ بر شصت‌میلیارد 

دلار تخمین می‌زنند.

مادر ادواردو نیز یکی از نوادگان خاندان اصیل کاراچولو و خواهر کارلو 

کاراچولو، مؤسـس و صاحب‌امتیاز گروه رسـانه‌ای اسپرسـو، غول رسانه‌ای 

ایتالیـا بـود. بااینکـه طبیعتـا ادواردو به عنوان تنها پسـر جیانـی آنیلی، وارث 

ثروت خانواده آنیلی به حساب می‌آمد، بی‌اهمیتی ثروت خاندان آنیلی برای 

ادواردو و تمایلش به اسلام موجب شد پدرش حاضر نشود میراث خانواده 

را به او بسپارد و برای آنکه ادواردو را به دلیل مسلمان شدن از ارث محروم 

کنند، سعی زیادی در دیوانه جلوه دادن وی داشتند. به همین منظور، وی 

را در بیمارستان روانی بستری کردند که به گفته خود ادواردو، همه کارکنان 

آن یهـودی بودنـد کـه ادواردو بـه دلیـل ترس از شست‌وشـوی مغـزی در آن 

تیمارستان، سعی کرد از آنجا بگریزد.
اولین آشـنایی ادواردو با تشـیع و انقلاب اسالمی ایران از طریق یکی از 
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مصاحبه‌هـای محمدحسـن قدیـری ابیانه )رایـزن مطبوعاتی سـفارت ایران 
در ایتالیـا بیـن سـال‌های ۱۳58 تـا ۱۳61( و از طریـق تلویزیـون ایتالیـا بـود و 
پس از آن برای دیدار با وی به سفارت مراجعه می‌کند و پیوند دوستی بین 
آنها ایجاد می‌شود. آنیلی پس از ملاقات و گفت‌وگو با قدیری ابیانه، شیعه 
می‌شود و نامش را به »مهدی« تغییر می‌دهد. با گرایش ادواردو به اسلام 
شـیعی مزاحمت‌ها و دردسـر‌های جبهه اسـتکبار و صهیونیسـم برای او آغاز 
شد؛ به‌طوری‌که همواره نگران سوءقصد از سوی صهیونیست‌ها بود و به 
قدیری ابیانه گفته بود که آنها او را به دلیل اسلام آوردنش خواهند کشت و 
قتل او را به خودکشی، حادثه غیرمترقبه یا بیماری نسبت خواهند داد، اما 

تصور می‌کرد که تا پدرش زنده است، او نیز از قتل مصون است.
آنیلـی حمایـت از مظلومـان و  یکـی از شـاخصه‌های مهـم شـخصیت 

کودکان فلسطینی بود.
شـهید آنیلـی در تبلیـغ اسالم بی‌واهمـه بـود و بااینکـه خـود از اشـراف 
ایتالیا بود و صهیونیسم نیز در این کشور نفوذ بسیاری دارد، حتی از دعوت 
برخـی اطرافیـان خود به اسالم نیز ابایی نداشـت و از هـر فرصتی برای تبلیغ 
اسالم بیـن دوسـتانش اسـتفاده می‌کـرد؛ تـا جایی که بـا تالش و راهنمایی 
او دوسـت نزدیکش، کنت لوکا گائتانی لاواتلی، پسـر سـلطان شـراب ایتالیا، 
مسلمان شد، و عجیب اینکه سرنوشتشان با هم شبیه بود و هر دو به طرز 

مشکوکی به شهادت رسیدند.
شهادت ادواردو به دست صهیونیست‌ها: در پانزدهم نوامبر 2000 )24 
آبـان 1379( پیکـر بی‌جـان ادواردو در بزرگـراه تورینو-سـاوونا، زیـر پـل ژنـرال 
فرانکو رومانو، پیدا شد. از آنجا که خودرو او روی پل، در بالای محل پیدا شدن 
پیکرش، پارک شده بود، ظاهر قضیه نشان می‌داد که وی از روی پل به پایین 
پرت شده است، ولی مقامات قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند.
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حقایقی به شهادت اعداد و ارقام

»صهیون« نام تپه‌ای در اورشلیم است. پس از ویرانی اورشلیم در  	•

سال هفتاد میلادی و انقراض دولت یهود، یهودیان همواره در آرزوی فتح 

دوباره اورشلیم بودند و بدین رو، نام صهیون را شعار خویش ساختند و از 

آن پس، در کشورهای گوناگون زندگی کردند. نفوذ یهودیان به کشورهای 

اروپای غربی و رفتار نژادپرستانه آنان نفرت و کینه مردم و برخی دولت‌ها را 

بر ضد آنان برانگیخت. در سـال 1897 نخسـتین کنگره جهانی صهیونیسـت 

در شهر »بال« سوئیس برگزار شد. در این کنگره مقرر شد که در کشورهایی 

که شـمار یهودیان در آنها بسـیار است، سـازمان‌های صهیونیستی تشکیل 

شـود. در سـال 1905 بیشـتر نمایندگان صهیونیسم ضرورت تشکیل دولت 

یهـود را در سـرزمین فلسـطین تصویـب کردنـد و بـه سـال 1917 در جنـگ 

بریتانیـا و عثمانـی، صهیونیسـت‌ها زمینه صدور اعلامیـه »بالفور« را فراهم 

سـاختند. ایـن اعلامیـه تأسـیس یـک کشـور را در سـرزمین فلسـطین بـرای 

یهودیان پذیرفت. با شکست دولت عثمانی در سال 1923 فلسطین تحت 

قیومیـت انگلسـتان درآمـد. جنـگ جهانی دوم و کشـتار عـده‌ای از یهودیان 

به دست هیتلر راه تأسیس دولت مستقل یهودی را هموار ساخت. اعراب 

نیز در خلال قیام‌هایی مخالفت خود را با بیانیه بالفور اعلام کردند و زمینه 

انقالب 1936 کـه رهبـر برجسـته‌اش شـیخ‌عزالدین قسّـام بـود فراهم آمد. 

سـرانجام، سـازمان ملـل در سـال 1948 بـه تجزیـه خـاک فلسـطین رأی داد 

و ایـن سـرزمین را بـه دو بخـش اسالمی-عربی بـه نـام »اردن هاشـمی« و 

یهـودی بـه نـام »اسـرائیل« تقسـیم، و سـازمان جهانـی صهیونیسـم برپایی 
اسرائیل را اعلام کرد.1

مشکور، خلاصة الادیان، ص146-147؛ گلی زواره، سرزمین اسلام، ص114. 	.1
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شمار کل شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر 2023  	•
تاکنـون بـه 45هـزارو541 نفـر و تعـداد مجروحـان بـه 108هـزارو338 نفـر 

افزایش یافته است.1

تصمیم بگیریم برائت خودمان را از دشمن با حذف کالاهای اسرائیلی از  	•
سبد کالایمان و نهی دیگران از استفاده از آن، نشان دهیم.

جهاد تبیین را به‌جد دنبال کنیم و پاسخ پرسش‌ها و شبهات مربوط به  	•
فلسطین و مقاومت را با زبان ساده برای مردم توضیح دهیم.

در فضـای مجـازی، پیام‌هایـی را کـه بـه هـر شـکل موجب تضعیـف جبهه  	•
مقاومت می‌شـود و پیام‌هایی را که به صحت آن یقین نداریم بازارسـال 

نکنیم.
کمک مالی در حد توان، هرچند کوچک، به جبهه مقاومت داشته باشیم  	•
و دیگران را نیز تشـویق به این امر کنیم تا بتوانیم این دشـمن صهیونی 

را به نیستی بکشانیم.

دو دقیقه پای منبر آیه

استاد اعظم ذهنت را بیشتر به چه مسائلی حساس می‌کند؟
ماه رمضان ماه قرآن اسـت. درواقع، قرآن اسـتاد اعظم ماسـت. البته قرآن 
چیـزی جـز حرف‌هـای خـدا نیسـت، امـا مـا الان بـا قـرآن مواجه هسـتیم. این 

1.	 https://www.mehrnews.com/news/6332108/-آمار-شـهدای-غزه-به
-۴۵هزار-و-۵۴۱-نفر-افزایش-یافت
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اسـتاد اعظـم را بایـد شـناخت. اگر این اسـتاد اعظـم را نشناسـی، نمی‌تواند 
بـه تـو کمـک کنـد. چطـوری قـرآن را بشناسـیم؟ دقـت کـن ببیـن قـرآن به چه 
را می‌توانـی در لابـه‌لای  چیزهایـی حسـاس اسـت. حساسـیت‌های قـرآن 
تکـرار آیـات، تهدید آیات و تکریم آیات بیابـی. از لابه‌لای حجم آیات می‌توانی 
حساسیت‌های قرآن را درآوری. یکی از موضوعاتی که قرآن ذهن تو را دائماً 
درباره‌اش حسـاس می‌کند دشـمن است. فرمود: »حداقل یک‌چهارم آیات 
قـرآن دشمن‌شناسـی اسـت«؛ انـگار قـرآن بیـش از آنکـه کتاب خداشناسـی 
باشـد، کتـاب دشمن‌شناسـی اسـت از بـس آیه بـه آیه ذهن تو را به دشـمن 
حسـاس می‌کنـد. آخریـن باری که آنتی‌دشـمن خودمان را بـه‌روز کردیم کِی 

بوده است؟
بعد در یک آیه خدا رسـماً از بین تمام دشـمنان، یک دشـمن را دشـمن 
َهُودَ<؛ »به  ينَ آمَنُوا الْيْ ِ

َّ
شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذ

َ
جَِدَنَّ أ

َ
درجه‌یک شما معرفی می‌کند: >لَت

م، دشـمن‌ترین مردم با مؤمنان را یهود خواهى یافت.« حداقل 
ّ
طور مسـل

شش بار خدا تأکید می‌کند که دشمن اصلی، حتمی، قطعی، بی‌بروبرگشت، 
که شدیدترین دشمنی را با شما دارد، یهود است. البته امروز این دشمنی 

یهود در قامت زشت و زننده رژیم صهیونیستی رخ‌نمایی کرده است.

شدت دشمنی یهود با پیغمبر؟ص؟
شدت دشمنی یهود را می‌شود از قبل از ولادت رسول‌الله؟ص؟ دید. این‌قدر 
جـان پیغمبـر؟ص؟ در کودکـی از ناحیـه یهـود در خطـر بـود کـه وقتـی جنـاب 
عبدالمطلـب داشـت جـان مـی‌داد، به پسـرش، ابوطالـب، وصیت کـرد: »اگر 
به من قول ندهی که از این کودک حفاظت کنی، راحت جان نخواهم داد.«

بعـد، می‌بینیـم کـه پیغمبـر؟ص؟ حداقـل با سـه جبهـه یهـودی جنگیدند. 
چقـدر کارشـکنی و دشـمنی کردنـد؛ چقـدر دشـمنان دیگـر را پشـتیبانی یـا 
تحریـک کردنـد. امروز هم می‌بینید پشـت تمام ماجراهای دشـمنی با مردم 
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مـا یهـود هسـت؛ از ترور بگیـر تا تحریم. طبق آمار، امروز جنایات یهود سـر به 
فلک کشیده است. اما حواسمان باشد که اگرچه شدیدترین دشمنی از آن 

یهود است، به این معنا نیست که دشمنی مثل یهود قوی است.

آیا یهود دشمنی قوی نیز هست؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه هرقـدر پیـش می‌رویـم، باطـل مردنی‌تـر و ضعیف‌تـر 
ا<. آدم با این آیه وسـط میدان مبارزه 

ً
َاطِـلَ كََانَ زَهُوق

ْ
می‌شـود. فرمـود: >إنَِّ الْب

جـان می‌گیـرد. اِه! مـا بـا جبهـه‌ای داریـم می‌جنگیم کـه هـر روز زورش کمتر و 
ضعیف‌تـر می‌شـود. عجـب! چـرا بعضی جـان می‌دهند، ولی ایـن واقعیت را 
نمی‌پذیرنـد؛ بعضـی جـان می‌گیرنـد وقتـی ایـن واقعیـت را می‌شـنوند. چـه 

مرضی آنها دارند که اینها ندارند؟

ضعف‌های دشمنی به نام یهود
1. ترس یهود از شما

دشـمنی داریم به نام یهود. او ضعف‌هایی دارد. این ضعف‌ها را ببینیم. به 
جامعـه خودمان نشـان دهیـم. آن وقت با روحیه‌ای مطلـوب در مواجهه با 

دشمن زندگی می‌کنیم.
اولیـن ضعـف دشـمنی بـه نـام یهـود تـرس اسـت. دشـمن از ما حسـاب 
شَـدُّ رَهْبَـةً فِِي صُدُورهِِمْ مِنَ اللهِ 

َ
نْتُمْ أ

َ َ
می‌بـرد؛ دشـمن از مـا می‌ترسـد. فرمود: >لَأ

 يَفْقَهُونَ<. دو ضعف دشمن را کنار هم بیان کردند: یکی ترس، 
َ

وْمٌ لَا
َ
نَّهُمْ ق

َ
ذَلكَِ بأِ

دیگری نفهمی.

2. اختلاف شدید و نفرت از هم در جبهه دشمن
 يوَْمِ 

َ
َغْضَاءَ إلَِى عَدَاوَةَ وَالْبْ

ْ
قَيْنَا بيَْنَهُمُ ال

ْ
ل
َ
دومین ضعف دشـمن چیسـت؟ فرمود: >وأَ

قِيَامَةِ<؛ »ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنى افکندیم.« از نظر 
ْ
ال

جامعه‌شناسـی، ضعفـی بالاتـر از این وجـود دارد که در جامعه‌ای دشـمنی 
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و نفرت وجود داشـته باشـد؟ از نظر سیاسـی، اوضاع اسـرائیل را کمی رصد 
کنیم و ببینیم چه خبر است. پنج انتخابات در کمتر از چهار سال در اسرائیل 
برگزار شده، که همه محکوم به شکست شده است. بعد، تازه در این خرابه 
دیوانه‌ای مثل نتانیاهو درآمده است. نخست‌وزیر قبلی اسرائیل می‌گفت: 

»با این روند، قطعاً اسرائیل هشتادسالگی خود را نخواهد دید.«

3. دشمن محکوم به ذلت و خواری است
ةُ<؛ »مُهر ذلت 

َّ
ل يْهِمُ الذِّ

َ
اما سومین ضعف دشمن چیست؟ فرمود: >ضُُرِبَتْ عَل

بر آنان خورده است.« کافی است قدری مقتدرانه و با عزت عمل کنیم. روی 
پیشانی‌اش نوشته شده است: نابودی، نابودی، نابودی. آیا می‌دانی روش 
خدا برای نابودی دشمن چگونه است؟ دست می‌گذارد روی گلوی دشمن، 
می‌گویـد تـو بیـا تمامـش کن. خدایـا، خودت تمامـش کن. نه دیگـر، این کار 
شماسـت. درسـت اسـت که باطل مردنی اسـت، اما این شـما هستی که کار 
إذَِا هُوَ 

َ
َاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ف

ْ
َقِّ عََلَىَ الْب  باِلْحْ

ُ
باطل مردنی را تمام می‌کنی. فرمود: >بلَْ نَقْذِف

زَاهِقٌ<؛ »بلکه ما حق را بر سر باطل م‌ىکوبیم تا آن را هلاک سازد؛ و این‌گونه 

باطل محو و نابود م‌ىشود.«

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi07
https://telavat.ir/zq07
https://telavat.ir/ze07
https://telavat.ir/zf07
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اهمیت حق‏مداری و حق‏گویی

﴾ ۖ ﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ كََانَ ذَا قُرۡبََىٰ

سوره انعام، آیه 152
152 انعام | جزء 8

و وقتـی نظـر خـود را می‌گوييد و حـرف می‌زنید، 
عدالـت و انصـاف را رعايـت کنيد، هرچنـد دربارۀ 

نزديکانتان باشد.

https://telavat.ir/za08


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

149

https://telavat.ir/zc08
https://telavat.ir/zb08
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بیانی از آیه شریفه
در بسـیاری از جوامـع، حتـی جامعـه ایمانـی، ریشـه بسـیاری از کدورت‌هـا و 
اختلافـات در لغزش زبان نهفته اسـت. انسـان مؤمـن در گفتار و رفتار خود، 
عدالت را سـرلوحه قرار می‌دهد. او در شـهادت، وصیت، قضاوت و داوری از 
هرگونه جانب‌داری می‌پرهیزد و کلام خود را بر اساس حق و حقیقت تنظیم 
می‌کند. حق‌مداری و حق‌گویی از ارکان مهم اخلاقی و اجتماعی و سیاسـی 
در جامعـه و حکومـت دینـی به شـمار می‌رود. پس، پیوسـته آیـات و روایات 
بـر آن تأکیـد کرده‌انـد؛ تا جایی که در روایات بیان شـده که از شـخص مؤمن 
و پرهیـزکار ممکـن اسـت خطا یا رذایلی سـربزند، اما هیچ‌گاه انسـان مؤمن 
اهل دروغ‌گویی و قرار دادن لسان بر محور کذب نیست. انسان مؤمن حتی 
در موقعیـت تزاحـم بیـن حـق و زیان و آسـیب مادی، همواره حـق را انتخاب 
می‌کنـد و خواسـت الهـی را مد نظر قـرار می‌دهد. زمانی که نفس انسـان به 
راسـتى و قـول سـدید عـادت کـرد و ایـن حالـت در او ملکـه شـد، دیگـر کذبی 
از او سـر نم‌ىزند و سـخن لغو یا سـخنى که فسـادانگیز باشـد از او شـنیده 
نم‌ىشـود. پـس، وقتـی این صفت در نفس انسـان رسـوخ می‌یابـد، به‌طبع 
از فحشـا و منکـر و سـخن لغـو دور می‌شـود و حق‌گویـی و حق‌مـداری او بـر 
همه اعمالش اثر می‌گذارد و نفس او صالح می‌شود. پس، جامعه ایمانی 
کـه همـواره بـا انگیـزه حق‌طلبی به سـمت آرمان‌های الهـی گام برمی‌دارد، با 
الگوبـرداری از سـیره معصومـان؟عهم؟، از حق‌گویـی و رواج آن در جامعـه کـه 

زمینه‌ساز حق‌محوری و خدامحوری است غفلت نمی‌ورزد.
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در آینه آیات کریمه قرآن

ينِْ  وَالِِدَ
ْ
وِ ال

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
وْ عََلَىَ أ

َ
قِسْـطِ شُـهَدَاءَ لِِلهِ وَل

ْ
وَّامِيَن باِل

َ
ونوُا ق

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

وُوا 
ْ
وا وَإنِْ تلَ

ُ
نْ تَعْدِل

َ
هَوَى أ

ْ
 تتََّبعُِوا ال

َ
لَا

َ
 بهِِمَا ف

َ
وْلَى

َ
الُله أ

َ
قِيراً ف

َ
وْ ف

َ
رَبيَِن إنِْ يكَُنْ غَنيًِّا أ

ْ
ق
َ ْ
وَالْأ

ونَ خَبيِراً<.1
ُ
إنَِّ الَله كََانَ بمَِا تَعْمَل

َ
وْ تُعْرضُِوا ف

َ
أ

وْمٍ عََلَىَ 
َ
 يََجْرِمَنَّكُمْ شَـنَآنُ ق

َ
قِسْـطِ وَلَا

ْ
وَّامِيَن لِِلهِ شُـهَدَاءَ باِل

َ
ونوُا ق

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

ونَ<.2
ُ
رَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا الَله إنَِّ الَله خَبيٌِر بمَِا تَعْمَل

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
 تَعْدِل

َّ
لَّا

َ
أ

 سَدِيدًا<.3
ً

وْلًا
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَق

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

قِـمِ 
َ
أ

َ
هُـمْ ف

َ
ـهَادَاتِ ل

َ
تَ عَـنِ الشّ

ْ
ل

َ
تِهِ: سَـأ

َ
ـیَّ فِـی رِسَـال

َ
امـام کاظـم؟ع؟: كَتَـبَ إِل 	•

رَبِینَ فِیمَـا بَیْنَكَ 
ْ

ق
َ ْ
والِدَیْـنِ وَالْأ

ْ
وِ ال

َ
سِـكَ أ

ْ
ـی نَف

َ
ـوْ عَل

َ
 وَل

َّ
 وَجَـل

َ
ِ عَـزّ

ـهَادَهْ لِِلَّهَّ
َ

الشّ

سـوره مبارکـه نسـاء، آیـه 135: »اى اهـل ایمـان، ]همـواره در همـه امـور زندگـى[  	.1
قیام‌کننـده بـه عـدل و گواه‌ىدهنـده بـراى خدا باشـید؛ هرچنـد به زیان خـود یا پدر و 
مـادر یـا خویشـانتان باشـد. اگـر ]یکـى از دو طرف نـزاع[ توانگر یا فقیر باشـد، ]با لحاظ 
کـردن وضـع آنـان، برخالف خـدا گواهى ندهیـد؛ زیرا[ خدا بـه حمایت از آنـان و رعایت 
حالشـان سـزاوارتر اسـت. پس، ]در هنگام گواهى دادن[ از هواى نفس پیروى نکنید 
تا از حق منحرف شوید؛ و اگر زبانتان را ]به سوى گواهى ناحق و دروغ[ بپیچانید یا از 

گواهى دادن روى برتابید، یقیناً خدا همواره به آنچه انجام م‌ىدهید آگاه است.«
سوره مبارکه مائده، آیه 8: »اى اهل ایمان، همواره ]در همه امور[ قیام‌کننده براى  	.2
خدا و گواهان به عدل و داد باشـید؛ و نباید دشـمنى با گروهى شـما را بر آن دارد که 
عدالت نورزید. عدالت کنید که آن به پرهیزکارى نزدیک‌تر است، و از خدا پروا کنید؛ زیرا 

خدا به آنچه انجام م‌ىدهید آگاه است‌.«
سـوره مبارکـه احـزاب، آیـه 70: »اى اهـل ایمـان، از خـدا پـروا کنیـد و سـخن درسـت و  	.3

استوار گویید.«
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 ذِكْـرُهُ 
َ
ِ عَـزّ

َ
ـی شَـرَائِطِ الّلَّه

َ
 وَادْعُ إِل

َ
ال

َ
خِیـكَ ضَیْمـا ف

َ
ـی أ

َ
ـتَ عَل

ْ
ـإِنْ خِف

َ
وَبَیْنَهُـمْ ف

تِنَا مَنْ رَجَوْتَ إِجَابَتَهُ.1
َ

بِمَعْرِف

اً 
ّ

 حَق
ُ

جُل  الرَّ
َ

ول
ُ

نْ یَق
َ
وْجَبُهَا أ

َ
أ

َ
وقِ، ف

ُ
مِنِ سَبْعَ حُق

ْ
مُؤ

ْ
ی ال

َ
امام صادق؟ع؟: إِنَ عَل 	•

حَقِ.2
ْ
هُمْ عَنِ ال

َ
 ل

ُ
 یَمِیل

َ
لَا

َ
ی وَالِدَیْهِ ف

َ
وْ عَل

َ
سِهِ أ

ْ
ی نَف

َ
وَإِنْ كَانَ عَل

رَبِینَ.3
ْ

ق
َ ْ
والِدَیْنِ وَالْأ

ْ
وِ ال

َ
سِكُمْ أ

ُ
نْف

َ
وْ عَلی أ

َ
 وَل

َ
حَقّ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
پیامبر اکرم؟ص؟: ق 	•

 
َّ

 وَجَل
َ
َ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

رْجُكَ إِنّ
َ

 بَطْنُكَ وَف
َّ

نْ عَف
َ
كَ أ رَّ

َ
ادُ غ امام صادق؟ع؟: وَیْحَكَ یَا عَبَّ 	•

كُمْ 
َ
 سَدِیداً یُصْلِحْ ل

ً
وْلًا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
وا الَله وَق

ُ
ق

َ
ذِینَ آمَنُوا اتّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
 فِی كِتَابِهِ یا أ

ُ
ول

ُ
یَق

4.
ً

 عَدْلًا
ً

وْلًا
َ

 ق
َ

ول
ُ

ی تَق
َ

ُ مِنْكَ شَیْئاً حَتّ َ
 الّلَّه

ُ
ل بَّ

َ
 یَتَق

َ
هُ لَا

َ
نّ

َ
مْ أ

َ
كُمْ اعْل

َ
عْمال

َ
أ

بَاطِلِ 
ْ
ى ال

َ
كَ عَل  وَإِنْ ضَرَّ

َ
حَقّ

ْ
ثِرَ ال

ْ
نْ تُؤ

َ
يمَانِ أ ِ

ْ
ةِ الْإ

َ
 مِنْ حَقِيق

َ
امام صادق؟ع؟: إِنّ 	•

مَكَ.5
ْ
كَ عِل

ُ
 يَجُوزَ مَنْطِق

َ
نْ لَا

َ
عَكَ وَأ

َ
وَإِنْ نَف

کلینـی، الکافـي، ج8، ص125: »امـام کاظـم؟ع؟ در نامه‌ای برای مـن مرقوم فرمودند:  	.1
و پرسـیده بودى از گواه شـدن براى مخالفان‌. تو گواهى را برای رضاى خداى عزوجل 
بده؛ اگرچه به زیان خودت و پدر و مادر و نزدیکانت در آنچه میان تو و آنهاست باشد؛ 
و اما اگر ترس آن دارى که ]با دادن شهادت[ ستمى به برادر دینی‌ات بشود، نه؛ و هر 
که را امید دارى که سـخنت را بپذیرد با شـرایطى که از طرف خداى عزوجل مقرر شـده 

به معرفت و شناسایى ما دعوت کن.«
بحرانـی، البرهـان فـي تفسـير القـرآن، ج2، ص186: »مؤمـن بر مؤمن هفـت حق دارد  	.2
کـه واجب‌تریـن آنهـا ایـن اسـت کـه حقیقت را بـه وی گویـد؛ هرچند به ضـرر خودش یا 

والدینش باشد و نباید به خاطر آنان از حق گفتن اعراض کند.«
مجلسـی، بحـار الانـوار، ج30، ص414: »حـق را بگوییـد؛ هرچنـد بـه ضـرر خودتـان یـا  	.3

والدین یا نزدیکانتان باشد.«
کلینی، الکافی، ج8، ص107: »امام صادق؟ع؟ به عباد بن کثیر بصرى صوفى فرمودند:  	.4
واى بـر تـو اى عبـاد! تـو را مغـرور و فریفتـه کـرده اسـت همیـن کـه شـکم و عورتـت 
پارساسـت؟ همانا خداى عزوجل در قرآنش فرماید: "اى کسـانى که ایمان آورده‌اید، 
از خدا بترسـید و سـخن محکم و درسـت بگویید تا کردار شـما را خوب کند." بدان که 

خداوند چیزى از تو نپذیرد تا اینکه سخن عادلانه بگویى.«
ابن‌بابویـه قمـی، الخصـال، ج1، ص53: »از حقیقت ایمان این اسـت که حـق را اگرچه به  	.5
زیانت باشد، بر باطلی که سودت دهد مقدّم داری و اینکه گفتارت از علمت بیش نباشد.«
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در آینه کلام بزرگان

بایـد مراقـب گفتارهاى خود باشـید، و زبان خـود را از حرف‌هایى که  	•
بـراى دیگـران نفـع و یـا ضـرر دارد حفـظ کنیـد، و عاطفـه قرابـت و هـر عاطفـه 
دیگرى شما را به جانب‌دارى بیجا از احدى وادار نکند و به تحریف گفته‌هاى 
دیگـران و تجـاوز از حـق و شـهادت بـه ناحـق یـا قضاوت نـاروا وادار نسـازد؛ و 
خلاصـه، به‌ناحـق جانـب آن کس را که دوسـتش م‌ىدارید رعایـت ننموده و 

حق آن کسى را که دوستش نم‌ىدارید باطل مسازید.1
هرگاه مطلبى را به زبان م‌ىآورید، رعایت عدالت را بکنید، ولو اینکه  	•
ممکـن اسـت بـه زیـان یکـى از خویشـاوندان شـما تمـام شـود. البتـه تنهـا در 
سخن گفتن رعایت عدالت واجب نیست، بلکه در کارها نیز باید عادل بود؛ اما 
علت اینکه فقط گفتن را در اینجا ذکر م‌ىکند، این اسـت که هرکس در گفتار 
خود عادل باشد، در کردار نیز عادل است. برخى گویند: یعنى هرگاه شهادت 
م‌ىدهید یا حکم م‌ىکنید، اگرچه به زیان یکى از خویشان شما باشد، رعایت 
عدالت کنید. این جمله با همه کوتاهى، از دستورات جامعى است که شامل 
اقرار، شهادت، وصیت، فتوا، قضاوت، احکام و مذاهب، امر به معروف و نهى 

از منکر م‌ىشود.2
درحقیقـت، تقـوا پایـه اصالح زبـان و سرچشـمه گفتار حق اسـت، و  	•
گفتـار حـق یکـى از عوامل مؤثر اصلاح اعمال، و اصلاح اعمال سـبب آمرزش 
ـيِّئَاتِ<؛ »اعمال نیـک گناهان را  َسَـنَاتِ يذُْهِبْْنَ السَّ گناهـان اسـت؛ چراکه >إنَِّ الْحْ
از بیـن م‌ىبـرد.« علمـاى اخالق گفته‌انـد: زبـان پربرکت‌تریـن عضـو بـدن و 
مؤثرترین وسیله طاعت و هدایت و اصلاح است، و درعین‌حال، خطرناک‌ترین 

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج7، ص519. 	.1
طبرسی، ترجمه مجمع البیان، ج9، ص15. 	.2
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و پرگناه‌ترین عضو بدن محسوب م‌ىشود؛ تا آنجا که حدود سى گناه کبیره 

از همین عضو کوچک صادر م‌ىشـود.1 در حدیثى از پیامبر گرامى اسالم؟ص؟ 

م‌ىخوانیم: لا يسـتقيم ايمان عبد حتى يسـتقيم قلبه ولا يسـتقيم قلبه حتى 

يسـتقيم لسـانه؛2 »ایمان هیچ بنده‌اى از بندگان خدا به راسـتى نم‌ىگراید، 

مگـر اینکـه قلبش مسـتقیم شـود، و قلبش مسـتقیم نم‌ىشـود، مگر اینکه 

زبانش درسـت شـود.« جالب اینکه در حدیث دیگرى از امام سـجاد؟ع؟ آمده 

اسـت: زبـان هـر انسـانى هـر روز صبـح از اعضـاى دیگـر احوالپرسـى م‌ىکنـد و 

م‌ىگوید: يكف اصبحتم؛ »چگونه صبح کردید؟« همه آنها در پاسخ این اظهار 

محبتِ زبان م‌ىگویند: بخير ان تركتنا؛ »حال ما خوب است اگر تو بگذارى.« 

سـپس اضافه م‌ىکنند: تو را به خدا سـوگند رعایت ما را بکن: انما نثاب بك 

ونعاقب بك؛3 »ما به وسیله تو ثواب م‌ىبینیم یا مجازات م‌ىشویم.«

در این زمینه، روایات بسیار است که همگى حاکى از اهمیت فوق‌العاده 

نقـش زبـان در اصالح اخالق و تهذیـب نفـوس انسـانى اسـت، و بـه همیـن 

غزالى در احياء العلوم بیسـت گناه کبیره یا انحراف را که از زبان سـر م‌ىزند برشـمرده  	.1
سـخن  در  نفـاق   .4 سـخن‌چینى؛   .3 غیبـت؛   .2 دروغ؛   .1 از:  عبارت‌انـد  کـه  اسـت 
)ذواللسانین بودن(؛ 5. مدح بیجا؛ 6. بدزبانى و دشنام؛ 7. غنا و اشعار نادرست؛ 8. 
افراط در مزاح؛ 9. سخریه و استهزا؛ 10. افشای اسرار دیگران؛ 11. وعده خلاف؛ 12. لعن 
نابجا؛ 13. خصومت و نزاع؛ 14. جدال و مراء؛ 15. گفت‌وگو در امور باطل؛ 16. پرحرفى؛ 
17. گفت‌وگو در امورى که به انسان مربوط نیست؛ 18. وصف مجالس شراب و قمار 
و گناه؛ 19. سـؤال و جسـت‌وجو درباره مسـائلى که از عهده درک انسـان بیرون است؛ 
20. تصنـع و تکلـف در سـخن. مـا ده موضوع مهم دیگر نیز بـر آن افزوده‌ایم: 1. تهمت 
زدن؛ 2. شـهادت باطل؛ 3. اشـاعه فحشا و نشـر شایعات ب‌ىاساس؛ 4. خودستایى؛ 
5. اصرار بیجا؛ 6. خشـونت در سـخن؛ 7. ایذا با زبان؛ 8. مذمت از کسـى که مسـتحق 

ذم نیست؛ 9. کفران نعمت به وسیله زبان؛ 10. تبلیغ باطل.
مجلسی، بحار الانوار، ج71، ص78. 	.2

همان، ص278. 	.3
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؟ص؟ على هذا المنبر قط الا 
َ

دلیـل، در حدیثـى م‌ىخوانیـم: ما جلس رسـول الّلَّه

 سَـدِيدًا<؛1 »پیامبر هرگز بر 
ً

وْلًا
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَق

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
تال هـذه الايـة: >ياَ أ

منبرشـان ننشسـتند مگـر اینکـه این آیه را تالوت فرمودند: "اى کسـانى که 

ایمان آورده‌اید، تقواى الهى پیشه کنید و سخن حق و درست بگویید."«

گاهى ممکن است هجوم باطل و فرهنگ‌هاى شیطانى به یک فرد  	•

یـا بـه یـک خانواده یا به یک جامعه، میان آنـان و حق جدایى اندازد، و پس از 

مدتى حق را از یاد آنان ببرد، یا ممکن است ستمگرى براى ارضاى هواوهوس 

خـود زمینـه‌اى فراهـم آورد کـه سـبب پنهـان مانـدن حـق شـود. در چنیـن 

پیشامدهایى بر مؤمن واجب است حق را اظهار کند و نقاب از چهره حقیقت 

برکشد تا ب‌ىخبرى یا ب‌ىخبرانى از خواب بیدار شوند، یا گمراهى یا گمراهانى 

هدایـت گردنـد، یـا واقعیتـى از اسـارت نجـات یابـد و باطلـى کوبیـده شـود و 

ملتـى از خطـر وسوسـه‌ها و اغواگر‌ىهـاى اهـل باطـل برهنـد. در ایـن موارد، 

اگر حق‌گو احساس کند که با گفتن حق و اظهار حقیقت، تلخى و دشوارى و 

زیان و خسارت _ هرچند سنگین و قابل‌توجه _ به او وارد م‌ىشود، باز هم به 

فرموده پیامبر اسلام؟ص؟، باید حق را بگوید و از اظهار حقیقت امتناع نورزد. 

حق‌گویى چراغ دین را در میان مردم روشن نگاه م‌ىدارد و تکالیف و وظایف 

الهى را به مردم م‌ىرسـاند و یاران شـیطان را ضعیف و ناتوان م‌ىنماید و به 

یـاران خـدا اضافـه م‌ىکنـد و بـه آنان قـدرت و نیرو م‌ىبخشـد. در ایـن زمینه، 

روایـات بسـیار مهمى از پیامبر و اهل بیـت بزرگوارش؟عهم؟ در کتاب‌هاى معتبر 

حدیث آمده که به برخى از آن روایات اشاره م‌ىشود. رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

ه وَعَلیهِ؛ »پرهیزکارترین مردم کسى است که 
َ
 فِیمَا ل

َ
ال الحَقّ

َ
ى النّاسِ مَن ق

َ
أتق

در آنچه به سـود او و زیان اوسـت حق بگوید.« حضرت امام باقر؟ع؟ فرمود: 

سِـكَ؛ »حـق بگو، گرچه به زیان خودت باشـد.« حضرت 
ْ

و عَلى نَف
َ
 وَل

َ
ـلِ الحَـقّ

ُ
ق

سیوطی، در المنثور، به نقل از: طباطبایی، الميزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص376. 	.1
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 یَـومَ القِیامَةِ 
َّ

 وَجَـل
َ
ـى الِله عَزّ

َ
قِ إل

ْ
ل

َ
 هُـمْ أقـرَبُ الخ

ٌ
ـة

َ
لَاث

َ
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: ث

ـه؛ »سـه نفرند که 
َ
یـهِ وَل

َ
ـال الحَـقِّ فِیمـا عَل

َ
 ق

ٌ
 مِـنَ الحِسـابِ... وَرجـل

َ
غ حَتّـى یَفـرُ

نزدیک‌تریـن خلـق به خداى عزوجل در قیامت‌اند تا حسـاب پایان پذیرد ... و 

یکى از آنان مردى است که در آنچه به زیان و سودش بوده حق گفته است.« 

 حقّ عِندَ سُـلطان جائِـر؛ »برترین 
ُ

 الجِهـادِ كَلمة
ُ

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: أفضـل
جهاد بیان حق نزد پادشاه ستمکار است.«1

در آینه شعر و حکایت

آیت‌الله سـیدمحمد حسـینی همدانی، صاحب تفسـیر انوار درخشـان، 

می‌فرمود: در مدرسه قوام حجره داشتم. مطلع شدم مرحوم آقای قاضی 

تبریـزی در گوشـه تنـگ مدرسـه حجـره کوچکی اختیار کرده، و مـن از این کار 

تعجـب کـردم. بعـد معلـوم شـد ایشـان بـه علت تنـگ بـودن منزلشـان و نیز 

کثرت عیال و اولاد، فراغت بال برای تهجد و عبادت و خلوت نداشتند.

در طـول دوران تحصیـل در مدرسـه قـوام، شـبی را ندیـدم کـه مرحـوم 

قاضـی بـه آرامـش و خـواب و اسـتراحت بگذراند و شـبی را بـدون ناله و گریه 

به سر بیاورد.

در ایـن مـدت نزدیکـی بـا مرحـوم قاضـی، حـالات و جریاناتـی از ایشـان 

می‌دیـدم کـه در عمـرم جـز در مرحوم نائینـی و اصفهانی، در شـخص دیگری 

ندیده بودم. او را چنین یافتم که در تمام رفتار و اخلاق اجتماعی و خانوادگی 

و تحصیلی خود، غیر از همه کسانی بود که من از نزدیک در درس آنها و یا در 

کنار آنان تحصیل می‌کردم. مخصوصاً او را دائم السکوت والصمت می‌یافتم. 

احیاناً از دادن پاسخ نیز طفره می‌رفت و گاهی احساس می‌کردم که برای او 

انصاریان، زیبایی‌های اخلاق، ص187. 	.1
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پاسخ دادن بسیار سخت است تا اینکه تصادفاً به نکته‌ای برخوردم که بسیار 
توجه مرا جلب کرد و آن‌هم این بود که داخل دهان مرحوم قاضی کبودرنگ 
بود. از استاد پرسیدم علت چیست؟ ایشان مدت‌ها پاسخم نداد. بعدها که 
خیلی اصرار کردم و عرض کردم که به جهت تعلیم می‌پرسـم و قصد دیگری 
نـدارم، بـاز بـه مـن چیـزی نفرمـود تا اینکـه روزی در جلسـه خلوتـی فرمودند: 
آقاسـیدمحمد، برای طی مسـیر طولانی سیر و سـلوک، سختی‌های فراوانی 
را باید تحمل کرد و از مطالب زیادی نیز باید گذشـت. آقاسـیدمحمد، من در 
آغاز این راه در دوران جوانی برای اینکه جلو افسارگسـیختگی زبانم را بگیرم 
و توانایـی بـازداری آن را داشـته باشـم، 26 سـال ریـگ در دهان گـذارده بودم 

که از صحبت و سخن‌فرسایی خودداری کنم. اینها اثرات آن دوران است.1

•  حق‌گویی در برابر حجاج بن یوسف
مردی یمنی نزد حجاج بن یوسف رفت و با او به مناظره و گفت‌وگو نشست. 
حجاج حال برادر خود را که حاکم یمن بود، پرسـید. مرد یمنی گفت: بسـیار 
فربه و بزرگ‌جثه و تر و تازه است. حجاج گفت: از بدن او نمی‌پرسم؛ از عدل و 
انصاف او مرا آگاه کن. مرد گفت: او بسیار بی‌رحم و ظالم و بدکار و خون‌ریز 
و بی‌باک است. حجاج گفت: چرا نزد بزرگ‌تر او نمی‌روید و شکایت نمی‌کنید 
تا او را از ظلم و سـتم منع کند؟ گفت: آن کس که از او بزرگ‌تر اسـت، هزار بار 
از او ظالم‌تـر اسـت. حجـاج گفـت: مرا می‌شناسـی؟ گفـت: آری، تـو حجاج بن 
یوسف ثقفی هستی و او برادر توست. گفت: از من نترسیدی که این سخنان 
گستاخانه را بر زبان آوردی؟ مرد یمنی گفت: هرکس که از خدا بترسد، از بنده 
او نمی‌هراسد و هرکس سخن حق بگوید، از باطل نمی‌ترسد. حجاج پرسید: 
از قبایل عرب کدام‌یک بهتر است؟ گفت: بنی‌هاشم؛ زیرا محمد رسول‌اللّه؟ص؟ 
از آن قبیله است. گفت: کدام قبیله بدتر است؟ مرد یمنی گفت: قبیله ثقیف، 

حسن‌زاده و طیار مراغی، اسوه عارفان، ص170. 	.1
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که تو و برادرت از آن طایفه‌اید. حجاج غرور و جسـارت و جرئت او را تحسـین 

کرد و دستور داد ده‌هزار درهم به او بدهند.

***
رستند راســتــان  که  کن  در جهان راستان قوی‌دست‌اند1راستی 

***
ــان، تـــو بـــس زیـــانـــى مـــر مــرا ــ اى زبـ

چون تویى گویا، چه گویم من تو را

آتــش و هــم خرمنى زبـــان، هــم  اى 

ــن خــرمــن زنى ــش در ای ــن آت چند ای

تویى بــ‌ىپــایــان  گنج  هــم  زبـــان،  اى 
ــان، هم رنــج بــ‌ىدرمــان تویى2 اى زب

حقایقی به شهادت اعداد و ارقام

•  نظرسنجی از مردم تهران درباره دروغ

ایـن تحقیـق بیانگـر دیـدگاه مـردم تهران دربـاره دروغ و دروغ‌گویی اسـت که 

مرکز مطالعات و تحقیقات روزنامه همشهری انجام داده است.

کلیـات تحقیـق: در ایـن گـزارش، بـا به‌کارگیـری نظرسـنجی تلفنـی و بـه 

دست آوردن آمارها و پردازش و تحلیل علمی آنها سعی شده است دیدگاه 

پاسـخ‌گویان به دروغ و انگیزه‌های دروغ‌گویی در جامعه به دسـت آید. این 

گـزارش حاصـل جمـع‌آوری پاسـخ 1200 نفـر از مـردم تهـران بـه پرسـش‌نامه 

تهیه‌شـده توسـط واحـد نظرسـنجی تلفنـی مرکـز مطالعـات و تحقیقـات 

رسانه‌ای مؤسسه همشهری است:

اوحدی، مثنوی جام جم. 	.1
مولوی. 	.2
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1. از میـان پاسـخ‌گویان، 52 درصـد اعتقـاد دارنـد در مـواردی می‌شـود 
راست نگفت و 48 درصد می‌گویند همیشه باید راست گفت؛

2. از میـان 625 نفـر پاسـخ‌گویی کـه راسـت نگفتـن را در بعضـی مواقـع 
مجاز دانسته‌اند، 54 درصد دروغ مصلحت‌آمیز، 21 درصد پیشگیری از فتنه 
و جنجال، 17 درصد رهایی از گرفتاری و 8 درصد کسـب منافع شـخصی را از 

موارد مجاز دانستن دروغ بیان کرده‌اند؛
3. اکثریـت مطلـق پاسـخ‌گویان، معـادل 99 درصـد، وجـود دروغ در 

جامعه را تأیید کرده‌اند؛
4. اکثریت پاسخ‌گویان، معادل 41 درصد، معتقدند که 80 تا 100 درصد 

از مردم راست نمی‌گویند؛
5. از میـان 1200 نفـر پاسـخ‌گو، 41 درصـد علـت راسـت نگفتـن مـردم را 

منفعت‌طلبی و 6 درصد مصلحت‌اندیشی دانسته‌اند؛
6. 41 درصـد از پاسـخ‌گویان پراکندگـی جنسـی را در میـزان دروغ‌گویـی 
مردم یکسان دانسته و 32 درصد معتقدند مردان کمتر راست می‌گویند؛
7. از میـان پاسـخ‌گویان، 63 درصـد حرف‌هـای غیر‌راسـت مـردان را در 
زمینه‌های شغلی و اقتصادی، 16 درصد اخلاقی و خانوادگی و 13 درصد در 

همه موضوعات دانسته‌اند؛
8. بیـش از نیمـی از پاسـخ‌گویان مسـائل خانوادگـی و روزمـره زندگی را 

زمینه وجود معضل دروغ در زنان دانسته‌اند؛
9. از میان کل پاسخ‌گویان 28 درصد فرهنگ‌سازی و آموزش را برای ترویج 
راست‌گویی در جامعه مؤثر دانسته‌اند، 21 درصد از پاسخ‌گویان نیز معتقدند 

که برای حذف این معضل از جامعه، هیچ چاره‌ای نمی‌توان اندیشید.1

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری: 	.1
https://www.hamshahrionline.ir/news/26043/-نظرسـنجی-از-مردم

تهران-درباره-دروغ
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کم‌گویی قدرت انسان بر کنترل زبان را افزایش می‌دهد و زمینه حق‌گویی و  	•

حق‌مداری را فراهم می‌سازد. هر روز سعی کنیم مقداری از بیهوده‌گویی‌ها 

بکاهیم و هدفمند سخن بگوییم.

هـر روز بـا خود عهد کنیم کـه در صورت قرارگیری در موقعیت تزاحم بین  	•

حق و زیان و آسـیب مادی، همواره حق را انتخاب کنیم و خواسـت الهی 

را مد نظر قرار دهیم.

دو دقیقه پای منبر آیه

غول رسانه در دست یهود

یکی از ابزارهای مهم دشـمنی به نام یهود در آخرالزمان، رسـانه اسـت. تمام 

شـبکه‌های تلویزیونـی، ماهـواره‌ای و کابلـی آمریـکا تقریباً به وسـیله شـش 

غـول رسـانه‌ای اداره می‌شـوند و می‌بینیـم کـه مدیـران ارشـد تمـام ایـن 

رسـانه‌های آمریکایـی کـه مخاطبـان زیادی در سراسـر جهان دارنـد و درواقع 

تمـام اخبـار، اطلاعـات و برنامه‌هـای سـرگرم‌کننده مردم جهـان از طریق این 

رسانه‌های انحصاری تأمین می‌شود، یهودی هستند.

چگونه رسانه انسان را اسیر می‌کند؟

یکی از کارهای مهمی که رسـانه انجام می‌دهد این اسـت که بین واقعیت‌ها 

و ذهنیت‌های ما فاصله می‌اندازد. بعد، می‌بینیم که در دنیایی که رسانه‌ها 

مـا را خفـه می‌کننـد، بیشـتر از اینکـه واقع‌بین باشـیم، اسـیر ذهنیت‌هایمان 
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هسـتیم. همیشـه یـک فاصله بیـن واقعیت‌ها و ذهنیت‌های مـا وجود دارد. 
اسـارت ذهنی بدتر از اسـارت بیرونی اسـت. کسـی که اسیرش کرده‌اند، روزی 
آزاد می‌شـود، مثـل شـهید سـنوار و بـرای نابودی دشـمن اقـدام می‌کند، اما 
کسـی که در درون اسـیر باشـد و خبر از این اسـارت نداشـته باشـد، هر لحظه 

بیشتر اسیر خواهد شد.
آن‌قدر ذهنیت قدرت دارد که می‌تواند واقعیت زندگی ما و واقعیت ما را 
عوض کند. من الان چه ذهنیتی به خودم دارم؟ تبدیل به همان می‌شوم. 
اگر من در وجود خودم احساس ضعف کنم، آدم ضعیفی می‌شوم؛ هرچند 

درواقع می‌توانم قوی باشم یا حتی ممکن است قوی هم باشم.

اسارت در ذهنیت‌های غلط بدترین نوع اسارت
اسـارت ذهنـی جامعـه هـم همین‌طـور اتفـاق می‌افتـد: گاهی جامعـه‌ای به 
اسـارت می‌رود؛ چون اسـیر ذهنی اسـت؛ اسـیر ذهنیت‌های غلطی است که 
رسـانه‌ها بـرای او بـه وجود آورده‌اند، درحالی‌که واقعیت چیز دیگری اسـت. 
 تَكُنْ عَبْدَ 

َ
بیاییم اسیر نباشیم؛ آزاد باشیم. امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: لَا

ُ حُرّاً؛1 »مبادا اسـیر دیگران باشـی، حال‌آنکه خالق تو را  َ
كَ الّلَّه

َ
دْ جَعَل

َ
يْرِكَ وَق

َ
غ

آزاد ساخته و آفریده است.«

گاهی شعار آزادی رسانه‌ها درواقع شعار برای اسارت جامعه است
اصـل کار رسـانه کـه بایـد منـادی آزادی باشـد، می‌شـود بـه اسـارت کشـیدن 
جوامـع و آدم‌هـا به وسـیله شـعارهای خوش‌خط وخال؛ گاهی شـعار آزادی 
رسـانه‌ها درواقـع شـعار بـرای اسـارت جامعـه توسـط رسانه‌هاسـت. اگـر 
رسـانه‌ای بـه فکـر آزادی جوامـع باشـد، نبایـد علاقـه و ذهنیتی کـه مطابق با 
واقـع نیسـت بـه آدم‌هـا یـا جوامع تحمیـل کنـد. البته ایـن تحمیـل زیرکانه و 

ابن‌شعبه الحرانی، تحف العقول عن آل الرسول؟عهم؟، ص۷۷.  	.1
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مخفیانه اسـت؛ طوری اسـت که تو گمان می‌کنی انتخاب کردی، درحالی‌که 

بـه تـو تحمیـل شـده اسـت. مگـر شـیطان چـه می‌کنـد کـه مـردم حـرف او را 

هُمْ فِِي 
َ
زَيِّنََنَّ ل

ُ َ
می‌پذیرنـد و تحـت تأثیر او قرار می‌گیرند؟ قسـم خورد و گفـت: >لَأ

جْْمَعِنَي<؛ یعنـی من از صنعت زینت کردن بـرای فریب دادن 
َ
وِيَنَّهُـمْ أ

ْ
غ

ُ َ
رْضِ وَلَأ

َ ْ
الْأ

و اغوای انسـان اسـتفاده می‌کنم. این دو کلمه بسـیار معنادار اسـت. تمام 

عملیات روانی شیطان روی تزیین می‌گردد. کلاً باید مراقب باشیم. هر چیزی 

که رسانه تزیین کرد شاید فریبی پشت سرش باشد.

مهم‌ترین خاصیت رسانه چیست؟ آزادی

ع ماجراسـت. اصل  مهم‌ترین خاصیت رسـانه چیسـت؟ خبررسـانی؟! این فر

ایـن اسـت: آزادی یـا اسـارت؟ ببینیـد اوج آزادی در رسـانه را قـرآن چگونـه 

رْبََى<؛ »هرگاه سـخن 
ُ
ـوْ كََانَ ذَا ق

َ
وا وَل

ُ
اعْدِل

َ
تُـمْ ف

ْ
ل
ُ
بیـان می‌کنـد؟ می‌فرمایـد: >وَإذَِا ق

می‌گوییـد، بـر پایـه عدالت و انصاف سـخن بگوییـد؛ اگرچه به ضرر خویشـان 

و نزدیکانتـان باشـد.« مثاًل اگـر یـک رسـانه بخواهـد عادلانـه، یعنـی آزادانـه، 

حـرف بزنـد، بایـد اگـر خطایی در نهاد سیاسـی خـودش دیـد، کوچک‌نمایی یا 

پنهـان‌کاری نکنـد؛ صریحـا آن را بیـان کنـد. از طـرف دیگـر، اگـر خوبـی در جناح 

سیاسـی دیگر دید، چه اشـکالی دارد بیان کند؟ این یعنی رهاسـازی جامعه؛ 

درحالی‌کـه برخی رسـانه‌های داخلی شـبیه بی‌بی‌سـی‌چی‌ها دقیقاً برعکس 

این عمل می‌کنند: اگر خوبی در جناح سیاسی مقابل دیدند، ندید می‌گیرند، 

اگر بدی هم دیدند، آن‌قدر مبالغه می‌کنند بیا ببین. برعکس، بدی‌های جناح 

خودشان را پنهان یا کوچک‌نمایی می‌کنند.

رسانه شو

ای کاش ایـن جرم‌هـای رسـانه محـدود می‌شـد؛ امـا همیشـه نیاز بـه قانون 

و قـوه قضائیـه نیسـت. مـا عقـل داریـم. اگـر اسـیر نباشـیم، درباره هـر خبری 
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که شـنیدیم، تحقیق می‌کنیم، ببینیم آیا خبرگزاری در گفتار عدالت به خرج 
داده است یا خیر.

امروز ما در جبهه مقاومت هم جنگ رسانه داریم. دشمن از ابزار رسانه 
برای اسارت جامعه بیشتر از ابزار جنگی استفاده می‌کند. وقتی خبررسانی 
می‌کند، نه‌تنها عدالت را رعایت نمی‌کند، بلکه اوج ظلم را تزیین و در جهان 
منتشر می‌کند. شاید آرزو داشتیم که اسلحه دست بگیریم و به میدان رزم 
برویم، اما امروز هریک از ما می‌توانیم سـرباز رسـانه‌ای برای جبهه مقاومت 
باشـیم. اسـلحه ما موبایلمان اسـت. فعالانه به جنگ تحریف برویم و مردم 
جامعه و جهان را از اسارت رسانه‌ای نجات دهیم؛ اما قواعد رهایی را رعایت 

کنیم، که یکی عدالت در گفتار است؛ هرچند به ضرر خودمان باشد.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi08
https://telavat.ir/zq08
https://telavat.ir/ze08
https://telavat.ir/zf08
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پيامبـر! در برخـورد بـا مـردم از حقـوق شـخصی‌ات 
بگذر و به کارهای پسندیده دعوت کن و به نادان‌ها 

بی‌اعتنا باش.

https://telavat.ir/za09
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بیانی از آیه شریفه
یکـی از ارزش‌هـای مهـم اسالمی کـه موجـب انسـجام اجتماعـی می‌شـود 
و دل‌هـای افـراد را بـه یکدیگـر نزدیـک می‌کنـد موضـوع مـردم‌داری اسـت. 
مـردم‌داری بـه این معناسـت کـه همه افـراد جامعه، مخصوصاً مسـئولان، 
به فکر یکدیگر باشـند و همدیگر را از صمیم قلب دوسـت داشـته باشـند. بر 
همین اساس، خداوند متعال در آیه 199 سوره مبارکه اعراف به سه ویژگی 
برجسـته اشـاره می‌کند که این سه ویژگی می‌تواند منشأ برکات فراوانی در 

جامعه اسلامی شود. این سه ویژگی عبارت‌اند از:
1. عفـو و بخشـش: ممکـن اسـت در میـان افراد جامعه کسـانی باشـند 
که به انسـان بدی کرده‌اند و چه‌بسـا پشـیمان هم شـده‌اند. در این صورت، 
ویژگی عفو و بخشـش باعث انتشـار مهربانی در جامعه می‌شـود و دل‌ها را 
بـه هـم نزدیـک می‌کنـد. در مقابل ایـن ویژگی سـختگیری کـردن و نپذیرفتن 
عـذر خطـاکار موجب فاصله دل‌ها از یکدیگر می‌شـود و روابط افراد جامعه 

را به سردی مبتلا می‌کند؛
2. دعـوت مـردم بـه خوبی‌هـا: یکـی دیگـر از ویژگی‌های پسـندیده‌ای که 
قـرآن کریـم بـر آن تأکید کرده، ویژگی دعوت مردم به خوبی‌هاسـت. اگر همه 
افراد جامعه خود را موظف به دعوت دیگران به کارهای خوب بدانند، خوبی 
در جامعـه انتشـار می‌یابـد و همـگان به یکدیگـر خوبی می‌کننـد و درنتیجه، 
فضـای جامعـه فضـای دلپذیـری می‌شـود و زندگـی در چنیـن فضایی بسـیار 

لذت‌بخش است:
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یارا بهشت صحبت یاران همدم است
است جهنم  نامتناسب  ــار  ی ــدار  دیـ

3. بی‌اعتنایی به نادانان: می‌دانیم که در هر جامعه‌ای اشخاصی وجود 
دارنـد کـه از خـرد کافـی برخـوردار نیسـتند و رفتارهـای نابخردانـه‌ای از آنـان 
سـرمی‌زند. ویژگی مهم دیگری که در این آیه به صورت مختصر به آن اشـاره 
شـده پرهیـز از رویارویـی و اقـدام متقابـل در برابـر این‌گونه اشـخاص اسـت. 
بـر همیـن اسـاس، در جامعـه اسالمی چنانچه شـخصی رفتـار نابخردانه‌ای 
انجام داد، با بی‌توجهی به او این رفتار مدیریت می‌شـود و جامعه اسالمی 
شاهد رویارویی با این‌گونه اشخاص که از آن با عنوان »دعوا« یاد می‌شود 

نخواهد بود.

در آینه آیات کریمه قرآن

كُمْ ترُحََْمُونَ<.1
َّ
عَل

َ
خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا الَله ل

َ
صْلحُِوا بَيْْنَ أ

َ
أ
َ
مُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ ف

ْ
>إنَِّمَا ال 	•

 
َ

يمَانِ وَلَا ِ
ْ

ِينَ سَبَقُوناَ باِلْإ
َّ

اَ وَلِِإِخْوَاننَِا الَّذ
َ

فِرْ لَن
ْ
ونَ رَبَّنَا اغ

ُ
ِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُول

َّ
>وَالَّذ 	•

 رحَِيمٌ<.2
ٌ

ينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَءُوف ِ
َّ

 للَِّذ
ًّ

وبنَِا غِلًّا
ُ
ل
ُ
ْعَلْ فِِي ق تَجَ

مًا<.3
َ

وا سَلَا
ُ
ال

َ
ونَ ق

ُ
َاهِل

ْ
رْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْج

َ ْ
ِينَ يَمْشُونَ عََلَىَ الْأ

َّ
>وَعِبَادُ الرَّحْْمَنِ الَّذ 	•

سوره مبارکه حجرات، آیه 10: »جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند. بنابراین،  	.1
]در همـه نزاع‌هـا و اختلافـات[ میان برادرانتان صلح و آشـتى برقـرار کنید و از خدا پروا 

کنید که مورد رحمت قرار گیرید.«
سـوره مبارکـه حشـر، آِیـه 10: »و نیـز کسـانى که بعـد از آنان ]انصـار و مهاجریـن[ آمدند،  	.2
درحال‌ىکه م‌ىگویند: پروردگارا، ما و برادرانمان را که به ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز و 
در دل‌هایمان به مؤمنان، خیانت و کینه قرار مده. پروردگارا، یقیناً تو رئوف و مهربان‌ى.«
سـوره مبارکـه فرقـان، آیـه 63: »و بندگان رحمان کسـان‌ىاند کـه روى زمین با آرامش  	.3
و فروتنـى راه م‌ىرونـد، و هنگامـى کـه نادانـان آنـان را طـرف خطاب قـرار م‌ىدهند ]در 

پاسخشان[ سخنانى مسالمت‌آمیز م‌ىگویند.«
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در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 مِنْ 
ٌ

ة
َ

ثُ خِصَالٍ سُنّ
َ

لَا
َ
ى يَكُونَ فِيهِ ث

َ
مِناً حَتّ

ْ
مِنُ مُؤ

ْ
مُؤ

ْ
 يَكُونُ ال

َ
امام رضا؟ع؟: لَا 	•

 
َ

ال
َ

ـرِّ ق كِتْمَانُ السِّ
َ

هِ ف  مِنْ رَبِّ
ُ

ة
َ

ـنّ ا السُّ
َ

مّ
َ
أ

َ
هِ ف  مِنْ وَلِيِّ

ٌ
ة

َ
هِ وَسُـنّ  مِنْ نَبِيِّ

ٌ
ة

َ
هِ وَسُـنّ رَبِّ

 مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ 
َّ

حَداً. إِلَّا
َ
يْبِهِ أ

َ
لا يُظْهِرُ عَلى غ

َ
غَيْبِ ف

ْ
 عالِمُ ال

َّ
 وَجَل

َ
ُ عَزّ َ

الّلَّه

هُ؟ص؟ بِمُدَارَاةِ  مَرَ نَبِيَّ
َ
 أ

َّ
 وَجَل

َ
َ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

إِنّ
َ

اسِ ف
َ

مُدَارَاةُ النّ
َ

هِ ف  مِنْ نَبِيِّ
ُ

ة
َ

ـنّ ا السُّ
َ

مّ
َ
وَأ

 
ُ

ة
َ

ـنّ ا السُّ
َ

مّ
َ
جاهِلِيـنَ وَأ

ْ
عْـرِضْ عَـنِ ال

َ
عُـرْفِ وَأ

ْ
مُـرْ بِال

ْ
ـوَ وَأ

ْ
عَف

ْ
ـذِ ال

ُ
 خ

َ
ـال

َ
ق

َ
ـاسِ ف

َ
النّ

ابِرِينَ فِي 
َ

 وَالصّ
َّ

 وَجَـل
َ
ُ عَزّ َ

 الّلَّه
ُ

ول
ُ

اءِ يَق رَّ
َ

سَـاءِ وَالضّ
ْ
بَأ

ْ
ى ال

َ
بْـرُ عَل

َ
الصّ

َ
ـهِ ف مِـنْ وَلِيِّ

ونَ.1
ُ

ق
َ

مُتّ
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
وا وَأ

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
ولئِكَ ال

ُ
سِ أ

ْ
بَأ

ْ
اءِ وَحِينَ ال رَّ

َ
ساءِ وَالضّ

ْ
بَأ

ْ
ال

 
َ

ة
َ

اف
َ

ضَائِهَا، مَخ
َ

ى ق
َ
بَادِرُ إِل

ُ
أ

َ
حَاجَةِ ف

ْ
يَعْرِضُ لِي صَاحِبُ ال

َ
هُ ل

َ
امام صادق؟ع؟: إِنّ 	•

حْرُفٍ مِنْ 
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لَا

َ
خِرَةِ فِي ث

ْ
نْيَا وَالْآ

ُ
 مَكَارِمَ الدّ

َ
 وَإِنّ

َ
لَا

َ
نْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، أ

َ
أ

سِـيرُهُ 
ْ

َاهِليَِن< وَتَف
ْ

عْرضِْ عَنِ الْج
َ
عُرْفِ وأَ

ْ
مُرْ باِل

ْ
عَفْوَ وأَ

ْ
: >خُذِ ال

َّ
 وَجَـل

َ
ِ عَـزّ

َ
كِتَـابِ الّلَّه

مَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ.2
َ
نْ ظَل

َ
وَ عَمّ

ُ
طَعَكَ، وَتَعْف

َ
 مَنْ ق

َ
نْ تَصِل

َ
أ

ابن‌بابویه قمی، معانی الاخبار، ص184: »ایمان مؤمن به درجه کمال نرسد مگر آنکه  	.1
در وى سـه خصلـت وجود داشـته باشـد: سـنتی از خداونـدش، سـنتی از پیغمبرش، 
سنتی از ولىّ و رهبرش. اما راه و رسم پروردگارش رازپوشى است که خداوند عزوجل 
فرموده: "او داناى غیب است و احدى را بر آن آگاه نکند، مگر آن کسى را که پسندیده 
و برگزیده باشد از پیغمبران." اما سنت پیامبرش آن است که با مردم مدارا کند؛ چون 
پروردگار پیامبرش را به مدارا با مردم دستور داده و به او فرموده: "بخشودگى پیشه 
کـن و مـردم را بـه نیکویـى دسـتور ده و از نادانـان روى گردان"؛ و اما روشـى که از امام 
خـود بایـد آموخـت، شـکیبایى کـردن در سـختى و زیان اسـت. خداونـد م‌ىفرماید: "و 
بردباران در سخت‌ىهاى سهمگین و در زیان و به هنگام سختی، آنان، کسانى هستند 

که راست گفتند و ایشان همان پرهیزکاران‌اند".«
طوسی، امالی، ص644: »امام صادق؟ع؟ به من فرمودند: گاهى که شخص محتاج و  	.2
نیازمندى به من مراجعه می‌کند، من با عجله و شـتاب خواسـته او را انجام می‌دهم؛ 
چون می‌ترسـم که نیازش برطرف شـود ]و من از فیض پرداختن به نیازمندان محروم 
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َ

 بِهِمْ وَلَا
َ

طْف
ُّ
هُـمْ وَالل

َ
 ل

َ
ة مَحَبَّ

ْ
ةِ وَال عِيَّ  لِلرَّ

َ
حْمَة بَـكَ الرَّ

ْ
ل

َ
شْـعِرْ ق

َ
امـام علی؟ع؟: وَأ 	•

ينِ  كَ فِي الدِّ
َ
 ل

ٌ
خ

َ
ا أ

َ
انِ إِمّ

َ
هُمْ صِنْف

َ
إِنّ

َ
هُمْ ف

َ
كْل

َ
يْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أ

َ
تَكُونَنَّ عَل

ى 
َ
تَى عَل

ْ
 وَيُؤ

ُ
ل

َ
عِل

ْ
هُـمُ ال

َ
 وَتَعْرِضُ ل

ُ
ل

َ
ل

َ
رُط مِنْهُمُ الزّ

ْ
ـقِ يَف

ْ
ل

َ
خ

ْ
كَ فِي ال

َ
ـا نَظِيـرٌ ل

َ
وَإِمّ

ذِي تُحِبُّ 
َّ
حِـكَ مِثْلِ ال

ْ
وِكَ وَصَف

ْ
عْطِهِمْ مِنْ عَف

َ
أ

َ
طَـإِ ف

َ
خ

ْ
عَمْدِ وَال

ْ
يْدِيهِـمْ فِـي ال

َ
أ

حِهِ.1
ْ

وِهِ وَصَف
ْ

ُ مِنْ عَف َ
نْ يُعْطِيَكَ الّلَّه

َ
وَتَرْضَى أ

در آینه کلام بزرگان 

از امام صادق؟ع؟ چنین نقل شده که در قرآن مجید، آیه‌اى جامع‌تر  	•
در مسائل اخلاقى از آیه فوق )آیه نخست( نیست. بعضى از دانشمندان در 
تفسـیر ایـن حدیـث چنیـن گفته‌اند که اصـول فضایل اخلاقـى برطبق اصول 
قـواى انسـانى کـه »عقـل« و »غضـب« و »شـهوت« اسـت در سـه قسـمت 
خلاصه م‌ىشـود. فضایل عقلى که نامش »حکمت« اسـت، و در جمله وأمر 
بالعـرف )بـه نیکی‌هـا و شایسـتگی‌ها دسـتور ده( خلاصـه شـده؛ و فضایـل 

نفسـى در برابـر طغیـان و شـهوت کـه نامـش »عفـت« اسـت و در خـذ العفـو 
خلاصه گردیده؛ و تسلط بر نفس در برابر قوه غضبیه که نامش »شجاعت« 

باشم[. آگاه باشید کرامت و عظمت دنیوى و اخروى در قرآن در سه جمله است: "عفو 
و گذشت را پیشه کن و به کار پسندیده فرمان ده و از نادانان روى بگردان"؛ و تفسیرش 
این اسـت که پیوند کنى با کسـى که از تو بریده و گذشـت کنی از آن‌کس که به تو ظلم 

کرده و بخشش کنى به آن‌که تو را محروم ساخته است.«
نهج البلاغه، نامه 53: »مهربانى و محبت و لطف به رعیت را شعار قلب خود قرار ده.  	.1
بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت دانى که رعیت بر دو 
ند یا انسان‌هایى مانند تو که خطاهایى از آنان سر م‌ىزند، 

َ
گروه‌اند: یا برادر دینى توا

علل گناهى بر آنان عارض م‌ىشـود و گناهانى از آنان به‌عمد یا اشـتباه بروز م‌ىکند. 
پس، همان‌گونه که علاقه دارى خداوند بخشش و چشم‌پوشى را به تو عنایت کند، 

درباره رعیت عفو و چشم‌پوشى کن‌.«



دوستی بین مؤمنان











    
جزء

نهم 


125

َاهِليَِن< منعکس گردیده است. حدیث این واقعیت 
ْ

عْرضِْ عَنِ الْج
َ
است، در >وأَ

را بیـان م‌ىکنـد کـه جمله‌هـاى کوتاه و فشـرده آیه فوق متضمـن یک برنامه 
جامـع و وسـیع و کلـى در زمینه‌هـاى اخلاقـى و اجتماعـى اسـت؛ به‌طور‌ىکه 
م‌ىتوان همه برنامه‌هاى مثبت و سازنده و فضایل انسانى را در آن پیدا کرد، 
و به گفته بعضى از مفسران، اعجاز قرآن در شکل »فشرده‌گویى« آمیخته با 
وسعت و عمق معنا در آیه فوق کاملاً منعکس است. توجه به این نکته نیز 
لازم است که مخاطب در آیه گرچه شخص پیامبر؟ص؟ است، ولى همه امت و 
غان را شامل م‌ىشود؛ و نیز توجه به این نکته لازم است 

ّ
تمامى رهبران و مبل

کـه در آیـات فـوق، هیـچ مطلبى کـه مخالف مقام عصمت بوده باشـد وجود 
ندارد؛ زیرا پیامبران و معصومان؟عهم؟ هم در برابر وسوسه‌هاى شیطان باید 
خود را به خدا بسـپارند و هیچ‌کس از لطف و حمایت خدا در برابر وسـاوس 

شیاطین و نفس ب‌ىنیاز نیست؛ حتى معصومان؟عهم؟.1

در آینه شعر و حکایت

است پیوندی  و  خویشی  هم‌زبانی 
با نامحرمان چون بندی است مرد 

ــرک هــم‌زبــان ــ ت و  بــســا هــنــدو  ای 
بیگانگان چــون  تــرک  دو  بسا  ای 

است دیگر  خود  محرمی  زبان  پس 
اســت2 بهتر  هــم‌زبــانــی  از  همدلی 

***

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج7، ص61. 	.1
مولانا، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش 66، قصه هدهد و سلیمان. 	.2
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باشیم هم  یار  هم،  پروانه  هم،  شمع  تا  بیا 

در این صحرا بهار هم، گل هم، خار هم باشیم

گردیم هم  هم‌پرواز  رستیم،  جهان  دام  از  گر 

باشیم هم  طومار  در  خستیم،  فلک  تیر  ار  و 

رقیب گر آتش افروزد که ما را خانمان سوزد

ــده خــونــبــار هــم باشیم پــنــاه هـــم، ز آب دیـ

شبِ صحبت شبِ ظلمت، چراغ شادی از صحبت برافروزیم

بــه روز هــوشــیــاری رهــبــر افــکــار هــم باشیم

هم با  دوستی  دست  دادنــد  دشمنان  الهی 
چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم؟1

خـوب اسـت بـرای تمریـن، به ارحامی که از دیدنشـان یا ارتباط با ایشـان  	•

مدت زیادی می‌گذرد سربزنیم.

از سـاده‌ترین مسـئولیت در یک شـرکت کوچک گرفته تا مسـئولیت‌های  	•

کلان کشـوری، نبایـد فـرد را دچـار غرور کند و خوب اسـت تمرین کنیم در 

مقابـل زیردسـتان و ارباب‌رجـوع همان‌طـوری برخـورد کنیـم کـه به قول 

امیر مؤمنان؟ع؟، انتظار داریم خداوند با ما برخورد کند.

مهدی الهی قمشه‌ای. 	.1
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دو دقیقه پای منبر آیه

محتاج مردم خلق شده‌ایم
اگرچـه تنهـا خلـق شـده‌ایم، زندگـی مـا بـه گونـه‌ای طراحی شـده اسـت که از 
كُمْ مِنَ 

َ
 ل

َ
 بُدّ

َ
تنهایی دربیاییم و اجتماعی شـویم. امام صادق؟ع؟ فرمودند: لَا

 لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ؛1 
َ

 بُدّ
َ

اسُ لَا
َ

اسِ حَيَاتَهُ وَالنّ
َ

 يَسْتَغْنِي عَنِ النّ
َ

حَداً لَا
َ
 أ

َ
اسِ إِنّ

َ
النّ

»شـما ناچاریـد از زیسـتن بـا مـردم، و هیچ‌کسـى نیسـت کـه تـا زنـده اسـت از 
مردم ب‌ىنیاز باشد و وجود مردم براى یکدیگر لازم است.«

ایـن وضـع عمومـی حیـات ماسـت که بـدون جامعـه نمی‌توانیـم نفس 
بکشـیم، قدم از قدم برداریم، بدون جامعه زندگی محال اسـت و زندگی ما 
بـه مـردم گره خورده اسـت. پس، بایـد با مردم تعامل کنیم و شـیوه تعامل 
بـا مـردم را هـم فرابگیریم؛ به‌خصـوص جامعه‌ای که می‌خواهـد مجاهدانه 
زندگـی کنـد، کـه در چنیـن جامعه‌ای نیاز به مردم‌داری بیـش از دیگر جوامع 

احساس می‌شود.
مـردم‌داری بـه ایـن معناسـت کـه همـه افـراد جامعـه بـه فکـر یکدیگـر 
باشـند و همدیگر را از صمیم قلب دوسـت داشـته باشـند. محبت به مردم و 
مسئولیت‌پذیری در برابر آنان برادران دوقلو هستند. چه کسی می‌تواند در 
برابر مردم مسئولیت‌پذیر باشد؟ یعنی مردم‌دار باشد؟ کسی که اهل محبت 
به مردم باشد. چرا به مردم محبت بورزیم و چرا مسئولیت آنها را قبول کنیم؟ 
هوای آنها را داشته باشیم؟ چون فرمود: »خلق عیال من‌اند و دوست‌ترین 

آنها نزد من مهربان‌تر بدانهاست و کوشاتر در رفع حوایج آنها.«
وقتـی بـه مـردم کمـک می‌کنـی و مهربانی مـی‌ورزی، درواقع مـردم‌داری 
می‌کنـی؛ یعنـی بـه خانـواده خـدا رسـیدگی می‌کنـی. مـردم‌داری به‌شـدت 

کلینی، الکافی، ج3، ص۶۳۵. 	.1
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محبـت خـدا و البتـه محبـت مـردم را بـه سـمت آدم می‌کشـاند: یک تیـر و دو 

نشان. چه چیزی بهتر از این؟!

سه مهارت مردم‌داری در یک آیه

1. مهارت گذشت

خداونـد متعـال در قـرآن کریـم سـه مهـارت مـردم‌داری را بـه مـا آمـوزش 

طباطبایـی؟ره؟  علامـه  عَفْـوَ<. 
ْ
ال >خُـذِ  می‌فرمایـد:  اول  مهـارت  می‌دهـد. 

می‌فرماید: »همیشه بدی‌هایی را که دیگران در حقت می‌کنند نادیده بگیر 

و از اینکـه بخواهـی انتقـام بگیـری خـودداری کـن.« ما در مدرسـه و در خانه 

آموزش می‌بینیم که چطور حق خودمان را بگیریم. مامان به بچه می‌گوید: 

»مراقب باش کسی حقت را نخورد.«

البته معلوم است که مقابل دشمنان باید از حقت دفاع کنی، اما میان 

دوستان چه باید کرد؟ امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: »من در برابر کارهایى از غلام 

و خانـواده‌ام صبـر می‌کنـم که از حنظل تلخ‌تر اسـت؛ زیرا انسـان به واسـطه 

صبرش به مقام روزه‌دارِ شب‌زنده‌دار و مرتبه شهیدى که در رکاب محمد؟ص؟ 

شمشیر زده است دست می‌یابد.« گاهی خانم و آقا در خانه حاضر نیستند 

از حق خود بگذرند، حق‌طلب می‌شوند، نمی‌توانند همسرشان را ببخشند. 

بـه صـورت طبیعـی، در خانـه زن و مـرد ممکن اسـت چون ارتباط بیشـتری با 

هـم دارنـد، یـک جاهایی پا روی حـق همدیگر بگذارند. حالا شـما تصورش را 

بکن خانم و آقا نخواهند همدیگر را ببخشند، نخواهند بدی‌های همدیگر را 

ندید بگیرند. چه اتفاقی می‌افتد؟ خانه می‌شود میدان جنگ. بعد، چطور 

توقع داریم بچه‌ها مردم‌داری را یاد بگیرند؟ کجا؟ از نگذشتن پدر و مادر؟!
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2. دعوت مردم به خوبی‌ها
عُرْفِ<. چرا 

ْ
مُرْ باِل

ْ
مهـارت دوم دعـوت مـردم به خوبی‌هاسـت. می‌فرمایـد: >وأَ

امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده است؟ چون ما آموزش چندانی 
ندیدیم که اول امر به معروف کنیم. مستقیم رفتیم سراغ نهی از منکر؛ یعنی 
قسمت سخت ماجرا. البته چندان سخت نیست؛ ولی علامه طباطبایی؟ره؟ 
می‌فرماید: »منظور از این بخش آیه این است که اولاً به تمام معروف‌ها و 
نیک‌ىهـا امـر بکنـد و در ثانى خود امر کردن هم به نحو معروف باشـد، نه به 
نحو منکر و ناپسـند.« بعد، اگر همه افراد جامعه خود را موظف به دعوت 
دیگران به کارهای خوب بدانند، خوبی در جامعه انتشار می‌یابد و همگان 
بـه یکدیگـر خوبـی می‌کننـد و درنتیجـه، فضـای جامعـه فضـای دلپذیـری 

می‌شود و زندگی در چنین فضایی بسیار لذت‌بخش است.

3. بی‌اعتنایی به نادانان
مهـارت سـومی کـه در مـردم‌داری قـرآن بـه مـا آمـوزش می‌دهـد، مهـارت 
َاهِليَِن<. 

ْ
عْرضِْ عَنِ الْج

َ
بی‌اعتنایی به کسانی است که نمی‌دانند. می‌فرماید: >وأَ

می‌دانیـم کـه در هـر جامعـه‌ای اشـخاصی وجـود دارنـد کـه از عقـل کافـی 
برخـوردار نیسـتند و رفتارهـای سبک‌سـرانه از آنـان سـرمی‌زند. چـه کنیـم؟ 
بـا آنهـا بجنگیـم؟ یـا آنهـا را به حال خودشـان رهـا کنیم؟ بعضـی دنبال جلب 
توجـه هسـتند و رفتار نمایشـی دارند. بزرگ‌ترین ادب کـردن آنها بی‌توجهی 
به آنهاسـت. گاهی برخی سـلبریتی‌ها می‌خواهند با رفتارهای غیرمعقولانه 

جلب توجه کنند. قرآن می‌فرماید عبور کن. به آنها توجه نکن.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi09
https://telavat.ir/zq09
https://telavat.ir/ze09
https://telavat.ir/zf09
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اتحاد و هم‏بستگی مؤمنان 
در برابر دشمن

فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡۖ ﴾ ﴿وَلََا تنََزٰعَُواْ 

سوره انفال، آیه 46
46 انفال | جزء 10

)در شرایط جنگی مطیع محض خدا و رسول باشید 
و( بـا هـم جرّوبحث نکنيد که روحيه‌تان را می‌بازيد و 
نيرويتـان تحليـل می‌رود! به‌جـای آن، مقاومت کنيد 

که خدا در کنار اهل صبر است.

https://telavat.ir/za10
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بیانی از آیه شریفه
یکـی از ویژگی‌هـای مهـم جامعـه الهی که موجب قدرت مؤمنان می‌شـود و 
دشـمن را در برابـر ابهـت آنـان خاضـع می‌کنـد اتحاد و هم‌بسـتگی بیـن آنان 
اسـت. این هم‌بسـتگی در همه حال لازم و ضروری اسـت و در حال رویارویی 

با دشمن ضرورتی مضاعف پیدا می‌کند.
قـرآن کریـم در آیه 46 سـوره مبارکه انفال بـر این نکته تأکید می‌ورزد که 
وقتـی دشـمن را در میـدان نبـرد در برابـر خـود یافتیـد، گرداگرد ولـیّ جامعه 
اتحـاد و انسـجام خـود را حفـظ کنیـد و بـا یکدیگـر بـه کشـمکش و اختالف 
نپردازیـد؛ ثابت‌قـدم و مسـتحکم بمانیـد و ترسـی به خود راه ندهیـد. اگر در 
چنین شرایطی، که دشمن با تمام قوا در برابر شما صف‌آرایی کرده است به 
اختلاف و کشـمکش بپردازید، قطعاً در نگاه دشـمن ضعیف جلوه می‌کنید 
و نیروی شـما به جای مقابله با دشـمن، صرف تقابل با دوسـتان می‌شود و 

این فرسایش درونی باعث تجری بیشتر دشمن بر شما خواهد شد.
تحـت  و  داشـتند  کمـی  جمعیـت  بااینکـه  اسالم  صـدر  مسـلمانان 
سـخت‌ترین شـرایط تحریمی و تهدید‌های مشـرکان بودند، به دلیل رعایت 
همین ویژگی توانسـتند در برابر دشـمن خود مقاومت کنند و پیروز شـوند. 
فداکاری‌هـای حضـرت خدیجـه؟سها؟ و ایثـار ایشـان در رکاب پیامبـر؟ص؟ و بـرای 
حمایت از مسـلمانان محروم و مسـتضعف نمونه‌ای از اتحاد و هم‌بسـتگی 
مؤمنان با محوریت ولیّ خدا در برابر دشمن است. این بانوی بزرگوار همه 
ثـروت خـود را در راه خدمـت بـه جامعـه ایمانی اختصـاص داد و از همین رو، 
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حق بزرگی بر گردن یکایک ما مسلمانان دارد.
امروز که دشـمن صهیونیسـت به مسـلمانان مظلوم فلسطین، لبنان، 
یمن، عراق، سوریه و ایران چنگ و دندان نشان می‌دهد و در برابر مظلومان 
عالـم صف‌آرایـی کـرده، اتحـاد و انسـجام مسـلمانان و تقویـت یکدیگـر در 

رویارویی با این رژیم سفاک، ضرورتی دوچندان یافته است.

در آینه آیات کریمه قرآن

ءٍ  إنِْ تَنَازعَْتُمْ فِِي شََيْ
َ
مْرِ مِنْكُمْ ف

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وأَ

َ
طِيعُوا الَله وأَ

َ
ِينَ آمَنُوا أ

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

1.>
ً

ويِلًا
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
خِرِ ذَلكَِ خَيْْرٌ وأَ

ْ
َوْمِ الْآ نْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِللهِ واَلْيْ

ُ
 اللهِ واَلرَّسُولِ إنِْ ك

َ
رُدُّوهُ إلَِى

َ
ف

هُمْ 
َ
ـِكَ ل

َ
ولَئ

ُ
َيِّنَاتُ وأَ فُـوا مِـنْ بَعْدِ مَـا جَاءَهُـمُ الْبْ

َ
ـوا وَاخْتَل

ُ
ِيـنَ تَفَرَّق

َّ
 تكَُونـُوا كََالَّذ

َ
>وَلَا 	•

عَذَابٌ عَظِيمٌ<.2

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

اكُـمْ 
َ
جَمَاعَـةِ وَإِيّ

ْ
ل

َ
ِ مَـعَ ا

َ
لّلَّه

َ
 يَـدَ ا

َ
ـإِنّ

َ
عْظَـمَ ف

َ ْ
لْأ

َ
ـوَادَ ا لسَّ

َ
زَمُـوا ا

ْ
امـام علـی؟ع؟: وَاِل 	•

بِ. 
ْ
ئ ِ

ّ
غَنَمِ لِلذ

ْ
ل

َ
 مِنَ ا

َّ
ـاذ

َ
لشّ

َ
 ا

َ
نّ

َ
ـيْطَانِ كَمَا أ

َ
اسِ لِلشّ

َ
لنّ

َ
 مِنَ ا

َّ
ـاذ

َ
لشّ

َ
 ا

َ
إِنّ

َ
! ف

َ
ة

َ
رْق

ُ
ف

ْ
ل

َ
وَا

سـوره مبارکـه نسـاء، آیـه 59: »اى اهـل ایمـان، از خـدا اطاعـت کنیـد و ]نیـز[ از پیامبـر  	.1
و صاحبـان امـر خودتـان ]کـه امامـان از اهـل بیت‌انـد و چـون پیامبـر داراى مقـام 
عصمت‌انـد[ اطاعـت کنیـد؛ و اگـر دربـاره چیـزى ]از احـکام و امـور مـادى و معنـوى و 
حکومت و جانشینى پس از پیامبر[ نزاع داشتید، آن را ]براى فیصله یافتنش[ اگر به 
خـدا و روز قیامـت ایمـان داریـد، به خـدا و پیامبر ارجاع دهید. ایـن ]ارجاع دادن[ براى 

شما بهتر و از نظر عاقبت نیکوتر است.«
سـوره مبارکه آل‌عمران، آیه 105: »و ]شـما اى اهل ایمان،[ مانند کسـانى نباشید که  	.2
پس از آنکه دلایل روشن براى آنان آمد، پراکنده و گروه‌گروه شدند و ]در دین[ اختلاف 

پیدا کردند، و آنان را عذابى بزرگ است‌.«
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وْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ.1
َ
وهُ وَل

ُ
تُل

ْ
اق

َ
عَارِ ف لشِّ

َ
ا ا

َ
ى هَذ

َ
لَا مَنْ دَعَا إِل

َ
أ

دْ 
َ

ق
َ
وبِكُـمْ ل

ُ
ل

ُ
ـةِ اِجْتِمَـاعِ ق

َّ
نَـاءَ فِـي كَثْـرَةِ عَدَدِكُـمْ مَعَ قِل

َ
ـهُ لَا غ

َ
امـام علـی؟ع؟: إِنّ 	•

ى 
َ
إِل

َ
امَ ف

َ
 هَالِكٌ مَنِ اِسْتَق

َّ
يْهَا إِلَّا

َ
تِي لَا يَهْلِكُ عَل

َّ
ل

َ
وَاضِحِ ا

ْ
ل

َ
رِيقِ ا

َ
لطّ

َ
ى ا

َ
تُكُمْ عَل

ْ
حَمَل

ارِ.2
َ

لنّ
َ
ى ا

َ
إِل

َ
 ف

َّ
ةِ وَمَنْ زَل

َ
جَنّ

ْ
ل

َ
ا

 مِـنَ اِجْتِمَاعِ 
َ

هَمّ
ْ
ل

َ
بَ وَيَجْلِـبُ ا

ْ
ل

َ
ق

ْ
ل

َ
ِ يُمِيـتُ ا

َ
لّلَّه

َ
امـام علـی؟ع؟: يَـا عَجَباً عَجَبـا وَا 	•

كُمْ.3 ِ
ّ

قِكُمْ عَنْ حَق رُّ
َ

ى بَاطِلِهِمْ وَتَف
َ
وْمِ عَل

َ
ق

ْ
ل

َ
لَاءِ ا

ُ
هَؤ

لَاءِ 
ُ

 هَـؤ
َ

نّ
َ
ظُـنُّ أ

َ َ
ِ لَأ

َ
لّلَّه

َ
ـي وَا يَمَـنَ وَإِنِّ

ْ
ل

َ
ـعَ ا

َ
ل

َ
ـدِ اِطّ

َ
ـتُ بُسْـراً ق

ْ
نْبِئ

ُ
امـام علـی؟ع؟: أ 	•

كُـمْ  ِ
ّ

قِكُـمْ عَـنْ حَق رُّ
َ

ـى بَاطِلِهِـمْ وَتَف
َ
ونَ مِنْكُـمْ بِاجْتِمَاعِهِـمْ عَل

ُ
ـوْمَ سَـيُدَال

َ
ق

ْ
ل

َ
ا

دَائِهِمُ 
َ
بَاطِـلِ وَبِأ

ْ
ل

َ
حَـقِّ وَطَاعَتِهِـمْ إِمَامَهُمْ فِـي ا

ْ
ل

َ
وَبِمَعْصِيَتِكُـمْ إِمَامَكُـمْ فِـي ا

ى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ.4
َ
 إِل

َ
مَانَة

َ ْ
لْأ

َ
ا

هُ 
ُ

ـرَزِ يَجْمَعُهُ وَيَضُمّ
َ

خ
ْ
ل

َ
ظَامِ مِنَ ا لنِّ

َ
مْرِ مَكَانُ ا

َ ْ
ـمِ بِالْأ يِّ

َ
ق

ْ
ل

َ
امـام علـی؟ع؟: مَكَانُ ا 	•

عَرَبُ 
ْ
ل

َ
بَداً وَا

َ
افِيرِهِ أ

َ
مْ يَجْتَمِعْ بِحَذ

َ
 ل

َ
مّ

ُ
هَبَ ث

َ
رَزُ وَذ

َ
خ

ْ
ل

َ
قَ ا رَّ

َ
ظَامُ تَف لنِّ

َ
طَعَ ا

َ
إِنِ اِنْق

َ
ف

نهـج البلاغـه، خطبـه 127: »و بـا اکثریـت همـراه شـوید کـه دسـت خدا بر سـر جماعت  	.1
اسـت، و از تفرقـه و جدایـى بپرهیزیـد کـه یک‌سوشـده از مـردم بهـره شـیطان اسـت؛ 
چنان‌کـه گوسـفند دورمانـده از گلـه نصیـب گرگ اسـت. آگاه باشـید کسـى کـه به این 

شعار )تفرقه( دعوت کند او را بکشید؛ گرچه زیر عمامه من باشد.«
همـان، خطبـه 119: »در کثـرت عددتـان بـا کمى اتفاقِ دل‌هایتان سـودى نیسـت. من  	.2
شـما را بـه راه روشـن راهنمایـى کـردم؛ آن راهى که در آن جز هلاک‌شـده گمراه، هلاک 
نم‌ىشـود. آن‌کـه بـر آن راه اسـتقامت ورزد بـه جانـب بهشـت مـ‌ىرود و هـر کـه بلغـزد 

راهش به سوى آتش است.«
همـان، خطبـه 27: »عجبـا، عجبـا، بـه خـدا سـوگند کـه اجتمـاع اینـان بـر باطلشـان و  	.3

پراکندگى شما از حقتان دل را م‌ىمیراند، و باعث جلب غم و غصه است.«
همـان، خطبـه 25: »شـنیده‌ام بسـر وارد یمـن شـده اسـت. سـوگند به خـدا م‌ىبینم  	.4
کـه ایـن قـوم بـه‌زودى بر شـما چیره شـوند، بـه خاطر اجتماعـى که بر باطلشـان دارند 
و تفرقـه‌اى کـه شـما از حـق دارید و محض اینکه شـما در راه حق بـه امام خود عاصى 
هسـتید، و آنـان در راه باطـل مطیـع رهبـر خویش‌انـد، و چـون آنـان امانـت او را ادا 

م‌ىکنند و شما خیانت م‌ىورزید.«
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سْلَامِ عَزِيزُونَ بِالِاجْتِمَاعِ.1 ِ
ْ

هُمْ كَثِيرُونَ بِالْإ
َ

لِيلاً ف
َ

يَوْمَ وَإِنْ كَانُوا ق
ْ
ل

َ
ا

ونَ.2
ُ
مُتَخاذِل

ْ
لِبَ وَالِله ال

ُ
امام علی؟ع؟: غ 	•

در آینه کلام بزرگان 

در آیـه قبـل، بـه دو عامـل از عوامل پیـروزى مؤمنان یعنـى »پایدارى« و 
»یـاد خـدا« اشـاره شـد، و در ایـن آیـه، عامل اطاعـت و وحدت مطرح اسـت؛ 
چنان‌که در آیه قبل به ثبات قدم از جهت جسـم و ظاهر اشـاره شـد و در این 
آیه، از صبر در جنبه روانى و باطنى یاد شده است. »ریح«، باد، کنایه از قدرت 
و شـوکت اسـت؛ همچـون بـادى که پرچم‌ها را بـه اهتزاز درم‌ىآورد و نشـانه 
برپایى، کامروایى و عظمت اسـت. اگر در سـایه اختلاف و نزاع این عظمت بر 
بـاد رود، خـوار و حقیـر م‌ىشـوید؛ همان‌گونه که اگر باد لاسـتیک ماشـین و 
یا توپ ورزشـى خارج شـود، بسـیارى از حرکت‌ها، سفرها و ورزش‌ها تعطیل 
م‌ىشـود. اتحـاد و یکپارچگـى و دورى از اختالف و تفرقـه از دسـتورات اکیـد 
الهى اسـت که در آیات متعدد به آن فرمان داده اسـت و این فرمان باید در 
تمـام زمینه‌هـا رعایـت شـود؛ مخصوصـا در حـال جنـگ و درگیرى با دشـمن 
کـه ضـرورت بیشـترى دارد؛ چنان‌کـه خداوند در سـوره صـف از اتحاد، نظم و 
ونَ فِِي سَـبيِلهِِ 

ُ
ِينَ يُقَاتلِ

َّ
هماهنگى مجاهدان تعریف کرده اسـت: >إنَِّ الَله يُُحبُِّ الَّذ

هُمْ بنُْيَانٌ مَرْصُوصٌ<. نَّ
َ
أ
َ
ا ك صَفًّ

همان، خطبه 146: »مرتبه زمامدار در این محور، مرتبه رشته‌اى است که مهره‌ها را  	.1
جمع م‌ىکند و به هم ارتباط م‌ىدهد. اگر رشــته بگسلد، مهره‌ها پراکنده می‌شوند 
و هریک به جایى م‌ىرود. پس از آن، هرگز همه آنها جمع نشــود. عرب اگرچه امروز 
در شــمار و عدد اندک اســت، با بســتگى به رشــته اســام بســیار و به ســبب اتحاد 

نیرومند است.«
همان، خطبه 34: »به خدا قسم شکست خوردند آنان‌که با یکدیگر همراهى نکردند.« 	.2
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پیام‌ها:
1. جهاد باید با فرماندهى رهبر مسـلمانان و به فرمان خدا و رسـول ]و 

<؛ ُ طِيعُوا الَله وَرَسُولَهَ
َ
بتُُوا<. >وأَ

ْ
اث

َ
قِيتُمْ فئَِةً ف

َ
جانشینان برحق[ او باشد: >إذَِا ل

 > ُ طِيعُوا الَله وَرَسُـولَهَ
َ
2. قانـون و رهبـر الهى محور وحدت و اتحاد اسـت: >أ

هُ« به رهبر آسمانى اشاره دارد(؛
َ
طِیعُوا« به قوانین الهى و »رَسُول

َ
)»أ

وا 
ُ
3. نزاع شما را از درون پوک ساخته و از بیرون ب‌ىآبرو م‌ىکند: >فَتَفْشَل

وَتذَْهَـبَ رِيحكُُمْ< )در طول تاریخ، چه ضعف‌ها و شکسـت‌هایى که به خاطر 
عمل نکردن به این آیه، نصیب مسلمانان شده است(؛

4. در اطاعـت و وحـدت پایدار باشـیم و اگر چیـزى برخلاف میل ما بود یا 
وا<؛ برخلاف میل ما عمل شد، صابر باشیم و یکدیگر را تحمل کنیم: >وَاصِْبِِرُ
5. ایمان به اینکه خداوند با صابران اسـت، انسـان را به صبر و پایدارى 

ابرِِينَ<؛ وا إنَِّ الَله مَعَ الصَّ سوق م‌ىدهد: >وَاصْبِِرُ
ابرِِينَ<.1 6. نصرت و امداد الهى با صابران است: >إنَِّ الَله مَعَ الصَّ

•  تفرقه یکی از دلایل مهم ضعف مسلمانان
علت رنج کشیدن و در موضع رنج کشیدن قرار داشتن مسلمان‌ها چیست؟ 
علل فراوانی دارد. ... شاید مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین عوامل باشد، تفرق 
مسـلمین اسـت. مـا قـدر خودمـان را نمی‌دانیـم، قـدر یکدیگـر را نمی‌دانیم. 
اشـکال بـزرگِ کار مـا ایـن اسـت: از هـم جداییـم؛ متفرّقیـم. وقتـی کـه متفـرق 
هسـتیم، وقتـی خیرخـواهِ هـم نیسـتیم، وقتی گاهـی حتی بدخـواه همدیگر 
هسـتیم، خـب، نتیجـه همیـن اسـت. اینجـا هم باز قـرآن صریح اسـت. واقعاً 
در ایـن مسـائل زندگـی بشـر مـا هیـچ نقطـه‌ای مهـم نداریـم کـه قـرآن در آن 
 

َ
ُ وَلَا

َ
طِيعُوا الَله وَرَسُولَه

َ
به‌صراحت ناطق نباشد. اینجا هم قرآن می‌فرماید که >وأَ

ع کردید، فشل به وجود می‌آید.«  وا وَتذَْهَبَ رِيحكُُمْ<؛ »وقتی تناز
ُ
تَنَازَعُوا فَتَفْشَل

قرائتی، تفسیر نور، ج3، ص329. 	.1
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فشـل یعنی سسـتی. >وَتذَْهَبَ رِيحكُُمْ<، یعنی تَذهَبَ عِزّکم؛ یعنی عزتتان از 

بیـن مـی‌رود. اختلاف کـه پیدا کردید، قهراً خاک‌نشـین می‌شـوید، قهراً ذلیل 

می‌شوید، قهراً وسیله تسلط دیگران بر خودتان را فراهم می‌کنید. ]نتیجه[ 
تفرق این است.1

ع است •  مقصود از وحدت بین مسلمانان ترک تناز

مـراد مـا از وحـدت اسالمی یکـی شـدن عقایـد و مذاهـب اسالمی نیسـت. 

میـدان برخـورد مذاهـب و عقایـد اسالمی و عقایـد کلامـی و عقایـد فقهـی، 

هـر فرقـه‌ای عقایـد خـودش را دارد و خواهـد داشـت، میـدان علمـی اسـت؛ 

میدان بحث فقهی است؛ میدان بحث کلامی است و اختلاف عقاید فقهی و 

کلامی می‌تواند هیچ تأثیری در میدان واقعیت زندگی و در میدان سیاست 

 تَنَازَعُوا 
َ

ع است: >وَلَا نداشته باشد. مراد ما از وحدت دنیای اسلام عدم تناز
ع نباشد، اختلاف نباشد.«2 وا<؛ »تناز

ُ
فَتَفْشَل

•  اختلاف موجب از دست رفتن منافع ملی می‌شود

در کشـوری کـه بـرادران بـا هـم بجنگند و هرکس بـه فکر خود باشـد، آنچه از 
دست می‌رود، مصالح عموم ملت است.3

•  مناظره آری؛ منازعه خیر

یکـی از چیزهایـی کـه در ایجـاد قـوت در کشـور مؤثـر اسـت و کشـور را قـوی 

ع نباید انجام بگیرد. البته  می‌کند، اتحاد ملی اسـت. سـر چیزهای جزئی تناز

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی،  	.1
.1401/7/22

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار شرکت‌کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسلامی،  	.2
.1385/5/30

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مردم کرج‌، 1376/7/24. 	.3
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اختلاف نظر هست. در این اختلاف نظرها مباحثه خوب است؛ مناظره خوب 
اسـت، امـا منازعـه خـوب نیسـت. مناظـره کننـد، حرف بزننـد، بحـث کنند، در 
دانشـگاه، در حوزه، در رسـانه‌های عمومی، با ادب، با حفظ حرمت دیگران 
اسـتدلال کننـد؛ ایـن خـوب اسـت، امـا منازعه کردن خوب نیسـت، دشـمنی 
کـردن خـوب نیسـت، دهان را به حرف ناشایسـت آلودن خوب نیسـت؛ اینها 

خوب نیست. اتحاد کمک می‌کند.1

در آینه شعر و حکایت

ــی نـــــــــدارد اتـــحـــاد ــ ــوان ــ ــی ــ جــــــان ح

بــاد روح  از  اتـــحـــاد  ایــــن  مــجــو  تـــو 

ــان نــگــردد ســیــر آن ــن نـ ــورد ایـ ــ گــر خ

گـــران او  نـــگـــردد  ــن  ــ ای ــار  ــ ب ور کــشــد 

ــرگ او ــ ــد از م ــن ــادی ک ــ ــن شـ ــ ــک ای ــل ب

ــنــد بــــرگ او ــی ــو ب ــد مـــیـــرد چـ ــس از ح

جداست هریک  سگان  و  گرگان  جــان 

ــان‌هـــای شـــیـــران خــداســت مــتــحــد جـ

اسم به  من  جان‌هاشان  گفتم  جمع 

کآن یکی جان صد بود نسبت به جسم

ــور خــورشــیــد سما هــمــچــو آن یــک نـ

خانه‌ها صــحــن  ــه  ب نسبت  بـــود  ــد  ص

ــان ــ ــوارش ــ ــه ان ــم ــک یـــک بـــاشـــد ه ــی ل

ــوار از مــیــان ــ ــری تـــو دیـ ــی ــرگ ــک ب ــون چ

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مردم آذربایجان شرقی، 1401/11/26. 	.1
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را قــاعــده نــمــانــد خـــانـــه‌هـــا  چــــون 
ــده1 ــ ــ ــان مـــانـــنـــد نـــفـــس واح ــنـ ــؤمـ مـ

در هر جمعی که هستیم توجه خود را به اشتراکات معطوف کنیم. 	•

نگذاریم مسائل اختلافی روابط ما با دیگران را دچار اختلال کند. 	•

دو دقیقه پای منبر آیه

عشق است قدرت

یکی از علاقه‌های اصیل و عمیق ما میل به قدرتمندی است. ما نه‌تنها علاقه 

داریـم قـوی باشـیم، بلکـه علاقـه داریـم بـه قدرتمنـدان تکیـه بزنیـم. بچه‌ها 

بـه صـورت طبیعی عاشـق قـدرت و قدرتمندان هسـتند و با شـخصیت‌های 

خیالـی قدرتمنـدی کـه قدرت‌های خارق‌العـاده دارند کِیـف می‌کنند. بعد ما 

می‌خواهیـم سـر کلاس دیـن، بـه بچه‌هـا چه چیـزی از اصول عقایـد آموزش 

دهیم؟ چرا از قدرت و قدرت خدا حرف نمی‌زنیم. چگونه بچه‌ها را علاقه‌مند 

به دین کنیم؟ بگو عزیزم، دین تو را قدرتمند می‌کند. دین برنامه است برای 

ى 
َ

ق
َ
قوی شـدن. مهم‌ترین دسـتور دین چیسـت؟ تقوا. بعد فرمودند: مَنِ اتّ

وِيّا؛2 »هرکسی تقوای الهی پیشه کند قوی زندگی خواهد کرد.«
َ

َ عَاشَ ق َ
الّلَّه

مولانا، مثنوی معنوی، دفتر چهارم، بخش 17. 	.1
الراوندی، الدعوات، ص292. 	.2
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خوب بودن مهم‌تر است یا قوی بودن؟
خـوب بـودن اصاًل کافـی نیسـت. خوبانـی کـه از سـر ضعـف خـوب هسـتند، 
پیـش خـدا خوبی‌هایشـان ارزش چندانـی نـدارد؛ چـون دیـن نمی‌خواهـد 
فقط خوب باشـیم. خوبی بدون قوی شـدن چه ارزشی پیش خدا دارد؟ اگر 
درسـت بیندیشـیم، این خوبی ارزشمند نیست. امام سجاد؟ع؟ فرموده‌اند: 
»اگـر دیـدی کسـی خـوب اسـت، گـول خـوب بودنـش را نخـور. شـاید از سـر 
ضعف خوب است.«1 طبق کلام امام سجاد؟ع؟، به بچه‌خوب‌های مسجدی 
مشکوک هستم. نکند این خوبی از سر ضعف باشد؟ نباید خودمان را فریب 
دهیـم. بچه‌خـوب ضعیـف کم نداریـم و این بر اثر تعلیمات اشـتباه فرهنگی 
ماست که می‌خواهیم بچه‌ها مثبت تربیت شوند؛ به هر قیمتی، هرچند از 
سـر ضعـف باشـد. می‌گویـد حاج‌آقـا، کاری بکن بچـه مـن دروغ نگوید. دیگر 
من چه کار دارم از چه راهی؟ برای او خوب بودن از قوی بودن مهم‌تر است.

خانواده هم‌بسته یا گسسته؟
در خانـواده هـم همین‌طـور اسـت: اگـر دائمـا زن و شـوهر بـا هـم اختالف و 
مشـاجره کنند، معمولاً جایگاه پدر تضعیف می‌شـود؛ چون بچه‌ها با مادر 
همدسـتی می‌کنند بر ضد پدر. پدر که تضعیف شـد، به نظر شـما بچه‌های 

خوبی تربیت می‌شوند؟ بچه‌های قوی تربیت می‌شوند؟

مهم‌ترین عامل قدرتمند شدن جامعه
در جامعـه نیـز دقیقـا همیـن اتفـاق می‌افتـد. کـدام جامعـه قـوی اسـت؟ 
جامعـه‌ای کـه بـه یکپارچگـی و وحـدت برسـد و حـول ولـیّ جامعه باشـد که 
وا 

ُ
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَـل

َ
ُ وَلَا

َ
طِيعُوا الَله وَرَسُـولَه

َ
شـبیه مغز برای بدن اسـت. فرمود: >وأَ

وَتذَْهَـبَ رِيحكُُـمْ<؛ »و ]فرمـان[ خـدا و پیامبـرش را اطاعـت کنیـد و نـزاع ]و 

التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری؟ع؟، ص54. 	.1
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کشمکش[ نکنید تا سست نشوید و قدرت ]و شوکت[ شما از میان نرود.«
یکی از ویژگی‌های مهم جامعه الهی که موجب قدرت مؤمنان می‌شود 
و دشـمن را در برابـر ابهـت آنـان خاضع می‌کند اتحاد و هم‌بسـتگی بین آنان 
اسـت. این هم‌بسـتگی در همه حال لازم و ضروری اسـت و در حال رویارویی 

با دشمن ضرورتی مضاعف پیدا می‌کند.
خداونـد متعـال در آیه می‌فرماید هنگامی که دشـمن را در میدان نبرد 
در برابر خود یافتید، گرداگرد ولیّ جامعه اتحاد و انسجام خود را حفظ کنید 
و با یکدیگر به کشـمکش و اختلاف نپردازید؛ ثابت‌قدم و مسـتحکم بمانید 
و ترسی به خود راه ندهید. اگر در چنین شرایطی، که دشمن با تمام قوا در 
برابر شـما صف‌آرایی کرده اسـت به اختلاف و کشـمکش بپردازید، قطعاً در 
نگاه دشمن ضعیف جلوه می‌کنید و نیروی شما به جای مقابله با دشمن، 
صرف تقابل با دوستان می‌شود و این فرسایش درونی باعث تجری بیشتر 

دشمن بر شما خواهد شد.

رمز پیروزی و شکست جوامع
امیـر مؤمنـان؟ع؟ در خطبـه قاصعـه می‌فرماینـد: »بـه سرگذشـت امت‌های 
گذشته نگاه کنید. چه عاملی موجب پیروزی آنها و چه عاملی موجب شکست 
آنها شد؟« حضرت علی؟ع؟ پیروزی و شکست را در مسئله هم‌بستگی و عدم 
ةِ.1 کدام جامعه 

َ
ف

ْ
ل

ُ ْ
زُومِ لِلْأ

ُّ
ةِ وَالل

َ
رْق

ُ
ف

ْ
هم‌بسـتگی جامعه می‌دانند: الِِاجْتِنَابِ لِل

می‌تواند مشکلات را رفع کند؟ جامعه‌ای که صدپاره نیست.
تحـت  و  داشـتند  کمـی  جمعیـت  بااینکـه  اسالم  صـدر  مسـلمانان 
سـخت‌ترین شـرایط تحریمی و تهدید‌های مشـرکان قرار داشـتند، به دلیل 
رعایت همین ویژگی توانسـتند در برابر دشـمن خود مقاومت کنند و پیروز 
شـوند. فداکاری‌هـای حضـرت خدیجـه؟سها؟ و ایثـار ایشـان در رکاب پیامبـر؟ص؟ 

نهج البلاغه، خطبه 192. 	.1
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و بـرای حمایـت از مسـلمانان محـروم و مسـتضعف نمونـه‌ای از اتحـاد و 
هم‌بسـتگی مؤمنان با محوریت ولیّ خدا در برابر دشـمن اسـت. این بانوی 
بزرگـوار همـه ثـروت خود را در راه خدمت بـه جامعه ایمانی اختصاص داد و 

از همین رو، حق بزرگی بر گردن یکایک ما مسلمانان دارد.
امروز که دشـمن صهیونیسـت به مسـلمانان مظلوم فلسطین، لبنان، 
یمن، عراق، سوریه و ایران چنگ و دندان نشان می‌دهد و در برابر مظلومان 
عالـم صف‌آرایـی کـرده، اتحـاد و انسـجام مسـلمانان و تقویـت یکدیگـر در 
رویارویی با این رژیم سفاک، ضرورتی دوچندان یافته است. تنها راه نابودی 

اسرائیل هم‌بستگی امت‌های اسلامی است.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi10
https://telavat.ir/zq10
https://telavat.ir/ze10
https://telavat.ir/zf10




جزء یازدهم

عشق و علاقه به مردم

نفُسِكُمۡ 
َ
﴿لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ عَلَيۡكُم 
بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ﴾

سوره توبه، آیه 128
128 توبه | جزء 11

بهي‌قين، پيامبری به‌سويتان آمده است، از جنس 
خودتان! ديدن درد و رنجتان برايش سخت است، 
بـرای هدايت‌شـدنتان حـرص و جـوش می‌زند و در 

حق مؤمنان، دلسوز مهربان است.

https://telavat.ir/za11


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

207

https://telavat.ir/zc11
https://telavat.ir/zb11
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بیانی از آیه شریفه
خداونـد متعـال در آیـه 128 سـوره توبـه، بـه بیـان برخـی ویژگی‌هـای پیامبـر 
گرامی اسالم؟ص؟ می‌پردازد که اگر این ویژگی‌ها در میان مردم فراگیر شـود، 

جامعه‌ای بهشتی ساخته خواهد شد.
پیامبـر اکـرم؟ص؟ مردمـی بودنـد و تمـام وجودشـان را عشـق و علاقـه به 
مردم و خدمت به آنان پر کرده بود و دیدن درد و رنج مردم برایشان بسیار 
سخت بود. از همین رو، برای رفع مشکلات مردم تلاش بسیاری می‌کردند. 
البتـه از نـگاه ایشـان، مشـکل اصلـی مـردم گمراهـی آنـان، و راه اصلـی رفـع 
مشـکلات هـم هدایـت بـه سـوی ایمان و بندگـی خدا بود و بـه همین دلیل، 
بـرای هدایـت مـردم تالش فراوانـی می‌کردنـد و بـا مؤمنانـی کـه بـه راه حـق 

گرویده‌اند بسیار مهربان و دلسوز بودند.
جامعـه اسالمی نیـز بایـد این‌گونـه باشـد. از نـگاه اسالم، جامعـه‌ای 
مطلوب است که مردم آن به یکدیگر عشق بورزند و در قبال مشکلات و درد 
و رنج هموطنان خود بی‌توجه نباشند و برای کاستن از غصه‌های اطرافیان 

دغدغه‌مند باشند، و در صدد رفع مشکلات یکدیگر برآیند.
بـه شـهدا نیـز کـه الگوهـای ایثـار و ازخودگذشـتگی‌اند و بـرای امنیـت و 
آرامـش مـردم جـان خـود را از دسـت داده‌انـد، بایـد همـواره توجـه شـود، و 
ترویـج فرهنـگ شـهادت موجـب ترویـج روحیـه ایثارگـری و عشـق و علاقه به 

دیگران در جامعه خواهد شد.
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البته باید به این نکته نیز توجه کرد که نباید دایره ایثار و ازخودگذشتگی 

را محدود به مرزهای کشـور کرد، بلکه هر جا مسـلمانی زندگی می‌کند آنجا 

نیز وطن ماست و درد و رنج هر گروه از مسلمانان عالم درد و رنج همه آنها 

محسوب می‌شود.

اگـر امـت اسالم درد و رنـج مـردم مظلـوم فلسـطین را درد و رنـج خـود 

می‌دیـد، به‌یقیـن کار مردم مظلوم فلسـطین به اینجا نمی‌کشـید و زودتر از 

اینها ریشه رژیم غاصب صهیونیست خشک می‌شد.

در آینه آیات کریمه قرآن

 يكَُونوُا مُؤْمِنيَِن<.1
َّ

لَّا
َ
كَ باَخِعٌ نَفْسَكَ أ

َّ
عَل

َ
>ل 	•

ارِ رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<.2 فَّ
ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِدَّ

َ
ِينَ مَعَهُ أ

َّ
دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذ >مُُحَمَّ 	•

 يََجِدُونَ فِِي 
َ

ْهِـمْ وَلَا بْلهِِـمْ يُُحبُِّونَ مَنْ هَاجَـرَ إلَِيَ
َ
يمَـانَ مِـنْ ق ِ

ْ
ارَ وَالْإ ِيـنَ تَبَـوَّءُوا الدَّ

َّ
>وَالَّذ 	•

وْ كََانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ 
َ
نْفُسِهِمْ وَل

َ
وتوُا وَيؤُْثرُِونَ عََلَىَ أ

ُ
ا أ صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ

مُفْلحُِونَ<.3
ْ
كَِ هُمُ ال

َ
ولَئ

ُ
أ
َ
نَفْسِهِ ف

سـوره مبارکه شـعراء، آیه 3: »شـاید تو م‌ىخواهى براى اینکه آنان ایمان نم‌ىآورند،  	.1
خود را از شدت اندوه هلاک کنى.«

سـوره مبارکه فتح، آیه 29: »محمد فرسـتاده خداسـت و کسـانى که با او هسـتند بر  	.2
کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربان‌اند.«

سـوره مبارکـه حشـر، آیـه 9: »و ]بـراى[ کسـانى ]از انصـار اسـت[ کـه پیـش از مهاجران  	.3
در سـراى هجرت و ایمان ]یعنى مدینه[ جاى گرفتند، ]و[ کسـانى را که به سـوى آنان 
هجـرت کرده‌انـد دوسـت دارنـد، و در سـینه‌هاى خـود نیـاز و چشمداشـتى بـه آنچـه 
بـه مهاجـران داده شـده اسـت نم‌ىیابنـد، و آنـان را بـر خـود ترجیـح م‌ىدهنـد، گرچـه 
خودشـان را نیاز شـدیدى ]به مال و متاع[ باشـد؛ و کسـانى را که از بخل و حرصشـان 

بازداشته‌اند، اینان، همان رستگاران‌اند.«
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مُونَ<.1
َ
نْتُمْ تَعْل

ُ
كُمْ إنِْ ك

َ
وا خَيْْرٌ ل

ُ
ق نْ تصََدَّ

َ
ةٍ وأَ  مَيْسََرَ

َ
ةٍ فَنَظِرَةٌ إلَِى >وَإنِْ كََانَ ذُو عُسْْرَ 	•

كُمْ ترُحََْمُونَ<.2
َّ
عَل

َ
خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا الَله ل

َ
صْلحُِوا بَيْْنَ أ

َ
أ
َ
مُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ ف

ْ
>إنَِّمَا ال 	•

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

مَكَ 
َ
نْ ظَل

َ
وُ عَمّ

ْ
عَف

ْ
خِرَةِ ال

ْ
نْيَـا وَالْآ

ُ
ئِقِ الدّ

َ
لَا

َ
يْرِ خ

َ
بِرُكُمْ بِخ

ْ
خ

ُ
 أ

َ
 لَا

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: أ 	•

يْكَ وإِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ.3
َ
سَاءَ إِل

َ
ى مَنْ أ

َ
حْسَانُ إِل ِ

ْ
طَعَكَ وَالْإ

َ
 مَنْ ق

ُ
وَتَصِل

 
َّ

عَبْدَ إِلَّا
ْ
 يَزِيدُ ال

َ
وَ لَا

ْ
عَف

ْ
 ال

َ
إِنّ

َ
وِ ف

ْ
عَف

ْ
يْكُمْ بِال

َ
امام صادق؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: عَل 	•

4. ُ َ
كُمُ الّلَّه

َ
وْا يُعِزّ

َ
تَعَاف

َ
عِزّاً ف

 
َ

وهُ وَلَا
ُ

خ
َ
 يَشْـبَعَ وَيَجُـوعُ أ

َ
نْ لَا

َ
مُسْـلِمِ أ

ْ
ى ال

َ
مُسْـلِمِ عَل

ْ
 ال

ُ
امـام صـادق؟ع؟: حَـقّ 	•

ى 
َ
مُسْلِمِ عَل

ْ
 ال

َ
عْظَمَ حَقّ

َ
مَا أ

َ
وهُ ف

ُ
خ

َ
 يَكْتَسِيَ وَيَعْرَى أ

َ
وهُ وَلَا

ُ
خ

َ
يَرْوَى وَيَعْطَشُ أ

ا احْتَجْتَ 
َ

سِـكَ وَإِذ
ْ

مُسْـلِمِ مَا تُحِـبُّ لِنَف
ْ
خِيـكَ ال

َ
حِـبَّ لِِأ

َ
 أ

َ
ـال

َ
مُسْـلِمِ وَق

ْ
خِيـهِ ال

َ
أ

كَ 
َ
هُ ل

َ
إِنّ

َ
ـهُ ظَهْـراً ف

َ
ـكَ كُـنْ ل

َ
ـهُ ل

َّ
 يَمَل

َ
يْـراً وَلَا

َ
ـهُ خ

َّ
 تَمَل

َ
عْطِـهِ لَا

َ
أ

َ
كَ ف

َ
ل

َ
هُ وَإِنْ سَـأ

ْ
سَـل

َ
ف

هُ مِنْكَ 
َ
إِنّ

َ
كْرِمْهُ ف

َ
ـهُ وَأ

َّ
جِل

َ
زُرْهُ وَأ

َ
ا شَـهِدَ ف

َ
يْبَتِهِ وَإِذ

َ
ظْـهُ فِي غ

َ
احْف

َ
ـابَ ف

َ
ا غ

َ
ظَهْـرٌ إِذ

سوره مبارکه بقره، آیه 280: »و اگر ]بدهکار[ تنگ‌دست بود، ]بر شماست که[ او را تا  	.1
هنگام توانایى مهلت دهید؛ و بخشـیدن همه وام ]و چشم‌پوشـى و گذشـت از آن در 
صورتـى کـه توانایـى پرداختـش را ندارد[، اگـر ]فضیلت و ثوابش را[ بدانید، براى شـما 

بهتر است.«
سوره مبارکه حجرات، آیه 10: »جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند. بنابراین،  	.2
]در همـه نزاع‌هـا و اختلافـات[ میان برادرانتان صلح و آشـتى برقرار کنید، و از خدا پروا 

کنید که مورد رحمت قرار گیرید.«
کلینی، الکافي، ج2، ص107: »آیا به شما خبر ندهم از بهترین اخلاق در دنیا و آخرت؟  	.3
گذشـت از هرکس که به تو سـتم کرده، پیوسـت کنى با هر که از تو بریده و احسـان به 

هر که به تو بدى کرده و بخشش به هر که تو را دریغ داشته است.«
همان، ص108: »بر شما باد به گذشت؛ زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید. از یکدیگر  	.4

بگذرید تا خدا شما را عزیز کند.«



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

150

صَابَهُ 
َ
 سُمَيْحَتَهُ وَإِنْ أ

َ
ل

َ
ى تَسْأ

َ
هُ حَتّ

ْ
ارِق

َ
 تُف

َ
لَا

َ
يْكَ عَاتِباً ف

َ
إِنْ كَانَ عَل

َ
نْتَ مِنْهُ ف

َ
وَأ

 
ُ

جُل  الرَّ
َ

ال
َ

ا ق
َ

عِنْـهُ وَإِذ
َ
أ

َ
هُ ف

َ
 ل

َ
ل اعْضُـدْهُ وَإِنْ تُمُحِّ

َ
َ وَإِنِ ابْتُلِـيَ ف َ

احْمَـدِ الّلَّه
َ

يْـرٌ ف
َ

خ

حَدُهُمَا 
َ
ـرَ أ

َ
ي كَف نْتَ عَدُوِّ

َ
 أ

َ
ـال

َ
ا ق

َ
يَةِ وَإِذ

َ
وَلَا

ْ
طَـعَ مَـا بَيْنَهُمَـا مِـنَ ال

َ
ٍ انْق

ّ
ف

ُ
خِيـهِ أ

َ
لِِأ

مَاء.1
ْ
حُ فِي ال

ْ
مِل

ْ
بِهِ كَمَا يَنْمَاثُ ال

ْ
ل

َ
يمَانُ فِي ق ِ

ْ
هَمَهُ انْمَاثَ الْإ

َ
ا اتّ

َ
إِذ

َ
ف

صْحَابِنَا 
َ
 مِنْ أ

ٌ
عَرَضَ لِي رَجُل

َ
؟ع؟ ف ِ

َ
بِي عَبْدِ الّلَّه

َ
 مَعَ أ

ُ
طُوف

َ
ابان بن تغلب: كُنْتُ أ 	•

؟ع؟  ِ
َ

بَا عَبْدِ الّلَّه
َ
دَعَ أ

َ
نْ أ

َ
كَرِهْتُ أ

َ
يَّ ف

َ
شَارَ إِل

َ
أ

َ
هَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ ف

َّ
نِي الذ

َ
ل

َ
كَانَ سَأ

 يَا 
َ

ال
َ

ق
َ

؟ع؟ ف ِ
َ

بُـو عَبْدِ الّلَّه
َ
رَآهُ أ

َ
يْضاً ف

َ
يَّ أ

َ
شَـارَ إِل

َ
 أ

ْ
 إِذ

ُ
طُوف

َ
نَا أ

َ
بَيْنَـا أ

َ
يْـهِ ف

َ
هَـبَ إِل

ْ
ذ

َ
وَأ

 هُوَ 
َ

ال
َ

صْحَابِنَا ق
َ
 مِنْ أ

ٌ
تُ رَجُل

ْ
ل

ُ
مَنْ هُوَ ق

َ
 ف

َ
ال

َ
تُ نَعَمْ ق

ْ
ل

ُ
ا ق

َ
ـاكَ يُرِيـدُ هَذ بَـانُ إِيَّ

َ
أ

 
َ

ال
َ

 ق
َ

وَاف
َ

طَعُ الطّ
ْ

ق
َ
أ

َ
تُ ف

ْ
ل

ُ
يْهِ ق

َ
هَبْ إِل

ْ
اذ

َ
 ف

َ
ال

َ
تُ نَعَمْ ق

ْ
ل

ُ
يْهِ ق

َ
نْتَ عَل

َ
ى مِثْلِ مَا أ

َ
عَل

تُ 
ْ
ل

َ
 دَخ

َ
مّ

ُ
هَبْتُ مَعَـهُ ث

َ
ذ

َ
 ف

َ
ال

َ
 نَعَـمْ ق

َ
ال

َ
رِيضَـةِ ق

َ
ف

ْ
 ال

َ
ـتُ وَإِنْ كَانَ طَـوَاف

ْ
ل

ُ
نَعَـمْ ق

بَانُ 
َ
 يَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
مِنِ ف

ْ
مُؤ

ْ
ى ال

َ
مِنِ عَل

ْ
مُؤ

ْ
بِرْنِي عَنْ حَقِّ ال

ْ
خ

َ
تُ أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
تُهُ ف

ْ
ل

َ
سَأ

َ
يْهِ بَعْدُ ف

َ
عَل

اسِمُهُ 
َ

بَانُ تُق
َ
 يَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
يْهِ ف

َ
دُ عَل رَدِّ

ُ
 أ

ْ
زَل

َ
مْ أ

َ
ل

َ
تُ فِدَاكَ ف

ْ
ى جُعِل

َ
تُ بَل

ْ
ل

ُ
 تَرِدْهُ ق

َ
دَعْهُ لَا

 
َ
َ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

نّ
َ
ـمُ أ

َ
 مَا تَعْل

َ
بَـانُ أ

َ
 يَا أ

َ
ـال

َ
ق

َ
نِي ف

َ
ل

َ
ى مَا دَخ

َ
ـرَأ

َ
ـيَّ ف

َ
 نَظَـرَ إِل

َ
ـمّ

ُ
شَـطْرَ مَالِـكَ ث

ا 
َ

ا إِذ
َ

مّ
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
تُ فِـدَاكَ ف

ْ
ى جُعِل

َ
تُ بَل

ْ
ل

ُ
سِـهِمْ ق

ُ
نْف

َ
ى أ

َ
ثِرِينَ عَل

ْ
مُؤ

ْ
كَـرَ ال

َ
ـدْ ذ

َ
 ق

َّ
وَجَـل

همان، ص170: »و حق مسـلمان بر مسـلمان این اسـت که او سـیر نباشـد و برادرش  	.1
گرسـنه و او سـیراب و بـرادرش تشـنه و او پوشـیده و بـرادرش برهنـه. پـس، چـه بزرگ 
اسـت حـق مسـلمان بـر بـرادر مسـلمانش و فرمود: بـراى برادر مسـلمانت آنچـه براى 
خود می‌خواهى بخواه و چون محتاج شدى، از او کمک بخواه و اگر او از تو خواست، 
عطایش کن و نسـبت به هیچ خیرى نباید از او ملول شـوى و نه او از تو ملول شـود. 
تو پشتیبان او باش که او پشتیبان توست. چون غایب شود، در غیبتش او را نگهدار 
باش و چون حاضر شـود، از او دیدار کن و احترامش کن که او از توسـت و تو از اویى، 
و چون از تو ناراحت شـود، از او دورى مکن تا از او گذشـت و کرم خواهى ]تا کینه را از 
دلش بزدایى[ و اگر به او خیرى رسـد، خدا را شـکر کن و اگر بلایى به او رسـد، بازویش 
بگیر و اگر برایش نیرنگى سازند، یاری‌اش کن؛ و چون مردى به برادرش "اف" بگوید، 
رشته دوستى میان آنها بریده شود، و چون بگوید تو دشمن منى، یکى از آن دو کافر 

شوند، و چون متهمش سازد، ایمان در دلش آب شود؛ مانند نمک در میان آب.«
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عْطَيْتَهُ 
َ
نْتَ أ

َ
ا أ

َ
ثِرُهُ إِذ

ْ
مَا تُؤ

َ
نْتَ وَهُوَ سَوَاءٌ إِنّ

َ
مَا أ

َ
ثِرْهُ بَعْدُ إِنّ

ْ
مْ تُؤ

َ
ل

َ
اسَمْتَهُ ف

َ
نْتَ ق

َ
أ

رِ.1
َ

خ
ْ

صْفِ الْآ مِنَ النِّ

ِ مُتَوَاصِلِينَ 
َ

يـنَ فِي الّلَّه وَةً بَرَرَةً مُتَحَابِّ
ْ

َ وَكُونُوا إِخ َ
ـوا الّلَّه

ُ
ق

َ
امـام صـادق؟ع؟: اتّ 	•

حْيُوهُ.2
َ
مْرَنَا وَأ

َ
اكَرُوا أ

َ
وْا وَتَذ

َ
ق

َ
مُتَرَاحِمِينَ تَزَاوَرُوا وَتَلَا

 
ُ

حَـقّ
ْ
ـهُ ال

َ
نّ

َ
ـمْ أ

َ
ـكَ وَاعْل

َ
 ل

ُ
ـول

ُ
ق

َ
 اسْـمَعْ مَـا أ

ُ
ـل

َ
ضّ

َ
 لِـي يَـا مُف

َ
ـال

َ
امـام صـادق؟ع؟: ق 	•

 
َ

ال
َ

وَانِي ق
ْ

 إِخ
ُ

يَـة
ْ
تُ فِـدَاكَ وَمَا عِل

ْ
ـتُ جُعِل

ْ
ل

ُ
وَانِـكَ ق

ْ
 إِخ

َ
يَـة

ْ
بِـرْ بِـهِ عِل

ْ
خ

َ
ـهُ وَأ

ْ
عَل

ْ
وَاف

مِنِ 
ْ

مُؤ
ْ
خِيهِ ال

َ
ضَى لِِأ

َ
 وَمَنْ ق

َ
ال

َ
 ق

َ
مّ

ُ
 ث

َ
ال

َ
وَانِهِمْ ق

ْ
ضَاءِ حَوَائِجِ إِخ

َ
اغِبُونَ فِي ق الرَّ

هَا 
ُ
ل وَّ

َ
لِـكَ أ

َ
فِ حَاجَـةٍ مِنْ ذ

ْ
ل

َ
 أ

َ
ـة

َ
قِيَامَةِ مِائ

ْ
ـهُ يَـوْمَ ال

َ
 ل

َّ
 وَجَـل

َ
ُ عَـزّ َ

ضَـى الّلَّه
َ

 ق
ً

حَاجَـة

 يَكُونُوا 
َ

نْ لَا
َ
 بَعْدَ أ

َ
ة

َ
جَنّ

ْ
وَانَهُ ال

ْ
هُ وَإِخ

َ
رَابَتَهُ وَمَعَارِف

َ
 ق

َ
نْ يُدْخِل

َ
لِكَ أ

َ
 ومِنْ ذ

ُ
ة

َ
جَنّ

ْ
ال

همان، ص171: »ابان بن تغلِب گوید: همراه امام صادق؟ع؟ طواف می‌کردم که مردی  	.1
از دوستان ما که ]قبلاً[ از من خواسته بود که برای حاجتی با او بروم، بر من ظاهر شد 
)او را از دور دیدم(. به من اشاره کرد و حضرت او را دیدند و فرمودند: ای ابان، این مرد 
تو را می‌خواهد؟ گفتم: بله. فرمودند: آیا او بر مثل آن چیزی اسـت که تو بر آنی؟ )آیا 
شیعه و ولایی است؟( گفتم: بله. فرمودند: پس، به سوی او برو و طواف را قطع کن. 
گفتم: اگرچه طواف واجب باشد؟ فرمودند: آری. ابان گوید: پس، با او رفتم. سپس، 
بعد از آن، بر حضرت وارد شـدم و از ایشـان درباره حق مؤمن پرسـیدم. فرمودند: آن 
را رهـا کـن و خواسـتارش نبـاش )کنایـه از اینکـه مطلب سـنگین اسـت و ممکن اسـت 
تحملـش را نداشـته باشـی(. پـس، دائـم ]درباره آن[ بـه حضرت مراجعـه می‌کردم ]تا 
اینکـه[ حضـرت فرمودنـد: ای ابان، ]حق مؤمن بر تو این اسـت که[ نیمی از مالت را با 
او تقسیم کنی. سپس، نگاهی به من انداختند و آنچه را ]از تعجب و استبعاد[ بر من 
وارد شـده بـود دیدنـد. پـس، فرمودند: ای ابان، آیا نمی‌دانی کـه خداوند از ایثارگران 
]و ترجیح‌دهندگان دیگران[ بر خود ]در قرآن[ یاد کرده اسـت؟ گفتم: چرا. فرمودند: 
وقتی مالت را با او تقسـیم کنی، به او ایثار نکرده‌ای، بلکه تنها زمانی ایثار کرده‌ای که 

از نصف دیگر )یعنی نیمی که سهم خودت بوده( به او بدهی.«
همان، ص175: »از خدا پروا کنید و با یکدیگر برادرانى خوش‌رفتار باشید، در راه خدا  	.2
با هم دوستى کنید و پیوستگى داشته باشید و مهر ورزید، به دیدار و ملاقات یکدیگر 

روید و امر ]ولایت[ ما را مذاکره کنید و آن را زنده دارید.«
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 مَا تَشْـتَهِي 
َ
هُ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
وَانِهِ ق

ْ
خاً مِنْ إِخ

َ
 أ

َ
حَاجَـة

ْ
 ال

َ
ل

َ
ا سَـأ

َ
 إِذ

ُ
ـل

َ
ضّ

َ
مُف

ْ
ابـا وَكَانَ ال

َ
نُصّ

وَانِ.1
ْ

خ ِ
ْ

يَةِ الْإ
ْ
نْ تَكُونَ مِنْ عِل

َ
أ

 ِ
َ

 مِنَ الّلَّه
ٌ

مَا هِيَ رَحْمَة
َ
إِنّ

َ
مِنُ فِي حَاجَـةٍ ف

ْ
مُؤ

ْ
وهُ ال

ُ
خ

َ
تَاهُ أ

َ
امـام کاظـم؟ع؟: مَـنْ أ 	•

 
ٌ

يَتِنَا وَهُوَ مَوْصُول
َ

هُ بِوَلَا
َ
ـدْ وَصَل

َ
ق

َ
لِكَ ف

َ
 ذ

َ
بِل

َ
إِنْ ق

َ
يْهِ ف

َ
هَا إِل

َ
ى سَـاق

َ
تَبَـارَكَ وَتَعَال

يْـهِ 
َ
ُ عَل َ

طَ الّلَّه
َّ
ضَائِهَـا سَـل

َ
ـى ق

َ
ـدِرُ عَل

ْ
هُ عَـنْ حَاجَتِـهِ وَهُـوَ يَق

َ
ِ وَإِنْ رَدّ

َ
يَـةِ الّلَّه

َ
بِوَلَا

إِنْ 
َ

باً ف
َّ

وْ مُعَذ
َ
ـهُ أ

َ
وراً ل

ُ
قِيَامَةِ مَغْف

ْ
ـى يَوْمِ ال

َ
بْرِهِ إِل

َ
شُـجَاعاً مِـنْ نَارٍ يَنْهَشُـهُ فِي ق

2.
ً

 حَالًا
َ
سْوَأ

َ
الِبُ كَانَ أ

َ
رَهُ الطّ

َ
عَذ

نْ 
َ
ـكَ مِنْ أ

َ
يْرٌ ل

َ
 وَاحِـداً خ

ً
ُ بِـكَ رَجُال َ

نْ يَهْـدِيَ الّلَّه
َ َ
ِ لَأ

َ
ـوَ الّلَّه

َ
قـال رسـول‌الله؟ص؟: ف 	•

عَمِ.3
َ

كَ حُمْرُ النّ
َ
تَكُونَ ل

مَرَ بِمَعْرُوفٍ 
َ
وْ أ

َ
 أ

ً
 حَسَنَة

ً
اعَة

َ
عْ شَف

َ
امام کاظم؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: مَنْ يَشْف 	•

همان، ص192: »اى مفضل، آنچه را به تو می‌گویم بشنو و بدان که حق است و انجام  	.1
ده و بـه بـرادران بزرگوارت خبر ده. عرض کردم: برادران بزرگوارم کیان‌اند؟ فرمودند: 
کسانى که در روا ساختن حوایج برادران خود رغبت دارند. سپس فرمودند: هرکس 
یـک حاجـت بـرادر مؤمـن خـود را روا کنـد، خـداى عزوجـل روز قیامت صدهـزار حاجت 
او را روا کنـد کـه نخسـتین آنهـا بهشـت باشـد و دیگـرش اینکـه خویشـان و آشـنایان 
و برادرانـش را اگـر ناصبـى نباشـند، بـه بهشـت بـرد؛ و رسـم مفضـل این بـود که چون 
حاجتی از یکی از برادرانش می‌خواست، به او می‌گفت: آیا نمی‌خواهى که از برادران 

بزرگوار باشى؟«
همـان، ص196: »هـر کـه بـرادر مؤمنـش بـراى حاجتـى نـزد او آیـد رحمتـى باشـد کـه  	.2
خداى تبارک و تعالى به سـوى او کشـانیده اسـت. پس، اگر آن را بپذیرد، به ولایت ما 
پیوستش داده و ولایت ما به ولایت خدا پیوسته است و اگر باآنکه توانایى بر قضای 
حاجـت او دارد، او را رد کنـد، خـدا در قبـرش مـارى از آتـش بـه او مسـلط کنـد کـه تـا روز 
قیامـت او را بگـزد؛ چـه آنکـه آمرزیـده باشـد یـا معذب )گناه دیگرى داشـته یا نداشـته 

باشد( و اگر حاجت‌خواه او را معذور دارد، وضعش بدتر است.«
مجلسـی، بحـار الانـوار، ج39، ص8: »بـه خدا قسـم اینکه خدای متعال یـک نفر را به  	.3

واسطه تو هدایت کند برای تو بهتر است از اینکه شتر سرخ‌مو داشته باشی.«
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وْ 
َ
مَرَ بِسُـوءٍ أ

َ
هُوَ شَـرِيكٌ وَمَنْ أ

َ
شَـارَ بِهِ ف

َ
وْ أ

َ
يْرٍ أ

َ
ى خ

َ
 عَل

َّ
وْ دَل

َ
وْ نَهَـى عَـنْ مُنْكَـرٍ أ

َ
أ

هُوَ شَرِيكٌ.1
َ

شَارَ بِهِ ف
َ
وْ أ

َ
يْهِ أ

َ
 عَل

َّ
دَل

در آینه کلام بزرگان

آیـات فـوق کـه بـه گفتـه بعضـى از مفسـران، آخرین آیاتى اسـت که  	•
بـر پیامبـر؟ص؟ نازل شـده اسـت، و با آن سـوره برائت پایان م‌ىپذیـرد، درواقع 
اشـاره‌اى اسـت بـه تمـام مسـائلى کـه در ایـن سـوره گذشـت؛ زیرا از یک سـو 
بـه تمـام مـردم، اعـم از مؤمنـان و کافـران و منافقـان، گوشـزد م‌ىکنـد کـه 
سـختگیری‌هاى پیامبـر؟ص؟ و قرآن و خشـونت‌هاى ظاهرى کـه نمونه‌هایى از 
آن در این سوره بیان شد، همه به خاطر عشق و علاقه پیامبر؟ص؟ به هدایت 
و تربیت و تکامل آنهاست؛ و از سوى دیگر، به پیامبر؟ص؟ نیز خبر م‌ىدهد که از 
سرکش‌ىها و عصیان‌هاى مردم که نمونه‌هاى زیادى از آن نیز در این سوره 
گذشـت نگـران و ناراحـت نباشـد و بدانـد که درهرحـال، خداوند پشـتیبان و 
یار و یاور اوست. لذا در نخستین آیه روى سخن را به مردم کرده، م‌ىگوید: 
نْفُسِكُمْ<؛ 

َ
قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أ

َ
»پیامبرى از خودتان به سـوى شـما آمد«؛ >ل

نْفُسِـكُمْ< آمده اسـت که 
َ
مخصوصاً اینکه به جاى »منکم«، در این آیه >مِنْ أ

اشـاره بـه شـدت ارتبـاط پیامبر؟ص؟ با مردم اسـت؛ گویى پـاره‌اى از جان مردم 
و از روح جامعه در شـکل پیامبر؟ص؟ ظاهر شـده اسـت. به همین دلیل، تمام 
دردهاى آنها را م‌ىداند، از مشکلات آنان آگاه است و در ناراحتی‌ها و غم‌ها و 
اندوه‌ها با آنان شریک م‌ىباشد، و بااین‌حال، تصور نم‌ىشود سخنى جز به 

همان، ج2، ص24: »کسی که واسطه‌گری خیری کند یا امر به معروف یا نهی از منکر  	.1
کند یا شـخصی را به خیری برسـاند یا به آن رهنمود شـود، او در آن خیر شـریک است؛ 
و کسـی که به بدی امر کند یا شـخصی را به بدی برسـاند یا به آن رهنمود شـود، او در 

آن شر شریک است.«
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نفع آنها بگوید و گامى جز در راه آنها بردارد، و این درواقع نخستین وصفى 
است که در آیه فوق براى پیامبر؟ص؟ ذکر شده است؛ و عجب اینکه گروهى از 
مفسـران کـه تحـت تأثیر تعصبات نـژادى و عربى بوده‌انـد گفته‌اند مخاطب 

در این آیه نژاد عرب است؛ یعنى پیامبرى از این نژاد به سوى شما آمد.
به عقیده ما، این بدترین تفسیرى است که براى آیه فوق ذکر کرده‌اند؛ 
زیرا م‌ىدانیم چیزى که در قرآن از آن سـخنى نیسـت، مسـئله »نژاد« اسـت. 
ِيـنَ آمَنُوا< و امثـال آنها 

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
اسُ< و >ياَ أ يُّهَا النّـَ

َ
همه‌جـا خطابـات قـرآن بـا >يـَا أ

شـروع م‌ىشـود، و در هیـچ مـوردى »یـا ایهـا العـرب« و »یـا قریـش« و مانند 
 رحَِيمٌ<، 

ٌ
مُؤْمِننَي رَءُوف

ْ
آن وجـود نـدارد. به‌عالوه، ذیـل آیـه کـه م‌ىگویـد: >باِل

به‌روشنى این تفسیر را نفى م‌ىکند؛ زیرا در آن سخن از همه مؤمنان است؛ 
از هر قوم و ملت و نژادى که باشند.

جاى تأسـف اسـت که بعضى از دانشـمندانِ متعصب قرآن را از آن اوج 
جهانـى و بشـرى فـرود آورده، و م‌ىخواهنـد در محدوده‌هـاى کوچک نژادى 

محصور کنند.
نْفُسِـكُمْ<، به چهار قسـمت دیگر 

َ
به‌هرحال، پس از ذکر این صفت >مِنْ أ

از صفات ممتاز پیامبر؟ص؟ که در تحریک عواطف مردم و جلب احساساتشان 
اثر عمیق دارد اشاره م‌ىکند:

نخسـت م‌ىگویـد: »هرگونـه ناراحتـى و زیـان و ضـررى بـه شـما برسـد 
يْـهِ مَا عَنتُِّمْ<؛ یعنـى او نه‌تنها 

َ
بـراى او سـخت ناراحت‌کننـده اسـت«؛ >عَزِيزٌ عَل

از ناراحتـى شـما خشـنود نم‌ىشـود، بلکـه ب‌ىتفـاوت هـم نخواهـد بـود. او 
به‌شدت از رنج‌هاى شما رنج م‌ىبرد، و اگر اصرار بر هدایت شما و جنگ‌هاى 
طاقت‌فرسـاى پرزحمـت دارد، آن‌هـم بـراى نجـات شـما، بـراى رهایی‌تـان از 

چنگال ظلم و ستم و گناه و بدبختى است؛
دیگر اینکه »او سـخت به هدایت شـما علاقه‌مند اسـت« و به آن عشق 

يْكُمْ<.
َ
م‌ىورزد: >حَرِيصٌ عَل
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»حرص« در لغت به معناى شدت علاقه به چیزى است، و جالب اینکه 
در آیه موردبحث به طور مطلق م‌ىگوید: »حریص بر شماست«؛ نه سخنى 
از هدایت به میان م‌ىآورد و نه از چیز دیگر؛ اشاره به اینکه به هرگونه خیر و 
سعادت شما و به هرگونه پیشرفت و ترقى و خوشبختی‌تان عشق م‌ىورزد 
]و به‌اصطالح حـذف متعلـق دلیـل بـر عموم اسـت[. بنابراین، اگر شـما را به 
میدان‌هاى پرمرارت جهاد اعزام م‌ىدارد و اگر منافقان را تحت فشار شدید 
م‌ىگذارد، همه اینها به خاطر عشق به آزادى، به شرف، به عزت و به هدایت 

شما و پاک‌سازى جامعه شماست؛
سپس، به سومین و چهارمین صفت اشاره کرده، م‌ىگوید: »او نسبت 
 رحَِيمٌ<. بنابراین، هرگونه 

ٌ
مُؤْمِنيَِن رَءُوف

ْ
بــه مؤمنان رئوف و رحیم اســت«؛ >باِل

دســتور مشــکل و طاقت‌فرســایى را م‌ىدهد )حتــى گذشــتن از بیابان‌هاى 
طولانــى و ســوزان در فصل تابســتان، با گرســنگى و تشــنگى، بــراى مقابله 
بــا یــک دشــمن نیرومنــد در جنگ تبــوک(، آن‌هم یــک نوع محبــت و لطف از 

ناحیه اوست.1

•  پیامبر اکرم؟ص؟ از وضع فلسطین ناراحت است
امـروز، مسـئله فلسـطین یک زخـم دردناک و عمیق در پیکر جامعه اسالمى 
اسـت. آیه‌اى که تلاوت کردند، درباره نبى مکرم اسالم؟ص؟ م‌ىفرماید: >عَزِيزٌ 
يْكُمْ 

َ
يْـهِ مَـا عَنتُِّـمْ<؛2 رنج شـما براى او سـخت و دشـوار اسـت: >حَرِيـصٌ عَل

َ
عَل

 رحَِيمٌ<.3 امروز رنج دنیاى اسلام، که برجسته‌ترین بخش آن 
ٌ

مُؤْمِنيَِن رَءُوف
ْ
باِل

يْهِ مَا 
َ
مسـئله فلسـطین اسـت، قلب مقـدس پیغمبـر؟ص؟ را مـ‌ىآزارد: >عَزِيزٌ عَل

عَنتُِّـمْ<. بـا وضعى که امـروز ملت فلسـطین دارد، روح مقـدس پیغمبر؟ص؟ در 

مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج8، ص205. 	.1
سوره مبارکه توبه، آیه 128. 	.2
سوره مبارکه توبه، آیه 128. 	.3
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عوالم بالاى آفرینش الهى مملو از غم م‌ىشـود. راه علاج چیسـت؟ تلاش و 
مجاهدت است.1

•  وظیفه نظام اسلامی در قبال مردم
نظـام اسالمى نظامـى نیسـت کـه فقـط بـه فکـر حفـظ قـدرت خـود باشـد و 
نسـبت بـه عملکرد مـردم خود، حتى اگر به ورطه اخلاقـى بیفتند، ب‌ىتفاوت 
بماند. نظام اسلامى از آنچه که مردم را منحرف و گمراه م‌ىکند، رنج م‌ىبرد: 
 رحَِيمٌ<. ایـن روش پیامبر 

ٌ
مُؤْمِنيَِن رَءُوف

ْ
يْكُـمْ باِل

َ
يْهِ مَـا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَل

َ
>عَزِيـزٌ عَل

گرامـى؟ص؟ اسـت و نظـام اسالمى همـان روش را بایـد داشـته باشـد. نظـام 
اسالمى نم‌ىتوانـد نسـبت بـه رنج‌هـاى معنـوى، جسـمانى و گمراهی‌هاى 

فکر و دل مردم خود ب‌ىاعتنا باشد.2

در آینه شعر و حکایت

ده روزه مِهر گردون افسانه است و افسون
ــارا3 ی شمار  فرصت  یـــاران  جــای  بــه  نیکی 

***
یکدیگرند اعــضــای  که در آفرینش ز یک گوهرندبــنــی‌آدم 

قــرارچو عضوی به درد آورد روزگار نماند  را  عضو‌ها  دگــر 

نشاید که نامت نهند آدمی4تو کز محنتِ دیگران بی‌غمی

بیانـات امـام خامنـه‌ای در جمع مسـئولان و کارگـزاران در سـالروز ولادت فرخنده نبى  	.1
اکرم؟ص؟ و امام جعفر صادق؟ع؟، 1381/3/9.

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار جوانان استان سیستان و بلوچستان، 1381/12/6. 	.2
حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 5. 	.3
سعدی، گلستان، حکایت شماره 10. 	.4
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•  عشق به مردم در زندگی شهید ابراهیم هادی

یکـی از دوسـتان شـهید ابراهیـم هـادی نقـل می‌کند: سـردار محمـد کوثری 

)فرمانـده اسـبق لشـکر حضرت رسـول؟ص؟( ضمن بیان خاطراتـی از ابراهیم، 

تعریـف می‌کـرد کـه در روزهـای اول جنگ در سـرپل ذهاب بـه ابراهیم گفتم: 

برادر هادی، حقوق شما آماده است. هر وقت صلاح می‌دانی بیا و بگیر.

در جواب خیلی آهسته گفت: شما کِی می‌ری تهران؟

گفتم: آخر هفته.

بعـد گفـت: سـه تا آدرس رو می‌نویسـم. تهران رفتی، حقوقـم رو درِ این 

خونه‌ها بده.

مـن هـم ایـن کار را انجـام دادم. بعد‌ها فهمیدم هر سـه از خانواده‌های 

مستحق و آبرودار بودند.

یکی دیگر از دوستان شهید ابراهیم هادی می‌گوید: از جبهه برمی‌گشتم. 

وقتی رسیدم میدان خراسان، دیگر هیچ پولی همراهم نبود. به سمت خانه 

در حرکت بودم، اما مشـغول فکر: الان برسـم خانه، همسـرم و بچه‌هایم از 

مـن پـول می‌خواهنـد. تازه، اجاره‌خانـه را چه کنم؟ به چه کسـی رو بیندازم؟ 

خواستم بروم خانه برادرم، اما او هم وضع خوبی نداشت. سر چهارراه عارف 

ایستاده بودم. با خودم گفتم: فقط باید خدا کمک کند. من اصلاً نمی‌دانم 

چـه کنـم. در همیـن فکـر بـودم، یک‌دفعـه دیـدم ابراهیـم سـوار بر موتـور به 

سمت من آمد. خیلی خوشحال شدم.

تـا مـن را دیـد، از موتور پیاده شـد، مرا در آغوش کشـید. چند دقیقه‌ای 

صحبت کردیم. وقتی می‌خواست برود، اشاره کرد: حقوق گرفتی؟

گفتم: نه، هنوز نگرفتم، ولی مهم نیست.

دست کرد توی جیب و یک دسته اسکناس درآورد.

گفتم: به جون آقاابرام نمی‌گیرم. خودت احتیاج داری.
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گفت: این قرض‌الحسنه است. هر وقت حقوق گرفتی، پس می‌دی.

بعد هم پول را داخل جیبم گذاشت و سوار شد و رفت.

آن پـول خیلـی برکـت داشـت. خیلـی از مشـکلاتم را حـل کـرد. تـا مدتـی 

مشـکلی از لحاظ مالی نداشـتم. خیلی دعایش کردم. آن روز خدا ابراهیم را 
ل مشکلات شده بود.1

ّ
رساند. مثل همیشه حلّا

•  دغدغه هدایت مردم نتیجه عشق به آنان است 

اوضاع جوانان محله ما روزبه‌روز بدتر می‌شد. هر روز دسته‌دسته جوان‌ها 

را می‌دیدیـم کـه بـه سـوی کابـاره و مشروب‌فروشـی‌ها می‌رفتنـد. هـر روز 

هـم تعـدادِ مراکـز فسـاد در جنوب تهران بیشـتر می‌شـد. اهلِ دیـن و ایمان 

روزبه‌روز از تعدادشان کاسته می‌شد و درعوض، جوان‌های معتاد و مست 

جای آنها را می‌گرفت.

...

با جرئت می‌گویم بااینکه در خانواده‌ای بسـیار مذهبی بزرگ شـدم، اما 

اگر مراقبت‌های ابراهیم از ما نبود، معلوم نبود که چنین عاقبتی پیدا کنم. 

شـک نداشـتم کـه اگـر خداونـد ابراهیـم را در مسـیر زندگـی ما قـرار نمی‌داد، 

فساد حاکم بر جوانان آن دوران، ما را هم نابود می‌کرد.

بگذارید بیشتر توضیح بدهم. جوانی مثل ابراهیم، وجودِ خودش را در آن 

دوران، وقفِ هدایتِ امثال ما نمود. ما صبح تا عصر در بازار مشغول بودیم. 

نمـاز مغـرب را کـه در مسـجد می‌خواندیـم، بـا ابراهیـم و چند نفر از دوسـتان 

راهـی زورخانـه می‌شـدیم. بعضـی شـب‌ها تـا سـاعت دوازده شـب مشـغول 

ورزش بودیم؛ به‌طوری‌که وقتی منزل می‌آمدم، از زور خستگی سریع خوابم 

می‌برد؛ یعنی فرصتی برای همراهی با دوستان فاسد محله نداشتم.

گروه نویسندگان، سلام بر ابراهیم، ج۱، ص92. 	.1



عشق و علا



ق

ه به
 

مرد
  

جزء یازدهم  







159

ابراهیم تمام وقتِ من و امثال من را پر کرد. روز‌های تعطیل با هم کوه 
می‌رفتیـم. بعضـی هفته‌هـا بـه سـمت امامـزاده داوود، بـا پای پیـاده حرکت 
می‌کردیـم. او الگـوی کامـل اخالق بـرای مـا بود. هنـوز نصیحت‌هایـش را در 

ذهن دارم. او درموردِ آنچه یک جوان باید بداند برای ما صحبت می‌کرد.
چقـدر روز‌هـای زیبایـی بـود. خداوند در بدتریـن دوران زندگـی، بهترین 
بنـدگان خـودش را در مسـیرِ زندگـی مـا قـرار داد؛ کسـانی مثـل ابراهیـم و 

حاج‌حسن نجار و... .
روز‌ها می‌گذشت و ما هر شب و روز با آقاابراهیم بودیم. او به ما درس 
جوانمردی می‌داد. رفاقت با ابراهیم ما را مقید به مسـجد و نماز اول‌وقت 
کرد؛ آن‌هم در زمانی که هیئت و مسجد رفتن توسطِ بسیاری از جوان‌های 

آن دوره مسخره می‌شد.
هیئت وحدت اسلامی راه افتاد. ابراهیم برای ما مداحی می‌کرد و ما را 
با اهل بیت؟عهم؟ پیوند داد. کم‌کم شور و حال انقلابی در جوان‌ها پدید آمد.1

نْ 
َ
وْشَــكَ أ

َ
 أ

َّ
وْمٍ إِلَّا

َ
هَ بِق  مَنْ تَشَــبَّ

َّ
ل

َ
هُ ق

َ
إِنّ

َ
مْ، ف

َّ
تَحَل

َ
ــمْ تَكُنْ حَلِيمــا ف

َ
: إِنْ ل

َ
ــال

َ
وَق 	•

يَكُــونَ مِنْهُمْ؛2 »و فرمودند: اگر بردبار نیســتى، خود را به بردبارى وادار؛ 

زیــرا کــم اتفاق افتد که کســى خــود را به قومى شــبیه ســازد و همانند 
آنان نشود.«

اگـر از همیـن ابتـدا نمی‌توانیـم ماننـد پیامبـر؟ص؟، فـردی دلسـوز و مهربـان 
باشـیم، کـه حتـی در برابـر بی‌ایمانـی جاهدیـن بـه حـق، کفـار و منافقـان 

همان، ج۲، ص30. 	.1
نهج البلاغه، حکمت 207. 	.2
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بسـیار تأسـف می‌خوردنـد و خـود را بـه سـختی و مشـقت می‌انداختند: 
سَـفًا<، طبقِ بیانِ 

َ
َدِيثِ أ مْ يؤُْمِنُوا بهَِذَا الْحْ

َ
ارهِِـمْ إنِْ ل

َ
ـكَ باَخِعٌ نَفْسَـكَ عََلَىَ آث

َّ
عَل

َ
ل
َ
>ف

نورانی امیر مؤمنان؟ع؟ و دیگر بیاناتِ مانندِ آن می‌توانیم با انجام دادن 
کارهای کوچک، مقداری این صفات را در درون خود زنده کنیم.

می‌توانیـم هـر روز یـا هـر مـاه مقـداری از درآمد خـود را به کمـک کردن به  	•
فقـرا و نیازمنـدان اختصـاص دهیـم؛ یعنی از چیز‌هایی که دوسـت داریم 
نفِْقُوا 

َ
و خودمان آنها را کسـب کرده‌ایم، به صورت مسـتمر انفاق کنیم: >أ

سَبْتُمْ<.
َ
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا ك

می‌توانیـم در مسـاجد و کانون‌هـای فرهنگـی به مقداری کـه در توانمان  	•
است به هدایت جوانان و نوجوانان محله یا شهرمان کمک کنیم و با مردم 
و جوانـان بیشـتر حشـر و نشـر داشـته باشـیم. پیامبر؟ص؟ نیـز همین‌گونه 

ذن« می‌گفتند.
ُ
بودند؛ تا این حد که برای تمسخر به ایشان »ا

دو دقیقه پای منبر آیه

بزرگ شدن حقیقت تمام خوبی‌های ما
بزرگ شدن حقیقت تمام خوبی‌های ماست. در هر خوبی بزرگ شدن هست. 
ما برای چه به دنیا آمده‌ایم؟ برای بزرگ شــدن. گاهی در دین ما از این بزرگ 
شدن به شرح صدر تعبیر می‌شود. در هر بدی نیز کوچک شدن هست. مثلاً 
در بخل نوعی کوچکی هست. آدم‌های سخاوتمند بزرگ‌اند. خداوند متعال 
نه‌تنها با تکالیف خودش ما را بزرگ می‌کند، بلکه با طراحی امتحاناتش هم 
مــا را در این مســیر بزرگ شــدن روح مربیگــری می‌کند. صبــر عملیات بزرگ 
شــدن روح انســان اســت که پس از امتحانی، خدا به صابران بشــارت و خبر 

خوش می‌دهد.
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مهم‌ترین ویژگی آدم‌های بزرگ دل بزرگ داشـتن اسـت. عشق به مردم 

ریشه در دل‌های بزرگ دارد.

آدم‌های بزرگ چه ویژگی‌هایی پیدا می‌کنند؟ مهم‌ترین ویژگی آدم‌های 

بـزرگ این اسـت کـه دل‌های بزرگ پیدا می‌کنند. این دیگر آن‌قدر بزرگ شـده 

اسـت که دلش برای همه عالم می‌تپد و از رنج مردم جهان اذیت می‌شـود. 

چرا؟ شـما چه نسـبتی با آنها داری؟ می‌دانی دل بزرگی پیدا کرده اسـت. دل 

بزرگی که پیدا کرد، عاشق مردم می‌شود. عشق به مردم پیدا می‌کند؛ عشق 

به معنای واقعی کلمه، نه عشقی که سرزبانی باشد. معلوم نیست سر و ته 

این عشق‌هایی که بر سر زبان‌هاست به کجا ختم می‌شود.

عشق به مردم صفت برجسته نبی؟ص؟

پیغمبـر؟ص؟ عشـق بـه مـردم داشـتند. این صفت برجسـته پیغمبر؟ص؟ اسـت: 

مُؤْمِنيَِن 
ْ
يْكُـمْ باِل

َ
يْـهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَل

َ
نْفُسِـكُمْ عَزِيزٌ عَل

َ
قَدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ مِنْ أ

َ
>ل

 رحَِيـمٌ<؛ »به‌یقین، پیامبرى به سـویتان آمده اسـت از جنس خودتان. 
ٌ

رَءُوف

دیدن درد و رنجتان برایش سخت است. براى هدایت شدنتان حریص است 

و در حق مؤمنان دلسوز و مهربان است.«

ابن‌مسـعود نقـل می‌کنـد که پیغمبـر؟ص؟ آیاتی از جهنـم را تلاوت کردند، 

بعـد شـروع کردنـد بـه گریـه کـردن و مـا هـم بـا حضـرت گریـه کردیـم. بعـد 

گفتیـم یا رسـول‌الله؟ص؟، بـرای چه گریه کردید. حضـرت فرمودند: »دلم برای 

جهنمی‌هـای بدبخت سـوخت.« حتماً این جهنمی‌هـا آن جهنمی‌های قاتل 

اهـل بیـت؟عهم؟ نیسـتند. آنجـا کـه محلی بـرای دل سـوختن نیسـت؛ ولی عده 

دیگری نیز جهنمی هستند. پیغمبر؟ص؟ دلشان برای آنها سوخته است.

سیاست‌مداران باید به معنای واقعی کلمه عاشق مردم باشند، وگرنه 

یا خیانت می‌کنند یا خطا.
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امت پیغمبر؟ص؟ نیز عاشق یکدیگرند
حالا عشـق رسـول‌الله؟ص؟ به مردم مثل چشـمه می‌جوشـد و در میان امت 
پیغمبر؟ص؟ منتشـر می‌شـود. امت پیغمبر؟ص؟ عاشـق هم هسـتند، عشق به 
مردم دارند؛ یعنی دلشان برای هم می‌تپد، دلشان برای همه امت اسلامی 

می‌تپد. به قول قرآن، >رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ< شعار محوری بین مؤمنان می‌شود.
چقدر عشـق به امت اسالمی داری؟ وقتی عاشـق باشـی، از سـر عشـق 
امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد:  بـه مـردم، مسـئولیت‌پذیر هـم خواهـی شـد. 
»مسـلمانان بایـد در پیونـد بـا یکدیگـر بکوشـند و در مهـرورزى بـه یکدیگـر 
همـکارى و بـه نیازمنـدان کمـک کننـد و بـا یکدیگـر بـا عطوفـت باشـند تـا 
همان‌گونـه کـه خداوند عزوجل به شـما دسـتور داده اسـت، بـا هم مهربان 
و رحیـم باشـید و بـراى آنچـه از امـور آنان‌کـه از شـما فـوت شـده اسـت ]و 
نتوانسـته‌اید گرفتـارى آنـان را برطـرف سـازید و بـه وظیفه خود در قبالشـان 
عمـل کنیـد[ اندوهگیـن شـوید؛ درسـت همان‌طـور که گـروه انصـار در زمان 
پیامبـر خـدا؟ص؟ بودنـد.« این عشـق حقیقی اسـت، نه صوری و شـعاری. این 

شعار ریشه‌های عمیق دارد و ریشه عمیق دل بزرگ است.
علامت صدق عشق مسئولیت‌پذیری در برابر تک‌تک افراد امت اسلامی 
است. اگر این فرهنگ را در بین مردم خودمان منتشر می‌کردیم، چقدر امر 
به معروف و نهی از منکر پذیرفتنی بود. همه می‌دانستند ما برای چه چیزی 

امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم.

عشق به مردم در شهدا
شهدا چرا این‌قدر محبوب هستند؟ تشییع شهدا پر می‌شود از مردمی که 
شاید ظاهرشان مطلوب بیشتر افراد نباشد، ولی باطن آنها با شهدا ارتباط 
عمیق گرفته است. دلیل محبوبیت شهدا چیست؟ آنها عشق خودشان به 
مـردم را اثبـات کرده‌انـد؛ فدایـت شـوم را محقـق کرده‌انـد. بله، این شـهادت 
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بـرای خـدا بـوده اسـت، ولی مردم امنیتـش را برده‌اند. به قول شـهید صدر، 
راه خدا یعنی راه مردم.

عشق مردم به جبهه مقاومت از جنس عشق به مردم
امروز، امت اسالمی داغ‌دار غم بزرگ لبنان و غزه اسـت. پشـت این داغ، یک 
دل بـزرگ و یـک مسـئولیت‌پذیری حداکثری مردمی هسـت. دیدی عشـق به 
مـردم جبهـه مقاومت چـه می‌کند؟ برخی خانه می‌فروشـند، زندگی‌شـان را 
می‌فروشـند. حـالا شـاید مـا این‌قـدر دل‌بزرگ نباشـیم، ولـی باید بـا گام‌های 
کوچـک تمریـن کنیـم تا دلمان را بزرگ کنیم. خدا با روزه دلت را بزرگ می‌کند 
تـا راحـت و از سـر عشـق ببخشـی. لذت عشـق به مـردم بالاترین لذت اسـت. 

عشق است مردم!

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi11
https://telavat.ir/zq11
https://telavat.ir/ze11
https://telavat.ir/zf11
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استقامت جمعی

مِرۡتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ﴾
ُ
أ ﴿فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ 

سوره هود، آیه 112
112 هود | جزء 12

پـس همان‌طـور کـه مأموريـت يافتـه‌ای، ثابت‌قـدم 
باش. کسانی هم که با تو رو به‌سوی خدا آورده‌اند، 

ثابت‌قدم باشند.

https://telavat.ir/za12
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https://telavat.ir/zc12
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بیانی از آیه شریفه

خداوند متعال در سوره مبارکه هود، داستان تعدادی از انبیا؟عهم؟ و ایستادگی 

آنان در مسیر مأموریت و مبارزات دامنه‌دارشان بر ضد شرک، کفر و انحراف 

را بیـان می‌کنـد. سـپس، به پیامبـر اکرم؟ص؟ و مؤمنان دسـتور می‌دهد که با 

الگـو گرفتـن از پیامبـران الهـی؟عهم؟، آنان نیز در این مسـیر اسـتقامت بورزند و 

می‌فرماید مسـلمانان هرگز نباید به سـبب کثرت دشمنان و حملات شدید 

آنان، میدان را خالی کنند.

»اسـتقامت« از ماده قیام و به معنای تلاش برای ایسـتادن و به تعبیر 

دیگر، به زانو درنیامدن است.

دستور استقامت ورزیدن از این جهت است که دشمنان راه حق همواره 

مانع رسـیدن مؤمنان به اهداف مقدس خود هسـتند و همواره در مسـیر 

آنان مشکلاتی ایجاد می‌کنند و لازم است جامعه ایمانی در رکاب رهبر الهی 

در برابر این سـختی‌ها مقاومت ورزد تا نتیجه نهایی حاصل شـود. آنچه این 

دسـتور را سـخت‌تر می‌کنـد آن اسـت کـه ایـن اسـتقامت بایـد با انگیـزه الهی 

مِرْتَ<، و همچنین، لازم اسـت با رعایت چهارچوب‌های دینی و 
ُ
مَا أ

َ
باشـد: >ك

اخلاقی باشد و نباید در مسیر استقامت از چهارچوب الهی تخطی کرد و زیر 

 تَطْغَوْا<. البته 
َ

فشـارها بـه اقدامـات غیرانسـانی و غیراخلاقـی دسـت زد: >وَلَا

آنچه در این مسیر به انسان کمک می‌کند، توجه به این نکته است که خدا 

ونَ بصَِيٌر<.
ُ
شاهد و ناظر است: >إنَِّهُ بمَِا تَعْمَل



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

168

در سیره اولیای الهی می‌توان نمونه‌هایی از استقامت جمعی مؤمنان 

در رکاب ولیّ خدا را مشاهده کرد که موجبات نصرت الهی در برابر دشمنان 

را فراهـم کـرده اسـت. پیامبـر اکـرم؟ص؟ و مسـلمانان بـا اسـتقامت مثال‌زدنی 

خود توانسـتند سـال‌ها دشمنی کفار را پشت سر گذارند و به پیروزی بزرگی 

نائـل شـوند. امـام حسـین؟ع؟ نیـز بـه همـراه اصحابشـان، بـا یـادآوری ایـن 

نکتـه کـه همـه مصائـب پیـش چشـم خداسـت و خـدا شـاهد و ناظـر اسـت، 

توانسـتند بزرگ‌ترین جلوه صبر و اسـتقامت برای خدا را بدون اینکه ذره‌ای 

از چهارچوب‌هـای اخلاقـی و الهـی تعـدی کننـد، بـه نمایـش بگذارنـد. مـردم 

شـریف ایـران هـم در طـول چنـد دهه گذشـته، با اقتـدای به اولیـای دین و با 

رعایـت موازیـن اخلاقـی و انسـانی، در برابـر تهدیدهـا و تحریم‌ها ایسـتادگی 

کرده و دشمنان خود، ازجمله رژیم غاصب صهیونیست را به زانو درآورده و 

به الگویی بزرگ برای مردم آزاده جهان تبدیل شده‌اند.

در آینه آیات کریمه قرآن

هْوَاءَهُمْ<.1
َ
 تتََّبعِْ أ

َ
مِرْتَ وَلَا

ُ
مَا أ

َ
ادْعُ وَاسْتَقِمْ ك

َ
لكَِ ف لِِذَ

َ
>ف 	•

ْزَنوُا   تَحَ
َ

وا وَلَا
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
ئكَِـةُ أ

َ
مَلَا

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تتَنَََزَّ

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

نْتُمْ توُعَدُونَ<.2
ُ
تِِي ك

َّ
َنَّةِ ال وا باِلْجْ بشِِْرُ

َ
وأَ

سوره مبارکه شوری، آیه 15: »پس آنان را ]به سوى همان آیینى که به تو وحى شده[  	.1
دعـوت کـن، و همان‌گونـه کـه مأمـورى ]بـر ایـن دعـوت[ اسـتقامت کـن، و از هواهاى 

نفسانى آنان پیروى مکن‌.«
سـوره مبارکـه فصلـت، آیـه 30: »ب‌ىتردیـد، کسـانى کـه گفتند: پـروردگار ما خداسـت،  	.2
سـپس ]در میـدان عمـل بـر این حقیقت[ اسـتقامت ورزیدند، فرشـتگان بـر آنان نازل 
م‌ىشـوند ]و م‌ىگویند:[ مترسـید و اندوهگین نباشـید و شما را به بهشتى که وعده 

م‌ىدادند بشارت باد.«



استقامت جمعی








   
جزء د 


و

ازدهم


169

مُونَ<.1
َ
 يَعْل

َ
ِينَ لَا

َّ
 تتََّبعَِانِّ سَبيِلَ الَّذ

َ
اسْتَقِيمَا وَلَا

َ
جِيبَتْ دَعْوَتكُُمَا ف

ُ
دْ أ

َ
الَ ق

َ
>ق 	•

رْضَ لِِلهِ يوُرِثُهَا مَنْ يشََـاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
َ ْ
وا إنَِّ الْأ الَ مُوسََى لقَِوْمِهِ اسْـتَعِينُوا باِللهِ وَاصْبِِرُ

َ
>ق 	•

مُتَّقِيَن<.2
ْ
عَاقبَِةُ للِ

ْ
وَال

ا<.3
ً
سْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَق

َ َ
رِيقَةِ لَأ وِ اسْتَقَامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
نْ ل

َ
>وأَ 	•

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

اسْــتَقِمْ 
َ

وْلِهِ ف
َ

 ق
َ

ــال
َ

ق
َ

لِكَ ف
َ

هُ فِــی ذ
َ
 ل

َ
قِیل

َ
بَتْنِی هُــودُ ف پیامبــر اکــرم؟ص؟: شَــیَّ 	•

مِرْت.4
ُ
كَما أ

 استَقِمْ. قلتُ: 
َ

مّ
ُ
يَ الُلّه« ث  »رَبِّ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
 الِلّه، أوصِني. قال

َ
امام علی؟ع؟: يا رسول 	•

: لِيَهْنِكَ العِلمُ 
َ

نيبُ. قـال
ُ
يهِ ا

َ
لتُ وإل

َ
يـهِ تَوكّ

َ
 بالِلّه، عل

َّ
رَبّـيَ الُلّه ومـا تَوفِيقـي إلَّا

أبا الحَسَنِ، لقد شَرِبتَ العِلمَ شُربا ونَهلتَهُ نَهَلاً.5

سـوره مبارکـه یونـس، آیـه 89: »]خـدا[ فرمـود: دعـاى شـما دو نفـر پذیرفتـه شـد.  	.1
بنابرایـن، ]در ابالغ پیـام خـدا[ پابرجـا و اسـتوار باشـید و از روش کسـانى کـه جاهـل و 

نادان‌اند پیروى نکنید.«
سـوره مبارکـه اعـراف، آیـه 128: »موسـى بـه قومـش گفـت: از خـدا یـارى بخواهیـد و  	.2
شکیبایى ورزید. یقیناً زمین در سیطره مالکیت و فرمانروایى خداست. آن را به هرکس 

از بندگانش که بخواهد م‌ىبخشد، و سرانجام نیک براى پرهیزکاران است‌.«
سوره مبارکه جن، آیه 16: »و اگر ]انس و جن[ بر طریقه حق پایدارى کنند، حتماً آنان  	.3

را از آب فراوانى سیراب خواهیم کرد.«
ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج11، ص213: »سوره هود من را پیر کرد. گفته شد:  	.4
دلیلش چیسـت؟ فرمودند: این سـخن خدا که فرمود: همان‌گونه که مأمور هسـتی 

استقامت کن.«
اربلی، کشف الغمة في معرفة الأئمه، ج1، ص114: »و از على بن اب‌ىطالب روایت شده  	.5
که گفتم: یا رسـول‌اللّه، مرا به چیزی توصیه فرمایید. فرمودند: بگو پروردگار من الله 
اسـت و سـپس اسـتقامت کن. پس، گفتم: پروردگار من الله اسـت و توفیقم فقط به 
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ينِ.1  الدِّ
ُ

عادَةِ استِقامَة  السَّ
ُ

امام علی؟ع؟: أفضَل 	•
 يَستَقِيمُ مَن لم يَستَقِمْ دِينُهُ؟!2

َ
امام علی؟ع؟: يكف 	•

در آینه کلام بزرگان 

لحن شـدیدى که در این آیه اسـت بر کسـى پوشـیده نیسـت. ]آرى،  	•

هـر کـه ایـن آیـه را به‌دقت مـورد نظر قرار دهـد، م‌ىبیند[ که هیچ اثـرى از آثار 

رحمت و نشانه لطف و مهر وجود ندارد.

قبـل از ایـن هـم آیاتى بود که در آنها داسـتان مؤاخذه امت‌هاى گذشـته 

به کیفر اعمال ناپسندشان آمده بود و با لحنى شدید که دل انسان را تکان 

م‌ىداد خاطرنشـان م‌ىسـاخت که خداوند از آدمیان ب‌ىنیاز اسـت. چیزى که 

هسـت اسـم بـردن خصوص رسـول خدا؟ص؟ از میـان مؤمنیـن، در عین اینکه 

تجلیلـى از آن حضـرت اسـت...، تشـدید را هـم در حق ایشـان مبالغه م‌ىکند؛ 

زیـرا وقتـى قبـل از دیگـران اسـم خصـوص آن جنـاب بـرده شـد، قهـراً هـول و 

هـراس خطـاب و تـرس و وحشـتى که از تکلم کردن مقام عـزت و کبریایى حق 

ناشى م‌ىشود، لبه تیز آن، متوجه آن جناب م‌ىگردد، و لذا بیشتر مفسرین 

گفته‌اند: اینکه رسول خدا؟ص؟ فرمود: »سوره هود مرا پیر کرد« ناظر به همین 
آیه است.3

]یارى[ خداسـت. بر او توکل کردم و به سـوى او بازم‌ىگردم‌. فرمودند: علم به فرمان 

تو شد یا اباالحسن. شربت علم را نوشیدى و لباس اصلى علم را پوشیدى.«
تمیمـی الآمـدی، تصنیـف غـرر الحکـم و درر الکلـم، حکمـت 2869: »بالاترین فضیلت  	.1

استقامت کردن در راه دین است.«
همان، حکمت 6994: »کسی که بر آیین صحیحی نیست چگونه استقامت می‌کند؟« 	.2

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج11، ص66. 	.3
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پیام‌های آیه: 	•
اسْتَقِمْ<؛

َ
نتیجه تاریخ انبیا استقامت است: >ف 	.1

اسْـتَقِمْ< 
َ
در اسـتقامت و پایـدارى، رهبـر بایـد پیـش‌گام همـه باشـد: >ف 	.2

)شـرایط مکـه بـراى مسـلمانان صدر اسالم دشـوار و نیاز به اسـتقامت 
بوده است(؛

پایدارى زمانى ارزش دارد که در همه امور باشـد: در عبادت، در ارشـاد،  	.3
اسْتَقِمْ<؛

َ
تحمل ناگوار‌ىها و مانند آن: >ف

عمـل بایـد برطبـق نـص و فرمـان الهـى باشـد، نـه بـر اسـاس قیـاس و  	.4
مِرْتَ<؛

ُ
مَا أ

َ
استحسان و خیال و امثال آن: >ك

پایدارى رهبر بدون همراهى و پایدارى امت، ب‌ىنتیجه اسـت: >وَمَنْ تاَبَ  	.5
مَعَكَ<؛

رجـوع و بازگشـت بـه خـدا بهـاى سـنگینى را م‌ىطلبـد و آن اسـتقامت و  	.6
پایدارى در راه مستقیم است: >وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ<؛

 
َ

مِرْتَ...وَلَا
ُ
مَا أ

َ
همه‌چیز باید طبق فرمان باشد، نه زیاده‌روى و طغیان: >ك 	.7

تَطْغَوْا<؛
رهبر و امت باید در راه مستقیم حرکت کنند و از افراط و تفریط بپرهیزند:  	.8

 تَطْغَوْا<.1
َ

اسْتَقِمْ<، >وَلَا
َ
>ف

•  استقامت در مسیر ارزش‌ها و عدم انحراف
یـک توصیـه کـه توصیـه مهمـی اسـت، ایـن اسـت کـه شـما کـه بحمـدالله 
ویژگی‌های خوبی دارید: انقلابی هستید، پُرتلاش هستید، پُرتوان هستید، 
دنبـال کار هسـتید، ایـن ویژگی‌هـا را حفـظ کنید؛ این ویژگی‌هـا را تا آخر دوره 
نگه دارید. خیلی‌ها بودند که در اولِ کار همین‌جور خصوصیات را داشتند: 
انقلابـی بودنـد، پُرتـوان بودنـد، پُرانـرژی بودنـد، بـا حـرارت حـرف می‌زدند، با 

قرائتی، تفسیر نور، ج4، ص126. 	.1
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حـرارت کار می‌کردنـد، لکـن بـه مرور زمان نتوانسـتند در مقابل وسوسـه‌ها 
مقاومـت کنند: وسوسـه مال، وسوسـه مقام، وسوسـه شـهرت، وسوسـه 
نام و نشان. نتوانستند مقاومت کنند، راه کج شد، رفتار عوض شد، گاهی 
بـه 180 درجـه اختالف بـا اول کار منتهی شـد. لذا می‌بینید خـدای متعال در 
ئكَِةُ<؛ تنزل 

َ
مَلَا

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتَنَََزَّ

ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّ
قرآن می‌فرماید: >إنَِّ الَّذ

ملائکه رحمت الهی مال آن کسـانی اسـت که می‌ایسـتند پای این حرف. >ثُمَّ 
اسْتَقَامُوا<؛ استقامت می‌کنند، می‌ایستند.1

•  لزوم استقامت جمعی مردم در برابر فشارهای دشمن
فرض کنید نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می‌شود. مراد 
مـا از فشـار شـرطی ایـن اسـت که یـک فشـاری را وارد می‌کنند، مثاًل تحریم را، 
بعد می‌گویند این را برمی‌داریم به شرط اینکه فلان کار انجام بگیرد. این‌جور 
نیسـت کـه آدم را به‌کلـی مأیـوس کننـد. می‌گوینـد برمی‌داریـم، اما شـرطش 
این اسـت که این کار باید انجام بگیرد. این خب، خیلی چیز خطرناکی اسـت؛ 
خیلـی چیـز مهمـی اسـت. ایـن شـرط‌ها ممکن اسـت که شـرط‌های به‌شـدت 
گمراه‌کننـده و هلاک‌کننـده‌ای باشـد. در یـک چنیـن وضعـی، انسـان چـه کار 
مِرْتَ وَمَنْ 

ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ك

َ
باید بکند؟ اینجا انسان متوجه می‌شود که علاج این >ف

تاَبَ مَعَكَ< اسـت؛ چون این مسـئله، مسـئله عمومی است؛ مسئله شخصی 
که نیسـت. ]مثلاً[ در قرآن وجوب صبر، وجوب اسـتقامت برای خود شـخص 
< پیغمبـر؟ص؟ اسـت و بـه مردم  اصْرِبْ

َ
]پیغمبـر؟ص؟[ هسـت. مخاطـبِ >وَلرَِبِّـكَ ف

مِرْتَ وَمَنْ تاَبَ 
ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ك

َ
ربطی ندارد؛ اما این ]مورد[، ارتباط به مردم دارد: >ف

مَعَكَ<؛ همه باید استقامت کنید، همه باید بایستید؛ یعنی یک حرکت جمعیِ 
صبر و استقامت را از ما می‌خواهد.2

بیانـات امـام خامنـه‌ای در ارتبـاط تصویـری بـا نماینـدگان مجلـس شـورای اسالمی،  	.1
.1400/3/6

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری‌، 1399/12/4. 	.2
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•  استقامت در برابر دشمن تنها راه علاج دشمنی او
نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه عالج این دشـمنی هـم یک چیز بیشـتر نیسـت و 
مِرْتَ<؛ ایسـتادگی ]است[. خداوند متعال به پیغمبرش در 

ُ
مَا أ

َ
اسْـتَقِمْ ك

َ
آن >ف

مِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ<؛ اسـتقامت، 
ُ
مَا أ

َ
اسْـتَقِمْ ك

َ
مقابل این مشـکلات فرمود: >ف

ایستادن. البته ایستادگی سختی‌هایی هم دارد؛ نه اینکه کار آسانی است؛ 
لکن تسـلیم شـدن سختی‌های بیشتری دارد. فرقش هم این است که شما 
در راه استقامت و مقاومت هر سختی‌ای که متحمل بشوید، خدای متعال 
 مََخْمَصَةٌ فِِي 

َ
 نصََـبٌ وَلَا

َ
 وَلَا

ٌ
 يصُِيبُهُمْ ظَمَـأ

َ
نَّهُـمْ لَا

َ
بـه شـما اجـر خواهـد داد: >ذَلـِكَ بأِ

هُمْ بهِِ 
َ
تبَِ ل

ُ
 ك

َّ
 إلَِّا

ً
ـونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْال

ُ
 يَنَال

َ
ارَ وَلَا فَّ

ُ
ك

ْ
 يَطَئُـونَ مَوْطِئًـا يغَِيـظُ ال

َ
سَـبيِلِ اللهِ وَلَا

عَمَـلٌ صَالـِحٌ<. هـر سـختی‌ای که شـما تحمـل بکنیـد، یـک عمل صالح اسـت، 

درحالی‌که اگر تسـلیم دشـمن بشـوید، سـختی‌هایتان هیچ اجری هم پیش 
خدای متعال ندارد، بلکه تن به ظلم دادن مجازات هم دارد. قرآن این‌جوری 

دستور می‌دهد: نه ظلم کنید، نه زیر بار ظلم بروید.1

•  استقامت در هرکس به گونه‌ای است
اسـتقامت بـه ایـن اسـت کـه هرکـس در هـر شـغلی کـه هسـت آنجـا را خـوب 
عمـل بکنـد؛ همان‌طـوری که پاسـدارها و ارتش ما در جبهه‌ها پایداری‌شـان 
بـه ایـن اسـت کـه جنـگ را خـوب عمـل بکنند و پیـش ببرنـد. پایداری کشـاورز 
این نیست که جنگ بکند؛ پایداری کشاورز این است که کشاورزی‌اش خوب 
باشـد. پایداری بانک‌دارها این اسـت که خوب عمل بکنند و پایداری افرادی 
کـه پرسـنل اداره مالیـه هسـتند، ... این اسـت که خوب عمـل بکنند؛ ناراضی 

درست نکنند.
مـا بایـد دنبـال ایـن باشـیم کـه ایـن آیـه شـریفه را کـه فرمـوده اسـت کـه 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلام‌ى،  	.1
.1398/8/24
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مِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ< ]در زندگی اجرا کنیم[ ...؛ یعنی پیغمبر؟ص؟ 
ُ
مَا أ

َ
اسْـتَقِمْ ك

َ
>ف

مأمـور شـده اسـت کـه اشـخاصی هـم که همـراه او هسـتند، اشـخاصی هم 
کـه ایمـان بـه او آوردنـد، آنهـا هـم اسـتقامت کننـد و آن شـما هسـتید. بایـد 
اسـتقامت کنیـد و ادامـه بدهیـد بـه این نبردی کـه کردید؛ نبردی کـه با همه 
کشـورهای مخالف اسالم و با ابرقدرت‌ها کردید باید ادامه بدهید؛ و ادامه 

به این است که هرکس در هر جا هست کار خودش را خوب انجام بدهد.1

•  استقامت رمز قدرت
اکنون اگر ایران را قدرتی هم‌سنگ بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان می‌شناسند، 
نـه از آن اسـت کـه مـا صاحـب تکنولـوژی پیشـرفته‌تری هسـتیم یـا گام‌هـای 
بلنـدی در زمینـه توسـعه اقتصـادی برداشـته‌ایم؛ ... ایـن قـدرت الهی اسـت 
کـه همـه دنیـا را دیـر یا زود مسـخر اعتقادات ما خواهد کرد و پرچم اسالم را 
بـر فـراز همـه بلندی‌های عالم بـه اهتزاز درخواهد آورد. تسـخیر قلوب مردم 
حق‌طلب جهان و صدور انقلاب با پیشـرفت‌های تکنولوژی میسـر نیسـت. با 
مِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ<؛ 

ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ك

َ
تبعیت از این فرمان قرآنی میسر است که >ف

و کسی اهل استقامت است که از خود گذشته باشد.2

•  استقامت نشانه عاشقی
ما از سوختن نمی‌ترسیم، که پروانه‌های عاشق نوریم و هر جا که نور ولایت 
است، گرد آن حلقه می‌زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است 
مِرْتَ وَمَنْ 

ُ
مَا أ

َ
اسْـتَقِمْ ك

َ
که فراتر از زمان و مکان، از خزاین معنوی آیه مبارکه >ف

تاَبَ مَعَكَ< بر ما تابیده است و این‌چنین آینده از آن ماست.3

بیانات امام خمینی؟ره؟ در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی، 1363/2/25. 	.1
آوینی، »سودپرستی، بنیاد اقتصاد آزاد«. 	.2

همو، صوت 132: ما از سوختن نمی‌ترسیم. 	.3
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•  استقامت دیروز، قدرت امروز
زحمات و مجاهدت‌ها و سختی کشیدن‌ها و گرسنگی خوردن‌های ده‌ساله 
رسـول اکـرم؟ص؟ و یارانـش باعـث شـد کـه نیـم قرن بعـد از رحلـت آن حضرت، 
بیشتر از نیمی از دنیا در اختیار مسلمانان باشد. سختی‌های زیادی در زمان 
پیامبر؟ص؟ تحمل شد. سرگذشت اصحاب صُفّه را که می‌دانید. لباس قرض 
دادن بـه یکدیگـر را کـه شـنیده‌اید. آنهـا در آن زمـان، بـا یـک خرمـا در میدان 
جنگ مقاومت می‌کردند. نفر اول خرما را می‌مکید تا از شیرینی آن مقداری 
جـان بگیـرد، بعـد، از دهانـش بیـرون مـی‌آورد و به نفـر دوم مـی‌داد و او هم 
می‌مکید و قدری او هم جان می‌گرفت و سپس خرمای دوبارمکیده را به نفر 
سـومی می‌داد که او فروبدهد. این‌گونه زندگی می‌کردند، این‌طور سـختی 
می‌کشیدند و این‌طور کمبود داشتند. در ابتدای کار، فشار روی آنها از همه 
طرف زیاد بود. اول کار همان پنج-شـش ماه و یک سـال اول نیسـت. پنج-

شـش ماه در عمر یک مسـافرت، اول کار محسـوب می‌شـود، نه در عمر یک 
ملت و نه در عمر یک تاریخ نو. در عمر یک ملت، ده سال و بیست سال چند 
روز محسوب می‌شود. در دوران پیامبر؟ص؟ مردم سختی‌ها را تحمل کردند؛ 
امـا بعـد از آنکـه پایه محکم شـد، آن مجاهدت‌هـا و فداکاری‌ها و اخلاص‌ها 
و تربیت‌ها موجب شـد این حرکت آن‌چنان سـریع ادامه پیدا کند که پنجاه 
سال بعد از رحلت پیامبر؟ص؟، بیشتر از نیم دنیا در اختیار مسلمان‌ها باشد.1

در آینه شعر و حکایت

آن در  خطرهاست  که  لیلی  منزل  ره  در 
شرط اول‌قدم آن است که مجنون باشی2

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اقشار مختلف مردم، 1368/8/24. 	.1
حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 458. 	.2
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***
ــز ــری ــگ م بــــا  و  مــحــنــت  ــه  ــرکـ ــعـ مـ ز  دلا، 

مگریز صبا  چــون  و  پیچ  هم  به  گــردبــاد  چو 

تو راست معجزه در کف، ز ساحران مهراس

مــگــریــز اژدهــــــا  بــیــم  از  و  بــیــفــکــن  عــصــا 

تــو مـــوج غــیــرت و عــزمــی، ز بــحــر بــیــم مــدار

ــا مگریز ــان مــکــن، ز ج ــوف حـــذر ز غـــرش ط

ــام دل‌شــکــســتــه مشو ــ ای ز ســســت‌عــهــدی 

ــاش چــو پــرچــم، ز بــادهــا مگریز نــشــانــه بـ

چو صخره باش و مکن تکیه جز به دامن کوه

ــا مگریز از دع بــه حــق ســپــار دل خــویــش و 

بــــدری و  خـــیـــبـــر  دلـــــیـــــران  ــار  ــ ــب ــ ت از  تــــو 

چــو ذوالــفــقــار و چــو حیدر بــزن صــا، مگریز

مگیر کـــنـــاره  ره  ز  مــنــافــق  ــد  ــن ــوش‌خ ن بـــه 

ــزوا مــگــریــز ــ ــ ــه انـ ــ ــنـــد مـــعـــانـــد ب ــه زهـــرخـ ــ ب

ــت، پــایــمــردی کن چــو ره بــه قبله امــن اسـ

ــا مــگــریــز ــج ــاک ــه ن ــا مـــکـــن، ز تـــوهـــم بـ ــط خ

بنشین ــدف  ه بــر  و  گیر  ــدف  ه راهِ  تــیــر،  چــو 

مگریز ــدا  خـ از  و  ــاش  بـ ــذر  ــه‌ح ب کــــج‌روی  ز 

ــذار یـــــزدان بــاش ــت‌گـ ــانـ امــیــن خــلــق و امـ
مگریز1 مُدعا  ز  کن،  خطر  و  کوش  صدق  به 

***

شعر »عصای معجزه« از رهبر معظم انقلاب. 	.1
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ــای مــا ــهـ ــتـ ــی‌انـ ــد حـــمـــاســـه بـ ــ آغــــــاز ش

ــدای ما ــ ــه طــنــیــن صـ ــانـ پــیــچــیــد در زمـ

آنک نگاه کن که ز خون نقش بسته است

ــای خــطــر جـــای پـــای ما ــه‌ه ــل بـــر اوج ق

نخست وادی  در  همه  همرهان  ماندند 

ما قــفــای  در  کسی  نماند  ســایــه‌هــا  جــز 

بس و  می‌کنیم  سفر  آفــتــاب  بــه  رو  مــا 

ما سایه‌های  همه  قفاست  در  زیــن‌روی 

ربــود هــم  بیگانه  ز  کــه  حسرتا  و  دردا 

ــای ما ــن در ایـــن مــیــانــه گـــوی ســتــم، آش

ــی‌رود م ــت  دس از  عاطفه  چگونه  بنگر 
مــا1 وای  نشینیم،  پـــای  ز  اگـــر  وای  ای 

***
به خیمه‌گه چو شبیخون بی‌امان زده خصم

ــم ــده ن امــــــان  او  ــه  ــ ب ــم  ــامـ کـ ــار  ــربـ ــیـ تـ ز 

عدو چشم  پیش  تحریم،  این‌همه  به‌رغم 
ز بــیــم، پــرچــم تــســلــیــم را تــکــان نــدهــم2

***
سرو است و به ایستادگی متهم است

از شش جهت آماج هزاران ستم است

امین‌پور، مجموعه کامل اشعار، ص402.  	.1
افشین علا. 	.2
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مصراع یــک  ایــن  ارزانـــی  همه  شعرم 
»جمهوری اسلامی ایران حرم است«1

***
حــوادث آشــوب  در  و  نکردیم  تردید 

از هرچه گذشتیم از ایران نگذشتیم2

شناسایی عواملی که مانع صبر و استقامت است؛ مثل دید نداشتن به  	•

مقصد.

شناسایی قواعد صبر و استقامت. 	•

دعوت مردم به صبر به همراه تبیین علل استقامت برای آنها. 	•

دو دقیقه پای منبر آیه

ضرر کارهای ناتمام بیشتر از شروع نکردن کارهاست

زندگی‌هایمـان داریـم. گاهـی  ناتمامـی در  کارهـای  بیـش  و  کـم  مـا  همـه 

تصمیماتـی گرفتیـم کـه هرگـز عملـی نکردیم یا اگـر عملی کردیـم، چند روزی 

نکشید که رهایش کردیم؛ درحالی‌که اثر بعضی از کارهای خوب به این است 

که به سرانجام برسد؛ وگرنه اثری نخواهد داشت. ضرر کارهای ناتمام گاهی 

از شروع نکردن آنها بیشتر است.

میلاد عرفان‌پور. 	.1
مصطفی محدثی. 	.2
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عده‌ای از مسـلمانان نامه نوشـتند که حسـین، بیا. ما پای کار هستیم. 
آنها کوفی‌ها بودند. کوفی‌ها مردم عجیبی هسـتند. گروهی به شـام رفتند 
و دیدنـد یزیـد حرمـت اسالم را نگـه نمـی‌دارد. دسـت امـام حسـین؟ع؟ را در 
پوسـت گـردو گذاشـتند. نامـردی کردنـد، امام را جلـو انداختند و خودشـان 
پا پس کشـیدند. چرا بیخود اظهار آمادگی کردید؟ چرا امام را در محذوریت 

قرار دادید؟ اثر کار نیمه‌تمام می‌شود کربلا.

هر استقامتی ارزش ندارد
اینجاست که آدم معنای سخن پیامبر؟ص؟ را می‌فهمد که فرمودند: »سوره 
هـود پیـرم کـرد.«1 یـا رسـول‌الله؟ص؟ کـدام آیـه از سـوره هود شـما را پیـر کرد؟ 
ونَ 

ُ
 تَطْغَوْا إنَِّهُ بمَِا تَعْمَل

َ
مِرْتَ وَمَـنْ تاَبَ مَعَكَ وَلَا

ُ
مَا أ

َ
اسْـتَقِمْ ك

َ
همـان جا که فرمود: >ف

بصَِيٌر<؛2 »همان‌گونه که فرمان یافته‌اى استقامت کن، و همچنین، کسانى 

کـه بـا تو به سـوى خـدا آمده‌انـد ]باید اسـتقامت کنند[ و طغیـان نکنید، که 
خداوند آنچه را انجام م‌ىدهید م‌ىبیند.« نباید از کنار این آیه که پیغمبر؟ص؟ 
را پیر کرده است به‌سادگی بگذریم. فرمود استقامت کن، نه هر استقامتی؛ 
آن اسـتقامتی کـه مـن بـه تـو دسـتور دادم و تـو مأمـور بـه نـوع خاصـی از 

استقامت هستی.
به قول علامه، منظور از این استقامت، استقامت در اقامه دین است.3 
اقامـه دیـن در جامعه موانعـی دارد، محدودیت‌هایـی دارد، طبق مدلی که 

تُ 
َ

مُرْسَلَا
ْ
 وَال

ُ
وَاقِعَة

ْ
بَتْنِی هُودُ وَال  شَیَّ

َ
ال

َ
یْبُ ق

َ
یْكَ الشّ

َ
عَ إِل سْرَ

َ
؟ص؟ أ ِ

َ
 الّلَّه

َ
بُو بَكْرٍ یَا رَسُول

َ
 أ

َ
ال

َ
ق 	.1

ونَ )ابن‌بابویـه قمی، الخصـال، ج1، ص199(؛ »عکرمه از ابن‌عباس نقل 
ُ
 یَتَسـاءَل

َ
وَعَـمّ

می‌کند که ابوبکر به پیامبر خدا؟ص؟ عرض کرد: یا رسول‌اللّه؟ص؟، پیری زودرس به سراغ 
شـما آمده اسـت. فرمودند: سـوره هود، سـوره واقعه، سـوره مرسالت و سـوره عم 

یتسائلون مرا پیر کردند.« 
سوره مبارکه هود، آیه 112. 	.2

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج11، ص63. 	.3
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بـرای تـو تعریف کرده‌ام اسـتقامت کن و اقامه دیـن در جامعه کن. گاهی ما 

در جامعه به مدلی که خدا فرموده است دین را اقامه نمی‌کنیم.

استقامت یعنی چه؟‌

در معنای اسـتقامت دو حقیقت قرار داده شـده اسـت: یکی اینکه بایسـت 

و دیگـری اینکـه بـه این ایسـتادن ادامه بده )طلب قیام(. شـخصی نشسـته 

اسـت. بـه او می‌گوینـد: بلنـد شـو. او می‌ایسـتد. بـه ایـن حالـت او می‌گویند 

ایسـتادن. در این حالت، رکنِ اول معنای اسـتقامت رخ داده اسـت. حالا اگر 

ایـن حالتـش را ادامـه بدهـد، یـک سـاعت روی پـا بایسـتد، بـه ایـن می‌گویند 
ایستادگی، پایداری.1

استقامت مسلمانان در جنگ خندق

یکی از نمونه‌های برجسته از این نوع استقامت در تاریخ صدر اسلام جنگ 

خندق بود. دشـمنان اسالم از قبیله‌های مختلف، مانند قریش و یهودیان 

بنی‌نضیـر، متحد شـده بودنـد تا به مدینه حمله کنند و مسـلمانان را نابود 

سـازند. تعـداد دشـمنان بسـیار زیـاد بـود و مسـلمانان از نظـر تجهیـزات 

نظامـی و نیـروی انسـانی در شـرایط ضعیفـی قـرار داشـتند. در طـول ایـن 

محاصـره طولانی، مسـلمانان با مشـکلات زیـادی مواجه بودند: گرسـنگی، 

سـرما و کمبـود تجهیـزات همـه آنـان را در تنگنا قرار داده بـود. برخی از افراد 

ضعیف‌الایمـان بـه تردیـد افتادنـد و در برابـر ایـن شـرایط سـخت، ناامیـد 

شـدند؛ امـا پیامبـر؟ص؟ و مؤمنان اسـتقامت ورزیدند و با ایمـان به خداوند و 

تکیـه بـر قدرت الهی، در برابر این فشـارها ایسـتادند. درنهایت، با امدادهای 

الهی و اسـتقامت مؤمنان دشـمنان عقب‌نشـینی کردند و مسلمانان پیروز 

میدان شدند.

ر.ک: همان، ص61. 	.1
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تجربه تاریخی ما در قرآن به ما نشـان می‌دهد که مسـلمانان به رهبری 
پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـا تحمل سـختی‌ها و پایـداری در برابر دشـمنان، بـه پیروزی 
دست یافتند و نشان دادند که با ایمان به خدا و پیروی از دستورهای الهی 

می‌توان از چالش‌های بزرگ عبور کرد و به موفقیت رسید.
سازش با دشمن که در مقابل استقامت است، چه چیزی برای جامعه 
بـه ارمغـان دارد؟ چگونـه می‌خواهیـم بـا دشـمنی کـه جـز بـه نابـودی مـا 

نمی‌اندیشد سازش کنیم؟

هدیه خدا به اهالی استقامت
ونَ بصَِيٌر<؛1 یعنی خداونـد به رفتار اهالی 

ُ
در آخـر آیـه می‌فرمایـد: >إنَِّهُ بمَِا تَعْمَل

اسـتقامت و مقاومـت توجه دارد. این عبـارت به مؤمنان اطمینان می‌دهد 
که در سخت‌ترین لحظات هم خداوند همراه آنهاست و آنها را نظاره می‌کند. 
این آگاهی از حضور دائمی خدا به مؤمنان آرامش می‌بخشـد و آنها را قادر 

می‌سازد تا با انگیزه‌ای الهی به راه خود ادامه دهند.
مردم شـریف ایران هم در طول چند دهه گذشـته، با اقتدای به اولیای 
دیـن و بـا رعایـت موازیـن اخلاقـی و انسـانی، در برابـر تهدیدهـا و تحریم‌هـا 
ایستادگی کرده و دشمنان خود، ازجمله رژیم غاصب صهیونیست را به زانو 

درآورده و به الگویی بزرگ برای مردم آزاده جهان تبدیل شده‌اند.
امـروزه، جبهـه مقاومت نشـان داده اسسـت که قـدرت واقعی در حفظ 

استقامت در راه حق نهفته است، نه در تعداد سلاح‌ها یا منابع مادی.

سوره مبارکه هود، آیه 112. 	.1

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi12
https://telavat.ir/zq12
https://telavat.ir/ze12
https://telavat.ir/zf12
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كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِِي لشََدِيدٞ﴾
سوره ابراهیم، آیه 7

7 ابراهیم | جزء 13

يادتـان باشـد کـه خداونـد اعالم کـرده: اگـر شـکر 
کنيـد، حتماً سـرمايۀ وجودی‌تـان را زياد می‌کنم و 

اگر ناشکری کنيد، مجازاتم خيلی شديد است.
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بیانی از آیه شریفه
یکی از ارزش‌های مهم رفتاری که برای هر جامعه‌ای لازم است شکرگزاری است. 
جامعه‌ای که مثبت‌نگر باشد و به جای پرداختن به مشکلات و برجسته کردن 
ضعف‌ها، به قوت‌ها توجه کند و برای تقویت قوت‌ها و حراسـت از آنها تمام 
تالش خـود را بـه کار بنـدد، جامعه‌ای شـکرگزار به شـمار مـی‌رود. این ویژگی 
برای همه جوامع لازم است و برای جامعه‌ای که در مسیر مقاومت قرار دارد 
و سبک زندگی مجاهدانه را دنبال می‌کند ضروری‌تر است. خداوند متعال در 
سوره ابراهیم به این اصل مهم اشاره و اعلام می‌کند: »شکر نعمت، نعمتت 

افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند.«
جامعه شکرگزار روزبه‌روز از نعمت بیشتری برخوردار می‌شود و جامعه 
ناسـپاس همـان نعمت‌هایـی را کـه دارد نیز از دسـت خواهـد داد و روزبه‌روز 

گرفتار‌تر خواهد شد.
البته باید دانست که شکر ابعاد گوناگونی دارد و هم درباره سپاسگزاری 
بـه محضـر خداونـد متعـال مطـرح می‌شـود هـم درباره سـپاس گـزاردن در 
برابـر دیگـران، کـه اهمیت آن کمتر از نوع اول نیسـت. حتی بر اسـاس برخی 
روایـات، اگـر انسـان شـاکر نعمت‌هـای خداونـد باشـد، امـا از دیگـران بـرای 
الطافشـان تشـکر نکنـد، خداونـد متعـال او را در برابـر نعمت‌هـای خـود نیز 

شاکر به شمار نمی‌آورد.
جامعه‌ای که سبک زندگی مجاهدانه را انتخاب کرده است باید قدردان 
تلاش‌هـای مجاهدانـه دیگـران باشـد و بـا تشـکر و قدردانـی از آنـان زمینـه 
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گسترش خوبی‌ها را در جامعه فراهم کند.
قدردانـی از خانواده‌هـای شـهدا و ایثارگـران و همچنیـن قدردانـی از 
تلاش‌های مسئولان خدوم و نیز خیرین و قدردانی از زحمات اقشار مختلف 
از قبیـل معلمـان، پرسـتاران، کارگـران، هنرمنـدان، ورزش‌کاران،  جامعـه 
صنعتگران و دیگر اقشار جامعه موجب نشر خوبی‌ها و گسترش خدمتگزاری 
در جامعـه خواهـد شـد و درمقابل، سـیاه‌نمایی و زیر سـؤال بـردن خدمات 
ایـن گروه‌هـا موجـب بی‌انگیزگـی آنـان و درنتیجـه، محـروم مانـدن جامعه از 

استمرار خدمات آنان می‌شود.

در آینه آیات کریمه قرآن

رْ لِِي 
ُ
نِ اشْـك

َ
ُ فِِي عََامَيْْنِ أ

ُ
ـهُ وَهْنًا عََلَىَ وَهْنٍ وَفصَِالُه مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
يهِْ حََمَل سَـانَ بوَِالِِدَ

ْ
ن ِ

ْ
يْنَـا الْإ >وَوَصَّ 	•

مَصِيُر<.1
ْ
َّ ال يكَْ إلَِيَ وَلوَِالِِدَ

رْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكََانَ الُله شَاكرًِا عَليِمًا<.2
َ
>مَا يَفْعَلُ الُله بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَك 	•

نْتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ<.3
ُ
رُوا نعِْمَتَ اللهِ إنِْ ك

ُ
 طَيِّبًا وَاشْك

ً
لًا

َ
كُمُ الُله حَلَا

َ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
كُُل

َ
>ف 	•

فُورًا<.4
َ
ا ك ا شَاكرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ >إنَِّا هَدَيْنَاهُ السَّ 	•

سـوره مبارکـه لقمـان، آیـه 14: »و انسـان را دربـاره پـدر و مـادرش سـفارش کردیـم.  	.1
مادرش به او حامله شد ]درحال‌ىکه[ سستى به روى سستى ]به او دست م‌ىداد[ و 
بازگرفتنش ]از شیر[ در دو سال است ]و سفارش کردیم[ که براى من و پدر و مادرت 

سپاسگزارى کن. بازگشت ]همه[ فقط به سوى من است.«
سوره مبارکه نساء، آیه 147: »اگر شما سپاسگزارِ ]نعمت‌هاى ب‌ىشمارِ حق[ باشید  	.2
و ایمان آورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خدا همواره پاداش‌دهنده و داناست.«
سـوره مبارکـه نحـل، آیـه 114: »از نعمت‌هایـى کـه خـدا روزى شـما کرده اسـت حلال و  	.3

پاکیزه بخورید، و نعمت خدا را سپاس گزارید، اگر تنها خدا را م‌ىپرستید.«
سـوره مبارکه انسـان، آیه 3: »ما راه را به او نشـان دادیم. یا سپاسگزار خواهد بود یا  	.4

ناسپاس‌.«
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 صِِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<.1
َ

نْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَِى
َ
>شَاكرًِا لِِأ 	•

مَ 
َ
عْل

َ
يْسَ الُله بأِ

َ
ل
َ
يْهِمْ مِنْ بيَْننَِا أ

َ
ءِ مَنَّ الُله عَل

َ
هَؤُلَا

َ
وا أ

ُ
ذَلكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لِِيَقُول

َ
>وَك 	•

اكرِِينَ<.2 باِلشَّ

ِدُ 
َ

 تَج
َ

يْمَانهِِـمْ وعََنْ شَـمَائلِهِِمْ وَلَا
َ
فِهِـمْ وعََنْ أ

ْ
يدِْيهِـمْ وَمِنْ خَل

َ
تيِنََّهُـمْ مِـنْ بَيْْنِ أ

َ
>ثُـمَّ لَآ 	•

ثََرهَُمْ شَاكرِِينَ<.3
ْ
ك

َ
أ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 
َّ

 وَجَل
َ
ِ عَـزّ

َ
 بَیْنَ یَـدَیِ الّلَّه

ُ
ـف

َ
یُوق

َ
قِیَامَـهْ ف

ْ
تَـی بِعَبْـدٍ یَـوْمَ ال

ْ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: یُؤ 	•

 
ُ

ول
ُ

یَق
َ

رْآنَ ف
ُ

ق
ْ
تُ ال

ْ
رَأ

َ
دْ ق

َ
ارِ وَق

َ
ی النّ

َ
مَرْتَ بِی إِل

َ
یْ رَبِّ أ

َ
 أ

ُ
ول

ُ
یَق

َ
ارِ ف

َ
ی النّ

َ
مُرُ بِهِ إِل

ْ
یَأ

َ
ف

نْعَمْتَ 
َ
یْ رَبِّ أ

َ
 أ

ُ
ـول

ُ
یَق

َ
مْ تَشْـكُرْ نِعْمَتِی ف

َ
ل

َ
یْكَ ف

َ
نْعَمْـتُ عَل

َ
ـی أ یْ عَبْـدِی إِنِّ

َ
ُ أ َ

الّلَّه

 یُحْصِی 
ُ

 یَزَال
َ

لَا
َ

ا ف
َ

ا وَشَكَرْتُكَ بِكَذ
َ

یَّ بِكَذ
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ا وَأ

َ
شَكَرْتُكَ بِكَذ

َ
ا ف

َ
یَّ بِكَذ

َ
عَل

مْ تَشْكُرْ مَنْ 
َ
كَ ل

َ
نّ

َ
 أ

َّ
تَ عَبْدِی إِلَّا

ْ
ی صَدَق

َ
ُ تَعَال َ

 الّلَّه
ُ

ول
ُ

یَق
َ

كْرَ ف
ُ

دُ الشّ عَمَ وَیُعَدِّ النِّ

 شُكْرَ عَبْدٍ 
َ

بَل
ْ

ق
َ
 أ

َ
نْ لَا

َ
سِی أ

ْ
ی نَف

َ
یْتُ عَل

َ
دْ آل

َ
ی ق ی یَدَیْهِ وَإِنِّ

َ
كَ نِعْمَتِی عَل

َ
جْرَیْتُ ل

َ
أ

یْهِ.4
َ
قِی إِل

ْ
ل

َ
هَا مِنْ خ

َ
ی یَشْكُرَ سَائِق

َ
یْهِ حَتّ

َ
نْعَمْتُهَا عَل

َ
لِنِعْمَهْ أ

سوره مبارکه نحل، آیه 121: »سپاسگزار نعمت‌هاى او بود. خدا او را برگزید و به راهى  	.1
راست راهنمای‌ىاش کرد.«

سوره مبارکه انعام، آیه 53: »و ما این‌گونه توانگران را به مؤمنان تهی‌دستى که در  	.2
کنار تو هستند آزمودیم تا ]توانگران با تعجب و استهزا[ بگویند: آیا اینان‌اند که خدا از 
میان ما بر آنان منت نهاده ]و نعمت ایمان و عمل صالح داده و بر ما برترى بخشیده[ 

است؟ آیا خدا به سپاسگزاران داناتر نیست؟«
سـوره مبارکـه اعـراف، آیـه 17: »سـپس، از پیـش رو و پشـت سـر و از طـرف راسـت و از  	.3
جانب چپشان بر آنان م‌ىتازم و ]تا جایى آنان را دچار وسوسه و اغواگرى م‌ىکنم که[ 

بیشترشان را سپاسگزار نخواهى یافت.«
مجلسـی، بحار الانوار، ج7، ص224: »روز قیامت بنده‌ای آورده می‌شـود و در مقابل  	.4
خـدای متعـال می‌ایسـتد. پـس، دسـتور داده می‌شـود که او بـه آتش افکنده شـود. 
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یْرَفِیُّ 
َ

یْهِ سَـدِیرٌ الصّ
َ
 عَل

َ
ـل

َ
 دَخ

ْ
ِ ؟ع؟ إِذ

َ
بِی‌عَبْدِ‌الّلَّه

َ
ـا عِنْـدَ أ

َ
داود بـن سـرحان: كُنّ 	•

 ِ
هْ لِِلَّهَّ

َ
حُجّ

ْ
 عَظُمَتِ ال

َّ
 إِلَّا

ُ
طّ

َ
 رَجُلٍ ق

ُ
هُ یَا سَـدِیرُ مَا كَثُرَ مَال

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
سَ ف

َ
مَ وَجَل

َّ
سَـل

َ
ف

هُ یَا ابْنَ رَسُـولِ 
َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ـوا ف

ُ
عَل

ْ
اف

َ
سِـكُمْ ف

ُ
نْف

َ
ـی أ

َ
عُونَهَـا عَل

َ
دَرْتُـمْ تَدْف

َ
ـإِنْ ق

َ
یْـهِ ف

َ
عَل

عَمَ  وُا النِّ
َّ

ق
َ
 تَل

َ
ال

َ
 ق

َ
مّ

ُ
مْوَالِكُمْ ث

َ
وَانِكُمْ مِنْ أ

ْ
ضَاءِ حَوَائِجِ إِخ

َ
 بِق

َ
ال

َ
ا ق

َ
؟ص؟ بِمَا ذ ِ

َ
الّلَّه

ـی مَنْ 
َ
نْعِمُـوا عَل

َ
یْكُـمْ وَأ

َ
نْعَـمَ عَل

َ
یَـا سَـدِیرُ بِحُسْـنِ مُجَاوَرَتِهَـا وَاشْـكُرُوا مَـنْ أ

وَانِكُمُ 
ْ

یَـادَهْ وَمِنْ إِخ ِ الزِّ
َ

لِكَ اسْـتَوْجَبْتُمْ مِنَ الّلَّه
َ

ا كُنْتُـمْ كَذ
َ

كُـمْ إِذ
َ
إِنّ

َ
شَـكَرَكُمْ ف

زِيدَنَّكُمْ<.1
َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
ئِِنْ شَك

َ
 >ل

َ
 تَلَا

َ
مّ

ُ
مُنَاصَحَهْ ث

ْ
ال

 
َ

ال
َ

ق
َ

؟ع؟ ف دَ بْنَ عَلِیٍّ
َ

حُسَـیْنِ ؟ع؟ ابْنَهُ مُحَمّ
ْ
وْصَی عَلِیُّ بْنُ ال

َ
امام سـجاد؟ع؟: أ 	•

دَهُ 
َّ
ل

َ
 ق

َّ
حَدٌ إِلَّا

َ
عِی فِیمَا بَیْنِی وَبَیْنَكَ أ

َ
 یَدّ

َ
تِی مِنْ بَعْدِی لَا

َ
لِیف

َ
تُكَ خ

ْ
ی جَعَل بُنَیَّ إِنِّ

آن بنـده می‌گویـد: خدایـا، دسـتور دادی مـن را به آتـش افکنند، درحالی‌کـه من قرآن 
می‌خوانـدم؟ خـدای متعـال می‌فرمایـد: بنـده من، من به تـو نعمت‌هایـی دادم و تو 
شـکر آنهـا را بـه جـا نیـاوردی. آن بنـده می‌گویـد: خدایا، فالن نعمت را به مـن دادی و 
من به فلان صورت شکر کردم؛ و همین‌طور نعمات و شکرگزاری‌هایش را می‌شمارد. 
خدای متعال می‌فرماید: درست گفتی ای بنده من. فقط تو از کسی که نعمت خود را 
با دسـتان او بر تو عطا کردم تشـکر نکردی و من با خود عهد کرده‌ام که شـکر بنده‌ای 
را کـه نعمت‌هایـی بـه او عطـا کـردم نپذیرم تا از هر که آن نعمت را از خلقم به سـوی او 

آورد سپاسگزاری کند.«
طوسی، الأمالی، ص302: »خدمت امام صادق؟ع؟ بودیم که سدیر صیرفى وارد شد،  	.1
سلام کرد و نشست. حضرت فرمودند: اى سدیر، هرکس ثروت بیشترى داشته باشد 
حجت خدا هم بر او زیاد اسـت )مسـئولیت بیشـترى دارد( و اگر شـما می‌توانید، ثروت 
خود را به خودتان بدهید. سدیر عرض کرد: چگونه انسان مال خود را به خود بپردازد؟ 
حضـرت فرمودنـد: بـه ایـن ترتیـب که نیازهـاى بـرادران دینـى را از همین اموال بـرآورد. 
سـپس، فرمودند: اى سـدیر، با حسـن مجاورت و سپاسـگزارى با نعمات الهی برخورد 
کنیـد و از کسـى کـه بـه شـما احسـان کـرده اسـت تشـکر کنیـد و به کسـى که از احسـان 
شـما تشـکر می‌کند انعام و بخشـش کنید؛ که اگر شیوه شما چنین باشد، مستوجب 
افزایـش نعمـت از خـدا خواهید شـد و از بـرادران خود محبـت و خیرخواهى م‌ىبینید. 

سپس، حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: اگر شکرگزار باشید، شما را بیفزایم.«
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لِكَ وَاشْـكُرْهُ یَا بُنَیَّ اشْـكُرْ 
َ

ی ذ
َ
َ عَل َ

احْمَدِ الّلَّه
َ

قِیَامَـهْ طَوْقـا مِـنْ نَارٍ ف
ْ
ُ یَـوْمَ ال َ

الّلَّه

 
َ

ا شُـكِرَتْ وَلَا
َ

 نِعْمَهْ إِذ
ُ

 تَزُول
َ

هُ لَا
َ
إِنّ

َ
ی مَنْ شَـكَرَكَ ف

َ
نْعِمْ عَل

َ
یْـكَ وَأ

َ
نْعَـمَ عَل

َ
لِمَـنْ أ

یْهِ بِهَا 
َ
تِی وَجَبَ عَل

َّ
عْمَهْ ال سْـعَدُ مِنْهُ بِالنِّ

َ
ـاكِرُ بِشُـكْرِهِ أ

َ
ا كُفِرَتْ وَالشّ

َ
هَا إِذ

َ
اءَ ل

َ
بَق

نِئْ كَفَرْتُمْ إنَِّ 
َ
زِيدَنَّكُمْ وَل

َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
ئِِنْ شَـك

َ
حُسَـیْنِ؟ع؟ >ل

ْ
 عَلِـیُّ بْـنُ ال

َ
ـكْرُ وَتَال

ُ
الشّ

شَدِيدٌ<.1
َ
عَذَابِِي ل

زْقِ.2 عَمِ یَزِیدُ فِی الرِّ امام علی؟ع؟: شُكْرُ النِّ 	•

جُلِ   الرَّ
ُ

ـوْل
َ

ـكْرِ ق
ُ

مَحَارِمِ وَتَمَامُ الشّ
ْ
عْمَـهْ اجْتِنَابُ ال امـام صادق؟ع؟: شُـكْرُ النِّ 	•

مِین.3
َ
عال

ْ
 رَبِّ ال

حَمْدُ لِِله�ل
ْ
ال

هُ 
َ
ل

َ
سَـأ

َ
 ف

ٌ
جَاءَ سَـائِل

َ
هُ ف

ُ
كُل

ْ
يْدِينَا عِنَبٌ نَأ

َ
؟ع؟ بِمِنًى وَبَيْنَ أ ِ

َ
بِي عَبْدِ الّلَّه

َ
ا عِنْدَ أ

َ
كُنّ 	•

 
َ

ال
َ

ا إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ ق
َ

 لِي فِي هَذ
َ

 حَاجَة
َ

 لَا
ُ

ـائِل  السَّ
َ

ال
َ

ق
َ

عْطَاهُ ف
َ
أ

َ
ودٍ ف

ُ
مَرَ بِعُنْق

َ
أ

َ
ف

مْ 
َ
كَ وَل

َ
ُ ل َ

 يَسَعُ الّلَّه
َ

ال
َ

ق
َ

ودَ ف
ُ

عُنْق
ْ
وا ال

ُ
 رُدّ

َ
ال

َ
ق

َ
 رَجَعَ ف

َ
مّ

ُ
هَبَ ث

َ
ذ

َ
يْكَ ف

َ
ُ عَل َ

يَسَعُ الّلَّه

هَا 
َ
نَاوَل

َ
اتِ عِنَبٍ ف ثَ حَبَّ

َ
لَا

َ
؟ع؟ ث ِ

َ
بُو عَبْدِ الّلَّه

َ
 أ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
رُ ف

َ
 آخ

ٌ
 جَاءَ سَائِل

َ
مّ

ُ
يُعْطِهِ شَيْئاً ث

 
َ

ال
َ

ق
َ

نِي ف
َ

ذِي رَزَق
َّ
مِينَ ال

َ
عال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْدُ لِِلَّهَّ
ْ
 ال

َ
ال

َ
 ق

َ
مّ

ُ
 مِنْ يَدِهِ ث

ُ
ائِل  السَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
اهُ ف إِيَّ

مجلسی، بحار الانوار، ج46، ص231؛ خزاز قمی، کفایة الأثر، ص240: »امام سجاد؟ع؟  	.1
به پسرشـان، امام باقر؟ع؟، وصیت کردند: پسـرکم، من تو را خلیفه پس از خودم قرار 
دادم. هیچ‌کسـی میـان مـن و تـو ادعـای امامـت نمی‌کند مگـر آنکه خـدای متعال روز 
قیامـت گردن‌آویـزی از آتـش بـه گـردن او خواهـد انداخـت. پس، خـدا را بـر این نعمت 
حمـد و شـکر کـن. ای پسـرکم، از کسـی کـه بـه تـو نعمـت می‌دهد شـکرگزار بـاش و به 
کسـی که از تو سپاسـگزار است انعام و بخشش داشته باش؛ چراکه نعمت مادام‌که 
شـکر می‌شـود از بیـن نمـی‌رود و هـرگاه کفران شـود، دیگـر باقی نمی‌ماند. کسـى که 
شـکرگزارى کنـد از شـکرش خوشـحال‌تر اسـت بـه دلیل نعمتـى که به واسـطه همین 
شکرش به او داده شده است؛ و این آیه را تلاوت فرمودند: اگر شکرگزار باشید، شما 

را بیفزایم و اگر کفران کنید، همانا عذاب من دردناک است.«
ابن‌جمعه حویزی، تفسير نور الثقلين، ج2، ص529: »شکر نعمت‌ها بر رزق می‌افزاید.« 	.2
کلینـی، الکافـی، ج2، ص95: »شـکر نعمـت کناره‌گیـرى از حرام‌هاسـت و نهایـت شـکر  	.3

مِینَ است.«
َ
عال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْدُ لِِلَّهَّ
ْ
گفتن ال
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ُ

ائِل هَا السَّ
َ

ذ
َ

خ
َ
أ

َ
اهُ ف َ

هَا إِيّ
َ
نَاوَل

َ
يْهِ عِنَباً ف

َّ
‌ءَ كَف

ْ
حَشَا مِل

َ
؟ع؟ مَكَانَكَ ف ِ

َ
بُو عَبْدِ الّلَّه

َ
أ

؟ع؟ مَكَانَكَ يَا  ِ
َ

بُـو عَبْـدِ الّلَّه
َ
 أ

َ
ـال

َ
ق

َ
مِيـنَ ف

َ
عال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْـدُ لِِلَّهَّ
ْ
 ال

َ
ـال

َ
 ق

َ
ـمّ

ُ
مِـنْ يَـدِهِ ث

ا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْـرِينَ دِرْهَماً فِيمَا 
َ

إِذ
َ

رَاهِمِ ف
َ

يُّ شَـيْ‌ءٍ مَعَكَ مِنَ الدّ
َ
مُ أ

َ
لَا

ُ
غ

 
َ

ا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا
َ

ِ هَذ
حَمْدُ لِِلَّهَّ

ْ
 ال

َ
ال

َ
 ق

َ
مّ

ُ
هَا ث

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
اهُ ف هَا إِيَّ

َ
نَاوَل

َ
وْ نَحْوِهَا ف

َ
حَزَرْنَاهُ أ

بَسْ 
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
يْهِ ف

َ
مِيصاً كَانَ عَل

َ
عَ ق

َ
ل

َ
خ

َ
؟ع؟ مَكَانَكَ ف ِ

َ
بُو عَبْدِ الّلَّه

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
كَ ف

َ
شَرِيكَ ل

 
َ

ال
َ

وْ ق
َ
ِ أ

َ
بَا عَبْدِ الّلَّه

َ
ذِي كَسَـانِي وَسَـتَرَنِي يَا أ

َّ
ِ ال

حَمْدُ لِِلَّهَّ
ْ
 ال

َ
ال

َ
 ق

َ
مّ

ُ
بِسَـهُ ث

َ
ل

َ
ا ف

َ
هَذ

ا 
َ

ظَنَنّ
َ

 ف
َ

ال
َ

هَبَ ق
َ

ذ
َ

 ف
َ

 انْصَرَف
َ

مّ
ُ
ا ث

َ
 بِذ

َّ
؟ع؟ إِلَّا ِ

َ
بِي عَبْدِ الّلَّه

َ
مْ يَدْعُ لِِأ

َ
يْراً ل

َ
ُ خ َ

جَزَاكَ الّلَّه
عْطَاهُ.1

َ
َ أ َ

مَا كَانَ يُعْطِيهِ حَمِدَ الّلَّه
َّ
هُ كُل

َ
نّ

َ
 يُعْطِيهِ لِِأ

ْ
مْ يَزَل

َ
هُ ل

َ
مْ يَدْعُ ل

َ
وْ ل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
أ

همان، ج4، ص49: »یکى از اصحاب امام جعفر صادق؟ع؟ حکایت کند: روزى در مِنى  	.1
و عرفات در حضور آن حضرت مشغول خوردن انگور بودیم که فقیرى آمد و تقاضاى 
کمک کرد. حضرت یک خوشه انگور به آن فقیر دادند. فقیر گفت: انگور نم‌ىخواهم. 
چنانچـه درهـم و دینـارى داریـد، کمـک کنید. امام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: خداوند به تو 
کمک کند. فقیر مقدارى راه رفت و سپس بازگشت و همان مقدار انگور را درخواست 
کرد، ولى حضرت چیزى به او ندادند و فقط فرمودند: خدا به تو کمک کند. بعد از آن، 
فقیرى دیگر آمد و درخواست کمک کرد. حضرت چند دانه انگور به او دادند. فقیر آن 
چند دانه انگور را گرفت و گفت: الحمد للّه ربّ العالمین که خداوند مهربان مرا روزى 
داد؛ و چون که خواسـت برود، امام به او فرمودند: صبر کن؛ و دو دسـت مبارک خود 
را پـر از انگـور کردنـد و تحویـل او دادنـد. فقیـر بـار دیگر خداى تعالى را شـکر و سـپاس 
گفت و خواست حرکت کند و برود که حضرت فرمودند: چقدر پول همراه دارى؟ فقیر 
پول‌هاى خود را که حدود بیسـت درهم بود نشـان داد و حضرت نیز به همان مقدار 
درهم به او کمک کردند. هنگامى که فقیر پول‌ها را از آن حضرت گرفت، شکر و سپاس 
خداى را به جا آورد و خواست برود، حضرت فرمودند: صبر کن؛ و سپس پیراهن خود 
را درآوردنـد و تحویـل آن فقیـر دادنـد و فرمودنـد: آن را بپـوش. فقیـر پیراهن را گرفت 
و پـس از شـکر خـدا، از آن حضـرت نیز تشـکر و دعاى خیرى در حـق حضرت کرد و رفت. 
راوی می‌گویـد: مـا این‌طـور گمـان کردیم کـه اگر او به شـکرگزاری خـود ادامه می‌داد، 
حضـرت بیشـتر بـه او می‌دادنـد؛ چراکـه تـا وقتی او شـکر خـدا را می‌کرد، حضـرت به او 

کمک می‌کردند.«
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در آینه کلام بزرگان

از لطایف کریمه خداى سـبحان، همان‌طور که بعضى از مفسـرین  	•
بیـان کرده‌انـد، نکتـه ظریفی اسـت که آن را در آیه موردبحـث به کار برده و آن 
ایـن اسـت کـه وعده زیاد کردن نعمت را به طور صریـح )آن‌هم با نون تأکید( 
زيِدَنَّكُمْ<؛ »حتماً نعمت را برایتان زیاد م‌ىکنم«، ولى در 

َ َ
آورده و فرموده: >لَأ

تهدید علیه کفران‌کنندگان به‌صراحت نفرموده که عذابتان م‌ىکنم، بلکه به 
طور تعریض و اشـاره فرموده: »عذاب من سـخت اسـت.« آرى، این شـیوه و 
روش کریمان است که در وعده‌ووعیدشان غالباً تصریح به عذاب نم‌ىکنند.1
شکر مایه فزونى نعمت و کفر موجب فناست. بدون شک، خداوند  	•
در برابر نعمت‌هایى که به ما م‌ىبخشد نیازى به شکر ما ندارد، و اگر دستور 
بـه شـکرگزارى داده، آن‌هـم موجـب نعمـت دیگـرى بـر مـا و یـک مکتـب عالى 
تربیتى است. مهم این است که ببینیم حقیقت شکر چیست تا روشن شود 
کـه رابطـه آن بـا افزونى نعمت از کجاسـت و چگونه م‌ىتواند خود یک عامل 
تربیـت بـوده باشـد. حقیقت شـکر، تنها تشـکر زبانـى یا گفتـن »الحمدلله« و 
مانند آن نیست، بلکه شکر داراى سه مرحله است: نخستین مرحله آن است 
که به‌دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت کیست‌. این توجه و ایمان و آگاهى 
پایـه اول شـکر اسـت؛ و از آن کـه بگذریـم، مرحلـه زبان فرام‌ىرسـد؛ ولى از آن 
بالاتر مرحله عمل اسـت. شـکر عملى آن اسـت که درسـت بیندیشـیم که هر 
نعمتى براى چه هدفى به ما داده شـده اسـت. آن را درمورد خودش صرف 
کنیم، که اگر نکنیم، کفران نعمت کرده‌ایم، همان‌گونه که بزرگان فرموده‌اند: 
الشكر صرف العبد جميع ما انعمه اللّه تعالى فيما خلق لاجله. راستى، چرا خدا 

به ما چشم داد و چرا نعمت شنوایى و گویایى بخشید؟ آیا جز این بوده که 

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج12، ص30. 	.1
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عظمت او را در این جهان ببینیم، راه زندگى را بشناسـیم و با این وسـایل در 

مسـیر تکامـل گام برداریـم‌، حـق را درک کنیـم و از آن دفـاع نماییـم و بـا باطل 

بجنگیم؟ اگر این نعمت‌هاى بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم، شکر 

عملى اوست، و اگر وسیله‌اى شد براى طغیان و خودپرستى و غرور و غفلت 

و بیگانگى و دورى از خدا، این عین کفران اسـت. امام صادق؟ع؟ م‌ىفرماید: 

»کمترین شکر این است که نعمت را از خدا بدانى، ب‌ىآنکه قلب تو مشغول 

به آن نعمت شود و خدا را فراموش کنى و همچنین، راضى بودن به نعمت 

و اینکـه نعمـت خـدا را وسـیله عصیـان او قـرار ندهى، و اوامر و نواهـى او را با 

اسـتفاده از نعمت‌هایش زیر پا نگذارى«؛ و از اینجا روشـن م‌ىشود که شکر 

قدرت و علم و دانش و نیروى فکر و اندیشه و نفوذ اجتماعى و مال و ثروت 

و سلامت و تندرستى، هرکدام، از چه راهى است و کفران آنها چگونه است‌. 

حدیثى که از امام صادق؟ع؟ در تفسیر نور الثقلین نقل شده نیز دلیل روشنى 

بر این تفسیر است؛ آنجا که م‌ىفرماید: شكر النعمة اجتناب المحارم؛ »شکر 

نعمت آن است که از گناهان پرهیز شود« و نیز از اینجا رابطه میان »شکر« 

و »فزونى نعمت« روشن م‌ىشود؛ چراکه هرگاه انسان‌ها نعمت‌هاى خدا را 

درسـت در همان هدف‌هاى واقعى نعمت صرف کردند، عملاً ثابت کرده‌اند 

که شایسته و لایق‌اند و این لیاقت و شایستگى سبب فیض بیشتر و موهبت 
افزون‌تر م‌ىگردد.1

احیـاى روح شـکرگزارى در جامعـه و ارج نهـادن و تقدیر و سـپاس از  	•

آنهـا کـه بـا علـم و دانش خود و یا با فداکارى و شـهادت یا با سـایر مجاهدات 

در طریـق پیشـبرد اهـداف اجتماعى خدمـت کرده‌اند یک عامـل مهم حرکت 

و شـکوفایى و پویایـى جامعـه اسـت. در اجتماعـى که روح تشـکر و قدردانى 

مـرده، کمتـر کسـى علاقـه و دل‌گرمـى بـه خدمـت پیـدا م‌ىکنـد، و به‌عکـس، 

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج10، ص284.  	.1
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آنهـا کـه بیشـتر قدردانـى از زحمـات و خدمـات اشـخاص م‌ىکننـد ملت‌هایى 
بانشاط‌تر و پیشروترند. توجه به همین حقیقت سبب شده است که در عصر 
مـا بـه عنوان قدردانى از زحمات بزرگان گذشـته در صدمین سـال، هزارمین 
سـال، زادروز، و در هـر فرصـت مناسـب دیگـر، مراسـمى براى بزرگداشـت آنها 
بگیرند و ضمن سپاسگزارى از خدماتشان، مردم را به حرکت و تلاش بیشتر 
دعـوت کننـد. ف‌ىالمثـل، در انقالب اسالمى کشـور مـا، کـه پایان یـک دوران 
تاریـک دوهزاروپانصدسـاله و آغـاز دوران جدیدى بود، وقتى م‌ىبینیم همه 
سـال و هر ماه، بلکه هر روز، خاطره شـهیدان انقلاب زنده م‌ىشـود و بر آنها 
درود م‌ىفرستند و به تمام کسانى که به آنها منسوب‌اند احترام م‌ىگذارند 
و بـه خدماتشـان ارج م‌ىنهنـد، ایـن خود سـبب م‌ىشـود که عشـق و علاقه 
بـه فـداکارى در دیگـران پـرورش یابد و سـطح فـداکارى مردم بالاتـر رود، و به 
تعبیر قرآن، شکر این نعمت باعث فزونى آن خواهد شد، و از خون یک شهید 

زيِدَنَّكُمْ< م‌ىشود.1
َ َ
هزاران مجاهد م‌ىروید و مصداق زنده >لَأ

•  اهمیت شکر خداوند پس از پیروزی
یک نکته مهمی که من در کار شـماها دیدم این اسـت که دیدم شـما بعد از 
پیروزی، خدا را شکر می‌کنید؛ بعضی‌هایتان سجده می‌کنید. معنایش این 
اسـت که شـما این پیروزی را از خدا می‌دانید؛ این نعمت را از خدا می‌دانید. 
این خیلی باارزش اسـت. مشـکل انسـان‌های طغیانگر و سـرکش این اسـت 
کـه موجـودی خودشـان را از خودشـان می‌داننـد، از لطـف الهـی و از توجـه 
الهـی غافـل می‌شـوند. شـما بـا ایـن حرکتتـان، بـا توجهتـان، بـا توسـلتان، بـا 
سـجده‌تان، با دسـت بلند کردن و دعا کردنتان نشـان دادید که دچار غفلت 
نیستید و می‌دانید که این نعمتی را که با آن سرافراز شده‌اید، خدای متعال 
به شما داده. این یک مرتبه مهمی از شکر است؛ و همین ان‌شاءالله موجب 

همان. 	.1
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خواهد شـد که شـما موفقیت‌هایتان بیشتر بشـود، توانایی‌تان ان‌شاءالله 

زيِدَنَّكُمْ<؛ »]اگر[ شکر بکنید، 
َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
ئِِنْ شَك

َ
بیشتر بشود؛ چون فرموده‌اند: >ل

خـدا نعمـت را افزایـش می‌دهـد.« این حرکتِ شـما که نشـان‌دهنده دانایی 
شما به نعمت الهی است، یک مرتبه مهمی از شکر است.1

کر انقلاب ضامن بقای آن
ُ

•  ش

در حوادثـی که شـما دسـت قدرت الهی را پشـت سـرش به‌وضـوح می‌بینید 

و برکاتـش را مشـاهده می‌کنیـد، بایـد شـکر کـرد. اگر شـکر کردیـم، می‌ماند، 

اگر شـکر نکردیم، گرفته می‌شـود. اگر ملت ایران شـکر انقلاب را نکرده بود، 

انقالب می‌رفـت؛ کمااینکـه در بعضـی جاهـای دیگـر دنیـا انقالب شـد، بلـد 
نبودند شکر کنند، انقلاب از دستشان رفت.2

•  پایه‌های اصلی شکر

»شـکر« چیسـت؟ شـکر چند پایه اصلی دارد: اول، شـناختن نعمت و توجه 

پیدا کردن به آن اسـت. آفتِ اول ما این اسـت که به نعمت توجه نمی‌کنیم. 

نعمت سلامت را جز بعد از مریض شدن و ناقص‌العضو شدن، نمی‌فهمیم؛ 

نعمت جوانی را جز بعد از پیر شـدن، درسـت تشـخیص نمی‌دهیم. اشـکال 

کار این است؛ نعمت امنیت را جز بعد از دچار شدن به ناامنی، نمی‌فهمیم. 

مـردم کوفـه وقتـی نعمـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را فهمیدنـد کـه حجـاج بـالای 

سرشـان آمد. مردم مدینه نعمت وجود امیرالمؤمنین و امام حسـن؟عهما؟ را 

آن روز فهمیدند که مسـلم بن عقبه بالای سرشـان آمد، قتل‌عامشـان کرد، 

زن‌هایشان را بی‌ناموس کرد، بعد هم گفت همه‌تان باید اقرار کنید که برده 

یزیـد هسـتید. مـردم یکی‌یکـی آمدنـد و جلویـش اقـرار کردند و هرکـس اقرار 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران، ۱۳97/8/23. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در دیدار بسیجیان، ۱۳95/9/3. 	.2
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نکرد، گردنش را زد. آن مردم آن وقت فهمیدند که حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
و حکومـت امـن و امـان و حکومـت احتـرام و تکریمِ بـه مـردم در دورانِ قبل، 

چقدر ارزش داشته است.1

•  نظام اسلامی بزرگ‌ترین نعمت
بزرگ‌ترین نعمتی که امروز به همه ما ملت ایران و به‌خصوص به مسئولینی 
که خدمتگزار هستند داده شده، همین نعمت نظام اسلامی و قرار داشتن در 
زیر سایه نام اسلام و نام و پرچم توحید و تلاش برای پیاده کردن احکام الهی 
در جامعه است. این، بزرگ‌ترین نعمت است. روزی در همین کشور، همه‌چیز 
برخلاف مسیر احکام خدا حرکت می‌کرد. لذا نتیجه این حرکت کفرآمیز و دوری 
از خـدا ایـن بـود کـه این کشـور و این ملت عزت و اسـتقلالش را از دسـت داده 
بود. بیگانگان و سیاست‌های خصمانه بر این کشور حکومت داشتند. منافع 
مردم مورد توجه قرار نمی‌گرفت؛ منافع یک عده خواص مورد توجه بود؛ و 
ایران حقیقتاً در محدوده سیاسی عالم از هیچ جهت عزت و عظمت و اهمیتی 
در چشم‌ها نداشت؛ نه از جهت علمی و پیشرفت‌های علمی، نه از جهت اداره 
جامعه، نه به خاطر نظم اجتماعی و حضور و وجود عدالت در جامعه و نه به 

خاطر تأثیر در مسائل جهانی اصلاً به حساب نمی‌آمد.2

در آینه شعر و حکایت

ــاده بـــه قـــدر زبــــان شکر ــ نــعــمــت شـــود زیـ
نخلی است اینکه ریشه آن در دهان توست3

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار مسـئولان و کارگـزاران نظـام جمهـوری اسالمی،  	.1
.۱۳85/3/29

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت، ۱۳71/5/31. 	.2
صائب تبریزی. 	.3
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***
است حق‌شناسی  اندر  دولت  دوام 

است ناسپاسی  ــدر  ان نعمت  زوال 

ــی ــدان ــود ب ــ ــر خ ــدا بـ ــ ــل خ ــض ــر ف ــ اگ

ــی ــاودانـ ــو نــعــمــت جـ ــر تـ ــد بـ ــان ــم ب

چه ماند از لطف و احسان و نکویی؟
ــت بـــاد اگـــر شــکــرش نگویی1 ــرام ح

***
شکر خدای کن که موفق شدی به خیر

ز انعام و فضل او، نه معطل گذاشتت2

***
باران3بی‌شکر خدا مباش هرگز نفسی کرم‌ها  ابر  شود  تو  بر  تا 

***
کرد نتوانم  قــرار  دمی  بی‌تو  کردمن  نتوانم  شمار  را  تو  احسان 

از هزار نتوانم کرد4گر بر تن من زفان شود هر مویی تو  یک شکر 

حقایقی به شهادت آمار و ارقام

پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر چشمگیر 

بوده است. بر اساس نتایج منتشرشده در پایگاه استنادی اسکوپوس، در 

سال‌های 1996 تا 2017 ایران در تولید علم از رتبه 52 جهان به رتبه 16 جهان 

ارتقا پیدا کرده است: در علم نانو از رتبه 58 به 16، در علوم بیوشیمی از رتبه 

سعدی. 	.1

سعدی. 	.2

خاقانی. 	.3
ابوالسعید ابوالخیر. 	.4
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52 بـه 17، در علـوم هوافضـا از رتبـه 45 بـه 11، در علوم فیزیـک از رتبه 56 به 

رتبـه 13، در علـوم ریاضـی از رتبه 47 به 13 در جهان و در علوم داروسـازی از 
رتبه 49 به 11 ارتقا یافته است.1

توجه به نعمت‌هایی که خدا به ما داده است. 	•

بـه سـال‌های گذشـته کـه موجـب  بیـان پیشـرفت‌های کشـور نسـبت  	•

شکرگزاری می‌شود.

تلاش برای به‌کارگیری درست نعمت‌ها. 	•

دو دقیقه پای منبر آیه

دیدن دارایی‌ها یا داشتن دارایی‌ها؟

یکی از عوامل حال خوب دیدن دارایی‌هاست. دیدن دارایی مهم‌تر از داشتن 

آن اسـت. چه‌بسـا ما ندار نیسـتیم، اما به دلیل ندیدن دارایی‌هایمان، حال 

خوبـی نداریـم. بـرای حال خوب، ما نیاز بیشـتری به دیدن داریم، نه داشـتن 

دارایی‌هـا. چـرا بسـیاری شـاکی هسـتند؟ دلیـل شـکایت چیسـت؟ نداشـتن 

نیسـت؛ ندیدن اسـت. از خدا بخواهیم چشـم نعمت‌بین به ما بدهد؛ بعد، 

حال خوب سراغ ما خواهد آمد.

راجی، صعود چهل‌سـاله )مروری بر دسـتاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی ایران بر  	.1
اساس آمارهای بین‌المللی(، ص183-166.
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شکر به جای شکایت

ابوهاشـم جعفـرى می‌گویـد: در تنگنایـى گرفتـار شـدم و خدمـت حضـرت 

هادى؟ع؟ رسـیدم و اذن ورود خواسـتم. اجازه ورود داده شـد. هنگامى که 

وارد شـدم و نشسـتم، فرمودنـد: اى اباهاشـم، کدام‌یـک از نعـم خداونـد را 

می‌توانـى سـپاس گویـى؟ ابوهاشـم گویـد: زبانـم بنـد آمـد و ندانسـتم چـه 

بگویم. حضرت خود آغاز سخن کردند: خداوند به تو ایمان را ارزانى داشت 

و بـدن تـو را بـر آتـش حـرام کرد و بـه تو عافیـت روزى کرد. از خداوند بترسـید 

که سختگیر است. بعد، حضرت کمکش کردند تا مشکلاتش رفع شود، اما 
درس تربیتی را رها نکردند.1

دربـاره جامعـه هـم همیـن تقسـیم‌بندی وجـود دارد: بعضـی از جوامع 

ئِِنْ 
َ
نَ رَبُّكُمْ ل

َّ
ذ
َ
 تأَ

ْ
شـکور هسـتند؛ بعضی از جوامع ناسـپاس‌اند. فرمود: >وَإذِ

شَـدِيدٌ<؛2 »یادتان باشد که خداوند 
َ
ئِِنْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِِي ل

َ
زِيدَنَّكُمْ وَل

َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
شَـك

اعالم کـرده اگـر شـکر کنیـد، حتمـا سـرمایه وجود‌ىتـان را زیاد م‌ىکنـم و اگر 

ناشکرى کنید، مجازاتم خیلى شدید است.« کدام جامعه حال خوب دارد؟ 

جامعـه‌ای کـه شـاکر باشـد. چگونـه جامعـه شـاکر می‌شـود؟ جامعـه‌ای که 

توانایی دیدن نعمت‌های خودش را داشته باشد. از طرف دیگر، خدا تهدید 

می‌کند اگر شـاکر نباشـی و ناسپاسـی کنی، عذاب شدید هست. ما معمولاً 

حَسَـنِ عَلِيِّ 
ْ
بِي ال

َ
ى أ

َ
صِرْتُ إِل

َ
 شَـدِيدَةٌ ف

ٌ
ة

َ
صَابَتْنِي ضِيق

َ
 أ

َ
ـال

َ
هُ ق

َ
نّ

َ
رِيِّ أ

َ
جَعْف

ْ
بِـي هَاشِـمٍ ال

َ
عَـنْ أ 	.1

يْكَ 
َ
ِ عَل

َ
يُّ نِعَمِ الّلَّه

َ
بَا هَاشِمٍ أ

َ
 يَا أ

َ
ال

َ
سْتُ ق

َ
ا جَل

َ
مّ

َ
ل

َ
ذِنَ لِي ف

َ
أ

َ
يْهِ ف

َ
نْتُ عَل

َ
ذ

ْ
اسْتَأ

َ
دٍ؟ع؟ ف

َ
بْنِ مُحَمّ

 
َ

 إِنّ
َ

ال
َ

ق
َ

نِي؟ع؟ ف
َ
ابْتَدَأ

َ
هُ ف

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
دْرِ مَا أ

َ
مْ أ

َ
ل

َ
وَجَمْتُ ف

َ
بُو هَاشِمٍ ف

َ
 أ

َ
ال

َ
يَ شُكْرَهَا ق دِّ

َ
نْ تُؤ

َ
تُرِيدُ أ

اعَةِ 
َ

ى الطّ
َ
عَانَكَ عَل

َ
أ

َ
 ف

َ
عَافِيَة

ْ
كَ ال

َ
ارِ وَرَزَق

َ
ى النّ

َ
مَ بِهِ بَدَنَكَ عَل حَرَّ

َ
يمَانَ ف ِ

ْ
كَ الْإ

َ
 رَزَق

َّ
 وَجَل

َ
َ عَزّ َ

الّلَّه

كَ تُرِيدُ 
َ
نّ

َ
ـي ظَنَنْتُ أ نِّ

َ
ا لِِأ

َ
تُكَ بِهَذ

ْ
مَا ابْتَدَأ

َ
بَا هَاشِـمٍ إِنّ

َ
لِ يَا أ

ُّ
بَذ

َ
صَانَـكَ عَـنِ التّ

َ
نُـوعَ ف

ُ
ق

ْ
ـكَ ال

َ
وَرَزَق

هَا )ابن‌بابویه قمی، من لا 
ْ

ذ
ُ

خ
َ

ةِ دِينَارٍ ف
َ
كَ بِمِائ

َ
مَرْتُ ل

َ
دْ أ

َ
ا ق

َ
 بِكَ هَذ

َ
عَل

َ
نْ تَشْكُوَ لِي مَنْ ف

َ
أ

یحضره الفقیه، ج4، ص401(.
سوره مبارکه ابراهیم، آیه 7. 	.2
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بخش اول را می‌گوییم، ولی اهمیت بخش اول با بخش دوم آیه مشخص 

می‌شـود. شـاکر نباشـیم، کافـر هسـتیم و ناسـپاس. دیگـر زندگـی شـاکرانه 

فضیلت نیست، بلکه ضرورت است.

حـالا مهم‌تریـن اقـدام بـرای شـکرگزاری ایـن اسـت که چشـم نعمت‌بین 

ثْ<؛1 »و نعمت‌هـاى  حَـدِّ
َ
ف رَبِّـكَ  بنِعِْمَـةِ  ـا  مَّ

َ
>وَأ داشـته باشـیم. می‌فرمایـد: 

پـروردگارت را بازگـو کن.« چرا خدا می‌فرمایـد: »بگو«؟ این گفتن تأثیر دارد. 

این گفتن یعنی من دیدم.

کدام خانواده اهل شکر است؟

مثلاً در خانواده مادری که اهل دیدن نعمت‌های کوچک است و نعمت‌های 

کوچک در چشم او بزرگ جلوه می‌کند، بچه‌های شکرگزار تربیت می‌شوند. 

مثلاً مادر محترم، وقتی پدر به منزل آمد، یک یا چند قلم از لیستی را که داده 

بــودی جا انداخته بود. گفته بودی آقا، کاهو، خیار، پرتقال، ســیب‌زمینی و 

گوجه بخر. حالا آقا خرید کرده است. سیب‌زمینی، کاهو، خیار و پرتقال را به 

خانه می‌آورد. خانم بررسی می‌کند و می‌گوید: فلانی، گوجه نخریدی. آقا را 

سکه یک پول می‌کند. این یعنی کفر تو خانم محترم. این‌همه آقایتان خرید 

کرده اســت، ندیدی. همین یک قلم را دیدی. برعکسش هم هست: خانم، 

بنده خدا، در خانه صبح تا شب زحمت می‌کشد مثلاً لباس‌ها را می‌شوید. 

یکی از لباس‌ها را یادش رفته اســت بشــوید. آقا با توپ پــر می‌آید به خانه 

و می‌گوید فلانی، چرا فلان لباســم را نَشســتی؟ بابا، این‌همه را که شســته 

و اتو کشــیده اســت جای تشــکر ندارد؟ ایــن اتفاقات جلو چشــم بچه‌های 

ما  می‌افتد.

سوره مبارکه ضحی، آیه 11. 	.1
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مسابقه بگذاریم برای دیدن روزی‌هایی که قدری پنهان‌اند

در مدرسـه مسـابقه بگذاریـم بـرای دیدن روزی‌هایی که شـاید قـدری پنهان 
باشـند و بـا تفکـر کشـف شـوند. بنابرایـن، یکـی از عوامـل ناشـکری ندیـدن 
نعمـت اسـت، نـه نبـودن نعمـت. خـدا نعمت‌هایـی بـه مـا داده اسـت که ما 
رُونَ<؛1 

ُ
 يشَْـك

َ
ثََرهَُمْ لَا

ْ
ك

َ
كِـنَّ أ

َ
اسِ وَل ضْـلٍ عََلَىَ النّـَ

َ
و ف ُ نمی‌بینیـم. فرمـود: >إنَِّ الَله لَذَ

»خداونـد بـه همـه مردم فضل ]و بخشـش[ دارد، اما اکثر آنها سپاسـگزارى 
نم‌ىکننـد.« خـدا بـه مـردم لطـف می‌کنـد، ولـی بیشـتر مـردم ناسـپاس‌اند. 
دائم باید بگردیم دوروبرمان و این بریزوبپاش خدا را ببینیم. به خدا، دیگر 
نمی‌توانیـم زندگـی کنیم از بس شـرمنده هسـتیم. شـاکرانه زیسـتن زندگیِ 

دیگری است.

نعمت امنیت را از چه کسانی داریم؟
فرمودند: نِعمَتانِ مَكفورَتانِ: الأمنُ والعافِيَة؛2 »دو نعمت است که نادیده 
گرفتـه م‌ىشـوند: امنیـت و سالمت.« امـروز مـا نعمـت بزرگـی داریـم به نام 
امنیـت. ایـن نعمـت را مدیـون چـه کسـانی هسـتیم؟ مدیون مجاهـدان در 
راه خـدا هسـتیم؛ مدیـون جبهـه مقاومـت هسـتیم؛ مدیـون حاج‌قاسـم، 
فاطمیون، زینبیون، سیدحسن نصرالله و یحیی سنوار هستیم؛ چون خط 

مقدّم جهاد ما مبارزه با اسرائیل است.
جامعه‌ای که سبک زندگی مجاهدانه را انتخاب کرده است باید قدردان 
تلاش‌هـای مجاهدانـه دیگـران باشـد و بـا تشـکر و قدردانـی از آنـان زمینـه 

گسترش خوبی‌ها را در جامعه فراهم کند.
قدردانـی از خانواده‌هـای شـهدا و ایثارگـران و همچنیـن قدردانـی از 
تلاش‌های مسئولان خدوم و نیز خیرین و قدردانی از زحمات اقشار مختلف 

سوره مبارکه یونس، آیه 60. 	.1
ابن‌بابویه قمی، الخصال، ج۱، ص34، ح5. 	.2
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از قبیـل معلمـان، پرسـتاران، کارگـران، هنرمنـدان، ورزش‌کاران،  جامعـه 
صنعتگران و دیگر اقشار جامعه موجب نشر خوبی‌ها و گسترش خدمتگزاری 
در جامعـه خواهـد شـد و درمقابل، سـیاه‌نمایی و زیر سـؤال بـردن خدمات 
ایـن گروه‌هـا موجـب بی‌انگیزگـی آنـان و درنتیجـه، محـروم مانـدن جامعه از 

استمرار خدمات آنان می‌شود.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi13
https://telavat.ir/zq13
https://telavat.ir/ze13
https://telavat.ir/zf13




جزء چهاردهم

رسیدگی به نزدیکان و 
رعایت عدل و احسان

مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلۡۡإِحۡسَٰنِ 
ۡ
َ يأَ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

﴾ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبََىٰ
سوره نحل، آیه 90

90 نحل | جزء 14

خدا از سرِ مهربانی و مصلحت، به برقراری 
عدالت در جامعه، به خيرخواهی برای مردم و 

به بخشش به قوم‌وخويش فرمان می‌دهد.

https://telavat.ir/za14


تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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https://telavat.ir/zc14
https://telavat.ir/zb14
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بیانی از آیه شریفه
جامعـه اسالمی بـرای موفقیـت بیشـتر در برابـر دشـمنان خـود نیازمنـد بـه 
کار بسـتن اصـول و قواعـدی اسـت کـه رعایـت آن باعـث افزایـش انسـجام 
اجتماعی و برطرف شدن مشکلات می‌شود و درمقابل، برای مصون ماندن 
از آسـیب‌ها نیازمنـد پرهیـز و دوری از امـوری اسـت کـه سالمت جامعـه را به 

خطر می‌اندازد.
در آیه فوق، خداوند متعال به سه اصلی که رعایت آن لازم است )عدل، 
احسان و رسیدگی به نزدیکان( و سه امری که پرهیز از آن لازم است )فحشا، 

منکر و ستمگری( اشاره می‌کند.
عـدل بدیـن معناسـت کـه هـر چیـزی در جای خـود قـرار گیرد. بـه عنوان 
مثـال، اگـر ثروتمنـدان مالیـات قانونـی ثـروت خـود را بپردازنـد و ایـن مالیات 
بـه شـکل درسـت در بیـن نیازمنـدان توزیـع شـود، تـا حـد زیـادی مشـکلات 

اقتصادی برطرف می‌شود.
در برخـی شـرایط لازم اسـت عالوه بـر رعایـت عدالـت، افـراد جامعـه بـه 
احسان روی آورند و فرا‌تر از وظایف شرعی و قانونی خود، به یکدیگر توجه 
کنند؛ مانند شرایط امروز جهان اسلام، که مردم مظلوم غزه و لبنان به کمک 
دیگران احتیاج دارند. طبعاً در چنین شرایطی لازم است علاوه بر عدالت، به 

موضوع احسان نیز توجه شود.
البته در مصادیق احسان، احسان به نزدیکان از اولویت بیشتری برخوردار 
است. اگر افراد جامعه، هریک، خود را در برابر خویشاوندان مسئول بداند، 
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شـاید دیگر فقیری در جامعه باقی نماند؛ چون معمولاً در همه خانواده‌ها 
در کنـار افـراد فقیـر، افـراد ثروتمندی هـم وجود دارند که توجـه هریک از آنان 
به فقرای فامیل خود به زدودن فقر از کل جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

درمقابـل، گناهـان پنهانـی )فحشـا( و آشـکار )منکر( و سـتم بـه دیگران 
)بغی( از اموری است که باید جامعه اسلامی از آن بپرهیزد. اصولاً انحطاط 
جامعه از گناهان پنهانی آغاز، و سـپس به گناهان آشـکار کشـیده می‌شـود 

و درنهایت، به بغی و ستم بر دیگران می‌انجامد.
جامعـه‌ای کـه سـبک زندگـی مجاهدانـه را در پیـش گرفتـه اسـت، بایـد 
مراقب باشد که گرفتار فحشا و منکر نشود تا از تجاوز و ستم افراد به یکدیگر 

مصون بماند.

در آینه آیات کریمه قرآن

مُهَاجِرِينَ 
ْ
مَسَاكيَِن وَال

ْ
قُرْبََى وَال

ْ
ولِِي ال

ُ
نْ يؤُْتوُا أ

َ
ـعَةِ أ فَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
تلَِ أ

ْ
 يأَ

َ
>وَلَا 	•

كُمْ وَالُله غَفُورٌ رحَِيمٌ<.1
َ
نْ يَغْفِرَ الُله ل

َ
بُِّونَ أ

ُ
 تُح

َ
لَا

َ
َصْفَحُوا أ َعْفُوا وَلْيْ فِِي سَبيِلِ اللهِ وَلْيْ

َتَامََى  رَبنَي وَالْيْ
ْ
ق
َ ْ
يـْنِ وَالْأ وَالِِدَ

ْ
للِ

َ
نْفَقْتُمْ مِـنْ خَيرٍْ ف

َ
ـلْ مَـا أ

ُ
ونكََ مَـاذَا يُنْفِقُـونَ ق

ُ
ل
َ
>يسَْـأ 	•

إنَِّ الَله بهِِ عَليِمٌ<.2
َ
وا مِنْ خَيْْرٍ ف

ُ
بيِلِ وَمَا تَفْعَل مَسَاكيِِن وَابنِْ السَّ

ْ
وَال

سـوره مبارکـه نـور، آیـه 22: »و از میـان شـما کسـانى کـه دارنـدگان ثـروت و گشـایش  	.1
مالى هسـتند، نباید سـوگند یاد کنند که از انفاق مال به خویشـاوندان و ته‌ىدستان 
و مهاجـرانِ در راه خـدا دریـغ ورزنـد و بایـد ]بـدى آنـان را که براى شـما مؤمنـان توانگر 
سبب خوددارى از انفاق شده[ عفو کنند و از مجازات درگذرند. آیا دوست نم‌ىدارید 
خدا شما را بیامرزد؟ ]اگر دوست دارید، شما هم درباره دیگران عفو و گذشت کنید؛[ 

و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است‌.«
سوره مبارکه بقره، آیه 215: »از تو م‌ىپرسند: چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر مال و مایه  	.2
سـودمندى کـه انفـاق م‌ىکنیـد باید براى پدر و مادر و نزدیـکان و یتیمان و نیازمندان 

و محتاج درراه‌مانده باشد، و هر کار نیکى انجام دهید، خدا به آن داناست‌.«
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مُوا 
ُ
ْك نْ تَحَ

َ
مْتُمْ بَنْيَ النَّاسِ أ

َ
هْلهَِا وَإذَِا حَك

َ
 أ

َ
مَانـَاتِ إلَِى

َ ْ
وا الْأ نْ تـُؤَدُّ

َ
مُرُكُـمْ أ

ْ
>إنَِّ الَله يأَ 	•

ا يعَِظُكُمْ بهِِ إنَِّ الَله كََانَ سَمِيعًا بصَِيراً<.1 عَدْلِ إنَِّ الَله نعِِمَّ
ْ
باِل

نزَْلَ الُله مِنْ كتَِابٍ 
َ
لْ آمَنْتُ بمَِا أ

ُ
هْوَاءَهُمْ وَق

َ
 تتََّبعِْ أ

َ
مِرْتَ وَلَا

ُ
مَا أ

َ
ادْعُ وَاسْتَقِمْ ك

َ
لكَِ ف لِِذَ

َ
>ف 	•

ةَ بيَْنَنَا   حُجَّ
َ

كُمْ لَا
ُ
عْمَال

َ
كُمْ أ

َ
اَ وَل

ُ
عْمَالُن

َ
اَ أ

َ
عْدِلَ بيَْنَكُمُ الُله رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَن

َ
مِرْتُ لِِأ

ُ
وأَ

مَصِيُر<.2
ْ
ْهِ ال وَبَيْنَكُمُ الُله يََجْمَعُ بيَْنَنَا وَإلَِيَ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

حِْسَانِ<.3
ْ

عَدْلِ واَلْإ
ْ
مُرُ باِل

ْ
ی >إنَِّ الَله يأَ

َ
وْلِهِ تَعَال

َ
وَی فِی ق

ْ
ق

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: جِمَاعُ التّ 	•

وَانِ 
ْ

خ ِ
ْ

عَامِ وَتَعَاهُدُ الْإ
َ

 إِطْعَامُ الطّ
َ

ال
َ

ق
َ

هْ ف مُرُوَّ
ْ
 عَنِ ال

ٌ
هُ رَجُل

َ
ل

َ
امام علی؟ع؟: سَأ 	•

یَه.4
ْ

ِحْسَانِ< الْآ
ْ

عَدْلِ وَالْإ
ْ
مُرُ باِل

ْ
 >إنَِّ الَله يأَ

َ
رَأ

َ
 ق

َ
مّ

ُ
جِیرَانِ ث

ْ
ی عَنِ ال

َ
ذ

َ ْ
 الْأ

ُّ
وَكَف

سـوره مبارکـه نسـاء، آیـه 58: »خـدا قاطعانه به شـما فرمان م‌ىدهد کـه امانت‌ها را  	.1
بـه صاحبانـش بازگردانید و هنگامى که میان مـردم داورى م‌ىکنید، به‌عدالت داورى 
کنید. یقیناً ]فرمان بازگردانیدن امانت و عدالت در داورى[ نیکو چیزى اسـت که خدا 

شما را به آن موعظه م‌ىکند. ب‌ىتردید، خدا همواره شنوا و بیناست‌.«
سوره مبارکه شوری، آیه 15: »پس آنان را ]به سوى همان آیینى که به تو وحى شده[  	.2
دعـوت کـن، و همان‌گونـه کـه مأمـورى، ]بـر ایـن دعـوت[ اسـتقامت کـن و از هواهاى 
نفسـانى آنـان پیـروى مکـن و بگو به هر کتابـى که خدا نازل کرده اسـت ایمان آوردم و 
مأمورم که در میان شـما به‌عدالت رفتار کنم. خدا پروردگار ما و شماسـت. اعمال ما 
براى خود ما و اعمال شـما براى خود شماسـت. دیگر میان ما و شـما ]پس از روشـن 
شدن حقایق[ هیچ حجت و برهانى نیست. خدا ما و شما را ]در عرصه قیامت[ جمع 

م‌ىکند، و بازگشت به سوى اوست‌.«
النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص266: »بیان تمام  	.3
حقیقت تقوا در این گفتار خداوند اسـت که فرموده اسـت: همانا خداوند به عدل و 

احسان فرمان می‌دهد.«
مجلســی، بحــار الانــوار، ج75، ص75: »شــخصی از امیر مؤمنان؟ع؟ تفســیر مروت  	.4
و جوانمــردی را پرســید. فرمودنــد: اطعام طعــام، خبرگیــری از بــرادران و خودداری 
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ینِ  بِرْنِی بِجَمِیعِ شَـرَائِعِ الدِّ
ْ

خ
َ
حُسَـیْنِ؟عهما؟ أ

ْ
ـتُ لِعَلِیِّ بْنِ ال

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
ابـی مالـك ق 	•

ینِ.1 عَهْدِ هَذِهِ جَمِیعِ شَرَائِعِ الدِّ
ْ
اءُ بِال

َ
وَف

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
حُكْمُ بِال

ْ
حَقِّ وَال

ْ
 ال

ُ
وْل

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

بَغْیُ 
ْ
هُنَّ ال

َ
ی یَرَی وَبَال

َ
بَداً حَتّ

َ
 یَمُـوتُ صَاحِبُهُنَ أ

َ
ثُ خِصَالٍ لَا

َ
لَا

َ
امـام باقـر؟ع؟: ث 	•

َ بِهَا.2 َ
كَاذِبَهْ یُبَارِزُ الّلَّه

ْ
یَمِینُ ال

ْ
حِمِ وَال طِیعَهْ الرَّ

َ
وَق

مَالِ 
ْ
رْوَةٍ مِنَ ال

َ
ا ث

َ
ارِئاً وَذ

َ
مِيراً وَق

َ
 أ

ً
ة

َ
ث

َ
لَا

َ
قِيَامَةِ ث

ْ
ارُ يَوْمَ ال

َ
مُ النّ ِ

ّ
پیامبر اکرم؟ص؟: تُكَل 	•

تَـزْدَرِدُهُ كَمَـا يَزْدَرِدُ 
َ

 ف
ْ

مْ يَعْدِل
َ
ل

َ
طَاناً ف

ْ
هُ سُـل

َ
ُ ل َ

مِيـرِ يَـا مَـنْ وَهَـبَ الّلَّه
َ ْ
 لِلْأ

ُ
ـول

ُ
تَق

َ
ف

مَعَاصِي 
ْ
َ بِال َ

اسِ وَبَارَزَ الّلَّه
َ

نَ لِلنّ ارِئِ يَا مَنْ تَزَيَّ
َ

ق
ْ
 لِل

ُ
ول

ُ
مْسِمِ وَتَق يْرُ حَبَّ السِّ

َ
الطّ

هُ 
َ
ل

َ
يْضاً وَسَـأ

َ
 ف

ً
هُ دُنْيَا كَثِيرَةً وَاسِـعَة

َ
ُ ل َ

غَنِيِّ يَا مَنْ وَهَبَ الّلَّه
ْ
 لِل

ُ
ول

ُ
تَزْدَرِدُهُ وَتَق

َ
ف

تَزْدَرِدُهُ.3
َ

 ف
ً

لًا
ْ

 بُخ
َّ

بَى إِلَّا
َ
أ

َ
رْضاً ف

َ
يَسِيرَ ق

ْ
قِيرُ ال

َ
ف

ْ
ال

 _ وإن كانَ ذا مالٍ _ عَن 
ُ

جُـل هـا النـاسُ، إنّـهُ لا يَسـتَغنِي الرَّ امـام علـی؟ع؟: أيُّ 	•
عِترَتِـهِ )عَشِـيرَتِهِ(، ودِفاعِهِـم عَنـهُ بأيدِيهِم وألسِـنَتِهِم، وهُـم أعظَمُ الناسِ 

از آزار همســایگان. بعــد ایــن آیــه را قرائت کردند: همانــا خداوند به عدل و احســان 
فرمان می‌دهد.«

امـام سـجاد؟ع؟ عـرض کـردم: همـه  ابن‌بابویـه قمـی، الخصـال، ج1، ص113: »بـه  	.1
دسـتورهای دیـن را بـه مـن بفرماییـد. فرمودند: حق‌گویـی، قضاوت عادلانـه و انجام 

دادن تعهدات. این همه دستورهای دین است.«
مجلسـی، بحـار الانـوار، ج71، ص134: »سـه صفـت اسـت کـه صاحـب آن صفـات  	.2
هرگـز نمی‌میـرد، مگـر اینکـه عـذاب و گرفتـاری آن صفـات را ببینـد: سـتم، قطـع رابطه 

خویشاوندی و سوگند دروغین که با آن به ستیز خدا برود.«
ابن‌بابویـه قمـی، الخصـال، ج1، ص111: »روز قیامـت آتـش بـا سـه کـس سـخن گویـد:  	.3
فرمانـدار و دانشـمند دینـى و ثروتمنـد. بـه فرمانـدار گویـد: اى آن‌کـه خدایش قدرتى 
بخشـید و او به‌عدالت رفتار نکرد. سـپس، آتش او را آن‌چنان م‌ىبلعد که پرنده دانه 
سـنجد را؛ و بـه دانشـمند دینـى گویـد: اى آن‌که خـود را در میان مردم بیاراسـت، ولى 
بـدون پـروا بـا خـدا نافرمانـى کـرد. سـپس، او را ببلعـد؛ و بـه ثروتمنـد گویـد: اى آن‌کـه 
خداونـدش دنیـاى فـزون بـا وسـعت از فیـض خـود بـه او بخشـید و چون ته‌ىدسـتى 
مقدار ناچیزى به عنوان قرض از او خواست، بخل ورزید و نداد. سپس، آتش او را به 

کام خود می‌کشد.«
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تْ بهِ 
َ
ـةٍ إذا نَزَل

َ
يـهِ عنـدَ نازِل

َ
هُـم عل

ُ
هُـم لِشَـعَثِهِ، وأعطَف

ُ
مّ

َ
 مِـن وَرائـهِ وأل

ً
حِيطـة

هُ غيرُهُ ألا 
ُ
هُ مِنَ المالِ يَرِث

َ
يرٌ ل

َ
هُ الُلّه للمَرءِ في الناسِ خ

ُ
دقِ يَجعَل ولِسـانُ الصِّ

ها بالذي لا يَزِيدُهُ إن 
َ

 أن يَسُدّ
َ

صاصَة
َ

رابَةِ يَرى بها الخ
َ

نَّ أحَدُكُم عن الق
َ
لا يَعدِل

بَضُ 
ْ

كَهُ، ومَن يَقبِضْ يَدَهُ عن عَشيرَتِهِ، فإنّما تُق
َ
صُهُ إن أهل

ُ
أمسَكَهُ، ولا يَنق

مِنـهُ عَنهُـم يَـدٌ واحِـدَةٌ، وتُقبَـضُ مِنهُـم عَنـهُ أيـدٍ كثيرَةٌ، ومَـن تَلِنْ حاشِـيَتُهُ 
1.)

َ
ة ةَ )المَحَبَّ

َ
ومِهِ المَوَدّ

َ
يَستَدِمْ مِن ق

كَ الذي 
ُ
امام علی؟ع؟: وأكرِمْ عَشِيرَتَكَ، فإنّهُم جَناحُكَ الذي بهِ تَطِيرُ، وأصْل 	•

2.
ُ

يهِ تَصِيرُ، ويَدُكَ التي بها تَصول
َ
إل

 ذِكْرُهُ _ >وَاتَّقُوا الَله 
َّ

ِ جَل
َ

وْلِ الّلَّه
َ

؟ع؟ عَنْ ق ِ
َ

بَا عَبْدِ الّلَّه
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
جمیل بن دراج: سَأ 	•

اسِ 
َ

رْحَامُ النّ
َ
 هِيَ أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
يْكُمْ رَقيِبًا< ق

َ
رحَْامَ إنَِّ الَله كََانَ عَل

َ ْ
ونَ بهِِ وَالْأ

ُ
ِي تسََاءَل

َّ
الَّذ

هَا مِنْه.3
َ
هُ جَعَل

َ
نّ

َ
 تَرَى أ

َ
 لَا

َ
مَهَا أ

َ
تِهَا وَعَظّ

َ
مَرَ بِصِل

َ
 أ

َّ
 وَجَل

َ
َ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

إِنّ

نهـج البلاغـه، خطبـه 23: »اى مـردم، هیچ‌کـس، هـر انـدازه هـم ثروتمنـد باشـد، از  	.1
خویشـان )ایـل و عشـیره( خـود و حمایـت عملى و زبانـى آنها از او ب‌ىنیاز نیسـت. آنان 
بزرگ‌ترین گروهى هسـتند که از انسـان پشـتیبانى م‌ىکنند و پراکندگى و پریشـانى او 
را از بیـن م‌ىبرنـد و در مصیبت‌هـا و حوادثـى که برایش پیش م‌ىآید، بیش از همه به 
او مهربان و دلسوزند. نام نیکى که خداوند براى انسان در میان مردم پدید م‌ىآورَد، 
بهتر است از مال و ثروتى که وى براى دیگران باقى م‌ىگذارد. هان! مبادا از خویشاوند 
نیازمند خود روى برتابید و از دادن اندک مالى به او دریغ کنید، که اگر ندهید، چیزى بر 
ثروت شما نم‌ىافزاید و اگر بدهید، چیزى کم نم‌ىشود. هر که از خویشان خود دست 
کشـد، یک دسـت از آنان باز گرفته، اما دسـت‌هاى فراوانى از خود کنار زده اسـت و آن 
کس که با قوم‌وخویشـان خود نرم‌خو و مهربان باشـد، دوسـتى و محبت همیشـگى 

آنان را به دست آورد.«
ند که بــا آن پرواز م‌ىکنى 

َ
همــان، نامــه 31: »اقوامــت را احترام کن؛ زیــرا آنان بال توا 	.2

ند که به وســیله آنان به دشــمن 
َ
نــد که بــه آن بازم‌ىگــردى و نیــروى توا

َ
و ریشــه توا

حمله م‌ىبر‌ى.«
کلینـی، الکافـي، ج2، ص150: »از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره آیـه "و از خدایـى کـه به نام او  	.3
از یکدیگر درخواسـت م‌ىکنید پروا کنید و از ]قطع رابطه با[ خویشـاوندان بپرهیزید" 
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هُمْ 
َ
 ل

َ
مْرِي أ

َ
يْرِ أ

َ
ى غ

َ
 عَل

ُ
رَابَة

َ
ق

ْ
؟ع؟ تَكُونُ لِيَ ال ِ

َ
بِي عَبْدِ الّلَّه

َ
تُ لِِأ

ْ
ل

ُ
جَهم بن حُمَید: ق 	•

هُمْ 
َ
مْرِكَ كَانَ ل

َ
ى أ

َ
ا كَانُوا عَل

َ
طَعُهُ شَيْ‌ءٌ وَإِذ

ْ
 يَق

َ
حِمِ لَا  الرَّ

ُ
 نَعَمْ حَقّ

َ
ال

َ
 ق

ٌ
يَّ حَقّ

َ
عَل

مِ.1
َ

سْلَا ِ
ْ

 الْإ
ُ

حِمِ وَحَقّ  الرَّ
ُ

انِ حَقّ
َّ

حَق

در آینه کلام بزرگان

در ایـن آیـات، نمونـه‌اى از جامع‌تریـن تعلیمـات اسالم در زمینـه  	•

مسائل اجتماعى و انسانى و اخلاقى بیان شده است.

چه قانونى از »عدل« وسیع‌تر و گیراتر و جامع‌تر تصور م‌ىشود؟ عدل 

همان قانونى اسـت که تمام نظام هسـتى بر محور آن م‌ىگردد. آسـمان‌ها 

ـماواتُ  عَدْلِ قامَتِ السَّ
ْ
و زمین و همه موجودات با عدالت بر پا هسـتند )بِال

رْض(.
ْ
وَ الَا

جامعه انسانى که گوشه کوچکى از این عالم پهناور است نیز نم‌ىتواند 

از ایـن قانـون عالم‌شـمول برکنـار باشـد و بـدون عـدل بـه حیات سـالم خود 

ادامه دهد.

عدل به معناى واقعى کلمه آن اسـت که هر چیزى در جاى خود باشـد. 

بنابرایـن، هرگونـه انحـراف، افـراط، تفریـط، تجـاوز از حـد، تجـاوز بـه حقـوق 

دیگران برخلاف اصل عدل است.

پرسـیدم. فرمودنـد: منظـور از ارحـام خویشـاوندی‌هاى عمـوم مـردم اسـت. همانـا 
خداونـد عزوجـل بـه پیونـد آن فرمـان داده و آن را بـزرگ و مهـم شـمرده اسـت. مگـر 

نم‌ىبینى که آن را در ردیف ]نام[ خود قرار داده است؟«
همـان، ص157: »امـام صـادق؟ع؟ آن‌گاه کـه جهـم بـن حمیـد بـه ایشـان عـرض کـرد:  	.1
خویشـاوندانى دارم که عقیده و مذهب مرا ندارند، بااین‌حال، آیا آنان را بر من حقى 
هسـت؟ فرمودند: آرى، حق خویشـاوندى را هیچ‌چیز از بین نم‌ىبرد. در صورتى که با 

تو هم‌باور بودند، دو حق داشتند: حق خویشاوندى و حق اسلام.«
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یـک انسـان سـالم کسـى اسـت کـه تمام دسـتگاه‌هاى بـدن او هریـک کار 

خودش را بدون کم و زیاد انجام دهد، اما به محض اینکه یک یا چند دستگاه 

در انجام وظیفه کوتاهى کرد یا در مسـیر تجاوز گام نهاد، فوراً آثار اختلال در 

تمـام بـدن نمایـان م‌ىشـود، و بیمارى حتمى اسـت. کل جامعه انسـانى نیز 

همانند بدن یک انسان است که بدون رعایت اصل عدالت، بیمار خواهد بود؛ 

اما از آنجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تأثیر عمیقش در مواقع بحرانى 

و اسـتثنایى به‌تنهایى کارسـاز نیسـت، بلافاصله دسـتور به احسـان را پشـت 

سر آن م‌ىآورد. به تعبیر روشن‌تر، در طول زندگى انسان‌ها مواقع حساسى 

پیـش م‌ىآیـد کـه حل مشـکلات به کمک اصـل عدالـت به‌تنهایـى امکان‌پذیر 

نیسـت، بلکـه نیـاز بـه ایثـار و گذشـت و فـداکارى دارد، کـه با اسـتفاده از اصل 

»احسـان« بایـد تحقـق یابـد. ف‌ىالمثل، دشـمن غـدارى به جامعـه‌اى حمله 

کرده اسـت و یا طوفان و سـیل و زلزله بخشـى از کشـورى را ویران نموده. اگر 

مردم در چنین شرایطى بخواهند در انتظار آن بنشینند که مثلاً مالیات‌هاى 

عادلانه و سایر قوانین عادى مشکل را حل کند، امکان‌پذیر نیست. اینجاست 

که باید همه کسانى که داراى امکانات بیشتر از نظر نیروى فکرى و جسمانى 

و مالـى هسـتند، دسـت بـه فـداکارى بزننـد و تـا آنجا کـه در قدرت دارنـد، ایثار 

کنند، وگرنه دشمن جبار ممکن است کل جامعه آنها را از بین ببرد یا حوادث 

دردناک طبیعى جمع کثیرى را به‌کلى فلج کند. در کل جامعه انسانى نیز این 

دو حالت باید حاکم باشد، وگرنه جامعه سالمى نیست.

در اخبار اسلامى و همچنین گفتار مفسران در فرق میان این دو، یعنى 

عـدل و احسـان، بیانـات مختلفـى دیده م‌ىشـود که شـاید غالباً بـه آنچه در 

بالا گفتیم بازم‌ىگردد.

در حدیثـى از علـى؟ع؟ م‌ىخوانیـم‌: العدل الانصاف والاحسـان التفضل؛1 

نهج البلاغه، کلمات قصار 231. 	.1
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»عدل آن است که حق مردم را به آنها برسانى و احسان آن است که بر آنها 

تفضل کنى.« این همان است که در بالا اشاره شد.

بعضـى گفته‌انـد عدل ادای واجبات و احسـان انجام مسـتحبات اسـت؛ 

بعضـى دیگـر گفته‌انـد عدل توحید اسـت و احسـان ادای واجبات ]طبق این 

تفسـیر، عـدل به اعتقاد اشـاره م‌ىکند و احسـان به عمـل[؛ بعضى گفته‌اند 

عدالـت هماهنگـى ظاهـر و باطن اسـت و احسـان آن اسـت که باطن انسـان 

از ظاهـر او بهتـر باشـد؛ بعضـى دیگـر عدالـت را مربـوط بـه جنبه‌هـاى عملـى 

دانسـته‌اند و احسـان را مربوط به گفتار؛ ولى همان‌گونه که گفتیم، بعضى 

از این تفسـیرها با تفسـیرى که در بالا آوردیم هماهنگ اسـت و بعضى دیگر 

نیز منافات با آن ندارد و قابل جمع؛ اما مسئله نیکى به نزدیکان، >وَإيِتَاءِ ذِي 

قُرْبََى< درواقع، بخشـى از مسـئله احسـان است، با این تفاوت که احسان در 
ْ
ال

قُرْبََى< در خصوص خویشـاوندان و بستگان 
ْ
کل جامعه اسـت، و >وَإيِتَاءِ ذِي ال

کـه جامعـه کوچـک محسـوب م‌ىشـود؛ و بـا توجـه به اینکـه جامعه بـزرگ از 

جامعـه کوچک‌تـر، یعنى جامعه فامیلى، ترکیب شـده، هرگاه این واحدهاى 

کوچک‌تـر از انسـجام بیشـترى برخـوردار گردنـد، اثـر آن در کل جامعـه ظاهـر 

م‌ىشـود، و درواقـع، وظایـف و مسـئولیت‌ها بـه صـورت صحیحـى در میـان 

مـردم تقسـیم م‌ىگـردد؛ چراکـه هـر گـروه در درجـه اول به ضعفاى بسـتگان 

خود م‌ىپردازد، و از این طریق، همه این‌گونه اشخاص زیر پوشش حمایت 

نزدیکان خود قرار م‌ىگیرند.

قُـرْبََى< 
ْ
در بعضـى از احادیـث اسالمى م‌ىخوانیـم کـه منظـور از >ذِي ال

قُرْبََى< 
ْ
نزدیـکان پیامبـر، یعنـى امامـان اهل بیت‌انـد، و منظور از >وَإيِتَـاءِ ذِي ال

ادای خمـس م‌ىباشـد. این تفسـیر هرگز نم‌ىخواهد مفهـوم آیه را محدود 

کنـد، بلکـه هیـچ مانعـى نـدارد آیـه بـه مفهـوم وسـیعش باقـى باشـد و ایـن 

قسـمت نیـز یکـى از مصادیـق روشـن آن مفهـوم عام محسـوب گـردد؛ بلکه 
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قُرْبََى< را به معناى مطلق نزدیـکان، اعم از نزدیکان در فامیل و 
ْ
اگـر مـا >ذِي ال

نسب و یا نزدیکان دیگر بدانیم، آیه مفهوم وسیع‌ترى پیدا م‌ىکند که حتى 
همسـایگان و دوسـتان و ماننـد آن را شـامل م‌ىشـود ]هرچنـد معـروف در 

قُرْبََى< خویشاوندان است[.
ْ
معناى >ذِي ال

مسـئله کمـک بـه جامعه‌هاى کوچک )یعنى بسـتگان و خویشـاوندان( 
از آن نظر که از پشـتوانه عاطفى نیرومندى برخوردار اسـت، ضمانت اجرایى 

بیشترى خواهد داشت.1
کمتـر مسـئله‌اى اسـت کـه در اسالم بـه اهمیـت عدالـت باشـد؛ زیـرا  	•
مسئله »عدل« همانند مسئله »توحید« در تمام اصول و فروع اسلام ریشه 
دوانـده؛ یعنـى همان‌طـور کـه هیچ‌یک از مسـائل عقیده‌اى و عملـى، فردى و 
اجتماعى، اخلاقى و حقوقى از حقیقت توحید و یگانگى جدا نیست، همچنین، 

هیچ‌یک از آنها را خالى از روح عدل نخواهیم یافت.2
پیرامـون ایـن تعبیـرات سـه‌گانه »فحشـا«، »منکـر« و »بغـى« نیـز  	•
مفسران سخن بسیار گفته‌اند، اما آنچه مناسب‌تر با معناى لغوى و قرینه 
مقابلـه ایـن صفـات با یکدیگر به نظر م‌ىرسـد آن اسـت که فحشـا اشـاره به 
گناهـان پنهانـى، منکر اشـاره به گناهان آشـکار، و بغـى هرگونه تجاوز از حق 

خویش و ظلم و خودبرتربینى نسبت به دیگران است.3
بعضى از مفسران4 گفته‌اند: سرچشمه انحرافات اخلاقى سه قوه  	•

است: قوه شهوانى و غضبى و نیروى وهمى شیطانى.
اما قوه شهوانى انسان را به لذت‌گیرى هرچه‌بیشتر م‌ىخواند، و غرق در 

فحشا و زشتی‌ها م‌ىکند.

مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج11، ص370-366. 	.1
همان، ج4، ص301. 	.2

همان، ج11، ص370. 	.3
فخر رازى، تفسير کبير، ج20، ص104. 	.4
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قوه غضبیه انسان را به انجام منکرات و آزار مردم وام‌ىدارد.
امــا قــوه وهمیــه شــیطانیه حــس برتر‌ىطلبــى و ریاســت‌خواهى و 
انحصارجویى و »تجاوز به حقوق دیگران« را در انســان زنده م‌ىکند و او را 

به این اعمال وام‌ىدارد.
خداوند با تعبیرهاى سـه‌گانه فوق نسـبت به طغیان این غرایز هشـدار 
داده و با یک بیان جامع که همه انحرافات اخلاقى را دربرم‌ىگیرد به راه حق 

هدایت نموده است.
این آیه منشـور جهانى اسالم اسـت که امام باقر؟ع؟ آن را در خطبه‌هاى 
نمـاز جمعـه م‌ىخواندنـد و به گفته فیض کاشـانى در تفسـیر صافى، اگر در 
قـرآن همیـن یـک آیـه بـود، کافـى بـود کـه بگوییـم: قـرآن »تبیان کل شـىء« 
است. اوامر و نواهى این آیه در همه ادیان بوده و هرگز نسخ نشده است.1
»عـدل« دربـاره چیـزى اسـت کـه تسـاوى آن بـا بصیـرت درک شـود  	•
و »عـدل« دربـاره چیـزى اسـت کـه تسـاوى آن بـا حـس درک شـود. »عـدل« 

مساوات در جزاست، ولى »احسان« زیاد کردن پاداش است.2
»عَــدل« در نظــام آفرینــش رمز پایــدارى آن اســت: بالعــدل قامت  	•
الســماوات والارض و در نظــام تشــریع ســرلوحه دعــوت همــه انبیاســت. 

»احســان« کلمه مبارکى اســت که شــامل خدمــات مالى، فکــرى، فرهنگى، 
عاطفى م‌ىشود.3

عدل و احسان در کنار هم جاذبه دارد، وگرنه مقررات خشک دل‌ها  	•
ِحْسَانِ<.

ْ
عَدْلِ وَالْإ

ْ
مُرُ باِل

ْ
را التیام نم‌ىدهد: >يأَ

ِحْسَـانِ 
ْ

در احسـان، رسـیدگى به بسـتگان و صله رحم اولویت دارد: >وَالْإ
قُرْبََى<.

ْ
وَإيِتَاءِ ذِي ال

قرائتی، تفسير نور، ج4، ص570. 	.1
همان. 	.2
همان. 	.3
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عَدْلِ 
ْ
مُرُ باِل

ْ
امر به معروف بر نهى از منکر مقدّم است و عدل بر احسان: >يأَ

ِحْسَانِ... وَيَنْهى<.
ْ

وَالْإ

•  امام زمان؟عج؟ مجری عدالت
و عدالـت را در تمـام دنیـا اجـرا خواهـد کـرد؛ نـه آن‌هـم ایـن عدالتی کـه مردم 
عادی می‌فهمند که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه 
عدالـت در تمـام مراتـب انسـانیت. انسـان اگر هـر انحرافی پیدا کنـد، انحراف 
عملـی، انحـراف روحـی، انحراف عقلی، برگرداندن ایـن انحرافات را به معنای 
خـودش، ایـن ایجـاد عدالت اسـت در انسـان. اگـر اخلاقش، اخالق منحرفی 
باشـد، از ایـن انحـراف وقتـی به اعتدال برگـردد، این عدالـت در او تحقق پیدا 
کـرده اسـت. اگـر در عقایـد یـک انحرافاتی و کجی‌هایـی باشـد، برگرداندن آن 
عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در 
عقل انسان. در زمان ظهور مهدی موعود؟س؟ که خداوند ذخیره کرده است 
او را از باب اینکه هیچ‌کس در اولین و آخرین، این قدرت برایش نبوده است 
و فقط برای حضرت مهدی موعود؟عج؟ بوده است که تمام عالم را، عدالت 
را در تمام عالم گسترش بدهد، و آن چیزی که انبیا؟عهم؟ موفق نشدند به آن 
بااینکـه بـرای آن خدمـت آمده بودنـد، خدای تبارک و تعالی ایشـان را ذخیره 
کـرده اسـت کـه همـان معنایـی کـه همـه انبیـا؟عهم؟ آرزو داشـتند، لکـن موانـع 
اسـباب ایـن شـد که نتوانسـتند اجـرا بکننـد، و همه اولیـا؟عهم؟ آرزو داشـتند و 

موفق نشدند که اجرا بکنند، به دست این بزرگوار اجرا بشود.1

•  تعریف عدالت از دیدگاه شهید مطهری2
1. مـوزون بـودن و تعـادل: هـر اجتمـاع متعـادل نیازمنـد کارهـای فـراوان 
اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی، قضایـی و تربیتـی اسـت، و از آنجـا کـه عالـم 

موسوی خمینی، صحیفه امام، ج12، ص481-480. 	.1
برگرفته از: مطهری، عدل الهی؛ همو، اسلام و مقتضیات زمان.  	.2
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هسـتی مـوزون و متعـادل اسـت، ایـن کارهـا باید میان افراد تقسـیم شـود. 
بـرای هریـک از آنهـا نیـز بایـد بـه قـدر لازم کارگـزار گماشـته، و بودجـه و نیـرو 
صـرف شـود. در غیـر ایـن صـورت، امـکان برپایی عالم هسـتی وجـود ندارد و 
در این نظم تناسب و حساب معیّن نیز نیست؛ چنان‌که حدیث نبوی اشاره 

می‌کند: بالعدل قامت السموات والارض.
مقابل عدل در این معنا بی‌تناسـبی اسـت، نه ظلم؛ چون بحث عدل به 
معنـای تناسـب در برابـر بی‌تناسـبی در نظـر کل نظـام عالم اسـت، درحالی‌که 
عدل در مقابل ظلم به دنبال ملاحظه هر جزء حقوق فردی مطرح می‌شود. 
همچنیـن، عـدل بـه معنای تناسـب و تـوازن در نظام عالم، از شـئون خداوند 

حکیم است.
2. تسـاوی و نفـی هرگونـه تبعیـض: مقصـود از عدالـت در اینجـا رعایت 
تسـاوی در زمینه اسـتحقاق‌هایی اسـت که افراد از آن برخوردارند و این رفع 

تبعیض با ملاحظه تفاوت‌های بین افراد است.
3. رعایـت حقـوق افـراد و عطا کـردن حق به ذی‌حق: عـدل در این معنا 
در برابـر ظلـم )پایمـال کـردن حـق دیگـران( قرار گرفته اسـت و آنچـه همواره 
باید در قوانین بشری به معنای عدالت اجتماعی رعایت شود و همگان آن 
را محترم بشـمارند همین معناسـت. پس، ظلم به معنای تجاوز به حریم و 
حق دیگری از سـوی خداوند محال اسـت؛ چون او مالک علی‌الاطلاق اسـت 

و هیچ‌چیز در مقایسه با او اولویت ندارد.
4. رعایـت قابلیت‌هـا در افاضـه وجـود و عـدم امتنـاع از افاضـه و رحمت 
الهـی بـه آنچـه امـکان وجـود یـا کمـال اسـت: در اینجا عـادل بودن پـروردگار 
نـزد حکمـای الهی به این اسـت کـه به هر موجودی در نظـام تکوین، میزانی 
از کمـالات وجـودی را کـه قابلیـت و ظرفیـت دارد اعطـا می‌کنـد و پـروردگار از 
موجـودی کـه اسـتحقاق و قابلیـت دارد منـع فیـض نمی‌کند. ذکـر این نکته 

ضروری است که این معنا از عدل صرفاً در حوزه کلامی کاربرد دارد.
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در آینه شعر و حکایت

بکـر بـن عیسـی می‌گویـد: علـی؟ع؟ در عصـر خلافتشـان بـه مـردم کوفه 
می‌فرمودند: »ای کوفیان، هرگاه از میان شـما رفتم و به سـوی آخرت کوچ 
کردم و جز خانه و مرکبم، چیز دیگری گذاشتم، خائن هستم.« ایشان هزینه 
زندگی از غذا و لباس و... را از بیت‌المال برنمی‌داشتند، بلکه از محصول باغ 
»ینبـع« کـه آن را در مدینـه بـا دسـترنج خود احـداث کرده بودند و برایشـان 
می‌فرسـتادند تأمیـن می‌کردنـد. بـه مردم نان و گوشـت می‌رسـاندند، ولی 

خودشان از غذاهای ساده‌تر استفاده می‌کردند.
دو زن کـه یکـی عـرب و دیگـری عجـم بـود، بـه محضـر ایشـان رفتنـد. آن 
حضرت به هر دو به طور مسـاوی مقداری پول و غذا دادند. زن عرب گفت: 
من از عربم، ولی این زن از عجم است. چرا به من بیشتر ندادی؟ آن حضرت 
فرمودنـد: »سـوگند بـه خـدا، مـن بیـن نـوادگان اسـماعیل؟ع؟ بـا نـوادگان 

اسحاق؟ع؟ تفاوتی در بهره‌برداری از بیت‌المال نمی‌دانم.«
شـبی عمرو عاص به حضور علی؟ع؟ رفت. علی؟ع؟ در آن هنگام به امور 
بیت‌المـال رسـیدگی می‌کردنـد. همان دم چراغ را خامـوش کردند و در برابر 
تابـش مـاه نشسـتند و بـه ایـن ترتیـب، بـه عمـرو عاص، کـه بـرای بهره‌مندی 
از بیت‌المـال نـزد علـی؟ع؟ رفته بـود، فهماندند که حسـاب‌وکتاب بیت‌المال 
دقیق است و من بی‌حساب‌وکتاب، افزون از قانون عدالت، از بیت‌المال به 

کسی نمی‌دهم.1

•  احسان علی؟ع؟ به یتیمان
ابوالطفیــل می‌گویــد: علــی؟ع؟ را دیــدم کــه بــا کمــال مهربانــی، یتیمــان را 
فرامی‌خواندند و نوازش می‌کردند و به آنها عسل می‌دادند و آنها می‌خوردند. 

1.	 https://noo.rs/eDwVe 
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مصاحبــت آن حضرت با آنها به‌قدری مهرانگیز بــود که یکی از حاضران گفت: 
دوســت داشــتم من هم یتیــم بــودم و این‌گونه مشــمول نــوازش حضرت 

علی؟ع؟ قرار می‌گرفتم.1

دو دقیقه پای منبر آیه

زندگی با محوریت عدالت کافی نیست
ما همیشه وقتی می‌خواهیم زندگی ایدئال و خوب را برای خودمان و جامعه 
تعریف کنیم، می‌گوییم که آن زندگی‌ای خوب است که محورش عدالت باشد؛ 
امـا قـرآن زندگـی خـوب را زندگـی‌ای نمی‌داند که فقط عدالت حـرف اول و آخر 
را بزنـد، بلکـه یـک مدل زندگی دیگـر را معرفی می‌کند. در مدل زندگی که خدا 
معرفی می‌کند، عدالت یک بخش ماجراسـت، اما همه ماجرا نیسـت. شـاید 
عدالـت بتوانـد نظم و برابـری را در جامعه برقرار کند، اما چیزی فراتر از عدالت 
لازم اسـت تـا دل‌هـا را بـه یکدیگـر نزدیـک کنـد و انسـان‌ها را بـه اوج انسـانیت 
برسـاند. عدالت، به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود، حداقل نیازهای 
یـک جامعـه را بـرآورده می‌کنـد، امـا احسـان اسـت کـه بـه زندگـی گرمـا و معنا 
حِْسَانِ 

ْ
عَدْلِ واَلْإ

ْ
مُرُ باِل

ْ
می‌بخشـد. بنابراین، خداوند متعال می‌فرماید: >إنَِّ الَله يأَ

قُرْبََى<؛2 »خداوند از سـرِ مهربانى و مصلحت به برقـرارى عدالت در 
ْ
وَإيِتَـاءِ ذِي ال

جامعه، خیرخواهى براى مردم و بخشش به قوم‌وخویش فرمان م‌ىدهد.«

عدالت پایه است و احسان سقف زندگی قرآنی
عدالـت ممکـن اسـت کارگـری را بـه حقوقـش برسـاند، امـا احسـان اسـت که 
او را بـه زندگـی امیـدوار می‌کند. بـرای مثال، اگر ثروتمنـدان فقط به پرداخت 

همان. 	.1
سوره مبارکه نحل، آیه 90. 	.2
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مالیات قانونی اکتفا کنند، عدالت برقرار شده است؛ اما وقتی از دارایی خود 

بـرای حمایـت از نیازمنـدان بپردازند، احسـان اتفاق می‌افتد. همین احسـان 

است که گره‌های کور مشکلات اجتماعی را باز می‌کند و فقر و تنگ‌دستی را 

کاهش می‌دهد. بنابراین، اگرچه عدالت ضروری است، کافی نیست. عدالت 

پایه است و احسان سقف زندگی قرآنی.

خانواده اولین صحنه اجرای عدالت و احسان

اگر در محیط خانواده، زن و شوهر فقط به دنبال برقراری عدالت باشند، به 

ایـن معنـا کـه خانم و آقا به دنبال حقوق مشـخص خود باشـند، چه اتفاقی 

خواهد افتاد؟ این زندگی ماندگار و شیرین خواهد بود؟ نه. محبت و گذشت، 

که مصداق‌های احسان هستند، خانواده را به مأمنی آرامش‌بخش تبدیل 

می‌کنند. برای مثال، حدود هجده‌میلیون زن خانه‌دار در ایران هستند و سه 

شیفت کار می‌کنند. اگر بخواهیم حداقل پنج‌میلیون تومان برای هر شیفت 

بـه مـادران حقـوق بدهیـم، در هـر مـاه بایـد حـدود 670هزارمیلیـارد تومـان 

حقوق به زن‌های خانه‌دار بپردازیم. مادران ما فراتر از حق احسان می‌کنند. 

این یعنی احسان. بیچاره می‌شدیم اگر مادران و همسران می‌خواستند با 

عدالت در خانواده تعامل کنند. چرخ زندگی نمی‌چرخید.

جامعه‌ای بر پایه عدالت و احسان

در سـطح جامعـه، عدالـت همـان قوانینـی اسـت کـه نظـم را برقـرار می‌کند؛ 

مانند توزیع منصفانه منابع، پرداخت حقوق یا قضاوت عادلانه؛ اما احسان 

باعـث ایجـاد انسـجام و پیونـد میـان افـراد جامعـه می‌شـود. اگـر هـر فرد به 

نزدیـکان خـود احسـان کنـد و دربـاره آنان مسـئولیت‌پذیر باشـد، بسـیاری از 

مشـکلات اجتماعی رفع می‌شـود. قرآن کریم نیز به این نکته اشاره دارد که 

احسـان بـه ذوی‌القربـی )خویشـاوندان( از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اسـت. 
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ایـن کار، عالوه بـر اینکـه وظیفه‌ای دینی اسـت، بـه از بین بردن فقـر و ایجاد 

پیوندهای محکم‌تر در جامعه کمک می‌کند.

روایـت شـده اسـت: »امـام صـادق؟ع؟ یـک کیسـه طال بـه مـن دادنـد و 

فرمودنـد: آن را بـه فالن آقـا از بنی‌هاشـم برسـان و نگـو کـه چـه کسـی آن را 

فرسـتاده اسـت. کیسـه را بـه آن مـرد رسـاندم. او بعـد از دریافـت کیسـه طال 

گفت: خدا دهنده این کیسه زر را پاداش خیر دهد. هر سال این پول را برای 

من می‌فرستد و من تا سال آینده با آن زندگی می‌کنم، ولی جعفر صادق؟ع؟ 
با دارایی فراوانش به من کمک نمی‌کند.«1

دوری از موانع اخلاقی: سه‌گانه فساد

در کنـار تأکیـد بـر عدالـت و احسـان، خداونـد در ایـن آیـه از سـه امـر خطرنـاک 

بازمـی‌دارد: فحشـا، منکر و بغی. الان سـبک زندگی غربـی دقیقاً با محوریت 

ایـن سـه شـکل گرفته اسـت. اینهـا موانـع اصلی در مسـیر جامعه سـالم‌اند. 

فحشا به معنای گناهان پنهان یا به معنای زشتی بزرگ،2 ریشه‌ای‌ترین عامل 

انحطـاط اخلاقی اسـت. ایـن گناهـان آرام‌آرام به منکر، یعنی گناهان آشـکار، 

منتهـی، و درنهایـت، بـه بغـی یـا سـتمگری ختـم می‌شـوند. در سـبک زندگـی 

غربی، برای اینکه جامعه را ضعیف کنند، فحشا و منکر ترویج می‌شود. بعد، 

به‌راحتـی می‌تـوان بـه جامعـه ضعیـف بغی و سـتم کـرد و صـدای آن جامعه 

درنخواهد آمد.

سبک زندگی مجاهدانه نیاز امروز جوامع اسلامی

در جهانی که با بحران‌های اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی روبه‌رو هسـتیم، 

جوامـع اسالمی بایـد به سـمت سـبک زندگـی مجاهدانـه حرکت کننـد. این 

کلینی، الکافى، ج4، باب صدقة اللیل، ص8، ح3. 	.1
طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج12، ص480. 	.2
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سـبک زندگـی عالوه بـر رعایـت عدالـت و احسـان، بـه پاک‌سـازی جامعـه از 
گناهـان پنهـان و آشـکار نیـز توجه دارد. بـرای مثال، امروز مـردم مظلوم غزه 
و لبنـان در شـرایطی هسـتند کـه نه‌تنهـا بـه عدالت نیـاز دارند، بلکه احسـان 

جهانی مسلمانان می‌تواند آنان را از مصائب روزمره‌شان نجات دهد.
در عرصـه سیاسـت نیـز عدالـت پایه‌ای‌تریـن وظیفه هر حکومت اسـت؛ 
امـا حکومـت موفـق عالوه بـر عدالـت، بایـد بـه احسـان هـم توجـه کنـد. 
سیاسـت‌مداری کـه تنهـا بـه اجـرای قوانین بسـنده کند ممکن اسـت منافع 
عمومـی را حفـظ کنـد، امـا دل‌هـا را جـذب نخواهـد کـرد. تاریـخ نشـان داده 
است رهبرانی که به مردم عشق می‌ورزیدند و فراتر از قوانین به فکر خدمت 

بودند، ماندگار شدند.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi14
https://telavat.ir/zq14
https://telavat.ir/ze14
https://telavat.ir/zf14
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انفاق و خودداری از 
تبذیر و اسراف

هُۥ وَٱلمِۡسۡكِيَن  ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبََىٰ حَقَّ

رۡ تَبۡذِيرًا﴾ بيِلِ وَلََا تُبَذِّ وَٱبۡنَ ٱلسَّ
سوره اسراء، آیه 26

26 اسراء | جزء 15

حقّ قوم‌وخويش و فقير و درراه‌مانده را 
ادا کن و در زندگی ابداً ريخت‌وپاش نکن.

https://telavat.ir/za15
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بیانی از آیه شریفه
مـردم جامعـه حقـوق گوناگونی بـر گردن یکدیگـر دارند و رعایـت این حقوق 
باعث اتحاد بیشتر و نزدیک شدن دل‌ها به یکدیگر می‌شود؛ همان‌گونه که 
عدم رعایت این حقوق مایه افزایش مشکلات اجتماعی خواهد شد. خداوند 
متعال در آیات گوناگون قرآن به این حقوق اشاره فرموده و بر ادای آن تأکید 
ورزیده اسـت. به یک نمونه از این حقوق در آیه 26 سـوره اسـراء توجه شـده 
است. خداوند متعال در این آیه، به حق سه گروه بر دیگر افراد جامعه اشاره 
می‌کند. این سه گروه عبارت‌اند از نزدیکان، درماندگان و درراه‌ماندگان. اگر 
مـردم جامعـه بـه اطرافیـان خـود حسـاس باشـند و در خصـوص ایـن موارد 

سه‌گانه بی‌توجه نکنند، بسیاری از مشکلات جامعه رفع خواهد شد.
بنا بر آیه فوق، لازم است در گام نخست، هرکس به خویشاوندان خود 
رسیدگی و حقوق آنان را ادا کند و به عنوان مثال، در ازدواج جوانان فامیل و 
تهیه مسکن آنان یا تهیه جهیزیه نوعروسان فامیل کمک کند. در گام دوم، به 
رفع مشکلات درماندگان و گرفتارانی بپردازد که به دلیل مشکلات گوناگون 
امکان هرگونه تحرکی از آنان سـلب شـده اسـت )مسکین یعنی کسی که به 
دلیـل مشـکلات مالـی، از هرگونـه حرکتـی بازمانده اسـت( و به عنـوان مثال، 
بـرای اشـتغال یـا کمـک بـه مسـکن محرومـان یـا هزینه‌هـای درمـان آنـان یـا 
سـاخت مدرسـه در مناطـق محـروم اقـدام کند. در گام سـوم، به مسـافرانی 
کـه بـه دلایـل مختلـف در راه مانده‌اند خدمت‌رسـانی کند و به عنـوان مثال، 
بـه مسـافرانی کـه تصـادف کرده‌انـد یـا بنزیـن تمـام کرده‌انـد یا اتومبیلشـان 
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خـراب شـده اسـت در حـد تـوان کمک کنـد. اگر چنین شـود، بخـش مهمی از 
مشکلات جامعه مرتفع می‌شود. در کنار این ویژگی‌ها، باید از ریخت‌وپاش 
و هزینه‌های غیرضروری و اسراف و تبذیر نیز خودداری کرد تا بتوان اموالی را 

که امانت الهی است در مسیر درست هزینه کرد.
مسـلمانان برای انجام دادن این امور الگوهای رفتاری ارزنده‌ای دارند. 
از جملـه ایـن الگوها امام مجتبی؟ع؟ هسـتند که در خدمت‌رسـانی به مردم 
بـه جایـی رسـیدند که بـه لقب کریم اهـل بیت؟عهم؟ نامیده شـدند. آن حضرت 
همـواره غم‌خـوار نیازمنـدان بودنـد و بارهـا نیمـی از اموال خـود را بین فقرا 

توزیع کردند.

در آینه آیات کریمه قرآن

َتَـامََى  قُـرْبََى وَالْيْ
ْ
يـْنِ إحِْسَـاناً وَبـِذِي ال وَالِِدَ

ْ
ـوا بـِهِ شَـيْئًا وَباِل

ُ
 تشُْْرِك

َ
>وَاعْبُـدُوا الَله وَلَا 	•

ـبيِلِ وَمَا  َنْبِ وَابنِْ السَّ احِبِ باِلْجْ ُنُـبِ وَالصَّ َارِ الْجْ
ْ

قُرْبََى وَالْج
ْ
َـارِ ذِي ال مَسَـاكيِِن وَالْجْ

ْ
وَال

خُورًا<.1
َ
 ف

ً
 يُُحبُِّ مَنْ كََانَ مُُخْتَالًا

َ
يْمَانكُُمْ إنَِّ الَله لَا

َ
تْ أ

َ
ك

َ
مَل

سِيراً<.2
َ
عَامَ عََلَىَ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وأَ >وَيطُْعِمُونَ الطَّ 	•

بِِرَّ مَـنْ آمَنَ باِللهِ 
ْ
كِنَّ ال

َ
مَغْـربِِ وَل

ْ
قِ وَال مَرْشِ

ْ
ـوا وجُُوهَكُمْ قبَِلَ ال

ُّ
نْ توَُل

َ
رِبَّ أ

ْ
يـْسَ ال

َ
>ل 	•

َتَامََى  قُرْبََى وَالْيْ
ْ
مَالَ عََلَىَ حُبِّهِ ذَويِ ال

ْ
 ال

َ
كِتَابِ وَالنَّبيِِّيَن وَآتَى

ْ
ئكَِةِ وَال

َ
مَلَا

ْ
خِرِ وَال

ْ
َوْمِ الْآ وَالْيْ

ونَ 
ُ
مُوف

ْ
كََاةَ وَال  الزَّ

َ
ةَ وَآتَى

َ
لَا امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وأَ

َ
ق ـائلِيَِن وَفِِي الرِّ ـبيِلِ وَالسَّ مَسَـاكيَِن وَابْنَ السَّ

ْ
وَال

سـوره مبارکه نسـاء، آیه 36: »و خدا را بپرسـتید و چیزى را شـریک او قرار ندهید، و به  	.1
پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیک و همسایه دور 
و هم‌نشینان و همراهان و درراه‌ماندگان و بردگان نیکى کنید. یقیناً خدا کسى را که 

متکبر و خودستاست دوست ندارد.«
سوره مبارکه انسان، آیه 8: »و غذا را در عین دوست داشتنش به مسکین و یتیم و  	.2

اسیر انفاق م‌ىکنند.«
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وا 
ُ
ِينَ صَدَق

َّ
كَِ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
سِ أ

ْ
َأ

ْ
َّاءِ وحَِيَن الْب سَـاءِ وَالضَّرَّ

ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِِي الْب بعَِهْدِهِمْ إذَِا عََاهَدُوا وَالصَّ

مُتَّقُونَ<.1
ْ
كَِ هُمُ ال

َ
ولَئ

ُ
وأَ

رِ 
َ
مُنْك

ْ
فَحْشَـاءِ وَال

ْ
قُـرْبََى وَيَنْهََى عَنِ ال

ْ
ِحْسَـانِ وَإيِتَاءِ ذِي ال

ْ
عَـدْلِ وَالْإ

ْ
مُـرُ باِل

ْ
>إنَِّ الَله يأَ 	•

رُونَ<.2
َّ
كُمْ تذََك

َّ
عَل

َ
غْْيِ يعَِظُكُمْ ل

َ وَالْبْ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

؟  يَـوْمَ شَـيْئاً
ْ
ـتَ ال

ْ
ق

َ
نْف

َ
 أ

ْ
ـهُ: هَـل

َ
 ل

َ
ـال

َ
ق

َ
ـهُ، ف

َ
ـى ل

ً
يْـهِ مَوْل

َ
 عَل

َ
ـل

َ
امـام رضـا؟ع؟: دَخ 	•

وْ 
َ
نْفِقْ وَل

َ
يْنَا؟ أ

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
ُ

لِـف
ْ

يْنَ يُخ
َ
مِنْ أ

َ
حَسَـنِ؟ع؟: ف

ْ
بُو ال

َ
 أ

َ
ـال

َ
ق

َ
. ف ِ

َ
 وَالّلَّه

َ
‌: لَا

َ
ـال

َ
ق

َ
ف

دِرْهَماً وَاحِداً.3
بَرَكَةِ.4

ْ
 ال

َ
ة

َّ
سْرَافِ قِل ِ

ْ
 مَعَ الْإ

َ
امام صادق؟ع؟: إِنّ 	•

سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 177: »نیکـى ایـن نیسـت کـه روى خـود را به سـوى مشـرق و  	.1
مغرب کنید، بلکه نیکى ]واقعى و کامل، که شایسـته اسـت در همه امور شـما ملاک 
و میـزان قـرار گیـرد، منـش و رفتـار و حـرکات[ کسـانى اسـت کـه بـه خـدا و روز قیامت و 
فرشـتگان و کتـاب آسـمانى و پیامبـران ایمـان آورده‌انـد، و مـال و ثروتشـان را باآنکـه 
دوسـت دارنـد، بـه خویشـان و یتیمـان و درمانـدگان و درراه‌مانـدگان و سـائلان و ]در 
راه آزادى[ بـردگان م‌ىدهنـد، و نمـاز را ]بـا همـه شـرایطش[ بـر پـاى م‌ىدارنـد و زکات 
م‌ىپردازنـد، و چـون پیمـان بندنـد، وفـاداران بـه پیمـان خویش‌انـد، و در تنگ‌دسـتى 
و تهی‌دسـتى و رنـج و بیمـارى و هنـگام جنـگ شـکیبایند. اینان‌انـد کـه ]در دین‌دارى و 

پیروى از حق[ راست گفتند، و اینان‌اند که پرهیزکارند.«
ســوره مبارکــه نحــل، آیــه 90: »به‌راســتى خــدا بــه عدالــت و احســان و بخشــش به  	.2
خویشاوندان فرمان م‌ىدهد و از فحشا و منکر و ستمگرى نهى م‌ىکند. شما را اندرز 
م‌ىدهــد تا متذکر ]این حقیقت[ شــوید ]کــه فرمان‌های الهى ضامن ســعادت دنیا و 

آخرت شماست[.«
کلینـی، الکافـي، ج4، ص44: »یکـی از دوسـتداران امـام رضـا؟ع؟ بـر ایشـان وارد شـد.  	.3
حضرت به او فرمودند: آیا امروز چیزی انفاق کرده‌ای؟ عرضه داشت: نه به خدا. حضرت 

فرمودند: پس، از کجا خدا جا‌ىگزین بر ما کند؟ انفاق کن؛ گرچه یک درهم باشد.«
همان، ص55: »با اسراف و زیاده‌روى برکت اموال رو به کاهش م‌ىرود.« 	.4
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رٌ  ِ
ّ

هُوَ مُبَذ
َ

ِ ف
َ

يْرِ طَاعَةِ الّلَّه
َ

قَ شَيْئاً فِي غ
َ

نْف
َ
رْ تَبْذِيراً مَنْ أ ِ

ّ
امام صادق؟ع؟: وَلا تُبَذ 	•

تَصِدٌ.1
ْ

هُوَ مُق
َ

يْرِ ف
َ

خ
ْ
قَ فِي سَبِيلِ ال

َ
نْف

َ
وَمَنْ أ

هُ 
َ
يْسَ ل

َ
 مَـا ل

ُ
كُل

ْ
مَاتٍ يَأ

َ
ثُ عَلَا

َ
ال

َ
مُسْـرِفِ ث

ْ
امـام سـجاد؟ع؟ از امـام علی؟ع؟: لِل 	•

ه.2
َ
يْسَ ل

َ
هُ وَيَشْتَرِي مَا ل

َ
يْسَ ل

َ
بَسُ مَا ل

ْ
وَيَل

در آینه کلام بزرگان

در این آیه، فصل دیگرى از سلسله احکام اصولى اسلام را در رابطه  	•
با اداى حق خویشـاوندان و مسـتمندان و درراه‌ماندگان و همچنین انفاق 

را به طور کلى، دور از هرگونه اسراف و تبذیر بیان م‌ىکند.
نخسـت م‌ىگویـد: »حـق ذ‌ىالقربـى و نزدیـکان را به آنها بـده«؛ >وَآتِ ذَا 
مِسْـكِيَن وَابْنَ 

ْ
هُ<؛ »و همچنین مسـتمندان و درراه‌ماندگان را«؛ >وال قُرْبََى حَقَّ

ْ
ال

رْ تَبْذِيرًا<.  تُبَذِّ
َ

بيِلِ<؛ درعین‌حال، »هرگز دست به تبذیر نیالاى«؛ >وَلَا السَّ

»تبذیـر« در اصـل از مـاده »بـذر« و بـه معنـاى پاشـیدن دانـه م‌ىآیـد، 
منتهـا ایـن کلمـه مخصـوص مـواردى اسـت کـه انسـان امـوال خـود را بـه 
صـورت غیرمنطقـى و فسـاد مصـرف م‌ىکنـد، و معـادل آن در فارسـى امـروز 
»ریخت‌وپاش« است؛ و به تعبیر دیگر تبذیر آن است که مال در غیر موردش 
مصرف شـود؛ هرچند کم باشـد و اگر درموردش صرف شـود، تبذیر نیسـت؛ 
هرچند زیاد باشـد؛ چنان‌که در تفسـیر عیاشـى از امام صادق؟ع؟ م‌ىخوانیم 

مجلسی، بحار الانوار، ج72، ص302: »از امام صادق؟ع؟ از تفسیر "و هیچ‌گونه اسراف  	.1
و ولخرجی مکن" پرسیدم. ایشان فرمودند: هر که چیزى در غیر فرمان خدا خرج کند 

اسرافکار است و هر که در راه خیر خرج کند میانه‌روست.«
همـان، ص304: »بـرای اسـراف‌کننده سـه علامـت هسـت: چیزی را که برای او نیسـت  	.2
می‌خورد و چیزی را که برای او نیسـت می‌پوشـد و چیزی را که برای او نیسـت ]و به آن 

احتیاجی ندارد[ می‌خرد.«
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کـه در ذیـل ایـن آیه در پاسـخ سـؤال‌کننده‌اى فرمود: من انفق شـيئا فى غير 
 فهو مقتصد؛ »یعنی کسـى که 

َ
 فهـو مبذر ومن انفق فى سـبيل الّلَّه

َ
طاعـة الّلَّه

در غیر راه اطاعت فرمان خدا مالى انفاق کند، تبذیرکننده اسـت و کسـى که 
در راه خـدا انفـاق کنـد میانه‌روسـت«؛ و نیـز از آن حضرت نقل شـده که روزى 
دستور داد رطب براى خوردن حاضران بیاورند. بعضى رطب را م‌ىخوردند و 
هسته آن را به دور م‌ىافکندند. فرمود: »این کار را نکنید که این تبذیر است 

و خدا فساد را دوست نم‌ىدارد.«
در اینکـه منظـور از ذ‌ىالقربـى در اینجـا همـه خویشـاوندان اسـت یـا 
خصـوص خویشـاوندان پیامبـر؟ص؟ )زیـرا مخاطـب در آیـه اوسـت( در میـان 
بـه ذو‌ىالقربـاى  آیـه  ایـن  مفسـران گفت‌وگوسـت. در احادیـث متعـددى 
پیامبر؟ص؟ تفسیر شده، و حتى در بعضى م‌ىخوانیم که به داستان بخشیدن 
سرزمین فدک به فاطمه زهرا؟سها؟ نظر دارد؛ ولى همان‌گونه که بارها گفته‌ایم، 
این‌گونـه تفسـیرها مفهـوم وسـیع آیـات را محـدود نم‌ىکنـد، و درواقع بیان 

مصداق روشن و واضح آن است.
خطـاب بـه پیامبـر؟ص؟ در جملـه »وآتِ« دلیـل بـر اختصـاص ایـن حکم به 
او نیسـت؛ زیرا سـایر احکامى که در این سلسـله آیات وارد شـده، مانند نهى 
از تبذیـر و یـا مـداراى با سـائل و مسـتمند و یا نهى از بخل و اسـراف، همه به 
صورت خطاب به پیامبر؟ص؟ ذکر شده، درحال‌ىکه م‌ىدانیم این احکام جنبه 

اختصاصى ندارد، و مفهوم آن کاملاً عام است.1

•  اهمیت پرهیز از اسراف در جامعه و قناعت سرافرازانه 
ملت عزیز جداً از اسراف و زیاده‌روی پرهیز کنند. ما حق نداریم به عنوان یک 
ملـت، مصالـح بـزرگ و ملـی و دورنگر، بلکه مصالح نقد مهـم و کنونی خود را 
به خاطر خواسـته‌های شـخصی خودمان، که ما را به اسـراف و بی‌بندوباری 

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج12، ص86 	.1
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در مصـرف می‌کشـاند، فـدا کنیـم و آنهـا را ندیـده بگیریـم. ... مـن مـردم را بـه 
قناعت دعوت می‌کنم؛ قناعت سرافرازانه، قناعت انسان عاقل و خردمندی 
کـه می‌دانـد آینـده خود را با قناعت تأمین می‌کند و زندگی و روال اقتصادی 
کشور را تسهیل، و به مسئولین کمک می‌کند که بتوانند تدابیر صحیح را در 

کار اداره مملکت اعمال کنند.1

•  اتلاف منابع عمومی اسراف است
منکراتـی کـه در سـطح جامعـه وجود دارد و می‌شـود از آنها نهـی کرد و باید 
نهی کرد، از جمله اینهاست: اتلاف منابع عمومی، اتلاف منابع حیاتی، اتلاف 
بـرق، اتالف وسـایل سـوخت، اتلاف مواد غذایی، اسـراف در آب و اسـراف در 
نان. ما این‌همه ضایعات نان داریم. اصلاً این یک منکر است؛ یک منکر دینی 
است؛ یک منکر اقتصادی و اجتماعی است. نهی از این منکر هم لازم است؛ 
هرکسـی بـه هـر طریقـی کـه می‌توانـد. یـک مسـئول یـک طـور می‌توانـد، یک 

مشتری نانوایی یک طور می‌تواند، یک کارگر نانوایی طور دیگر می‌تواند.2

در آینه شعر و حکایت

شـبی موقع صرف شـام، علامه بحرالعلوم؟ره؟ سـیدجواد عاملی  	•
را بـه منـزل خویـش احضـار کـرد و وقتـی شـاگرد بـه منزل اسـتاد رسـید، دید 
استاد کنار سفره نشسته و دست به غذا نمی‌زند. علامه بحرالعلوم با خشم 
شـاگرد را مـورد عتـاب قـرار داده و فرمـود: سـیدجواد، از خدا نمی‌ترسـی؟ از 
خدا شرم نداری؟ شاگرد که متحیر مانده بود، تقصیر خود را از استاد جویا 
شـد. ظاهراً سـیدجواد عاملی همسـایه‌ای داشت که هفت شبانه‌روز چیزی 

پیام نوروزی امام خامنه‌ای، 1377. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 1379/9/25. 	.2
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برای خوردن نداشـته‌اند و خرما از بقال قرض کرده بودند و روز هفتم دیگر 
بقال به او قرض نداده و او شرمنده شده بود. شاگرد اظهار بی‌اطلاعی کرد. 
علامه او را مورد توبیخ قرار داد که »همه دادوفریاد‌های من برای این است 
که چرا اطلاع نداشتی؟ وگرنه، اگر باخبر بودی و کمک نمی‌کردی، مسلمان 
نبودی و یهودی بودی.« سـپس، سـینی غذای بزرگی را که آماده کرده بود، 

با مقداری پول به شاگرد داد تا به همسایه‌اش برساند.1
بزغالـه‌ای را خدمـت پیغمبـر اکـرم؟ص؟ آوردنـد. ذبـح کـرد و فرمـود:  	•
»هرکس گوشت می‌خواهد بیاید.« فقرای مدینه به سوی خانه پیغمبر؟ص؟ به 
راه افتادند. پیغمبر به هرکدام یک تکه داد. بعد که همه رفتند، فقط یک کتفِ 
آن مانده بود. یکی از زنان پیغمبر؟ص؟ عرض کرد: »یا رسول‌الله؟ص؟، بزغاله‌ای 
به این بزرگی رفت؛ همین کتفش ماند.« پیغمبر؟ص؟ فرمود: »همه‌اش ماند؛ 
فقط همین کتفش است که می‌رود«؛ یعنی می‌خوریم، از بین می‌رود و تمام 

می‌شود؛ اما آنچه که دادیم می‌مانَد.2
نسیم خنکی می‌وزید. گنجشک‌ها روی درخت بزرگ بلوط را شلوغ  	•
کـرده بودنـد. چنـد نفـر از دوسـتان و آشـنایان در خانـه امام رضـا؟ع؟ مهمان 
بودنـد. امـام از اتـاق بیـرون رفتنـد. دقایقـی سـپری شـد. مهمان‌هـا منتظـر 
برگشـتن امـام بودنـد و از دیـر کـردن ایشـان نگـران شـدند. یکی از دوسـتان 
جـوان امـام کـه از لای در متوجه امام شـد، بیرون رفت: »سـرورم، چرا داخل 

نمی‌شوید؟ چیزی شما را ناراحت کرده است؟«
امام سیب نیم‌خورده‌ای را نشان دادند و گفتند: »این میوه را چه کسی 

این‌گونه خورده است؟«
مرد جوان صدایش را بلند کرد: »این میوه نیم‌خورده کیست؟«

مهمان‌هـا از اتـاق بیـرون آمدنـد. مرد جوان سـیب نیم‌خـورده را از امام 

مختاری، سیمای فرزانگان، ص252. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان سپاه، 1373/6/29. 	.2
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گرفـت و بـاز حرفـش را تکـرار کـرد. یکـی از مهمانان دسـت بر سـینه گذاشـت 
و گفـت: »مولایـم، از شـما عـذر می‌خواهـم. ایـن سـیب را مـن خـورده‌ام.« 
امـام رو بـه او کردنـد و فرمودند: »چرا اسـراف می‌کنـی؟ چرا قدر نعمت‌های 
خـدا را نمی‌دانـی و بـه آن بی‌اعتنایـی، مگـر نمی‌دانی که خدا اسـراف‌کاران را 

به‌سختی عذاب می‌دهد؟«
امام با مهمانان به اتاق برگشـتند. وقتی همه در جای خود نشسـتند، 
امام رو به آنها کردند و فرمودند: »دوستان من، وقتی به چیزی نیاز ندارید، 
بیهوده آن را تلف نکنید و اگر خودتان به آن احتیاج ندارید، به کسی بدهید 

که به آن نیازمند است.«1
کس فریاد  به  رسیدی  هرگز  که می‌خواهی امروز فریادرس؟2تو 

***
جهانبان درِ خیر بر کس نبست3کرم کن چنان که‌ت برآید ز دست

حقایقی به شهادت آمار و ارقام
بر اسـاس گزارش سـازمان جهانی خواربار و کشـاورزی، ایرانی‌ها به  	•
اندازه ده کشور اروپایی مواد غذایی دور می‌ریزند. ضایعات مواد غذایی در 
ایران معادل 35میلیون تن اسـت؛ غذایی که با آن می‌توان پانزده‌میلیون 
ایرانی را سیر کرد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو، 

تنها نودمیلیون تن مواد غذایی راهی زباله‌ها می‌شود.4
سالیانه بیش از ششصدهزار تن نان خشک به ارزش چهل‌میلیارد  	•
تومان دور ریخته می‌شود. ما ایرانی‌ها 4.7 برابر سرانه جهان »نان« مصرف 

کلینی، الکافی، ج6، ص297. 	.1
سعدی، بوستان، باب اول در عدل و تدبیر و رأی، بخش 20. 	.2

همان، باب دوم در احسان، بخش 11. 	.3

4.	 https://iuea.ir/content/1052/بر-اساس-گزارش-فائو-بررسی-شد
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می‌کنیـم. درضمن، خوب اسـت بدانیم کـه ما بالاترین میزان مصرف نان در 
جهان را داریم.1

صندوقـی بـرای منـزل یـا محیـط کار تهیه، و شـخص متعهد شـود مقدار  	•
کمی، حتی هزار تومان، اما روزانه به عنوان انفاق به این صندوق بپردازد 
و پس از یک سال، از آن برای برطرف کردن نیاز کوچک یکی از دوستان یا 

آشنایان استفاده کند.
بـرای جلوگیری از اسـراف، هر سـال، پیش از عید نـوروز، اعضای خانواده  	•
تمام لباس‌ها و وسـایل خانه را بررسـی کنند و اگر نیازی به خرید مجدد 
لباس و وسایل نیست، از این کار صرف نظر کنند و حتی اگر وسایل نویی 
که اسـتفاده نشـده اسـت در خانه دارند و نیازی به آنها نیسـت، آنها را به 

خیریه اهدا کنند.

دو دقیقه پای منبر آیه

آسیب‌های زندگی فردی
مـا در جهـان دو مـدل زندگـی داریـم: زندگـی فـردی و اجتماعـی. البتـه مـدل 
زندگـی فـردی به‌خصـوص در دنیـای غـرب سـکه رایـج اسـت. زندگـی فـردی 
یعنـی هرکسـی دنبـال فردیـت و منافـع خود اسـت. یکـی از مشـکلات بزرگی 
که به دنبال این نوع زندگی پیش آمده، احساس تنهایی و انزواست. مردم 
زیـادی هسـتند کـه بااینکـه اطرافشـان پر از آدم اسـت، از نظر عاطفی بسـیار 
تنها هستند. این مشکل تنها مخصوص افراد مسن نیست، بلکه جوان‌ها 

1.	 https://www.bultannews.com/002F4n
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هم در همین وضعیت قرار دارند. مثلاً در انگلستان، حدود ده‌میلیون نفر از 
تنهایی رنج می‌برند. این آمار تکان‌دهنده است. این افراد در شهرهای بزرگ 
زندگـی می‌کننـد، اما هیچ‌وقت احسـاس نمی‌کنند که بـه دیگران نزدیک‌اند 
یـا ارتباطـات واقعـی دارنـد. همچنین در آلمان، مخصوصـا در بین جوان‌ها، 
سبک زندگی فردی و رقابتی باعث شده است که وقت زیادی برای خانواده 
یـا دوسـتان باقـی نگذارنـد. ایـن باعـث می‌شـود که عالوه بر اینکـه در ظاهر 
مشغول‌اند، از نظر عاطفی احساس کمبود می‌کنند و مشکلات روانی مثل 

افسردگی و اضطراب به‌شدت افزایش یافته است.

پیشنهاد دین: زندگی اجتماعی
درمقابـل، دیـن اسالم زندگـی اجتماعـی را بـه عنـوان الگـوی صحیـح بـرای 
رْ   تُبَذِّ

َ
ـبيِلِ وَلَا مِسْـكِيَن وَابْنَ السَّ

ْ
هُ وَال قُرْبََى حَقَّ

ْ
انسـان‌ها معرفی می‌کند: >وَآتِ ذَا ال

تَبْذِيـرًا<؛1 یعنـی حق قوم‌وخویش و فقیر و درراه‌مانـده را ادا کن و در زندگى 
ابداً ریخت‌وپاش نکن.

در ایـن آیـه، خداونـد متعـال از مـا می‌خواهـد بـه سـه گـروه توجـه ویـژه 
داشـته باشـیم. این آموزش زندگی اجتماعی اسـت. در گام نخسـت، هرکس 
به خویشـاوندان خود رسـیدگی و حقوق آنان را ادا کند و به عنوان مثال، در 
ازدواج جوانان فامیل و تهیه مسکن آنان یا تهیه جهیزیه نوعروسان فامیل 
کمـک کنـد. در گام دوم، بـه درمانـدگان و گرفتارانـی کـه بـه دلیـل مشـکلات 
نمی‌تواننـد نیازهـای اولیـه خـود را بـرآورده کننـد کمـک کنـد. مسـکین یعنـی 
کسـی کـه به دلیل مشـکلات مالـی، از هرگونـه حرکتی بازمانده اسـت. رئیس 
کارخانه‌ای کار قشنگی کرده و شرط استخدام در کارخانه‌اش را سوءپیشینه 
قـرار داده اسـت.2 البتـه خـودش زندگی پرچالشـی داشـته اسـت، ولی کارش 

سوره مبارکه اسراء، آیه 26. 	.1
عصر ایران، کارخانه‌ای که فقط افراد دارای سوءسابقه را استخدام می‌کند، دسترسی در:  	.2
https://www.asriran.com/fa/news/593372.
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یعنی دستگیری از کسی که نمی‌تواند زندگی خود را جمع کند. در گام سوم 
فرمود ابن‌السبیل به معناى کسى است که دستش از وطن و از خانواده‌اش 
بریده است.1 به عنوان مثال، به مسافرانی که تصادف کرده‌اند یا بنزین تمام 
کرده‌اند یا اتومبیلشان خراب شده است در حد توان کمک کند و به هرکسی 
کـه مشـکلی دارد کـه خانـواده‌اش نمی‌توانـد بـه او کمـک کنـد یـا در محـل 
زندگـی‌اش نیسـت کـه دوسـتان و آشـنایان بـه دادش برسـند. اگر ایـن اتفاق 
بیفتد، یعنی زندگی اجتماعی ما بر اساس این آیه شریفه شکل گیرد، بخش 
مهمی از مشکلات جامعه مرتفع می‌شود. بعد فرمود: »البته در این مسیرِ 
دستگیری بریزوبپاش و اسراف نکنید.«2 این دستور هم به نوعی برای حفظ 
زندگی اجتماعی ماسـت. اسـراف یعنی محرومیت بخش دیگری از جامعه از 

مواهب الهی. این دین ما بسیار اجتماعی است.

دین انسان‌ها را اجتماعی تربیت می‌کند
دین انسان‌ها را اجتماعی تربیت می‌کند؛ دین آدم را می‌برد وسط اجتماع. 
علامه طباطبایی؟ره؟، این مفسر بزرگ قرآن کریم، چقدر خوب این حقیقت 
را فهمیـد بـود. می‌فرمـود: »اسالم، تنهـا دینـى اسـت کـه بنیـان خـود را بـر 
اجتماع نهاده و این معنا را به‌صراحت اعلام کرده و در هیچ شأنى از شئون 
بشـرى مسـئله اجتمـاع را مهمـل نگذاشـته اسـت.«3 واقعـا خدا بـه یک نفر 
چـه فهـم عمیقـی از دیـن می‌دهـد. همـه دیـن را وقتـی از بـالا نـگاه می‌کنـد، 
اجتماعی می‌بیند و اجتماعی بودن دین را می‌بیند. این لطف خدا به علامه 

طباطبایی؟ره؟ بود که این‌قدر درست و دقیق دین را می‌فهمید.

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج1، ص649. 	.1
سوره مبارکه اسراء، آیه 26. 	.2

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج4، ص148. 	.3
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بزرگ‌ترین گناه ترک مسئولیت اجتماعی
يْسَ بِمُسْلِمٍ؛1 »کسی که صبح 

َ
ل

َ
مُسْلِمِينَ ف

ْ
مُورِ ال

ُ
 بِأ

ُ
 يَهْتَمّ

َ
صْبَحَ لَا

َ
فرمودند: مَنْ أ

کند درحالی‌که به امور جامعه خود، یعنی مسـلمانان کاری نداشـته باشـد، 
مسلمان نیست.« در تعریف ما از مسلمانی، چه چیزهایی را مطرح می‌کنیم؟ 
مسلمان کسی است که نماز می‌خواند؟ حج می‌رود؟ عبادت می‌کند؟ آیا در 
تعریف ما از مسـلمانی این کلام پیغمبر؟ص؟ جایی دارد که مسـلمان را کسـی 
می‌دانند که بیشترین اهتمام به جامعه را دارد؟ آیا چنین چیزی در برداشت 
دیگران از اسالم ما هسـت؟ اگر نیسـت، دین را به‌خوبی توضیح نداده‌ایم و 

وجه اجتماعی دین را کم‌رنگ و در بسیاری از اوقات بی‌رنگ نشان داده‌ایم.
هر صبح باید برای خودت لیست داشته باشی و برای خودت در مسجد 
و در هیئت برای رفع مشکلات جامعه مسئولیت اجتماعی تعریف کنی. اگر 

این کار را نکردیم، مسلمان نیستیم.

الگوهای رفتاری در زندگی اجتماعی
زندگی امام حسـن؟ع؟ مدل زندگی اجتماعی اسـت. امام حسـن مجتبی؟ع؟ 
بـا رفتـار کریمانـه خود در خدمت به مردم، نشـان دادند که چگونه می‌توان 
حقوق دیگران را ادا کرد. ایشـان بارها اموال خود را با فقرا تقسـیم کردند و 
در حساس‌ترین لحظات، دست یاری به سوی نیازمندان دراز کردند. چنین 
الگویی نشان می‌دهد که زندگی اجتماعی نه‌تنها مسئولیت، بلکه مسیری 

به سوی زندگی خوب است.

کلینی، الکافی، ج2، ص146. 	.1

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi15
https://telavat.ir/zq15
https://telavat.ir/ze15
https://telavat.ir/zf15
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بیانی از آیه شریفه

یکی از نیازهای فطری همه انسـان‌ها نیاز به محبوبیت اسـت؛ به‌گونه‌ای‌که 

انسان در هر موقعیتی که قرار داشته باشد به دنبال محبوبیت بیشتر است. 

البتـه برخـی تمـام تالش خود را می‌کننـد تا در بین زمینی‌ها محبوب شـوند 

و برای به دست آوردن محبوبیت به راه‌های گوناگون متوسل می‌شوند.

برخـی گمـان می‌کننـد ثـروت زیـاد مایـه محبوبیـت در بین مردم اسـت و 

تمـام عمـر خـود را صرف افزایش ثروت می‌کنند، غافـل از آنکه ثروت زیاد اگر 

موجب حسـادت مردم نشـود، موجب محبوبیت در بین آنان نخواهد شـد 

و اگر هم کسـانی به آنان توجه کنند، به دلیل علاقه به ثروت ایشـان اسـت، 

نه برای علاقه به خودشان.

عـده دیگـری گمـان می‌کننـد شـهرت بـرای آنـان محبوبیت مـی‌آورد و به 

همیـن سـبب در صدد افزایش شـهرت خود هسـتند؛ اما این گـروه هم باید 

بداننـد آنچـه موجـب محبوبیت واقعی اسـت شـهرت نیسـت. شـهرت صرفاً 

در کوتاه‌مـدت، توجـه اشـخاص را بـه سـمت انسـان جلـب می‌کنـد، امـا در 

درازمدت هیچ اثری در ایجاد محبوبیت ندارد.

گـروه دیگـری بـا تالش بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت، بـه دنبـال ایجـاد 

محبوبیت‌اند و گمان می‌کنند با به دست آوردن قدرت در بین مردم محبوب 

می‌شـوند، درحالی‌کـه قـدرت نیـز جـز در مدت محـدودی موجـب محبوبیت 

ظاهری انسان نمی‌شود.
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اما در این میان، عده دیگری به دنبال محبوبیت در نزد خدای متعال‌اند 
و تمام تلاش خود را معطوف به تحصیل رضایت او می‌کنند و می‌دانند که 

اگر او از آنها راضی شود، مردم نیز به آنان عشق خواهند ورزید.
خداوند متعال در آیه 96 سوره مریم به سرّ دستیابی به محبوبیت پایدار 

و عمیق و همه‌جانبه اشاره می‌کند که عبارت است از ایمان و عمل صالح.
ایمان که بازتابش در روح و فکر و گفتار و کردار انسان به صورت اخلاق 
عالیه انسـانى، مانند تقوا، پاکى، درسـتى، امانت، شـجاعت، ایثار و گذشـت 
تجلـى کنـد، جذابیـت فوق‌العـاده‌ای دارد. حتـى افـراد ناپـاک و آلـوده هـم از 
پـاکان لـذت م‌ىبرنـد و از ناپاکانـى همچـون خـود متنفرنـد. به همیـن دلیل، 
هنگامى که م‌ىخواهند همسر یا شریکى انتخاب کنند، تأکید دارند که طرف 

آنها پاک و نجیب و امین و درستکار باشد.
بر اساس آیه فوق و نیز با توجه به روایات اهل بیت؟عهم؟، چنانچه کسانی 
به دنبال ایمان و عمل صالح باشـند، خدای متعال کاری می‌کند که محبت 

آنان در دل‌های مردم قرار گیرد و مردم شیفته آنان شوند.

در آینه آیات کریمه قرآن

يَّتَهُ  نَا ذُرِّ
ْ
عَظِيمِ*وجََعَل

ْ
رْبِ ال

َ
ك

ْ
هُ مِنَ ال

َ
هْل

َ
َّيْنَاهُ وأَ

َ
مُجِيبُونَ*وَنَج

ْ
نعِْمَ ال

َ
ل
َ
قَدْ ناَدَاناَ نوُحٌ ف

َ
>وَل 	•

ْزيِ  ذَلكَِ نَجَ
َ
ا ك مِيَن*إنِّـَ

َ
عَال

ْ
مٌ عََلَىَ نوُحٍ فِِي ال

َ
خِرِينَ*سَال

ْ
يْهِ فِِي الْآ

َ
نَـا عَل

ْ
َاقيَِن*وَترََك

ْ
هُـمُ الْب

مُؤْمِنيَِن<.1
ْ
مُحْسِنيَِن*إنَِّهُ مِنْ عِبَادِناَ ال

ْ
ال

سوره مبارکه صافات، آیه 75-81: »و نوح ما را ندا کرد ]و ما ندایش را اجابت کردیم[.  	.1
پـس، مـا به‌راسـتى نیکواجابت‌کننـده‌اى هسـتیم و او و خاندانـش را از آن اندوه بزرگ 
نجـات دادیـم و تنهـا ذریـه او را ]در زمیـن[ باقـى گذاشـتیم و در میـان آینـدگان براى او 
نـام نیـک بـه جا گذاشـتیم. سالم بر نـوح در میان جهانیان. به‌راسـتى ما نیکـوکاران را 

این‌گونه پاداش م‌ىدهیم. ب‌ىتردید او از بندگان مؤمن ما بود.«
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اعْفُ 
َ
وا مِنْ حَوْلكَِ ف نْفَضُّ

َ
بِ لَا

ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال نْتَ فَظًّ

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
بمَِـا رحَْْمَـةٍ مِنَ اللهِ لِِنْتَ ل

َ
>ف 	•

يَِن<.1 مُتَوَكِّلِّ
ْ
 عََلَىَ اللهِ إنَِّ الَله يُُحبُِّ ال

ْ إذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَّ
َ
مْرِ ف

َ ْ
هُمْ وشََاورِْهُمْ فِِي الْأ

َ
عَنْهُمْ واَسْتَغْفِرْ ل

ةَ 
َ

لَا مُحَرَّمِ رَبَّنَا لِِيُقِيمُوا الصَّ
ْ
يَّتِِي بوَِادٍ غَيْْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بيَْتكَِ ال نْتُ مِنْ ذُرِّ

َ
سْك

َ
 أ

ِّ
>رَبَّنَا إنِِّي 	•

رُونَ<.2
ُ
هُمْ يشَْك

َّ
عَل

َ
هُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ ل

ْ
ْهِمْ وَارْزُق ئدَِةً مِنَ النَّاسِ تَهْويِ إلَِيَ

ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
ف

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

اسُ وَإِنْ كَرِهُوا.3
َ

لنّ
َ
هُ ا حَبَّ

َ
َ أ َ

لّلَّه
َ
ى ا

َ
ق

َ
امام علی؟ع؟: مَنِ اِتّ 	•

4. َ َ
لّلَّه

َ
قِ ا

َ
يَتّ

ْ
ل

َ
اسِ ف

َ
لنّ

َ
كْرَمَ ا

َ
نْ يَكُونَ أ

َ
حَبَّ أ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: مَنْ أ 	•

اعَه.5
َ

بْهُ بِالطّ
ُ
اطْل

َ
 ف

َ
عِزّ

ْ
ل

َ
بْتَ ا

َ
ا طَل

َ
امام علی؟ع؟: إذ 	•

ى بَعْـضٍ كَتَبُوا 
َ
ا كَتَـبَ بَعْضُهُـمْ إِل

َ
مَـاءُ إِذ

َ
عُل

ْ
ل

َ
هَـاءُ وَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
ل

َ
امـام علـی؟ع؟: كَانَـتِ ا 	•

نْيَا 
ُ

لدّ
َ
هُ مِنَ ا

َ
ُ هَمّ َ

لّلَّه
َ
ـاهُ ا

َ
تُهُ آخِرَتَهُ كَف

َ
 مَنْ كَانَتْ هِمّ

ٌ
يْـسَ مَعَهُنَّ رَابِعَـة

َ
ـةٍ ل

َ
بِثَلَاث

سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 159: »]اى پیامبر،[ پس، به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان  	.1
نرم‌خوى شـدى، و اگر درشـت‌خوى و سـخت‌دل بودى، از پیرامونت پراکنده م‌ىشدند. 
بنابراین، از آنان گذشـت کن و براى آنان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشـورت کن و 

چون تصمیم گرفتى، بر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توکل‌کنندگان را دوست دارد.«
را در دره‌اى  از فرزندانـم  آیـه 37: »پـروردگارا، مـن برخـى  ابراهیـم،  سـوره مبارکـه  	.2
ع نـزد خانـه حرمت‌یافته‌ات سـکونت دادم، پـروردگارا، بـراى اینکه نماز را  ب‌ىکشـت‌وزر
بـر پـا دارنـد. پـس، دل‌هاى گروهى از مردم را به سـوى آنـان علاقه‌مند و متمایل کن و 

آنان را از انواع محصولات و میوه‌ها روزى بخش. باشد که سپاسگزارى کنند.«
اربلی، کشف الغمة في معرفة الأئمه، ج2، ص347: »هرکسی تقوای خدای متعال  	.3

را پیشه کند، مردم او را دوست خواهند داشت؛ هرچند نخواهند.«
ابن‌بابویه قمی، الأمالی، ج1، ص305: »کسـی که دوسـت دارد از باکرامت‌ترین افراد  	.4

باشد، تقوای خدا را پیشه کند.«
تمیمـی الآمـدی، تصنیـف غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص285: »هرگاه به دنبال عزت  	.5

بودی، آن را با طاعت خدا جست‌وجو کن.«
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َ
ِ عَزّ

َ
لّلَّه

َ
حَ فِيمَـا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ا

َ
صْل

َ
ُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ أ َ

لّلَّه
َ
ـحَ ا

َ
صْل

َ
حَ سَـرِيرَتَهُ أ

َ
صْل

َ
وَمَـنْ أ

اس.1
َ

لنّ
َ
ى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ا

َ
ُ تَبَارَكَ وَتَعَال َ

لّلَّه
َ
حَ ا

َ
صْل

َ
 أ

َّ
وَجَل

مْسَـةٍ 
َ

 فِـي خ
ً

مْسَـة
َ

ـي وَضَعْـتُ خ ـى دَاوُدَ؟ع؟ يَـا دَاوُدُ إِنِّ
َ
ـى إِل

َ
ُ تَعَال َ

وْحَـى الّلَّه
َ
أ 	•

 فِي طَاعَتِي 
َ
عِزّ

ْ
 يَجِدُونَهَا... وَضَعْتُ ال

َ
لَا

َ
يْرِهَا ف

َ
مْسَةٍ غ

َ
بُونَهَا فِي خ

ُ
اسُ يَطْل

َ
وَالنّ

 يَجِدُونَهُ.2
َ

لَا
َ

طَانِ ف
ْ
ل بُونَهُ فِي خِدْمَةِ السُّ

ُ
وَهُمْ يَطْل

مُعَاشَـرَةِ 
ْ
ل

َ
 فِي ا

ُ
نْصَـاف ِ

ْ
لْإ

َ
 ا

َ
ة مَحَبَّ

ْ
ل

َ
اَلثُ خِصَـالٍ تَجْتَلِـبُ بِهِـنَّ ا

َ
امـام علـی؟ع؟: ث 	•

بٍ سَلِيمٍ.3
ْ
ل

َ
ى ق

َ
جُوعُ إِل لرُّ

َ
لِانْطِوَاعُ وَا

َ
ةِ وَا

َ
دّ لشِّ

َ
مُوَاسَاةُ فِي ا

ْ
ل

َ
وَا

4 ُ
ل

ْ
واضُعُ، والبَذ

َ
ينُ، والتّ : الدِّ

َ
ة  تُورِثُ المَحبَّ

ٌ
امام صادق؟ع؟: ثلاثة 	•

 ِ
َ

لّلَّه
َ
 مِنَ ا

ٌ
رْبَة

ُ
ةِ وق مَحَبَّ

ْ
 لِل

ٌ
وَجْهِ مَكْسَبَة

ْ
ل

َ
 ا

ُ
ة

َ
حَسَنُ وطَلَاق

ْ
ل

َ
بِشْرُ ا

ْ
ل

َ
امام باقر؟ع؟: ا 	•

 
َ

ال
َ

ِ ق
َ

لّلَّه
َ
تِ وبُعْـدٌ مِنَ ا

ْ
مَق

ْ
 لِل

ٌ
بِشْـرِ مَكْسَـبَة

ْ
ل

َ
وَجْهِ وسُـوءُ ا

ْ
ل

َ
 وعُبُوسُ ا

َّ
 وجَل

َ
عَـزّ

وَجْهِ 
ْ
ل

َ
ـةِ ا

َ
وْهُمْ بِطَلَاق

َ
ق

ْ
ال

َ
مْوَالِكُـمْ ف

َ
ـاسَ بِأ

َ
لنّ

َ
نْ تَسَـعُوا ا

َ
كُـمْ ل

َ
؟ص؟ إِنّ ِ

َ
لّلَّه

َ
 ا

ُ
رَسُـول

بِشْر.5
ْ
ل

َ
وحُسْنِ ا

کلینی، الکافی، ج8، ص307: »شیوه فقیهان و دانشمندان این بود که چون به هم  	.1
نامـه می‌نوشـتند، در آن سـه جملـه بود که چهارمى نداشـت: 1. هـر که هم و همتش 
متوجـه آخـرت اوسـت خـدا کار دنیاى او را اصالح می‌کند؛ 2. هر کـه درون و نهاد خود 
را اصلاح کند خداوند برون و آشکار او را اصلاح می‌کند؛ 3. هر که میان خود و خداى 

عزوجل را اصلاح کند خداوند تبارک و تعالى میان او و مردم را اصلاح می‌کند.«
مجلسی، بحار الانوار، ج75، ص453: »خدای متعال به حضرت داود وحی فرمود که  	.2
ای داود، من پنج چیز را در پنج چیز قرار دادم، اما مردم آن را در پنج چیز دیگر می‌طلبند 
و بـه همیـن دلیـل، هیـچ‌گاه آن را نمی‌یابنـد: ... عـزت را در بندگـی خـودم قـرار دادم، 
درحالی‌که ایشان آن را در خدمت کردن به سلطان جور می‌جویند و آن را نمی‌یابند.«
همـان، ص82: »سـه چیـز اسـت کـه بـا آنها محبـت دیگران جلـب می‌شـود: انصاف در  	.3

معاشرت در شداید و مواسات در گرفتاری‌ها و توجه و بازگشت به قلب سلیم.«
ابن‌شـعبه الحرانـی، تحـف العقـول عـن آل الرسـول؟عهم؟، ص316: »سـه چیز اسـت که  	.4

محبت را جلب می‌کند: دین‌داری و تواضع و بخشش مال.«
النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج8، ص453: »چهره شاداب  	.5
و خوشـرویى مهرآور و نزدیک‌کننده به خداسـت و چهره گرفته و بدرویى دشـمن‌ىآور و 
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1.
َ

ة مَحَبَّ
ْ
ل

َ
اسِ حَازَ مِنْهُمْ ا

َ
هُ بِالنّ

ُ
امام علی؟ع؟: مَنْ حَسُنَ ظَنّ 	•

حُوا ولَا تَحْتَشِمُوا.2
َ

وا وتَصَاف ُ
امام رضا؟ع؟: تَزَاوَرُوا تَحَابّ 	•

زْقَ  لــرِّ
َ
هُمَــا يَزِيــدَانِ ا

َ
إِنّ

َ
ــقِ ف

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ل

َ
اءِ وحُسْــنِ ا

َ
ــخ يْكُــمْ بِالسَّ

َ
امــام علــی؟ع؟: عَل 	•

3.
َ

ة مَحَبَّ
ْ
ل

َ
ويُوجِبَانِ ا

عُ 
َ

نْف
َ
 أ

َ
ـال

َ
ِ ق

َ
لّلَّه

َ
ـى ا

َ
ـاسِ إِل

َ
لنّ

َ
حَـبُّ ا

َ
؟ص؟ مَـنْ أ ِ

َ
لّلَّه

َ
 ا

ُ
 رَسُـول

َ
امـام صـادق؟ع؟: سُـئِل 	•

اسِ.4
َ

اسِ لِلنّ
َ

لنّ
َ
ا

ـمَاءِ  لسَّ
َ
ُ مِـنَ ا َ

لّلَّه
َ
نِـيَ ا حَبَّ

َ
تُـهُ أ

ْ
عَل

َ
نَـا ف

َ
ا أ

َ
مْنِـي شَـيْئاً إِذ ِ

ّ
بِـيِّ ؟ص؟ عَل

َ
 لِلنّ

ٌ
 رَجُـل

َ
ـال

َ
ق 	•

 ُ َ
لّلَّه

َ
كَ ا ـبْ فِيمَا عِنْـدَكَ سَـيُحِبُّ

َ
ـهُ اِرْغ

َ
 ل

َ
ـال

َ
ق

َ
 ف

َ
ـال

َ
رْضِ ق

َ ْ
لْأ

َ
ـاسُ مِـنَ ا

َ
لنّ

َ
نِـيَ ا حَبَّ

َ
وأ

اسُ.5
َ

لنّ
َ
كَ ا اسِ يُحِبَّ

َ
لنّ

َ
واِزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ ا

اءِ.6
َ

وِدّ
َ ْ
لْأ

َ
وْلِيَاءِ وا

َ ْ
لْأ

َ
 كَثِيرُ ا

ُ
مُنْصِف

ْ
ل

َ
امام علی؟ع؟: ا 	•

دورکننـده از خداسـت. پیامبـر اکـرم؟ص؟ فرمودنـد: شـما نمی‌توانید به همه مـردم پول 
بدهید و به آنها کمک کنید. پس، با چهره شاداب و روی باز با آنها ملاقات کنید.«

لیثی واسـطی، عیون الحکم و المواعظ، ج1، ص462: »کسـی که به مردم حسـن ظن  	.1
داشته باشد، از جانب ایشان محبت به دست می‌آورد.«

فقـه الرضـا؟ع؟، ج1، ص338: »بـه زیـارت یکدیگـر برویـد و همدیگـر را دوسـت داشـته  	.2
باشید و مصافحه کنید و بی‌حیا نباشید.«

تمیمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص449: »بر شما باد به سخاوت  	.3
و خوش‌اخلاقی؛ چراکه این دو رزق را می‌افزاید و موجب محبت دیگران می‌شود.«

مجلســی، بحار الانوار، ج71، ص339: »از پیامبر اکرم؟ص؟ ســؤال شــد که محبوب‌ترین  	.4
انسان‌ها نزد خداوند چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: نافع‌ترین مردم برای مردم.«
ابن‌بابویـه قمـی، ثـواب الأعمـال و عقـاب الأعمـال، ج1، ص182: »مـردی بـه پیامبـر  	.5
اکرم؟ص؟ عرض کرد: چیزی به من یاد بدهید که اگر آن را انجام دهم، خدا از آسـمان و 
مردم از زمین مرا دوسـت داشـته باشـند. حضرت فرمودند: به آنچه در نزد خداسـت 
رغبت داشته باش تا خدا تو را دوست بدارد و به آنچه در نزد مردم است ب‌ىمیل باش 

تا مردم تو را دوست بدارند.«
لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ج1، ص20: »انسان منصف دوست و آشنای  	.6

بسیاری دارد.«



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

244

كَ 
َ
 فِـي سُـجُودِهِ رَبِّ ل

َ
ـال

َ
ق

َ
امَـةِ ف

َ
ق ِ

ْ
لْإ

َ
انِ وا

َ
ذ

َ ْ
لْأ

َ
امـام علـی؟ع؟: مَـنْ سَـجَدَ بَيْـنَ ا 	•

تِـي وجَلَالِي 
َ
ـى مَلَائِكَتِـي وعِزّ

َ
ُ تَعَال َ

لّلَّه
َ
 ا

ُ
ـول

ُ
لِاًلي يَق

َ
اشِـعاً ذ

َ
اضِعـا خ

َ
سَـجَدْتُ خ

مُنَافِقِينَ.1
ْ
ل

َ
وبِ ا

ُ
ل

ُ
مِنِينَ وهَيْبَتَهُ فِي ق

ْ
مُؤ

ْ
ل

َ
وبِ عِبَادِيَ ا

ُ
ل

ُ
تَهُ فِي ق نَّ مَحَبَّ

َ
جْعَل

َ َ
لَأ

در آینه کلام بزرگان

کلمه »ود« و »مودت« به معناى محبت است، و در این آیه شریفه  	•
وعده جمیلى از ناحیه خداى تعالى آمده که به‌زودى براى کسانى که ایمان 
آورده و عمـل صالـح م‌ىکننـد، مودتـى در دل‌هـا قـرار م‌ىدهـد. دیگـر مقیـد 
نکرده کدام دل‌ها: آیا دل‌هاى خودشـان یا دل‌هاى دیگران؟ آیا در دنیا و یا 
در آخرت و یا بهشت؟ و چون مقید نکرده، وجهى ندارد آن را مانند بعض‌ىها 
مقید به بهشت کنیم، و به قول بعضى دیگر، مقید به قلوب همه مردم در 

دنیا کنیم، و یا مقید به قیودى دیگر بسازیم.
البتـه در روایـات شـأن نـزول از طـرق شـیعه و اهـل سـنت آمـده کـه آیـه 
شریفه درباره على؟ع؟ نازل شده، و در بعضى دیگر که تنها از طرق اهل سنت 
نقل شده آمده که درباره مهاجرین حبشه نازل شده و در بعضى دیگر افراد 
دیگـرى نـام بـرده شـده. ... به‌هرحـال، عمـوم لفـظ آیه بـه عمومیتـش باقى 

است، و همان‌طور که گفتیم، به هیچ قیدى مقید نیست.2
در کتاب الدر المنثور است که حکیم ترمذى و ابن‌مردویه از على؟ع؟  	•
ا<  هُمُ الرَّحْْمَنُ وُدًّ

َ
روایت کرده‌اند که گفت: از رسول خدا؟ص؟ از معناى آیه >سَيَجْعَلُ ل

مجلسـی، بحـار الانـوار، ج81، ص152: »کسـی کـه بیـن اذان و اقامـه سـجده کنـد و در  	.1
سجده بگوید: پروردگارا، برای تو سجده کردم، درحالی‌که من خاضع و خاشع و ذلیل 
هسـتم، خداونـد می‌فرمایـد: ملائکـه من، به عزت و جلالم سـوگند کـه محبت او را در 

قلوب بندگان مؤمنم و هیبت او را در قلوب منافقین قرار می‌دهم.«
طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج14، ص154. 	.2
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پرسیدم که چیست؟ فرمود: محبت در قلوب مؤمنین و ملائکه مقربین. یا 

علـى، خداونـد بـه مؤمنین سـه چیز داده: اول مقت و محبـت، دوم حلاوت، 
سوم مهابت در قلوب صالحان.1

•  ایمان سرچشمه محبوبیت

در ایـن آیـه و دو آیـه بعـد، بـاز هم سـخن از مؤمنـان باایمان و نیـز ظالمان و 

ستمگران بی‌ایمان، و سخن از قرآن و بشارت‌ها و انذارهای آن است.

نخست می‌فرماید: »مسلماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته 

انجـام داده‌انـد خداونـد رحمان محبتی بـرای آنان در دل‌ها قـرار می‌دهد«؛ 

ا<. هُمُ الرَّحْْمَنُ وُدًّ
َ
الِِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
ِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
>إنَِّ الَّذ

ایمـان و عمـل صالـح بازتابـی دارد بـه وسـعت عالـم هسـتی، و شـعاع 

محبوبیـت حاصـل از آن تمام پهنـه آفرینش را فرامی‌گیرد. ذات پاک خداوند 

چنیـن کسـانی را دوسـت دارد، نـزد همـه اهـل آسـمان محبوب‌انـد، و ایـن 

محبت در قلوب انسان‌هایی که در زمین هستند پرتوافکن می‌شود.

روایات متعددی در شـأن نزول این آیه از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شـده اسـت 

که نشان می‌دهد نخستین بار این آیه درمورد علی؟ع؟ نازل گردیده است، ولی 

نـزول ایـن آیـه درمورد علـی؟ع؟ به عنوان یک نمونه اتمّ و اکمل اسـت؛ و مانع 
از تعمیم مفهوم آن درمورد همه مؤمنان با سلسله‌مراتب نخواهد بود.2

ِينَ آمَنُوا 
َّ

ایمان و کار شایسته کلید محبوبیت نزد مردم است: >إنَِّ الَّذ 	•

ا<. هرگاه دیدیم محبوبیت ما کم شـده، عقیده  الِِحَاتِ سَـيَجْعَلُ... وُدًّ وا الصَّ
ُ
وَعَمِل

یا عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنیم؛ زیراکه وعده خداوند تخلف ندارد.3

همان، ص159. 	.1
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص107. 	.2

قرائتی، تفسیر نور، ج5، ص314. 	.3
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•  رمز محبوبیت امام خمینی؟ره؟

امام این خصوصیات را داشت: انسانی بود شجاع، انسانی بود باحکمت و 

باتدبیر، انسـانی بود پارسـا و پرهیزکار و دل‌بسـته به خدای بزرگ، دل‌باخته 

به ذکر الهی؛ امام مردی بود ظلم‌سـتیز؛ با ظلم کنار نمی‌آمد، با ظلم مبارزه 

می‌کرد؛ حامی مظلوم، استکبارستیز؛ امام مردی بود عدالت‌خواه، طرف‌دار 

مظلومـان، حامـی مظلومـان؛ اهـل صداقـت، بـا مردم صـادق بود، بـا مردم 

همان‌جوری سـخن می‌گفت که دل او بود و احسـاس قلبی او بود؛ با مردم 

صادقانـه رفتـار می‌کـرد؛ در راه خـدا اهـل مجاهـدت بـود، آرام نمی‌نشسـت، 

انصَْبْ 
َ
تَ ف

ْ
رَغ

َ
ـإذَِا ف

َ
دائـم در حـال مجاهـدت بود؛ ]مصداق[ این آیه شـریفه: >ف

ارْغَـبْ<؛ از یـک کار بـزرگ کـه فراغت پیدا می‌کرد، چشـم بـه یک کار 
َ
 رَبِّـكَ ف

َ
وَإلَِى

بزرگ دیگری می‌دوخت و آن را دنبال می‌کرد؛ اهل مجاهدت فی‌سـبیل‌الله 

بود. اینها عوامل جاذبه امام اسـت. این خصوصیات در امام مجتمع شـده 

بود. هرکسـی با این خصوصیات باشـد، دل‌ها به سَـمت او جذب می‌شـود؛ 

ِينَ آمَنُوا 
َّ

اینهـا همـان عمل صالحی اسـت که خدای متعال می‌فرمایـد: >إنَِّ الَّذ

ا<. این وعده الهی اسـت؛ این محبت‌ها  هُمُ الرَّحْْمَنُ وُدًّ
َ
الِِحَاتِ سَـيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

هم محبت‌های الهی اسـت؛ محبت‌های تبلیغی و تحمیلی و تلقینی نیسـت؛ 
کار خداست؛ دست خداست.1

•  رمز محبوبیت ملت ایران

اگر شـما مردم اخلاص و ایثار نداشـتید و فداکاری نشـان نداده بودید، خدا 

این‌گونه از شما حمایت نمی‌کرد. این هنر ایمان و عمل صالح است. هر جا 

ایمـان و عمـل صالـح باشـد، لطـف خـدا وجـود دارد: مـن کان للّه کان اللّه له. 

اینها که دروغ نیست؛ واقعیات عالم هستی است. وقتی ملتی خودش را در 

بیانات امام خامنه‌ای در مراسم سی‌امین سالگرد رحلت امام، 1398/3/14. 	.1
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خدمت خدا و اهداف الهی می‌گذارد، خدا هم تمام نیروهای عالم طبیعت را 
در خدمت آن ملت قرار می‌دهد و لطف خودش را شامل حال آنها می‌کند.1

•  رمز محبوبیت جمهوری اسلامی
دو جور جاذبه در جمهوری اسالمی بود و هسـت و باید این دو جور جاذبه 
حفظ بشود؛ ]چون[ ملت‌ها را به خودش جذب می‌کند: یک جاذبه سیاسی، 

یک جاذبه معنوی. ...
جاذبـه معنـوی هـم همیـن توجه بـه ایمـان الهی، ایمـان دینـی در نظام 
اسالمی اسـت. این جاذبه دارد؛ این خیلی جاذبه دارد. در این دنیای مادی، 
جوان‌هـا در همیـن کشـورهای به‌اصطالح پیشـرفته و متمـدن، احسـاس 
پوچی می‌کنند. این را امروز دانشمندان و متفکران خود آنها هم دارند بیان 
می‌کننـد؛ احسـاس پوچی می‌کنند، احسـاس بی‌فایدگی می‌کننـد، روز‌به‌روز 
خودکشی‌ها زیادتر می‌شود. ایمان دینی به آنها احساس پناه می‌دهد. این 

هم در جمهوری اسلامی یک جاذبه است.2

در آینه شعر و حکایت

جوانـی گمنام عاشـق دختر پادشـاهی شـد. رنـج این عشـق او را بیچاره 
کرده بود و راهی برای رسیدن به معشوق نمی‌یافت.

مـردی زیـرک از ندیمان پادشـاه کـه دل‌باختگی او را دید و جوانی سـاده 
و خوش‌قلبـش یافـت، بـه او گفت پادشـاه اهل معرفت اسـت. اگر احسـاس 

کند که تو بنده‌ای از بندگان خدا هستی، خودش به سراغ تو خواهد آمد.

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اقشار مختلف مردم، 1368/4/19. 	.1
بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار پیشکسـوتان و فعـالان دفـاع مقـدس و مقاومـت،  	.2

.1403/7/4
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جوان به امید رسـیدن به معشـوق، گوشـه‌گیری پیشه کرد و به عبادت 

و نیایش مشغول شد؛ به‌طوری‌که اندک‌اندک مجذوب پرستش شد و آثار 

اخلاص در او تجلی یافت.

روزی گذر پادشاه بر مکان او افتاد، احوال وی را جویا شد و دانست که 

جوان بنده‌ای بااخلاص از بندگان خداست. همان جا از وی خواست که به 

خواسـتگاری دخترش بیاید. جوان فرصتی برای فکر کردن طلبید و پادشـاه 

به او مهلت داد.

همیـن کـه پادشـاه از آن مـکان دور شـد، جـوان وسـایل خـود را جمـع 

کـرد و بـه مکانـی نامعلـوم رفـت. ندیـم پادشـاه از رفتـار جـوان تعجـب کرد و 

بـه جسـت‌وجوی او پرداخـت تـا دلیـل ایـن تصمیـم را بدانـد. بعـد از مدت‌ها 

جسـت‌وجو او را یافت. گفت: تو در شـوق رسـیدن به دختر پادشـاه آن‌گونه 

بی‌قرار بودی. چرا وقتی پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج با دخترش را از تو 

خواست، از آن فرار کردی؟

جوان گفت: اگر آن بندگی که برای رسـیدن به معشـوق بود، پادشاهی 

را بـه در خانـه‌ام آورد، چـرا قـدم در بندگـی‌ای نگـذارم که پادشـاه جهـان را در 

خانه خویش ببینم؟

***
کنند سلطانت  ــه  ک ــا  ت ــن  ک بــنــدگــی 

ــت کنند ــان ــا کــن تــا هــمــه ج تــن رهـ

ــو نیست خـــوی حــیــوانــی ســــزاوار ت

تــرک ایــن خــو کــن کــه انسانت کنند

چون نداری درد، درمان هم مخواه

کنند ــانـــت  درمـ کـــه  کـــن  ــدا  ــی پ درد 
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امــیــد داری  و  ــی  ــان ــط ــی ش ــده  ــنـ بـ

کنند؟ یــزدانــت  همچو  ستایش  که 

سوی حق نارفته، چون داری طمع؟

کنند؟ عمرانت  بن  موسی  همسر 

ــذار ــرون گ ــی ــدم ب ــهِ شــهــوت قـ ــ از چَ

کنند کــنــعــانــت  و  ــر  ــص م عـــزیـــز  ــا  تـ

از فرزند و جان و مال خویش بگذر 

کــنــنــد دورانـــــــــت  الله  خـــلـــیـــل  تــــا 

سر بنه در کف، برو در کوی دوست

ــانــت کنند تــا چــو اســمــاعــیــل، قــرب

بیا داری،  اگــــر  لاهـــوتـــی  جــســم 

تـــا بـــه بـــزم قــــرب، مــهــمــانــت کنند

چـــون عــلــی؟ع؟ در عــالــم مــردانــگــی

ــت کنند ــردانـ ــاه مـ ــ ــرد شـــو تـــا ش ــ ف

همچو سلمان، در مسلمانی بکوش

کنند سلمانت  که  تا  مسلمان،  ای 

ــان ــه گــلــســتــان ج در  ــی  ــ ــوان ــ ت ــا  ــ ت

ــه دامـــانـــت کنند ــل ب ــا گ ــو ت ــار ش خـ

همچو خاک افتادگی کن، پیش از آن
ــاک پــنــهــانــت کــنــنــد1 ــ ــر خ ــ کـــه بـــه زی

حسینی جوهری، خزائن الاشعار. 	.1
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در سالم کردن به هم‌کلاسـی‌ها یا همکاران پیش‌دسـتی کنیم و این کار  	•
را با خوش‌رویی انجام دهیم.

هر هفته با یکی از خویشاوندان تماس بگیریم و احوال او را جویا شویم  	•
و اگر متوجه مشکلی شدیم، برای رفع آن بکوشیم.

بـه همسـایه‌ها ابـراز مـودت کنیـم. در غـم و شـادی همسـایه‌ها شـریک  	•
شویم و به اتفاقات مهم زندگی آنها بی‌توجه نباشیم.

برنامه‌ای ماهیانه در قالب مهمانی، جلسه قرآن، روضه خانگی و... برای  	•
دیدار دوستان خود داشته باشیم.

دو دقیقه پای منبر آیه

محبوبیت واقعی از کجا می‌آید؟
یکی از نیازهای اساسی انسان محبوبیت است. فرقی نمی‌کند فقیر باشیم 
یـا ثروتمنـد، مشـهور باشـیم یـا گمنام؛ درون همـه ما میل به این هسـت که 
دوست‌داشـتنی باشـیم. امـا سـؤال ایـن اسـت: محبوبیـت واقعـی از کجـا 

می‌آید؟ آیا ثروت، شهرت یا قدرت می‌تواند آدم‌ها را واقعاً محبوب کند؟
را  ثـروت چنـگ می‌زننـد و گمـان می‌کننـد پـول همه‌چیـز  بـه  عـده‌ای 
می‌سازد. تصور می‌کنند وقتی حساب بانکی‌شان پر باشد، در چشم دیگران 
جذاب‌تر خواهند شـد. اما حقیقت چیز دیگری اسـت: ثروت شـاید نگاه‌ها را 
به سمتمان جلب کند، اما آنچه مردم را مجذوب می‌کند، خود ما نیستیم، 
بلکه پولی است که در اختیار داریم. این توجه کوتاه‌مدت است و با کم‌رنگ 

شدن پول، علاقه‌ها هم محو می‌شوند.
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گروهی دیگر به شهرت دل می‌بندند. خیال می‌کنند اگر معروف شوند، 
محبوب هم خواهند شـد. شـاید در ابتدا، نگاه‌ها به سمتشـان جلب شـود، 
اما شهرت به‌تنهایی، دوام ندارد. شهرت می‌تواند مردم را کنجکاو کند، ولی 
قلب‌هـا را بـه دسـت نمـی‌آورد؛ به‌خصـوص اگـر پشـت ایـن شـهرت، چیزی جز 

پوچی نباشد.
قـدرت هـم یکـی دیگـر از راه‌هایی اسـت که عـده‌ای برای محبوب شـدن 
انتخـاب می‌کننـد. آنهـا گمـان می‌کننـد اگـر دیگـران بـه آنهـا وابسـته باشـند، 
احتـرام و محبـت هـم بـه دنبـال آن خواهـد آمد. اما قـدرت نیز بیشـتر از آنکه 
محبـت ایجـاد کنـد، تـرس و احتـرام ظاهری مـی‌آورد. آدم‌ها ممکن اسـت به 
فرد قدرتمند احترام بگذارند، اما اینکه عاشقانه او را دوست داشته باشند، 

چیزی نیست که قدرت بتواند تضمینش کند.

چگونه ایمان و عمل صالح محبوبیت ایجاد می‌کند؟
امـا خداونـد در آیـه 96 سـوره مریـم، یـک راه سـاده و روشـن بـرای محبـوب 
هُـمُ الرَّحْْمَنُ 

َ
الِِحَاتِ سَـيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
ِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِل

َّ
شـدن نشـان داده اسـت: >إنَِّ الَّذ

ا<؛ »کسـانى کـه ایمـان آورده و کارهاى شایسـته انجـام داده‌اند، خداوند  وُدًّ

رحمـان محبتـى براى آنـان در دل‌ها قـرار م‌ىدهـد.« امیرالمؤمنین؟ع؟ بر اثر 
ایمـان و عمـل صالـح به این نقطه عالی از محبوبیت رسـیدند؛1 بله، ایمان و 

رَيْشٌ فِي حَدِيثٍ 
ُ

بِي طَالِـبٍ؟ع؟ وق
َ
مِنِينَ[ عَلِيُّ بْنُ أ

ْ
مُؤ

ْ
مِيـرُ ال

َ
: جَاءَ ]أ

َ
ال

َ
ـرٍ؟ع؟ ق

َ
بِـي جَعْف

َ
عَـنْ أ 	.1

 مِنْ وُجُوهِ 
َ

رَيْشٍ ولَا
ُ

حَدٌ مِنْ ق
َ
مَا أ

َ
بِيِّ ف

َ
ى النّ

َ
جَاءَ إِل

َ
يْهِمْ ف

َ
لِكَ عَل

َ
 ذ

َ
شَقّ

َ
وْهُ سَكَتُوا ف

َ
ا رَأ

َ
مّ

َ
ل

َ
هُمْ ف

َ
ل

 
َ

ل
َ

دْ دَخ
َ

 وق
َّ

عَرَبِ إِلَّا
ْ
 مِنْ وُجُـوهِ ال

َ
رَيْشٍ ولَا

ُ
حَدٌ مِنْ ق

َ
يْهِـمْ بُغْضٌ لِي أ

َ
 عَل

َ
ـل

َ
ـدْ دَخ

َ
 وق

َّ
عَـرَبِ إِلَّا

ْ
ال

 
ُ

سَـكَتَ رَسُـول
َ

 ف
َ

ال
َ

مِنِينَ ق
ْ

مُؤ
ْ
وبِ ال

ُ
ل

ُ
 فِي ق

ً
ة  لِي مَحَبَّ

َ
نْ يَجْعَل

َ
َ أ َ

ادْعُ الّلَّه
َ

يْهِـمْ بُغْـضٌ لِـي ف
َ
عَل

ا<  هُـمُ الرَّحْْمَنُ وُدًّ
َ
الِِحَاتِ سَـيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
ِيـنَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 >إنَِّ الَّذ

ُ
يَـة

ْ
ـتْ هَـذِهِ الْآ

َ
ـى نَزَل

َ
ِ ]؟ص؟[ حَتّ

َ
الّلَّه

مِنٍ 
ْ

ِ مُؤ
ّ

ـبِ كُل
ْ
ل

َ
كَ فِي ق

َ
 ل

َ
 مِنْ كِتَابِـهِ وجَعَل

ً
 فِيـكَ آيَة

َ
نْزَل

َ
ـدْ أ

َ
َ ق َ

 الّلَّه
َ

بِـيُ[ يَـا عَلِـيُّ إِنّ
َ

 ]النّ
َ

ـال
َ

ق
َ

ف
ة )تفسـیر فرات کوفی، ص250(؛ »روزی امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب؟ع؟ نزد  مَحَبَّ
گروهـی از قریـش رفتنـد، درحالی‌کـه آنان مشـغول گفت‌وگـو بودند. وقتـی علی؟ع؟ را 
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عمـل صالـح. خداوند وعده داده اسـت کسـانی که ایمان بیاورنـد و کارهای 
شایسـته انجـام دهنـد، در دل‌هـا جـا بـاز می‌کننـد؛ محبتشـان در دل مـردم 

می‌نشیند و این محبوبیت ماندگار است.
حَ 

َ
صْل

َ
ِ أ

َ
حَ فِيمَـا بَيْنَهُ وَبَيْـنَ الّلَّه

َ
صْل

َ
ایـن محبوبیـت کار خود خداسـت: مَـنْ أ

اسِ؛1 »هرکسی رابطه خودش را با خدا اصلاح کند، خدا 
َ

ُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّ َ
الّلَّه

رابطـه او را بـا مـردم اصالح می‌کنـد.« محبـت مـردم نتیجـه ارتبـاط عمیـق با 
خداسـت. دیدیـم کـه حضـرت امام چقدر محبـوب بودند، حاج‌قاسـم چقدر 
محبـوب بـود. تشـییع‌جنازه حاج‌قاسـم در ایـران و جهـان چـه خبـر بـود؟ 

این‌همه محبت از کجا آمد؟ از آن ایمان و عمل صالح.

ایمان و عمل صالح چیزی فراتر از ظاهر
ایمـان و عمـل صالـح چیـزی فراتـر از ظاهر اسـت. کسـی کـه ایمـان دارد، این 
ایمـان در رفتـار و گفتـارش دیـده می‌شـود. چنیـن کسـی اهل دروغ نیسـت، 
امانـت‌دار اسـت، گذشـت دارد و برای دیگران خیر می‌خواهـد. این ویژگی‌ها 

همان چیزی است که دل‌ها را به تسخیر درمی‌آورد.
شـاید دیـده باشـید کـه حتـی آدم‌هایـی کـه چنـدان اهـل دیـن و ایمـان 
نیسـتند، وقتـی بـا فـردی پـاک و درسـتکار روبـه‌رو می‌شـوند، احتـرام خاصی 
برای او قائل می‌شـوند. دلیلش این اسـت که پاکی و درستی خواسته قلبی 
همه ماست. ما درون خودمان میل به خوبی و پاکی داریم و وقتی کسی را 

دیدنـد، سـکوت کردند )حضور حضرت برایشـان خوشـایند نبود(. ایـن وضعیت برای 
حضرت علی؟ع؟ سـنگین و ناخوشـایند بود. پس، نزد پیامبر؟ص؟ رفتند و عرض کردند: 
هیچ‌کس از قریش یا بزرگان عرب نیست که به من کینه و بغض نداشته باشد. از خدا 
بخواهید که محبت من را در دل‌های مؤمنان قرار دهد. پیامبر؟ص؟ در پاسـخ سـکوت 
کردنـد تـا اینکه این آیه نازل شـد. پس پیامبـر؟ص؟ فرمودند: ای علی، خداوند درباره تو 

آیه‌ای از کتاب خود نازل کرده و محبت تو را در دل هر مؤمنی قرار داده است.« 
ابن‌خالد برقی، المحاسن، ج1، ص29. 	.1
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می‌بینیم که این ویژگی‌ها را دارد، ناخودآگاه جذب او می‌شـویم. برعکس، 

آدم‌هـای ناپـاک هرقـدر هـم ثروتمنـد یـا مشـهور باشـند، در دل مـردم جـای 

ندارند. ممکن است از آنها بترسند یا برای منافعشان به آنها نزدیک شوند، 

اما این محبت واقعی نیست.

چرا دنبال بیراه‌ها برای محبوبیت می‌رویم؟

حـالا اگـر ایمـان و عمـل صالح این‌قدر مهم اسـت، چرا برخی به جـای این راه 

ساده و تضمینی، به دنبال راه‌های دیگر می‌روند؟ شاید چون ایمان و عمل 

صالـح نیـاز بـه تالش و صبر دارد. برای ایمـان، باید دل را از وابسـتگی‌ها پاک 

کـرد. بـرای عمـل صالح، باید با نفس مبارزه کرد. این کار آسـانی نیسـت، ولی 

نتیجه‌اش ماندگار است.

جالـب اسـت بدانیـد کـه خداونـد در کنـار ایـن وعـده، خـودش هـم راه را 

برای محبوب شدن آسان کرده است. این یعنی برای محبوب شدن، نیازی 

نیست کار خاصی بکنیم. فقط کافی است به دستورهای خداوند عمل کنیم 

و بقیه‌اش را به او بسپاریم.

این محبت، تنها به مردم محدود نمی‌شود. حتی طبیعت هم با انسان 

مؤمن و درسـتکار مهربان‌تر اسـت. حیوانات، درختان و حتی زمین به کسی 

که با ایمان زندگی می‌کند، احساس آرامش می‌دهند.

ایمان و عمل صالح دست در دست هم

امـا نکتـه ظریـف دیگـری نیـز در ایـن آیـه هسـت: ایمـان و عمـل صالح دسـت 

در دسـت هـم دارنـد؛ یعنـی نمی‌شـود فقط ایمان داشـت، ولی عمـل نکرد، 

یـا فقـط عمـل کـرد بدون ایمان. ایـن دو مثل دو بال پرواز هسـتند که بدون 

یکی، پرواز ممکن نیست.

محبـت الهـی چیـزی اسـت کـه همـه مـا در عمـق وجودمـان بـه آن نیـاز 
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داریـم. وقتـی خداونـد از کسـی راضی باشـد، این رضایت به شـکل محبت در 
دل‌ها منعکس می‌شـود. این همان محبوبیتی اسـت که ریشـه‌دار اسـت و 

هیچ‌چیزی نمی‌تواند آن را از بین ببرد.
محبـت واقعـی چیـزی نیسـت کـه بـا پـول، شـهرت یـا قـدرت بـه دسـت 
بیایـد. ایـن یـک هدیـه الهی اسـت که فقط بـا پاکی دل و رفتار نیکو به دسـت 
می‌آید. پس، اگر دوسـت داریم محبوب باشـیم، از خودمان بپرسـیم: چقدر 
بـه خداونـد ایمـان دارم؟ چقدر کارهای شایسـته انجـام داده‌ام؟ محبوبیت 

واقعی از همین جا شروع می‌شود.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi16
https://telavat.ir/zq16
https://telavat.ir/ze16
https://telavat.ir/zf16
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بیانی از آیه شریفه
دیـن اسالم دیـن صلـح و دوسـتی اسـت و بـرای همـه مـردم جهـان آرامـش 
را می‌طلبـد؛ امـا درعین‌حـال، در برابـر تجـاوز و سـتم، سـاکت نمی‌مانـد و بـه 

مسلمانان اجازه نمی‌دهد در برابر ظلم و ستم دیگران سکوت کنند.
خداوند متعال در آیات سوره مبارکه حج به این نکته اشاره می‌کند که 
به آنهایی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، اجازه داده شده که از خود دفاع کنند و 
البته خداوند بر نصرت و یاری آنان قدرتمند است؛ همان‌هایی که بدون هیچ 
گناهی از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و آواره شده‌اند. همچنین، در بیان 
فلسفه این حکم مهم به این نکته اشاره می‌کند که اگر دستور ایستادگی در 
برابر ظالمان نبود و اگر مقاومت مؤمنان در برابر ظالمان شکل نمی‌گرفت، 
مستکبران به هیچ‌چیز رحم نمی‌کردند و حتی مراکز عبادی سایر ادیان اعم 
از یهودیان و مسیحیان و مساجد مسلمانان را تخریب می‌کردند. در بخش 
پایانـی آیـه، بـه یکـی از سـنن مهم الهی اشـاره می‌کنـد که اگر کسـانی به یاری 
خداوند بشتابند، خدا نیز آنان را یاری خواهد کرد. البته روشن است که خدا 
نیازی به کمک انسان‌ها ندارد و غنی مطلق است، و در این آیه شریفه کمک 
بـه ولـیّ حـق و بنـدگان خـود را کمـک به خود دانسـته اسـت. درواقـع، خدا از 
کسـانی کـه بـا محوریت ولیّ خـدا به یاری آوارگان مظلوم رانده‌شـده از وطن 

بشتابند، حمایت می‌کند و یار و یاور آنان است.
امروز مردم مظلوم لبنان و فلسطین مصداق بارز این آیات هستند که 
مظلومانه از شهر و دیار خود رانده شده‌اند و خداوند متعال حمایت از آنان 
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را نصرت خود دانسته است، که بر اساس سنت الهی، هرکس به نصرت آنان 
بشتابد خدا نیز او را یاری خواهد کرد.

امت مجاهد نمی‌تواند در برابر دیدن این‌همه ظلم و ستم سکوت کند 
و نظاره‌گر کشتار بی‌رحمانه مسلمانان باشد.

در آینه آیات کریمه قرآن

شْهَادُ<.1
َ ْ
نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأ َيَاةِ الدُّ ِينَ آمَنُوا فِِي الْحْ

َّ
نَا وَالَّذ

َ
نَْصُُرُ رُسُل

َ
>إنَِّا لَن 	•

ِينَ 
َّ

انْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ
َ
َيِّنَـاتِ ف جَاءُوهُـمْ باِلْبْ

َ
وْمِهِمْ ف

َ
 ق

َ
 إلَِى

ً
بْلكَِ رُسُال

َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَـل

َ
قَـدْ أ

َ
>وَل 	•

مُؤْمِنيَِن<.2
ْ
يْنَا نصَْْرُ ال

َ
ا عَل جْرَمُوا وَكََانَ حَقًّ

َ
أ

لَ   مُبَدِّ
َ

ناَ وَلَا تاَهُمْ نصَْْرُ
َ
وذُوا حَتَّىَّ أ

ُ
بوُا وأَ ذِّ

ُ
وا عََلَىَ مَا ك صَبََرُ

َ
بْلكَِ ف

َ
بتَْ رُسُلٌ مِنْ ق ذِّ

ُ
قَدْ ك

َ
>وَل 	•

لكََِلمَِاتِ اللهِ<.3
دَامَكُمْ<.4

ْ
ق
َ
كُمْ وَيثُبَِّتْ أ وا الَله يَنْصُُرْ ِينَ آمَنُوا إنِْ تَنْصُُرُ

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

مُؤْمِنيَِن<.5
ْ
يْنَا نُنْجِ ال

َ
ا عَل ذَلكَِ حَقًّ

َ
ِينَ آمَنُوا ك

َّ
نَا وَالَّذ

َ
>ثُمَّ نُنَجِّيِّ رُسُل 	•

سـوره مبارکه غافر، آیه 51: »ب‌ىتردید، ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگى دنیا و  	.1
روزى که گواهان ]براى گواهى دادن[ به پا ایستند یارى م‌ىکنیم.«

سـوره مبارکـه روم، آیـه 47: »و به‌راسـتى، پیـش از تو پیامبرانى را به سـوى قومشـان  	.2
فرسـتادیم که براى آنان دلایل روشـن آوردند. سـپس، از آنان‌که مرتکب گناه شـدند، 

انتقام گرفتیم ]و مؤمنان را یارى دادیم[؛ و یارى مؤمنان حقى بر عهده ماست‌.«
سوره مبارکه انعام، آیه 34: »مسلماً پیش از تو رسولانى تکذیب شدند ]و مورد آزار  	.3
قرار گرفتند[ و بر تکذیب و آزارى که دیدند، شکیبایى ورزیدند تا یارى ما به آنان رسید. 
]تو نیز شـکیبایى کن تا یارى ما به تو برسـد. این سـنّت خداسـت[ و سـنّت‌هاى خدا را 

تغییردهنده‌اى نیست.«
سـوره مبارکه محمد، آیه 7: »اى مؤمنان، اگر خدا را یارى کنید، خدا هم شـما را یارى  	.4

م‌ىکند و گام‌هایتان را محکم و استوار م‌ىسازد.«
سوره مبارکه یونس، آیه 103: »آن‌گاه، پیامبران خود و کسانى را که ایمان آورده‌اند ]روز  	.5
نزول عذاب[ م‌ىرهانیم. همین‌گونه بر ما فریضه و لازم است که مؤمنان را نجات دهیم.«
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كُمْ مِنْ بَعْدِهِ  ِي يَنْصُُرُ
َّ

كُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ
ْ
كُمْ وَإنِْ يََخْذُل

َ
 غََالبَِ ل

َ
ال

َ
كُـمُ الُله ف >إنِْ يَنْصُُرْ 	•

مُؤْمِنُونَ<.1
ْ
ِ ال

يَتَوَكَّلَّ
ْ
ل
َ
وَعََلَىَ اللهِ ف

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<.2
ُ
وْنَ إنِْ ك

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
ْزَنوُا وأَ  تَحَ

َ
 تهَِنُوا وَلَا

َ
>وَلَا 	•

هُمْ<.3
َ
عْمَال

َ
نْ يضُِلَّ أ

َ
ل
َ
وا فِِي سَبيِلِ اللهِ ف

ُ
تلِ

ُ
ِينَ ق

َّ
>وَالَّذ 	•

ا<.4
ً
سْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَق

َ َ
رِيقَةِ لَأ وِ اسْتَقَامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
نْ ل

َ
>وأَ 	•

ْزَنوُا   تَحَ
َ

وا وَلَا
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
ئكَِـةُ أ

َ
مَلَا

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تتَنَََزَّ

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

نْتُمْ توُعَدُونَ<.5
ُ
تِِي ك

َّ
َنَّةِ ال وا باِلْجْ بشِِْرُ

َ
وأَ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

يْرٍ 
َ

 بِخ
ُ

 تَزَال
َ

لَا
َ

ظْهَـا ف
َ

احْف
َ

ةٍ ف وصِيكَ بِوَصِيَّ
ُ
هُ يَا عَلِـيُّ أ

َ
 ل

َ
ال

َ
ـهُ ق

َ
نّ

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: أ 	•

دِهِ 
َ
 ووَالِدٌ لِوَل

ٌ
هُمْ دَعْوَةٌ إِمَامٌ عَادِل

َ
 ل

ُ
 تُرَدّ

َ
 لَا

ٌ
رْبَعَة

َ
تِي... يَا عَلِيُّ أ مَا حَفِظْتَ وَصِيَّ

سـوره مبارکه آل‌عمران، آیه 160: »اگر خدا شـما را یارى کند، هیچ‌کس بر شـما چیره و  	.1
غالب نخواهد شد و اگر شما را واگذارد، چه کسى بعد از او شما را یارى خواهد داد؟ 

و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند.«
سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 139: »و ]در انجام فرمان‌هاى حق و در جهاد با دشمن[  	.2
بـه شـما م‌ىرسـد[  ]از پیشـامدها و حـوادث و سـخت‌ىهایى کـه  سسـتى نکنیـد و 

اندوهگین مشوید که شما اگر مؤمن باشید، برترید.«
سوره مبارکه محمد، آیه 4: »و کسانى که در راه خدا به شهادت رسیده‌اند، خدا هرگز  	.3

اعمالشان را باطل و تباه نم‌ىکند.«
سوره مبارکه جن، آیه 16: »و اگر ]انس و جن[ بر طریقه حق پایدارى کنند، حتماً آنان  	.4

را از آب فراوانى سیراب خواهیم کرد‌.«
سـوره مبارکـه فصلـت، آیـه 30: »ب‌ىتردیـد، کسـانى کـه گفتند: پـروردگار ما خداسـت،  	.5
سـپس، ]در میـدان عمـل بر این حقیقت[ اسـتقامت ورزیدند، فرشـتگان بر آنان نازل 
م‌ىشـوند ]و م‌ىگویند:[ مترسـید و اندوهگین نباشـید و شما را به بهشتى که وعده 

م‌ىدادند بشارت باد.«
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تِـي 
َ
 وعِزّ

َّ
 وجَـل

َ
ُ عَـزّ َ

 الّلَّه
ُ

ـول
ُ

ـومُ يَق
ُ
مَظْل

ْ
غَيْـبِ وال

ْ
خِيـهِ بِظَهْـرِ ال

َ
 يَدْعُـو لِِأ

ُ
جُـل والرَّ

وْ بَعْدَ حِين.1
َ
كَ ول

َ
 ل

َ
نْتَصِرَنّ

َ َ
لِي لَأ

َ
وجَلَا

ةٍ وهُوَ 
َّ
 بِقِل

َ
نُهُ بِكَثْـرَةٍ ولَا

َ
لَا

ْ
 خِذ

َ
ـمْ يَكُنْ نَصْـرُهُ ولَا

َ
مْرَ ل

َ ْ
ا الْأ

َ
 هَـذ

َ
نّ

َ
امـام علـی؟ع؟: أ 	•

عَ 
َ
عَ حَيْثُ طَل

َ
 وطَل

َ
غ

َ
ـى بَل

َ
هُ حَتّ

َ
مَدّ

َ
هُ وأ

َ
عَدّ

َ
ذِي أ

َّ
ظْهَـرَهُ وجُنْدُهُ ال

َ
ـذِي أ

َّ
ِ ال

َ
دِيـنُ الّلَّه

ُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ ونَاصِرٌ جُنْدَهُ.2 َ
ِ والّلَّه

َ
ى مَوْعُودٍ مِنَ الّلَّه

َ
ونَحْنُ عَل

ــى 
َ
عُ شَــيْ‌ءٍ إِل سْــرَ

َ
نَــا أ

َ
... أ

ُ
ــول

ُ
ــى يَق

َ
َ تَبَــارَكَ وتَعَال َ

 الّلَّه
َ

امــام صــادق؟ع؟: إِنّ 	•
وْلِيَائِي.3

َ
نُصْرَةِ أ

ى 
َ
هُ عَل

َ
هُ بِهَا... ول

َ
 يَفِي ل

ً
ة

َ
صْل

َ
ى عِشْرُونَ خ

َ
ِ تَعَال

َ
ى الّلَّه

َ
مِنِ عَل

ْ
مُؤ

ْ
امام باقر؟ع؟: لِل 	•

يمَانِ  ِ
ْ

مْنِ والْإ
َ ْ
هُ بِالْأ

َ
تِمَ ل

ْ
نْ يَخ

َ
ِ أ

َ
ى الّلَّه

َ
هُ عَل

َ
هُ ول

َّ
يُذِل

َ
هُ ف يْهِ عَدُوَّ

َ
طَ عَل ِ

ّ
 يُسَل

َ
نْ لَا

َ
ِ أ

َ
الّلَّه

.ى4
َ
عْل

َ ْ
فِيقِ الْأ هُ مَعَنَا فِي الرَّ

َ
ويَجْعَل

 بِمَـا يُغْضِـبُ 
َّ

 وجَـل
َ
ِ عَـزّ

َ
 الّلَّه

َ
ـرَ طَاعَـة

َ
امـام باقـر؟ع؟ از پیامبـر اکـرم؟ص؟: مَـنْ آث 	•

ابن‌بابویـه قمـی، مـن لا یحضـره الفقیـه، ج4، ص355: »اى علـى، دعـاى چهـار نفـر  	.1
برنم‌ىگـردد: اول دعـاى پیشـواى عـادل؛ دوم دعـاى پـدر در حق فرزندش؛ سـوم کسـى 
که براى برادرش در پشـت سـر دعا کند؛ چهارم دعاى فردى که سـتمدیده اسـت. خداى 
عزوجـل م‌ىفرمایـد: بـه عـزت و جلالم سـوگند، تو را یـارى م‌ىکنم؛ گرچه بعد از گذشـت 

زمانى باشد.«
نهــج البلاغــه، خطبه 146: »پیروزى و شکســت اســام به فراوانى لشــکر و اندکى آن  	.2
نبود. آن دین خداســت که خدایش پیروز کرد و ارتش حق اســت که آن را مهیا کرد و 
یارى داد تا رسید به آنجا که باید برسد و طلوع کرد تا جایى که باید طلوع کند. ما را از 
جانب حق وعده پیروزى است و خداوند وفاکننده به وعده خویش است و لشکرش 

را یار ىم‌ىدهد.«
اهوازی، المؤمن، ص69: »خدای متعال می‌فرماید: من سـریع‌ترین یاور دوسـتانم  	.3

هستم.«
مجلسـی، بحـار الانـوار، ج27، ص123: »مؤمـن در بیسـت مـورد مشـمول عنایـات  	.4
خداوند اسـت و خدا در آن موارد به او مسـاعدت م‌ىکند: ... خداوند دشـمن را بر او 
مسلط نم‌ىکند تا او را خوار بدارد. خداوند، سرانجام کار او را در آسایش و راحتى قرار 

م‌ىدهد و با ما در مقام قرب پروردگار جاى دارد.«
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ِ بَاغٍ 
ّ

ِ حَاسِـدٍ وبَغْيَ كُل
ّ

ِ عَدُوٍّ وحَسَـدَ كُل
ّ

 عَدَاوَةَ كُل
َّ

 وجَل
َ
ُ عَـزّ َ

ـاهُ الّلَّه
َ

ـاسَ كَف
َ

النّ
هُ نَاصِراً وظَهِيراً.1

َ
ُ ل َ

وكَانَ الّلَّه

در آینه کلام بزرگان

خداونـد بـه چه کسـانى وعده یارى داده اسـت؟ این تصور اشـتباه  	•
است که وعده پیروزى و یارى خدا و دفاع از مؤمنان که در آیات فوق و سایر 
آیات قرآن آمده است خارج از سنت آفرینش و قوانین حیات م‌ىباشد؛ چنین 
نیسـت. ایـن وعـده را خداونـد تنها به کسـانى داده اسـت که تمـام نیروهاى 
خود را بسـیج کنند، و با همه توان به میدان آیند، و لذا در تعبیر آیات فوق 
اسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْـضٍ<. بنابراین، دفـع ظالمان را  ـعُ اللهِ النّـَ

ْ
 دَف

َ
ـوْلَا

َ
م‌ىخوانیـم: >وَل

خـدا تنهـا با نیروهـاى غیبى و قدرت صاعقه و زلزله )جز در موارد اسـتثنایى( 
نم‌ىکنـد، بلکـه بـه وسـیله مؤمنان راسـتین دفع شـر آنهـا را م‌ىنمایـد؛ تنها 
چنین کسانى را زیر پوشش حمایت خود قرار م‌ىدهد. بنابراین، وعده‌هاى 
الهـى نه‌تنهـا نباید سـبب سسـتى و برداشـتن بار مسـئولیت از دوش شـود، 
بلکـه بایـد موجـب تحرک بیشـتر و فعالیـت دامنه‌دارتـر گردد، و البتـه در این 
صورت، پیروزى از ناحیه خدا تضمین شده است؛ و نیز یادآورى م‌ىشود که 
ایـن گـروه از مؤمنـان تنها قبل از پیروزى به در خانه خدا نم‌ىروند، بلکه بعد 
ةَ...< نیز رابطه 

َ
لَا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
نَّاهُمْ فِِي الْأ

َّ
ِينَ إنِْ مَك

َّ
از پیروزى هم به مقتضاى >الَّذ

خود را با او همچنان محکم م‌ىدارند، و پیروزى بر دشمن را وسیله‌اى براى 
نشر حق و عدالت و فضیلت قرار م‌ىدهند.2

کلینـی، الکافـي، ج5، ص62: »هرکسـی طاعـت خـدا را بـه غضـب مـردم ترجیـح دهـد،  	.1
خدای متعال او را از دشـمنی هر دشـمن و حسـد هر حاسـد و طغیان هر طغیانگری 

کفایت خواهد کرد و خداوند یار و پشتیبان او خواهد بود.«
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج14، ص120. 	.2
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•  نصرت الهی شامل مردم فلسطین خواهد شد
امـروز، در داخـل غـزه و داخـل فلسـطین، نیروهـای مقاومـت دارند بـه قرآن 
عمل می‌کنند. مقاومت در داخل غزه، در حال ایستادگی در مقابل دشمن 
قَدِيرٌ<. خدای متعال 

َ
نَّهُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ الَله عََلَىَ نصَْْرهِِمْ ل

َ
ونَ بأِ

ُ
يـنَ يُقَاتلَ ِ

َّ
ذِنَ للَِّذ

ُ
اسـت: >أ

ان‌شاءالله به آنها نصرت هم خواهد داد. ... امید ما به لطف الهی و به نصرت 
نَّ الُله مَنْ يَنْصُُرُهُ<. این  َنْصُُرَ الهی تمام نمی‌شـود. ... در آیه دیگری فرمود: >وَلَيَ
تأکید الهی است. نصرت الهی ان‌شاءالله شامل حال مردم فلسطین خواهد 
بود و دنیای اسالم به لطف الهی، نابودی غده سـرطانی صهیونیسـتی را به 

چشم مشاهده خواهد کرد.1

•  جبهه حق اگر اهل صبر باشد، حتماً پیروز است
در ایـن مبـارزه ]حـق و باطـل[، پیـروزی قطعـا با جبهه حق اسـت. نـه امروز، 
]بلکـه[ دیـروز، امـروز و فردا، هر جا چنین مبارزه‌ای بـه وجود بیاید، پیروزی 
[ اهـل حـق و کسـانی که  بـا جبهـه حـق اسـت، مشـروط بـه چنـد شـرط؛ ]اگـر
طرف‌دار حق‌اند نیت کنند، همت کنند، صبر کنند، ایسـتادگی کنند، مبارزه 
کننـد، بلاشـک پیـروز خواهنـد شـد. هـر جایـی... این اتفـاق افتاده اسـت؛ از 
دورانِ دور تاریـخ این‌جـور اسـت. درمـورد انبیـا؟عهم؟ هـم همین‌جـور اسـت. 
بلـه، مـا در انبیـا؟عهم؟ هـم داریـم مواردی کـه اینها را بـه قتل رسـاندند، نابود 
کردند، مسـخره کردند و کارهایی مانند اینها کردند، اما در خود قرآن و در 
روایات، مواردی را دارید که انبیا؟عهم؟ موفق شـدند، مسـلط شـدند. این به 
خاطر همین اسـت که شـرایط تفاوت می‌کرده. آنجایی که طرف‌داران حق 
سسـتی بـه خـرج دادنـد، اهمـال بـه خـرج دادنـد، آن‌جـوری شـده؛ آنجایی 
کـه ثبـات و ایسـتادگی و اسـتقامت و مبـارزه و بصیـرت و ماننـد اینهـا بـه 

بیانــات امــام خامنــه‌ای در دیــدار شــرکت‌کنندگان در مســابقات بین‌المللــی قــرآن،  	.1
.1402/12/3
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خـرج دادنـد، پیـروز شـدند؛ یعنـی در طول تاریـخ این‌جور اسـت. امروز هم 
همین‌جور است.1

•  کار برای خدا موجب نصرت الهی است

همه ما بدانیم که تا در راه خدا و برای خدا کار می‌کنیم، حرکت می‌کنیم، حرف 

وا الَله  می‌زنیـم، خـدا بـه ما کمک خواهـد کرد؛ این وعده الهی اسـت: >إنِْ تَنْصُُرُ

نَّ الُله مَنْ يَنْصُُرُهُ<. اگر نیت شـما نصرت خداسـت، بلاشـک  َنْصرَُ كُمْ<؛>وَلَيَ يَنْصُُرْ

خـدای متعـال بـه شـما کمـک خواهـد کـرد. گاهـی طریقـه کمـک را خودمـان 

می‌فهمیـم، تشـخیص می‌دهیـم، گاهـی هـم نمی‌فهمیـم، می‌بینیـم کمـک 
شدیم، می‌بینیم کار راه افتاد، کار پیش رفت. این کمک الهی است.2

ت الهی است •  نصرت مؤمنان سنّ

سـنّت یعنـی قانـون، قاعده. خدای متعـال در عالم طبیعت، در عالم انسـان 

نَّ الُله  َنْصُُرَ قواعـدی دارد، قوانینـی دارد. ... یکـی از ایـن قوانین این اسـت: >وَلَيَ

 
َ

یَنصُرَنّ
َ
مَـنْ يَنْصُُرُهُ<؛ هرکسـی که خـدا را نصرت کند، خدا او را نصـرت می‌کند؛ ل

كُمْ<. این سـنّت الهی اسـت.  وا الَله يَنْصُُرْ الله با چند علامت تأکید، یا >إنِْ تَنْصُُرُ

اگر طریقی که شـما دارید می‌روید، کاری که شـما دارید می‌کنید، جهت‌گیری 

شـما نصـرت خـدا ]باشـد[ _ نصرت خدا یعنی نصرت دیـن خدا، یعنی نصرت 

ارزش‌هـای الهـی؛ یعنـی ایـن _ اگـر در این جهـت حرکت بکنید، پیـروز خواهید 

شـد، خـدا شـما را کمـک خواهـد کـرد؛ البته به شـرطی کـه حرکت کنیـد، عمل 
کنید، نه اینکه ]فقط[ بگویید؛ عمل کنید. این یک سنّت الهی است.3

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1396/12/24. 	.1
بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار پیشکسـوتان و فعـالان دفـاع مقـدس و مقاومـت،  	.2

.1402/6/29
بیانات امام خامنه‌ای در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، 1401/4/7. 	.3
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•  سخنان شهید ابراهیم عقیل فرمانده یگان شهید رضوان
بدانیـد کـه ممکن اسـت بیشـتر از این اتفاق بیفتد؛ بیشـتر از ایـن؛ مثل آنکه 
فرعـون پسـران را می‌کشـت و زنـان را زنـده نگـه می‌داشـت. بـرای بعضـی از 
بنی‌اسـرائیل ایـن یـک امـر عادی اسـت کـه آن را بـه ارث برده‌اند. مـا باید این 
سـنت الهـی را در نظـر بگیریـم. اگـر خـدا را یـاری کنیـد، شـما را یـاری می‌کنـد و 

قدم‌هایتان را استوار می‌سازد. اله است که همیشه پابرجاست.
جنگ روزهای مختلفی دارد: یک روز ما بر دشـمن پیروز می‌شـویم و یک 
روز دشـمن بـر مـا غلبـه پیدا می‌کند. مهم روز آخر اسـت. پیـروزی در این روز از 
آن کیسـت؟ مهم این اسـت که آیا شـما از حداکثر خود گذشـته‌اید یا حداقل 
هنگامـی کـه خـدا را در بعد معنوی ملاحظه کنیم؛ یعنـی اگر به بعد معنوی 
فکر کنیم و خدا را در کنار خود بدانیم، آرام می‌شویم، برایمان کافی است و 
حتی اگر در شرایط کشتار و ویرانی و انفجار و بیماری و مرگ و تکه‌تکه شدن 
و غیره باشیم، حتی اگر زیر ضربات شمشیر و نیزه باشیم، همه اینها برایمان 
عـادی اسـت تـا آنکه رسـولان مأیوس شـدند و مردم گمان کردنـد که به آنها 
دروغ گفته شده است. در این هنگام، یاری ما به آنها رسید. عجیب است که 
فکر کردند به آنها دروغ گفته شـده. کسـی نیسـت که ما را یاری یا پشـتیبانی 
کند. درجه‌ای از ناامیدی داشتند که به آنها دروغ گفته شده است. درنتیجه، 
یاری ما به سراغشـان آمد. زمانی که جان‌ها به لب رسـیده بود و گمان‌های 
گوناگـون بـدی بـه خـدا می‌بردید، تو نمی‌دانی چه کسـی با توسـت. به همه 
لبخند بزنید و بگویید بدانید که یاری خدا نزدیک است. بهایی می‌رود و آقای 
خویی و امام خمینی؟ره؟ و کرکی و شیخ مفید و شیخ طوسی و سیدعباس 
و حاج‌قاسـم می‌رونـد... . موضـوع همچنـان باقی اسـت. اگر مطهری شـهید 
شـد، خدا در صحنه اسـت. اگر چمران شـهید شـد، خدا در صحنه اسـت. اگر 
فلان شهید شد، خدا در صحنه است. اگر آمریکا بتواند خدا را از صحنه حذف 
کنـد، پیـروز خواهـد شـد. پس، هرگز پیـروز نمی‌شـود؛ هرگز نمی‌توانـد؛ پیروز 
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نخواهد شد. ان‌شاءالله جمیع اهل بیت؟عهم؟ با ما هستند: الله، فاطمه، علی، 
حسـن، حسـین؟عهم؟. فقـط ایـن نام‌ها را تکـرار کنید تـا انبیا از آدم تـا خاتم؟عهم؟. 
شـهدای دفـاع مقـدس، شـهدای سـپاه پاسـداران، شـهدای حشـد شـعبی، 
شـهدای جنگ لبنان و اسـرائیل، شـهدای راه قدس؛ همه آنها با ما هسـتند. 
چرا به شـهید، شـهید می‌گویند؟ چون شـاهد اسـت؛ یعنی می‌بیند، در کنار 
شـما حاضر اسـت، هدایت می‌کند، الهام می‌بخشـد و خدا آن را جز بشـارتی 
بـرای شـما قـرار نـداد تا دل‌هایتـان بـه آن آرام بگیرد. مهم‌ترین چیـز توکل به 

خدای سبحان است.

در آینه شعر و حکایت

رژیـم  بـا  رزمنـدگان حـزب‌الله  از نبردهـای سـخت  در جریـان یکـی  	•
صهیونیسـتی، فرماندهـی عملیـات جنـوب لبنـان، حاج‌علـی کرکـی، پـس از 
درگیری‌های طولانی و فرسایشی، در عالم خواب به محضر حضرت زینب؟سها؟ 
مشرف شد و از ایشان درخواست یاری نمود. حضرت زینب؟سها؟ ضمن اشاره 
بـه مقـام والای حضرت فاطمه زهرا؟سها؟، فرمانده حزب‌الله را به ایشـان ارجاع 
دادند. حاج‌علی کرکی پس از عرض ارادت به حضرت فاطمه زهرا؟سها؟، از ایشان 
درخواسـت مسـاعدت نمود. حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ ضمـن اطمینان دادن 
بـه فرمانـده مبنـی بـر لطف الهـی و دعاهای خـود و سـایر معصومین؟عهم؟، به 
درخواست وی مبنی بر ساقط نمودن یکی از بالگردهای دشمن که اقدام به 
پشـتیبانی هوایی از نیروهای زمینی می‌نمود، پاسـخ گفتند. حضرت فاطمه 
زهـرا؟سها؟ دسـتمالی را در آسـمان تـکان دادنـد و فرمودنـد که درخواسـت وی 
اجابت شده است. بلافاصله، پس از بیدار شدن از خواب، فرمانده این رؤیا را 
برای هم‌رزمان خود نقل نمود. لحظاتی بعد، خبر سقوط یکی از بالگردهای 
دشـمن بـه صـورت کاماًل اتفاقی و توسـط یکـی از رزمندگان حـزب‌الله، که در 
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آن لحظه اقدام به شـلیک موشـکی به سـمت آسـمان خالی نموده بود، به 
فرماندهی رسید.1

در جریـان عملیـات رمضـان، نیروهـای ایرانـی در میـدان میـن گیـر  	•
افتـاده بودنـد و آتـش سـنگین دشـمن جـان بسـیاری از رزمنـدگان را تهدید 
می‌کـرد. در ایـن شـرایط بحرانـی، شـهید برونسـی به سـجده افتـاد و با تمام 
وجـود از حضـرت زهـرا؟سها؟ کمـک خواسـت. در حالتـی کـه در سـجده بـود، 
حضرت زهرا؟سها؟ را در خواب یا مکاشـفه دید و ایشـان به او دسـتور دادند تا 
نیروهایش را به نقطه‌ای خاص هدایت کند. شهید برونسی پس از دریافت 
ایـن دسـتور، بـا اطمینـان کامـل به رزمنـدگان گفت کـه از میـدان مین خارج 
شوند و به سمت نقطه‌ای که حضرت زهرا؟سها؟ نشان داده بود حرکت کنند. 
رزمندگان نیز به فرمان او عمل کردند و با شگفتی دیدند که از میدان مین 
سالم عبور کردند. در ادامه، شهید برونسی به یکی از رزمندگان دستور داد 
تا با آرپی‌جی به سمت نقطه‌ای تاریک در دل شب شلیک کند. رزمنده طبق 
دسـتور عمل کرد و با شـلیک یک گلوله، تانکی را منهدم کرد که فرماندهان 
دشمن در آن جلسه داشتند. این واقعه نشان‌دهنده قدرت ایمان و توسل 
به اهل بیت؟عهم؟ است. شهید برونسی با توکل بر حضرت زهرا؟سها؟ توانست در 

شرایط بسیار سخت، پیروزی را برای رزمندگان اسلام به ارمغان آورد.2

حقایقی به شهادت اعداد و ارقام
•  مقایسه نفرات در جنگ‌های صدر اسلام

در جنـگ بـدر از میـان 313 نفـر مسـلمان حاضـر در جنـگ، تنهـا هفتـاد نفـر 
شمشیر داشتند، چند نفر کمان و نیزه و تنها یک نفر اسب داشت. در طرف 
مقابل، لشکر کفار از 950 نفر مرد جنگی مسلح تشکیل شده بود. در جنگ 

مصاحبه حاج‌قاسم سلیمانی با سایت رهبری در سال ۱۳98. 	.1
عاکف، خاک‌های نرم کوشک. 	.2
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احـزاب تعـداد مشـرکان از تمامـی قبایـل )احـزاب( بـه ده‌هـزار نفـر رسـید که 
چهارهزار نفرشان همراه با سیصد اسب و 1500 شتر از قریش و هم‌پیمانان 
سـد، 

َ
یم، ا

َ
آنهـا بودنـد. در بعضـی منابـع، تعـداد آنـان )قریـش، غطفـان، سُـل

رَیظه، نضیر و دیگر یهودیان( ۲۴هزار نفر ذکر شـده اسـت. این در 
ُ

شـجع، ق
َ
ا

حالی است که برخی تعداد مسلمانان را فقط سه‌هزار نفر ذکر کرده‌اند.1

•  مقایسه بودجه نظامی ایران و اسرائیل
بـر اسـاس یـک پژوهش جدیـد، ایالات متحده از زمان آغـاز جنگ در نوار غزه 
دسـت‌کم هفده‌میلیاردونهصدمیلیـون دلار )معـادل یک‌پنجـم کل بودجـه 
ایران و برابر با کل بودجه نظامی ایران( به اسرائیل کمک نظامی کرده است. 
بودجـه نظامـی اسـرائیل در سـال 2024 حـدود 31میلیـارد دلار تخمین زده 
شـده اسـت. مؤسسـه صلح اسـتکهلم )سـیپری( نیز هزینه نظامی اسرائیل 
در سال گذشته را 27.5 میلیارد دلار اعلام کرده بود. این در حالی است که 

بودجه نظامی ایران در سال گذشته 21میلیارد دلار بوده است.2

•  حامیان عراق در دوران دفاع مقدس
بـا شـروع حملـه عراق به ایـران، درحالی‌که بیش از هشـتاد کشـور به صورت 
رسـمی و غیررسـمی عراق را یاری می‌دادند، جمهوری اسالمی ایران حتی از 
داشـتن حق خرید سـیم خاردار که یک وسیله غیرنظامی محسوب می‌شد، 
محروم بود. در طول دوران جنگ از هجده کشـور مختلف اسـیر داشـته‌ایم 
کـه بـه معنـای دخالـت مسـتقیم و اعـزام نیـرو از ایـن کشـور‌ها می‌باشـد. 
اسـناد مختلفـی از کمک‌هـای اطلاعاتـی دولـت رونالـد ریگان به عـراق وجود 
دارد. تنهـا هشـت روز پـس از آغـاز تهاجـم صـدام حسـین بـه خاک ایـران، پنج 
هواپیمای شناسایی آواکس متعلق به نیروی هوایی آمریکا برای شناسایی 

وبسایت ویکی‌شیعه. 	.1
وبسایت یورونیوز. 	.2
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عملیات‌های هوایی ایران و اطلاع‌رسـانی آنها به ارتش عراق، تحویل دولت 

عربسـتان سـعودی شـد. در همین راسـتا سـازمان سـیا هم از ابتدای جنگ 

تصاویـر هوایـی ماهـواره‌ای از مواضـع نیروهـای نظامـی و تأسیسـات نفتـی 

ایـران در اختیـار رژیـم بعـث عـراق قـرار مـی‌داد. عالوه بـر ایـن، دولـت ایـالات 

متحـده آمریـکا اعتبـاری به مبلغ 840میلیون دلار بـرای واردات مواد غذایی 

در اختیار عراق قرار داد تا در ادامه جنگ، اذهان داخلی عراق را بر ضد جنگ 

بـا ایـران تحریـک نکنـد. همچنین، از سـوی آمریـکا وامی به مبلـغ یک‌میلیارد 

دلار بـرای خریـد و به‌کارگیـری توانایی سـاخت سالح به عراق واگذار شـد. در 

طول جنگ، صدام با دریافت بیش از شـصت‌میلیارد دلار از رژیم‌های غربی، 

نیازهـای مالـی اقتصـاد وابسـته خویـش را تأمیـن می‌کـرد. آمـار تجهیـزات و 

حامیـان صـدام در جنـگ هـم به‌خوبـی بازگوکننـده نابرابـری در جنگ اسـت. 

به عنوان مثال، در آسـتانه بازپس‌گیری »فاو« در اردیبهشـت 1367، ارتش 

عـراق حدود پنج‌هزار دسـتگاه تانـک، 4500 نفربر زرهی، 5500 عراده توپ، 

420 فرونـد هلیکوپتـر و 720 فرونـد هواپیمـای جنگنـده و بمب‌افکـن آماده 

برای عملیات در اختیار داشـت. این خیل عظیم سیسـتم‌های تسـلیحاتی با 

حداقـل سـیصد فرونـد موشـک زمین‌به‌زمین اسـکاد بی‌، سـاخت شـوروی، 

تجدیـد ساختارشـده توسـط آلمان‌هـا و مقادیـر زیـادی مهمـات شـیمیایی 

صادراتـی آمریکایـی _ اروپایی تکمیل می‌شـد. حکومت بغداد با کسـب این 

مقادیـر عظیـم از جنگ‌افزار‌هـای مـدرن متعـارف و غیرمتعـارف، توانسـت 

استعداد نیرو‌های زمینی ارتش خود را از 27 لشکر در سال 1365، به پنجاه 

لشـکر در سـال 1368، افزایـش دهد. همچنین، حـدود 85 درصد تجهیزات 

استفاده‌شـده از سـوی عراق در حمله به ایران سـاخت کشـور شوروی بود. 

بیـش از چهارصـد تانـک تـی 55، سـیصد موشـک زمین‌به‌زمیـن اسـکاد بـی، 

هزار تانک تی 62، بیش از پانصد تانک پیشرفته تی 72 و نزدیک به دویست 
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فروند انواع هواپیماهای میگ، تنها بخشـی از کمک‌های شـوروی سـابق به 
عراق در جنگ با ایران بوده است.1

یاری رساندن دین با بیان حقایق و جهاد تبیین. 	•
کمک‌رسانی مالی به جریان مقاومت اسلامی. 	•

مطالعـه کـردن کتاب‌هـای خاطـرات شـهدا و روایت‌های رزمنـدگان دفاع  	•
مقدس و تأمل در امدادهای غیبی و نمونه‌های نصرت الهی.

دو دقیقه پای منبر آیه

ظلم‌پذیری زمینه ظلم ظالمان را فراهم می‌کند
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که عده کمی به سبب قدرت و ثروتشان تمایل 
بـه ظلـم به دیگـران را دارند. چنیـن چیزی اصلاً غیرطبیعی نیسـت؛ چیزی که 
غیرطبیعـی و غیرمنطقـی جلوه می‌کند این اسـت کـه عده زیادی این ظلم را 
می‌پذیرنـد. عـده دیگر این ظلم‌پذیری را تئوریزه و توجیه می‌کنند. چگونه؟ 
یا در قدرت ظالمان مبالغه می‌کنند یا توان مظلومان را کم نشان می‌دهند. 
اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که چه زمانی این عده کم 
بـر آن عـده زیـاد ظلـم می‌کنند؟ وقتـی که عده‌ای بـه صـورت غیرطبیعی این 
ظلم را بپذیرند. ظلم‌پذیرانی که قدرت تغییر وضعیت را دارند، ولی اقدامی 

نمی‌کنند زمینه‌سازان ظلم ظالمان‌اند.

بدتریـن روحیـه کـه در یـک فـرد می‌تواند شـکل گیـرد ظلم‌پذیری اسـت، 

وبسایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 	.1
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درحالی‌کـه ظلم‌سـتیزی امـری عقلانـی اسـت. فـرض کنیـد در خانـه‌ای امن و 
آرام زندگی می‌کنیم، اما یک‌باره گروهی متجاوز سرمی‌رسند و بی‌دلیل ما را 
از خانه و سرزمینمان بیرون می‌کنند؛ فقط به جرم اینکه خداپرست هستیم. 
در چنیـن موقعیتـی چـه بایـد کـرد؟ آیا باید سـکوت کرد و ظلـم را پذیرفت؟ یا 
بایـد بـرای دفـاع از حـق خـود و دیگـران ایسـتاد؟ طبیعـت چـه می‌گویـد؟ بـه 
صورت طبیعی حیوانات هم از خودشان در مقابل ظلم بقیه حیوانات دفاع 
می‌کنند؛ حتی اگر به قیمت از دست دادن جانشان باشد. بسیاری از مواقع 
حیوانات هم ظلم را نمی‌پذیرند؛ اما ما اسـمش را قانون جنگل می‌گذاریم، 
بعـد آن را می‌پذیریـم، درحالی‌کـه قانـون جنـگل هـم بسـیاری از اوقـات ایـن 
نیسـت. اتفاقـا قانـون جنـگل بسـیاری از اوقـات ایسـتادگی در مقابـل ظالـم 

است، نه پذیرش ظلم ظالم.
جامعـه کـه ظلم‌پذیـر شـد، باید فاتحـه آن جامعـه را خوانـد. پیغمبر؟ص؟ 
فرمودنـد: »هـرگاه دیـدى امت من از اینکه به سـتمگر بگویند تو سـتمگرى 

م‌ىهراسند، فاتحه آنها خوانده شده است.«1

پیشنهاد قرآن چیست؟
نَّهُمْ ظُلمُِوا<.2 به مظلومانی 

َ
ـونَ بأِ

ُ
ينَ يُقَاتلَ ِ

َّ
ذِنَ للَِّذ

ُ
خداونـد متعـال می‌فرماید: >أ

کـه بی‌هیـچ گناهی آواره شـده‌اند، اجازه داده اسـت از خـود دفاع کنند. بعد 
قَدِيرٌ<؛3 »من قدرت یاری این مظلومان را دارم«؛ 

َ
فرمود: >وَإنَِّ الَله عََلَىَ نصَْْرهِِمْ ل

یعنی ای مظلومان، گمان نکنید مقابل قدرتمندان تنها و بی‌یاور هسـتید. 
من قدرتمندم و می‌توانم کمکتان کنم. حواستان باشد تنها نیستید. بعد، 
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ 

ُ
ِينَ أ

َّ
مظلومانـی را معرفـی می‌کند که ظلم را نمی‌پذیرند: >الَّذ

عَ مِنهُـم  ـد تُـوُدِّ
َ

ـكَ ظالِـمٌ، فق
َ
ـهُ: إنّ

َ
 ل

َ
تـي تَهـابُ الظّالِـمَ أن تَقـول

َ
مّ

ُ
رسـول الله؟ص؟: إذا رَأيـتَ ا 	.1

)متقی هندی، کنز العمال، ج۳، ص۷۱(.
سوره مبارکه حج، آیه 39. 	.2
سوره مبارکه حج، آیه 39. 	.3



وعده قطعی ن





ص
رت و پیروزی





  

جزء   


ه
فدهم



271

وا رَبُّنَا الُله<؛1 »مظلومانی که خدا قول داده آنها را کمک کند 
ُ
نْ يَقُول

َ
 أ

َّ
بغَِيْْرِ حَقٍّ إلَِّا

کسانی هستند که از خانه و کاشانه خودشان بی‌دلیل آواره و رانده شده‌اند 
و جرمشان جز این نیست که گفته‌اند خدای ما پروردگار عالم است.«

 
َ

وْلَا
َ
خـدا می‌گویـد به صورت ویـژه این مظلومان را کمک خواهم کرد: >وَل

رُ فيِهَا اسْـمُ 
َ
وَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يذُْك

َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَل هُدِّ

َ
عُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ل

ْ
دَف

ثيِراً<؛2 »و اگـر خداونـد بعضـى از مـردم را بـه وسـیله بعضـى دیگر دفع 
َ
اللهِ ك

نکند، دیرها و صومعه‌ها و معابد یهود و نصارا و مساجدى که نام خدا در آن 
بسیار برده م‌ىشود ویران م‌ىشود.« اگر مؤمنان در برابر ظالمان مقاومت 
نکنند، مستکبران هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند. ظلم آنها تنها به مردم ختم 
نمی‌شود؛ حتی مراکز عبادی و اماکن مقدس، ازجمله صومعه‌ها، کلیساها 

و مساجد از تخریب در امان نمی‌مانند.
ایـن نکتـه نشـان می‌دهـد کـه دفـاع در برابـر ظلـم، صرفـا اقـدام فـردی 
نیسـت، بلکـه مسـئله‌ای جهانـی اسـت. مقاومـت نه‌تنهـا بـه معنـای دفـاع از 

خود، بلکه تضمین عدالت، امنیت و معنویت در جامعه است.

نصرت الهی برای کسانی که قیام می‌کنند
نَّ الُله مَنْ يَنْصُُرُهُ<؛3 »و خداوند  َنْصُُرَ خداوند در ادامه این آیات می‌فرماید: >وَلَيَ
کسـانى را کـه بـه او یارى کننـد ]و از آیینش دفاع کنند[ یـارى م‌ىکند«؛ یعنی 
اگـر مـرا کمـک کنـی، تـو را کمک می‌کنـم. حالا کمـک به خدا یعنـی چه؟ کمک 
قَـويٌِّ عَزِيـزٌ<؛4 »خداونـد قوى و 

َ
بـه آن مظلومـان. بعـد می‌فرمایـد: >إنَِّ الَله ل

شکسـت‌ناپذیر اسـت.« خـدا از قـدرت خود حـرف می‌زند؛ چـون هیچ ظلمی 
در برابـر قـدرت او دوام نمـی‌آورد. نکته جالب این اسـت که خداوند نیازی به 

سوره مبارکه حج، آیه 40. 	.1

سوره مبارکه حج، آیه 40. 	.2

سوره مبارکه حج، آیه 40. 	.3

سوره مبارکه حج، آیه 40. 	.4
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کمـک انسـان‌ها نـدارد؛ زیرا او غنی مطلق اسـت. اما یـاری کردن به دین خدا 
و حمایت از مظلومان معادل یاری به خود خداوند دانسته شده است.

ایـن وعـده بـه مؤمنان مسـئولیت می‌دهد. آنـان باید بـه محوریت ولیّ 
خدا، در کنار مظلومان قرار گیرند و از حق دفاع کنند. سـنت الهی این اسـت 
کـه هرکـس در مسـیر یاری دین خـدا گام بردارد، خود نیـز از حمایت بی‌پایان 

او بهره‌مند خواهد شد.

کمک به ملت‌های مظلوم فلسطین و لبنان کمک به خدا
این آیات هرچند در زمان نزول پاسخی به مظلومیت مسلمانان صدر اسلام 
بودند، پیامشان به زمان خاصی محدود نیست. امروز هم ملت‌هایی مانند 
مردم فلسطین و لبنان شامل حال این آیه هستند. آنان بی‌گناه آواره شده‌اند 
و حقوقشان پایمال شده است. کمک به این ملت‌ها کمک به خداست. باید 
به خدا کمک کنیم، بعد ببینیم خدا چه کمکی به ما می‌کند. بعضی می‌گویند 
کشـور خودمـان کلـی مشـکل دارد. چرا بـه آنها کمک کنیم؟ پاسـخ قرآنی این 

است که تو کمک کن، بعد ببین خدا چه کمکی به جامعه تو خواهد کرد.

آیا سکوت در برابر ظلم خیانت است؟
این آیات درسی مهم برای ما دارند: ظلم و بی‌عدالتی همیشه وجود داشته 
و خواهـد داشـت. امـا اگـر کسـی در برابـر ظلـم ایسـتادگی نکنـد، ارزش‌هـای 
انسـانی و الهـی از بیـن خواهنـد رفـت. ایـن وظیفـه ماسـت کـه از حقـوق 
مظلومـان دفـاع کنیـم و بـه یـاد داشـته باشـیم که هرکـس در مسـیر نصرت 
دیـن خـدا گام بـردارد، از حمایـت الهـی بهره‌منـد خواهد شـد. امـروز، فرصت 

داریم به بخشی از این وعده الهی تبدیل شویم. آیا آماده‌ایم؟

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi17
https://telavat.ir/zq17
https://telavat.ir/ze17
https://telavat.ir/zf17
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فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان

لٰحِِيَن  يَمََٰىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّ
َ
نكِحُواْ ٱلۡۡأ

َ
﴿وَأ

مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائٓكُِمۡۚ إنِ يكَُونوُاْ 
﴾ ۗۦ ُ مِن فَضۡلهِِ فُقَرَاءَٓ يُغۡنهِِمُ ٱللَّهَّ

سوره نور، آیه 32
32 نور | جزء 18

برای زنان و مردان مجرد و همچنين، بردگان و کنيزانی 
کـه صلاحيـت ازدواج دارنـد، مقدمـات ازدواج را فراهم 
کنيد و ازدواجشان دهید. اگر دست‌خالی و تنگ‌دست 

هستند، خدا از سرِ بزرگواری بی‌نيازشان می‌کند.

https://telavat.ir/za18
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بیانی از آیه شریفه
امت مجاهد امتی است که روحیه جهادی در همه شئون زندگی‌اش جریان 
پیـدا کنـد. بـه همـان انـدازه که در جهـاد با دشـمن، هزینه کردن جـان و مال 
لازم است، برای استحکام درونی جامعه اسلامی نیز هزینه کردن لازم است.

جامعه‌ای که دچار مشـکلات فراوانی باشـد و برای جوانان آن جامعه، 
اعم از پسر و دختر، امکان ازدواج فراهم نباشد و سن ازدواج در آن جامعه 
بـالا بـرود، بـه طـور طبیعـی بـه معضالت اخلاقـی و فرهنگـی مبتلا می‌شـود 
و جوانـان آن جامعـه بـه جـای دغدغـه جهـاد، بـه مسـائل غیراخلاقـی روی 
می‌آورنـد. بـر همیـن اسـاس، اهمیت تالش برای تزویـج جوانـان در جامعه 

جهادی، آشکار می‌شود.
اگر قرار است جامعه در برابر دشمن مقاوم باشد، لازم است از استحکام 
درونی برخوردار باشـد و این اسـتحکام درونی جز از طریق کمک به تشـکیل 
خانواده که مهم‌ترین رکن تشـکیل‌دهنده جامعه اسـت به دسـت نمی‌آید. 
خداونـد متعـال در آیـه 32 سـوره نـور، مؤمنـان را به کمک کـردن به ازدواج 
جوانـان مجـرد دعـوت می‌کنـد. البته بر ایـن نکته تأکید می‌فرمایـد که نباید 
بعد از ازدواج، نگران هزینه‌های زندگی باشند و تأمین هزینه زندگی آنان را 

تضمین فرموده است.
امروزه، موضوع ازدواج به دلیل بالا رفتن توقعات از یک سو و افزایش 
هزینه‌های زندگی از سوی دیگر، به معضلی در جوامع اسلامی تبدیل شده 
و راه حل این معضل کم کردن توقعات و پایین آوردن تشـریفات از یک سـو 
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و کمک به تأمین هزینه‌های ازدواج از سوی دیگر است. البته کمک کردن به 
ازدواج جوانان گاهی از طریق کمک‌های مالی و گاهی از طریق یافتن همسر 
مناسـب، تشـویق به ازدواج و پادرمیانی برای رفع مشـکلاتی که معمولاً در 

این موارد بدون وساطت دیگران انجام‌پذیر نیست محقق می‌شود.

در آینه آیات کریمه قرآن

ِينَ يبَْتَغُونَ 
َّ

ضْلـِهِ وَالَّذ
َ
 يََجـِدُونَ نكَِاحًا حَتَّىَّ يُغْنيَِهُمُ الُله مِنْ ف

َ
ِيـنَ لَا

َّ
يسَْـتَعْفِفِ الَّذ

ْ
>وَل 	•

كََاتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيرْاً وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ 
َ
يْمَانكُُـمْ ف

َ
تْ أ

َ
ك

َ
ـا مَل كِتَـابَ مِمَّ

ْ
ال

َيَاةِ  نًا لِِتبَْتَغُوا عَرَضَ الْحْ صَُّ
َ

رَدْنَ تَح
َ
غَِـاءِ إنِْ أ

ْ
 تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ عََلَىَ الْب

َ
ِي آتاَكُـمْ وَلَا

َّ
الَّذ

رَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ<.1
ْ
إنَِّ الَله مِنْ بَعْدِ إكِ

َ
نْيَا وَمَنْ يكُْرهِْهُنَّ ف الدُّ

تْ 
َ
ك

َ
مِنْ مَـا مَل

َ
مُؤْمِنَاتِ ف

ْ
مُحْصَنَـاتِ ال

ْ
نْ يَنْكِـحَ ال

َ
 أ

ً
ـمْ يسَْـتَطِعْ مِنْكُمْ طَـوْلًا

َ
>وَمَـنْ ل 	•

ـمُ بإِيِمَانكُِـمْ بَعْضُكُـمْ مِـنْ بَعْـضٍ 
َ
عْل

َ
مُؤْمِنَـاتِ وَالُله أ

ْ
يْمَانكُُـمْ مِـنْ فَتَيَاتكُِـمُ ال

َ
أ

 
َ

مَعْرُوفِ مُُحْصَنَاتٍ غَيْْرَ مُسَـافحَِاتٍ وَلَا
ْ
جُورَهُنَّ باِل

ُ
هْلهِِنَّ وَآتوُهُنَّ أ

َ
نِ أ

ْ
انكِْحُوهُنَّ بإِذِ

َ
ف

مُحْصَنَاتِ مِنَ 
ْ
يْهِنَّ نصِْفُ مَا عََلَىَ ال

َ
تَيْْنَ بفَِاحِشَةٍ فَعَل

َ
إنِْ أ

َ
حْصِنَّ ف

ُ
إذَِا أ

َ
خْدَانٍ ف

َ
مُتَّخِذَاتِ أ

كُمْ وَالُله غَفُورٌ رحَِيمٌ<.2
َ
وا خَيْْرٌ ل نْ تصَْبِِرُ

َ
عَنَتَ مِنْكُمْ وأَ

ْ
عَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِِيَ ال

ْ
ال

سوره مبارکه نور، آیه 33: »و کسانى که ]وسیله[ ازدواجى نم‌ىیابند باید پاک‌دامنى  	.1
پیشـه کننـد تـا خـدا آنـان را از فضـل خـود توانگـر سـازد؛ و کسـانى از بردگانتـان کـه 
درخواسـت نوشـتن قرارداد ]براى فعالیت اقتصادى و پرداخت مبلغى به مالک خود 
براى آزاد شـدن[ دارند، اگر در آنان ]براى عقد این قرارداد[ شایسـتگى سـراغ دارید، با 
آنان قرارداد ببندید و چیزى از مال خدا را که به شـما عطا کرده اسـت به آنان بدهید، 
و کنیزان خود را که م‌ىخواهند پاک‌دامن باشـند، براى به دسـت آوردن متاع ناچیز و 
زودگـذر زندگـى دنیـا بـه زنا وادار مکنید، و هرکه آنان را وادار ]به زنا[ کند، به‌یقین خدا 

پس از مجبور شدنشان، ]به آنان[ بسیار آمرزنده و مهربان است.«
سـوره مبارکه نسـاء، آیه 25: »و از شـما کسـى که به سـبب تنگ‌دسـتى نتواند با زنان  	.2
آزاد مؤمـن ازدواج کنـد، بـا کنیـزان جـوان باایمانتـان ]ازدواج کنیـد و اظهـار ایمـان از 
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تْمَمْتَ 
َ
إنِْ أ

َ
جُرَنِِي ثَمَانِِيَ حِجَجٍ ف

ْ
نْ تأَ

َ
نكِْحَكَ إحِْدَى ابنْتَََيَّ هَاتَيْْنِ عََلَىَ أ

ُ
نْ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
 أ

ِّ
الَ إنِِّي

َ
>ق 	•

الِِحيَِن<.1 يْكَ سَتَجِدُنِِي إنِْ شَاءَ الُله مِنَ الصَّ
َ
شُقَّ عَل

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
مِنْ عِنْدِكَ وَمَا أ

َ
ا ف عَشْْرً

 
َ

عْجَبَتْكُمْ وَلَا
َ
وْ أ

َ
ةٍ وَل

َ
مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْْرٌ مِنْ مُشْْرِك

َ َ
مُشْْرِكََاتِ حَتَّىَّ يؤُْمِنَّ وَلَأ

ْ
 تَنْكِحُوا ال

َ
>وَلَا 	•

كَِ يدَْعُونَ 
َ

ولَئ
ُ
عْجَبَكُمْ أ

َ
وْ أ

َ
عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْْرٌ مِنْ مُشْْركٍِ وَل

َ
مُشْْرِكيَِن حَتَّىَّ يؤُْمِنُوا وَل

ْ
تُنْكِحُوا ال

رُونَ<.2
َّ
هُمْ يَتَذَك

َّ
عَل

َ
ُ آياَتهِِ للِنَّاسِ ل نهِِ وَيبُيَِّنِّ

ْ
مَغْفِرَةِ بإِذِ

ْ
َنَّةِ واَل  الْجْ

َ
 النَّارِ واَلُله يدَْعُو إلَِى

َ
إلَِى

يِّبَاتِ  يِّبُونَ للِطَّ يِّبيَِن وَالطَّ يِّبَاتُ للِطَّ خَبيِثَاتِ وَالطَّ
ْ
َبيِثُـونَ للِ خَبيِثيَِن وَالْخْ

ْ
َبيِثَاتُ للِ >الْخْ 	•

رِيمٌ<.3
َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ك

َ
ونَ ل

ُ
ا يَقُول كَِ مُبََرَّءُونَ مِمَّ

َ
ولَئ

ُ
أ

سـوى کنیـزان در جـواز ازدواج بـا آنـان کافـى اسـت[؛ و خـدا بـه ایمـان شـما ]کـه کدام 
ظاهرى و کدام حقیقى و واقعى اسـت[ داناتر اسـت. ]آزاد و کنیز در اصل و نسـب و در 
رابطه ایمانى[ از یکدیگرید ]و اعضاى یک پیکرید[. پس با کنیزان با اجازه صاحبانشان 
ازدواج کنید، و مهریه آنان را به طور شایسته و پسندیده به خودشان بپردازید. ]جواز 
این ازدواج مشروط به آن است که کنیزان[ پاک‌دامن باشند، نه زناکار و نه گیرندگان 
دوست پنهانى. پس، هنگامى که به ازدواج درآمدند، پس اگر مرتکب کار زشت شوند، 
بر آنان نصف مجازاتى است که بر زنان آزاد است. این ]جواز ازدواج با کنیز[ براى کسى 
از شماست که از مشقت ]غریزه جنسى و دچار شدن به زنا[ بترسد، و شکیبایى کردن 

براى شما بهتر است؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.«
سـوره مبارکـه قصـص، آیـه 27: »گفـت: م‌ىخواهـم یکـى از ایـن دو دختـرم را به نکاح  	.1
تـو درآورم بـه شـرط آنکـه هشـت سـال اجیـر مـن باشـى، و اگـر ده سـال را تمـام کردى، 
اختیـارش بـا خـود توسـت ]و ربطـى بـه اصـل قرارداد نـدارد[، و مـن نم‌ىخواهـم بر تو 

سخت گیرم؛ و به خواست خدا، مرا از شایستگان خواهى یافت.«
سوره مبارکه بقره، آیه 221: »و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانى که ایمان بیاورند.  	.2
قطعاً کنیز باایمان از زن آزاد مشـرک بهتر اسـت؛ هرچند ]زیبایى، مال و موقعیت او[ 
شـما را خـوش آیـد؛ و زنـان باایمـان را بـه ازدواج مردان مشـرک درنیاورید تـا زمانى که 
ایمان بیاورند. مسلماً برده باایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است؛ هرچند ]جمال، مال 
و منال او[ شـما را خوش آید. اینان ]که مشـرک‌اند، نه‌تنها مردم، بلکه ب‌ىرحمانه زن 
و فرزنـد خـود را[ بـه سـوى آتـش م‌ىخوانند، و خدا به توفیق خود به سـوى بهشـت و 

آمرزش دعوت م‌ىکند، و آیاتش را براى مردم بیان م‌ىفرماید تا متذکر شوند.«
سوره مبارکه نور، آیه 26: »زنان پلید براى مردان پلید و مردان پلید براى زنان پلیدند، و  	.3
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در آینه روایات معصومان؟عهم؟

قِيَامَةِ.1
ْ
يْهِ يَوْمَ ال

َ
ُ إِل َ

نْ يَنْظُرُ الّلَّه
َ

عْزَباً كَانَ مِمّ
َ
جَ أ امام صادق؟ع؟: مَنْ زَوَّ 	•

ى يَجْمَعَ 
َ

نَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتّ
ْ
عَ بَيْنَ اِث

َ
نْ تَشْف

َ
اعَاتِ أ

َ
ف

َ
لشّ

َ
 ا

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
امام علی؟ع؟: أ 	•

ُ بَيْنَهُمَا.2 َ
لّلَّه

َ
ا

جَ   زَوَّ
ٌ

هُ رَجُل
ُّ
 ظِل

َّ
 إِلَّا

َّ
ِ يَوْمَ لَا ظِل

َ
لّلَّه

َ
ِ عَرْشِ ا

ّ
ونَ بِظِل

ُّ
 يَسْتَظِل

ٌ
ة

َ
لَاث

َ
امام کاظم؟ع؟: ث 	•

هُ سِرّاً.3
َ
وْ كَتَمَ ل

َ
دَمَهُ أ

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
مُسْلِمَ أ

ْ
ل

َ
اهُ ا

َ
خ

َ
أ

 
َ
ِ عَزّ

َ
نَّ بِـالّلَّه

َ
سَـاءَ الظّ

َ
دْ أ

َ
ق

َ
ـرِ ف

ْ
ق

َ
ف

ْ
 ال

َ
ـة

َ
اف

َ
زْوِيـجَ مَخ

َ
امـام صـادق؟ع؟: مَـنْ تَـرَكَ التّ 	•

ضْلهِِ<.4
َ
 >إنِْ يكَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ الُله مِنْ ف

ُ
ول

ُ
 يَق

َّ
 وجَل

َ
َ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

 إِنّ
َّ

وجَل

جْ   تَـزَوَّ
َ

ـال
َ

ق
َ

 ف
َ

حَاجَـة
ْ
يْـهِ ال

َ
شَـكَا إِل

َ
؟ص؟ ف بِـيِّ

َ
ـى النّ

َ
 إِل

ٌ
امـام صـادق؟ع؟: جَـاءَ رَجُـل 	•

يْهِ.5
َ
عَ عَل وُسِّ

َ
جَ ف تَزَوَّ

َ
ف

زنان پاک براى مردان پاک و مردان پاک براى زنان پاک‌اند. این پاکان از سخنان ناروایى 
که ]تهمت‌زنندگان[ درباره آنان م‌ىگویند، مبرا و پاک هستند. براى آنان آمرزش و رزق 

نیکویى است‌.«
حر العاملی، وسـائل الشـيعه، ج20، ص45: »کسی که مجردی را به ازدواج درآورد، از  	.1

زمره کسانی است که خدای متعال در روز قیامت به ایشان نگاه می‌کند.«
کلینـی، الکافـي، ج5، ص331: »برتریـن میانجیگری‌هـا آن اسـت که میـان دو نفر برای  	.2
ازدواج واسطه شوی تا آنکه خدای متعال بین آن دو را جمع کند ]و آنها ازدواج کنند[.«

ابن‌بابویه قمی، الخصال، ج1، ص141: »سه گروه هستند که در آن روزی که هیچ سایه‌ای  	.3
جز سایه خدا نیست، ایشان در زیر سایه عرش الهی به سر می‌برند: شخصی که برادر 

مسلمانش را به ازدواج درآورد یا به او خدمت کند یا سرّی از اسرار او را بپوشاند.«
همـو، مـن لا يحضـره الفقيـه، ج3، ص385: »کسـی کـه از تـرس فقـر ازدواج را تـرک  	.4
کند، به خدای متعال گمان بد برده اسـت. خدای متعال می‌فرماید اگر فقیر باشـند، 

خداوند آنها را از فضل خودش بی‌نیاز خواهد کرد.«
کلینـی، الکافـي، ج5، ص330: »مـردی خدمـت پیامبـر اکـرم؟ص؟ رسـید و از حاجتـی به  	.5
ایشـان شـکایت کـرد. پیامبـر اکـرم؟ص؟ فرمودند: ازدواج کـن. آن شـخص ازدواج کرد و 

مشکلش برطرف شد.«
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ً

 مِـنْ سَـبْعِينَ رَكْعَـة
ُ

ضَـل
ْ

ف
َ
جُ أ مُتَـزَوِّ

ْ
يهِمَـا ال ِ

ّ
امـام صـادق؟ع؟: رَكْعَتَـانِ يُصَل 	•

عْزَبُ.1
َ ْ
يهِمَا الْأ ِ

ّ
يُصَل

در آینه کلام بزرگان

از آغـاز ایـن سـوره تـا بـه اینجـا طـرق حساب‌شـده مختلفـی بـرای  	•

پیشـگیری از آلودگی‌های جنسـی مطرح شـده اسـت. در اینجا به یکی دیگر 

از طرق مهم مبارزه با فحشـا که ازدواج سـاده، بی‌ریا و بی‌تکلف اسـت اشاره 

م اسـت که برای برچیدن بساط گناه، باید از 
ّ
شـده اسـت؛ زیرا این نکته مسـل

طریـق اشـباع صحیـح و مشـروع غرایـز وارد شـد. آیـه شـریفه می‌فرماید: »و 

مردان و زنان بی‌همسر را همسر دهید، و همچنین غلامان و کنیزان صالح 

الِِحيَِن مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ<(. ياَمََى مِنْكُمْ وَالصَّ
َ ْ
نكِْحُوا الْأ

َ
و درستکارتان را« )>وأَ

بدون شک، اصل تعاون اسلامی ایجاب می‌کند که مسلمانان در همه 

زمینه‌ها به یکدیگر کمک کنند، ولی تصریح به این امر درباره ازدواج دلیل بر 

اهمیت ویژه آن اسـت. اهمیت این مسـئله تا به آن پایه اسـت که در حدیثی 

از امیر مؤمنان، علی؟ع؟، می‌خوانیم: »بهترین شفاعت آن است که میان دو 

نفر برای امر ازدواج میانجیگری کنی تا این امر به سامان برسد.« از آنجا که 

یک عذر تقریباً عمومی و بهانه همگانی برای فراز از زیر بار ازدواج و تشکیل 

خانـواده مسـئله فقـر و نداشـتن امکانـات مالـی اسـت، قـرآن بـه پاسـخ آن 

می‌پردازد: از فقر و تنگ‌دستی آنها نگران نباشید و در ازدواجشان بکوشید؛ 

چراکـه »اگـر فقیـر و تنگ‌دسـت باشـند، خداونـد آنهـا را از فضـل خـود بی‌نیاز 

ضْلهِِ<. خداوند قادر بر چنین کاری 
َ
می‌سازد«؛ >إنِْ يكَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ الُله مِنْ ف

طوسی، تهذيب الأحکام، ج7، ص239: »دو رکعت نمازی که شخص متأهل بخواند  	.1
بافضیلت‌تر است از هفتاد رکعتی که شخص مجرد بخواند.«
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هسـت؛ چراکه »خداوند واسـع و علیم اسـت« )>وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ<(. قدرتش 
آن‌چنـان وسـیع اسـت کـه پهنـه عالـم هسـتی را فرامی‌گیـرد و علـم او چنـان 
گسترده است که از نیات همه کس، مخصوصاً آنها که به نیت حفظ عفت و 
پاک‌دامنـی اقـدام بـه ازدواج می‌کنند آگاه اسـت، و همه را مشـمول فضل و 

کرم خود قرار خواهد داد.
پس از ازدواج، شخصیت انسان تبدیل به شخصیت اجتماعی می‌شود 
و خود را شدیداً مسئول حفظ همسر و آبروی خانواده و تأمین وسایل زندگی 
فرزندان آینده می‌بیند. به همین دلیل، تمام هوش و ابتکار و استعداد خود 
را به کار می‌گیرد و در افزایش درآمد و صرفه‌جویی تلاش می‌کند، و در مدت 
کوتاهی می‌تواند بر فقر چیره شود. بدون شک، امدادهای الهی و نیروهای 
مرمـوز معنـوی نیـز به کمـک افرادی می‌آید کـه برای انجام وظیفه انسـانی و 

حفظ پاکی خود اقدام به ازدواج می‌کنند.1
کلمـه »انـکاح« بـه معنای تزویـج، و کلمه »ایامی« جمـع »ایم« به  	•
فتحه همزه و کسره یاء و تشدید آن به معنای پسر عزب و دختر عزب است، 
و گاهی به دختران عزب ایمه هم می‌گویند و مراد از »صالحین« صالح برای 

تزویج است، نه صالح در اعمال.
ضْلهِِ< وعـده جمیل و نیکویی اسـت که 

َ
>إنِْ يكَُونـُوا فُقَـرَاءَ يُغْنهِِـمُ الُله مِنْ ف

خـدای تعالـی داده، مبنـی بـر اینکـه از فقـر نترسـند کـه خـدا ایشـان را بی‌نیاز 
می‌کند و وسعت رزق می‌دهد، و آن را با جمله >واَلُله واَسِعٌ عَليِمٌ< تأکید کرده.2
بهترین واسطه‌گری‌ها شفاعت و واسطه‌گری در امر ازدواج است؛  	•
چنان‌کـه در روایـت آمـده اسـت: کسـی که دیگـری را داماد یا عـروس کند، در 

سایه عرش خداست.3

مکارم شیرازی، برگزيده تفسير نمونه، ج3، ص293. 	.1
طباطبایی، ترجمه تفسير الميزان، ج15، ص157. 	.2

ابن‌جمعه حویزی، تفسير نور الثقلين. 	.3
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پدر و مادری که با داشتن امکانات، فرزندشان را همسر نمی‌دهند،  	•
اگر فرزندشان مرتکب گناه شود، در گناه او شریک‌اند.1

اسلام ازدواج را امری مقدس می‌داند، برخلاف مسیحیت که مجرد  	•
بـودن را ارزش می‌دانـد و لـذا پاپ و روحانیون مسـیحی نباید ازدواج کنند و 
جواز ازدواج برای مسیحیان به خاطر جلوگیری از فساد بیشتر و به‌اصطلاح 

دفع افسد به فاسد است.2

•  فواید ازدواج
الف( انس و آرامش

ْهَا  نُوا إلَِيَ
ُ
زْوَاجًا لتِسَْك

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
كُمْ مِنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
قرآن می‌فرماید: >وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَرحَْْمَةً<؛ »از نشـانه‌هاى خدا آن اسـت که از جنس خودتان  وجََعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّ

همسـرانى آفریـد تـا در نـزد آنـان آرامـش یابید و میان شـما مـودت و رحمت 
قرار داد.«

یکی از نیازهای بشر انس و الفت است و لذا تنهایی برای او دشوار است 
و نیاز به کسی دارد که امین و غم‌خوار و مهربان و رازدار او باشد تا با او انس 
بگیرد و عشـقش را خالصانه نثار او کند. بهترین فردی که می‌تواند این نیاز 
را بـرآورده کنـد همسـر اسـت؛ چـه زن چه شـوهر. قـرآن از میان فواید بسـیار 
ازدواج، تنهـا ایـن مـورد را نـام بـرده و این‌چنیـن معلـوم می‌شـود مهم‌ترین 

فایده است.
ب( حفظ عفت و مصونیت از گناه

رسـول خـدا؟ص؟ فرموده‌انـد: من تزوج فقـد أحرز نصف دینـه؛3 »هرکس 
ازدواج کند نیمی از دینش را حفظ کرده است.« در روایتی دیگر آمده است: 

طبرسی، مجمع البيان‌. 	.1
قرائتی، تفسير نور، ج6، ص177. 	.2

کلینی، الکافی، ج5، ص۳۲۹. 	.3
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ـهُ بِزَوْجَةٍ صَالِحَةٍ؛1 »هر که دوسـت 
َ

ق
ْ
يَل

ْ
ل

َ
ـراً ف

َ
َ‏ طَاهِـراً مُطَهّ

َ
ـ‏ى الّلَّه

َ
ق

ْ
نْ يَل

َ
هُ أ مَـنْ سَـرَّ

دارد در قیامت خدا را پاک و پاکیزه ملاقات کند همسر اختیار کند.«
ج( سلامت جسم و روان

دانشـمندان می‌گوینـد: ارضـای صحیـح و بموقـع غریـزه جنسـی بـرای 
سالمت جسـم و جـان ضـرورت اسـت و تـرک آن باعـث بیماری‌هـای روانـی 
و امراضـی از قبیـل ضعـف اعصـاب، اضطـراب، افسـردگی، یـأس، تشـنج، 

تندخویی، بدبینی، گوشه‌گیری و گاهی سوء هاضمه و سردرد می‌شود.
د( بقای نسل

بقای نسـل بشـر در گرو ازدواج و زناشـویی اسـت و در اسالم امر تربیت 
نسـل یکـی از وظایـف والدیـن شـمرده شـده اسـت کـه در قیامـت دربـاره آن 

بازخواست می‌شوند.
هـ( استقلال

دختـر و پسـر پیـش از ازدواج جزئـی از خانـواده و تابع والدین محسـوب 
می‌شـوند، درحالی‌کـه پـس از ازدواج، بـه طور مسـتقل تصمیـم می‌گیرند و 

مسئولیت می‌پذیرند.
و( امنیت جامعه

اگـر بنیـاد خانـواده مسـتحکم باشـد، از فسـاد، طغیـان، قتـل و سـرقت، 
جنایـت و تجـاوز بـه عنـف و خودکشـی تـا حـد زیادی کاسـته می‌شـود؛ چون 
بیشتر این موارد از افرادی سرمی‌زند که از کانون گرم خانواده محروم‌اند.2

•  مخالفت اسلام با دل‌بستگی به دنیاست نه با تمدن
آنهایی که می‌خواهند عیب‌گیری کنند می‌گویند که با همه تمدن‌ها مخالف 
است؛ اسلام با همه تمدن‌ها مخالف است. این اشتباه است. اسلام با هیچ 

طبرسی، مکارم الاخلاق، ص۱۹۷. 	.1
همان، ص29. 	.2
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تمدنی مخالف نیست. اسلام تمدنی را ایجاد کرد ششصد، هفتصد سال یک 

دنیا را، تقریباً اکثر معموره را ]متمدن[ کرد؛ بااینکه باز اسلام نبود درست. 

با تمدن اسلام مخالف نیست؛ با دل‌بستگی و محدود شدن مخالف است 

کـه همـه آمـال و آرزوی مـا همین باشـد؛ همه هـمّ ما همان علفمان باشـد؛ 

تمام همت ما این باشد که خوب بخوریم، خوب بخوابیم و خوب شهوات، 

دل‌بسـتگی را مخالف اسـت، اینکه همّ انسـان علفش باشـد؛ با این مخالف 

اسـت اسالم. تمـدن بـه اعلامرتبـه، مهـار، مهـار در معنویـت، همـه مظاهـر 

تمـدن را انبیـا؟عهم؟ قبـول دارنـد، لکـن مهارشـده، نـه مطلـق و رها. شـهوات را 

جلویـش را نگرفتنـد؛ جلـو اطلاقـش را گرفتند؛ جلو رهایـی و آزادی را گرفتند. 

یک کسـی در همان زمان‌های سـابق، به یک ظریفی که از آشـناهای ماسـت 

راجع به امور جنسـی گفته بود که فلانی، این حل شـده. او گفته بود این را 

در صـدر خلقـت، خرهـا حل کرده بودند. آن آزادی که شـما می‌گویید که حل 

شـده همـان اسـت کـه حیوانات در صـدر خلقـت آزاد بودند. انبیـا؟عهم؟ آمدند 

ایـن آزادی را جلویـش را بگیرنـد و اصلـش را مخالـف نیسـتند؛ دعـوت هم به 

آن کرده‌انـد. ایـن دعوت به ازدواج، این‌قـدر تعریف از ازدواج برای اینکه هم 

ازدواج بشـود، هم انحراف نباشـد. از این شهوات مطلق، از این مراکز فساد 

و فحشا، انبیا؟عهم؟ جلوگیری می‌کنند، نه از اصل شهوت. اصل شهوت طبیعی 

اسـت و بایـد هـم کار خـودش را انجـام بدهـد، امـا حـدود دارد. اگـر تربیـت و 

تعلیم آن‌طوری که انبیا؟عهم؟ و تحت تربیت انبیاست تحقق پیدا بکند، انسان 

هم صحیح می‌شود و روی یک نظمی تحقق پیدا می‌کند و این آکل و مأکول 

و این تعدیات و این تجاوزها و این اختلاف‌های طبقاتی پیدا نمی‌شود؛ و هم 

آن طـرف، کـه عمـده آن طـرف اسـت، آن حیـات جاویدی که آخر نـدارد تأمین 

می‌شـود. کوشـش کنید که شـما که حالا منتسـب به ولیّ امر؟س؟ هسـتید، 

مکتب ولیّ امر را به آن توجه کنید که برای تربیت و تعلیم این انسـان اسـت 
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کـه از حـد حیوانیـت برسـاندش بـه حد انسـانیت و رشـد انسـانی پیـدا کند و 
تربیت‌های انسانی پیدا کند و تعلیمات، تعلیمات صحیح باشد.1

•  خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته است که زیاد بشوند
ایـن حدیثـی کـه مـن خوانـدم از قـول پیغمبـر اکـرم؟ص؟ کـه تَناکَحـوا تَناسَـلوا 
تَکثُروا، خدای متعال از مسـلمان‌ها خواسـته که زیاد بشـوند، افزایش پیدا 

کننـد. واقعـا هم این‌جور اسـت که اگـر چنانچه عدد ملت مسـلمان، حالا در 
یک کشور اسلامی مثل کشور ایران یا در فضای اسلامی مثل امت اسلامی، 
زیـاد باشـد، ایـن زمینه و امکان برای رشـد و تعالی در آنهـا وجود دارد؛ یعنی 
وقتـی کـه عـده زیاد اسـت، افـراد صالـح در آن قهـراً زیادترنـد، توانایی‌ها قهراً 
بیشـتر اسـت، نیروی انسـانی قهراً راقی‌تر اسـت؛ این چون طبیعی اسـت اگر 
چنانچـه جمعیـت زیـاد باشـد. جمعیت کم مقهـور واقع می‌شـود. امروز، در 
دنیـا آن کشـورهایی کـه جمعیت‌هـای زیـادی دارنـد، بـه برکـت آن بـه خیلـی 
امکانـات دسـت یافته‌انـد. چیـن یـک نمونـه اسـت، هنـد یـک نمونـه اسـت. 
بااینکـه مشـکلاتی هـم دارنـد، امـا درعین‌حـال خـود ایـن جمعیـت زیـاد بـه 
عنـوان یـک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسـی، یـک ارزش بین‌المللی برای آنها 
توانسـته موفقیت‌هایـی را بـه وجـود بیـاورد. بنابرایـن، نسـل بایـد افزایـش 
پیـدا کنـد. اینکـه مـن تکـرار می‌کنـم، تأکیـد می‌کنـم، بـه خاطـر ایـن اسـت؛ و 
البتـه امـروز در کشـور ما مـردم گوش می‌کنند؛ حرفی ندارند؛ آن کسـانی که 
این حرف به آنها می‌رسـد حرفی ندارند و گوش می‌کنند، منتها مسـئولینی 
کـه بایسـتی عماًل دنبـال کنند و زمینه‌هـا را فراهم کننـد، آن کار لازم را انجام 
نمی‌دهند. البته مسـئولین ]رده[ بالا می‌گویند قبول داریم، اما مسـئولین 
میانـی درسـت عمل نمی‌کنند. به‌هرحال، افزایـش فرزند باید به صورت یک 
فرهنگ دربیاید. شـما ببینید در بعضی از کشـورهای غربی، مثلاً در آمریکا، 

موسوی خمینی، صحيفه امام، ج8، ص516. 	.1



فراهم کردن 






مینه از


ز

دواج جوانان






    

جزء 


جدهمه




285

خانواده‌ای پانزده تا بچه دارند، بیسـت تا بچه دارند و از این قبیل، تشـویق 
]هـم[ می‌شـوند و هیچ‌کـس مذمتشـان نمی‌کند. اما نوبت به کشـور ما که 
می‌رسد، این طرف قضیه تشویق می‌شود؛ ]یعنی[ کم‌فرزندی و مانند اینها. 

بنابراین، این هم یک نکته است که ان‌شاءاللّه باید مورد توجه باشد.1

•  خداوند بعد از ازدواج به زندگی گشایش می‌دهد
مـن همیـن جـا بـه توصیـه ایـن جـوان عزیـزی کـه از مـن خواسـتند بـه پدر و 
مادرها تذکر بدهم، به پدرها و مادرها تذکر می‌دهم؛ من خواهش می‌کنم 
و تقاضا می‌کنم از شماها که یک خرده امکانات ازدواج را آسان کنید. پدر و 
مادرها سـختگیری می‌کنند. هیچ سـختگیری لازم نیست. بله، یک مشکلات 
طبیعـی وجـود دارد؛ مسـئله مسـکن، مسـئله شـغل و از ایـن مسـائل، لکن 
ضْلهِِ<.2 خب، این قرآن اسـت. ممکن اسـت 

َ
>إنِْ يكَُونـُوا فُقَـرَاءَ يُغْنهِِـمُ الُله مِنْ ف

جوان الان هم امکانات مالی مناسـبی نداشـته باشد، اما ان‌شاءالله بعد از 
ازدواج خـدای متعـال گشـایش می‌دهد. ازدواج جوان‌هـا را متوقف نکنند. 

من خواهش می‌کنم که پدرها و مادرها به این مسئله توجه کنند.3

•  مهریه‌های سنگین موجب از بین رفتن جنبه قدسی ازدواج
یـک نکتـه هـم مسـئله ازدواج اسـت. ازدواج یـک تقدسـی دارد از نظـر ادیانی 
که حالا من می‌شناسم. من در این خصوص، تفحص زیادی نکردم. بد هم 
نیسـت کـه بعضـی از دوسـتانِ آماده‌به‌کار در ایـن زمینه تفحـص کنند. غالباً 
مراسم ازدواج یک مراسم مذهبی است. مسیحی‌ها آن را توی کلیسا انجام 
می‌دهنـد؛ یهودی‌هـا آن را در کنایسشـان انجـام می‌دهند؛ مسـلمان‌ها هم 
اگرچه در مسـجد انجام نمی‌دهند، اما اگر بتوانند، در مشـاهد مشرفه، و الا 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار جمعی از زوج‌های جوان، ۱۳۹۸/۱/۶. 	.1
سوره مبارکه نور، آیه 32. 	.2

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار جمعى از دانشجویان، ۱۳۹۴/۴/۲۰. 	.3
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در ایـام متبـرک دینـی و عمدتـا به وسـیله رجـال دین، این را انجـام می‌دهند. 
رجـل دینـی هـم وقتـی بـرای ازدواج نشسـت، مبالغـی دیـن بیـان می‌کنـد. 
بنابرایـن، صبغـه کاماًل صبغـه دینـی اسـت. ازدواج یـک جنبـه قدسـی دارد. 
این جنبه قدسی را نباید از آن گرفت. گرفتن جنبه قدسی به همین کارهای 
زشتی است که متأسفانه در جامعه ما رایج شده. این مهریه‌های سنگین به 
خیال اینکه می‌تواند پشـتوانه حفظ خانواده و حفظ زوجیت باشـد، تعیین 
می‌شـود، درحالی‌کـه این‌جـور نیسـت. حداکثـر این اسـت که شـوهر از دادن 
امتناع می‌کند، می‌برندش زندان؛ یک سال، دو سال زندان می‌ماند. در این 
اقدام، به زن چیزی نمی‌رسد؛ او بهره‌ای نمی‌برد، جز اینکه کانون خانواده‌اش 
هم متلاشـی می‌شـود. اینکه در اسالم از حضرت امام حسین؟ع؟ نقل شده 
کـه فرمـود مـا دخترانمـان و خواهرانمـان و همسـرانمان را جـز با مهرالسـنه 
عقـد نکردیـم، بـه خاطـر ایـن اسـت؛ و الا می‌توانسـتند. اگـر امـام حسـین؟ع؟ 
می‌خواسـت مثلاً با هزار دینار هم عقد بکند، می‌توانسـت. لازم نبود مثلاً با 
پانصد درهم، دوازده و نیم اوقیه، مقید به این کار بشود. آنها می‌توانستند، 
اما کمش کردند. این کم کردن با یک محاسبه است. این خیلی خوب است.

یـا همیـن تشـریفات زایـد ازدواج، خرج‌هـای زیـاد، مجالـس متعـدد، کـه 
واقعاً انسـان دلش می‌گیرد وقتی می‌شـنود، اینها، از آن مواردی اسـت که 
گفتمان‌سـازی می‌خواهد. خانم‌های مؤثر، آقایان مؤثر، اسـاتید دانشـگاه، 
روحانیون، به‌خصوص صداوسیما و رسانه‌ها باید در این زمینه‌ها کار کنند؛ 

این را از این حالت بیرون بیاورند.1

•  اساس ازدواج در اسلام بر سادگی است
فـرض بفرماییـد یکـی از موضوعـات زنـده‌ای کـه الان در میـان مـردم مطـرح 
است تشریفات ازدواج است. البته این موضوع کار گروه خانواده است؛ اما 

بیانات امام خامنه‌ای در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی، ۱۳۹۰/۱۰/۱۴. 	.1
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شما می‌توانید کمک کنید. این‌گونه موضوع‌ها، موضوع‌های زنده‌ای است 
کـه طـرح آن حقیقتـا در وضع زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. تشـریفات ازدواج 
پدر مردم را درآورده است. هرچه هم گفته می‌شود، اثر نمی‌کند. این را شما 
به میان مردم بیاورید و آن کسانی که دنبال مهریه زیادی و جهیزیه آن‌چنانی 
هسـتند، یک هفته خوب عرقشـان را دربیاورید. یقیناً کسـانی پیدا خواهند 
شـد که برای این کارها بهانه‌های معمولی را به شـما خواهند گفت: آقا، اگر 
مهریه‌مان را بالا نبریم، دخترمان را طلاق می‌دهند؛ اما شما باید قبلاً مطلب 
را برای خودتان پخته کنید و جوابش را در دسـت داشـته باشـید و تا کسـی 
این‌طور گفت و گزارشـگر شـما منتقل کرد، شـما به زبان مناسـب و با شـکل 

هنرمندانه‌ای به او پاسخ بدهید.1

•  کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین
تـرس از فقـر نه‌تنهـا مذمـوم اسـت، بلکـه بایـد بـا آن مبـارزه نمود و بـه نکاح 
ثَ وَرُبَاعَ<؛ زیرا خود وجـود زن و نکاح 

َ
ال

ُ
دسـت بـرد؛ طبـق آیـه قرآن، >مَثْنََى وَث

آن موجـب خیـر و برکـت و رحمـت می‌باشـد. بـا نکاح بیشـتر رحمـت افزون‌تر 
و بـا فرزنـدان بیشـتر سـرمایه وجـودی و برکـت بیشـتر خواهد شـد. بسـیاری 
از مسـلمانان فقیـر بوده‌انـد؛ ازدواج موجـب غنـای ایشـان گردیـد. ایـن آیـه 
را ملاحظـه کنیـد کـه چگونـه پـروردگار بـه آنـان از فضـل خـود وعده توسـعه 
الِِحيَِن مِنْ عِبَادِكُـمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ يكَُونوُا  ياَمََى مِنْكُـمْ وَالصَّ

َ ْ
نكِْحُـوا الْأ

َ
می‌دهـد: >وأَ

ضْلهِِ وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ<؛ »و به نکاح درآوریـد افراد بی‌زن و 
َ
فُقَـرَاءَ يُغْنهِِـمُ الُله مِنْ ف

بی‌شوهر )مجرد( را که از خودتان هستند، و صالحان از غلامان و کنیزانتان 
را. اگر ایشان فقیر باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌گرداند؛ و 

خداوند واسع و علیم می‌باشد.«

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضای گروه اجتماعی صدای جمهوری اسلامی ایران‌،  	.1
.۱۳۷۰/۱۱/۲۹
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در تفسـیر بیضاوی آمده اسـت: »خطاب برای اولیا و بزرگان اسـت؛ و در 
آن دلیل بر وجوب تزویج مملوکه و مملوک است اگر طالب آن باشد؛ و أیامَی 
مقلـوب أیائـم اسـت، مثـل یتَامـی، و جمـع آن أیم می‌باشـد، و آن بـه معنای 
فرد عزَب است؛ خواه مذکر باشد خواه مؤنث، خواه بکر باشد خواه ثیب؛ و 
اختصاص به صالحان به جهت آن می‌باشـد که حفظ دینشـان و اهتمام به 
شأنشـان دارای اهمیت بیشـتری اسـت و گفته شده است: مراد صالحان در 

یام به حقوق نکاح.«
َ

نکاح هستند و ق
ضْلهِِ< گوید: این عبارت رد کسانی 

َ
و در جمله >إنِْ يكَُونوُا فُقَراَءَ يُغْنهِِمُ الُله مِنْ ف

است که گمان می‌کنند فقر مانع از نکاح می‌شود؛ و معنا این‌طور می‌باشد 
که فقرِ خِطبه‌کننده یا فقر خِطبه‌شـده مانع از نکاح نمی‌گردد؛ و محصل آن 
ایـن اسـت کـه فقر خاطِب یا فقـر مِخْطوبه منع از مُناکحـت نمی‌کند به جهت 
آنکه جایی که فضل خدا باشد انسان را بی‌نیاز از مال می‌نماید؛ زیرا مال صبح 
می‌آید و شب می‌رود. یا وعده خداست به بی‌نیاز کردن؛ چون رسول خدا؟ص؟ 
غِنَـى فِـی هَـذِهِ الِآیـه؛ »غنا و بی‌نیـازی را در ایـن آیه بجویید«؛ 

ْ
بُـوا ال

ُ
فرمـود: اطْل

بدین معنا که اگر فقیر می‌باشید و می‌خواهید غنی شوید، ازدواج کنید.
>وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ<؛ دارای گسترش اسـت؛ نعمتش تمام نمی‌شود؛ زیرا 

قدرتـش نهایـت نـدارد، و داناسـت بـه سـبط رزق تضییق آن طبـق آنچه را که 
مصلحتش اقتضا کند.1

بـر پیکـر  حسـینی طهرانـی، رسـاله نکاحیـه )کاهـش جمعیـت؛ ضربـه‌ای سـهمگین  	.1
مسلمین(، ص361.
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حقایقی به شهادت اعداد و ارقام

مقایسه نسبت جمعیت شصت و شصت‌وپنج‌ساله و بیشتر جهان و ایران  	•
در سال‌های 1950 تا 1‌2020

جمعیت کل، جمعیت سالمند، نسبت جمعیت سالمند، 1395-1335 	•

سایت سازمان ملل، 2020/3/5. 	.1
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نسبت جمعیت سالمند ایران، 1395-1335 	•

مصـدر »انـکاح« در آیه محوری موضـوع موردبحث،1 به معنای »ازدواج  	
دادن« اسـت. ازدواج دادن فقط به کمک و اعانه مالی اختصاص ندارد 
و هرگونه اقدام برای ازدواج دادن مؤمنین و مؤمنات، ازجمله تشـویق 

مجردان به ازدواج و وساطت برای ازدواج جوانان را شامل می‌شود.
بکوشـیم بـا گفت‌وگوهـای دوسـتانه، اطرافیان مجرد خـود را به فضایل  	
ازدواج و تأثیـر آن در سـبک زندگـی مجاهدانـه آگاه کنیـم و نگرانی‌هـا و 
شبهات ایشان را درباره موانع ازدواج برطرف سازیم تا ان‌شاءالله از زمره 

کسانی باشیم که واسطه ازدواج صالحین و صالحات‌اند.

ضْلهِِ 
َ
الِِحيَِن مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ يكَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ الُله مِنْ ف ياَمََى مِنْكُمْ وَالصَّ

َ ْ
نكِْحُوا الْأ

َ
>وأَ 	.1

وَالُله وَاسِعٌ عَليِمٌ< )سوره مبارکه نور، آیه 32(.
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دو دقیقه پای منبر آیه

رمضان ماه تقسیم روزی‌ها

هرکسی ماه رمضان را به چیزی می‌شناسد: بعضی ماه رمضان را به سحری 

و افطـاری می‌شناسـند؛ برخـی ماه رمضان را بـه روزه‌داری و فرمان‌برداری از 

خدا می‌شناسند؛ بعضی ماه رمضان را به عبادت و نماز شب می‌شناسند؛ 

برخـی مـاه رمضـان را بـه قـرآن می‌شناسـند. دربـاره هریـک از این وجـوه ماه 

رمضان حرف‌های بسـیاری شـنیدیم، اما کمتر پیش آمده اسـت درباره یکی 

از ویژگی‌هـای برجسـته ماه مبـارک رمضان صبحت کنیم که بیشـتر عمرمان 

درگیرش هستیم؛ یعنی مسئله رزق‌وروزی.

امـام صـادق؟ع؟ می‌فرماینـد: در زمـان رسـول خـدا؟ص؟، یکـی از نام‌هـای 

ـهرُ رَمَضانُ؛ كانَ يُسَـمّى عَلى 
َ

مشـهور ماه رمضان روزی بوده اسـت: نِعمَ الشّ

عَهدِ رَسولِ الِلّه؟ص؟: المَرزوق.1 چه نسبتی بین ماه رمضان و رزق‌وروزی وجود 

دارد؟ چـرا خداونـد در اوج مـاه رمضـان، یعنـی شـب‌های قـدر، می‌فرمایـد 

رزق‌وروزی‌های تمام سال شما را در شب قدر ماه رمضان تنظیم می‌کنم؟

پیغمبـر اکـرم؟ص؟ در وصـف مـاه مبـارک رمضـان فرمودند: هُـوَ شَـهرٌ يَزيدُ 

الُلّه فـي رِزقِ المُؤمِـنِ فيه‌؛2 »ماه رمضان ماهی اسـت که خداوند متعال رزق 

مؤمنیـن را افزایـش می‌دهـد.« چرا خـدا افزایش روزی را در مـاه رمضان قرار 

می‌دهـد؟ مثـل اینکه سـر سـال حقوق افزایش پیدا می‌کنـد، در ماه رمضان 

هم خدا روزی را افزایش می‌دهد.

کلینی، الکافي، ج4، ص157. 	.1
همان، ص66. 	.2
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قاعده طلایی در رزق‌وروزی
یکـی از قواعـد طلایـی رزق‌وروزی قاعـده عکـس اسـت؛ یعنی دقیقـا برعکس 
ذهنیـت مـا، جایـی کـه گمـان می‌کنیـم خـرج روی دسـت مـا می‌گـذارد، خـدا 
می‌فرماید من خرج تو را می‌دهم یا جایی که دستمان خالی است، می‌فرماید 

هزینه کن، من دستت را پر می‌کنم.
ياَمََى 

َ ْ
نكِْحُوا الْأ

َ
ایـن قاعـده طلایی در رزق‌وروزی را در ایـن آیه می‌بینیم: >وأَ

الِِحنَي مِـنْ عِبَادِكُـمْ وَإمَِائكُِمْ<؛1 »مـردان و زنان ب‌ىهمسـر خود را  مِنْكُـمْ وَالصَّ
همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را.« نمی‌فرماید 
جوانان، بروید ازدواج کنید، می‌فرماید بزرگ‌ترها، شما آستین بالا بزنید برای 
ازدواج جوانان. درست است که جوانان ازدواج می‌کنند و حق انتخاب دارند، 

اما شما زمینه این ازدواج را فراهم کنید.

فرهنگ‌سازی برای ازدواج پیش از دعوت به ازدواج
فرهنگ‌سازی برای ازدواج زمینه‌سازی برای آن است. کمک کردن به ازدواج 
جوانان از طریق کمک‌هاى مالى، یافتن همسر مناسب، تشویق به ازدواج یا 
پادرمیانى براى رفع مشکلاتى است که معمولاً در این موارد بدون وساطت 

دیگران امکان‌پذیر نیست.
ما مأمور به زمینه‌سازی برای ازدواجیم. گام اول این زمینه‌سازی مربوط 
می‌شـود بـه پـدر و مادر عـروس و داماد. گاهـی سـختگیری‌های نابجایی که 
مـادران و پـدران می‌کننـد، زمینـه ازدواج را از بین می‌برد. علی بن اسـباط به 
امـام باقـر؟ع؟ نامه‌ای نوشـت و دربـاره ازدواج دخترانش صحبـت کرد و گفت 
کـه کسـی را نمی‌یابـد کـه ماننـد خـودش باشـد. امام باقـر؟ع؟ در پاسـخ به او 
نوشتند: »آنچه را درباره دخترانت و ازدواجشان گفتی فهمیدم. خداوند تو 

را رحمت کند. به این موضوع زیاد توجه نکن؛ چراکه پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند: 

سوره مبارکه نور، آیه 32. 	.1
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وقتی کسی به خواستگاری نزد شما آمد که اخلاق و دین او را می‌پسندید، او 

را به ازدواج درآورید. اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین رخ خواهد 

داد.«1 حضرت ملاک را چه گذاشتند؟ بعد، ملاک‌های ما چیست؟ کاری ندارم 

ملاکمـان چیسـت، ولی درباره این ملاک‌ها سـختگیری نکنیـم؛ چون حضرت 

هشدار دادند که فساد کبیر اتفاق می‌افتد. 

فساد بزرگ نتیجه سختگیری در ازدواج

فسـاد کبیـر را در سـبک زندگـی غربـی می‌بینیـم: آمـار فرزنـدان غیرمشـروع، 

آمـار مجردهـای کشـور، آمـار ارتباطـات خـارج از ازدواج دخترهـا و پسـرها. 

چـه کسـی مسـئول این فسـاد کبیر اسـت؟ فـردای قیامت خواهیـم دید پدر 

و مـادر عروسـی کـه سـختگیری کرده‌انـد چقـدر در این فسـاد کبیر مشـارکت 

داشته‌اند. البته مسئولانی که زمینه‌سازی ازدواج آسان را فراهم نمی‌کنند، 

صداوسیما، سینما و سلبریتی‌ها نیز در این فساد کبیر نقش دارند.

نقش مسئولان تا سلبریتی‌ها در فرهنگ‌سازی برای ازدواج

خـدا پیـش از اینکـه بـه جوانـان بفرمایـد ازدواج کنیـد، می‌فرمایـد بزرگ‌ترهـا، 

رسانه‌ها و مسئولان زمینه‌سازی کنند. گاهی سختگیری پدر و مادر عروس که 

باید داماد خانه و درآمد آن‌چنانی داشته باشد جلو زمینه‌سازی را می‌گیرد، 

ضْلهِِ<؛2 »اگر 
َ
درحالی‌کـه خـدا ادامـه می‌دهـد: >إنِْ يكَُونوُا فُقَراَءَ يُغْنهِِـمُ الُله مِنْ ف

فقیر و تنگ‌دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را ب‌ىنیاز م‌ىسازد.« روی 

مـن حسـاب بـاز کـن. یـادت هسـت خـودت هـم روز اول هیچ‌چیـزی در زندگی 

نداشـتی، ولی الان به کجا رسـیدی؟ می‌گوید: زمانه عوض شـده است، ولی 

درواقع ما عوض شده‌ایم، وگرنه این خدا همان خداست. ما دیگر نمی‌توانیم 

کلینی، الکافی، ج5، ص347. 	.1
سوره مبارکه نور، آیه 32. 	.2
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روی خـدا حسـاب بـاز کنیـم. فرمودنـد: »هرکـس از تـرس فقیـر شـدن ازدواج 
نکنـد، بـه خداوند عزوجل گمان بد برده اسـت. خداونـد عزوجل م‌ىفرماید: 

اگر تنگ‌دست‌اند، خدا آنان را از فضل خویش ب‌ىنیاز خواهد کرد.«1
شـخصی پیـش پیغمبـر؟ص؟ از نـداری شـکایت کـرد. حضـرت فرمودنـد: 
ازدواج کـن. بـرای مـا ازدواج کـردن قـوز بالای قـوز اسـت. می‌گوییم خودش 
را نمی‌توانـد جمـع کنـد؛ ولـی ایشـان قبـول کـرد. درنهایـت، حضـرت بـه او 
عِيَالِ.2 

ْ
سَـاءِ وال زْقُ مَـعَ النِّ فرمودنـد: »روزی بـا همسـر و خانـواده اسـت«؛ الـرِّ

اصاًل روزی بـا ازدواج بـه زندگـی سـرازیر می‌شـود. جامعـه بـا خانـواده بـالا 
می‌رود. فرهنگ‌سـازی برای ازدواج گام نخسـت ساختن جامعه است. فقط 
کافی است به خدا اعتماد کنیم که خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است.3

، إنَ الَلّه 
َّ

 وجَـل
َ
ـهُ بِـالِلّه عَـزّ

َ
ـد أسـاءَ ظَنّ

َ
ق

َ
ـةِ ف

َ
 العَيل

َ
ـة

َ
زويـجَ مَخاف

َ
رسـول‌اللّه؟ص؟: مَـن تَـرَكَ التّ 	.1

ضْلهِِ< )کلینی، الکافی، ج5، ص330(.
َ
: >إنِْ يكَُونوُا فُقَراءَ يُغْنهِِمُ الُله مِنْ ف

ُ
 يَقول

َّ
وجَل

َ
عَزّ

همان، ج10، ص587. 	.2
سوره مبارکه نور، آیه 32. 	.3

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi18
https://telavat.ir/zq18
https://telavat.ir/ze18
https://telavat.ir/zf18


جزء نوزدهم

خانواده الگوی محبت به دیگران

ةَ  تٰنَِا قُرَّ زۡوَجِٰنَا وَذُرّيَِّ
َ
﴿رَبَّنَا هَبۡ لََناَ مِنۡ أ

عۡيُُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقِيَن إمَِامًا﴾
َ
أ

سوره فرقان، آیه 74
74 فرقان | جزء 19

خدايا، کاری کن که همسران و بچه‌هايمان 
چشم‌وچراغ و مايۀ عزت ما باشند و 

ما را الگوی خودمراقبان کن.

https://telavat.ir/za19
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مدرسه حفظ
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https://telavat.ir/zc19
https://telavat.ir/zb19
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بیانی از آیه شریفه

انسان برای رسیدن به قله‌ها نیازمند تعیین جهت است تا در مسیر حرکت 

منحرف نشـود و به دره سـقوط نکند. دعا در فرهنگ اسالمی بیانگر جهت 

رسـیدن به قله‌هاسـت. اگر جهت حرکت مشـخص نباشد، آرزوهای دروغین 

به جای آرزوهای حقیقی می‌نشیند و انسان گمراه می‌شود.

خداونـد متعـال در آیـات پایانـی سـوره فرقـان کـه بـه بیـان ویژگی‌هـای 

بنـدگان خـاص خـود پرداخته اسـت، برخـی از دعاهای آنـان را بیان می‌کند و 

در آیه 74 به دعای آنان درباره خانواده می‌پردازد.

اعضـای امـت مجاهد که سـبک زندگی مجاهدانـه را در پیش گرفته‌اند، 

از خدا درخواست می‌کنند که همسر و فرزندانشان به گونه‌ای زندگی کنند 

کـه مایـه افتخـار آنـان و چشـم و چراغشـان و خـود و خانـواده آنهـا در سـبک 

زندگی مجاهدانه، الگویی برای دیگران باشـند. این دعا بیانگر جهت حرکت 

مؤمنان در زندگی اجتماعی اسـت. روشـن اسـت که هر دعایی لوازمی دارد 

و کسی که چنین دعایی می‌کند باید در برنامه‌های زندگی خود نیز مابازای 

این دعا را ایجاد کند. طبعاً باید با همسر و فرزندان خود رفتار مهربانانه‌ای 

داشته باشد و برای موفقیت آنان بکوشد، به تربیت دینی و جهادی اعضای 

خانواده مخصوصاً فرزندان اهتمام ورزد و با رفتار خود الگویی برای اعضای 

خانواده به شـمار رود. در غیر این صورت، صرفاً دعای زبانی بدون اینکه در 

عمل اجرا شود، لقلقه‌ای بیش نیست و کارایی لازم را نخواهد داشت.
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یکـی از الگوهـای خـوب بـرای هـر خانـواده‌ای، خانـدان نبـوت خصوصـا 
خانـواده امیـر مؤمنان؟ع؟ اسـت؛ خانـواده‌ای که در اوج مهـرورزی به یکدیگر 
قـرار داشـتند و بـرای هـم دعـا می‌کردنـد و البتـه بـرای تربیـت فرزنـدان نیز به 
صورت ویژه می‌کوشیدند. نامه امیر مؤمنان؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ و نصایح 
ایشـان بـه فرزندانشـان بهتریـن گـواه بـر این مطلب اسـت و نتیجه ایـن رفتار 
هـم تبدیـل شـدن ایـن خانـواده بـه الگـو و تبدیل شـدن امیر مؤمنـان؟ع؟ به 

امام‌المتقین است.
چقـدر خـوب اسـت کـه در شـب‌های قـدر در کنـار دعـا بـرای خـود، بـرای 

همسر و فرزندان نیز دعا کنیم.

در آینه آیات کریمه قرآن

يْهَا 
َ
جَِـارَةُ عَل

ْ
ودُهَا النَّاسُ وَالْح

ُ
هْليِكُمْ نـَارًا وَق

َ
نْفُسَـكُمْ وأَ

َ
وا أ

ُ
ِيـنَ آمَنُوا ق

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>يـَا أ 	•

ونَ مَا يؤُْمَرُونَ<.1
ُ
مَرَهُمْ وَيَفْعَل

َ
 يَعْصُونَ الَله مَا أ

َ
ظٌ شِدَادٌ لَا

َ
ئكَِةٌ غِلَا

َ
مَلَا

ةً  ْهَا وجََعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّ نُوا إلَِيَ
ُ
زْوَاجًا لتِسَْـك

َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
كُمْ مِنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
>وَمِنْ آياَتهِِ أ 	•

رُونَ<.2
َّ
ياَتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَك

َ
وَرحَْْمَةً إنَِّ فِِي ذَلكَِ لَآ

عََاءِ<.3 يَّةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ نكَْ ذُرِّ ُ الَ رَبِّ هَبْ لِِي مِنْ لَدَ
َ
رِيَّا رَبَّهُ ق

َ
>هُنَالكَِ دَعََا زَك 	•

سـوره مبارکـه تحریـم، آیـه 6: »اى مؤمنـان، خـود و خانـواده خود را از آتشـى که هیزم  	.1
آن انسـان‌ها و سنگ‌هاسـت حفظ کنید. بر آن فرشـتگانى خشـن و سـختگیر گمارده 
شـده‌اند کـه از آنچـه خـدا بـه آنـان دسـتور داده سـرپیچى نم‌ىکننـد، و آنچـه را بـه آن 

مأمورند همواره انجام م‌ىدهند.«
سوره مبارکه روم، آیه 21: »و از نشانه‌هاى ]قدرت و ربوبیت[ او این است که براى شما  	.2
از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستى 
و مهربانـى قـرار داد. یقینـا در ایـن ]کار شـگفت‌انگیز[ نشـانه‌هایى اسـت بـراى مردمـى 

که م‌ىاندیشند.«
سـوره مبارکـه آل‌عمـران، آیـه 38: »در آنجـا بـود کـه زکریـا ]بـا دیدن کرامـت و عظمت  	.3
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 ُ
ُ

هُ وَفصَِالُه
ُ
رْهًـا وحَََمْل

ُ
رْهًا وَوَضَعَتْهُ ك

ُ
ـهُ ك مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
يهِْ إحِْسَـاناً حََمَل سَـانَ بوَِالِِدَ

ْ
ن ِ

ْ
يْنَـا الْإ >وَوَصَّ 	•

رَ نعِْمَتَكَ 
ُ
شْك

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِِي أ

َ
الَ رَبِّ أ

َ
رْبَعِيَن سَنَةً ق

َ
غَ أ

َ
هُ وَبَل شُـدَّ

َ
غَ أ

َ
ونَ شَـهْرًا حَتَّىَّ إذَِا بلَ

ُ
ث

َ
لَا

َ
ث

ْكَ   تُبْتُ إلَِيَ
ِّ

يَّتِِي إنِِّي صْلحِْ لِِي فِِي ذُرِّ
َ
عْمَلَ صَالِِحًا ترَْضَاهُ وأَ

َ
نْ أ

َ
يَّ وأَ َّ وَعََلَىَ وَالِِدَ نْعَمْتَ عََلَيَ

َ
تِِي أ

َّ
ال

مُسْلمِِيَن<.1
ْ
 مِنَ ال

ِّ
وَإنِِّي

يْنَا 
َ
نَا وَتبُْ عَل

َ
رِناَ مَنَاسِك

َ
كَ وأَ

َ
ةً مُسْـلمَِةً ل مَّ

ُ
يَّتنَِا أ كَ وَمِنْ ذُرِّ

َ
نَا مُسْـلمَِيْْنِ ل

ْ
>رَبَّنَا وَاجْعَل 	•

نتَْ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ<.2
َ
إنَِّكَ أ

مَا رَبَّيَانِِي صَغِيراً<.3
َ
لْ رَبِّ ارحََْمْهُمَا ك

ُ
لِّ مِنَ الرَّحْْمَةِ وَق هُمَا جَنَاحَ الذُّ

َ
>وَاخْفِضْ ل 	•

يَّاتهِِمْ  زْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
َ
حَ مِنْ آباَئهِِمْ وأَ

َ
تِِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَل

َّ
هُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ال

ْ
دْخِل

َ
>رَبَّنَا وأَ 	•

َكِيمُ<.4 عَزِيزُ الْحْ
ْ
نتَْ ال

َ
إنَِّكَ أ

مریم[ پروردگار خود را خواند. گفت: پروردگارا، مرا از سوى خود فرزندى پاک و پاکیزه 
عطا کن. یقیناً تو شنواى دعای‌ى.«

سـوره مبارکـه احقـاف، آیـه 15: »و انسـان را دربـاره پـدر و مـادرش بـه نیکـى سـفارش  	.1
کردیـم. مـادرش بـا تحمـل رنـج و زحمـت او را باردار شـد و با رنج و زحمـت او را زایید؛ و 
دوران باردارى و بازگرفتنش از شـیر سـى ماه اسـت؛ تا زمانى که به رشـد و نیرومندى 
خود و به چهل‌سـالگى برسـد، گوید: پروردگارا، به من الهام کن تا نعمتت را که بر من 
و پدر و مادرم عطا کرده‌اى سپاس گزارم، و کار شایسته‌اى که آن را م‌ىپسندى انجام 
دهم و ذریه و نسل مرا براى من صالح و شایسته گردان که من به سوى تو بازگشتم 

و به‌یقین از تسلیم‌شدگان ]به فرمان‌ها و احکام[ توام.«
سوره مبارکه بقره، آیه 128: »پروردگارا، ما را ]با همه وجود[ تسلیم خود قرار ده، و نیز  	.2
از دودمان ما امتى که تسلیم تو باشند پدید آر، و راه و رسم عبادتمان را به ما نشان 

ده و توبه ما را بپذیر که تو بسیار توبه‌پذیر و مهربان‌ى.«
ســوره مبارکه اســراء، آیه 24: »و براى هر دو از روى مهــر و محبت، بال فروتنى فرود  	.3
آر و بگــو پــروردگارا، آنان را بــه پاس آنکه مــرا در کودکى تربیت کردنــد، مورد رحمت 

قرار ده‌.«
سوره مبارکه غافر، آیه 8: »پروردگارا، و آنان را در بهشت‌هاى جاودانى که به آنان و به  	.4
شایسـتگان از پدران و همسـران و فرزندانشـان وعده داده‌اى درآور. یقیناً تو تواناى 

شکست‌ناپذیر و حکیمى.«
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 تزَدِِ 
َ

مُؤْمِنَـاتِ وَلَا
ْ
مُؤْمِننَي وَال

ْ
يَّ وَلمَِـنْ دَخَـلَ بيَْيِتَ مُؤْمِنًـا وَللِ فِـرْ لِِي وَلـِوَالِِدَ

ْ
>رَبِّ اغ 	•

 تَبَارًا<.1
َّ

المِِيَن إلَِّا الظَّ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

نَا 
َ
هْلِهِ وأ

َ
هُـمْ بِأ

ُ
طَف

ْ
ل

َ
قاً وأ

ُ
ل

ُ
حْسَـنُهُمْ خ

َ
ـاسِ إِيمَاناً أ

َ
حْسَـنُ النّ

َ
پیامبـر اکرم؟ص؟: أ 	•
هْلِي.2

َ
كُمْ بِأ

ُ
طَف

ْ
ل

َ
أ

مَانِ 
َ
ـالِ آخِرِ الزّ

َ
طْف

َ
 لِِأ

ٌ
 وَيْل

َ
ال

َ
ق

َ
الِ ف

َ
طْف

َ ْ
ى بَعْـضِ الْأ

َ
ـهُ نَظَرَ إِل

َ
نّ

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: أ 	•

 مِنْ آبَائِهِمُ 
َ

 لَا
َ

ال
َ

ق
َ

مُشْرِكِينَ ف
ْ
؟ص؟ مِنْ آبَائِهِمُ ال ِ

َ
 الّلَّه

َ
 يَا رَسُول

َ
قِيل

َ
مِنْ آبَائِهِمْ ف

دُهُمْ مَنَعُوهُمْ 
َ

وْلَا
َ
مُوا أ

َّ
ا تَعَل

َ
رَائِضِ وإِذ

َ
ف

ْ
مُونَهُمْ شَيْئاً مِنَ ال ِ

ّ
 يُعَل

َ
مِنِينَ لَا

ْ
مُؤ

ْ
ال

ي بِرَاءٌ.3 نَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ وهُمْ مِنِّ
َ
أ

َ
نْيَا ف

ُ
ورَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدّ

هْلِيهِـمْ 
َ
ـى أ

َ
ـونَ عَل

ُ
 يَتَطَاوَل

َ
ذِيـنَ لَا

َّ
تِـي ال

َ
مّ

ُ
جَـالِ مِـنْ أ يْـرُ الرِّ

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: خ 	•

يْهِم.4
َ
ون عَل

ُ
ويَحِنّ

سـوره مبارکـه نـوح، آیـه 28: »پروردگارا، مرا و پدر و مـادرم را و هرکس را که با ایمان به  	.1
خانه‌ام درآید و همه مردان و زنان باایمان را بیامرز و ستمکاران را جز هلاکت میفزا‌ى.«
حـر العاملـی، وسـائل الشـیعه، ج12، ص153: »بهتریـن مـردم از نظـر ایمـان هـر آن  	.2
کسـی اسـت کـه خوش‌خلق‌تـر و با خانـواده‌اش نرمخو‌تر اسـت؛ و من از همه شـما با 

خانواده‌ام نرمخو‌تر هستم.«
النـوری الطبرسـی، مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج15، ص164: »پیامبـر  	.3
اکـرم؟ص؟ بـه برخـی اطفـال نـگاه کردنـد و فرمودنـد: وای بـه حـال بچه‌هـای آخرالزمـان 
به سـبب پدرانشـان. پس، گفته شـد: چون پدرانشـان مشـرک هسـتند می‌فرمایید؟ 
حضرت فرمودند: نه. پدرانشـان مؤمن هسـتند، اما چیزی از فرایض دینی به ایشـان 
نمی‌آموزنـد و اگـر بچه‌هـا خودشـان اقـدام بـه یاد گرفتن کنند، پدرانشـان آنهـا را منع 
می‌کنند و راضی هستند برای این بچه‌ها به چیز کمی از این دنیا )کنایه از اینکه صرفاً 

به دنیا می‌پردازند(. من از آنها بیزارم و ایشان نیز از من بیزار هستند.«
طبرسی، مکارم الاخلاق، ص216: »بهترین مردان امت من کسانى هستند که به اهل  	.4

خانه خود تعدى روا ندارند و بر آنها رحمت آرند و ستم نکنند.«
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بَداً.1
َ
بِهَا أ

ْ
ل

َ
هَبُ مِنْ ق

ْ
 يَذ

َ
كِ لَا حِبُّ

ُ
ي أ ةِ إِنِّ

َ
مَرْأ

ْ
جُلِ لِل  الرَّ

ُ
وْل

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: ق 	•

هُ  دَهُ وتُحِبَّ ى المَـرأةِ أن تَلزَمَ بَيتَهُ وتُـودِّ
َ
جُـلِ عَل پیامبـر اکـرم؟ص؟: یـا حَولاءُ، لِلرَّ 	•

هُ.2
َ

وتُشفِق
يكَ.3

َ
دِكَ أكثَرَ مِن إشفاقِهِ عَل

َ
يكَ أن تُشفِقَ عَلى وَل

َ
امام علی؟ع؟: يَجِبُ عَل 	•

يْـكَ فِي عَاجِلِ 
َ
 إِل

ٌ
ـهُ مِنْكَ ومُضَاف

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
تَعْل

َ
دِكَ ف

َ
 وَل

ُ
ا حَـقّ

َ
مّ

َ
امـام سـجاد؟ع؟: وَأ 	•

ى 
َ
ةِ عَل

َ
ل

َ
لَا

َ
دَبِ والدّ

َ ْ
يتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأ ِ

ّ
ا وُل

َ
 عَمّ

ٌ
ول

ُ
كَ مَسْئ

َ
نّ

َ
هِ وأ يْرِهِ وشَرِّ

َ
نْيَا بِخ

ُ
الدّ

بٌ 
َ

لِـكَ ومُعَاق
َ

ى ذ
َ
مُثَابٌ عَل

َ
سِـهِ ف

ْ
ـى طَاعَتِهِ فِيكَ وفِي نَف

َ
ـهُ عَل

َ
مَعُونَـةِ ل

ْ
ـهِ وال رَبِّ

رِ  ِ
ّ

مُعَذ
ْ
نْيَا ال

ُ
يْهِ فِي عَاجِـلِ الدّ

َ
ـرِهِ عَل

َ
ث

َ
نِ بِحُسْـنِ أ مُتَزَيِّ

ْ
 ال

َ
مْرِهِ عَمَل

َ
 فِـي أ

ْ
اعْمَـل

َ
ف

4.
َ

 بِالّلَّه
َّ

ةَ إِلَّا وَّ
ُ

هُ مِنْهُ ولا ق
َ
ذِ ل

ْ
خ

َ ْ
يْهِ والْأ

َ
قِيَامِ عَل

ْ
هِ فِيمَا بَيْنَكَ وبَيْنَهُ بِحُسْنِ ال ى رَبِّ

َ
إِل

ضلاً.5
َ

مَا ازدادَ لِلنّساءِ حُبّا ازدادَ في الِإيمانِ ف
َّ
امام صادق؟ع؟: العَبدُ كُل 	•

کلینـی، الکافـی، ج5، ص569: »سـخن مـرد بـه همسـرش کـه مـن تـو را دوسـت دارم  	.1
هیچ‌گاه از قلب او خارج نمی‌شود.«

النوری الطبرسـی، مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج14، ص244: »پیامبر  	.2
اکرم؟ص؟ به حولاء فرمودند: ای حولاء، مرد بر زن حقوقی دارد؛ ازجمله اینکه در خانه 

بماند و به همسرش محبت کند و دلسوز او باشد.«
ابن‌ابی‌الحدیـد، شـرح نهـج البلاغـه، ج20، ص272: »بر تو واجب اسـت که بر فرزندت  	.3

بیش از آنچه او به تو محبت می‌کند، محبت کنی.«
ابن‌شـعبه الحرانـی، تحـف العقـول عن آل الرسـول؟عهم؟، ص263: »و امـا حق فرزندت  	.4
توجـه بدیـن امـر اسـت کـه او از توسـت )یعنى شـاخه‌اى از شاخسـار وجود توسـت( و 
در چنـد روز ایـن دنیـا خیـر و شـرش وابسـته بـه توسـت؛ و بدانـى کـه یقینـا از وظایفـى 
کـه بر عهده‌ات گذاشـته شـده، از قبیـل تربیت نیکو، راهنمایى به سـوى پروردگارش، 
یـارى و مسـاعدتش در طاعـت خـدا، دربـاره خـود و او مسـئولی، و در ایـن تکلیـف بـه 
ثـواب می‌رسـى یـا مجـازات م‌ىشـوى. پـس، در ایـن بـاره همچـون افـرادى که توسـط 
حسـن اثرشـان بـر فرزنـد، نامه عمـل خود را در این چند روز دنیـا م‌ىآرایند رفتار کن، و 
در تربیتـش آن نـوع بکـوش کـه نزد پروردگارش از آنچه بین تو و او عمل شـده و براى 

او از خدا مدد گرفته‌اى، معذور باش‌ى.«
ابن‌بابویـه قمـی، مـن لا يحضـره الفقيـه، ج3، ص384: »شـخص باایمـان هرقـدر  	.5

محبتش به همسرش بیشتر شود، درجه ایمانش بالا می‌رود.«
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در آینه کلام بزرگان

یازدهمیـن ویژگـى این مؤمنان راسـتین آن اسـت که توجه خاصى  	•
به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند و براى خود در برابر آنها مسئولیت 
فوق‌العـاده‌اى قائل‌انـد. آنها پیوسـته از درگاه خدا م‌ىخواهند و م‌ىگویند: 
پروردگارا، از همسـران و فرزندان ما کسـانى قرار ده که مایه روشـنى چشـم 
<. بدیهى است  عْيُُنٍ

َ
ةَ أ رَّ

ُ
يَّاتنَِا ق زْوَاجِنَا وَذُرِّ

َ
اَ مِنْ أ

َ
ونَ رَبَّنَا هَبْ لَن

ُ
ِينَ يَقُول

َّ
ما گردد: >وَالَّذ

منظور این نیست که تنها در گوشه‌اى بنشینند و دعا کنند، بلکه دعا دلیل 
شـوق و عشـق درونی‌شـان بر این امر اسـت و رمز تلاش و کوشـش. مسلماً 
چنیـن افـرادى آنچـه در توان دارند در تربیت فرزندان و همسـران و آشـنایى 
آنهـا بـه اصـول و فروع اسالم و راه‌هاى حق و عدالت فروگـذار نم‌ىکنند و در 
آنجا که دستشـان نم‌ىرسـد، دسـت بـه دامن لطف پـروردگار م‌ىزنند و دعا 
م‌ىکننـد. اصـولاً هـر دعـاى صحیحى باید این‌گونه باشـد: به مقـدار توانایى 

تلاش کردن و خارج از مرز توانایى دعا نمودن.
»قـرة عیـن« معـادل نور چشـم اسـت که در فارسـى م‌ىگوییـم، کنایه از 
کسـى کـه مایه سـرور و خوشـحالى اسـت. ایـن تعبیـر در اصل از کلمـه قر )بر 
وزن حر( گرفته شده که به معناى سردى و خنکى است، و از آنجا که معروف 
اسـت ]و بسـیارى از مفسـران بـه آن تصریـح کرده‌انـد[ اشـک شـوق همواره 
خنک، و اشـک‌هاى غم و اندوه داغ و سـوزان اسـت، لذا قرة عین به معناى 
چیزى اسـت که مایه خنک شـدن چشـم انسـان م‌ىشود؛ یعنى اشک شوق 

از دیدگان او فروم‌ىریزد، و این کنایه زیبایى است از سرور و شادمانى.1
این آیه دارای نکته‌هایی می‌باشد که می‌توان به این موارد اشاره  	•
کـرد: انسـان در برابـر همسـر و فرزنـد و نسـل خـود متعهد اسـت و باید براى 

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج15، ص167. 	.1
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زْوَاجِنَـا<؛ در تربیت، 
َ
ـَا مِنْ أ

َ
عاقبـت نیکـوى آنهـا تالش و دعـا کنـد: >رَبَّنَا هَبْ لَن

اَ<؛ فرزند 
َ

عالوه بـر علـم و تالش، باید از خدا نیز کمک خواسـت: >رَبَّنَـا هَبْ لَن
صالح نور چشم است؛ تشکیل خانواده و داشتن همسر و فرزند و دعا براى 

به دست آوردن آنها مورد توجه اسلام است.1
درمورد این آیه می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: بندگان خاص خدا  	•
داراى آرزوهـاى بلنـد و همتـى عالى هسـتند. آنان درمورد خانـواده و رهبرى 
جامعـه خویـش نقشـه‌هاى عالـى مطـرح م‌ىکننـد و نه‌تنها خـود در این راه 
م‌ىکوشند، بلکه در دعاهاى خود از خدا م‌ىخواهند که آنان را در این موارد 

یارى رساند.
بدیهـى اسـت کـه مقدمـه درخواسـت همسـران و فرزنـدان نیکویـى کـه 
نور چشـم انسـان و مایه افتخار جامعه باشـند، آن اسـت که افراد در تربیت 
خانـواده خویـش همـت گمارنـد و آنهـا را با معارف عالى اسالم و قرآن آشـنا 

سازند تا زمینه استجابت دعاى خود را فراهم آورند.2
ویژگی‌های خانواده خوب 	•

خانواده خوب یعنی زن و شوهری که با هم مهربان باشند، باوفا و صمیمی 
باشند و به یکدیگر محبت و عشق بورزند، رعایت همدیگر را بکنند و مصالح 
همدیگـر را مهـم و گرامـی بدارند. اولادی کـه در آن خانواده به وجود می‌آید، 
نسبت به او احساس مسئولیت کنند و بخواهند او را از لحاظ مادی و معنوی، 
سالم بزرگ کنند؛ از لحاظ مادی و معنوی، او را به‌سلامت برسانند؛ چیزهایی 
به او یاد بدهند، به چیزهایی او را وادار کنند، از چیزهایی او را بازدارند و صفات 
خوبی را در او تزریق کنند. چنین خانواده‌ای اساس همه اصلاحات واقعی در 
یک کشور است؛ چون انسان‌ها در چنین خانواده‌ای خوب تربیت می‌شوند، 
بـا صفـات خـوب بـزرگ می‌شـوند بـا شـجاعت، بـا اسـتقلال عقـل، بـا فکـر، بـا 

قرائتی، تفسیر نور، ج6، ص288. 	.1
رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج14، ص326  	.2
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احسـاس مسـئولیت، بـا احسـاس محبـت، با جرئـت، جرئت تصمیم‌گیـری، با 
خیرخواهی نه بدخواهی و با نجابت. وقتی مردم جامعه‌ای این خصوصیات 

را داشته باشند، این جامعه دیگر روی بدبختی را نخواهد دید.1

•  دلیل اهتمام اسلام به دقت در ازدواج
اسالم قبل از اینکه ازدواج بشـود بین دو نفر، به او می‌گوید چه جور آدمی 
انتخاب کن؛ به او می‌گوید چه جور شوهری انتخاب کن. چه جورش را آنجا 
می‌گویـد. چـرا؟ بـرای اینکـه ایـن شـوهر و زن مبـدأ یـک فـرد اسـت یـا فردها. 
اسالم می‌خواهـد ایـن فرد را که بـه جامعه می‌خواهد تحویـل بدهد صالح 
تحویل بدهد. قبل از اینکه اینها ازدواج کنند، زن چه جور باید باشد، شوهر 
چه جور باید باشد، اخلاقش چه باشد، اعمالش چه باشد، او اخلاقش چه 
باشـد، اعمالش؛ در چه خانواده‌ای تربیت شـده باشـد. بعد از اینکه ازدواج 
شـد، چـه جـور معاملـه کننـد این دو نفر بـا هم؛ بعـد از آنکه بـرای حمل پیدا 
شـدند، چـه آدابـی هسـت، بـرای زمان حمل چـه آدابی هسـت، بـرای زاییدن 
چه آدابی هست، برای بچه‌داری چه آدابی هست. همه اینها برای این است 
کـه ایـن موجـودی کـه می‌خواهـد از ایـن دو موجـود حاصل بشـود، این یک 
ـم پیدا 

َ
موجـود صالـح در ایـن جمعیـت پیـدا بشـود تـا صلاحیـت در همه عال

بشـود. ... اسالم انسـان می‌خواهـد درسـت کنـد و از قبـل از اینکـه ازدواج 
بشـود شـروع کرده اسـت؛ از آنجا شـروع کرده اسـت، دسـتور داده اسـت که 
چه کن، چه کن، چه کن؛ تا آنجایی که بچه به دنیا آمده؛ زمان شـیر خوردن 
باید چه بکند، بعد در دامن پدر و مادر باید با این چه جور عمل بکنند، بعد 
در ایـن مکتب‌خانه‌هـای کوچک، در این دبسـتان‌ها، چه بایـد بکنند، بعد در 
دبیرسـتان‌ها، و معلم‌هـا چـه جور اشـخاصی باید باشـند، مربـی اطفال چه 
اشـخاصی باید باشـند. بعد که رسـید به آنجایی که مسـتقل شـد، خودش 

بیانات امام خامنه‌ای در خطبه عقد، 1377/9/12. 	.1
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بـا خـودش سـروکار دارد که چه جور باید باشـی، چه اعمالـی باید بکنی، چه 

اعمالـی بایـد نکنـی. ایـن بـرای ایـن اسـت کـه می‌خواهـد یـک افـرادی در یک 

جامعه‌ای پیدا بشـوند، همه صالح باشـند، صحیح باشـند. اگر آنکه اسالم 

می‌خواسـت می‌شـد، خوب، یک مقدار شـده، یک مقدار نشـده، بیشـتر آن 

نشده، اگر آنی که اسلام می‌خواست می‌شد، نه دزدی تو کار بود، نه خیانت 

تو کار بود. هیچ‌یک از این چیزهایی که هست حالا نبود؛ هیچ‌کس تعدی به 
دیگری نمی‌کرد. ما می‌خواهیم که یک همچو مطالبی پیدا بشود.1

در آینه شعر و حکایت

روزى رسول اکرم؟ص؟ وارد خانه دختر بزرگوارشان، حضرت فاطمه؟سها؟،  	•

شـدند و دیدنـد امـام علـى؟ع؟ در حـال کمـک بـه همسـر و پـاک کـردن عدس 

اسـت. پیامبر؟ص؟ از این کار امام على؟ع؟ خشـنود شـدند و ایشـان را تشـویق 

کردنـد: »ای علـی، هیـچ مـردى همسـرش را در کار خانـه کمـک نمی‌کنـد مگر 

آنکـه خداونـد به تعـداد موهاى بدن او، برابر عبادت یک سـال که روزهایش 

را روزه گرفته و شب‌هایش را به شب‌زنده‌دارى سپری کرده باشد به او ثواب 

م‌ىدهـد. همچنیـن، خداونـد ثـواب صابـران را بـه او عطـا م‌ىکنـد. هرکـس 

همسر و عیال خود را در کارهاى مربوط به منزل کمک و مساعدت کند و بر 

او منت نگذارد، خداوند نام او را در لیسـت شـهدا و صدیقان ثبت م‌ىکند.« 

حضرت در ادامه سخنانشان در تمجید از کمک به همسر فرمودند: »بدان 

که یک ساعت خدمت در منزل، بهتر از یک سال عبادت مستحبى است. لذا 

هر مردى که بدون منت به همسر خود خدمت کند، در سراى محشر بدون 

حساب داخل بهشت م‌ىشود.«

موسوی خمینی، صحیفه امام، ج5، ص328-327. 	.1
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خدمت به همسر کفاره گناهان کبیره است و موجب خاموشى خشم و 

غضب خداوند و فزونی حسنات و بالا رفتن درجات می‌شود. رسول خدا؟ص؟ 

در پایان فرمودند: »اى ابوالحسن، این را هم بدان که کسى کمک به همسر 

و خانواده خود نم‌ىکند، مگر آنکه به خدا و معاد معتقد باشد و نیز هدفش 
جلب رضایت خداوند و سعادت دنیا و آخرت باشد.«1

خاطـره‌ای از زبـان نعیمـه اشـراقی، نـوه دختری امـام خمینی؟ره؟:  	•

اهل خانه بگومگو می‌کردند؛ همین‌طور شوخی و جدی سر ظرف شستن، 

خیلـی  امـروز  »خسـته‌ام؛  می‌گفـت:  یکـی  می‌کردنـد.  دو  بـه  یکـی  روز  آن 

خسـته‌ام. ایـن دفعـه تو ظرف‌ها را بشـوی.« آن یکی جواب مـی‌داد: »اگر تو 

خسـته‌ای، مـن هـم خسـته‌ام. نوبـت خـودت اسـت، خـودت بایـد ظرف‌هـا را 

بشـویی.« به‌هرحال، این بگومگو‌ها برنده‌ای نداشـت و بدون نتیجه پایان 

یافـت. ظرف‌هـا مانـده بـود و هرکـس رفته بود سـراغ کار خودش تـا بالاخره 

یکـی خسـتگی‌اش رفـع شـود و ظرف‌هـا را بشـوید. اذان ظهـر را کـه گفتنـد، 

چشمشـان به آقا افتاده بود که می‌رود توی آشـپزخانه، لابد طبق معمول 

برای وضو. اما وضوی آقا این بار خیلی طول کشیده بود؛ بیشتر از هر وقت 

دیگـر. نگـران شـده بودند. رفتند سـمت آشـپزخانه کـه ببیننـد خدای‌نکرده 

اتفاقـی بـرای آقـا نیفتـاده باشـد. وارد آشـپزخانه کـه شـدند، خشکشـان زد. 

آقـا بـود و آسـتین‌های بـالازده و یـک کپـه ظرف شسته‌شـده تروتمیـز. آقا که 

تعجبشان را دید، لبخندی زد و گفت: وقتی حرف‌هایتان را شنیدم، احساس 
کردم این دفعه نوبت من است که ظرف‌ها را بشویم.2

النـوری الطبرسـی، مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج13، ص48 )روایـت  	.1
طولانی است و خلاصه شده است(.

بایرامی و دیگران، مهربان‌تر از نسیم )99 قصه از زندگی امام خمینی؟ره؟(. 	.2
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حقایقی به شهادت اعداد و ارقام

فرانسـه کشـوری اسـت کـه حـرام‌زاده در آن فحـش نیسـت. 60.4  	•
درصد کودکان در این کشور از طریقی غیر از ازدواج متولد شده‌اند.1

افسـرده‌ترین زنان جهان زنان آمریکایی هسـتند و بیشترین فساد  	•

جنسـی در آمریـکا رخ می‌دهـد. جالـب اسـت بدانید کـه در آمریکا از هر شـش 

زن، بـه یـک نفـر تجاوز جنسـی شـدید می‌شـود و از هر چهار زن، یـک نفر مورد 

ضـرب و شـتم شـدید همسـر قـرار می‌گیـرد. طبـق آمـار، در هـر 98 ثانیـه، یـک 

آمریکایی مورد تجاوز و در هر هشـت دقیقه یک کودک مورد آسـیب جنسـی 
قرار می‌گیرد.2

جدی گرفتن توصیه‌های دینی در زمینه خانواده. 	•

انتخاب محیط مناسب برای تربیت فرزندان از قبیل مدرسه و دوستان. 	•

هدیـه دادن بـه اعضـای خانـواده در مناسـبت‌های مختلـف و احتـرام  	•

گذاشتن به یکدیگر در محیط خانواده.

دو دقیقه پای منبر آیه

شب قدر شب خواستن و تمنا کردن

موسـی بـن عمـران؟ع؟ بـه خـدا گفـت: »خدایـا، مقـرب شـدن بـه تـو را تقاضـا 

در. 
َ

 الق
َ

ة
َ
يل

َ
ربي لِمَن يَستَيقِظُ ل

ُ
ربَكَ. خداوند متعال فرمود: ق

ُ
دارم«؛ إلهي اريدُ ق

1.	 soada.ir
2.	 soada.ir
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بعد چند خواسته دیگر هم داشتند. خدا برای هر درخواست او فرمود: شب 
قدر، شب قدر، شب قدر.1 امشب شب خواستن و تمنا کردن است.

چند مسئلت داریم؟
اگرچه شـب قدر شـب تمنا و تقاضا و گدایی اسـت، چه کسـی امشـب بیشـتر 
بهره می‌برد؟ امشـب حسـاب چه کسـی را بهتر پُر می‌کنند؟ کسـی که بیشـتر 

تمنا دارد.
مقابل تمنا داشتن بی‌توجهی است. گاهی آدم وقتی ته و عمق دلش را 
نگاه می‌کند، می‌بیند هیچ خواسته‌ای به صورت جدی ندارد. از این مسئلت 
كُمْ<؛ 

َ
سْـتَجِبْ ل

َ
الَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِي أ

َ
نداشـتن بوی کبر و غرور می‌آید. فرمود: >وَق

»و پـروردگار شـما گفتـه اسـت: مرا بخوانید تـا ]دعاى[ شـما را بپذیرم.« این 
آیه ادامه دارد. تا اینجای آیه خدا بشارت داده است، اما از اینجا به بعد خدا 
ونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ<؛2 »کسانی 

ُ
ونَ عَنْ عِبَادَتِِي سَيَدْخُل بِِرُ

ْ
ِينَ يسَْتَك

َّ
می‌ترساند: >إنَِّ الَّذ

را کـه از عبـادت مـن سـر بـاز می‌زننـد، بـه‌زودی بـا خواری بـه جهنـم می‌برم.« 
حضـرت فرمودنـد: منظـور از عبـادت اینجـا دعـا کـردن اسـت؛3 و اسـتکبار از 

عبادت یعنی ترک دعا کردن.4
چرخی در دلمان بزنیم، ببینیم چند مسـئلت داریم. فهرسـت مسـائل و 
مسـئلت‌ها و درخواسـت‌هایمان را بگوییـم. از خـدا چـه می‌خواهیم؟ چقدر 
می‌خواهیـم؟ شـاید برخـی بـه خـود کـه مراجعـه می‌کننـد، بگوینـد: »خـب، 
خدایا، من که خانه دارم، ماشین هم دارم، الحمدلله درآمد کافی هم دارم، 

ابن‌طاووس، الإقبال بالاعمال الحسنه، ج1، ص345. 	.1

سوره مبارکه غافر، آیه 60. 	.2

ونَ 
ُ
ونَ عَنْ عِبادَتِِي سَـيَدْخُل بِِرُ

ْ
ِينَ يسَْـتَك

َّ
- >إنَِّ الَّذ

ُ
ول

ُ
 يَق

َّ
 وجَل

َ
َ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

: إِنّ
َ

ال
َ

رٍ؟ع؟ ق
َ

بِي جَعْف
َ
عَنْ أ 	.3

عَاء )کلینی، الکافی، ج2، ص466(.
ُ

عِبَادَةِ الدّ
ْ
 ال

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
عَاءُ وأ

ُ
 هُوَ الدّ

َ
ال

َ
جَهَنَّمَ داخِرِينَ< ق

يْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً، وتَرْكَهُ اسْتِكْبَاراً )صحیفه سجادیه، ص196(.
َ

سَمّ
َ

ف 	.4
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مریضـی خاصـی هـم نـدارم، یکـی-دو تـا بچـه خـوب هـم دارم و دیگـر... چـه 
می‌خواهم؟« راسـتی، اگر کسـی خواسـت‌های اولیه‌اش برآورده شـد، دیگر 
در خانـه خـدا چـه چیـزی می‌تواند از خـدا بخواهـد؟ »خدایا، ممنونـم. کاری 

نداری، شب قدر برویم بخوابیم.«

چقدر خود را محتاج بخشش خدا می‌دانیم؟
والله، مـا کـه جنایـت‌کار نیسـتیم، مـال مـردم را هم کـه نخورده‌ایـم، گناهان 
وحشـتناکی هـم داخـل پرونده‌مـان نمی‌بینیم. پس، چه نیازی به بخشـش 
خدا داریم؟ بعضی خودشان را بی‌نیاز از مغفرت خدا می‌دانند. برای همین 

امشب حال دعا ندارند.

دعا اشتهای ما را در خانه خدا باز می‌کند
یکـی از دعاهای قشـنگی که امشـب اشـتهای مـا را برای دعا بـاز می‌کند، دعا 
بـرای خانـواده خودمـان اسـت. بایـد از قدم‌هـای نزدیک‌تـر بـرای بـاز شـدن 
اشـتهای دعایمـان شـروع کنیـم؛ از نیازهـای فعالمـان شـروع کنیـم. یکـی از 
نیازهـای فعـال خانـواده اسـت. مگر دل‌نگران خانواده‌ات نیسـتی؟ امشـب 
عْيُُنٍ 

َ
ةَ أ رَّ

ُ
يَّاتنَِا ق زْوَاجِنَا وَذُرِّ

َ
اَ مِنْ أ

َ
برای آنها در خانه خدا دعا کن. فرمود: >رَبَّنَا هَبْ لَن

مُتَّقِنَي إمَِامًا<؛1 »پروردگارا، از همسـران و فرزندانمان مایه روشـنى 
ْ
نَـا للِ

ْ
وَاجْعَل

چشم ما قرار ده و ما را براى پرهیزکاران پیشوا گردان.«

ریشه قرآنی دعای برای خانواده کجاست؟
مـادر حضـرت مریـم؟سها؟ فرزنـددار نمی‌شـد. زیـر درختـی نشسـته بـود، دیـد 
پرندگانی به جوجه‌هایشـان دانه می‌دهند. دلش شکسـت و متأثر شـد. به 
درگاه خداونـد متعال عرضه داشـت: خدایـا، به من هم فرزندی بده. همان 
جا دعا و نذر کرد اگر به من فرزند دهی، او را در خدمت خانه تو قرار می‌دهم. 

سوره مبارکه فرقان، آیه 74. 	.1
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بعـد از چنـدی، فرزنـدی را بـه او عنایـت کـرد. وقتـی باردار شـد، نمی‌دانسـت 
فرزندش دختر است یا پسر. ولی طبیعتاً از خدا پسر تقاضا کرده بود؛ چراکه 
رسـم بـود پسـران را بـه خدمـت خانه خـدا می‌گماردنـد، نه دختـران را. پس، 
بـه خـدا عرضـه داشـت: »خداونـدا، آنچـه را در رحـم دارم، بـراى تو نـذر کردم 
ر ]و آزاد بـراى خدمـت خانـه تـو[ باشـد. از مـن بپذیـر کـه تـو شـنوا و  کـه محـرَّ
دانایى.«1 اثر دعای مادر در سرنوشـت کودک چه می‌شـود؟ وقتی اثر دعای 
مـادر را حضـرت زکریـا؟ع؟ دیدنـد، از خدا خواسـتند کـه فرزند پاکی به ایشـان 
هم بدهد2 و این فرزند نور چشـم پدر و مادر باشـد. حتماً شـبیه همین دعا 
را پدر و مادر سیدحسن نصرالله و حاج‌قاسم و دیگر بزرگان هم کرده‌اند که 
چنین فرزندان صالحی نصیبشـان شـده اسـت. دعای مادر و پدر این‌قدر اثر 

دارد و خدا خریدار آن است.

دعا به‌علاوه...
البتـه روشـن اسـت کـه هـر دعایـی لوازمـی دارد. کسـی کـه از خـدا فرزنـدی 
می‌خواهـد کـه نـور چشـم او باشـد، باید سـه دوره تربیتـی را بـرای فرزندش 
قرار دهد: بازی، ادب و مشاوره3 و با رفتار خود الگویی برای اعضای خانواده 
باشد. در غیر این صورت، صرفاً دعای زبانی بدون اینکه در عمل اجرا شود، 

لقلقه‌ای بیش نیست و کارایی لازم را نخواهد داشت.
یکـی از الگوهـای خـوب بـرای هـر خانـواده‌ای، خانـدان نبـوت خصوصـا 
خانـواده امیـر مؤمنان؟ع؟ اسـت؛ خانواده‌ای که در اوج مهـرورزی به یکدیگر 

سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 35. 	.1
عََاءِ< )سـوره مبارکه  يَّةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَـمِيعُ الدُّ نكَْ ذُرِّ ُ الَ رَبِّ هَبْ لِِي مِنْ لَدَ

َ
ا رَبَّهُ ق رِيّـَ

َ
>هُنَالـِكَ دَعََا زَك 	.2

آل‌عمران، آیه 38(.
سَكَ سَبْعَ 

ْ
زِمْهُ نَف

ْ
ل

َ
بْ سَبْعَ سِنِينَ وأ

َ
دّ

َ
عَبْ سَـبْعَ سِـنِينَ ويُؤ

ْ
ادِقُ؟ع؟: دَعِ ابْنَكَ يَل

َ
 الصّ

َ
ال

َ
ق 	.3

يْـرَ فِيهِ )ابن‌بابویـه قمی، من لا يحضـره الفقيه، 
َ

 خ
َ

ـنْ لَا
َ

ـهُ مِمّ
َ
إِنّ

َ
 ف

َّ
ـحَ وإِلَّا

َ
ل

ْ
ف

َ
ـإِنْ أ

َ
سِـنِينَ ف

ج3، ص492(.
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قـرار داشـتند و بـرای هـم دعـا می‌کردنـد و البتـه برای تربیـت فرزنـدان نیز به 
صورت ویژه می‌کوشیدند. نامه امیر مؤمنان؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ و نصایح 
ایشـان بـه فرزندانشـان بهتریـن گـواه بر این مطلب اسـت و نتیجـه این رفتار 
هـم تبدیـل شـدن ایـن خانـواده به الگـو و تبدیل شـدن امیر مؤمنـان؟ع؟ به 

امام‌المتقین است.
البته امشب برای خانواده بزرگ‌ترمان، یعنی امت اسلامی، به‌ویژه مردم 
غزه و لبنان نیز باید دعا کنیم، که آیت‌الله بهجت؟ره؟ فرمود: »اگر برای رفع 

مشکلات امت اسلامی دعا نکنیم، همان گرفتاری‌ها سرمان می‌آید.«1

رخشاد، در محضر بهجت، ج3، ص229، نکتۀ 1680. 	.1

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi19
https://telavat.ir/zq19
https://telavat.ir/ze19
https://telavat.ir/zf19
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دوری از برتری‏جویی

ِينَ لََا يرُيِدُونَ  ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نََجۡعَلُهَا للَِّذَّ ﴿تلِۡكَ ٱلدَّ
رۡضِ وَلََا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَقِٰبَةُ للِۡمُتَّقِيَن﴾

َ
ا فِِي ٱلۡۡأ عُلُوّٗ

سوره قصص، آیه 83
83 قصص | جزء 20

بله، سـرای آخرت را نصيب کسـانی می‌کنيم که در 
جامعـه نـه می‌خواهند برتری‌جویی و قلدری کنند 
و نـه فسـاد و خـراب‌کاری. عاقبـت‌ نیـک هـم بـرای 

خودمراقبان است.

https://telavat.ir/za20


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

395

https://telavat.ir/zc20
https://telavat.ir/zb20
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بیانی از آیه شریفه

جامعه ایمانی که روحیه جهادی را نصب‌العین خود قرار داده و می‌کوشد با 

سبک زندگی مجاهدانه خود را برای رویارویی با دشمن و پیروزی بر او آماده 

کند، بیش از دیگران نیازمند رعایت اخلاق و آداب اسلامی است تا هم خود 

را بسازد و هم انس و الفت بیشتری در میان افراد جامعه برقرار کند.

یکی از رذایل اخلاقی که از موانع مهم نزدیک شدن دل‌ها در جامعه به 

شـمار می‌رود، روحیه برتری‌جویی و سـلطه‌گری در تعامل با دیگران اسـت. 

ایـن روحیـه کـه ریشـه در تکبـر و خودبرتربینـی دارد، موجـب فسـاد و تباهی 

جامعـه می‌شـود. کسـانی کـه چنین روحیـه‌ای دارند همواره خـود را طلبکار 

از دیگـران می‌بیننـد و از همـه افـراد جامعـه توقـع دارند کـه در خدمت آنان 

باشـند و بـرای خـود هیـچ وظیفـه‌ای در قبـال دیگـران احسـاس نمی‌کننـد. 

چنین اشخاصی هنگامه جهاد و مبارزه که باید در خدمت جامعه باشند به 

دنبـال منافـع خـود می‌گردند و به جای آنکه ثروت و قدرتشـان را در خدمت 

جهادگران قرار دهند، به دنبال خوش‌گذرانی و زندگی اشـرافی خود و فخر 

و تفاخر بر دیگران‌اند.

خداونـد متعـال در آیـات سـوره قصص، پـس از بیان ماجـرای قارون که 

نمونه‌ای از برتری‌جویان امت موسی؟ع؟ بود و به جای خدمت به محرومان 

و کمـک بـه نیازمنـدان، در صدد مانور اشـرافیگری و تجمالت و فخر و تفاخر 

بـر دیگـران بـود و درنهایت هـم به عقوبت الهی گرفتار شـد، این‌گونه افراد را 
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محروم از نعمت‌های آخرت می‌داند و نعمت آخرت را منحصراً برای کسانی 
می‌شمرد که در زمین به دنبال برتری‌جویی و فساد و تباهی نباشند.

در موسـم نـوروز و در آغـاز سـال نـو نیـز عـده‌ای از اشـخاص بـه دنبـال 
برتری‌جویی و تفاخر بر دیگران هسـتند؛ اما بسـیاری دیگر در کنار پوشـیدن 
لبـاس نـو و بـه اسـتقبال سـال نـو رفتـن، در صـدد کمـک بـه نیازمندان‌انـد و 

می‌کوشند آنها را هم در شادی خود سهیم کنند.

در آینه آیات کریمه قرآن

نْ يَفْتنَِهُمْ وَإنَِّ 
َ
ئهِِـمْ أ

َ
وْمِـهِ عََلَىَ خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَمَل

َ
يَّةٌ مِنْ ق  ذُرِّ

َّ
>فَمَـا آمَـنَ لمُِوسََى إلَِّا 	•

مُسْْرفِيَِن<.1
ْ
مِنَ ال

َ
رْضِ وَإنَِّهُ ل

َ ْ
عَالٍ فِِي الْأ

َ
فرِْعَوْنَ ل

بْنَاءَهُمْ 
َ
هَا شِـيَعًا يسَْـتَضْعِفُ طَائفَِةً مِنْهُمْ يذَُبِّحُ أ

َ
هْل

َ
رْضِ وجََعَلَ أ

َ ْ
 فِِي الْأ

َ
>إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا 	•

مُفْسِدِينَ<.2
ْ
وَيسَْتَحْيِِي نسَِاءَهُمْ إنَِّهُ كََانَ مِنَ ال

وْمًا عََاليَِن<.3
َ
وا وَكََانوُا ق بََرُ

ْ
اسْتَك

َ
ئهِِ ف

َ
 فرِْعَوْنَ وَمَل

َ
>إلَِى 	•

وْمِهِ 
َ
 فرِْعَوْنَ وَق

َ
ْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْْرِ سُـوءٍ فِِي تسِْـعِ آياَتٍ إلَِى دْخِلْ يدََكَ فِِي جَيْبكَِ تَخَ

َ
>وأَ 	•

وا هَذَا سِـحْرٌ مُبيٌِن*وجََحَدُوا 
ُ
ال

َ
ةً ق ا جَاءَتْهُمْ آياَتُنَا مُبْصِِرَ مَّ

َ
ل
َ
اسِـقِيَن*ف

َ
وْمًا ف

َ
إنَِّهُـمْ كََانوُا ق

سوره مبارکه یونس، آیه 83: »پس ]در ابتداى کار[ کسى به موسى ایمان نیاورد، مگر  	.1
فرزندانى ]انگشت‌شمار[ از قومش، آن‌هم با ترسى ]شدید[ از فرعون و اشراف و سران 
قوم خودشـان که مبادا فرعونیان آنان را شـکنجه و عذاب دهند؛ و مسـلماً فرعون در 

سرزمین مصر برتر‌ىخواه، و ]در گناه، معصیت و ستم[ از اسراف‌کاران بود.«
سـوره مبارکـه قصـص، آیـه 4: »همانـا فرعـون ]در سـرزمین مصـر[ برتر‌ىجویـى و  	.2
سرکشـى کـرد و مردمـش را گروه‌گـروه سـاخت، درحال‌ىکـه گروهـى از آنـان را ناتـوان 
و زبـون گرفـت، پسرانشـان را سـر م‌ىبریـد، و زنانشـان را ]بـراى بیـگارى گرفتـن[ زنـده 

م‌ىگذاشت. ب‌ىتردید، او از مفسدان بود.«
سوره مبارکه مؤمنون، آیه 46: »به سوى فرعون و سران و اشراف قومش، پس تکبر  	.3

ورزیدند؛ و آنان قومى برتر‌ىجو بودند.«
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مُفْسِدِينَ<.1
ْ
يْفَ كََانَ عََاقبَِةُ ال

َ
انْظُرْ ك

َ
وًّا ف

ُ
مًا وَعُل

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل

َ
بهَِا وَاسْتيَْقَنَتْهَا أ

عَاليَِن<.2
ْ
نْتَ مِنَ ال

ُ
مْ ك

َ
بََرتَْ أ

ْ
سْتَك

َ
قْتُ بيَِدَيَّ أ

َ
نْ تسَْجُدَ لمَِا خَل

َ
الَ ياَ إبِلْيِسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
>ق 	•

ْنُ  وا نَحَ
ُ
ال

َ
تُمْ بهِِ كََافرُِونَ*وَق

ْ
رْسِـل

ُ
وهَا إنَِّا بمَِا أ

ُ
الَ مُتْْرَف

َ
 ق

َّ
رْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إلَِّا

َ
نَا فِِي ق

ْ
رْسَـل

َ
>وَمَا أ 	•

بيَِن<.3 ْنُ بمُِعَذَّ دًا وَمَا نَحَ
َ

وْلَا
َ
 وأَ

ً
مْوَالًا

َ
ثََرُ أ

ْ
ك

َ
أ

عَزُّ نَفَرًا<.4
َ
 وأَ

ً
ثََرُ مِنْكَ مَالًا

ْ
ك

َ
ناَ أ

َ
ُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَهُوَ يُُحاَوِرُهُ أ

َ
>وَكََانَ لَه 	•

قُرُونِ مَنْ 
ْ
بْلهِِ مِنَ ال

َ
كَ مِنْ ق

َ
هْل

َ
دْ أ

َ
نَّ الَله ق

َ
مْ أ

َ
مْ يَعْل

َ
وَل

َ
مٍ عِنْدِي أ

ْ
وتيِتُهُ عََلَىَ عِل

ُ
الَ إنَِّمَا أ

َ
>ق 	•

مُجْرِمُونَ<.5
ْ
لُ عَنْ ذُنوُبهِِمُ ال

َ
 يسُْأ

َ
ثََرُ جََمْعًا وَلَا

ْ
ك

َ
ةً وأَ وَّ

ُ
شَدُّ مِنْهُ ق

َ
هُوَ أ

خُورٍ<.6
َ
 يُُحبُِّ كُُلَّ مُُخْتَالٍ ف

َ
رْضِ مَرحًَا إنَِّ الَله لَا

َ ْ
 تَمْشِ فِِي الْأ

َ
كَ للِنَّاسِ وَلَا رْ خَدَّ  تصَُعِّ

َ
>وَلَا 	•

سوره مبارکه نمل، آیه 12-14: »و دستت را در گریبانت کن تا بدون هیچ عیبى سفید  	.1
و درخشان بیرون آید. ]با این دو معجزه که درضمن[ نه معجزه است به سوى فرعون 
و قومش ]برو[ که قطعاً آنان گروهى نافرمان‌اند. هنگامى که معجزات روشن ما به 
سویشان آمد، گفتند: این جادویى آشکار است و آنها را درحال‌ىکه باطنشان به الهى 
بودن آن معجزات یقین داشت، ستمکارانه و برتر‌ىجویانه انکار کردند. پس، با تأمل 

بنگر که سرانجام مفسدان چگونه بود.«
سوره مبارکه ص، آیه 75: »]خدا[ فرمود: اى ابلیس، تو را چه چیزى از سجده کردن  	.2
بر آنچه با دستان قدرت خود آفریدم، بازداشت؟ آیا تکبر کردى یا از بلندمرتبگانى؟«

سـوره مبارکـه سـبأ، آیـه 34-35: »در هیـچ شـهرى هیـچ بیم‌دهنده‌اى نفرسـتادیم،  	.3
مگـر آنکـه خوش‌گذرانـانِ مغـرور و سرمسـتِ آنـان گفتنـد: مـا بـه آنچـه شـما را بـه آن 
فرسـتاده‌اند کافریـم؛ و گفتنـد: امـوال و فرزندان ما از شـما بیشـتر اسـت و ]این دلیل 
توجه ویژه خدا به ماست. بنابراین، اگر عذابى هم باشد،[ ما را عذاب نخواهند کرد.«
سـوره مبارکـه کهـف، آیـه 34: »و بـراى او میـوه ]فـراوان[ بـود. پـس، ]مغرورانـه[ بـه  	.4
رفیقش درحال‌ىکه با او گفت‌وگو م‌ىکرد، گفت: من مال و ثروتم از تو بیشـتر اسـت و 

از جهت نفرات نیرومندترم.«
سـوره مبارکـه قصـص، آیـه 78: »گفـت: جز این نیسـت که ایـن ]ثروت و مـال انبوه[ را  	.5
بـر پایـه دانشـى کـه نزد من اسـت بـه من داده‌انـد. آیا نم‌ىدانسـت که خدا پیـش از او 
اقوامى را هلاک کرده اسـت که از او نیرومندتر و ثروت‌اندوزتر بودند؟ و مجرمان ]که 

جرمشان معلوم و مشهود است[ از گناهانشان بازپرسى نم‌ىشود.«
سوره مبارکه لقمان، آیه 18: »متکبرانه روى از مردم برمگردان و در زمین با ناز و غرور  	.6

راه مرو. همانا خدا هیچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد.«
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مْوَالِ 
َ ْ
ـرٌ فِِي الْأ

ُ
هْوٌ وَزِينَـةٌ وَتَفَاخُرٌ بيَْنَكُمْ وَتكََاث

َ
عِـبٌ وَل

َ
نْيَا ل َيَاةُ الدُّ نَّمَـا الْحْ

َ
مُـوا أ

َ
>اعْل 	•

ارَ نَبَاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََراَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يكَُونُ حُطَامًا وَفِِي  فَّ
ُ
ك

ْ
عْجَبَ ال

َ
مَثَلِ غَيْثٍ أ

َ
دِ ك

َ
وْلَا

َ ْ
وَالْأ

غُرُورِ<.1
ْ
 مَتَاعُ ال

َّ
نْيَا إلَِّا َيَاةُ الدُّ خِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرضِْوَانٌ وَمَا الْحْ

ْ
الْآ

ِينَ 
َّ

خُورٍ*الَّذ
َ
 يُُحبُِّ كُُلَّ مُُخْتَالٍ ف

َ
 تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ واَلُله لَا

َ
اتكَُمْ وَلَا

َ
سَوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
>لكِ 	•

َمِيدُ<.2 غَنِِيُّ الْحْ
ْ
إنَِّ الَله هُوَ ال

َ
ُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ ف مُرُونَ النَّاسَ باِلْبْ

ْ
ونَ وَيَأ

ُ
يَبْخَل

ينَ  ِ
َّ

ةً للَِّذ رَبَهُمْ مَوَدَّ
ْ
ق
َ
جَِدَنَّ أ

َ
وا وَلَت

ُ
ك شْْرَ

َ
ِينَ أ

َّ
َهُودَ واَلَّذ ينَ آمَنُوا الْيْ ِ

َّ
شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذ

َ
جَِدَنَّ أ

َ
>لَت 	•

بِِرُونَ<.3
ْ
 يسَْتَك

َ
نَّهُمْ لَا

َ
يسِيَن وَرُهْبَاناً وأَ نَّ مِنْهُمْ قسِِّ

َ
وا إنَِّا نصََارَى ذَلكَِ بأِ

ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّ
آمَنُوا الَّذ

نْفُسِـهِمْ 
َ
 بأِ

َّ
رُونَ إلَِّا

ُ
رُوا فيِهَا وَمَا يَمْك

ُ
ابرَِ مُُجْرِمِيهَا لِِيَمْك

َ
ك

َ
رْيَةٍ أ

َ
نَا فِِي كُُلِّ ق

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
>وَك 	•

وَمَا يشَْعُرُونَ<.4

سوره مبارکه حدید، آیه 20: »بدانید که زندگى دنیا ]یى که دارنده‌اش از ایمان و عمل  	.1
تهى است[ فقط بازى و سرگرمى و آرایش و فخرفروشی‌تان به یکدیگر، و افزون‌خواهى 
در امـوال و اولاد اسـت. ]چنیـن دنیایـى[ ماننـد بارانـى اسـت کـه محصـول ]سـبز و 
خوش‌منظره‌اش[ کشـاورزان را به شـگفتى آورد، سـپس پژمرده شـود و آن را زرد بینى، 
سـپس ریزریز و خاشـاک شـود؛ ]که براى دنیاپرستان ب‌ىایمان[ در آخرت عذاب سختى 
است و ]براى مؤمنان که دنیاى خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به کار گرفتند[ 

از سوى خدا آمرزش و خشنودى است، و زندگى دنیا جز کالاى فریبنده نیست.«
سـوره مبارکـه حدیـد، آیـه 23-24: »تا ]بـا یقین به اینکه هر گزند و آسـیبى و هر عطا  	.2
و منعى فقط به اراده خداست و شما را در آن اختیارى نیست[ بر آنچه از دست شما 
رفت تأسـف نخورید و بر آنچه به شـما عطا کرده اسـت، شـادمان و دلخوش نشوید، 
و خدا هیچ گردنکش خودسـتا را ]که به نعمت‌ها مغرور شـده اسـت[ دوسـت ندارد؛ 
همانان‌کـه همـواره بخـل م‌ىورزنـد و مـردم را به بخـل وام‌ىدارند، و هرکـه ]از انفاق[ 

روى بگرداند ]زیانى به خدا نم‌ىرساند[؛ زیرا خدا ب‌ىنیاز و ستوده است.«
سـوره مبارکـه مائـده، آیـه 82: »یقینـا سرسـخت‌ترین مـردم را در کینـه و دشـمنى بـه  	.3
مؤمنـان یهودیـان و مشـرکان خواهـى یافت؛ و البته نزدیک‌ترینشـان را در دوسـتى با 
مؤمنان کسانى م‌ىیابى که گفتند: ما نصرانى هستیم. این واقعیت براى آن است که 
گروهـى از آنـان کشیشـان دانشـمند و عابدان خداترس‌اند، و آنـان ]در پیروى از حق[ 

تکبر نم‌ىکنند.«
سوره مبارکه انعام، آیه 123: »و این‌گونه ]که در مکه م‌ىبینى[ در هر آبادى و شهرى  	.4
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 يؤُْمِنُوا 
َ

َقِّ وَإنِْ يرََوْا كُُلَّ آيةٍَ لَا رْضِ بغَِيْْرِ الْحْ
َ ْ
ونَ فِِي الْأ ُ بَّرَّ

َ
ِينَ يَتَك

َّ
 عَنْ آياَتِِيَ الَّذ

ُ
صْْرفِ

َ
>سَـأ 	•

 ذَلكَِ 
ً

غََيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلًا
ْ
 وَإنِْ يرََوْا سَبيِلَ ال

ً
 يَتَّخِذُوهُ سَبيِلًا

َ
بهَِا وَإنِْ يرََوْا سَـبيِلَ الرُّشْـدِ لَا

بوُا بآِياَتنَِا وَكََانوُا عَنْهَا غََافلِيَِن<.1 ذَّ
َ
نَّهُمْ ك

َ
بأِ

ونَ 
ُ
ونَ عَنْ عِبَادَتِِي سَـيَدْخُل بِِرُ

ْ
ِينَ يسَْـتَك

َّ
كُمْ إنَِّ الَّذ

َ
سْـتَجِبْ ل

َ
الَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِي أ

َ
>وَق 	•

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ<.2
لِِيمٍ<.3

َ
هُ بعَِذَابٍ أ ْ بشَِّرِّ

َ
مْ يسَْمَعْهَا ف

َ
نْ ل

َ
أ
َ
بِِراً ك

ْ
يْهِ ثُمَّ يصُِِرُّ مُسْتَك

َ
>يسَْمَعُ آياَتِ اللهِ تُتْلََى عَل 	•

مِهَادُ<.4
ْ
ئِْسَ ال

َ
حَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَب

َ
مِ ف

ْ
ث ِ

ْ
ةُ باِلْإ عِزَّ

ْ
خَذَتهُْ ال

َ
ُ اتَّقِ الَله أ

َ
>وَإذَِا قيِلَ لَه 	•

ِي يُغْشََى 
َّ

عْيُنُهُمْ كََالَّذ
َ
ْكَ تدَُورُ أ يْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إلَِيَ

َ
 رَأ

ُ
َوْف إذَِا جَاءَ الْخْ

َ
يْكُمْ ف

َ
ةً عَل شِـحَّ

َ
>أ 	•

مْ 
َ
كَِ ل

َ
ولَئ

ُ
يْْرِ أ

َ ةً عََلَىَ الْخْ شِحَّ
َ
سِـنَةٍ حِدَادٍ أ

ْ
ل
َ
مْ بأِ

ُ
قُوك

َ
 سَـل

ُ
َوْف إذَِا ذَهَبَ الْخْ

َ
مَوْتِ ف

ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
عَل

هُمْ وَكََانَ ذَلكَِ عََلَىَ اللهِ يسَِيراً<.5
َ
عْمَال

َ
حْبَطَ الُله أ

َ
أ
َ
يؤُْمِنُوا ف

رؤسا و سردمداران گنهکارى قرار دادیم تا در آن ]براى گمراه کردن مردم[ نیرنگ زنند، 
ولى جز به خودشان نیرنگ نم‌ىزنند، و ]این واقعیت را[ درک نم‌ىکنند.«

سوره مبارکه اعراف، آیه 146: »به‌زودى کسانى را که در روى زمین به‌ناحق گردنکشى  	.1
و تکبـر م‌ىکننـد از ]فهـم[ آیاتـم بازمـ‌ىدارم کـه اگـر هـر آیـه‌اى را ببیننـد، بـه آن ایمـان 
نم‌ىآورند و چون راه هدایت را مشاهده کنند، آن را راه و رسم زندگى نگیرند و اگر راه 
گمراهى را ببینند، آن را راه و روش خود گیرند. این ]بازداشتن از فهم آیاتم[ به سبب 

آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل و ب‌ىخبر بودند.«
سـوره مبارکـه غافـر، آیـه 60: »و پروردگارتـان گفت: مرا بخوانید تا شـما را اجابت کنم.  	.2

آنان‌که از عبادت من تکبر ورزند به‌زودى خوار و رسوا به دوزخ درآیند.«
سـوره مبارکـه جاثیـه، آیـه 8: »کـه آیات خـدا را درحال‌ىکه بـر او م‌ىخوانند م‌ىشـنود،  	.3
آن‌گاه از روى سرکشـى و تکبـر، چنان‌کـه گویـى آن را نشـنیده اسـت، ]بـر کفـر، عنـاد، 

دشمنى و مخالفتش[ پافشارى م‌ىکند. پس او را به عذابى دردناک بشارت ده‌.«
سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 206: »و چون بـه او گویند: از خدا پروا کن، غرور و سرسـختى  	.4
و تعصـب و لجاجـت او را بـه گنـاه وامـ‌ىدارد. پـس، دوزخ او را بـس اسـت، و یقینـا بـد 

جایگاهى است‌.«
سـوره مبارکـه احـزاب، آیه 19: »درحال‌ىکه به شـما ]براى هزینه کـردن هر نوع کمکى[  	.5
بخیل‌اند؛ و چون ]به سبب افروخته شدن آتش جنگ[ ترس پیش آید، آنان را م‌ىبینى 
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در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 
ً

ة
َ

 يَعُودُ جِيف
َ

مّ
ُ
ةٍ ث

َ
لِقَ مِنْ نُطْف

ُ
مَـا خ

َ
ورِ وإِنّ

ُ
خ

َ
ف

ْ
تَالِ ال

ْ
مُخ

ْ
امـام باقـر؟ع؟: عَجَباً لِل 	•

 يَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ.1
َ

لِكَ لَا
َ

وهُوَ فِيمَا بَيْنَ ذ

 ُ َ
ـهُ الّلَّه كَبَّ

َ
 شَـيْئاً مِنْـهُ أ

َ
مَـنْ تَنَـاوَل

َ
كِبْـرُ إِزَارُهُ ف

ْ
ِ وال

َ
 رِدَاءُ الّلَّه

ُ
عِـزّ

ْ
امـام باقـر؟ع؟: ال 	•

مَ.2
َ

فِي جَهَنّ

 ِ
مَـنْ تَوَاضَعَ لِِلَّهَّ

َ
عِبَادِ ف

ْ
يْـنِ بِال

َ
ل

َ
كَيْنِ مُوَكّ

َ
ـمَاءِ مَل  فِـي السَّ

َ
امـام صـادق؟ع؟: إِنّ 	•

رَ وَضَعَاهُ.3 عَاهُ ومَنْ تَكَبَّ
َ

رَف

نْ 
َ
مَجْلِـسِ وأ

ْ
مَجْلِـسِ دُونَ ال

ْ
نْ تَرْضَـى بِال

َ
وَاضُـعِ أ

َ
امـام صـادق؟ع؟: مِـنَ التّ 	•

نْ تُحْمَدَ 
َ
 تُحِبَّ أ

َ
نْ لَا

َ
اً وأ

ّ
مِرَاءَ وإِنْ كُنْتَ مُحِق

ْ
نْ تَتْرُكَ ال

َ
ى وأ

َ
ق

ْ
ى مَنْ تَل

َ
مَ عَل ِ

ّ
تُسَل

وَ.ى4
ْ

ق
َ

ى التّ
َ
عَل

به سـوى تو م‌ىنگرند، درحال‌ىکه چشمانشـان ]ب‌ىاختیار در حدقه[ م‌ىگردد، مانند 
کسـى کـه بیهوشـى مـرگ او را فروم‌ىپوشـد. پس، هنگامـى که ترس برطرف شـود، با 
زبان‌هایـى تیـز و تنـد به شـما آزار م‌ىدهند، درحال‌ىکه بر ]سـخن[ خیـر ]و زبان خوش 
و نرم[ بخیل‌اند. اینان ایمان نیاورده‌اند. به این دلیل، خدا اعمالشـان را تباه و ب‌ىاثر 

کرده است؛ و این ]کار[ بر خدا آسان است.«
کلینی، الکافي، ج2، ص329: »عجب است از متکبرى که به خود می‌نازد، در صورتى  	.1
که از نطفه آفریده شده، سپس مردارى گندیده شود، و در این میان، نمی‌داند با او 

چه خواهد شد.«
همان، ص۳۰۹: »عزت روپوش خدا و بزرگ‌منشـى زیرپوش خداسـت. پس، هرکس  	.2

به یکى از آنها دست‌درازى کند، خدا در دوزخ سرنگونش کند.«
همان، ص122: »همانا دو فرشته در آسمان بر بندگان گماشته شده‌اند که هرکسى  	.3

براى خدا تواضع کند، او را بالا برند و هر که تکبر کند، پستش کنند.«
همـان: »از تواضـع اسـت کـه در نشسـتن بـه پاییـن مجلـس راضـى باشـى و بـه هـر که  	.4
برخـورى سالم کنـى و مجادلـه را تـرک کنى، اگرچه حق با تو باشـد، و دوسـت نداشـته 

باشى که تو را به تقوا بستایند.«
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دِ اشْتَرَى 
َ

مَدِينَةِ ق
ْ
هْلِ ال

َ
ى رَجُلٍ مِنْ أ

َ
؟ع؟ إِل ِ

َ
بُو عَبْدِ الّلَّه

َ
امام صادق؟ع؟: نَظَرَ أ 	•

؟ع؟  ِ
َ

بُو عَبْدِ الّلَّه
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
 اسْتَحْيَا مِنْهُ ف

ُ
جُل ا رَآهُ الرَّ

َ
مّ

َ
ل

َ
هُ ف

ُ
لِعِيَالِهِ شَيْئاً وهُوَ يَحْمِل

نْ 
َ
حْبَبْـتُ أ

َ َ
مَدِينَـةِ لَأ

ْ
 ال

ُ
هْـل

َ
 أ

َ
ـوْ لَا

َ
ِ ل

َ
مَـا والّلَّه

َ
يْهِـمْ أ

َ
تَـهُ إِل

ْ
اشْـتَرَيْتَهُ لِعِيَالِـكَ وحَمَل

يْهِم.1
َ
هُ إِل

َ
حْمِل

َ
 أ

َ
مّ

ُ
يْ‌ءَ ث

َ
شْتَرِيَ لِعِيَالِيَ الشّ

َ
أ

دْنَاهُ.2
َ
كِبْرَ أ

ْ
 ال

َ
 إِنّ

َ
ال

َ
ق

َ
حَادِ ف

ْ
ل ِ

ْ
دْنَى الْإ

َ
؟ع؟ عَنْ أ ِ

َ
بَا عَبْدِ الّلَّه

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
امام صادق؟ع؟: سَأ 	•

حَقِّ 
ْ
هُ ال

َ
قِ وسَف

ْ
ل

َ
خ

ْ
مْصُ ال

َ
كِبْرِ غ

ْ
عْظَمَ ال

َ
 أ

َ
امام صادق؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: إِنّ 	•

هْلِهِ 
َ
ى أ

َ
 ويَطْعُنُ عَل

َ
حَقّ

ْ
 ال

ُ
 يَجْهَل

َ
ال

َ
حَقِّ ق

ْ
هُ ال

َ
قِ وسَف

ْ
ل

َ
خ

ْ
مْصُ ال

َ
تُ ومَا غ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
ق

 رِدَاءَهُ.3
َّ

 وجَل
َ
َ عَزّ َ

عَ الّلَّه دْ نَازَ
َ

ق
َ

لِكَ ف
َ

 ذ
َ

عَل
َ

مَنْ ف
َ

ف

سِهِ وفِي حَدِيثٍ 
ْ

ةٍ يَجِدُهَا فِي نَف
َّ
 مِنْ ذِل

َّ
حَدٍ يَتِيهُ إِلَّا

َ
امام صادق؟ع؟: مَا مِنْ أ 	•

ـةٍ وَجَدَهَـا 
َّ
 لِذِل

َّ
ـرَ إِلَّا وْ تَجَبَّ

َ
ـرَ أ  مَـا مِـنْ رَجُـلٍ تَكَبَّ

َ
ـال

َ
؟ع؟ ق ِ

َ
بِـي عَبْـدِ الّلَّه

َ
ـرَ عَـنْ أ

َ
آخ

سِه.‌4
ْ

فِي نَف
عُجْبُ.5

ْ
ارُ وال

َ
تِخ

ْ
حَسَبِ الِِاف

ْ
 ال

ُ
ة

َ
؟ص؟ آف ِ

َ
 الّلَّه

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
امام صادق؟ع؟: ق 	•

همـان، ص123: »امـام صـادق؟ع؟ مـردى از اهـل مدینـه را دیدنـد کـه چیـزى بـراى  	.1
خانـواده‌اش خریـده بـود و بـا خـود می‌برد. چـون آن مرد امام را دید، خجالت کشـید. 
امـام فرمودنـد: ایـن را خودت خریده و براى خانواده‌ات می‌برى؟ به خدا سـوگند، اگر 
اهـل مدینـه نبودنـد ]کـه سـرزنش و خرده‌گیـرى کنند[، من هم دوسـت داشـتم براى 

خانواده‌ام چیزى بخرم و خودم ببرم.«
همان، ص309: »از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: کمترین درجه الحاد چیست؟ فرمودند:  	.2

کمترین درجه آن کبر است.«
همـان، ص310: »بزرگ‌تریـن کبـر خـوار شـمردن خلـق و سـبک شـمردن حـق اسـت.  	.3
]راوى[ گوید: من گفتم: خوار شمردن خلق و سبک شمردن حق چیست؟ فرمودند: 
حـق را نادیـده گیـرد و بـر اهـل آن طعـن زنـد. هر کـه ایـن کار را کند با خـدای عزوجل در 

آنچه براى او برازنده است ستیزه کرده است.«
همان، ص312: »هیچ‌کس لاف بزرگى نزند جز به سـبب ذلتى که در خود می‌بیند؛ و  	.4
در حدیـث دیگـر اسـت کـه آن حضرت فرمودند مـردى تکبر و گردنکشـى نکند، مگر به 

جهت ذلتى که در خود م‌ىبیند.«
همان، ص328: »آفتِ حَسَب و شرافتِ خاندانى بر خود بالیدن و خودبینى است.« 	.5
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نٍ 
َ

لَا
ُ

نُ بْنُ ف
َ

لَا
ُ

نَا ف
َ
ِ أ

َ
 الّلَّه

َ
 يَا رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ٌ
؟ص؟ رَجُل ِ

َ
 الّلَّه

َ
تَى رَسُول

َ
امام صادق؟ع؟: أ 	•

ار.1
َ

كَ عَاشِرُهُمْ فِي النّ
َ
مَا إِنّ

َ
؟ص؟ أ ِ

َ
 الّلَّه

ُ
هُ رَسُول

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ً
 تِسْعَة

َ
ى عَدّ

َ
حَتّ

لِكَ 
َ

 ذ
َ

وْ لَا
َ
عُجْبِ ول

ْ
مِنِ مِنَ ال

ْ
مُؤ

ْ
يْرٌ لِل

َ
نْبَ خ

َّ
 الذ

َ
نّ

َ
َ عَلِمَ أ َ

 الّلَّه
َ

امام صادق؟ع؟: إِنّ 	•
بَداً.2

َ
نْبٍ أ

َ
مِنٌ بِذ

ْ
مَا ابْتُلِيَ مُؤ

كَ.3
َ
عُجْبُ هَل

ْ
هُ ال

َ
ل

َ
امام صادق؟ع؟: مَنْ دَخ 	•

هُ  يَسُرُّ
َ

 ف
َ

عَمَل
ْ
 ال

ُ
يْهِ ويَعْمَل

َ
يَنْدَمُ عَل

َ
نْبَ ف

َّ
نِبُ الذ

ْ
يُذ

َ
 ل

َ
جُل  الرَّ

َ
امام صادق؟ع؟: إِنّ 	•

 فِيهِ.4
َ

ل
َ

ا دَخ
َ

هُ مِمّ
َ
يْرٌ ل

َ
كَ خ

ْ
ى حَالِهِ تِل

َ
نْ يَكُونَ عَل

َ َ
لَأ

َ
كَ ف

ْ
ى عَنْ حَالِهِ تِل

َ
يَتَرَاخ

َ
لِكَ ف

َ
ذ

عُجْـبُ 
ْ
 ال

َ
ـال

َ
ق

َ
 ف

َ
عَمَـل

ْ
سِـدُ ال

ْ
ـذِي يُف

َّ
عُجْـبِ ال

ْ
تُهُ عَـنِ ال

ْ
ل

َ
امـام کاظـم؟ع؟: سَـأ 	•

هُ 
َ
نّ

َ
يُعْجِبَهُ ويَحْسَـبَ أ

َ
يَرَاهُ حَسَـناً ف

َ
عَبْدِ سُـوءُ عَمَلِهِ ف

ْ
نَ لِل نْ يُزَيَّ

َ
دَرَجَاتٌ مِنْهَا أ

يْهِ 
َ
ِ عَل

 ولِِلَّهَّ
َّ

 وجَل
َ
ِ عَزّ

َ
ى الّلَّه

َ
يَمُنَّ عَل

َ
هِ ف عَبْدُ بِرَبِّ

ْ
مِنَ ال

ْ
نْ يُؤ

َ
يُحْسِنُ صُنْعاً ومِنْهَا أ

مَنُ.5
ْ
فِيهِ ال

نْ تُعْطَاهُ.6
َ
اسَ- مَا تُحِبُّ أ

َ
نْ تُعْطِيَ النّ

َ
وَاضُعُ أ

َ
امام رضا؟ع؟: التّ 	•

همـان: »حضـرت صـادق؟ع؟ فرمودنـد: مردى نزد رسـول خـدا؟ص؟ آمد، عـرض کرد: اى  	.1
رسول خدا؟ص؟ من فلان پسر فلانم؛ و تا نه نفر از پدران خود را شمرد. رسول خدا؟ص؟ 

به وى فرمودند: تو دهمى آنانى در دوزخ.«
همـان، ص313: »به‌راسـتى خـدا م‌ىدانـد کـه گناه بـراى مؤمن بهتر اسـت از عُجب و  	.2

خودبینى، و اگر چنین نبود، هرگز شخص مؤمن به گنهکارى گرفتار نم‌ىشد.«
همان: »هرکسی که گرفتار عجب شد، هلاک شد.« 	.3

همان: »مردى گناه م‌ىکند و از آن پشـیمان م‌ىشـود و کار شایسـته‌اى م‌ىکند و آن  	.4
شادمانش می‌سازد، و از حال پشیمانى دور م‌ىافتد، در صورتى که بودنش به حال 

پشیمانى بهتر است از شادى و سرورى که او را فراگرفته است.«
همـان: »از حضـرت اب‌ىالحسـن؟ع؟ راجـع به خودبینـى و عُجبى که عمل را فاسـد کند  	.5
پرسیدم. فرمودند: خودبینى چند درجه دارد: بعضى از آن درجات این است که کردار 
زشت بنده به نظرش جلوه کند و آن را خوب پندارد و از آن خوشش آید و گمان کند 
کار خوبى می‌کند، و بعضى از درجاتش این است که بنده به پروردگارش ایمان آورد 

و بر خداى عزوجل منت گذارد، در صورتى که خدا را بر او منت است‌.«
همان، ص124: »تواضع این است که به مردم آن را بدهى که دوست دارى به تو بدهند.« 	.6
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در آینه کلام بزرگان 

خِـرَةُ< کلمه »تلـک« که مخصوص اشـاره به 
ْ

ارُ الْآ ـكَ الدَّ
ْ
در جملـه >تلِ 	•

دور است، شرافت و ارجمندى و علو مکان آخرت را م‌ىرساند، و همین خود 
شاهد است بر اینکه مراد از دار آخرت، دار آخرت سعیده است، نه هر آخرتى، 
و نیز به همین جهت مفسرین دار آخرت را در آیه موردبحث به بهشت تفسیر 
 

َ
رْضِ وَلَا

َ ْ
ـوًّا فِِي الْأ

ُ
 يرُِيدُونَ عُل

َ
يـنَ لَا ِ

َّ
هَـا للَِّذ

ُ
ْعَل کرده‌انـد؛ و معنـاى اینکـه فرمـود: >نَجَ

سَادًا<؛ »قرارش م‌ىدهیم براى کسانى که نم‌ىخواهند در زمین گردن‌فرازى 
َ
ف

کنند و فساد انگیزند« این است که ما بهشت را اختصاص به چنین کسانى 
م‌ىدهیـم، و منظـور از گردن‌فـرازى ایـن اسـت کـه بـر بنـدگان خـدا اسـتعلا و 
اسـتکبار بورزنـد، و منظـور از فسـادانگیزى ایـن اسـت که خواسـتار گناهان و 
نافرمانى خدا باشـند؛ چون خداى تعالى شـرایعش را که انسـان‌ها را به آنها 
مکلف فرموده، بر اساس آنچه که فطرت و خلقت آنان اقتضا دارد بنا نهاده، 
و فطرت انسان تقاضا ندارد مگر آن کار و آن روشى را که موافق با نظام اتمّ 
و احسـن در حیات زمینى انسان‌هاسـت. پس هر معصیتى، ب‌ىواسـطه و یا 
باواسـطه، در فسـاد این زندگى اثر دارد؛ همچنان‌که قرآن کریم م‌ىفرماید: 

يدِْي النَّاسِ<.
َ
سَبَتْ أ

َ
َحْرِ بمَِا ك بََرِّ وَالْبْ

ْ
فَسَادُ فِِي ال

ْ
>ظَهَرَ ال

از اینجا روشـن م‌ىشـود که علوخواهى یکى از مصادیق فسـادخواهى 
اسـت و اگر از میان فسـادها خصوص علوخواهى و برتر‌ىجویى را نام برده، 
بـراى ایـن اسـت کـه نسـبت بـه خصـوص آن عنایـت داشـته اسـت، و حاصـل 
معناى آیه این است که این خانه آخرت، یعنى بهشت را اختصاص به افرادى 
م‌ىدهیم که نم‌ىخواهند با برتر‌ىجویى بر بندگان خداوند و با هر معصیتى 

دیگر در زمین فساد راه بیندازند.
ایـن آیـه شـریفه عمومیـت دارد و م‌ىرسـاند کـه تنها کسـانى به بهشـت 
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م‌ىروند که در زمین، هیچ‌یک از مصادیق فسـاد یا به عبارتى دیگر، هیچ‌یک 
از گناهان را مرتکب نشوند؛ به‌طور‌ىکه حتى اگر در همه عمر یک گناه کرده 
باشـند، از بهشـت محـروم م‌ىشـوند، ولیکـن آیـه دیگـرى از قـرآن کریـم ایـن 
رْ  بَائـِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْـهُ<، >نكَُفِّ

َ
ْتَنبُِـوا ك عمـوم را تخصیـص زده و فرمـوده: >إنِْ تَجَ

رِيمًا<.
َ
 ك

ً
كُمْ مُدْخَلًا

ْ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ<، >وَندُْخِل

مُتَّقِيَن< یعنى عاقبت نیک و پسندیده، که همان خانه سعید 
ْ
عَاقبَِةُ للِ

ْ
>وَال

آخـرت و یـا عاقبـت سـعید در دنیا و آخرت اسـت، از آن مردمى اسـت که تقوا 
پیشه کنند.

چیزى که هست از دو احتمال مزبور، احتمال اول مورد تأیید سیاق هر 
دو آیه است.1

سـراى آخرت را براى کسـانى قرار م‌ىدهیم که نه اراده برتر‌ىجویى  	•
وًّا 

ُ
 يرُِيدُونَ عُل

َ
ينَ لَا ِ

َّ
هَا للَِّذ

ُ
ْعَل خِرَةُ نَجَ

ْ
ارُ الْآ كَ الدَّ

ْ
در زمین دارند و نه فساد م‌ىکنند: >تلِ

سَـادًا<. نه‌تنها برتر‌ىجو و مفسـد نیسـتند، که »اراده« آن را نیز 
َ
 ف

َ
رْضِ وَلَا

َ ْ
فِِي الْأ

نم‌ىکنند، قلبشان از این امور پاک، و روحشان از این آلودگی‌ها منزه است.
آنچه سبب محرومیت انسان از مواهب سراى آخرت م‌ىشود درحقیقت 
همین دو است: برتر‌ىجویى )استکبار( و »فساد در زمین« که همه گناهان 
در آن جمـع اسـت؛ چراکـه هرچـه خـدا از آن نهـى کـرده حتمـا برخالف نظـام 
آفرینـش انسـان و تکامـل وجود بـوده. بنابرایـن، ارتکاب آن نظـام زندگى او 
را بـر هـم م‌ىزنـد. لـذا مایـه فسـاد در زمین اسـت. حتى مسـئله »اسـتعلا« و 
برتر‌ىجویـى خـود یکـى از مصادیـق »فسـاد در ارض« اسـت، ولـى اهمیـت 

فوق‌العاده آن سبب شده است که بالخصوص مطرح گردد.
در شـرح حـال و سرنوشـت قـارون دیدیـم آنچـه مایـه بدبختـى و هالک 
و نابـودى او شـد همـان اسـتکبار و برتر‌ىجویـى بـود. در روایـات اسالمى 

طباطبایی، ترجمه تفسير الميزان، ج16، ص119. 	.1
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مخصوصاً روى این مسـئله بسـیار تکیه شـده اسـت؛ تا آنجا که در حدیثى از 
امیـر مؤمنـان، علـى؟ع؟، م‌ىخوانیـم: ان لرجـل ليعجبـه ان كيون شـراك نعله 
اجود من شـراك نعل صاحبه فيدخل تحتها؛ »گاه م‌ىشـود که انسـان از این 

لـذت م‌ىبـرد کـه بنـد کفـش او از بند کفـش دوسـتش بهتر باشـد و به خاطر 
همیـن، داخـل تحـت ایـن آیـه م‌ىشـود ]چراکـه ایـن هـم شـاخه کوچکـى از 
برتر‌ىجویى است[.« در حدیث دیگرى از امیر مؤمنان، على؟ع؟، چنین آمده 
است که به هنگام خلافت ظاهرى شخصاً در بازارها قدم م‌ىزد، گم‌شده‌ها را 
راهنمایى م‌ىکرد، ضعیفان را کمک م‌ىنمود و از کنار فروشندگان و کسبه رد 
 يرُِيدُونَ 

َ
ينَ لَا ِ

َّ
هَا للَِّذ

ُ
ْعَل خِرَةُ نَجَ

ْ
ارُ الْآ كَ الدَّ

ْ
م‌ىشد و این آیه را براى آنها م‌ىخواند: >تلِ

سَـادًا<. سـپس م‌ىفرمـود: نزلت هذه الاية فـى اهل العدل 
َ
 ف

َ
رْضِ وَلَا

َ ْ
وًّا فِِي الْأ

ُ
عُل

والتواضـع مـن الـولاة، واهـل القـدرة مـن النـاس؛ »ایـن آیه دربـاره زمامـداران 

عادل و متواضع و همچنین سـایر قدرتمندان از توده‌هاى مردم نازل شـده 
اسـت«؛ یعنـى همان‌گونـه کـه مـن حکومـت را وسـیله برتر‌ىجویـى خـودم 
قـرار نـداده‌ام، شـما نیـز نبایـد قـدرت مالى خود را وسـیله سـلطه بـر دیگران 
قـرار دهیـد کـه سـرانجام و عاقبـت نیـک از آن گروهى اسـت کـه نم‌ىخواهند 

برتر‌ىجویى و فساد کنند.1

•  مصادیق کبر
اول، کبـر بـه خـداى تعالـى؛ دوم، کبر به انبیا و رسـل و اولیـا، صلوات اللّه 
علیهم؛ سوم، کبر به اوامر خداى تعالى، که این دو نیز به کبر به خداى تعالى 
برگـردد؛ چهـارم، کبـر بـر بنـدگان خدا، کـه آن نیز پیش اهل معرفـت به کبر به 

خدا برگردد.
امـا کبـر بـه خداى تعالى، که از همه قبیح‌تـر و مهلک‌تر و مرتبه اعلاى آن 
است، در اهل کفر و جحود و مدعیان الوهیت پیدا شود؛ و گاهى نمونه‌اى از 

مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج16، ص178. 	.1
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آن در بعض اهل دیانت پیدا شود که ذکر آن مناسب نیست؛ و این از غایت 
جهـل و نادانـى و ندانسـتن ممکـن اسـت حد خویش و مقـام واجب‌الوجود 
را؛ و امـا کبـر بـر انبیـا و اولیـا در زمـان انبیـا؟عهم؟ بسـیار اتفاق م‌ىافتـاد و خداى 
يْنِ مِثْلنَِا<. و از اهل  نؤُْمِنُ لبِشَََرَ

َ
تعالـى خبـر داده اسـت از حال آنها که گفتنـد: >أ

قَرْيَتنْيِ عَظِيمٍ<؛ و در صدر 
ْ
قُـرْآنُ عََلَىَ رجَُلٍ مِنَ ال

ْ
لَ هَذَا ال  نزُِّ

َ
وْلَا

َ
ایـن ملـت گفتنـد: >ل

اسالم، تکبر بر اولیای خدا؟عهم؟ بسـیار واقع گردید و در این زمان‌ها نمونه‌اى 
از آن در بعضـى از متحلیـن بـه اسالم اسـت؛ و اما کبر بـه اوامر خدا در بعض 
اهل معصیت پیدا شود، چنانچه ترک حج کند براى آنکه اعمال آن را از قبیل 
لباس احرام و غیره را بر خود روا ندارد، و ترک نماز کند؛ زیراکه وضع سجده 
را بـا مقـام خـود مناسـب ندانـد؛ و گاهى در بعـض اهل مناسـک و عبادات و 
اهل علم و دیانت پیدا شود، چنانچه ترک اذان کند تکبراً، و قبول قول حق 
نکند اگر از مثل خود یا پایین‌تر از خود شنید. گاهى اتفاق م‌ىافتد که انسان 
مطلبى را از رفیق یا هم‌قطارش م‌ىشـنود و آن را با کمال شـدت رد م‌ىکند 
و طعـن بـه قائلـش م‌ىزنـد، ولى همـان مطلـب را از بزرگى در دین یـا دنیا اگر 
شنید، قبول م‌ىکند. حتى ممکن است در اول از روى جد رد کند، و در دوم 
از روى جـد قبـول کنـد. این شـخص طالب حق نیسـت. تکبرش پـرده به روى 
حق م‌ىپوشـد، و تملقش از بزرگ، که غیر از صفت تواضع ممدوح اسـت، او 
را کـر و کـور م‌ىکنـد؛ و از همیـن تکبر اسـت ترک تدریس علمى یـا کتابى که با 
شـأن خود مناسـب نداند، و ترک تدریس براى اشـخاص ب‌ىعنوان ظاهرى، 
یـا بـراى عـده قلیلـه، و تـرک جماعت در مسـجد کوچک و قناعت بـه عده کم، 
گرچـه بدانـد کـه رضـاى حق تعالى در آن اسـت؛ و گاهى از بـس مطلب دقیق 
م‌ىشود، صاحب این خلق نم‌ىفهمد که عملش مستند به خلق کبر است، 
مگـر آنکـه در صـدد اصالح نفس برآید و دقیق شـود در مکایـد آن. اما کبر بر 
بندگان خدا، از همه بدتر کبر بر علمای باللّه و دانشمندان است، که مفاسد 
آن از همـه بیشـتر و ضـررش مهم‌تـر اسـت؛ و از ایـن کبر اسـت ترک مجالسـت 
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فقرا و تقدم در مجالس و محافل و در راه و رفتار؛ و این در جمیع طبقات، از 
اشراف و اعیان گرفته تا علما و محدثین و از اغنیا گرفته تا فقرا، مگر کسى را 
که خداى تعالى حفظ فرماید، رایج و شایع است؛ و تمیز بین تواضع و تملق، 
و تکبر و تأبى نفس گاهى به‌غایت مشکل شود و باید انسان به خداى تعالى 
پنـاه بـرد تـا او را هدایـت بنمایـد؛ و اگر انسـان در صـدد اصلاح برآیـد و حرکت 
بـه جانـب مطلـوب کنـد، ذات مقـدس حـق تعالـى بـه رحمـت واسـعه خـود 

راهنمایى م‌ىفرماید و سیر را آسان م‌ىکند.1

•  علاج کبر
اگـر در صـدد اصالح نفـس برآمـدى، طریـق عملـى آن نیـز بـا قـدرى مواظبت 
سـهل و آسـان اسـت؛ و در ایـن طریـق بـا همـت مردانه و حریت فکـر و بلندى 
نظر به هیچ مخاطره تصادف نم‌ىکنى. تنها راه غلبه به نفس اماره و شیطان 
و راه نجات برخلاف میل آنها رفتار کردن است. هیچ راهى بهتر براى سرکوبى 
نفـس از اتصـاف بـه صفـت متواضعیـن و رفتار کـردن مطابق رفتار و سـیره و 
طریقـه آنهـا نیسـت. در هـر مرتبـه از تکبر که هسـتى و اهل هر رشـته علمى و 
عملى و غیر آن که هستى، برخلاف میل نفسانى چندى عمل کن، با تنبهات 
علمى و تفکر در نتایج دنیایى و آخرتى، امید اسـت راه آسـان و سـهل شـده، 
نتیجـه مطلوبـه بگیـرى. اگـر نفـس از تـو تمنا کرد کـه صدر مجلس را اشـغال 
کن و تقدم بر هم‌قطار خود پیدا کن، تو برخلاف میل آن رفتار کن. اگر تأنف 
م‌ىکند از مجالسـت با فقرا و مسـاکین، تو دماغ او را به خاک مالیده، با فقرا 
مجالسـت کـن، هم‌غـذا شـو، هم‌سـفر شـو، مزاح کـن. ممکن اسـت نفس از 
راه بحـث بـا تـو پیـش آیـد و بگویـد تـو داراى مقامـى؛ بایـد مقام خـود را براى 
ترویج شریعت حفظ کنى، با فقرا نشستن وقع تو را از قلوب م‌ىبرد، مزاح با 
زیردستان تو را کم‌وزن م‌ىکند، پایین نشستن در مجالس از مقام تو کاسته 

موسوی خمینی، شرح چهل حديث )اربعين حديث(، ص80. 	.1
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م‌ىکنـد، آن وقـت خوب نم‌ىتوانى به وظیفه شـرعى خـود اقدام کنى. بدان 
تمام اینها دام‌هاى شیطان و مکاید نفس است. رسول اکرم؟ص؟ موقعیتش 
در دنیـا از حیـث ریاسـت از تـو بیشـتر بود، و سـیره‌اش آن بود کـه دیدى. من 
خود در علماى زمان خود کسانى را دیدم که ریاست تامه یک مملکت، بلکه 
قطر شیعه را داشتند، و سیره آنها تالى تلو سیره رسول اکرم؟ص؟ بود. جناب 
اسـتاد معظم و فقیه مکرم، حاج‌شـیخ‌عبدالکریم حائرى یزدى، که از ۱۳۴۰ 
تا ۵۵ ریاسـت تامه و مرجعیت کامله قطر شـیعه را داشـت، همه دیدیم که 
چـه سـیره‌اى داشـت. بـا نوکـر و خادم خود هم‌سـفره و غـذا بـود، روى زمین 
م‌ىنشسـت، بـا اصغـر طالب مزاح‌هـاى عجیب‌وغریـب م‌ىفرمـود. اخیـراً که 
کسـالت داشـت، بعـد از مغـرب، بـدون ردا یـک رشـته مختصـرى دور سـرش 
پیچیده بود و گیوه به پا کرده، در کوچه قدم م‌ىزد. وقعش در قلوب بیشتر 
م‌ىشد و به مقام او از این کارها لطمه‌اى وارد نم‌ىآمد. غیر از آن مرحوم، از 
علماى خیلى محترم قم بودند که به‌هیچ‌وجه این قیودى که شیطان شما 
براى شما م‌ىتراشد در آنها نبود. خود بضاعت خود را از بازار م‌ىخرید، براى 
منزل خود آب از آب‌انبارها م‌ىآورد، اشتغال به کار منزل پیدا م‌ىکرد، مقدّم 
و مؤخر و صدر و ذیل پیش نظر پاک آنها یکسان بود. تواضعشان به طورى 
بود که مایه تعجب انسـان م‌ىشـد، و مقامات آنها محفوظ بود، محل آنها 

در قلوب بیشتر م‌ىشد.1

•  تکبر بزرگ‌ترین مانع تکامل بشری
هـدف نهایـی از این‌همـه جنجال‌هایـی کـه از اول تاریـخ بـوده اسـت، یعنـی 
آمـدن پیامبـران، مبـارزات فـراوان، دو صـف شـدن حـق و باطـل، جنگ‌هـا، 
نبردها، درگیری‌ها، صبرها بر مشکلات، تلاش عظیم اهل حق، حتی تشکیل 
حکومت اسالمی و اسـتقرار عدل اسالمی، تکامل و کمال انسـان و نزدیک 

همان، ص96. 	.1



دوری


از برتری‏جویی 






    

جزء 


یستمب




329

شـدن او به خداسـت. همه‌چیز مقدمه این اسـت؛ ولی تکبر حالتی است که 
اگر در کسـی وجود داشـت، او دچار خودشگفتی می‌شود و وقتی خودش، 
کارش، معلوماتـش و خصوصیـاتِ فـردی‌اش را مـورد توجـه قـرار می‌دهـد، 
حس اعجاب به او دست می‌دهد و به نظرش بزرگ و زیبا و مطلوب می‌آید. 
شـاید بشـود گفت که بزرگ‌ترین مانع و بدترین درد و بیماری در راه تکامل 
بشـری، عبـارت از خـود را بـزرگ دیـدن، خـود را پـاک و بی‌غـش دیـدن، خود را 

قدرتمند و توانا دیدن و خود را برتر از دیگران مشاهده کردن است.1

•  استغنا و طغیان
تمام مشـکلاتی که در دنیا پیدا شـده، به خاطر همین کبریایی‌ها پیدا شـده 
است. افرادی که امروز در دنیا دارای قدرت هستند، قدرت‌های بزرگ پوشالی، 
قدرت‌هایـی کـه هیچ‌چیـز نیسـت، امـروز قدرتمندنـد، اما فـردا به خاک سـیاه 
نشسته‌اند. امروز یک سلطان است، اما دو روز بعد، یک هفته بعد، موجود 
عاجز و ناتوانی است که قدرت دفاع از جان خودش را هم ندارد. چقدر تاریخ 
از این قضایا پُر است. این چه قدرتی است؟ این چه جبروتی است که انسان 
بـه آن بنـازد و ببالـد؟ غنی‌هایـی که به غنای خودشـان متکی هسـتند، غافل 
از آن‌انـد کـه ایـن، غنا و بی‌نیازی نیسـت؛ این همان حالتی اسـت که در سـوره 
نْ رَآهُ اسْـتَغْنََى<. وقتی انسـان 

َ
َطْغىَ أ سَـانَ لَيَ

ْ
ن ِ

ْ
شـریفه »علـق« می‌فرمایـد: >إنَِّ الْإ

طغیـان می‌کنـد کـه خـود را غنـی ببینـد، غنـی بیابـد و بی‌نیـاز احسـاس کنـد. 
مایه طغیان این است. ای بسا کسانی که پول زیاد و ثروت و امکاناتی دارند، 
امـا خودشـان را بی‌نیـاز احسـاس نمی‌کننـد و تکیه‌ای بـه این ثـروت ندارند و 
خودشان را وابسته به خدا می‌دانند. این آدم طغیان نخواهد کرد. سلیمانِ 
پیامبر؟ع؟، که همه ثروت دنیا در اختیار او بود، مظهر کامل چنین چیزی است. 

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار اقشـار مختلـف مـردم در بیست‌وسـوم مـاه مبـارک  	.1
رمضان ۱۴۱۰، ۱۳۶۹/۱/۳۰.
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حکومت‌های الهی در طول تاریخ و هرکدام از پیامبران و اولیا که به حکومت 

رسیدند، همین‌طور بوده‌اند. ثروت‌ها و امکانات جامعه در اختیار آنها بوده، 

ولی خود را از آن جدا می‌کرده‌اند؛ مثل امیرالمؤمنین، علیه الصلاة والسلام، 

کـه ثـروت شـخصی هـم داشـت و دائمـا تحصیـل می‌کـرد و صدقـه مـی‌داد. 

ثروت‌هـای جامعـه و بیت‌المـال هـم در اختیار او بود، هرچه که می‌خواسـت، 

می‌توانست مصرف بکند؛ اما از این غنا و ثروت خودش را جدا می‌کرد.

آن چیـزی کـه بـرای انسـان خطرنـاک اسـت، همیـن احسـاس اسـتغنا و 

بی‌نیازی و قدرت و اتکا به دانایی خویشتن است. قرآن کریم داستان قارون 

را نقـل می‌کنـد و می‌گویـد وقتـی کـه بـه او نصیحـت می‌کردنـد، او در جـواب 

مٍ<؛ من از روی علم و دانش، این ثروت را به دست 
ْ
وتيِتُهُ عََلَىَ عِل

ُ
می‌گفت: >إنَِّمَا أ

آوردم و متعلـق بـه خـودم اسـت. ایـن غـرور، فخر، تکبـر، تکیه بـه آنچه که در 

انسـان هسـت و چیـز کـم و ناچیـزی اسـت و انسـان آن را چیـزی می‌انـگارد و 
خیال می‌کند زیاد است، بزرگ‌ترین بلیه‌هاست.1

در آینه شعر و حکایت

ــوز اگــر طــالــب فیضی افــتــادگــی آمـ

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

***

حافظ، افتادگی از دست مده زان که حسود
عِرض و مال و دل و دین در سرِ مغروری کرد2

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار اقشـار مختلـف مـردم در بیست‌وسـوم مـاه مبـارک  	.1
رمضان ۱۴۱۰، ۱۳۶۹/۱/۳۰.

حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 142. 	.2
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***
ــاک آفــــریــــدت خــــداونــــد پـــاک ــ ز خـ

افتادگی کن چو خاک بنده،  ای  پس 

حریص و جهان‌سوز و سرکش مباش

ــــش مــبــاش ــاک آفـــریـــدنـــدت آت ــ ز خ

چـــو گــــردن کــشــیــد آتـــش هــولــنــاک

بـــه بــیــچــارگــی تـــن بــیــنــداخــت خــاک

ــن کمی ــرازی نــمــود، ای ــرف چــو آن س
ــی1 آدمـ ــن  ایـ از  کـــردنـــد،  ــو  دیـ آن  از 

***
ــری چکید ــ یــکــی قــطــره بــــاران ز اب

بدید ــا  دریـ پهنای  چــو  شــد  خجل 

که جایی که دریاست من کیستم؟

نیستم مــن  کــه  حقا  هست،  او  گــر 

بدید حقارت  چشم  به  را  خود  چو 

صــدف در کــنــارش بــه جــان پرورید

ــیــد کــار ــی رســان ــای ســپــهــرش بــه ج

ــاهـــوار ــؤلـــؤ شـ کـــه شـــد نـــامـــور لـ

شد پست  کــاو  یافت  آن  از  بلندی 

شد هــســت  ــا  ت کــوفــت  نیستی  در 

ــد گــزیــن ــد هــوشــمــن ــن ــع ک ــواضـ تـ
بــر زمین2 پــرمــیــوه ســر  نهد شــاخ 

سعدی، بوستان، باب چهارم در تواضع، بخش اول. 	.1
همان، بخش دوم. 	.2
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•  دوری از برتری‌جویی در سیره شهید ابراهیم هادی

مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها در سال 1355 بود. مقام اول مسابقات، هم 

جایزه نقدی می‌گرفت هم به انتخابی کشور می‌رفت. ابراهیم در اوج آمادگی 

بـود. هرکـس یک مسـابقه از او می‌دید، این مطلـب را تأیید می‌کرد. مربیان 

می‌گفتند: امسال در 74 کیلو کسی حریف ابراهیم نیست. مسابقات شروع 

شـد. ابراهیـم همـه را یکی‌یکـی از پیـش رو برمی‌داشـت. بـا چهـار کشـتی کـه 

برگـزار کـرد بـه نیمه‌نهایی رسـید. کشـتی‌ها را یا ضربـه می‌کرد یا بـا امتیاز بالا 

می‌برد. به رفقایم گفتم: مطمئن باشـید امسـال یه کشـتی‌گیر از باشگاه ما 

می‌ره تیم ملی. در دیدار نیمه‌نهایی بااینکه حریفش خیلی مطرح بود، ولی 

ابراهیم برنده شد. او با اقتدار به فینال رفت.

حریـف پایانـی او آقـای محمـود ک. بـود. ایشـان همـان سـال قهرمـان 

مسابقات ارتش‌های جهان شده بود. قبل از شروع فینال رفتم پیش ابراهیم 

توی رختکن و گفتم: من مسابقه‌های حریفت رو دیدم. خیلی ضعیفه. فقط 

ابرام‌جون، تو رو خدا دقت کن. خوب کشتی بگیر. من مطمئنم امسال برای 

تیم ملی انتخاب می‌شی.

مربی آخرین توصیه‌ها را به ابراهیم گوشزد می‌کرد، درحالی‌که ابراهیم 

بندهای کفشـش را می‌بسـت. بعد با هم به سـمت تشـک رفتند. من سریع 

رفتم و بین تماشاگر‌ها نشستم. ابراهیم روی تشک رفت. حریف ابراهیم هم 

وارد شـد. هنـوز داور نیامـده بـود. ابراهیـم جلـو رفت و با لبخنـد به حریفش 

سالم کرد و دسـت داد. حریف او چیزی گفت که متوجه نشـدم. اما ابراهیم 

سرش را به علامت تأیید تکان داد. بعد هم حریف او جایی را در بالای سالن 

بین تماشاگرها به او نشان داد. من هم برگشتم و نگاه کردم. دیدم پیرزنی 

تنهـا، تسـبیح بـه دسـت، بـالای سـکوها نشسـته. نفهمیدم چـه گفتند و چه 

شد؛ اما ابراهیم خیلی بد کشتی را شروع کرد. همه‌اش دفاع می‌کرد. بیچاره 
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مربـی ابراهیـم این‌قـدر داد زد و راهنمایـی کـرد که صدایش گرفـت. ابراهیم 

انـگار چیـزی از فریادهـای مربی و حتی داد زدن‌های من را نمی‌شـنید. فقط 

وقـت را تلـف می‌کـرد. حریف ابراهیم بااینکه در ابتدا خیلی ترسـیده بود، اما 

جرئـت پیـدا کـرد. مرتـب حملـه می‌کـرد. ابراهیم هم با خونسـردی مشـغول 

دفاع بود.

داور اولین اخطار و بعد هم دومین اخطار را به ابراهیم داد. در پایان هم 

ابراهیم سه‌اخطاره شد و باخت و حریف ابراهیم قهرمان 74 کیلو شد. وقتی 

داور دسـت حریـف را بـالا می‌بـرد، ابراهیـم خوشـحال بـود؛ انگار کـه خودش 

قهرمـان شـده. بعـد هـر دو کشـتی‌گیر یکدیگر را بغـل کردند. حریـف ابراهیم 

درحالی‌که از خوشحالی گریه می‌کرد، خم شد و دست ابراهیم را بوسید.

دو کشـتی‌گیر در حال خروج از سـالن بودند. من از بالای سـکوها پریدم 

پایین. با عصبانیت سمت ابراهیم آمدم. داد زدم و گفتم: آدم عاقل، این چه 

وضع کشتی بود؟ بعد هم از زور عصبانیت با مشت زدم به بازوی ابراهیم و 

گفتم: آخه اگه نمی‌خوای کشتی بگیری، بگو، ما رو هم معطل نکن.

ابراهیم خیلی آروم و با لبخند همیشگی گفت: این‌قدر حرص نخور! بعد 

سریع رفت تو رختکن، لباس‌هایش را پوشید. سرش را پایین انداخت و رفت.

از زور عصبانیت به در و دیوار مشـت می‌زدم. بعد یک گوشـه نشسـتم. 

نیم سـاعتی گذشـت. کمی آروم شـدم. راه افتادم که بروم. جلو در ورزشگاه 

هنوز شلوغ بود. همان حریف فینال ابراهیم با مادر و کلی از فامیل‌ها و رفقا 

دور هـم ایسـتاده بودنـد. خیلـی خوشـحال بودنـد. یک‌دفعه همـان آقا مرا 

صدا کرد. برگشتم و با اخم گفتم: بله؟! آمد به سمت من و گفت: شما رفیق 

آقاابرام هسـتید. درسـته؟ بـا عصبانیت گفتم: فرمایـش؟! بی‌مقدمه گفت: 

آقـا، عجـب رفیـق بامرامـی داریـد. مـن قبـل مسـابقه بـه آقاابـرام گفتم شـک 

ندارم که از شما می‌خورم، اما هوای ما رو داشته باش. مادر و برادرام بالای 
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سـالن نشسـتند. کاری کـن ما خیلی ضایع نشـیم. بعد ادامـه داد: رفیقتون 

سـنگ‌تموم گذاشـت. نمی‌دونی مادرم چقدر خوشحاله. بعد هم گریه‌اش 

گرفـت و گفـت: مـن تـازه ازدواج کرده‌ام. بـه جایزه نقدی مسـابقه هم خیلی 

احتیـاج داشـتم. نمی‌دونـی چقـدر خوشـحالم. مانده بـودم که چـه بگویم. 

کمی سـکوت کردم و به چهره‌اش نگاه کردم. تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار 

بـوده. بعـد گفتـم: رفیق‌جـون، اگـه مـن جـای داش‌ابـرام بـودم، بـا این‌همه 

تمرین و سختی کشیدن، این کار رو نمی‌کردم. این کارها مخصوص آدمای 

بزرگی مثل آقاابرامه.

از آن پسر خداحافظی کردم. نیم‌نگاهی به آن پیرزن خوشحال و خندان 

انداختم و حرکت کردم. در راه به کار ابراهیم فکر می‌کردم. این‌طور گذشت 

کـردن اصاًل بـا عقل جور درنمی‌آد! با خودم فکر می‌کـردم پوریای ولی وقتی 

فهمید حریفش به قهرمانی در مسابقه احتیاج دارد و حاکم شهر آنها را اذیت 

کرده، به حریفش باخت. اما ابراهیم... . یاد تمرین‌های سـختی که ابراهیم 

در ایـن مـدت کشـیده بود افتـادم، یاد لبخند‌های آن پیرزن و خوشـحالی آن 
جوان، یک‌دفعه گریه‌ام گرفت. عجب آدمیه این ابراهیم!1

توجه به عیوب خود به جای عیوب دیگران. 	•

تلاش برای تواضع ورزیدن در برابر دوستان. 	•

نشستن در پایین مجلس. 	•

گروه نویسندگان، سلام بر ابراهیم، ص36. 	.1
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دو دقیقه پای منبر آیه

راز مظلومیت امیر مؤمنان؟ع؟

در حیـات سیاسـی امیـر مؤمنـان؟ع؟ یکـی از مفاهیمـی کـه بسـیار برجسـته 

اسـت، مفهـوم مظلومیـت حضـرت اسـت کـه بـه نظـر می‌رسـد نه عمـق این 

مظلومیت و نه دلایلش به صورت جزئی و دقیق درک و تحلیل نشده است.

آن‌قدر امیرالمؤمنین؟ع؟ این جمله را در سخنرانی‌هایشان تکرار کردند: 

»مـن همیشـه مظلـوم بـوده‌ام« که اشـعث به حضـرت اعتراض کـرد: »مگر 

شـما چقـدر مظلـوم بوده‌ایـد؟ از وقتـی مـا بـه کوفـه آمده‌ایـم، سـخنرانی 
نکرده‌اید مگر اینکه گفته‌اید من همیشه مظلوم بوده‌ام.«1

حضرت که بی‌دلیل بر موضوعی اصرار نمی‌کردند، چرا این‌قدر سخن از 

مظلومیتشان می‌گفتند؟ آیا به این دلیل نیست که مریدان و دوستانشان 

و آیندگان درباره مظلومیتشـان بیشـتر بیندیشـند؟ آیا به این دلیل نیسـت 

که برای من و شـما این سـؤال پیش بیاید که چه کسـانی ظلم را به حضرت 

تحمیـل کردنـد کـه حضرت مجبور باشـند مظلومیت را تحمـل کنند؟ آیا این 

تکرار هشداری نبود که دیگر این مظلومیت ادامه پیدا نکند؟

در جای دیگر حضرت قسـم جلاله می‌خوردند که »مردم می‌ترسـند که 

حاکمان به آنها ظلم کنند، ولی کار علی به جایی رسـیده اسـت که می‌ترسـد 

امتش به او ظلم کنند«؛2 یعنی ظلمی به وسعت یک امت.
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نباید از کنار این ظلم و از این مظلومیت به‌سادگی گذشت. باید راز این 
مظلومیـت را کشـف کـرد. تـا نفهمیم به چه دلیل امـام جامعه مظلوم واقع 

می‌شود، نمی‌توان جلو ظلم‌ها را گرفت.

چرا امیر مؤمنان؟ع؟ مقتدرانه عمل نکردند؟
راز مظلومیت امام علی؟ع؟ را باید در شیوه مدیریت ایشان بر جامعه یافت. 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چگونـه مدیریـت می‌کننـد که مـردم می‌تواننـد حرف‌های 
ایشـان را نشـنیده بگیرنـد؟ می‌تواننـد بـه حضـرت ظلـم کننـد؟ آیـا ایشـان 
نمی‌توانسـتند مقتدرانـه عمـل کننـد؟ مـدل حکمرانـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
دیکتاتورمآبانه نبود. برای همین بسیاری می‌توانستند نافرمانی کنند. چرا 
مردم می‌گفتند: علی؟ع؟ سیاسـت جنگ بلد نیسـت؟1 حضرت می‌فرمودند: 
»اگر تقوا نبود، من زرنگ‌ترین عرب بودم.«2 مدل حکمرانی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

تقوامحور است.
آیـه قـرآن مـدل حکمرانـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـرای مـا توضیـح  یـک 
عَاقبَِةُ 
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اراده برتر‌ىجویى در زمین و فسـاد را ندارند؛ و عاقبت نیک براى پرهیزکاران 
اسـت.« بعضی قدرت پیدا می‌کنند، هوس علو و فسـاد پیدا می‌کنند. حالا 

قدرت گاهی قدرت بر خانواده است؛ گاهی قدرت بر جامعه است.
امیرالمؤمنین؟ع؟ در جمع‌بندی سه جنگ خود، دلیل اصلی روی‌گردانی 
گروه‌های سه‌گانه را مطرح می‌فرمایند: »آن‌گاه که به پا خاستم و حکومت 
را بـه دسـت گرفتـم، جمعـى پیمـان شکسـتند و گروهـى از اطاعـت مـن سـر 
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بـاز زدنـد و از دیـن خـارج شـدند، و برخـى از اطاعـت حـق سـر برتافتنـد؛ گویـا 

نشـنیده بودند سـخن خداى سبحان را که م‌ىفرماید: "سراى آخرت را براى 

کسـانى برگزیدیم که خواهان سرکشـى و فسـاد در زمین نباشـند و آینده از 
آن پرهیزکاران است."«1

در مدیریت جامعه، ولیّ جامعه اگر بخواهد علو و فساد نکند، باید چه 

کند؟ باید قدرت را بین مردم تقسیم و منتشر کند. همه مردم باید احساس 

مسـئولیت کننـد. در مدیریـت ولایـت مـردم آن‌قـدر قـدرت پیـدا می‌کننـد کـه 

می‌توانند بر ولیّ جامعه ظلم کنند. این مدل مدیریت ولایت اسـت؛ نه علو 

نه فساد؛ تقوا شعار محوری مدیریت ولایت است.

اصل اساسی در روابط بین مؤمنان

مؤمنـان هـم در روابـط اجتماعـی بـا هـم بایـد ایـن قاعـده را رعایـت کننـد که 

یکی از موانع مهم نزدیک شدن دل‌ها در جامعه و زندگی جمعی مواساتی 

روحیه برتری‌جویی و سلطه‌گری در تعامل با دیگران است.

گاهی به‌سـادگی این انگیزه برتری‌جویی در انسـان جلوه می‌کند: »گاه 

م‌ىشود که انسان از این لذت م‌ىبرد که بند کفش او از بند کفش دوستش 
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ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص202. 	.2
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می‌شود. کسانی که چنین روحیه‌ای دارند همواره خود را طلبکار از دیگران 
می‌بینند و از همه افراد جامعه توقع دارند که در خدمت آنان باشند و برای 

خود هیچ وظیفه‌ای در قبال دیگران احساس نمی‌کنند.

حسرت زندگی قارونی را نخوریم
خداونـد متعـال در آیـات سـوره قصـص، پـس از بیـان ماجـرای قـارون کـه 
نمونه‌ای از برتری‌جویان امت موسی؟ع؟ بود و به جای خدمت به محرومان 
و کمـک بـه نیازمنـدان، در صدد مانور اشـرافیگری و تجمالت و فخر و تفاخر 
بـر دیگـران بـود و درنهایت هـم به عقوبت الهی گرفتار شـد، این‌گونه افراد را 
محروم از نعمت‌های آخرت می‌داند و نعمت آخرت را منحصراً برای کسانی 
می‌شـمرد که در زمین به دنبال برتری‌جویی و فسـاد و تباهی نباشـند. البته 
داستان قارون، بیشتر از قارون، برای مردمی است که حسرت زندگی قارونی 

را می‌خوردند.
در موسـم نـوروز و در آغـاز سـال نـو نیـز عـده‌ای از اشـخاص بـه دنبـال 
برتری‌جویی و تفاخر بر دیگرتان هسـتند؛ اما بسـیاری دیگر در کنار پوشیدن 
لبـاس نـو و بـه اسـتقبال سـال نـو رفتـن، در صـدد کمـک بـه نیازمندان‌انـد و 
می‌کوشـند آنهـا را هـم در شـادی خـود سـهیم کننـد. ایـن یعنـی مشـارکت 
در شـادی و بـه نوعـی عـدم فسـاد و برتری‌جویـی. امـا اصـل ایـن آیـه بـرای 
سیاسـت‌مدارانی اسـت کـه قـدرت را ابـزار علـو و فسـاد می‌کننـد و بـه مـدل 

مدیریت امیرالمؤمنین؟ع؟ حکومت نمی‌کنند.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi20
https://telavat.ir/zq20
https://telavat.ir/ze20
https://telavat.ir/zf20
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مؤمنان نترس و صادق‏الوعد

﴿مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عَهَٰدُواْ 

ن قَضََىٰ نََحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم  فَمِنۡهُم مَّ َ عَلَيۡهِۖ  ٱللَّهَّ
تَبۡدِيلٗٗا﴾ لوُاْ  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ مَّ

سوره احزاب، آیه 23
23 احزاب | جزء 21

در ميان مؤمنان، رادمردانی هستند که بر سرِ عهدشان 
بـا خـدا )بـرای فرارنکـردن از ميـدان جنـگ(، صادقانـه 
ايستادند.برخی‌شـان شـهيد شـدند و برخـی منتظـر 

شهادت‌اند.اينان به‌هيچ‌وجه تغيير عقيده ندادند.

https://telavat.ir/za21
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بیانی از آیه شریفه
ملت مقاوم و مجاهد همواره نیازمند الگوهایی برجسته است که در رکاب 
ولـیّ خـدا می‌ماننـد و نمی‌ترسـند و تا آخریـن قطره خـون در راه آرمان خود 
تالش می‌کننـد؛ الگوهایـی کـه بـا دیدن ایثـار و فـداکاری آنـان، روح فداکاری 
در سایر آحاد امت زنده می‌شود و حرکت مجاهدانه آنان سرعت می‌گیرد.

خداونـد متعـال در آیـه 22 سـوره احزاب، به این نکته اشـاره می‌کند که 
مؤمنـان واقعـی همـواره در رکاب ولیّ خدا هسـتند و هرگز ترس و دلهره‌ای 
بـه دل راه نمی‌دهنـد و بـا دیـدن صفـوف به‌هم‌پیوسـته دشـمن، از مسـیر 
خـود عقب‌نشـینی نمی‌کننـد و دیـدن اجمـاع دشـمنان بر عزم و ایمانشـان 
می‌افزاید. سـپس در آیه 23 به الگوهای برجسـته مقاومت اشـاره می‌کند. 
مهم‌تریـن ویژگـی ایـن الگوهـا مانـدن بـر سـر عهد و پیمانی اسـت کـه با خدا 
بسـته‌اند؛ همـان عهـد و پیمانـی کـه خداونـد متعـال در فطـرت هـر انسـانی 
قـرار داده اسـت کـه جـز در برابـر ذات پاکش، در برابر شـخص دیگری خضوع 
نکنند و از بندگی و بردگی شـیطان‌ها و انسـان‌های شیطان‌صفت بپرهیزند 
و در میدان مبارزه با شـیطان ثابت‌قدم بمانند و پا به فرار نگذارند. سـپس 
مؤمنـان را بـه دو دسـته تقسـیم می‌کند: دسـته اول آنانی که تـا پای جان بر 
عهـد خـود و در رکاب ولـیّ خـدا ماندنـد و دسـته دوم کسـانی کـه در انتظـار 
شـهادت بـه سـر می‌برنـد و در طـول مسـیر ذره‌ای انحـراف و بازگشـت بـه 
عقـب و تزلـزل و تردیـد در زندگـی آنـان وجـود نـدارد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یکی 
از نمونه‌هـای بـارز ایـن آیـه شـریفه‌اند کـه سـال‌ها در انتظـار شـهادت به سـر 
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می‌بردنـد و لحظـه‌ای از مسـیر پیامبـر اکـرم؟ص؟ انحـراف نداشـتند و درنهایت 
هم به آرزوی خود، شهادت، نائل شدند.

انقلاب اسلامی نیز هر دو گروه را بارها به خود دیده است؛ مردانی که در 
راه مکتب شهید شدند و بازماندگانی که در انتظار شهادت به سر بردند و در 
این راه متزلزل و مردد نشدند. مردانی چون شهید قاسم سلیمانی و شهید 
سیدحسـن نصـرالله و شـهید اسـماعیل هنیـه و یحیی سـنوار از گـروه اول و 
مـردان بـزرگ مجاهـدی که در غزه، لبنان، یمن و سـایر جبهه‌ها می‌جنگند از 

گروه دوم هستند.

در آینه آیات کریمه قرآن

وا حَسْبنَُا 
ُ
ال

َ
زَادَهُمْ إيِمَاناً وَق

َ
اخْشَوْهُمْ ف

َ
كُمْ ف

َ
دْ جََمَعُوا ل

َ
هُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ ق

َ
الَ ل

َ
ِينَ ق

َّ
>الَّذ 	•

وَكيِلُ<.1
ْ
الُله وَنعِْمَ ال

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<.2
ُ
وْنَ إنِْ ك

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْأ

َ
ْزَنوُا وأَ  تَحَ

َ
 تهَِنُوا وَلَا

َ
>وَلَا 	•

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<.3
ُ
ونِ إنِْ ك

ُ
وهُمْ وخََاف

ُ
َاف

َ
 تَخ

َ
لَا

َ
وْلِِيَاءَهُ ف

َ
 أ

ُ
يْطَانُ يُُخَوِّف >إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ 	•

يْسَ مِنِّيِّ 
َ
ل
َ
الَ إنَِّ الَله مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَـنْ شََربَِ مِنْهُ ف

َ
ُنُودِ ق ـوتُ باِلْجْ

ُ
صَلَ طَال

َ
ـا ف مَّ

َ
ل
َ
>ف 	•

سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 173: »همان کسانى که مردمِ ]منافق و عوامل نفوذى  	.1
دشمن[ به آنان گفتند: لشکرى انبوه از مردم ]مکه[ براى جنگ با شما گرد آمده‌اند. 
از آنان بترسـید. ولى ]این تهدید[ بر ایمانشـان افزود و گفتند: خدا ما را بس اسـت و 

او نیکووکیل و کارگزارى است‌.«
سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 139: »و ]در انجام فرمان‌هاى حق و در جهاد با دشمن[  	.2
بـه شـما م‌ىرسـد[  ]از پیشـامدها و حـوادث و سـخت‌ىهایى کـه  سسـتى نکنیـد و 

اندوهگین مشوید که شما اگر مؤمن باشید، برترید.«
سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 175: »درحقیقت، این شیطان است که دوستانش را ]با  	.3
شایعه‌پراکنى و گفتار وحشت‌زا از رفتن به جهاد[ م‌ىترساند. پس، اگر مؤمن هستید، 

از آنان نترسید و از من بترسید.«
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ا  مَّ
َ
ل
َ
 مِنْهُمْ ف

ً
ليِلًا

َ
 ق

َّ
بُوا مِنْهُ إلَِّا شََرِ

َ
ةً بيَِدِهِ ف

َ
 غُرْف

َ
رَتفَ

ْ
 مَنِ اغ

َّ
إنَِّهُ مِنِّيِّ إلَِّا

َ
ـمْ يَطْعَمْهُ ف

َ
وَمَـنْ ل

ِينَ يَظُنُّونَ 
َّ

الَ الَّذ
َ
وتَ وجَُنُودِهِ ق

ُ
َوْمَ بِِجاَل ـَا الْيْ

َ
ةَ لَن

َ
 طَاق

َ
وا لَا

ُ
ال

َ
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ ق

َّ
جَـاوَزهَُ هُـوَ وَالَّذ

ابرِِينَ<.1 نِ اللهِ وَالُله مَعَ الصَّ
ْ
ثيَِرةً بإِذِ

َ
بَتْ فئَِةً ك

َ
ةٍ غَل

َ
ليِل

َ
و اللهِ كَمْ مِنْ فئَِةٍ ق

ُ
ق

َ
نَّهُمْ مُلَا

َ
أ

كَِ 
َ

ولَئ
ُ
سِ أ

ْ
َأ

ْ
َّاءِ وحَِيَن الْب سَـاءِ وَالرضَّ

ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِِي الْب ـونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عََاهَدُوا وَالصَّ

ُ
مُوف

ْ
>وَال 	•

مُتَّقُونَ<.2
ْ
كَِ هُمُ ال

َ
ولَئ

ُ
وا وأَ

ُ
ِينَ صَدَق

َّ
الَّذ

كُمْ تُفْلحُِونَ<.3
َّ
عَل

َ
ثيِراً ل

َ
رُوا الَله ك

ُ
ك

ْ
بتُُوا وَاذ

ْ
اث

َ
قِيتُمْ فئَِةً ف

َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا ل

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

 هُمْ يََحْزَنوُنَ<.4
َ

يْهِمْ وَلَا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
وْلِِيَاءَ اللهِ لَا

َ
 إنَِّ أ

َ
لَا

َ
>أ 	•

تِِي الُله بقَِوْمٍ يُُحبُِّهُمْ وَيُُحبُِّونهَُ 
ْ
 يأَ

َ
سَـوْف

َ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ ف

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

ئمٍِ 
َ

وْمَةَ لَا
َ
ونَ ل

ُ
 يََخَاف

َ
كََافرِِينَ يُُجاَهِدُونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ وَلَا

ْ
ةٍ عََلَىَ ال عِزَّ

َ
مُؤْمِننَي أ

ْ
ـةٍ عََلَىَ ال

َّ
ذِل

َ
أ

ضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَالُله وَاسِعٌ عَليِمٌ<.5
َ
ذَلكَِ ف

سوره مبارکه بقره، آیه 249: »پس، زمانى که طالوت با سپاهیان ]براى جنگ با دشمن  	.1
از شهر[ بیرون رفت، گفت: ب‌ىتردید، خدا شما را به وسیله نهر آبى آزمایش م‌ىکند. پس، 
هر که ]به هنگام تشنگى[ از آن ]سیر[ بنوشد، از من نیست و هر که از آن نخورد، از من 
است، مگر کسى که با دستش کفى آب برگیرد ]که او، نه از من است و نه مردود از سپاه[. 
پـس، جـز اندکـى از آنـان همگـى از آن نوشـیدند؛ و زمانـى کـه او و کسـانى که بـا او ایمان 
آورده بودند از نهر گذشتند، ]گروهى از آنان[ گفتند: ما را امروز قدرت مقابله با جالوت و 
سپاهیانش نیست، ولى کسانى که یقین داشتند که دیدارکننده خدایند گفتند: چه‌بسا 

گروه اندکى که به توفیق خدا، بر گروه بسیارى پیروز شدند، و خدا با شکیبایان است.«
سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 176: »آن عـذاب بـرای ایـن اسـت کـه خـدا کتـاب آسـمانى را  	.2
به‌درسـتى و راسـتى نازل کرد؛ ]ولى اینان آن را واگذاشـتند و در تکذیبش کوشـیدند 
و آن را مایـه اختالف قـرار دادنـد[ و یقیناً آنان‌که در ]مفهوم و محتواى[ کتاب اختلاف 

کردند ]تا حقایق از مردم پنهان بماند[ در دشمنى دورودرازى قرار دارند.«
سوره مبارکه انفال، آیه 45: »اى اهل ایمان، هنگامى که ]در میدان نبرد[ با گروهى  	.3
]از مشـرکان و کافـران[ برخـورد کردیـد، ایسـتادگى کنیـد و خـدا را بسـیار یـاد کنیـد تـا 

رستگار شوید.«
سوره مبارکه یونس، آیه 62: »آگاه باشید یقیناً دوستان خدا، نه بیمى بر آنان است  	.4

نه اندوهگین م‌ىشوند.«
سوره مبارکه مائده، آیه 54: »اى اهل ایمان، هرکس از شما از دینش برگردد ]زیانى  	.5
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در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 َ َ
فِ الّلَّه

َ
ـمْ يَخ

َ
 شَـيْ‌ءٍ ومَنْ ل

َّ
ُ مِنْهُ كُل َ

 الّلَّه
َ

اف
َ

خ
َ
َ أ َ

 الّلَّه
َ

ـاف
َ

پیامبـر اکـرم؟ص؟: مَـنْ خ 	•
ِ شَيْ‌ءٍ.1

ّ
ُ مِنْ كُل َ

هُ الّلَّه
َ

اف
َ

خ
َ
أ

.ى2
َ
َ تَعَال َ

 الّلَّه
َ

اف
َ

دْ خ
َ

 مَنْ ق
َّ

مَنُ إِلَّا
ْ
 يَأ

َ
امام حسین؟ع؟: لَا 	•

يَفِ 
ْ
ل

َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الْآ

ْ
ِ وال

َ
مِنُ بِـالّلَّه

ْ
امـام صـادق؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: مَنْ كانَ يُؤ 	•

ا وَعَد.3
َ

إِذ

ةَ 
َ

 صَلَا
َ

هُ ولَا
َ
 ل

َ
مَانَـة

َ
 أ

َ
 إِيمَانَ لِمَنْ لَا

َ
ـهُ ولَا

َ
 عَهْدَ ل

َ
 دِيـنَ لِمَـنْ لَا

َ
امـام صـادق؟ع؟: لَا 	•

ه.4
َ
عَ ل  وَرَ

َ
 زَكَاةَ لِمَنْ لَا

َ
هُ ولَا

َ
 زَكَاةَ ل

َ
لِمَنْ لَا

در آینه کلام بزرگان 

آیه اشاره به گروه خاصى از مؤمنان است که در تأسى به پیامبر؟ص؟  	•

بـه خـدا نم‌ىرسـاند[. خـدا بـه‌زودى گروهـى را مـ‌ىآورد کـه آنـان را دوسـت دارد و آنان 
هـم خـدا را دوسـت دارنـد. در برابـر مؤمنان، فروتن‌انـد و در برابر کافران، سرسـخت و 
قدرتمندنـد، همـواره در راه خـدا جهـاد م‌ىکننـد و از سـرزنش هیچ سـرزنش‌کننده‌اى 
نم‌ىترسـند. ایـن فضـل خداسـت کـه بـه هرکـس بخواهـد م‌ىدهـد؛ و خـدا بسـیار 

عطاکننده و داناست‌.«
شـعیری، جامـع الاخبـار، ص۹۷: »کسـی کـه از خـدا بترسـد خداونـد همه‌چیـز را از او  	.1

بیمناک کند و کسی که از خدا نترسد خدای متعال او را از همه‌چیز بترساند.«
همان: »به‌جز کسی که از خداوند متعال بترسد، کسی دیگر ایمن نیست.« 	.2

کلینی، الکافی، ج2، ص364: »کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به وعده  	.3
خویش وفا کند.«

مجلسی، بحار الانوار، ج81، ص252: »کسی که به عهد خود پایدار نیست ایمان ندارد  	.4
و کسـی که امانت‌دار نیسـت ایمان ندارد و کسـی که زکات نمی‌پردازد نمازش مقبول 

نیست و کسی که تقوا نداشته باشد زکاتش پذیرفته نمی‌شود.«
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از همه پیش‌گام‌تر بودند، و بر سر عهد و پیمانشان با خدا، یعنى فداکارى، تا 
آخرین نفس و آخرین قطره خون ایستادند. م‌ىفرماید: »در میان مؤمنان 
مردانى هسـتند که بر سـر عهدى که با خدا بسـته‌اند ایسـتاده‌اند. بعضى از 
آنها به عهد خود وفا کرده، جان را به جان‌آفرین تسلیم نمودند و در میدان 
مُؤْمِنيَِن رجَِالٌ 

ْ
جهاد شربت شهادت نوشیدند و بعضى نیز در انتظارند«؛ >مِنَ ال

ْبَهُ وَمِنْهُمْ مَـنْ ينَْتَظِرُ<. »و هیچ‌گونه  ضََى نَحَ
َ
مِنْهُمْ مَـنْ ق

َ
يْهِ ف

َ
ـوا مَا عََاهَـدُوا الَله عَل

ُ
صَدَق

تغییـر و تبدیـل در عهـد و پیمان خود ندادند« و کمترین انحراف و تزلزلى در 
.>

ً
وا تَبْدِيلًا

ُ
ل کار خود پیدا نکردند: >وَمَا بدََّ

به‌عکس منافقان و یا مؤمنان ضعیف‌الایمان که طوفان حوادث آنها را 
به این طرف و آن طرف م‌ىافکند و هر روز فکر شوم و تازه‌اى در مغز ناتوان 
خـود م‌ىپروراندنـد، اینـان همچـون کـوه، ثابت و اسـتوار ایسـتادند و اثبات 

کردند: »عهدى که با او بستند هرگز گسستنى نیست.«
واژه »نحـب« )بـر وزن عهـد( بـه معنـاى عهد و نـذر و پیمان اسـت، و گاه 

به معناى مرگ و یا خطر و یا سرعت سیر و یا گریه با صداى بلند نیز آمده.
در میان مفسران گفت‌وگوست که این آیه به چه افرادى ناظر است:

دانشـمند معـروف اهـل سـنت، حاکـم ابوالقاسـم حسـکانى، با سـند از 
يْهِ<، 

َ
وا مَا عََاهَدُوا الَله عَل

ُ
علـى؟ع؟ نقـل م‌ىکنـد که فرمود: فينا نزلت >رجَِـالٌ صَدَق

يْهِ< 
َ
وا مَا عََاهَـدُوا الَله عَل

ُ
 المنتظـر ومـا بدلـت تبدالي؛ »آیـه >رجَِـالٌ صَدَق

َ
فانـا والّلَّه

دربـاره مـا نـازل شـده اسـت، و مـن بـه خـدا همـان کسـى هسـتم کـه انتظـار 
]شـهادت[ را م‌ىکشـم، ]و قبلاً مردانى از ما همچون حمزه سیدالشـهدا؟ع؟ 
شـربت شـهادت نوشـیدند[ و مـن هرگـز در روش خـود تغییـر نـداده، بـر سـر 

پیمانم ایستاده‌ام«؛
ْبَهُ< اشاره به شهیدان بدر و احد  ضََى نَحَ

َ
بعضى دیگر گفته‌اند: جمله >مَنْ ق

اسـت، و جمله >وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتَظِرُ< اشـاره به مسـلمانان راستین دیگرى است 
که در انتظار پیروزى یا شهادت بودند؛
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از انس بن مالک نیز نقل شـده که عمویش، انس بن نضر، در روز جنگ 

بدر حاضر نبود، بعداً که آگاه شـد، درحال‌ىکه جنگ پایان یافته بود، تأسـف 

خورد که چرا در این جهاد شـرکت نداشـت. با خدا عهد و پیمان بسـت که اگر 

نبرد دیگرى رخ دهد، در آن شـرکت جوید و تا پاى جان بایسـتد. لذا در جنگ 

احـد شـرکت کـرد و بـه هنگامـى کـه گروهى فـرار کردنـد، او فـرار نکـرد. آن‌قدر 

مقاومت نمود که مجروح شد. سپس، به افتخار شهادت نائل گشت؛

ْبَهُ< اشاره به  ضََى نَحَ
َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
و از ابن‌عباس نقل شده که گفت: جمله >ف

حمزة بن عبدالمطلب و بقیه شهیدان احد و انس بن نضر و یاران اوست.

در میـان ایـن تفسـیرها هیـچ منافاتـى نیسـت؛ چـرا ]کـه[ آیـه مفهـوم 

وسـیعى دارد کـه همه شـهداى اسالم را که قبـل از ماجراى جنـگ »احزاب« 

شربت شهادت نوشیده بودند شامل م‌ىشود، و منتظران نیز تمام کسانى 

بودنـد کـه در انتظـار پیروزى و شـهادت به سـر م‌ىبردند، و افـرادى همچون 

حمـزه سیدالشـهدا؟ع؟ و علـى؟ع؟ در رأس ایـن دو گـروه قرار داشـتند. لذا در 

تفسـیر صافـى چنیـن آمـده اسـت: ان اصحـاب الحسـين بكربال كانـوا كل من 
! فيجيبه: 

َ
اراد الخـروج ودع الحسـين؟ع؟ وقـال: السالم عليك يا بن رسـول الّلَّه

ْبَـهُ وَمِنْهُمْ مَـنْ ينَْتَظِرُ<؛  ضََى نَحَ
َ
مِنْهُمْ مَـنْ ق

َ
وعليـك السالم ونحـن خلفـك، ويقـرأ >ف

»یاران امام حسین؟ع؟ در کربلا هرکدام که م‌ىخواستند به میدان بروند با 

امام وداع م‌ىکردند و م‌ىگفتند سلام بر تو اى پسر رسول خدا؟ص؟. امام نیز 

ضََى 
َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
به آنها پاسـخ م‌ىگفت و سـپس این آیه را تلاوت م‌ىفرمود: >ف

ْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتَظِرُ<.« نَحَ

از کتـب مقاتـل اسـتفاده م‌ىشـود کـه امـام حسـین؟ع؟ این آیـه را بر کنار 

جنـازه شـهیدان دیگـرى همچـون مسـلم بن عوسـجه و به هنگامـى که خبر 
 بن یقطر به او رسید نیز تلاوت فرمود.1

َ
شهادت عبدالّلَّه

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج17، ص247-244. 	.1
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•  مؤمن فقط از خدا می‌ترسد
دلی که با قدرت لایتناهی الهی آشنا شد، در مقابل تهدیدها و رعدوبرق‌های 
دشـمنان از جـا درنمـی‌رود، مرعـوب نمی‌شـود، احسـاس ضعـف نمی‌کنـد، 

نومید از آینده نمی‌شود؛ و این راه، راه تجربه‌شده‌ای است.1

•  امام از غیر خدا نمی‌ترسید
امــام بــا تــرس مخالــف بودنــد. قــرآن هــم مــا را از تــرس بازمــی‌دارد و 
<؛ »کسی ترس را در دل شما  وْلِِيَاءَهُ

َ
 أ

ُ
ــيْطَانُ يُُخَوِّف می‌فرماید: >إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

می‌دمد شــیطان است.« شیطان چه کســی را می‌ترساند؟ انسان مؤمن 
 

ُ
را کــه نمی‌توانــد بترســاند. مؤمن که با القای دشــمن نمی‌ترســد. >يُُخَوِّف
<؛ »دوســتان خودش را می‌ترساند.« کسانی که تسلیم شیطان‌اند  وْلِِيَاءَهُ

َ
أ

با وسوســه شــیطان کــه می‌خواهد تــرس را در دل‌هــا نفوذ دهــد، حتماً 
ونِ 

ُ
وهُمْ<؛ »از دشــمن نترسید«؛ >وخََاف

ُ
َاف

َ
 تَخ

َ
لَا

َ
می‌ترســند. بعد می‌فرماید: >ف

نْتُــمْ مُؤْمِنيَِن<؛ »اگر مؤمنید، باید از دشــمن نترســید«؛ از من بترســید 
ُ
إنِْ ك

که راه و هدف و آرمان و وســیله را به شــما معرفی می‌کنم و قدرت و توان 
هم به شــما داده‌ام. قدرتی را که خدا به شــما ســپرده، انکار نکنید و از آن 
 

َ
لَا

َ
استفاده کنید. این معنای شجاعت است. در جای دیگری می‌فرماید: >ف

ْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ<. در موارد متعددی خدای متعال تأکید کرده که ترس به  تَخَ
دل راه ندهید. اگر بناســت از کســی بترســید، از خدا بترســید که تکلیفی را 
بر عهده شــما گذاشــته و بازخواســت خواهد کرد. نیرویی که خدا به شما 
داده، باید در راه رســیدن به هدفی که او معیّن کرده، به کار بیندازید. اگر 
ما نیروی خود را نشناســیم، یا به کار نیندازیم، یا بدتر از همه، ســعی کنیم 
آن را از بین ببریم و مضمحل کنیم و بر اثر اینکه از این ابزار الهی اســتفاده 
نکردیم، از دشــمن بترســیم، آیا خدای متعال از مــا می‌پذیرد؟ نه. ازجمله 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با مسئولان نظام به مناسبت عید فطر، 1387/7/10. 	.1
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درس‌های جاودانه امام یکی این اســت. امروز هم همین‌طور است.1
مرحـوم آیـت‌الله مهـدوی کنـی: از خصوصیاتـی کـه من درمـورد آن  	•
روزها می‌خواهم عرض کنم یک بحث سیاسی و یک برداشت جامعه‌شناختی 
از سـوی امـام اسـت کـه تنهـا در امـام وجـود داشـت و از امتیازهـای امـام بـه 
شمار می‌رفت و سبب تثبیت رهبری دینی و سیاسی امام در جامعه تشیع 
شد روحیه بت‌شکنی ایشان بود. امام در فیضیه خطاب به شاه فرمودند: 
کاری نکـن کـه بگویـم ملت بیرونت کننـد. این حرف برای ما واقعاً جالب بود. 
آن وقـت کسـی چنیـن جرئتی نداشـت. سـران رژیم راضی بودند کـه مثلاً وزرا 
و نخسـت‌وزیر را نقـد کننـد و زیـر سـؤال ببرنـد و حتـی بـه آنهـا توهیـن کننـد، 
ولی اجازه نمی‌دادند که حریم شاه شکسته شود. از خصوصیت مهم امام 
همیـن بـود کـه رأس مخـروط را هـدف قـرار داد. امتیـاز امـام از مراجـع دیگـر 
همیـن بـود. بعضـی آقایـان هم می‌خواسـتند کارهایـی بکنند، امـا به نقطه 
مرکزی حمله نمی‌کردند؛ یا مصلحت نمی‌دیدند و یا می‌گفتند نمی‌شود؛ و 

این از خصوصیات امام بود که کردند و شد.2

در آینه شعر و حکایت

قوت قلب على؟ع؟ که از ایمان و یقین وى سرچشمه می‌گرفت، در هیچ 
بشـرى دیده نشـده اسـت. روزى در جنگ صفین ایشـان به چهره خود نقاب 
زده و به صورت یک فرد ناشـناس در جلو صفوف شـامیان مبارز می‌طلبید. 
پس از آنکه گروهى از مبارزان شام را به خاک هلاکت افکند، معاویه به عمرو 

عاص گفت: این شجاع قوی‌دل کیست؟

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضای سـتاد بزرگداشـت چهاردهمین سـالگرد رحلت  	.1
امام خمینی؟ره؟، 1382/3/3.

برگی از خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1399/7/28. 	.2
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عمرو گفت: او، یا عبدالله بن عباس است و یا خود على است.
معاویه گفت: چگونه می‌توان تشخیص داد؟

عمرو گفت: ابن‌عباس مرد شجاعى است، ولى در مقابل حمله عمومى 
سـپاه بـه ایـن انبوهـى نمی‌توانـد مقاومـت کنـد. تمـام سـپاهیان را فرمـان 
حملـه بـده کـه از جـاى بجنبنـد و بـه ایـن جنگجو حملـه کنند. اگـر رو گرداند، 
ابن‌عباس اسـت و اگر ثابت و پابرجا ماند، على اسـت؛ زیرا على از تمام عرب 

اگر به مقابله‌اش برخیزند رو نمی‌گرداند، چه رسد به سپاه تو.
معاویه براى آزمایش، فرمان حمله عمومى داد و تمام سپاه او به حرکت 
درآمـد. امـا آن مبـارز چـون کوه آهنین در جاى خود ثابـت و برقرار بود. آن‌گاه 

فهمیدند على؟ع؟ است که پیکار می‌کند. لذا فرمان عقب‌نشینى دادند.
در واقعـه خنـدق، هنگامـی که عمـرو بن عبدود و همراهان او پیشـروی 
می‌کردند و از خندق گذشتند، علی؟ع؟ به همراه تنی چند از مسلمانان آمدند 
تا شـکافی را که مشـرکان برای پیشروی از آن استفاده کرده بودند، مسدود 
کننـد. هیچ‌کـس از مسـلمانان، به‌جـز علی؟ع؟، بر انجام ایـن کار بی‌باک نبود. 
وقتی عمرو هم‌نبردی برای خود طلبید، همه مسـلمانان به هراس افتادند 
و در پاسـخ به عمرو خاموش ماندند؛ گویی بر بالای سـر آنان پرنده مرگ به 
پـرواز درآمـده بـود. عمرو با دیدن این وضع شـروع به توبیخ و سـرزنش آنان 
کرد. پیامبر؟ص؟ خطاب به مسلمانان فرمود: چه کسی به نبرد با عمرو خواهد 
رفـت؟ و هرکـس بـا عمـرو به نبـرد بپردازد، خداونـد ورود به بهشـت را برای او 
تضمیـن می‌کنـد. کسـی برنخاسـت جـز علی؟ع؟ و گفـت: ای پیامبـر؟ص؟، من با 
عمرو نبرد خواهم آزمود. اما پیامبر؟ص؟ به او فرمود: بنشـین. او عمروسـت. 
پیامبـر؟ص؟ سـه مرتبـه دیگـر هم‌نبـردی برای عمرو درخواسـت کرد و بار سـوم 

به علی؟ع؟ گفت: »اگرچه او عمروست، اما تو می‌توانی به جنگ او بروی.«
علی؟ع؟ در جنگ با عمرو بر او دســت یافت و او را کشــت. با کشته شدن 
عمرو، کسانی که همراه وی از خندق گذر کرده بودند، متواری شدند. علی؟ع؟ 
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بــه تعقیــب آنان پرداخت و بعضی از آنها را به دیار عدم رهســپار کرد و با این 

کار خود هیبت مشرکان را در هم کوبید. خداوند کافران را با همان خشم و 

غضبی که به مؤمنان داشتند، بدون آنکه به غنیمتی دست یابند، بازگرداند 

و خدا خود جنگ را »به واسطه وجود علی؟ع؟« از مؤمنان کفایت فرمود.

در جنـگ خیبـر، حضـرت علی؟ع؟ به درد چشـم گرفتـار آمـد؛ به‌گونه‌ای‌که 

نـه صحـرا را می‌دیـد و نـه کـوه را. ازاین‌روی، پیامبـر؟ص؟ دو تن از مهاجـران را به 

جنـگ دشـمنان فرسـتاد، امـا آنـان شکسـت خـورده و بازگشـتند. یکـی از آن 

دو بـه دوسـتانش دشـنام مـی‌داد و آنان نیز او را دشـنام می‌دادنـد و دیگری 

دوسـتان خـود را سـرزنش می‌کـرد و آنـان او را سـرزنش می‌کردنـد. آن‌گاه 

پیامبر؟ص؟ فرمود: »فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که دوستدار خدا 

و رسول اوست و خدا و رسول نیز دوستدار اویند. او حمله برنده‌ای است که 

از میدان نمی‌گریزد و از معرکه بازنمی‌گردد، مگر آنکه خداوند بر او گشایشی 

قرار دهد.« سپس علی؟ع؟ را فراخواند و در چشم او از آب دهان خود ریخت، 

و بهبود یافت.

چـون فـردا شـد، پیامبـر؟ص؟ پرچـم را به علی؟ع؟ سـپرد. مرحـب )از مردان 

نیرومنـد یهودیـان خیبـر( درحالی‌کـه بر سـر کلاه‌خـودی گذارده بـود و بر تن 

زرهی داشت، با علی روبه‌رو شد. علی؟ع؟ با ضربت شمشیری آن کلاه‌خود را 

همچون تخم‌مرغی در هم شکست و زره و سر او را پاره کرد، تا آنکه شمشیر 

بـه فـک او رسـید و همـه لشـکریان صـدای این ضربـه را شـنیدند. آن حضرت 

در ایـن جنـگ در قلعـه خیبـر را کـه بیسـت مـرد از آن محافظـت می‌کردنـد، از 

جای کند و آن را همچون پلی بر روی خندق قرار داد. چون مسلمانان از کار 

جنگ بازمی‌گشتند، افراد زورمند این در را اندکی جابه‌جا کردند و هفتاد تن 

آمدند تا آن در را به حالت اول بازگردانند، اما نتوانسـتند و آن‌گاه می‌بینیم 

که علی؟ع؟ دری را که هفتاد نفر نتوانسـتند بلند کنند به عنوان سـپری برای 
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خود می‌گیرد. به‌راستی، در جهان کدام مرد شجاعی است که تا این حد به 
شجاعت و دلیری رسیده باشد؟1

دو دقیقه پای منبر آیه

چرا حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ درنهایت موفق به ادامه مسیر نشد؟
چـرا حکومـت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در ظاهـر شکسـت خورد و بـه معاویه 
چـون  نیسـت؛  درسـت  تعبیـر  ایـن  بگوییـم  اسـت  ممکـن  شـد؟  واگـذار 
امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ پیروز همیشگی تاریخ هستند. اما اینجا 
منظـور ظاهـر ماجراسـت. آیـا حکومـت عملاً بـه دسـت معاویه نیفتـاد؟ چرا 
بـا وجـود همـه پیروزی‌هایی کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ در مسـیر حق بـر باطل به 

دست آوردند، نتیجه این شد؟
آیـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مأموریتشـان را کامـل انجـام دادند؟ اگـر این‌طور 
بـود، چـرا هنـوز منتظـر ظهـور حضـرت مهـدی؟عج؟ هسـتیم؟ چـرا مـردم بـا 
وجود بهره‌مندی از عدالت، ایشان را تنها گذاشتند؟ مگر می‌شود حکومت 
عادل‌ترین انسـان به دسـت ظالم‌ترین انسـان‌ها بیفتد؟ بعضی می‌گویند 
نخبـگان و خـواص بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همراه نبودند. امـا مگر تمام قدرت 
دسـت خـواص بـود؟ چرا مردم عـادی که زهد و عدالت ایشـان را می‌دیدند، 
بیشـتر حمایـت نکردنـد؟ این‌طـور پاسـخ‌ها قانع‌کننـده نیسـتند. مگر مردم 
دین نداشتند؟ مردم معاویه هم دین‌دار نبودند، ولی او را حمایت کردند. یا 
می‌گویند مردم بصیرت نداشـتند؛ اما همه می‌دانسـتند امیرالمؤمنین؟ع؟ 
زاهـد اسـت و معاویـه ظالـم. پـس، چـرا عدالـت ایشـان را همراهـی نکردند؟ 
می‌فرماینـد: »حاضـر هسـتم ده نفـر از یـاران خودم را بدهم یـک نفر از یاران 

دشتی، امام علی و اخلاق اسلامی، ج1. 	.1
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معاویه را بگیرم.«1 چرا این‌طور بود؟ سربازان معاویه کجا این‌همه اطاعت 
را فراگرفته بودند؟ امیرالمؤمنین، علی؟ع؟، بر سر مردم خود فریاد می‌زدند: 
 رِجَال.2 چرا این مشکلات را معاویه نداشت؟ اگر بگویید: 

َ
جَالِ وَلَا شْبَاهَ الرِّ

َ
یَا أ

دلیلـش ایـن بـود کـه مهـر علـی؟ع؟ را در دل نداشـتند، قبـول نمی‌کنـم. مگـر 
مـردم عاشـق معاویـه بودنـد؟ شـاید سـختگیری امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در دین 
باعث شـده بود مردم خسـته شـوند و به معاویه که آسـان‌گیر بود گرایش 
پیـدا کننـد؛ ولـی ایـن هم کامل نیسـت؛ چـون امیرالمؤمنین؟ع؟ بـا گنهکاران 

مهربان بودند و فقط در برابر بی‌عدالتی می‌ایستادند.

مشکل اصلی عدم مقاومت مردم
پس، واقعاً چرا جامعه‌ای که زیر سایه عدالت بود، از حضرت فاصله گرفت؟ 
مشـکل اصلـی عـدم مقاومـت مـردم بـود. واقعیتـش ایـن اسـت کـه زندگی 
جهادی شیرینی‌های فراوانی دارد، اما نیاز به صبر و استقامت برای رسیدن 
به آن شـیرینی‌ها هسـت. جامعه امیرالمؤمنین؟ع؟ حداقل دو سـال پایانی 
حکومـت ایشـان هیـچ مقاومتـی نکـرد؛ چنان‌کـه نشـانه‌های آن را در کتـاب 

الغارات می‌بینیم. آدم تازه راز مظلومیت حضرت را می‌فهمد.

دو گروه مقاوم و غیرمقاوم در جنگ احزاب در قرآن
مقاومت در اوج مشکلات کلید رفع آنهاست. در مواجهه با مشکلات مردم 
دو گونـه رفتـار دارنـد: در صـدر اسالم مشـکلات مسـلمانان فـراوان بـود، 
امـا شـاید بتـوان گفـت در هیـچ مقطعـی مثـل جنـگ احـزاب، مسـلمانان در 
مشـکلات فرونیفتاده بودند. دشـمن تمام زور و امکانات خود را به میدان 
آورده بـود تـا اسالم و مسـلمانان را نابـود کنـد. شـرایط بسـیار سـختی بود. 

 
َ

ذ
َ

خ
َ
أ

َ
رْهَمِ ف ینَـارِ بِالدِّ  الدِّ

َ
نِـی بِكُمْ صَـرْف

َ
 صَارَف

َ
 مُعَاوِیَـة

َ
نّ

َ
ِ أ

َ
ـوَدِدْتُ والّلَّه

َ
امیرالمؤمنیـن؟ع؟: ل 	.1

 مِنْهُمْ )نهج البلاغه، خطبه 97(.
ً

عْطَانِی رَجُلًا
َ
ی عَشَرَةَ مِنْكُمْ وأ مِنِّ
همان، خطبه 27. 	.2
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همه جبهه‌های مخالف مسلمانان دست به دست همه داده و تا یک‌قدمی 
مدینه رفته بودند.

تعداد سپاه دشمن ده‌هزار نفر و مسلمان سه‌هزار نفر بود. قرآن کریم 
مْ 

ُ
 جَاءُوك

ْ
در ترسیم وضعیتی که مسلمانان در آن قرار داشتند می‌فرماید: >إذِ

َنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ باِللهِ  وبُ الْحْ
ُ
قُل

ْ
غَتِ ال

َ
بصَْارُ وَبَل

َ ْ
 زَاغَتِ الْأ

ْ
سْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِ

َ
وْقكُِمْ وَمِنْ أ

َ
مِنْ ف

نُونـَا<؛1 »زمانـى کـه آنها از طرف بالا و پایین ]شـهر[ بر شـما وارد شـدند ]و  الظُّ

مدینه را محاصره کردند[ و زمانى که چشـم‌ها از شـدت وحشـت خیره شده 
و جان‌ها به لب رسیده بود و گمان‌های گوناگون بدى به خدا م‌ىبردید.«

قرآن می‌فرماید شرایط بحرانی که مشکلات از هر طرف می‌آید و دشمن 
مُؤْمِنُونَ 

ْ
حلقه محاصره را تنگ می‌کند موقعیت امتحان است: >هُنَالكَِ ابْتُلِِيَ ال

 شَـدِيدًا<؛2 »آنجا بود که مؤمنان آزمایش شـدند و تکان سختى 
ً

زَالًا
ْ
وا زِل

ُ
زِل

ْ
وَزُل

خوردنـد.« طبیعـی اسـت کـه در چنیـن شـرایطی یـأس و ناامیـدی بـه سـراغ 
مُنَافقُِونَ 

ْ
 يَقُـولُ ال

ْ
هرکسـی بیایـد؛ امـا این هرکس را قـرآن معرفی می‌کند: >وَإذِ

 غُرُورًا<؛3 »و ]نیز[ بـه یاد آورید 
َّ

ُ إلَِّا
ُ

وبهِِـمْ مَـرَضٌ مَا وَعَدَناَ الُله وَرَسُـولُه
ُ
ل
ُ
ِيـنَ فِِي ق

َّ
وَالَّذ

زمانـى را کـه منافقان و بیماردلان م‌ىگفتند: خدا و پیامبرش جز وعده‌هاى 
دروغیـن )امیـد کاذب به آینده(، به ما نداده‌انـد.« آدم‌های مریض و منافق 
شـروع بـه یأس‌پراکنـی کردنـد و تهمـت زدنـد که پیامبـر؟ص؟ امیـد کاذب به ما 

می‌داد و کار ما تمام شده است.

ایمان در اوج مشکلات
اما آدم‌های سالم در اوج مشکلات امیدوارانه می‌گویند ما می‌توانیم پیروز 
شویم. قرآن می‌فرماید: اما مؤمنین حقیقی زمانی که لشکر احزاب را دیدند 

سوره مبارکه احزاب، آیه 10. 	.1
سوره مبارکه احزاب، آیه 11. 	.2

سوره مبارکه احزاب، آیه 12. 	.3
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 إيِمَاناً وَتسَْليِمًا<؛1 
َّ

ُ وَمَا زَادَهُمْ إلَِّا
ُ

ُ وَصَدَقَ الُله وَرَسُولُه
ُ

گفتند: >هَذَا مَا وَعَدَناَ الُله وَرَسُولُه
»این همان اسـت که خدا و رسـولش به ما وعده داده‌اند و خدا و رسـولش 

راست گفته‌اند، و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود.«
جنگ احزاب سه هیچ به نفع مسلمانان تمام شد، اما روسیاهی به زغال 
مانـد. خـدا ایـن امـت مقاومت را جلو چشـم ما می‌گـذارد و از مـا می‌خواهد 

این‌گونه رفتار کنیم.

اقتدا به امام مقاومت
ْبَهُ  ضََى نَحَ

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
يْهِ ف

َ
وا مَا عََاهَدُوا الَله عَل

ُ
مُؤْمِنيَِن رجَِالٌ صَدَق

ْ
بعد می‌فرماید: >مِنَ ال

<؛2 »در میان مؤمنان مردانى هسـتند که بر 
ً

ـوا تَبْدِيلًا
ُ
ل وَمِنْهُـمْ مَـنْ ينَْتَظِرُ وَمَا بدََّ

سـر عهدى که با خدا بسـتند صادقانه ایسـتاده‌اند؛ بعضى پیمان خود را به 
آخر بردند ]و در راه او شربت شهادت نوشیدند[ و بعضى دیگر در انتظارند؛ 
و هرگـز تغییـر و تبدیلـى در عهـد و پیمـان خـود ندادنـد.« از بین ایـن جامعه 
مؤمـن مقـاوم یـک عده پای عهدشـان ایسـتادند و ایسـتادگی کردنـد تا پای 
جـان و یـک عـده منتظـر شـهادت هسـتند و خط و مسـیر خودشـان را تا آخر 

حفظ می‌کنند.
این آیه در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ است: هم منتظر شهادت بودند هم 
تـا پـای جـان بر عهدی که با خدا بسـته بودند محکم ایسـتادند و ایسـتادگی 

کردند. امروز جبهه مقاومت و فرماندهان آنها به این امام اقتدا می‌کنند.

سوره مبارکه احزاب، آیه 22. 	.1
سوره مبارکه احزاب، آیه 23. 	.2

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی
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زۡوَجِٰكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِٓ 
َ
هَا ٱلنَّبِِيُّ قلُ لِّّأِ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

 ۚ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن يدُۡنيَِن عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَبٰيِبهِِنَّ
ن يُعۡرَفۡنَ فَلََا يؤُۡذَيۡنَۗ ﴾

َ
دۡنََىٰٓ أ

َ
ذَلٰكَِ أ

سوره احزاب، آیه 59
59 احزاب | جزء 22

پيامبــر! بــه همســران و دخترانــت و زنــان مســلمانان 
ســفارش کــن که بــا چادرها و روســری‌های بلنــد، خود را 
کامــل بپوشــانند. ايــن بــرای آنکه آنــان را بــه پاک‌دامنی 

بشناسند و اذيتشان نکنند، بهتر است.

https://telavat.ir/za22
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بیانی از آیه شریفه
جامعه اسلامی جامعه‌ای است که افراد آن با هدف دستیابی به عالی‌ترین 
مراتب کمالات انسانی، در کنار هم جمع شده‌اند و حرکت روبه‌کمال خود را 
به صورت جمعی و با کمک یکدیگر سرعت می‌بخشند. در چنین جامعه‌ای، 
علاوه بر کمک‌های متقابل، وظیفه اشخاص این است که موانع را از مقابل 
یکدیگر بردارند و به رشد و تعالی سایر افراد جامعه کمک کنند. زمینه‌سازی 
بـرای رشـد دیگـر افـراد جامعـه و برداشـتن موانـع از پیـش پای رهپویـان راه 
کمال، مصداقی از دلسـوزی برای دیگران و دسـتگیری از سـایرین در مسـیر 
اهـداف مقـدس آنهاسـت. از سـوی دیگر، یکـی از موانع رشـد معنوی حاکم 
شـدن فضای غیراخلاقی بر محیط جامعه اسـت که در صورت فراگیر شـدن 
آن، فکـر و ذهـن جوانانـی که باید به فکر تعالی روح خود باشـند به مسـائل 
جنسـی مشـغول می‌شـود و بـه جـای حرکـت بـه سـوی ارزش‌هـای اخلاقی، 
حرکت به سـوی جاذبه‌های شـهوانی تشـدید می‌شـود. این مطلب در همه 
جوامع صادق است و درباره جامعه‌ای که به دنبال سبک زندگی مجاهدانه 
اسـت اهمیتـی مضاعف می‌یابد. نداشـتن پوشـش مناسـب و بـه دنبال آن 
رعایـت نکـردن حریم‌هـا در ارتباطـات، موجـب گسـترش فسـاد اخلاقـی در 
جامعه و درنتیجه، انحراف جامعه مجاهد از مسیر جهاد و مقاومت است. 
خداونـد متعـال در چنیـن فضایـی و در لابـه‌لای آیـات سـوره احـزاب کـه بـه 
موضـوع جهـاد و مقاومـت اختصـاص دارد، دسـتور رعایـت حجـاب را بـرای 
بانـوان صـادر فرمـوده اسـت و از زنان مؤمن می‌خواهد که پوشـش خود را 



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

358

کامل کنند. رعایت حجاب، هم باعث سالم ماندن فضای جامعه مجاهد از 
مسـائل غیراخلاقـی می‌شـود کـه نتیجه آن سـرعت حرکت جهـادی و نزدیک 
شـدن نصرت و پیروزی نهایی اسـت هم باعث در امان ماندن بانوان مؤمنه 
از آسـیب مزاحمت‌هـای مـردان آلـوده و شـهوت‌رانی خواهد شـد که طعمه 

خود را در میان زنان بی‌بندوبار می‌جویند.

در آینه آیات کریمه قرآن

هُمْ إنَِّ الَله خَبيٌِر 
َ
زْكََى ل

َ
رُوجَهُمْ ذَلـِكَ أ

ُ
يََحْفَظُوا ف بصَْارهِِـمْ وَ

َ
وا مِنْ أ مُؤْمِننَي يَغُضُّ

ْ
ـلْ للِ

ُ
>ق 	•

 يُبْدِينَ 
َ

رُوجَهُنَّ وَلَا
ُ
يََحْفَظْنَ ف بصَْارهِِنَّ وَ

َ
مُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
لْ للِ

ُ
بمَِـا يصَْنَعُونَ * وَق

 
َّ

 يُبْدِيـنَ زِينتََهُنَّ إلَِّا
َ

بْنَ بِِخُمُرهِِـنَّ عََلَىَ جُيُوبهِِـنَّ وَلَا َضْْرِ  مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَلْيْ
َّ

زِينتََهُـنَّ إلَِّا

وْ بنَِِي 
َ
وْ إخِْوَانهِِنَّ أ

َ
هِِنَّ أ

َ
بْنَاءِ بُعُولَت

َ
وْ أ

َ
بْنَائهِِـنَّ أ

َ
وْ أ

َ
هِِنَّ أ

َ
وْ آباَءِ بُعُولَت

َ
وْ آباَئهِِـنَّ أ

َ
هِِـنَّ أ

َ
لِِبُعُولَت

رْبَةِ  ِ
ْ

ولِِي الْإ
ُ
وِ التَّابعِِيَن غَيْْرِ أ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
تْ أ

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

َ
وْ نسَِائهِِنَّ أ

َ
خَوَاتهِِنَّ أ

َ
وْ بنَِِي أ

َ
إخِْوَانهِِنَّ أ

مَ 
َ
رجُْلهِِنَّ لِِيُعْل

َ
بْنَ بأِ  يضَْْرِ

َ
مْ يَظْهَرُوا عََلَىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

َ
ِينَ ل

َّ
فْلِ الَّذ وِ الطِّ

َ
مِنَ الرِّجَالِ أ

كُمْ تُفْلحُِونَ<.1
َّ
عَل

َ
مُؤْمِنُونَ ل

ْ
يُّهَ ال

َ
 اللهِ جََمِيعًا أ

َ
مَا يُُخْفِيَن مِنْ زِينتَهِِنَّ وَتوُبُوا إلَِى

سـوره مبارکه نور، آیه 30-31: »به مردان مؤمن بگو چشـمان خود را ]از آنچه حرام  	.1
اسـت، ماننـد دیـدن زنـان نامحرم و عورت دیگران[ فروبندند و شـرمگاه خود را حفظ 
کننـد. ایـن بـرای آنـان پاکیزه‌تـر اسـت. قطعاً خـدا به کارهایی کـه انجـام می‌دهند آگاه 
اسـت؛ و به زنان باایمان بگو چشـمان خود را از آنچه حرام اسـت فروبندند و شرمگاه 
خـود را حفـظ کننـد و زینـت خـود را ]ماننـد لباس‌هـای زیبـا، گوشـواره و گردنبند[ مگر 
مقـداری کـه ]طبیعتـا ماننـد انگشـتر و حنا و سـرمه، بر دسـت و صورت[ پیداسـت ]در 
برابـر کسـی[ آشـکار نکننـد، و ]بـرای پوشـاندن گردن و سـینه[، مقنعه‌های خـود را به 
روی گریبان‌هایشـان بیندازند، و زینت خود را آشـکار نکنند، مگر برای شوهرانشـان یا 
پدرانشـان یا پدران شوهرانشـان یا پسرانشـان یا پسران شوهرانشـان یا برادرانشان 
یا پسـران برادرانشـان یا پسـران خواهرانشان یا زنان ]هم‌کیش خود[ شان یا بردگان 
زرخریدشـان یا خدمتکارانشـان از مردانی که سـاده‌لوح و کم‌عقل‌اند و نیاز شـهوانی 
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نْ يضََعْنَ 
َ
يْهِنَّ جُنَـاحٌ أ

َ
يـْسَ عَل

َ
ل
َ
 يرَجُْـونَ نكَِاحًا ف

َ
تِِي لَا

َّ
قَوَاعِـدُ مِـنَ النِّسَـاءِ اللَّا

ْ
>وَال 	•

هُنَّ وَالُله سَمِيعٌ عَليِمٌ<.1
َ
نْ يسَْتَعْفِفْنَ خَيْْرٌ ل

َ
ثيَِابَهُنَّ غَيْْرَ مُتَبََرِّجَاتٍ بزِِينَةٍ وأَ

ِي فِِي 
َّ

قَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ
ْ
ْضَعْنَ باِل  تَخَ

َ
لَا

َ
حَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّقَيْتُُنَّ ف

َ
أ
َ
سْتُُنَّ ك

َ
>ياَ نسَِاءَ النَّبِِيِّ ل 	•

 
َ

ولَى
ُ ْ
َاهِليَِّةِ الْأ

ْ
جَ الْج  تَبََرَّجْنَ تَبََرُّ

َ
رْنَ فِِي بُيُوتكُِنَّ وَلَا

َ
ا * وَق

ً
 مَعْرُوف

ً
وْلًا

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
بهِِ مَرَضٌ وَق

ْ
ل
َ
ق

ُ إنَِّمَا يرُِيدُ الُله لِِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ 
َ

طِعْنَ الَله وَرَسُولَه
َ
كََاةَ وأَ ةَ وَآتيَِن الزَّ

َ
لَا قمِْنَ الصَّ

َ
وأَ

مْ تَطْهِيراً<.2
ُ
رَك َيْتِ وَيطَُهِّ هْلَ الْبْ

َ
أ

 طَعَامٍ غَيْْرَ ناَظِرِينَ إنِاَهُ 
َ

كُمْ إلَِى
َ
نْ يؤُْذَنَ ل

َ
 أ

َّ
وا بُيُوتَ النَّبِِيِّ إلَِّا

ُ
 تدَْخُل

َ
ِينَ آمَنُوا لَا

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

نسِِنَي لِِحَدِيثٍ إنَِّ ذَلكُِمْ 
ْ
 مُسْتَأ

َ
وا وَلَا انتْشَِِرُ

َ
إذَِا طَعِمْتُمْ ف

َ
وا ف

ُ
ادْخُل

َ
كِـنْ إذَِا دُعِيتُمْ ف

َ
وَل

مُُوهُنَّ مَتَاعًًا 
ْ

لْت
َ
َقِّ وَإذَِا سَـأ  يسَْـتَحْيِِي مِنَ الْحْ

َ
يسَْـتَحْيِِي مِنْكُمْ وَالُله لَا

َ
كََانَ يؤُْذِي النَّبِِيَّ ف

نْ تؤُْذُوا 
َ
كُمْ أ

َ
وبهِِنَّ وَمَا كََانَ ل

ُ
ل
ُ
وبكُِمْ وَق

ُ
طْهَرُ لقُِل

َ
وهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف

حـس نمی‌کننـد یـا کودکانـی کـه ]بـه سـن تمیـز دادن خـوب و بـد امیـال جنسـی[ 
نرسیده‌اند؛ و زنان نباید پاهایشان را ]هنگام راه رفتن آن‌گونه[ به زمین بزنند تا آنچه 
از زینت‌هایشـان پنهان می‌دارند ]به وسـیله نامحرمان[ شـناخته شـود؛ و ]شـما[ ای 

مؤمنان، همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید.«
ســوره مبارکه نور، آیه 60: »و بر زنان ازکارافتاده‌ای کــه امید ازدواجی ندارند، گناهی  	.1
نیســت کــه حجــاب و روپــوش خود را کنــار بگذارنــد، در صورتی کــه با زیــور و آرایش 
خویــش قصد خودآرایی نداشــته باشــند؛ و پاک‌دامنــی برای آنان بهتر اســت؛ و خدا 

شنوا و داناست.«
سـوره مبارکه احزاب، آیه 32-33: »ای همسـران پیامبر، شـما اگر پرهیزکاری پیشـه  	.2
کنیـد، ]از نظـر منزلـت و موقعیت[ مانند هیچ‌یک از زنان نیسـتید. پس در گفتار خود، 
نرمی و طنازی ]چنان‌که عادت بیشتر زنان است[ نداشته باشید تا کسی که بیماردل 
اسـت طمـع کنـد، و سـخن پسـندیده و شایسـته گوییـد؛ و در خانه‌هایتـان قـرار و آرام 
گیریـد، و ]در میـان نامحرمـان و کوچه و بازار[ مانند زنان دوران جاهلیت پیشـین ]که 
برای خودنمایی با زینت و آرایش و بدون پوشـش در همه‌جا ظاهر می‌شـدند[ ظاهر 
نشـوید و نمـاز را بـر پـا داریـد و زکات بدهیـد و خـدا و پیامبرش را اطاعـت کنید. جز این 
نیسـت کـه همـواره خـدا می‌خواهـد هرگونـه پلیدی را از شـما اهل بیت برطـرف کند و 

شما را چنان‌که شایسته است ]از همه گناهان و معاصی[ پاک و پاکیزه سازد.«
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بدًَا إنَِّ ذَلكُِمْ كََانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا<.1
َ
زْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أ

َ
نْ تَنْكِحُوا أ

َ
 أ

َ
رَسُولَ اللهِ وَلَا

جْرَ مَا سَـقَيْتَ 
َ
بِِي يدَْعُوكَ لِِيَجْزِيَكَ أ

َ
تْ إنَِّ أ

َ
ال

َ
جَاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تَمْشِِي عََلَىَ اسْـتحِْيَاءٍ ق

َ
>ف 	•

المِِيَن<.2 قَوْمِ الظَّ
ْ
وَْتَ مِنَ ال

َ
َفْ نَج  تَخَ

َ
الَ لَا

َ
قَصَصَ ق

ْ
يْهِ ال

َ
صَّ عَل

َ
ا جَاءَهُ وَق مَّ

َ
ل
َ
اَ ف

َ
لَن

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

سَـاءُ  مَدِینَـهْ وكَانَ النِّ
ْ
هْ بِال

َ
نْصَـارِ امْـرَأ

َ ْ
 شَـابٌّ مِـنَ الْأ

َ
بَل

ْ
امـام باقـر؟ع؟: اسْـتَق 	•

 
َ

ل
َ

یْهَا ودَخ
َ
ا جَازَتْ نَظَـرَ إِل

َ
مّ

َ
ل

َ
هْ ف

َ
بِل

ْ
یْهَا وهِـیَ مُق

َ
نَظَرَ إِل

َ
انِهِـنَّ ف

َ
 آذ

َ
ـف

ْ
ل

َ
عْـنَ خ

َ
نّ

َ
یَتَق

هَا واعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی 
َ

ف
ْ
ل

َ
 یَنْظُرُ خ

َ
جَعَل

َ
نٍ ف

َ
لَا

ُ
اهُ بِبَنِی ف

َ
دْ سَمّ

َ
اقٍ ق

َ
فِی زُق

ی 
َ
 عَل

ُ
مَاءُ تَسِیل ا الدِّ

َ
إِذ

َ
هْ نَظَرَ ف

َ
مَرْأ

ْ
ا مَضَتِ ال

َ
مّ

َ
ل

َ
 وَجْهَهُ ف

َ
شَقّ

َ
وْ زُجَاجَهْ ف

َ
حَائِطِ أ

ْ
ال

 
ُ

ا رَآهُ رَسُول
َ

مّ
َ
ل

َ
تَاهُ ف

َ
أ

َ
 ف

َ
ال

َ
هُ ق

َ
بِرَنّ

ْ
خ

ُ َ
ِ ولَأ

َ
 الّلَّه

َ
تِیَنَّ رَسُول

َ
ِ لآ

َ
 والّلَّه

َ
ال

َ
ق

َ
وْبِهِ ف

َ
صَدْرِهِ وث

وا 
ُ

مِنِینَ یَغُضّ
ْ

مُؤ
ْ
 لِل

ْ
ل

ُ
یَهْ ق

ْ
 بِهَـذِهِ الْآ

ُ
هَبَطَ جَبْرَئِیل

َ
بَرَهُ ف

ْ
خ

َ
أ

َ
ا ف

َ
ـهُ مَـا هَذ

َ
 ل

َ
ـال

َ
ِ ق

َ
الّلَّه

بِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ.3
َ

 الَله خ
َ

هُمْ إِنّ
َ
زْكی ل

َ
رُوجَهُمْ ذلِكَ أ

ُ
ظُوا ف

َ
بْصارِهِمْ ویَحْف

َ
مِنْ أ

سـوره مبارکه احزاب، آیه 53: »ای اهل ایمان، به خانه‌های پیامبر وارد نشـوید، مگر  	.1
آنکه برای خوردن غذایی به شـما اذن دهند، بدون اینکه در انتظار فرارسـیدن وقت 
]خوردن[ آن باشید؛ ولی هنگامی که دعوت شدید، وارد شوید، و چون غذا خوردید و 
بی‌آنکه ]پس از صرف غذا[ سرگرم سخن شوید، پراکنده شوید. این ]کار که بنشینید 
و سرگرم سخن شوید[ پیامبر را آزار می‌دهد و از شما حیا می‌کند ]که بیرونتان کند[؛ 
ولی خدا از حق حیا نمی‌کند؛ و زمانی که از همسرانش متاعی خواستید، از پشت پرده 
و حجابـی از آنـان بخواهیـد، کـه ایـن برای قلب شـما و قلب‌های آنان پاکیزه‌تر اسـت؛ و 
شما را نسزد ]و جایز نباشد[ که پیامبر خدا را آزار دهید و بر شما هرگز جایز نیست که 

پس از او، با همسرانش ازدواج کنید؛ که این ]کار[ نزد خدا بزرگ است.«
سوره مبارکه قصص، آیه 25: »پس یکی از آن دو ]زن[ درحالی‌که با حالت شرم و حیا  	.2
گام برمی‌داشـت، نزد او آمد ]و[ گفت: پدرم تو را می‌طلبد تا پاداش اینکه ]دام‌های[ 
ما را آب دادی به تو بدهد. چون نزد او آمد و داستانش را بیان کرد، گفت: دیگر نترس 

که از آن گروه ستمکار نجات یافتی.«
کلینی، الکافی، ج5، ص521: »جوانی از انصار در مدینه با زنی روبه‌رو شد. در آن زمان،  	.3
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بَصَرَ 
ْ
 ال

َ
إِنّ

َ
بَصَـرِ ف

ْ
حَدٌ بِمِثْـلِ مَا اعْتَصَمَ بِغَضِّ ال

َ
امـام صـادق؟ع؟: مَـا اعْتَصَمَ أ 	•

لِ 
َ

جَلَا
ْ
عَظَمَهْ وال

ْ
بِهِ مُشَـاهَدَهْ ال

ْ
ل

َ
ی ق

َ
دْ سَـبَقَ إِل

َ
 وق

َّ
ِ إِلَّا

َ
 عَنْ مَحَارِمِ الّلَّه

ُ
 یُغَضّ

َ
لَا

بَصَرِ 
ْ
مْضِ ال

َ
ـی غ

َ
بِی طَالِبٍ بِمَا یُسْـتَعَانُ عَل

َ
مِنِیـنَ عَلِیُّ بْنُ أ

ْ
مُؤ

ْ
مِیـرُ ال

َ
 أ

َ
وسُـئِل

بِ 
ْ
ل

َ
ق

ْ
عَیْنُ جَاسُوسُ ال

ْ
ی سَتْرِكِ وال

َ
لِعِ عَل

َ
مُطّ

ْ
طَانِ ال

ْ
مُودِ تَحْتَ سُل

ُ
خ

ْ
 بِال

َ
ال

َ
ق

َ
ف

كَ 
ُ
ل

ْ
بُكَ ویُنْكِرُهُ عَق

ْ
ل

َ
 یَلِیقُ بِدِینِكَ ویَكْرَهُهُ ق

َ
ا لَا

َ
 بَصَرَكَ عَمّ

َ
غُضّ

َ
لِ ف

ْ
عَق

ْ
وبَرِیدُ ال

مِنِینَ 
ْ

مُؤ
ْ
 لِل

ْ
ل

ُ
 ق

َّ
 وجَل

َ
ُ عَزّ َ

 الّلَّه
َ

ال
َ

عَجَائِبَ وق
ْ
بْصَارَكُمْ تَرَوْنَ ال

َ
وا أ

ُ
ضّ

ُ
بِیُّ غ

َ
 النّ

َ
ال

َ
ق

ینَ  حَوَارِیِّ
ْ
 عِیسَـی بْـنُ مَرْیَمَ لِل

َ
ال

َ
رُوجَهُمْ ق

ُ
ظُوا ف

َ
بْصارِهِمْ ویَحْف

َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
یَغُضّ

 یَحْیَی 
َ

ال
َ

فِسْقِ وق
ْ
هَوَاتِ ونَبَاتُ ال

َ
رُ الشّ

ْ
هَا بَذ

َ
إِنّ

َ
ورَاتِ ف

ُ
مَحْذ

ْ
ی ال

َ
ظَرَ إِل

َ
اكُمْ والنّ إِیَّ

یَّ مِنْ نَظْرَهْ لِغَیْرِ وَاجِبٍ.1
َ
حَبُّ إِل

َ
مَوْتُ أ

ْ
ا ال بْنُ زَكَرِیَّ

زنان از پشت گوش‌هایشان نقاب می‌زدند. جوان به آن زن که از روبه‌رو می‌آمد نگاه 
می‌کرد و هنگامی که زن از پیش روی او گذشت نیز همچنان به او چشم دوخته بود. 
در ایـن هنـگام وارد کوچـه‌ای بـه نـام بنی‌فلان شـد. از پشـت به آن زن نـگاه می‌کرد که 
در این حال، اسـتخوان یا شیشـه‌ای که از دیوار بیرون آمده بود صورتش را شـکافت. 
وقتی زن رفت، آن جوان دید که خون بر سـینه و لباسـش ریخته اسـت. با خود گفت: 
بـه خـدا سـوگند، نزد رسـول خـدا؟ص؟ می‌روم و ایشـان را در جریان می‌گـذارم. چون به 
محضر پیامبر؟ص؟ رسید، پیامبر؟ص؟ از او پرسیدند: چه شده است؟ جوان حضرت را در 

جریان امر گذاشت. جبرئیل این آیه را بر پیامبر؟ص؟ نازل فرمود.«
مجلسی، بحار الانوار، ج101، ص4: »کسی به چیزی مانند فروبستن چشم چنگ نزد؛  	.1
زیرا چشـم از حرام‌های الهی بسـته نمی‌شـود، مگر اینکه پیش از آن، جلوه عظمت و 
جلال ]خداوندی[ در دل مشـاهده شـود. از امیر مؤمنان؟ع؟ سـؤال شد: برای موفق 
شـدن بـه کنتـرل چشـم، از چه وسـیله‌ای می‌توان کمـک گرفت؟ فرمودند: به وسـیله 
خضـوع و فروافتادگـی در زیـر سـلطه و حکومـت کسـی کـه بـر باطـن تـو آگاه اسـت؛ و 
چشـم جاسـوس قلب و سـفیر عقل است. بنابراین، از آنچه مناسب با دینت نیست و 
از چیزی که قلبت از آن کراهت دارد یا عقلت آن را نمی‌پذیرد، چشـم خود را بپوشـان. 
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: چشـمانتان را فروبندید تا عجایب و شـگفتی‌ها را ببینید؛ و 
خداونـد عزوجـل فرمـود: بـه مـردان مؤمن بگو چشـمان خـود را ]از آنچه حرام اسـت 
ماننـد دیـدن زنـان نامحـرم و عورت دیگران[ فروبندند و شـرمگاه خـود را حفظ کنند. 
عیسی بن مریم؟ع؟ به حواریان فرمودند: مبادا به چیزهای ممنوع نگاه کنید؛ زیرا آن 
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حَظَاتُـهُ دَامَتْ 
َ
اطِـرَهُ مَـنْ تَتَابَعَتْ ل

َ
تْعَبَ خ

َ
ـقَ نَاظِـرَهُ أ

َ
طْل

َ
امـام علـی؟ع؟: مَـنْ أ 	•

حَسَرَاتُهُ.1

وْفاً 
َ

مَـنْ تَرَكَهَا خ
َ

ظَرُ سَـهْمٌ مَسْـمُومٌ مِنْ سِـهَامِ إِبْلِيسَ ف
َ

پیامبـر اکرم؟ص؟: النّ 	•
بِهِ.2

ْ
ل

َ
وَتَهُ فِي ق

َ
عْطَاهُ إِيمَاناً يَجِدُ حَلَا

َ
ِ أ

َ
مِنَ الّلَّه

 ورَعُهُ ماتَ قلبُهُ ومَنْ ماتَ 
َّ

ل
َ

 ورَعُهُ ومَنْ ق
َّ

 حياءُهُ قل
َّ

ل
َ

امـام علـی؟ع؟: مَـن ق 	•
 النّارَ.3

َ
دْ دَخل

َ
قلبُهُ فق

مْ كيـنْ له حياءٌ في 
َ
ه ومَنْ ل

َ
ه حياءٌ فال دينَ ل

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: مَـنْ لـم كُينْ ل 	•

ة.4
َ

لِ الجنّ
ُ

مْ يدخ
َ
الدّنيا ل

امام علی؟ع؟: الحیاءُ قرینُ العَفافِ.5 	•
 وَرَعُه.6

َّ
ل

َ
هُ ق

ُ
 حیاؤ

َّ
ل

َ
امام علی؟ع؟: مَن ق 	•

بـذر شـهوات و رویـش فسـق )گنـاه( اسـت؛ و یحیی بن زکریـا فرمودند: مـرگ برای من 
دوست‌داشتنی‌تر است از نگاهی که واجب و لازم نباشد.«

النوری الطبرسـی، مسـتدرک الوسـائل و مستنبط المسـائل، ج۱۴، ص۲۶۸: »هرکس  	.1
چشـم خود را ]برای نگاه کردن به نامحرم[ باز کند، آرامش خود را به خطر می‌اندازد 

و هرکس پی‌درپی نگاه کند، حسرت‌های او فراوان می‌شود.«
مجلسی، بحار الانوار، ج104، ص38: »نگاه بد تیری از تیرهای مسموم شیطان است.  	.2
هرکس از ترس خدا چشم خود را فروبندد، خداوند به او ایمانی می‌دهد که از درون 

شیرینی آن را احساس می‌کند.«
ابن‌شعبه الحرانی، تحف العقول عن آل الرسول؟عهم؟، ص100: »کسی که شرم و حیای  	.3
او کم شود پارسایی او کم خواهد شد و هرکس پارسایی‌اش کم شود قلبش می‌میرد 

و کسی که قلبش بمیرد داخل آتش جهنم می‌شود.«
متقـی هنـدی، کنـز العمـال، ج3، ص125: »کسـی که شـرم و حیا نداشـته باشـد دین  	.4

ندارد، و کسی که در دنیا از شرم و حیا بی‌بهره باشد وارد بهشت نخواهد شد.«
تمیمـی الآمـدی، تصنیـف غرر الحکم و درر الکلم، ص38: »شـرم و حیا همدم عفت و  	.5

پاک‌دامنی است.«
نهج البلاغه، حکمت 349: »به هر مقدار که حجب و حیای انسان کم می‌شود، تقوا  	.6

و پرهیزکاری او کم‌رنگ‌تر می‌شود.«
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ُ

مانَة
َ
ارْجُـه: الحیـاءُ والأ

َ
لاثَ خِصـالٍ ف

َ
خیـكَ ث

َ
یـتَ مِـن ا

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: اذا رَأ 	•

لا تَرجُهْ.1
َ

م تَرَها ف
َ
دقُ واذا ل وَالصِّ

ی وَجْهِهِ فِي 
َ
ُ عَل َ

هُ الّلَّه كَبَّ
َ
تَهُ أ

َ
طَاعَ امْرَأ

َ
امام صادق؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: مَنْ أ 	•

عُرُسَاتِ 
ْ
امَاتِ وال

َ
حَمّ

ْ
ی ال

َ
هَابَ إِل

َّ
بُ مِنْهُ الذ

ُ
 تَطْل

َ
ال

َ
 ق

ُ
اعَة

َ
كَ الطّ

ْ
 ومَا تِل

َ
ارِ قِيل

َ
النّ

اقَ.2
َ

ق يَابَ الرِّ يَاحَاتِ والثِّ عِيدَاتِ والنِّ
ْ
وال

3.
ُ

امام علی؟ع؟: زكاةُ الجمالِ العِفاف 	•

زْمِنَةِ 
َ ْ
ــاعَةِ وهُوَ شَــرُّ الْأ تِرَابِ السَّ

ْ
مَــانِ واق

َ
امــام علی؟ع؟: يَظْهَــرُ فِي آخِرِ الزّ 	•

فِتَــنِ 
ْ
ال فِــي  تٌ 

َ
دَاخِــا يــنِ  الدِّ مِــنَ  جَــاتٌ  مُتَبَرِّ عَارِيَــاتٌ  اتٌ 

َ
كَاشِــف نِسْــوَةٌ 

مَاتِ فِي  مُحَرَّ
ْ
تٌ لِل

َّ
اتِ مُسْــتَحِلَّا

َّ
ــذ

َّ
ی الل

َ
ــهَوَاتِ مُسْــرِعَاتٌ إِل

َ
ی الشّ

َ
تٌ إِل

َ
مَائِــا

الِدَاتٌ.4
َ

مَ خ
َ

جَهَنّ

مَسْجِدِ 
ْ
ی ال

َ
رُجْنَ إِل

ْ
سَاءَ كُنَّ یَخ  النِّ

َ
نّ

َ
هُ كَانَ سَبَبَ نُزُولِهَا أ

َ
إِنّ

َ
علی بن ابراهیم: ف 	•

مَغْـرِبِ 
ْ
هْ ال

َ
ـی صَال

َ
رَجْـنَ إِل

َ
یْـلِ وخ

َّ
ا كَانَ بِالل

َ
ـإِذ

َ
. ف ِ

َ
 رَسُـولِ الّلَّه

َ
ـف

ْ
ل

َ
یـنَ خ ِ

ّ
ویُصَل

نهـج الفصاحـه، ج1، ص39: »اگر برادر دینی‌ات سـه خصلـت حیا و امانت و صداقت را  	.1
داشت، به او امید داشته باش؛ وگرنه، از او قطع امید کن.«

کلینـی، الکافـی، ج5، ص517: »هرکـس از زنش اطاعـت کند خداوند او را با صورت در  	.2
آتش خواهد افکند. پرسـیده شـد: منظور از اطاعت زن چیست؟ حضرت فرمودند: از 
شـوهرش درخواسـت رفتن به حمام و عروسـی و مجالسـی که در آن گناه می‌شود و 

پوشیدن لباس نازک را می‌کند.«
تمیمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص256، ح5409: »زکات زیبایی عفت  	.3

و پاک‌دامنی است.«
ابن‌بابویـه قمـی، مـن لا یحضره الفقیه، ج3، ص390: »در آخرالزمان و نزدیک شـدن  	.4
زمان موعود که بدترین زمان‌هاست ]چون جهان از ظلم و ستم پر شود[ زنانی ظاهر 
می‌شوند که بی‌حجاب و عریان‌اند و خودنمایی می‌کنند، از دین خارج می‌شوند )به 
احـکام دیـن توجهی ندارند(، در فتنه‌ها )آشـوب‌ها یا محافل عیش و شـهوت( داخل 
می‌شـوند و بـه شـهوت‌رانی روی می‌آورند و بـه لذت‌جویی‌ها شـتابان‌اند و حرام‌های 

الهی را حلال می‌کنند. ایشان همیشه در جهنم خواهند ماند.«
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ضُونَ  ونَهُنَّ ویَتَعَرَّ
ُ

ذ
ْ

یُؤ
َ

هُنَّ فِی طَرِیقِهِنَّ ف
َ
ـبَابُ ل

َ
عُدُ الشّ

ْ
غَدَاهْ یَق

ْ
عِشَـاءِ وال

ْ
وال

یَه.1
ْ

تِ الْآ
َ
نَزَل

َ
هُنَّ ف

َ
ل

رَجْنَ لِحَاجَهْ 
َ

ا خ
َ

یـنَ جِبَاهَهُنَّ ورُءُوسَـهُنَّ إِذ یْ یُغَطِّ
َ
هْ أ

َ
مَـرْأ

ْ
نَعَـهْ ال

ْ
بَـابُ مِق

ْ
جِل

ْ
ال 	•

جِبَاهِ.2
ْ
ءُوسِ وال اتِ الرُّ

َ
ف

َ
رُجْنَ مُكَشّ

ْ
تِی یَخ

َّ
مَاءِ اللَّا ِ

ْ
فِ الْإ

َ
بِخِلَا

در آینه کلام بزرگان

کلمه »جلابیب« جمع جلباب است، و آن جامه‌ای است سرتاسری  	•
کـه تمامـی بـدن را می‌پوشـاند، و یـا روسـری مخصوصـی اسـت کـه صورت و 
سـر را سـاتر می‌شـود، و منظـور از جملـه »پیـش بکشـند مقـداری از جلبـاب 
خـود را« ایـن اسـت کـه آن را طـوری بپوشـند که زیر گلـو و سینه‌هایشـان در 
 يؤُْذَيْنَ<؛ یعنی پوشـاندن 

َ
لَا

َ
نَ ف

ْ
نْ يُعْرَف

َ
 أ

َ
دْنَى

َ
انظـار ناظریـن پیـدا نباشـد: >ذَلـِكَ أ

همه بدن به شناخته شدن به اینکه اهل عفت و حجاب و صلاح و سدادند 
نزدیک‌تـر اسـت. درنتیجـه، وقتـی به این عنوان شـناخته شـدند، دیگر اذیت 
نمی‌شـوند؛ یعنـی اهـل فسـق و فجـور متعـرض آنـان نمی‌گردنـد. بعضی از 
مفسـرین در معنـای آن گفته‌انـد: این پوشـیدگی نزدیک‌تر بودن ایشـان به 
مسـلمان بـودن و آزاد بـودن را می‌شناسـاند؛ چـون زنان غیرمسـلمان و نیز 
کنیزان در آن دوره حجاب نداشـتند، و حجاب علامت زنان مسـلمان بود، و 

قمـی، تفسـیر القمـی، ج2، ص196: »شـأن نـزول آیـه ایـن بـود کـه زنان بـرای خواندن  	.1
نماز از خانه خارج می‌شـدند و به مسـجد می‌آمدند و پشـت سـر رسـول خدا؟ص؟ نماز 
می‌خواندند و هنگام شب، چون برای خواندن نماز مغرب و عشا و نماز صبح از خانه 
بیـرون می‌آمدنـد تـا بـه مسـجد برونـد، جوانـان بر سـر راه آنـان می‌نشسـتند و آنان را 

می‌آزردند و متعرضشان می‌شدند.«
مجلسی، بحار الانوار، ج22، ص186: »منظور از جلباب مقنعه زنان است یا روبنده‌ای  	.2
که پیشانی و سرهای آنان را می‌پوشاند، هنگامی که برای رفع حاجتی بیرون می‌آیند. 

برخلاف آنها، کنیزان هنگام بیرون آمدن سر و پیشانی‌شان پوشیده نیست.«
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درنتیجه، کسی متعرض آنان نمی‌شد، و حتی کسی نمی‌پنداشت که ایشان 
کنیز و یا غیرمسـلمان‌اند، و از ملت یهود و نصارا هسـتند؛ لیکن معنای اول 

به ذهن نزدیک‌تر است.1
بـه دنبـال نهـی از ایذای رسـول خدا؟ص؟ و مؤمنان در آیات گذشـته،  	•
در اینجا روی یکی از موارد ایذا تکیه کرده و برای پیشگیری از آن، از دو طریق 

اقدام می‌کند:
نخست به زنان باایمان دستور می‌دهد که هرگونه بهانه و مستمسکی 
را از دست مفسده‌جویان بگیرند. سپس با شدیدترین تهدیدی که در آیات 
قـرآن کم‌نظیـر اسـت، منافقـان و مزاحمـان و شـایعه‌پراکنان را مـورد حملـه 

قرار می‌دهد.
در قسـمت اول می‌گویـد: »ای پیامبـر، بـه همسـران و دخترانـت و زنـان 
مؤمنیـن بگـو روسـری‌های بلنـد خـود را بـر خویـش فروافکننـد تـا شـناخته 
زْوَاجِـكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِـاءِ 

َ
ـلْ لِِأ

ُ
يُّهَـا النَّيِبُّ ق

َ
نشـوند و مـورد آزار قـرار نگیرنـد«؛ >يـَا أ

 يؤُْذَيْنَ<.
َ

لَا
َ
نَ ف

ْ
نْ يُعْرَف

َ
 أ

َ
دْنَى

َ
بيِبهِِنَّ ذَلكَِ أ

َ
يْهِنَّ مِنْ جَلَا

َ
مُؤْمِنيَِن يدُْنيَِن عَل

ْ
ال

در اینکـه منظـور از شـناخته شـدن چیسـت، دو نظـر در میـان مفسـران 
وجود دارد که منافاتی با هم ندارند:

نخست اینکه در آن زمان معمول بوده است که کنیزان بدون پوشیدن 
سر و گردن، از منزل بیرون می‌آمدند، و از آنجا که از نظر اخلاقی وضع خوبی 
نداشـتند، گاهـی بعضـی از جوانان هـرزه مزاحم آنها می‌شـدند. در اینجا به 
زنان آزاد مسلمان دستور داده شد که حجاب اسلامی را کاملاً رعایت کنند تا 
از کنیزان شناخته شوند و بهانه‌ای برای مزاحمت به دست هرزگان ندهند. 
بدیهـی اسـت مفهوم این سـخن آن نیسـت کـه اوباش حق داشـتند مزاحم 
کنیزان شوند، بلکه منظور این است که بهانه را از دست افراد فاسد بگیرند؛

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج16، ص510. 	.1
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دیگـر اینکـه هـدف ایـن اسـت کـه زنـان مسـلمان در پوشـیدن حجـاب 

سهل‌انگار و بی‌اعتنا نباشند؛ مثل بعضی از زنان بی‌بندوبار که در عین داشتن 

حجاب، آن‌چنان بی‌پروا و لاابالی هسـتند که غالباً قسـمت‌هایی از بدن‌های 

آنان نمایان است و همین معنا توجه افراد هرزه را به آنها جلب می‌کند.

در اینکه منظور از جلباب چیست مفسران و ارباب لغت چند معنا برای 

آن ذکر کرده‌اند:

1. ملحفه )چادر( و پارچه بزرگی که از روسـری بلندتر اسـت و سـر و گردن 

و سینه‌ها را می‌پوشاند؛

2. مقنعه و خمار )روسری(؛

3. پیراهن گشاد.

اما بیشتر به نظر می‌رسد که منظور پوششی است که از روسری بزرگ‌تر 

و از چـادر کوچک‌تـر اسـت و منظـور از »یدنیـن« )نزدیـک کنند( این اسـت که 

زنان »جلباب« را به بدن خویش نزدیک سازند تا درست آنها را محفوظ دارد، 

نـه اینکـه آن را آزاد بگذارنـد؛ به‌طوری‌کـه گاه‌وبیـگاه کنـار رود و بـدن آشـکار 
گردد، و به تعبیر ساده خودمان، لباس خود را جمع‌وجور کنند.1

وا از ماده »غضّ« )بر وزن خزّ( در اصل، به معنای کم کردن و 
ُ

یَغُضّ 	•

نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه گفته 

می‌شـود. بنابراین، آیه نمی‌گوید مؤمنان باید چشم‌هایشـان را فروبندند، 

بلکه می‌گوید: باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند، و این، تعبیر لطیفی است 

بـه ایـن منظـور کـه اگر انسـان به‌راسـتی هنگامی که بـا زن نامحرمـی روبه‌رو 

می‌شـود، بخواهـد چشـم خـود را به‌کلـی ببنـدد، ادامه راه رفتـن و مانند آن 

بـرای او ممکـن نیسـت، امـا اگـر نـگاه را از صـورت و انـدام او برگیـرد و چشـم 

خود را پایین اندازد، گویی از نگاه خویش کاسـته اسـت و آن صحنه‌ای را که 

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج17، ص427. 	.1
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ممنوع است از منطقه دید خود به‌کلی حذف کرده است.1
بدون شک، این یک حکم عام است، و تکیه آیات بر زنان پیامبر؟ص؟ به  	•
عنوان تأکید بیشتر است، درست مثل اینکه به شخص دانشمندی بگوییم 
تـو کـه دانشـمندی، دروغ مگـو. مفهومـش این نیسـت کـه دروغ گفتن برای 
دیگـران مجـاز اسـت، بلکه منظور این اسـت که یک مرد عالـم باید به صورت 
مؤکدتر و جدی‌تری از این کار پرهیز کند. به‌هرحال، این تعبیر نشان می‌دهد 
کـه جاهلیـت دیگـری همچـون جاهلیـت عـرب در پیـش اسـت که ما امـروز در 

عصر خود، آثار این پیشگویی قرآن در دنیای متمدن مادی را می‌بینیم.2
حجـاب در لغـت به معنای چیزی اسـت که در میان دو شـیء حائل  	•
می‌شـود. بـه همیـن جهـت، پـرده‌ای کـه در میـان امعـا و قلـب و ریه کشـیده 
شـده، »حجـاب حاجـز« نامیده می‌شـود. در کلمات فقهـا از قدیم‌ترین ایام 
تاکنـون نیـز درمـورد پوشـش زنـان معمـولاً کلمـه »سـتر« بـه کار رفتـه، و در 
روایات اسالمی نیز همین تعبیر یا شـبیه آن وارد شـده است، و به کار رفتن 
کلمه »حجاب« در پوشـش زنان اصطلاحی اسـت که بیشـتر در عصر ما پیدا 

شده، و اگر در تواریخ و روایات پیدا شود، بسیار کم است.3
حفـظ حجـاب و ترک جلوه‌گری ثمرات بسـیاری دارد که برخی از آنها  	•
عبـارت اسـت از: آرامـش روحـی، اسـتحکام پیونـد خانوادگـی، حفـظ نسـل، 
جلوگیری از سوءقصد و تجاوز، پیشگیری از امراض مقاربتی و روانی، پایین 
آمدن آمار طلاق، خودکشی، فرزندان نامشروع و سقط جنین، از بین رفتن 
رقابت‌هـای منفـی، حفـظ شـخصیت و انسـانیت زن، و نجـات از چشـم‌ها و 

دل‌های هوس‌بازی که امروز غرب و شرق را در خود فروبرده است.4

همان، ج14، ص436. 	.1
همان، ج17، ص290. 	.2
همان، ج17، ص401. 	.3
همان، ج6، ص175. 	.4
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•  آفات بی‌حجابی
1. رونق گرفتن چشم‌چرانی و هوس‌بازی؛

2. توسعه فساد و فحشا؛
3. سوءقصد و تجاوز به عنف؛

4. بارداری‌های نامشروع و سقط جنین؛
5. پیدایش امراض روانی و مقاربتی؛

6. خودکشی و فرار از خانه در اثر آبروریزی؛
7. بی‌مهری مردان چشم‌چران نسبت به همسران خود؛

8. بالا رفتن آمار طلاق و تضعیف روابط خانوادگی؛
9. رقابت در تجملات؛

10. ایجاد دلهره برای خانواده‌های پاک‌دامن.1

•  آزادی غربی مایه انحطاط جامعه است
وصیـت مـن بـه مجلـس شـورای اسالمی در حـال و آینـده و رئیس‌جمهور و 
رؤسـای جمهور مابعد و به شـورای نگهبان و شـورای قضایی و دولت در هر 
زمـان آن اسـت کـه نگذارند این دسـتگاه‌های خبری و مطبوعـات و مجله‌ها 
از اسالم و مصالح کشـور منحرف شـوند و باید همه بدانیم که آزادی غربی 
آن‌گونه که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود از نظر اسلام 
و عقـل، محکـوم اسـت و تبلیغـات و مقـالات و سـخنرانی‌ها و کتب و مجلات 
برخالف اسالم و عفـت عمومـی و مصالـح کشـور، حـرام اسـت و بـر همـه ما 
و همـه مسـلمانان جلوگیـری از آن واجـب اسـت و از آزادی‌هـای مخـرب بایـد 
ع حـرام و آنچـه برخالف مسـیر ملت و  جلوگیـری شـود و از آنچـه در نظـر شـر
کشـور اسالمی و مخالف با حیثیت جمهوری اسالمی اسـت، به طور قاطع 

اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند.2

همان، ج7، ص400. 	.1
وصیت‌نامه الهی-سیاسی حضرت امام خمینی؟ره؟. 	.2
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•  ظلم بزرگ تمدن غربی به زنان
یکـی از سـیئات تمـدن مـادی حرکتـی اسـت کـه درمـورد زن انجـام دادند. ما 
در ایـن زمینـه، خیلـی حرف داریـم. گناه بزرگی که تمدن غـرب درمورد جنس 
زن مرتکـب شـده اسـت، نـه بـه ایـن زودی قابـل پاک شـدن اسـت، نـه به این 
زودی قابل جبران شدن است؛ حتی نه به‌آسانی قابل بیان کردن است. حالا 
اسم‌های گوناگونی هم می‌گذارند؛ مثل همه کارهایشان: جنایت می‌کنند، 
اسـمش را حقـوق بشـر می‌گذارنـد؛ ظلـم می‌کننـد، اسـمش را طـرف‌داری از 
ملت‌ها می‌گذارند؛ حمله نظامی می‌کنند، اسمش را دفاع می‌گذارند. یکی 
از طبایـع تمـدن غربـی فریـب اسـت؛ دورویـی، نفـاق، دروغ‌گویـی، تناقض در 
رفتار و گفتار؛ در قضیه زن هم عیناً همین‌جور است. آنها متأسفانه فرهنگ 
رایج خودشـان را در کل دنیا گسـترش داده‌اند. امروز در دنیا کاری کرده‌اند 
که یکی از مهم‌ترین وظایف زن، اگر نگوییم مهم‌ترین وظایف، این است که 
جلوه‌گـری کنـد، زیبایی‌هـای خـودش را در معـرض التـذاذ مردان قـرار دهد. 
این شده خصوصیت حتمی و لازم زن. متأسفانه الان در دنیا این‌جور شده. 
در رسـمی‌ترین مجالـس _ مجالـس سیاسـی، مجالـس گوناگـون _ مردهـا 
بایـد بـا شـلوار بلنـد بیاینـد، بایـد بـا لبـاس پوشـیده بیاینـد، امـا زن‌هـا هرچه 
برهنه‌تـر و عریان‌تـر بیاینـد، اشـکالی نـدارد! ایـن عـادی اسـت؟ ایـن طبیعـی 
اسـت؟ ایـن یـک حرکـت برطبق طبیعت اسـت؟ آنها ایـن کار را کردند. زن باید 
خـودش را در معـرض دیـد مرد قرار دهد، برای اینکه مایه التذاذ مرد شـود. 
ظلمـی از ایـن بالاتـر؟ اسـم این را گذاشـته‌اند آزادی، اسـم نقطـه مقابلش را 
گذاشته‌اند اسارت. درحالی‌که احتجاب زن، حجاب قرار دادن زن برای خود، 
تکریـم زن اسـت؛ احتـرام زن اسـت؛ ایجـاد حریـم بـرای زن اسـت. ایـن حریم را 
شکسـتند و دارند روزبه‌روز هم بیشـتر می‌شـکنند؛ اسـم‌های گوناگون هم 
رویـش می‌گذارنـد. اولیـن یـا شـاید یکـی از اولیـن آثار سـوئی که این مسـئله 
گذاشـت، ویـران کـردن خانـواده بـود؛ بنیـان خانواده سسـت شـد. وقتی در 
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یـک جامعـه‌ای خانـواده متزلـزل شـد و از بیـن رفـت، مفاسـد در ایـن جامعه 
نهادینه می‌شود.1

•  فرهنگ غربی مبتنی بر زدودن حیاست
چقدر فاجعه‌بار است سیاستی که امروز در دنیا به وسیله عوامل قدرت‌های 
ضدبشـری بـرای زدودن حیـا رایـج اسـت. واقعـا الان بـا یـک سیاسـتی، بـا یـک 
تدبیـری، در همـه دنیـا دارد کار انجـام می‌گیـرد بـرای اینکـه حیـا را از بیـن مردم 
بردارند. وقتی هم که می‌خواهند حیا را بردارند، این شُـعبی دارد و از راه‌های 
مختلف و ده‌ها راه وارد می‌شوند: مسئله اختلاط زن و مرد یک مسئله است، 
مسئله پوشش زن و مرد یک مسئله است. چیزهایی که تحت عنوان حقوق 
زن بیان می‌شود، یکی از این پنجره‌های شیطانی است؛ ]همچنین[ چیزهایی 
کـه درمـورد پوشـش زن بیـان می‌شـود کـه »آقـا چـرا مجبـور می‌کنیـد زن‌ها را 
بـه حجـاب؟« حرف‌هایی کـه حتی بعضی از افـراد ظاهرالصلاح هم می‌گویند. 
مسـئله حیا خیلی مسـئله مهمی اسـت. دنیا این‌جور نبوده که امروز هسـت. 
حتی انسان آثار هنری و ادبی اروپایی‌ها را که نگاه می‌کند، تا 150 سال پیش، 
200 سال پیش مطلقاً این خبرها در اروپا نبوده؛ این فساد و این تهتک و این 
تهتـر را عمدتاً از وقتی که صهیونیسـت‌ها و سـرمایه‌دارها بـر امور اجتماعی و 
فرهنگی و سیاسـی و اقتصادی کشـورهای اروپایی مسـلط شـدند، به‌تدریج 
رایج کردند. انگیزه‌هایی هم دارند، اهدافی دارند که آن داستان خیلی طولانی 
و مفصّلی اسـت. اسالم نقطه مقابل این اسـت. حیا برای مرد فضیلت است، 
برای زن هم فضیلت است و این حیا مظاهری دارد. یکی از مظاهرش پوشش 
ظاهری اسـت؛ یکی از مظاهرش معاشـرت‌ها و مکالمات سخنورانه است که 
انسان در حرف زدن، در اظهار نظر کردن، در تبادل کلمات، حیا را ملاحظه کند.‌2

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار جمعی از مداحان، ۱۳92/2/11. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در ابتدای درس خارج فقه درباره مسئله »حیا«، ۱۳97/12/13. 	.2
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•  ضرورت رعایت چهارچوب‌های شرعی در کارهای فرهنگی
بعضی‌هـا کار فرهنگـی را در داخـل دانشـگاه بـا کنسـرت و اردوهـای مختلـط 
اشـتباه گرفته‌انـد؛ خیـال می‌کننـد کار ]فرهنگـی ایـن اسـت‌[؛ می‌گوینـد باید 
دانشـجو شـاد باشـد. شـاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی اسـت، اما چه 
جـوری؟ بـه چـه قیمتـی؟ غربی‌هـا چقدر بهـره برده‌انـد از این اختالط دختر و 
پسـر کـه مـا بهـره ببریـم؟ یـک روزی به مـا می‌گفتنـد کـه در اروپـا _ آن روز اروپا 
را مطـرح می‌کردنـد _ حجـاب نیسـت و زن و مـرد بـا هـم قاطی‌انـد، هـوس و 
شـوق جنسـی هـم در آنجـا طبعـا کنترل‌شـده اسـت. خـب، حـالا شـما نـگاه 
کنیـد، ببینیـد همین‌جـور اسـت؟ آیا هوس‌ها کنترل‌شـده اسـت یـا هوس‌ها 
تحریک‌شـده اسـت؟ این‌همـه جنایت جنسـی امـروز دارد در آمریـکا و در اروپا 
اتفاق می‌افتد؛ به جنس مخالف هم دیگر حالا اکتفا نمی‌کنند؛ و از این بدتر 
هـم خواهـد شـد. اسالم انسـان را شـناخته اسـت کـه حکـم حجـاب را داده، 
حکم عدم اختلاط زن و مرد را داده. اسالم من و شـما را شـناخته. ]انسـان‌[ 
مال خداسـت و ]او[ آفریننده ماسـت. اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی 
مختلـط، اردوی مختلـط، گاهی حتی خارج از کشـور! نـه، کار فرهنگی ماهیت 
دیگری دارد؛ مفهوم دیگری دارد. مسئولین فرهنگی دانشگاه‌ها بفهمند چه 

کار می‌کنند.1

•  بانوان پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند
قدرت‌هـای غربـی از اول انقلاب مسـئله زن را مطـرح می‌کردند؛ ادعای گزاف 
می‌کردند که از زن ایرانی می‌خواهند حمایت کنند و مانند اینها. ... یک وقتی 
چنـد سـال قبـل در یـک جمـع یک نفـر از من پرسـید که شـما در قضیـه زن در 
مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع ندارم؛ من حمله دارم. آنها 

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار رؤسـای دانشـگاه‌ها، پژوهشـگاه‌ها، مراکـز رشـد و  	.1
پارک‌های علم و فناوری، ۱۳94/8/20.
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باید دفاع کنند؛ آنها باید جواب بدهند. زن را تبدیل به کالا کردند. دفاع؟ من 
دفاع نمی‌کنم. ما مدعی هسـتیم در قضیه زن. خب، حالا مسـئله چیسـت؟ 
اینکه شـما می‌بینید ناگهان وسـایل تبلیغاتی و رسـانه‌های رسمی و دولتی 
آمریـکا و انگلیـس و بعضـی جاهـای دیگـر و مزدورانشـان و دنباله‌روانشـان 
ناگهان هجوم می‌آورند در یک برهه‌ای سر قضیه زن و یک بهانه‌ای هم پیدا 
می‌کنند ]مثل[ مسـئله حجاب و مانند این چیزها، علتش چیسـت؟ چرا این 
کار را می‌کننـد؟ آیـا اینهـا واقعـا می‌خواهنـد از حقـوق زن و زن ایرانـی دفـاع 
کننـد؟ اینهـا مگـر همان کسـانی نیسـتند کـه اگـر می‌توانسـتند آب را به روی 
این ملت ببندند، می‌بسـتند؟ اینها دلشـان برای زن ایرانی سـوخته؟... پس 
قضیه چیست؟ حقیقت مسئله این است که زنِ باشرف و بااستعداد ایرانی 
یکـی از بزرگ‌تریـن ضربه‌هـا را به تمدن غرب زده. اینها دلشـان پُر اسـت؛ ]این 
کار را[ زن‌ها کردند. غیر از مجموع حرکت جمهوری اسالمی، به‌خصوص زن 
ایرانی یکی از مهم‌ترین ضربه‌ها را به داعیه‌های غربی و دروغ‌های غربی وارد 
کرده. چطور؟ اینها سال‌هاست _ دویست سال است _ که می‌گویند زن اگر 
چنانچـه از قیـود اخلاقـی و شـرعی و ماننـد این چیزها رها نشـود، نمی‌تواند 
پیشـرفت کنـد، نمی‌توانـد بـه مقامـات عالـی علمـی و سیاسـی و اجتماعی و 
غیره برسـد؛ این‌جوری دارند می‌گویند. شـرط رسـیدن زن به رتبه‌های بالای 
اجتماعـی و سیاسـی و غیـره ایـن اسـت کـه ایـن قیود اخلاقـی را رهـا کند. زن 
ایرانـی ایـن را در عمـل تکذیب کرده؛ زن ایرانـی در همه میدان‌ها با موفقیت 
و سـربلندی و بـا حجـاب اسالمی ظاهر شـده. اینهـا رجزخوانی نیسـت؛ اینها 
مـا  واقعیت‌هـای محسـوس جامعـه ماسـت. ورودی‌هـای دانشـگاه‌های 
یـا پنجـاه درصـد یـا بیـش از پنجـاه درصـد دخترهـای مـا هسـتند، زن‌هـای مـا 
هستند. در مراکز علمی حساس و مهم که بنده از بعضی از آن مراکز خودم 
شخصاً بازدید کردم، زنان دانشمند ما آنجا نقش‌آفرین‌اند. در میدان ادب، 
ادبیـات، شـعر، رمـان، شرح‌حال‌نویسـی، زن‌هـا جـزو برجسـته‌ترین‌هایند. 
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در میـدان مسـابقات ورزشـی _ واقعـا گاهـی انسـان قـدرت تحسـین ایـن 
شـخصیت‌ها را نـدارد بـه انـدازه‌ای کـه شایسـته آن هسـتند _ دختـر ایرانـی 
روی سـکوی اول مسـابقات ایسـتاده، پرچـم و سـرود ملی ایـران را در مقابل 
چشـم صدهامیلیـون تماشـاچی تلویزیون‌هـای دنیـا بـالا بـرده، باحجـاب 
اسـت، بـا آن مـردی کـه می‌آید به او مدال بدهد دسـت نمی‌دهـد، یعنی حد 
شـرعی را رعایـت می‌کنـد. ایـن چیـز کمی اسـت؟ در میدان سیاسـی، من یک 
مورد را ذکر می‌کنم: زمان شـوروی سـابق، در یکی از مهم‌ترین پیام‌بَری‌های 
سیاسـی بین دو کشـور، امام یک هیئت سه‌نفره فرستادند که یکی‌شان زن 
بـود ]خانـم مرضیـه حدیدچـی دبـاغ[؛ یـک زن قدرتمنـد کـه رحمت خـدا بر او 
باد! در مسـئولیت‌های مدیریت کشـوری، زنان ما با حجاب، با چادر، بهترین 
مدیریت‌هـا را در آن بخـشِ خودشـان انجـام دادنـد؛ در مسـائل علمـی، در 
مسـائل ادبـی، در مجریـان صداوسـیما، بهتریـن مجریـان. در میدان‌هـای 
مختلف، زن ایرانی حضور پیدا کرده، در بالاترین سطوح قرار گرفته، با حجاب 
اسالمی، با رعایت حجاب؛ این خیلی چیز مهمی اسـت. این باطل‌کننده یک 
زحمت و تلاش دویست-سیصدسـاله غرب اسـت؛ نمی‌توانند تحمل کنند، 
عصبانـی می‌شـوند، خودشـان را بـه در و دیـوار می‌زننـد تا بتواننـد یک کاری 
بکنند؛ آن وقت می‌چسـبند به قضیه حجاب، می‌چسـبند به یک مورد و بنا 
می‌کنند تبلیغات کردن. ببینید، عامل این شبهه‌افکنی‌ها این است و تظاهر 

دشمن هم آن است که مشاهده می‌کنید و می‌بینید.1

در آینه شعر و حکایت

مولـوی راجـع بـه تأثیـر حریـم و حائل میـان زن و مـرد در افزایش قدرت و 
محبوبیت زن و در بالا بردن مقام او و در گداختن مرد در آتش عشق و سوز، 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 1401/5/5. 	.1
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مثلی لطیف می‌آورد: آنها را به آب و آتش تشبیه می‌کند. می‌گوید مثل مرد 
مثـل آب اسـت و مثـل زن مثـل آتـش. اگـر حائـل از میـان آب و آتش برداشـته 
شـود، آب بـر آتـش غلبـه می‌کنـد و آن را خامـوش می‌سـازد. امـا اگـر حائـل و 
حاجبی میان آن دو برقرار گردد، مثل اینکه آب را در دیگی قرار دهند و آتش 
در زیر آن دیگ روشن کنند، آن وقت است که آتش آب را تحت تأثیر خود قرار 
می‌دهد، اندک‌اندک او را گرم می‌کند و احیاناً جوشش و غلیان در او به وجود 

می‌آورد؛ تا آنجا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می‌سازد. می‌گوید:

لهیب از  ــش  آتـ بــر  شــد  ــب  ــال غ آب 

زآتش او جوشد چو باشد در حجیب

را دو  آن  آمــد  حایل  دیگی  چون‌که 
هــوا1 کــردش  را  آب  آن  کــرد  نیست 

***
که هرچه دیده بیند دل کند یادز دست دیده و دل هر دو فریاد

آزاد2بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیــده تا دل گــردد 

***
فرزنـد شـیخ‌رجبعلی خیـاط می‌گویـد: »پـدرم بـا چشـم برزخـی چیزهایی 
می‌دیـد کـه دیگـران نمی‌دیدنـد. یکـی از دوسـتان پـدرم می‌گفت: یـک روز با 
جنـاب شـیخ بـه جایـی می‌رفتیـم. یک‌دفعه من دیـدم جناب شـیخ با تعجب 
و حیـرت بـه زنـی که موی بلند و لباس شـیکی داشـت نگاه می‌کنـد. از ذهنم 
گذشت که ایشان به ما می‌گوید چشمتان را از نامحرم برگردانید و خودش 
این‌طـور نـگاه می‌کنـد. فهمیـد و گفـت: تـو هـم می‌خواهـی ببینـی مـن چـه 

می‌بینم؟ ببین.

مطهری، مسئله حجاب، ص65. 	.1
باباطاهر. 	.2
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من نگاه کردم دیدم همین‌طور از بدن آن زن مثل سُرب گداخته، آتش 
و سـرب مـذاب بـه زمیـن می‌ریـزد و آتش او به کسـانی که چشم‌هایشـان به 

دنبال اوست سرایت می‌کند.
جنـاب شـیخ گفـت: ایـن زن راه مـی‌رود و روحـش یقـه مـرا گرفتـه، او راه 

می‌رود و مردم را همین‌طور با خودش به آتش جهنم می‌بَرَد.«1

حقایقی به شهادت اعداد و ارقام
بیـن سـال‌های 2000 تـا 2016 میالدی، بااینکـه آمـار خودکشـی در  	•
مـردان نیـز بـا نرخ 21 درصد رو به افزایش بوده، افزایش این آمار برای بانوان 
نزدیک به 50 درصد است. آمار خودکشی در غرب و افزایش چندبرابری درصد 
خودکشی زنان در قیاس با مردان نشان‌دهندە افزایش بیماری‌های روحی و 

روانی ناشی از بحران معنویت در میان زنان در کشورهای غربی است.2
در آمار منتشرشده مرکز ملی خشونت جنسی در آمریکا اطلاعات  	•

زیر بیان شده است:
تجربه در معرض تجاوز قرار گرفتن تقریباً 1 نفر از هر 5 نفر زن در آمریکا. 
بـر اسـاس ایـن آمـار، یـک نفـر از هـر 4 دختر و 1 نفر از هر 6 پسـر، پیش از سـن 

هجده‌سالگی در معرض سوءاستفادە جنسی قرار می‌گیرند.3
آموزش تک‌جنسیتی در کشور انگلستان همانند اغلب کشورهای  	•
غربـی، در سـال‌های قدیـم مرسـوم بـوده اسـت، ولـی رفته‌رفتـه تعـداد آنها 
کاهش یافته و در حال حاضر، بیشـتر آنها دوجنسـیتی‌اند. اما در سـال‌های 
اخیر روند به سـمت تفکیک جنسـیتی اسـت. در سـال 2009 تحلیل وسیعی 
که روی هفتصدهزار نفر دختر انجام شـده اسـت نشـان می‌دهد که حضور 

رحمتی شهرضا، بوستان حجاب، ص109. 	.1
راجی، صعود چهل‌سـاله )مروری بر دسـتاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی ایران بر  	.2

اساس آمارهای بین‌المللی(، ص280.
همان، ص284. 	.3
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آنهـا در محیط‌هـای آموزشـی تک‌جنسـیتی موجـب افزایـش نمره‌هـای آنهـا 
می‌شود. در سال 2007 نیز تحقیق دیگری که حکومت انگلستان پشتیبانی 
کرده، نشان می‌دهد که دختران در کلاس‌های دوجنسیتی به حاشیه رانده 
می‌شوند و توصیه شده است که دختران و پسران جداگانه آموزش ببینند. 
آنالیز هفده‌هزار نفر نشـان می‌دهد که تک‌جنسـیتی کردن موجب افزایش 

بازدهی علمی، کاهش طلاق و بارداری غیرقانونی می‌شود.1
در سـال 2008 حکومت آمریکا مطالعه دیگری را نیز شـروع کرد. در  	•

این تحقیق آثار آموزش تک‌جنسیتی ذکر شده است:
1. کاهش حواس‌پرتی در زمان یادگیری؛

2. کاهش اختلالات رفتاری دانش‌آموزان؛
3. افزایش اعتمادبه‌نفس در بین دانش‌آموزان؛

4. کاهش اذیت و آزار جنسی در بین دانش‌آموزان؛
5. کاهش اتفاقات جنسی بین معلمان و دانش‌آموزان؛

6. آزادی انتخاب مردم در نوع آموزش؛
7. ایجاد نوع آموزش متناسب با دختران و پسران.2

آشـنایی بـا آثـار عـدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه و مشـکلاتی که در  	•
درجه اول برای بانوان ایجاد می‌شود؛ خصوصاً آثاری که بی‌بندوباری در 

غرب از خود به جا گذاشته است؛
رعایت حریم حجاب در مجالس خانوادگی؛ 	•

1.	 https://www.porseman.com/!33254
همان. 	.2
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کم شدن ارتباط با نامحرم در محیط کار؛ 	•

تلاش برای کنترل نگاه در فضای حقیقی و مجازی؛ 	•

خواندن سیره و وصیت‌نامه شهدا و توجه به اهمیتی که آنها به حجاب  	•

و عفاف می‌دادند.

دو دقیقه پای منبر آیه

سلسله سوءتفاهمات درباره دین

در جامعه ما یک سلسله سوءتفاهماتی درباره دین به وجود آمده که موجب 

دین‌گریزی یا حتی دین‌ستیزی برخی افراد جامعه شده است؛ وگرنه این حد 

و اندازه از دین‌گریزی و دین‌ستیزی، در جامعه ما اصلاً طبیعی نیست.

عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند تا دین‌گریزی و دین‌ستیزی 

در جامعه شکل بگیرد، اما آن عامل اصلی دین‌گریزی و دین‌ستیزی چیست؟ 

مردم بد شده‌اند؟ تبلیغات دشمن قوی شده است؟

نمی‌توانیـم بگوییـم چـون مردم بد هسـتند، دین‌گریزی و دین‌سـتیزی 

پدیـد آمـده اسـت. حضور میلیونی مردم در تشـییع‌جنازه سـردار سـلیمانی 

یکی از علامت‌های سلامت جامعه ماست. احترام به شهدا و احترام به امام 

حسین؟ع؟، همه، علامت سلامت جامعه ماست. قرآن می‌فرماید: »سرشت 

و گل مردم در اوج تناسب با دین و خدا و پیغمبر آفریده شده است.«

سـهم تبلیغـات دشـمن در دین‌گریـزی و دین‌سـتیزی در جامعـه چقـدر 

است؟ همان‌طور که دشمنان ما از قبل ضعیف‌تر شده‌اند، در تبلیغات هم 

ضعیف‌تر شده‌اند. دشمنان و رقبای ما در جهان حرف تازه‌ای ندارند.
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ما نتوانستیم عقلانیت در دین را توضیح دهیم

یکی از عوامل اصلی دین‌گریزی و دین‌ستیزی در جامعه برمی‌گردد به اینکه 

مـا نتوانسـتیم در تعلیمـات دینی‌مـان، عقلانیت موجود در دیـن را خوب به 

مـردم توضیح دهیم. همیشـه سـعی کردیم از ایمان مـردم، از عقیده مردم، 

برای دین‌داری استفاده کنیم. تا کسی در جامعه خطایی کرد، حجابی رعایت 

نکـرد، بـه او گفتیـم مگـر خـدا را قبـول نـداری، مگر آخـرت را قبول نـداری، مگر 

ارزش‌هـا را قبـول نـداری؟ درحالی‌کـه برای دعوت به مسـواک زدن هیچ‌وقت 

نگفتیم مگر خدا را قبول نداری، مگر قیامت را قبول نداری؟ بااینکه مسواک 

زدن هـم دسـتور دیـن بـود، چطـور بـا ایـن دسـتور برخـورد کردیـم؟ عقیدتی 

یا عقلانی؟

هر دستور دینی فواید عقلانی دنیوی دارد حتی معاد

ای کاش روان‌شناسی پیدا می‌شد و آثار و فواید دنیوی معادباوری را برای 

ما توضیح می‌داد. باور به معاد چه تأثیری در قدرت آینده‌نگری و کلان‌نگری 

ما دارد؟ در بزرگ شدن روح و روانمان دارد؟ در شرح صدر و کم کردن عجله 

در زندگی دارد؟ معادباوری چه تأثیری در تاب‌آوری در برابر مشــکلات دارد؟ 

اینهــا بــا دانش‌هــای موجــود، به صــورت علمــی و عقلانی، قابل بررســی و 

اندازه‌گیری است.

چرا دشمن می‌تواند روی موج مسئله حجاب جامعه را به هم بریزد؟

با این مقدمه برویم ســراغ مســئله حجاب. چرا دشمن می‌تواند روی موج 

مســئله حجــاب جامعــه را به هم بریــزد؟ مگر مــا در طول این چهل ســال 

چگونــه حجــاب را در جامعــه تبلیغ کردیم که دشــمن می‌تواند بــا دوگانه 

حجاب و بی‌حجابی موج‌ســواری کند؟ چرا فتنه بر ضد حجاب در جامعه ما 

شکل می‌گیرد؟
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دلایل متعددی وجود دارد. یکی تبلیغ فزاینده به نفع بی‌حجابی است؛ 
دیگری رفتار و گفتار برخی سیاسیون و سلبریتی‌ها بر ضد حجاب است و... . 
این دلایل سر جای خود، اما یکی از دلایل مهمی که ما نتوانستیم هنوز بعد 
از چهل سال به‌خوبی مسئله حجاب را در جامعه جا بیندازیم، برمی‌گردد به 

اینکه ما چطوری خواستیم حجاب را در جامعه‌مان جا بیندازیم؟
مدل رایج در تبلیغ حجاب این است که به خانم‌ها می‌گوییم: حجاب را به 
خاطر خدا، پیغمبر، دین خدا، شهدا... رعایت کنید. اولاً این‌گونه تبلیغ کردن 
حجاب برای محجبه‌ها بیشتر اثر دارد تا غیرمحجبه‌ها؛ حال‌آنکه جامعه‌ای که 
می‌خواهیم درباره حجاب با آنها حرف بزنیم غیرمحجبه‌ها هستند که با این 
ادبیـات بسـیاری از اوقات نمی‌توان با آنهـا صحبت کرد؛ ثانیاً این روش تبلیغ 
حجاب معمولاً زمینه بروز غرور و عُجب خانم‌های محجبه را فراهم می‌کند. 
بله، حجاب که برای من فایده نداشـت، به خاطر شـهدا این کار را کردم؛ ثالثاً 
غیرمحجبه‌هـا بـا ایـن ادبیات معمـولاً نه‌تنها جـذب نمی‌شـوند، بلکه نوعی 
لج‌بازی با دین در میان آنها دیده می‌شـود. نه‌تنها حجاب نمی‌گیرد، بلکه با 

این ادبیات با همان خدا و پیغمبر و دین دشمنی می‌کند.

قرآن چگونه در مسئله حجاب فرهنگ‌سازی می‌کند؟
مُؤْمِنيَِن 

ْ
زْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ ال

َ
لْ لِِأ

ُ
يُّهَا النَّبِِيُّ ق

َ
با ادبیات عقلانی. می‌فرماید: >ياَ أ

 يؤُْذَيْـنَ وَكََانَ الُله غَفُورًا رحَِيمًا<؛ 
َ

لَا
َ
نَ ف

ْ
نْ يُعْرَف

َ
 أ

َ
دْنَى

َ
بيِبهِِنَّ ذَلكَِ أ

َ
يْهِنَّ مِـنْ جَلَا

َ
يدُْننَي عَل

»ای پیامبـر، بـه همسـران و دخترانـت و زنـان مسـلمانان سـفارش کـن که با 
چادرهـا و روسـری‌های بلنـد خـود را کامـل بپوشـانند. ایـن برای آنکـه آنان را 
بـه پاک‌دامنـی بشناسـند و اذیتشـان نکننـد، بهتـر اسـت.« خداونـد متعـال 
نمی‌فرماید حجاب ارزش یا بی‌حجابی ضدارزش است، بلکه مضرات روحی 
و روانـی بی‌حجابـی را مطـرح می‌کند. آیا ما بر اسـاس ادبیات قرآن، از منافع 
حجاب و آثار دنیوی حجاب با خانم‌های غیرمحجبه سخن می‌گوییم؟ کتاب 
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می‌نویسـیم؟ از آثار شـوم برهنگی و تجربه تلخ خشـونت بر اثر بی‌بندوباری 
و بی‌حجابـی در غـرب چطـور؟ چنـد فیلـم سـاخته‌ایم؟ اگـر بـا چنیـن ادبیاتـی 
تبلیـغ می‌کردیـم، دیگـر بی‌حجابـی کلاس نداشـت. بی‌حجابـی  را  حجـاب 
مسـاوی با بی‌عقلی بود؛ همان‌طور که قرآن می‌فرماید: »چه کسـی از دین 
ابراهیمـی روی‌گـردان اسـت، مگـر کم‌خردان و کم‌عقالن.« آن‌گاه دانشـگاه 

می‌شد مرکزی برای تبلیغ حجاب، به عنوان پدیده علمی و تجربی.
خواهـش می‌کنـم اگر می‌خواهیم ارزش حجـاب را جا بیندازیم، به جای 
تأکید به اینکه حفظ حجاب حفظ ارزش‌هاست، از ارزش حجاب یعنی منافع 
حجاب و مضرات بی‌حجابی برای فرد و جامعه بگوییم. شبیه روش تبلیغی 
خدا حجاب را عقلانی و روان‌شناسانه تبلیغ کنیم تا دشمن نتواند روی موج 

مسئله حجاب در جامعه فتنه کند.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi22
https://telavat.ir/zq22
https://telavat.ir/ze22
https://telavat.ir/zf22


جزء بیست‏وسوم

شنیدن حرف و تبعیت 
از بهترین‏ها

ِينَ يسَۡتَمِعُونَ  ۡ عِبَادِ ٱلَّذَّ ﴿فَبشَِّّرِ

﴾ ٓۥۚ حۡسَنَهُ
َ
ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

سوره زمر، آیه 17 و 18
18 زمر | جزء 23

به بندگان من بشارت بده؛ همان کسانی‌ که 
حرف‌ها و تبليغات گوناگون را با دقت می‌شنوند 

و با تجزيه و تحليل، دنبال بهترينش می‌روند.

https://telavat.ir/za23
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بیانی از آیه شریفه
یکی از ویژگی‌های جامعه اسلامی آزادی فکر و اندیشه است. در جامعه‌ای 
که فکر‌ها و اندیشه‌ها فرصت ظهور و بروز نداشته باشند، نوآوری و خلاقیت 
جای خود را به رکود و سستی می‌دهد و پیشرفت جامعه متوقف می‌شود.
بـر اسـاس موازیـن دینـی، آزادی اندیشـه و امـکان اظهار نظر اشـخاص 
گوناگـون، تـا جایـی کـه مخل به مبانی اسالم و حقـوق دیگران نباشـد، جزو 
حقوق آحاد ملت به شـمار می‌رود و رعایت حقوق متقابل موجب انسـجام 
اجتماعـی خواهـد شـد. بـه همیـن دلیـل، در اصـل 24 قانون اساسـی آمده 
اسـت کـه نشـریات و مطبوعـات در بیـان مطالـب آزادنـد، مگـر آنکـه مخل به 

مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
از سـوی دیگر، در آیه فوق، مؤمنان نیز به بررسـی دیدگاه‌های مختلف 
و انتخاب برترین نظر تشویق شده‌اند. خداوند متعال در آیه هجده سوره 
زمر، به پیامبر اکرم؟ص؟ دستور می‌دهد که به بندگان خوب من بشارت بده؛ 

همان‌هایی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین سخن پیروی می‌کنند.
آزادی اندیشـیدن و سـخن گفتـن از یـک سـو و آزادی تحقیـق و انتخـاب 
از سـوی دیگـر، هـم موجـب رونـق بـازار فکر و اندیشـه هم موجب دسـتیابی 
بـه بهتریـن ایده‌ها و اندیشـه‌ها می‌شـود و درنتیجه، جامعـه‌ای پویا و زنده 

شکل خواهد گرفت.
البتـه ناگفتـه پیداسـت کـه بهتریـن و برتریـن سـخن قـرآن کریـم اسـت 
و معنـای ایـن سـخن آن اسـت کـه در جامعـه اسالمی و جهـادی، قـرآن باید 
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بـه عنـوان برتریـن سـخن، بر همه شـئون اجتماعی سـایه افکنـد و مؤمنان 

نه‌فقط در گفتار، بلکه در رفتار خود به قرآن توجه کنند.

در آینه آیات کریمه قرآن

َابِ<.1
ْ

لْب
َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
ك ٌ وَاحِدٌ وَلِِيَذَّ

َ
نَّمَا هُوَ إلَِه

َ
مُوا أ

َ
 للِنَّاسِ وَلِِيُنْذَرُوا بهِِ وَلِِيَعْل

ٌ
غ

َ
>هَذَا بلََا 	•

َابِ<.2
ْ

لْب
َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
رَى لِِأ

ْ
>هُدًى وَذِك 	•

نْتُمْ 
َ
عَذَابُ بَغْتَةً وأَ

ْ
تيَِكُمُ ال

ْ
نْ يأَ

َ
بْلِ أ

َ
ْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ ق نزِْلَ إلَِيَ

ُ
حْسَـنَ مَا أ

َ
>وَاتَّبعُِوا أ 	•

 تشَْعُرُونَ<.3
َ

لَا

مُرْ 
ْ
ةٍ وأَ خُذْهَـا بقُِوَّ

َ
ءٍ ف  شََيْ

ِّ
 لكُُِل

ً
ءٍ مَوْعِظَـةً وَتَفْصِيلًا ـوَاحِ مِـنْ كُُلِّ شََيْ

ْ
ل
َ ْ
ُ فِِي الْأ

َ
تَبْنَـا لَه

َ
>وَك 	•

فَاسِقِيَن<.4
ْ
رِيكُمْ دَارَ ال

ُ
حْسَنهَِا سَأ

َ
خُذُوا بأِ

ْ
وْمَكَ يأَ

َ
ق

ا  عْرضِْ عَنْهُمْ حَتَّىَّ يََخُوضُوا فِِي حَدِيثٍ غَيْْرهِِ وَإمَِّ
َ
أ
َ
ِينَ يََخُوضُونَ فِِي آياَتنَِا ف

َّ
يتَْ الَّذ

َ
>وَإذَِا رَأ 	•

سوره مبارکه ابراهیم، آیه 52: »این ]قرآن یا آنچه در این سوره است[ پیامی برای ]همه[  	.1
مردم است برای آنکه به وسیله آن هشدار داده شوند، و ]با تدبر در آیاتش[ بدانند که 

او معبودی یگانه و یکتاست و تا خردمندان متذکر ]حقایق و معارف الهیه[ شوند.«
سوره مبارکه غافر، آیه 54: »کتابی که ]سراسر[ برای خردمندان مایه هدایت و تذکر  	.2

است.«
سـوره مبارکـه زمـر، آیـه 55: »و از نیکوتریـن چیـزی کـه از طـرف پروردگارتان به سـوی  	.3
شـما نازل شـده اسـت پیروی کنید، پیش از آنکه ناگهان و درحالی‌که بی‌خبرید، عذاب 

به شما رسد.«
سـوره مبارکـه اعـراف، آیـه 145: »و بـرای او در الـواحِ ]تـورات[ از هـر چیـزی ]کـه در باب  	.4
دین مورد نیاز مردم باشد[ پندی و برای هر چیزی ]که تأمین‌کننده هدایت انسان‌ها 
باشـد[ سـخنی روشـن نوشـتیم. پـس ]بـه او گفتیـم:[ آن را با قدرت ]ی تمـام و عزمی 
اسـتوار[ دریافـت کـن، ]و بـه کار بنـد[ و قـوم خـود را فرمـان ده کـه آن را بـه نیکوتریـن 
صـورت دریافـت کننـد ]و به کار بندند[. به‌زودی، سـرای فاسـقان را ]که در دنیا ویرانی 

کاخ‌ها و خانه‌های آنان، و در آخرت دوزخ است[ به شما نشان می‌دهم.«



شنیدن حرف



و تبعیت از 





بهترین‏ها 







    
جزء بی




س
ت‏وسوم




385

المِِيَن<.1 قَوْمِ الظَّ
ْ
رَى مَعَ ال

ْ
ك  تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ

َ
لَا

َ
يْطَانُ ف ينُْسِينََّكَ الشَّ

نهِِ 
ْ
 النُّورِ بإِذِ

َ
مَاتِ إلَِى

ُ
ل مِ وَيُُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ

َ
ال بَعَ رضِْوَانهَُ سُـبُلَ السَّ >يَهْدِي بهِِ الُله مَنِ اتَّ 	•

 صِِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<.2
َ

وَيَهْدِيهِمْ إلَِى

وْ كََانَ آباَؤُهُمْ 
َ
وَل

َ
يْهِ آباَءَناَ أ

َ
فَيْنَا عَل

ْ
ل
َ
وا بلَْ نتََّبعُِ مَا أ

ُ
ال

َ
نزَْلَ الُله ق

َ
هُـمُ اتَّبعُِوا مَا أ

َ
>وَإذَِا قيِـلَ ل 	•

 يَهْتَدُونَ<.3
َ

ونَ شَيْئًا وَلَا
ُ
 يَعْقِل

َ
لَا

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

نْصَاتُ  ِ
ْ

ِ والْإ
َ

الِِاسْـتِمَاعُ لِذِكْـرِ الّلَّه
َ

نَیْنِ ف
ُ

ذ
ُ ْ
ی الْأ

َ
رَضَهُ عَل

َ
ـا مَا ف

َ
مّ

َ
امـام علـی؟ع؟: وَأ 	•

ی مَا یُسْخِطُهُ.4
َ
صْغَاءِ إِل ِ

ْ
ی مِنْ كِتَابِهِ وتَرْكُ الْإ

َ
ی مَا یُتْل

َ
إِل

سـوره مبارکـه انعـام، آیـه 68: »و هـرگاه کسـانی را دیـدی کـه در آیـات مـا ]بـه قصـد  	.1
شـبهه‌اندازی،[ بـه یاوه‌گویـی و سـخن بی‌منطـق می‌پردازنـد، از آنـان روی گـردان ]و 
مجلسشـان را تـرک کـن[ تـا در سـخنی دیگر درآیند؛ و اگر شـیطان تو را ]نسـبت به ترک 
مجلسشـان[ بـه فراموشـی انـدازد، پس از یـاد آوردن ]به‌سـرعت بیرون بـرو و[ با گروه 

ستمکاران منشین.«
سوره مبارکه مائده، آیه 16: »خدا به وسیله آن ]نور و کتاب[ کسانی را که از خشنودی  	.2
او پیروی کنند به راه‌های سلامت راهنمایی می‌کند، و آنان را به توفیق خود از تاریکی‌ها 
]یِ جهل، کفر، شرک و نفاق[ به سوی روشناییِ ]معرفت، ایمان و عمل صالح[ بیرون 

می‌آورد و به جانب راه راست هدایت می‌کند.«
سوره مبارکه بقره، آیه 170: »و هنگامی که به آنان ]که آلوده به شرک و کفرند[ گویند:  	.3
از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، پاسخ دهند: نه، بلکه از آیینی که پدرانمان را بر 
آن یافتیم پیروی می‌کنیم. آیا هرچند پدرانشان چیزی نمی‌فهمیدند و راه نمی‌یافته‌اند 

]باز کورکورانه از آنان پیروی خواهند کرد[؟«
مجلسی، بحار الانوار، ج66، ص75: »اما آنچه خدای متعال به دو گوش واجب کرده  	.4
آن است که به ذکر خداوند گوش دهد و به آیات قرآنی گوش جان سپارد و آنچه موجب 

غضب خداوند می‌شود نشنود.«
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َ

 لَا
ْ

مُ بَل
َ
 تَعْل

َ
 مَا لَا

ْ
ل

ُ
 تَق

َ
امام علی؟ع؟ در وصیت به محمد بن حنفیه: يَا بُنَيَّ لَا 	•

رَائِضَ 
َ

هَا ف ِ
ّ
ی جَوَارِحِكَ كُل

َ
رَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
ی ق

َ
َ تَبَارَكَ وتَعَال َ

 الّلَّه
َ

إِنّ
َ

مُ ف
َ
 مَا تَعْل

َّ
 كُل

ْ
ل

ُ
تَق

بَهَا 
َ

دّ
َ
رَهَا وأ

َّ
رَهَا ووَعَظَهَا وحَذ

َ
كّ

َ
كَ عَنْهَا وذ

ُ
ل

َ
قِيَامَةِ ويَسْأ

ْ
يْكَ يَوْمَ ال

َ
 بِهَا عَل

ُ
يَحْتَجّ

يْهَا 
َ
 عَل

َ
ـرْضٍ ونَصّ

َ
 جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِكَ بِف

َّ
 كُل

َ
ـصّ

َ
 خ

َ
مّ

ُ
ـمْ يَتْرُكْهَا سُـدًی‌... ث

َ
ول

لَ  دْ نزََّ
َ
 >وَق

َ
 وجَل

َ
 عَزّ

َ
ال

َ
ق

َ
مَعَاصِـي ف

ْ
ی ال

َ
 تُصْغِيَ بِهِ إِل

َ
نْ لَا

َ
ـمْعِ أ ـی السَّ

َ
ـرَضَ عَل

َ
ف

َ
ف

 تَقْعُدُوا 
َ

ال
َ
 بهَِا ف

ُ
نْ إذَِا سَـمِعْتُمْ آيـَاتِ اللهِ يكُْفَـرُ بهَِا وَيسُْـتَهْزأَ

َ
كِتَـابِ أ

ْ
يْكُـمْ فِِي ال

َ
عَل

يتَْ 
َ
 >وَإذَِا رَأ

َ
 وجَـل

َ
 عَزّ

َ
ال

َ
هُمْ< وق

ُ
مَعَهُـمْ حَىتَّ يََخُوضُوا فِِي حَدِيثٍ غَيْْرهِِ إنَِّكُـمْ إذًِا مِثْل

 اسْـتَثْنَی 
َ

مّ
ُ
عْرضِْ عَنْهُمْ حَتَّىَّ يََخُوضُوا فِِي حَدِيثٍ غَيْْرهِِ< ث

َ
أ
َ
ِيـنَ يََخُوضُـونَ فِِي آياَتنَِا ف

َّ
الَّذ

رَى 
ْ
ك  تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ

َ
لَا

َ
يْطَانُ ف ا ينُْسِـينََّكَ الشَّ  >وَإمَِّ

َ
ال

َ
ق

َ
سْـيَانِ ف  مَوْضِعَ النِّ

َّ
 وجَل

َ
عَزّ

قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ 
ْ
ِينَ يسَْـتَمِعُونَ ال

َّ
ْ عِبَادِ الَّذ بشَِّرِّ

َ
 >ف

َ
 وجَل

َ
 عَزّ

َ
ال

َ
المِِيَن< وق قَـوْمِ الظَّ

ْ
مَـعَ ال

 _ >وَإذَِا 
َّ

 وجَل
َ
 عَزّ

َ
ال

َ
َابِ< وق

ْ
لْب

َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
كَِ هُمْ أ

َ
ولَئ

ُ
ِينَ هَدَاهُمُ الُله وأَ

َّ
كَِ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
حْسَـنَهُ أ

َ
أ

ا 
َ

هَذ
َ

عْرَضُوا عَنْهُ< ف
َ
غْوَ أ

َّ
 _ >وَإذَِا سَـمِعُوا الل

َّ
 وجَل

َ
 عَزّ

َ
ال

َ
وا كرَِامًا< وق غْوِ مَرُّ

َّ
وا باِلل مَرُّ

ه‌.1
ُ
مْعِ وهُوَ عَمَل ی السَّ

َ
 عَل

َّ
 وجَل

َ
ُ عَزّ َ

رَضَ الّلَّه
َ

مَا ف

ابن‌بابویـه قمـی، مـن لا یحضره الفقیـه، ج2، ص626: »فرزند عزیـزم، آنچه نمی‌دانی  	.1
مگوی، بلکه همه آنچه می‌دانی مگوی؛ زیرا خدای تعالی بر همه اعضای تو وظایف و 
واجباتی را مقرر و مفروض داشته است که در روز قیامت به وسیله آنها بر تو احتجاج 
می‌کنـد و از آنهـا می‌پرسـد و آن اعضـا را تذکـر داده و موعظـه کـرده و برحذر داشـته و 
تأدیـب کـرده و آنهـا را بیهـوده رهـا نکـرده اسـت. ... سـپس خـدای عزوجل هـر عضو از 
اعضای تو را به واجبی اختصاص داده و به آن واجب تصریح کرده اسـت؛ چنان‌که بر 
گوش واجب کرده اسـت که معاصی را ننیوشـد، و در این باره خدای عزوجل فرموده 
اسـت: "و همانـا فروفرسـتاده اسـت در ایـن کتـاب بـر شـما کـه چـون شـنیدید کـه بـه 
آیـات خـدا کفـر می‌ورزنـد و آن را بـه مسـخره می‌گیرند، با آنان منشـینید تـا اینکه از آن 
بگذرنـد و بـه کلام دیگـری خـود را سـرگرم کنند؛ و الا شـما نیز مانند ایشـان باشـید"؛ و 
نیز فرموده اسـت: "و چون کسـانی را ببینی که به آیات قرآن طعن می‌زنند یا آن را به 
استهزا می‌گیرند، از ایشان دوری گزین تا به بحثی دیگر سرگرم شوند." سپس، خدای 
تعالـی مـورد نسـیان را اسـتثنا کـرده و فرمـوده اسـت: "و اگـر شـیطان دوری گزیـدن از 
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رَهُـمْ 
َّ

وَعَظَهُـمْ وحَذ
َ

ـيعَةِ ف  مِـنَ الشِّ
ٌ

اتَ يَـوْمٍ جَمَاعَـة
َ

امـام باقـر؟ع؟: حَضَـرَهُ ذ 	•

 
َ

ال
َ

ق
َ

يْهِمْ ف
َ
سَـهُ إِل

ْ
عَ رَأ

َ
 رَف

َ
ـمّ

ُ
طْرَقَ مَلِيّاً ث

َ
أ

َ
لِـكَ ف

َ
اظَهُ ذ

َ
غ

َ
أ

َ
هُـونَ ف

َ
وهُـمْ سَـاهُونَ لَا

 
َ

شْـبَاحاً بِلَا
َ
 يَا أ

َ
لَا

َ
تـا أ صَـارَ مَيِّ

َ
حَدِكُـمْ ل

َ
ـبِ أ

ْ
ل

َ
 مِنْـهُ فِـي ق

ٌ
ـعَ طَـرَف

َ
ـوْ وَق

َ
مِـي ل

َ
 كَلَا

َ
إِنّ

ونَ 
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
 تَأ

َ
 لَا

َ
صْنَامٌ مَرِيدَةُ أ

َ
دَةٌ وأ

َ
شُـبٌ مُسَـنّ

ُ
كُمْ خ

َ
نّ

َ
 مِصْبَاحٍ كَأ

َ
بَاباً بِلَا

ُ
رْوَاحٍ وذ

َ
أ

 
َ

ؤ
ُ
ل

ْ
ؤ

ُّ
ونَ الل

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 تَأ

َ
 لَا

َ
زْهَرِ أ

َ ْ
ورِ الْأ

ُ
يَاءَ مِنَ النّ تَبِسُونَ الضِّ

ْ
 تَق

َ
 لَا

َ
حَجَرِ أ

ْ
هَبَ مِنَ ال

َّ
الذ

 
ُ

ول
ُ

َ يَق َ
 الّلَّه

َ
إِنّ

َ
 بِهَا ف

ْ
مْ يَعْمَل

َ
هَا وإِنْ ل

َ
ال

َ
نْ ق

َ
 مِمّ

َ
بَة يِّ

َ
 الطّ

َ
كَلِمَة

ْ
وا ال

ُ
ذ

ُ
بَحْرِ خ

ْ
مِنَ ال

ِينَ هَدَاهُمُ الُله<.1
َّ

كَِ الَّذ
َ

ولَئ
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
_ >الَّذ

مجلس ایشان را از یاد تو ببرد، بعد از متذکر شدن، با قوم ظالمان منشین"؛ و خدای 
عزوجـل فرمـوده اسـت: "پـس، آن گـروه از بندگان مرا بشـارت ده که به سـخن گوش 
فرامی‌دارند، و آن‌گاه از بهترین آن پیروی یا به بهترین آن عمل می‌کنند. ایشان همان 
کسـانی هسـتند کـه خـدا هدایتشـان کـرده و ایشـان همـان خردمندان‌انـد"؛ و خدای 
عزوجل فرموده است: "و چون به لغوی و سخن پوچی بگذرند، در آن شرکت نکنند 
و با ترفع بر آن بگذرند"؛ و خدای عزوجل فرموده است: "و کسانی که چون سخن لغو 
را بشنوند از آن دوری گزینند." پس، این چیزی است که خدای عزوجل آن را بر گوش 

واجب ساخته، و آن عمل گوش است.«
ابن‌شـعبه الحرانـی، تحـف العقـول عـن آل الرسـول؟عهم؟، ص291: »روزی عـده‌ای از  	.1
شـیعیان در نـزد امـام باقر؟ع؟ بودنـد و امام آنان را پند می‌دادنـد و ]از گناهان[ برحذر 
می‌داشـتند و حال‌آنکـه آنـان غافـل بودنـد و سـرگرم خویـش. ایـن مطلـب حضـرت را 
خشمگین ساخت. پس کمی سر به زیر انداختند. آن‌گاه سرشان را بلند کردند و رو به 
آنان فرمودند: به‌درستی که اگر گوشه‌ای از سخن من در قلب یکی از شما جای گرفته 
بود، همانا جان باخته بود. هان! ای سایه‌های بی‌روح و ای فتیله‌های خاموش، گویا 
شـما چوب‌های تکیه‌داده‌شـده بر دیوار و بت‌های دست‌سـاخت هسـتید. آیا طلا را از 
سنگ برنمی‌گیرید؟ آیا از نور تابان پرتو نمی‌گیرید؟ آیا لؤلؤ از دریا به دست نمی‌آورید؟ 
سـخن درسـت را از هـر آن‌که گفت بسـتانید؛ هرچند خودش بدان عمـل نکند؛ چراکه 

خدا می‌فرماید: "به سخن گوش فرامی‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند."«
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در آینه کلام بزرگان

مـراد از »قـول« بـه شـهادت اینکـه دنبالش مسـئله »اتبـاع« آمده،  	•
آن قولی است که ارتباط و مساسی با عمل داشته باشد. پس بهترین قول 
آن قولی است که آدمی را بهتر به حق برساند، و برای انسان خیرخواهانه‌تر 
باشد؛ و انسان فطرتاً این‌طور است که حسن و جمال را دوست می‌دارد و به 
سویش مجذوب می‌شود، و معلوم است که هرچه آن حسن بیشتر باشد، 
ایـن جذبـه شـدیدتر اسـت؛ و اگـر زشـت و زیبـا، هـر دو را ببیند، به سـوی زیبا 
متمایل می‌شـود، و اگر زیبا و زیباتر را ببیند، به سـوی زیباتر می‌گراید؛ و اما 
اگر به سوی زیباتر نرود و باز به همان زیبا سرگرم شود، معلوم می‌شود که 
سرگرمی‌اش به زیبا به خاطر زیبایی آن نبوده؛ چون اگر برای زیبایی آن بود، 
با بیشتر شدن زیبایی، باید بیشتر مجذوب شود، و زیبا را رها کرده، به طرف 
زیباتر متمایل شود. پس، اینکه آیه شریفه بندگان خدا را توصیف فرموده 
بـه اینکـه »پیـرو بهترین قول‌اند«، معنایش این اسـت کـه مطبوع و مفطور 
بـر طلـب حق‌انـد و بـه فطرت خود رشـد و رسـیدن بـه واقـع را طالب‌اند. پس 
هر جا امرشـان دایر شـود بین حق و باطل، بین رشـد و گمراهی، البته حق و 
رشد را متابعت می‌کنند و باطل و گمراهی را رها می‌نمایند؛ و هر جا امرشان 
دایر شـود بین »حق« و »احق« )حق‌تر( و رشـد و رشـد بیشـتر، البته حق‌تر و 
رشـد بیشـتر را انتخاب می‌کنند. پس حق و رشـد مطلوب بندگان خداسـت، 
و بـه همیـن جهـت، هرچه بشـنوند به آن گـوش می‌دهند و این‌طور نیسـت 
که متابعت هوای نفس کنند و هر سخنی را به صرف شنیدن بدون تفکر و 
حْسَنَهُ< مفادش این 

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
تدبر رد کنند. پس، جمله >الَّذ

اسـت کـه بنـدگان خـدا طالـب حـق و رشـدند. به هر سـخنی که گـوش دهند 
بدین امید گوش می‌دهند که در آن حقی بیابند و می‌ترسند که در اثر گوش 
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ندادن به آن، حق از ایشان فوت شود. بعضی از مفسرین گفته‌اند: مراد از 

»گـوش دادن بـه حـرف و پیروی کردن از بهتریـن آن« گوش دادن به قرآن و 

غیر قرآن، و پیروی کردن از قرآن اسـت. بعضی دیگر گفته‌اند: مراد اسـتماع 

اوامر خدای تعالی و پیروی کردن بهترین آنهاست. مثلاً در مسئله قصاص، 

خـدا هـم اجـازه قصـاص بـه ایشـان داده و هـم عفو، و ایشـان عفـو را پیروی 

می‌کنند؛ و نیز هم اجازه داده صدقه را آشکارا دهند و هم پنهانی، و ایشان 

پنهانی صدقه می‌دهند. ولی این دو قولی که از مفسرین نقل کردیم بدون 

دلیل، عموم آیه را تخصیص می‌زند.

ِينَ هَدَاهُمُ الُله<. این جمله اشـاره اسـت به اینکه صفت پیروی از 
َّ

كَِ الَّذ
َ

ولَئ
ُ
>أ

بهترین قول، خود، هدایتی است الهی و این هدایت، که گفتیم عبارت است 

از طلب حق و آمادگی تام برای پیروی از آن هر جا که یافت شود، هدایتی است 

اجمالـی کـه تمامـی هدایت‌های تفصیلی و رسـیدن به هریـک از معارف الهی 

َابِ< یعنی اینهایند تنها کسانی که 
ْ

لْب
َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
كَِ هُمْ أ

َ
ولَئ

ُ
بدان منتهی می‌شود. >وأَ

صاحـب عقل‌انـد؛ و از ایـن جملـه اسـتفاده می‌شـود کـه عقل عبارت اسـت از 

نیرویی که با آن به سوی حق راه یافته می‌شود، و نشان داشتن عقل پیروی 
از حق است‌.1

حْسَنَهُ<؛ »آنها کسانی هستند که خدا 
َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
>الَّذ 	•

ِينَ 
َّ

كَِ الَّذ
َ

ولَئ
ُ
هدایتشـان کرده و آنها خردمندان و صاحبان مغز و عقل‌اند«. >أ

َابِ<. این دو آیه که به صورت یک شعار اسلامی 
ْ

لْب
َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
كَِ هُمْ أ

َ
ولَئ

ُ
هَدَاهُمُ الُله وأَ

درآمـده، آزاداندیشـی مسـلمانان و انتخابگـری آنهـا را در مسـائل مختلـف 

به‌خوبی نشـان می‌دهد. نخسـت می‌گوید: »بندگان مرا بشـارت ده« و بعد 

ایـن بنـدگان ویـژه را بـه این صـورت معرفی می‌کنـد که »آنها به سـخنان این 

و آن بـدون در نظـر گرفتـن گوینـده و خصوصیـات دیگـر گـوش فرامی‌دهنـد 

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج17، ص380. 	.1
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و بـا نیـروی عقـل و خـرد بهتریـن آنهـا را برمی‌گزیننـد«. هیچ‌گونـه تعصـب و 

لجاجتـی در کار آنهـا نیسـت، و هیچ‌گونـه محدودیتـی در فکـر و اندیشـه آنهـا 

وجود ندارد. آنها جویای حق‌اند و تشـنه حقیقت. هر جا آن را بیابند با تمام 

وجـود از آن اسـتقبال می‌کننـد و از چشـمه زلال آن بی‌دریـغ می‌نوشـند و 

سیراب می‌شوند. آنها نه‌تنها طالب حق‌اند و تشنه گفتار نیک، بلکه در میان 

»خـوب« و »خوب‌تـر« و »نیکو« و »نیکوتـر«، دومی را برمی‌گزینند. خلاصه، 

آنها خواهان بهترین و برترین‌اند. آری؛ این است نشانه یک مسلمان راستین 

و مؤمن حق‌طلب.

را  قَـوْلَ< )سـخنان 
ْ
ال >يسَْـتَمِعُونَ  از »قـول« در جملـه  اینکـه منظـور  در 

می‌شـنوند( چیسـت مفسـران تفسـیرهای گوناگونـی دارند: بعضـی آن را به 

»قرآن« تفسـیر کرده‌اند، و آنچه در آن از طاعات و مباحات اسـت، و پیروی از 

احسـن را بـه معنـای پیـروی از طاعـات می‌دانند؛ بعضی دیگـر آن را به مطلق 

اوامـر الهـی تفسـیر کرده‌انـد؛ خواه در قرآن باشـد یا غیر قـرآن، ولی هیچ‌گونه 

دلیلی بر این تفسیرهای محدود در دست نیست، بلکه ظاهر آیه هرگونه قول 

و سخن را شامل می‌شود. بندگان باایمان خداوند از میان تمام سخنان آن 

را برمی‌گزینند که »احسن« است، و از آن تبعیت می‌کنند، و در عمل خویش 

بـه کار می‌بندنـد. جالـب اینکـه قـرآن در آیـه فوق صاحبـان »هدایـت الهی« را 

منحصر در این قوم شمرده، همان‌گونه که خردمندان را منحصر به این گروه 

دانسـته اسـت؛ اشـاره به اینکه این گروه مشـمول هدایت ظاهر و باطن‌اند: 

هدایت ظاهر از طریق عقل و خرد، و هدایت باطن از طریق نور الهی و امداد 
غیبی، و این دو افتخار بزرگ بر این حقیقت‌جویان آزاداندیش است.1

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج8، ص155. 	.1
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•  پیام‌های آیه
انسـان بایـد تحمـل شـنیدن سـخنان دیگـران را داشـته باشـد و دارای  	.1

قَوْلَ<.
ْ
سعه‌صدر باشد: >يسَْتَمِعُونَ ال

قَوْلَ<.
ْ
اسلام از طرح شدن سخنان دیگران دلهره‌ای ندارد: >يسَْتَمِعُونَ ال 	.2

عقـل حجـت باطنـی اسـت و تقلیـد کورکورانـه ممنوع اسـت: >يسَْـتَمِعُونَ  	.3
حْسَنَهُ<.

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ال

حْسَنَهُ<.
َ
انتخاب احسن مورد توجه قرآن است: >فَيَتَّبعُِونَ أ 	.4

کسانی حق شنیدن هر سخنی را دارند که از نظر علمی و منطقی قدرت  	.5
حْسَنَهُ<.

َ
تشخیص احسن را داشته باشند: >يسَْتَمِعُونَ...فَيَتَّبعُِونَ أ

سـخنی کـه حُسـن و خوبـی ندارد شایسـته اسـتماع و شـنیدن نیسـت:  	.6
حْسَنَهُ<.

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
>يسَْتَمِعُونَ ال

حْسَنَهُ<.
َ
به خوب بودن قانع نباشیم؛ بهتر بودن را دنبال کنیم: >فَيَتَّبعُِونَ أ 	.7

ِينَ هَدَاهُمُ الُله<.
َّ

كَِ الَّذ
َ

ولَئ
ُ
انتخاب احسن بدون توفیق الهی ممکن نیست: >أ 	.8

کسـانی کـه چشم‌وگوش‌بسـته مکتبـی را می‌پذیرنـد، درحقیقـت عاقل  	.9
َابِ<.1

ْ
لْب

َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
نیستند: >أ

•  آزادی فکر زمینه‌ساز پیشرفت کشور 
شـما تجربـه ایـن پـدر پیرتـان را در ایـن زمینـه داشـته باشـید: آنـی کـه کمـک 
می‌کنـد بـه پیشـرفت کشـور، آزادی واقعـیِ فکرهاسـت؛ یعنـی آزادانـه فکـر 
کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال نترسیدن، به تشویق و تحریض 
این و آن هم نگاه نکردن. یک وقت شما یک حرفی می‌زنید، ناگهان می‌بینید 
همه ناظران سیاسی جهان که وجودشان انباشته از پلیدی و خباثت است، 
برای شـما کف می‌زنند. به این تشـویق نشـوید. به قول رایج بین جوان‌ها، 
جوگیر نشوید. بحث درست بکنید، بحث منطقی بکنید. سخنی را بشنوید، 

قرائتی، تفسیر نور، ج4، ص126. 	.1
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سـخنی را بگویید؛ بعد بنشـینید، فکر کنید. این همان دسـتور قرآن اسـت: 
حْسَنَهُ<. سخن را باید شنفت، بهترین 

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ ال

َّ
ْ عِبَادِ الَّذ بشَِّرِّ

َ
>ف

را انتخاب کرد؛ و الا فضای جنجال درست کردن، همین می‌شود که دیدید.1

•  آزاداندیشی و روحیه تحمل مخالف
آنـی کـه مـن می‌خواهم تأکید کنم و به همه شـما بـرادران و خواهران عرض 
کنم این است که روحیه تحمل حرف مخالف را در مجلس بالا ببرید. یک چیزی 
برخالف نظـر شماسـت؛ خـوب، بگوید. آسـمان که بـه زمین نمی‌آیـد. گوش 
کنیـد، بعـد هـم بـا اسـتدلال آن را رد کنیـد. اگـر وقـت رد کـردن و جـواب گفتن 
ندارید، برطبق آن رأی ندهید، عمل نکنید. اگر رفیقی، دوست و آشنایی دارید 
کـه می‌خواهیـد ذهـن او را روشـن کنیـد، خیلی‌خـوب، آهسـته بـه او بگویید. 
نگذاریـد گفتن‌هـا و اظهـار نظـر کردن‌هـا ابتـر و ناقـص بمانـد. متأسـفانه، در 
مجالس ما از اوایل هم این حالت بود که یک عده‌ای وسـط صحبتی، وسـط 
حرفـی، پرخاشـگرانه صـدا را بلنـد کننـد و حـرف بزننـد. بنابرایـن، هـم بـه ایـن 
معنا که انسان در مجلس حالت تحمل را بالا ببرد، هم به اینکه سعی شود 
اظهـار نظرهـا از سـر لجاجت نباشـد توجه شـود. البته گفتنش آسـان اسـت، 
اما عملش سـخت اسـت. من واقعاً قبول دارم که عملش هم سخت است. 
گاهـی انسـان از روی لجاجـت، از روی سـتیزه‌گری و مخالفـت بـا فالن زیدی یا 
فلان جریانی یا فلان گروهی اظهار نظری می‌کند. این درسـت نیسـت؛ یعنی 
حرف زدن بر اساس لجاجت و بر اساس زورآزماییِ شخصی و جناحی و اینها 
نباید باشـد. حرف هرکسـی را، ولو آن کسـی که حرف می‌زند جزو جریان شما 
و گروه شما و جبهه شما و هرچه که می‌خواهید اسمش را بگذارید نیست، 
حْسَنَهُ<. حکمت 

َ
گوش کنید. اگر دیدید حرف درستی است، آن وقت >فَيَتَّبعُِونَ أ

حْسَـنَهُ<. باید اسـتماع کرد؛ 
َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
قرآنـی را ملاحظـه کنید: >يسَْـتَمِعُونَ ال

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور، 1388/8/6. 	.1
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بعـد هرچـه بهتر اسـت، انسـان قبـول کند؛ ولـو آن بهتر از زبان کسـی دربیاید 
که انسـان او را دوسـت ندارد، قبول ندارد. این خیلی حالت خوبی اسـت. اگر 
این پیش بیاید، خیلی خوب است؛ برخلاف اینکه انسان تا دید این کسی که 
پا شـده، جزو جناح مخالف اسـت، جزو گروه منفی اسـت از نظر من، از همان 

اول بنا بگذارد که او را رد کند.1

•  محدوده آزادی بیان
برخـورد افـکار و آزادی افـکار بـرای هدایت افکار اسـت. یک نظـام و یک رژیم و 
یک دولت که نمی‌تواند در راه هدایت افکار قدم برندارد و آن چیزی که برای 
هدایت افکار مفید هسـت، آن را انجام ندهد. درسـت همان دولت و همان 
دستگاه و همان نظامی که مخلصانه می‌خواهد کار کند، نباید یک حرکتی را 
که مایه گمراهی افکار است، آن را اجازه بدهد. اگر آزادی بیان به هدف و به 
منظـور هدایت افکار اسـت، پس آن بیانـی که افکار را هدایت نمی‌کند، بلکه 
گمـراه می‌کنـد، مـردم را فریـب می‌دهـد، حقایق را می‌پوشـاند، باطـل را حق 
جلوه می‌دهد، حق را باطل جلوه می‌دهد، آن بیانی که مایه گمراهی است، 
یک بیان مضری اسـت. درسـت به همان دلیل که بیان حقیقت برای هدایت 
افـکار لازم اسـت و آزادی بیـان بـرای رشـد افـکار لازم اسـت، بـه همیـن دلیل، 
برخـی از آزادی‌هـا که از آن سوءاسـتفاده می‌شـود و افکار گمراه می‌شـوند، 
حـرام اسـت، ممنـوع اسـت و نبایـد انجـام بگیـرد، کـه ایـن موضـوع آن بحثی 
اسـت که خواهم کرد و مجموعاً با این اصل اسالمی که از قراین و شـواهد 
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ 

ْ
ِينَ يسَْـتَمِعُونَ ال

َّ
ْ عِبَادِ الَّذ برشِّ

َ
بـه دسـت می‌آیـد و از آن آیه شـریفه >ف

حْسَـنَهُ< هـم بـه یک نحوی ممکن اسـت اسـتفاده بشـود. ایـن در جای خود 
َ
أ

یـک چیز مسـلمی اسـت، اما آن حـدود و مرزهایی هم که وجـود دارد، آن‌هم 
م اسـت؛ که ان‌شـاءاللّه دنباله این مطلب را که مجموعه نظر اسالم را 

ّ
مسـل

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 1388/4/3. 	.1



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

394

در باب آزادی بیان روشن خواهد کرد، در یک خطبه دیگری ان‌شاءاللّه عرض 
خواهم کرد.1

•  عقل باید غربال‌کننده باشد
از حضرت موسی بن جعفر؟عهما؟ )خطاب به خود هشام( روایت بسیار مفصلی 
اسـت و مـن قسـمت‌هایی از آن را سـال‌ها پیـش یادداشـت کـردم و اکنـون 
همـان قسـمت‌ها را بـرای شـما می‌خوانـم. در آنجـا حضـرت... بـه یـک آیه در 
ِينَ يسَْـتَمِعُونَ 

َّ
ْ عِبَادِ الَّذ بشَِّرِّ

َ
قرآن که در سـوره زمر اسـت اسـتناد می‌فرمایند: >ف

َابِ<. آیه عجیبی 
ْ

لْب
َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
كَِ هُمْ أ

َ
ولَئ

ُ
ِينَ هَدَاهُمُ الُله وأَ

َّ
كَِ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ال

اسـت: بشـارت بده بندگان مرا، آنان‌که سـخن را اسـتماع می‌کنند. بعد چه 
کار می‌کننـد؟ آیـا هرچـه را شـنیدند همـان را بـاور می‌کننـد و همـان را بـه کار 
حْسَـنَهُ<؛ نقـادی می‌کنند، 

َ
می‌بندنـد یـا همـه را یکجـا رد می‌کنند؟ >فَيَتَّبعُِونَ أ

سبک سنگین می‌کنند، ارزیابی می‌کنند، آن را که بهتر است انتخاب می‌کنند 
و آن بهتـر انتخاب‌شـده را پیـروی می‌نماینـد. آن وقـت می‌فرمایـد: چنیـن 
کسـانی هسـتند کـه خدا آنهـا را هدایت کرده )یعنی هدایـت الهی یعنی این، 
َابِ<؛ اینها به‌راسـتی 

ْ
لْب

َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
كَِ هُمْ أ

َ
ولَئ

ُ
اسـتفاده از نیروی عقل یعنی این(. >وأَ

صاحبان عقل هسـتند. این دعوت عجیبی اسـت. حضرت خطاب به هشـام 
این‌طور می‌فرماید: يا هشام ان الله تبارك وتعالي بشر اهل العقل والفهم في 
ِينَ 

َّ
ْ عِبَادِ الَّذ بشَِّرِّ

َ
كتابه فقال. خدا اهل عقل و فهم را بشارت داده و فرموده: >ف

حْسَنَهُ<. ...
َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
يسَْتَمِعُونَ ال

از ایـن آیـه و حدیث کاملاً پیداسـت که یکـی از بارزترین صفات عقل برای 
انسـان همیـن تمییـز و جـدا کـردن اسـت، جدا کردن سـخن راسـت از سـخن 
دروغ، سـخن ضعیـف از سـخن قـوی، سـخن منطقـی از سـخن غیرمنطقـی 
و خلاصـه غربـال کـردن. عقـل آن وقـت بـرای انسـان عقل اسـت که به شـکل 

بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 1366/4/2. 	.1
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غربال دربیاید؛ یعنی هرچه را که وارد می‌شود سبک‌سنگین کند، غربال کند، 
آنهایی را که به درد نمی‌خورد دور بریزد و به‌دردخورها را نگاه دارد.1

آن آزادی کـه از حقـوق بشـر اسـت، آزادی تفکر اسـت؛ یعنی انسـان  	•

بایـد در فکـر کـردن و اندیشـیدن آزاد باشـد و اساسـا پایـه دیـن و ایمـان 

انسـان محکـم نمی‌شـود مگـر آنکه اصـول عقاید خـود را از روی اسـتدلال و 

برهـان و اندیشـیدن صحیـح بـه دسـت آورده باشـد. خـود قـرآن در ایـن باره 

كَِ 
َ

ولَئ
ُ
ِينَ هَدَاهُمُ الُله وأَ

َّ
كَِ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْـتَمِعُونَ ال

َّ
می‌فرماید: >الَّذ

َابِ<؛ »آنهایی که به سـخنان گـوش می‌کنند و خوب‌ها را از میان 
ْ

لْب
َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
هُـمْ أ

آن انتخـاب می‌کننـد و پیـروی می‌کنند و بدها را دور می‌ریزند، اینها هسـتند 

کـه بـه هدایـت الهی مهتدی‌اند و اینها صاحبان لب و عقل و معنا هسـتند.« 

ایـن خیلـی خـوب اسـت که کسـی دارای غربال روحـی و فکری باشـد تا هرچه 

را کـه وارد روحـش می‌شـود غربـال کنـد، بـدش را دور بریـزد و خوبش را نگه 

دارد. برای چنین کسی جایز است که هر کتابی را که می‌خواهد، بخواند و هر 

سـخنی را که می‌خواهد، بشـنود؛ اما اکثریت مردم این‌گونه نیسـتند؛ یعنی 

غربـال تفکـر ندارنـد و مثـل بچـه کوچـک هرچـه را کـه بشـنوند، همـه را یکجا 

می‌بلعنـد. اکثریـت مـردم بدون اینکه قدرت تجزیه و تحلیل داشـته باشـند، 

مجـذوب یـک سلسـله افـکار و اندیشـه‌ها می‌شـوند؛ یعنـی طبیعـت جـذب 

می‌کند بدون اینکه بتواند غربال کند.

معلـوم اسـت کـه اگـر در جامعـه‌ای بـه طـور عمـوم هر فکـر و اندیشـه و 

سخنی آزاد باشد و در اختیار مردمی قرار بگیرد که هیچ قدرت غربال‌کردنی 

ندارند، مردم این جامعه حتی یک فکر صحیح نخواهند داشت. این بر عهده 

رهبران جامعه اسـت که با کمال حسـن نیت، افکار و اندیشـه‌ها و سـخن‌ها 

را اول غربال کنند. اصلاً تفکر یعنی قدرت غربال کردن و تمیز دادن درسـت 

مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص30. 	.1
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از نادرسـت و وقتـی انسـانی قـدرت تمیـز و تشـخیص درسـت از نادرسـت را 
نداشته باشد، اصلاً تفکر ندارد. کار او جذب است، نه تفکر.1

در آینه شعر و حکایت

بشنوند حق  حرف  چون  که  کسانی 
ــد و صـــالـــح شــونــد ــردنـ نــکــوکــار گـ

ــار ــردگـ ــد تـــا کـ ــان‌انـ ــنـــدگـ ــن بـ ــی ــم ه
ــان آشـــکـــار ــودشـ ــرمـ ــفـ ــت بـ ــ ــدای ــ ه

ــان کــم‌انــد ــش ــداد هــرچــنــد ای ــع ــه‌ت ب
ــد2 ــم‌ان ــال ــردان ایـــن ع ــ ــد مـ ــن ــردم خ

***
چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست

سخن‌شناس نئی جان من، خطا اینجاست3

***
نکنیم نــاحــق  بــه  میل  و  بــد  نگوییم  مــا 

ازرق نکنیم جامه کس سیه و دلق خود 

او بر  نگیریم  ار خصم خطا گفت،  حافظ، 
ور به‌حق گفت جدل با سخن حق نکنیم4

***

همو، آشنایی با قرآن، ص55-54. 	.1
قرآن مجید با ترجمه شعری، ترجمه امید مجد، ذیل آیه شریفه هجده زمر.  	.2

حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 22. 	.3
همان، غزل شماره 378.  	.4
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تا که حق بــوده تقلای شما ایــن بــوده است

گوشتان بهر شنیدن همه سنگین بوده است

نشنیدن به‌جز  است  حریف  چه  را  حق  حرف 
خندیدن1 و  زدن  کف  به‌جز  است  علاجی  چه 

***
ـغ نبایـد بـه خاطـر 

ّ
از صفـات مسـلمان واقعـی حق‌بینـی اسـت. پـس مبل

 ْ بشَِّرِّ
َ
اینکه گوینده سـخن دشـمن اوسـت، سـخن حقش را نادیده بگیرد: >ف

حْسَـنَهُ<. ... یکـی از علما نقـل می‌کرد که 
َ
قَـوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِيـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال

َّ
عِبَـادِ الَّذ

در زنـدان سـاواک از خبیث‌تریـن مأمـوران سـاواک جملـه‌ای شـنیدم کـه از 
هـر درس اخلاقـی برایـم بهتـر بـود. از آنجـا کـه خانـواده‌ام از دسـتگیری مـن 
بی‌اطالع بودنـد، سـخت نگـران بـودم کـه چـه بلایـی بر سـر آنها آمده اسـت. 
پس از شـکنجه، این مأمور به سـراغم آمد و گفت: »آیا به خاطر شـکنجه‌ها 
ناراحتـی؟« گفتـم: »نـه، به خاطـر خانـواده‌ام.« گفت: »مگر تو مسـئول آنها 
هستی؟ پس خدا چه کاره است. مگر زمانی که بیرون از زندان بودی تو آنها 

را سرپرستی می‌کردی؟«2

آزادانـه فکـر کـردن، طرح آزادانـه نظرها، از مخالفت و جنجال نترسـیدن،  	•
به تشویق موافقان مغرور نشدن.

سعی شود در گفت‌وگوها، اظهار نظرها از سر لجاجت نباشد. 	•
روحیه تحمل حرف مخالف را در خود بالا بردن. 	•

محمد مهرانفر.  	.1
قرائتی، قرآن و تبلیغ، ص97-96. 	.2
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تبعیــت از حــق کــه قــول خداســت و احتــراز از باطل کــه گفتــار نفس و  	•

شیطان است.

برگزاری کرسـی‌های آزاداندیشـی نقش بسـزایی در تقویت تقابل افکار و  	•

تمرین تضارب آرا دارد.

توانمند کردن افراد از سنین نوجوانی و مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه  	•

با فراهم کردن محیط مناسب گفت‌وگو و بحث درباره مسائل مبتلابه در 

منزل )بین افراد خانواده و فامیل( و در مدرسه.

دو دقیقه پای منبر آیه

شب قدر شب تفکر درباره خواستنی‌ها

دیشب شب بیست‌وسوم ماه مبارک بود و آخرین شب قدر. باید بزرگ‌ترین 

خواسـته‌هایمان را درِ خانـه خـدا می‌بردیم. هرگز هیـچ مانعی برای رفتن به 

درِ خانـه خـدا نیسـت جـز خودمـان؛ اگر کم خواسـتیم یـا اصلاً نخواسـتیم یا 

مأیوسانه خواستیم. اما در شب‌هایی همچون شب قدر باید چه بخواهیم؟ 

مسـئله اصلیِ شـب بیست‌وسـوم خواسـتن ماست. این خواسـتن را با خدا 

در میـان بگذاریـم. دربـاره ایـن خواسـتن فکـر کنیم. امثال این شـب‌ها شـب 

عبادت است. کدام عبادت برتر از تفکر؟ فرمودند: »هیچ عبادتی مثل تفکر 

نیسـت« و فرمودند: »هر عبادت دیگری هم بدون تفکر ارزش ندارد«؛ بعد 

فرمودند: »ارزش یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بالاتر است.« دیگر چه 

می‌خواهیم؟ در شب قدر که برتر از هفتاد سال است، عبادتی انجام دهیم 

برتر از یک سال. شب قدر شب تفکر درباره خواستنی‌هاست.
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رهایی و آزادی عمیق‌ترین خواسته انسان

شب قدر از خدا چه خواستیم؟ در این باره باید فکر کنیم. یکی از خواسته‌های 

جـدی انسـان کـه گاهـی وسـیله‌ای برای رسـیدن بـه دیگر خواسته‌هاسـت و 

گاهی نیز مستقلاً مطلوب انسان است، »رسیدن به رهایی و آزادی« است. 

معمولاً از کلمه آزادی بیشتر استفاده می‌شود، اما کلمه رهایی قدرتمندتر 

و فراگیرتـر از آزادی اسـت. یکـی از تمایالت عمیـق انسـان رهایـی از رنج‌هـای 

درونی و بیرونی و موانعی اسـت که در محیط اطراف و بیرون وجود انسـان 

پدید می‌آید. این رهایی برای انسان مطلوب است.

ممکـن اسـت آدم‌هـا بسـیار زود بپذیرنـد کـه در ایـن دنیـا رهایـی مطلـق 

وجـود نـدارد و ناامیـد بشـوند و بـه زندگـی حداقلـی بپردازنـد و دیگـر دنبـال 

رهایـی نباشـند. اینهـا ظاهـراً دنبـال رهایی نیسـتند، امـا واقعاً هیچ انسـانی 

نیست که رهایی را دوست نداشته باشد.

بندگی راه رهایی است

بسـیاری از اوقـات کـه آدم‌هـا بندگـی خـدا را کنـار می‌گذارنـد و اطاعـت از خدا و 

محدودیت‌هـای دیـن را نمی‌پذیرنـد بـرای همیـن میـل بـه رهایی اسـت. اینها 

می‌گوینـد: چـرا بایـد خـودم را مقیـد بـه دینـی بکنم کـه هر دقیقـه می‌خواهد 

مـرا بـه رفتـار و وضعیتـی خـاص مقیـد کنـد؟ این‌گونـه، رهایـی و آزادی‌ام را از 

دسـت می‌دهم. شـاید به این دلیل به اشـتباه افتاده اسـت که گمان می‌کند 

کـه می‌گوییـم: رهایـی نخـواه و بیا بنده خدا شـو. نه؛ اتفاقاً بایـد گفت: رهایی 

بخواه. بندگی خدا هم ابزار رسیدن به این رهایی است. برخی از خواسته‌های 

انسـان‌ها خواسته‌های اصیلی هسـتند. دین را نباید در مقابلش قرار دهیم؛ 

چون دین واقعاً مقابل این خواسته‌های اصیل نیست.
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شغل انبیا؟عهم؟ رهایی است
دیـن برنامـه رهایـی از اسـارت‌های درونـی و بیرونـی اسـت. شـغل انبیـا؟عهم؟ 
چیسـت؟ آزادی و رهایـی دادن بـه جوامـع و به‌تبـع بـه انسـان‌ها. بنابرایـن، 
اغُوتَ<؛  نِ اعْبُدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطَّ

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُـولًا مَّ

ُ
قَدْ بَعَثْنَا فِِي كُُلِّ أ

َ
قرآن می‌فرماید: >وَل

»مـا در هـر امتی رسـولی برانگیختیـم که خدای یکتا را بپرسـتید و از طاغوت 
اجتناب کنید.«

بـه  بـه دنبـال  بـا طواغیـت می‌جنگنـد؟ چـون طواغیـت  انبیـا؟عهم؟  چـرا 
بردگـی کشـیدن جوامـع هسـتند. برخـی هم از ایـن بردگی بدشـان نمی‌آید؛ 
چـون حوصلـه هزینـه دادن بـرای آزادی را ندارند، شـرافت ندارند. الحمدلله 
مـردم ایـران این‌گونه نیسـتند. امیرالمؤمنین؟ع؟ در نامه به امام حسـن؟ع؟ 

فرمودند: »عبد دیگران نباش، درحالی‌که خدا تو را آزاد قرار داده است.«

آزادی اندیشه
یکی از انواع آزادی و رهایی آزادی فکر و اندیشـه اسـت. چگونه؟ با شـنیدن 
حرف‌هـای گوناگـون، و البتـه حـق انتخـاب و آزادی بـرای پیـروی از بهتریـن 
كَِ 

َ
ولَئ

ُ
ِينَ هَدَاهُمُ الُله وأَ

َّ
كَِ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
حْسَـنَهُ أ

َ
قَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ْ
ِينَ يسَْـتَمِعُونَ ال

َّ
سـخن‌ها: >الَّذ

َـابِ<؛ »کسـانی کـه سـخنان را می‌شـنوند و از نیکوتریـن آنهـا 
ْ

لْب
َ ْ
ـو الْأ

ُ
ول

ُ
هُـمْ أ

پیـروی می‌کننـد، آنـان کسـانی هسـتند کـه خـدا هدایتشـان کـرده، و آنهـا 
خردمندان‌انـد.« اگـر دم از آزادی بیـان و اندیشـه زدیـم، اما حـق انتخاب او را 
سلب کردیم، که ابزار درونی او برای انتخاب است، این فریب است؛ سخن و 

عملمان ضد آزادی است.
امـروز، رسـانه‌های هنـری اندیشـه‌ها را بـه اسـارت می‌کشـند و اجـازه 
اندیشـیدن را بـه جامعـه نمی‌دهنـد. بـا ایـن ابـزار نویـن برده‌کشـی چـه باید 
کرد؟ از کودکی باید آزاداندیشـی را رونق داد. اجازه بدهیم بچه سـؤال کند. 
سـؤال مقدمـه آزاداندیشـی اسـت. سـؤال یعنـی مـن قـدرت نقـد خـودم یـا 
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دیگران را دارم. البته آداب نقد را هم آموزش می‌دهیم، ولی بگذاریم بچه‌ها 
آزاداندیش تربیت شوند.

گی جامعه اسلامی آزادی فکر و اندیشه ویژ
یکی از ویژگی‌های جامعه اسلامی آزادی فکر و اندیشه است. در جامعه‌ای 
که فکر‌ها و اندیشه‌ها فرصت ظهور و بروز نداشته باشند، نوآوری و خلاقیت 
جای خود را به رکود و سستی می‌دهد و پیشرفت جامعه متوقف می‌شود.
بـر اسـاس موازیـن دینـی، آزادی اندیشـه و امـکان اظهـار نظر اشـخاص 
گوناگـون، تـا جایـی کـه مخـل به مبانی اسالم و حقـوق دیگران نباشـد، جزو 
حقوق آحاد ملت به شـمار می‌رود و رعایت حقوق متقابل موجب انسـجام 
اجتماعـی خواهـد شـد. بـه همیـن دلیـل، در اصـل 24 قانـون اساسـی آمده 
اسـت کـه نشـریات و مطبوعـات در بیـان مطالـب آزادنـد، مگـر آنکـه مخل به 

مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
آزادی اندیشـیدن و سـخن گفتـن از یـک سـو و آزادی تحقیـق و انتخـاب 
از سـوی دیگـر، هـم موجـب رونـق بـازار فکر و اندیشـه هم موجب دسـتیابی 
بـه بهتریـن ایده‌ها و اندیشـه‌ها می‌شـود و درنتیجه، جامعـه‌ای پویا و زنده 

شکل خواهد گرفت.
البتـه ناگفتـه پیداسـت کـه بهتریـن و برتریـن سـخن قـرآن کریـم اسـت 
و معنـای ایـن سـخن آن اسـت کـه در جامعـه اسالمی و جهـادی، قـرآن باید 
بـه عنـوان برتریـن سـخن، بر همه شـئون اجتماعی سـایه افکنـد و مؤمنان 

نه‌فقط در گفتار، بلکه در رفتار خود به قرآن توجه کنند.
از طـرف دیگـر، در ایـن آیـه، مؤمنـان نیـز بـه بررسـی دیدگاه‌هـای مختلـف 
و انتخـاب برتریـن نظـر، تشـویق شـده‌اند. گاهـی مؤمنـان دچـار تحجر فکری 
می‌شوند، امکان آزاداندیشی را از خود سلب می‌کنند، اجازه نمی‌دهند کسی 

آنها را نقد کند؛ ولی نمی‌دانند که این کار برای جامعه ایمانی مضر است.



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

402

امروز این آزادی در جهان وجود ندارد. رسـانه‌های صهیونیسـمی اجازه 
شـنیده شـدن اندیشـه‌های نـاب را نمی‌دهنـد. انقالب اسالمی و جبهـه 

مقاومت روزی جهان را از دست آنها آزاد خواهد کرد.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi23
https://telavat.ir/zq23
https://telavat.ir/ze23
https://telavat.ir/zf23


جزء بیست‏وچهارم

خوبی در جواب بدی دیگران

ِي بيَۡنَكَ  حۡسَنُ فَإذَِا ٱلَّذَّ
َ
﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِِي هِِيَ أ

نَّهُۥ وَلِِيٌّ حََميِمٞ﴾
َ
وَبَيۡنَهُۥ عَدَوَٰةٞ كَأ

سوره فصلت، آیه 34
34 فصلت | جزء 24

جـواب بـدی را بـا خوبـی بـده، آن‌هـم بـا بهتريـن روش. 
اگر اين‌طـور کنـی، آن کسـی کـه بيـن تـو و او دشـمنی 
بوده است، يک‌دفعه مثل دوستی صميمی می‌شود!

https://telavat.ir/za24


تلاوت آیه

مدرسه حفظ
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https://telavat.ir/zc24
https://telavat.ir/zb24
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بیانی از آیه شریفه

جامعه جهادی نیاز فراوانی به استحکام روابط و تقویت دوستی‌ها با دیگران 

دارد و لازم است در چنین جامعه‌ای که در مقابل خود دشمنان فراوانی دارد، 

از هرگونه رفتاری که باعث افزایش فاصله میان افراد می‌شود بپرهیزیم.

از سـوی دیگـر، در هـر جامعـه‌ای افـرادی هسـتند کـه مبتال بـه رذایـل 

اخلاقی‌انـد و بـا دیگـران رفتارهای ناشایسـتی دارند، و نحوه برخـورد با آنان 

می‌تواند باعث تشدید رفتار زشت و درنتیجه افزایش فاصله شود و چنانچه 

در برخورد با این دسته از اشخاص مقابله‌به‌مثل صورت گیرد و رفتاری مانند 

رفتار آنان از طرف مقابل سر بزند، نه‌تنها موجب بازدارندگی نمی‌شود، بلکه 

چه‌بسا رفتار نادرست شخص بدکار استمرار یابد.

قـرآن کریـم در آیـه 34 سـوره فصلـت، به راهبـرد جدیـدی در قبال چنین 

اشـخاصی اشـاره می‌کند و آن راهبرد »دفع بدی با خوبی« اسـت. بر اسـاس 

این آیه، چنانچه در مقام برطرف کردن رفتار زشـت، از راه بهتری اقدام شـود، 

نتیجـه بهتـری حاصل می‌آید. راه بهتر گاهی عفو و بخشـش و گاهی احسـان 

اسـت. هنگامـی کـه شـخص خطـاکار ببیند که طـرف مقابـل نه‌تنها بـدی را با 

بدی پاسخ نمی‌دهد، بلکه با خوبی و نیکی به مقابله برمی‌خیزد، طوفانی در 

وجودش بر پا می‌شـود، شـرمنده می‌شود، احساس حقارت می‌کند و برای 

طرف مقابل عظمت قائل می‌شود. اینجاست که کینه‌ها و عداوت‌ها از درون 

جان برمی‌خیزد و جای آن را محبت و صمیمیت می‌گیرد.
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ناگفته پیداست که همیشه اقلیتی هستند که تا زیر ضربات خردکننده 

مجـازات قـرار نگیرنـد، دسـت از اعمـال زشـت خـود برنمی‌دارنـد؛ ولـی نبایـد 

فراموش کرد که این دسته همیشه در اقلیت‌اند، و نباید قانون را بر اساس 

رفتـار اقلیـت تدویـن کـرد. پیغمبـر گرامـی اسالم؟ص؟ نیـز هنگام فتـح مکه که 

دشمنان و دوستان انتظار انتقام‌جویی شدید مسلمانان را داشتند، همه 

را مشـمول عفو خود قرار دادند و فرمودند: امروز روز رحمت اسـت. همین 

رفتار باعث شد که مکیان مسلمان شوند و فوج‌فوج آیین اسلام را با جان 

و دل بپذیرند.

در آینه آیات کریمه قرآن

مُ بمَِا يصَِفُونَ<.1
َ
عْل

َ
ْنُ أ يِّئَةَ نَحَ حْسَنُ السَّ

َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
>ادْفَعْ باِل 	•

مُونَ<.2
َ
 يَعْل

َ
سَوْف

َ
مٌ ف

َ
لْ سَلَا

ُ
اصْفَحْ عَنْهُمْ وَق

َ
>ف 	•

َاهِليَِن<.3
ْ

عْرضِْ عَنِ الْج
َ
عُرْفِ وأَ

ْ
مُرْ باِل

ْ
عَفْوَ وأَ

ْ
>خُذِ ال 	•

4.>
ً

ونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جََمِيلًا
ُ
>وَاصْبِِرْ عََلَىَ مَا يَقُول 	•

ِي 
َّ

وا آمَنَّا باِلَّذ
ُ
ول

ُ
مُوا مِنْهُمْ وَق

َ
ِينَ ظَل

َّ
 الَّذ

َّ
حْسَنُ إلَِّا

َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
 باِل

َّ
كِتَابِ إلَِّا

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
اَدِل

ُ
 تُج

َ
>وَلَا 	•

سـوره مبارکـه مؤمنـون، آیـه 96: »بـدی را بـا بهتریـن شـیوه دفـع کـن. مـا بـه آنچـه  	.1
]مشرکان به‌ناحق ما را به آن[ وصف می‌کنند، داناتریم.«

ســوره مبارکــه زخــرف، آیه 89: »بنابرایــن، از آنــان روی بگردان و ســام جدایی ]را به  	.2
آنــان[ بگــو. پس، به‌زودی ]ســرانجام شــقاوت‌بار خــود و نتیجه کفر و عنادشــان را[ 

خواهند دانست.«
سـوره مبارکه اعراف، آیه 199: »عفو و گذشـت را پیشـه کن و به کار پسـندیده فرمان  	.3

ده و از نادانان روی بگردان.«
سـوره مبارکـه مزمـل، آیـه 10: »و بـر گفتـار ]و آزار[ مشـرکان شـکیبا بـاش و از آنـان بـه  	.4

شیوه‌ای پسندیده دوری کن.«
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ُ مُسْلمُِونَ<.1
َ

ْنُ لَه هُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحَ
َ
هُنَا وَإلِ

َ
ْكُمْ وَإلِ نزِْلَ إلَِيَ

ُ
ْنَا وأَ نزِْلَ إلَِيَ

ُ
أ

نَاهُمْ 
ْ
ا رَزَق ـيِّئَةَ وَمِمَّ َسَـنَةِ السَّ وا وَيَدْرَءُونَ باِلْحْ تَيْْنِ بمَِا صَبََرُ جْرَهُمْ مَرَّ

َ
كَِ يؤُْتوَْنَ أ

َ
ولَئ

ُ
>أ 	•

يُنْفِقُونَ<.2

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 ِ
َ

 الّلَّه
َ

 يَا رَسُول
َ

ال
َ

ق
َ

؟ص؟ ف بِيِّ
َ

ی النّ
َ
حَضْرَمِيِّ عَل

ْ
ءُ بْنُ ال

َ
عَلَا

ْ
دَ ال

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: وَف 	•

 
ُ

 رَسُـول
َ

ال
َ

ق
َ

طَعُونَ ف
ْ

يَق
َ

هُمْ ف
ُ
صِل

َ
ونَ وأ

ُ
يُسِـيئ

َ
يْهِمْ ف

َ
حْسِـنُ إِل

ُ
 بَيْتٍ أ

َ
هْل

َ
 لِي أ

َ
إِنّ

هُ وَلِِيٌّ حََمِيمٌ.وَمَا  نّـَ
َ
أ
َ
ِي بيَْنَـكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ك

َّ
إذَِا الَّذ

َ
حْسَـنُ ف

َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
؟ص؟ >ادْفَـعْ باِل ِ

َ
الّلَّه

 ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ<.3
َّ

اهَا إلَِّا قَّ
َ
وا وَمَا يلُ ِينَ صَبََرُ

َّ
 الَّذ

َّ
اهَا إلَِّا قَّ

َ
يلُ

 بِهِ عِبَادَهُ 
َّ

 وجَـل
َ
ُ عَزّ َ

مَرَ الّلَّه
َ
ـا أ

َ
هُ مِمّ

َ
إِنّ

َ
كَ وإِنْ كَرِهَ ف امـام علـی؟ع؟: صَافِـحْ عَـدُوَّ 	•

یَتَیْنِ.4
ْ

 الْآ
َ

ة
َ

ئ یِّ
حْسَنُ السَّ

َ
تِی هِیَ أ

َّ
عْ بِال

َ
 ادْف

ُ
ول

ُ
یَق

سـوره مبارکـه عنکبـوت، آیـه 46: »و بـا اهـل کتـاب جـز بـا نیکوتریـن شـیوه مجادلـه و  	.1
گفت‌وگو مکنید، مگر با کسانی از آنان که ]در مجادله با شما[ ظالمانه به میدان آیند، 
و بگویید به آنچه به سـوی ما و به سـوی شـما نازل شـده است ایمان داریم و معبود 

ما و معبود شما یکی است و ما تسلیم ]فرمان‌ها و احکام[ او هستیم.«
سـوره مبارکـه قصـص، آیـه 54: »اینـان را بـه دلیل صبری کـه ]بر ایمان و عمـل به قرآن[  	.2
کردند و بدی ]مردم[ را با نیکی و خوبی خود دفع می‌کنند و از آنچه به آنان روزی کرده‌ایم 

انفاق می‌کنند، دو بار پاداششان می‌دهند.«
ابن‌بابویـه قمـی، الامالـی، ص619: »علاء بن حضرمی بر پیغمبر؟ص؟ وارد شـد و عرض کرد  	.3
یـا رسـول‌اللّه؟ص؟ مـن خاندانـی دارم کـه بـه آنها احسـان می‌کنـم و درعوض آنها بـه من بد 
می‌کننـد. بـا آنهـا صله می‌کنم، ولی آنها از من می‌برند. رسـول خـدا؟ص؟ در جواب ایـن آیه را 
تلاوت فرمودند: "]بدی را[ با بهترین شیوه دفع کن؛ ]با این برخورد متین و نیک[ ناگاه کسی 

که میان تو و او دشمنی است ]چنان شود[ که گویی دوستی نزدیک و صمیمی است."«
همو، الخصال، ج2، ص633: »حتی با دشمنت مصافحه کن؛ گرچه او نخواهد؛ زیرا  	.4
مصافحه از کارهایی است که خدا بندگانش را به آن دستور داده است و می‌فرماید: 

]بدی را[ با بهترین شیوه دفع کن.«
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در آینه کلام بزرگان

 ،
َ

بعـد از بیـان دعـوت بـه سـوی خداونـد و اوصـاف داعیـان الـی الّلَّه 	•
 

َ
روش دعـوت را شـرح داده، می‌گویـد: »نیکـی و بدی یکسـان نیسـت«؛ >وَلَا
يِّئَةُ<. درحالی‌که مخالفان حق سلاحی جز بدگویی و افترا   السَّ

َ
َسَنَةُ وَلَا تسَْتَويِ الْحْ

و سـخریه و اسـتهزا و انواع فشـارها و سـتم‌ها ندارند، باید سالح شـما پاکی 
و تقـوا و سـخن حـق و نرمـش و محبـت باشـد. آری؛ مکتب ضلالـت جز چنان 

ابزاری را نمی‌پسندد؛ مکتب حق تنها از چنین وسایلی بهره‌گیری می‌کند.
آنچـه را قـرآن در ایـن آیـه بیـان کـرده و در آیـه 96 سـوره مؤمنـون نیـز به 
يِّئَةَ<، از مهم‌ترین و ظریف‌ترین و  حْسَنُ السَّ

َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
شکل دیگری آمده، >ادْفَعْ باِل

پربارترین روش‌های تبلیغ مخصوصاً در برابر دشمنان نادان و لجوج است، 
و آخرین تحقیقات روان‌شناسـان نیز به آن منتهی شـده اسـت؛ زیرا هرکس 
بـدی کنـد انتظار مقابله‌به‌مثـل را دارد، مخصوصاً افراد بد؛ چون خودشـان 
از ایـن قماش‌انـد و گاه یـک بـدی را چنـد برابـر پاسـخ می‌گوینـد. هنگامی که 
ببینند که طرف مقابل نه‌تنها بدی را به بدی پاسخ نمی‌دهد، بلکه با خوبی 
و نیکـی بـه مقابلـه برمی‌خیـزد، اینجاسـت کـه طوفانـی در وجودشـان بـر پـا 
می‌شـود، وجدانشـان تحت فشـار شـدیدی قـرار می‌گیـرد و بیـدار می‌گردد، 
انقلابـی در درون جانشـان صـورت می‌گیـرد، شـرمنده می‌شـوند، احسـاس 
حقارت می‌کنند، و برای طرف مقابل عظمت قائل می‌شـوند. اینجاسـت که 
کینه‌هـا و عداوت‌هـا بـا طوفانی از درون جان برخاسـته و جای آن را محبت و 

صمیمیت می‌گیرد.
بدیهی اسـت این یک قانون غالبی اسـت نه دائمی؛ زیرا همیشـه اقلیتی 
هستند که از این روش سوءاستفاده می‌کنند و تا زیر ضربات خردکننده شلاق 
مجازات قرار نگیرند، آدم نمی‌شوند و دست از اعمال زشت خود برنمی‌دارند.
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البته حساب این گروه جداست، و باید در برابر آنها از شدت عمل استفاده 

کرد، ولی نباید فراموش کرد که این دسته همیشه در اقلیت هستند. قانونی 

که حاکم بر اکثریت است همان قانون »دفع سیئه با حسنه« است.

ملاحظه می‌کنیم که پیغمبر گرامی اسالم؟ص؟ و پیشـوایان معصوم؟عهم؟ 

همیشـه از ایـن روش عالـی قرآنی بهره می‌گرفتنـد. فی‌المثل، به هنگام فتح 

مکه که نه‌تنها دشمنان، بلکه دوستان انتظار انتقام‌جویی شدید مسلمین 

و بـه راه انداختـن حمـام خـون در آن سـرزمین کفـر و شـرک و نفـاق و کانـون 

دشـمنان سـنگ‌دل و بی‌رحـم داشـتند و حتـی بعضـی از پرچـم‌داران سـپاه 

اسلام در آن روز رو به سوی ابوسفیان کرده و شعار اليوم يوم الملحمة، اليوم 

 قريشا؛ »امروز روز انتقام، روز از بین رفتن احترام 
َ

تسبی الحرمة، اليوم اذل الّلَّه

نفـوس و امـوال دشـمنان، و روز ذلـت و خـواری قریـش اسـت« سـر دادنـد، 

پیغمبر گرامی اسلام؟ص؟ با جمله اذهبوا فانتم الطلقاء؛ »بروید و همه آزادید« 

همـه را مشـمول عفـو خـود قرار داد، رو به سـوی ابوسـفیان فرمود و شـعار 

انتقام‌جویانـه را به این شـعار محبت‌آمیز تبدیل فرمـود: اليوم يوم المرحمة 
 قريشا؛ »امروز روز رحمت است، امروز روز عزت قریش است.«1

َ
اليوم اعز الّلَّه

همین عمل چنان طوفانی در سرزمین دل‌های مکیان مشرک بر پا کرد 

وَاجًا<، فوج‌فوج مسـلمان شـدند و 
ْ
ف
َ
ونَ فِِي دِيـنِ اللهِ أ

ُ
کـه بـه گفتـه قـرآن >يدَْخُل

آیین اسلام را با جان و دل پذیرا گشتند.

ولـی بـا تمـام ایـن احـوال، به‌طوری‌کـه در تواریـخ اسالم آمـده اسـت، 

پیامبـر؟ص؟ چنـد نفـر را نـام بـرد و از عفـو عمومی مسـتثنا کرد؛ چراکـه افرادی 

خطرنـاک و غیرقابل‌بخشـش بودنـد، امـا بقیه را، جز این چند نفر، مشـمول 

عفو عمومی ساخت، و درضمن این جمله پرمعنی را بیان کرد: »من درباره 

شـما همان می‌گویم که یوسـف؟ع؟ درباره برادران خود که بر او سـتم کرده 

مجلسی، بحار الانوار، ج21، ص109. 	.1
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رحَْمُ الرَّاحِِمِيَن<؛ »امروز 
َ
كُمْ وَهُوَ أ

َ
َوْمَ يَغْفِرُ الُله ل يْكُمُ الْيْ

َ
ِيبَ عَل

ْ
 تَثْر

َ
بودند گفت«: >لَا

ملامتی بر شما نیست. خدا شما را ببخشد که او ارحم‌الراحمین است.«1
حْسَـنُ< این جمله اسـتینافی و سـخنی نو اسـت که 

َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
>ادْفَـعْ باِل 	•

توهمـی را که ممکن اسـت کسـی بکنـد دفع می‌نماید؛ گویا وقتی شـنونده 
جمله لا تَسْتَوِي... را می‌شنود، می‌پرسد: چه باید کرد؟ در جواب می‌فرماید: 
»بـدی را بـه بهتریـن راهـش دفـع کـن«؛ و معنـای آن این اسـت که بـدی را با 
خصلتی که مقابل آن است دفع نما. مثلاً باطل آنان را با حقی که نزد توست 
دفـع کـن، نـه بـه باطلی دیگر، و جهل آنان را با حلم و بدی‌هایشـان را با عفو، 

و همچنین، هر بدی دیگرشان را با خوبی مناسب آن دفع کند.
نَّهُ وَلِِيٌّ حََمِيمٌ<. این قسـمت از آیه موردبحث، 

َ
أ
َ
ِي بيَْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ك

َّ
إذَِا الَّذ

َ
>ف

اثـر دفـع بـه احسـن و نتیجـه آن را بیـان می‌کنـد؛ و مـراد ایـن اسـت کـه وقتـی 
تـو همـه بدی‌هـا و باطل‌هـا را بـه بهتریـن وجـه دفـع کـردی، ناگهـان خواهـی 
دید همان دشـمنت آن‌چنان دوسـت می‌شـود که گویی علاوه بر دوسـتی، 
ِي بيَْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ< بلیغ‌تر 

َّ
شـفقت هم دارد. بعضی‌2 گفته‌اند: تعبیر به >الَّذ

از آن است که بفرماید: »عدوک: دشمنت« و به همین جهت بااینکه دومی 
مختصرتر بود، تعبیر اولی را آورد.

آن‌گاه خدای سـبحان دفع به احسـن را تعظیم و مدح کرده به بهترین 
 

َّ
اهَا إلَِّا قَّ

َ
وا وَمَـا يلُ ِينَ صَبََرُ

َّ
 الَّذ

َّ
اهَـا إلَِّا قَّ

َ
نقطـه و بلیغ‌تریـن مـدح و فرمـوده: >وَمَـا يلُ

ذُو حَـظٍّ عَظِيمٍ<؛ یعنی کسـی ایـن سـفارش را نمی‌پذیرد، مگر تنهـا آنهایی که 
دارای صفـت صبرنـد، و آنهایـی کـه بهره‌ای عظیم از کمال انسـانیت و خصال 

نیک دارند.3
در برابـر کسـانی کـه مردم را به خدا دعـوت می‌کنند افراد بی‌تفاوت  	•

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج20، ص283-279. 	.1
آلوسی، روح المعانی، ج24، ص123. 	.2

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج17، ص595-594. 	.3
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غ دین با اخلاق خوش و سـعه 
ّ
و نااهل و بدرفتاری پیدا می‌شـوند که اگر مبل

صدر با آنان برخورد نکند، توفیقی حاصل نمی‌شود. این آیه سفارش می‌کند 
که بدی‌ها را با خوبی پاسخ بده و اهل انتقام نباش؛ همان‌گونه که در دعای 
مکارم الاخلاق، امام زین‌العابدین؟ع؟ از خداوند می‌خواهد که به او توفیق 
دهد که در برابر غیبت مردم از او، نیکی مردم را بگوید و از بدی آنان بگذرد و 
هرکس با او قطع رابطه کرد با او معاشرت کند. بارها در سیره پیامبر اکرم و 
اهل بیت معصوم آن حضرت؟عهم؟ نمونه‌هایی از این برخوردها را می‌خوانیم 

که سرسخت‌ترین مخالفان را به طرف‌دار آنان تبدیل کرده است.
مردم چند دسـته‌اند: کسـی که دوسـت خود را حفظ می‌کند؛ کسـی که 
دوسـت خود را نسـبت به خود بی‌تفاوت می‌کند؛ کسـی که دوسـت خود را 

به دشمن تبدیل می‌کند؛ کسی که دشمن را به دوست تبدیل می‌کند.1

•  روش برخورد با مخالفان
مخالفــان به چند دســته تقســیم می‌شــوند که بایــد با هرکــدام به نحوی 

عمل کرد:
گاهـی افـرادی بـه خاطـر جهـل و نادانـی در برابـر حـق قـرار می‌گیرنـد و 

دشمنی می‌کنند که این آیه دستور محبت و برخورد احسن می‌دهد.
در آیات دیگر نیز در این باره آمده است:

و هنگامی که نادانان ایشان را ]به سخنی ناروا[ مخاطب سازند، سخنی 
مًا<؛2

َ
وا سَلَا

ُ
ال

َ
ونَ ق

ُ
َاهِل

ْ
مسالمت‌آمیز یا سلام گویند: >وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْج

غْوِ 
َّ
وا باِلل و چون بر بیهوده و ناپسند بگذرند، با بزرگواری بگذرند: >وَإذَِا مَرُّ

وا كرَِامًا<.3 مَرُّ

قرائتی، تفسیر نور، ج8، ص339. 	.1
سوره مبارکه فرقان، آیه 63. 	.2
سوره مبارکه فرقان، آیه 72. 	.3
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گاهـی مخالفـت افـراد بـر اسـاس شـک و تردیـد اسـت کـه بایـد با آنـان از 

طریق استدلال و برطرف کردن شبهات برخورد کرد:
<؛1 فِِي اللهِ شَكٌّ

َ
شک درمورد خداوند: >أ

َعْثِ<؛2 نْتُمْ فِِي رَيْبٍ مِنَ الْبْ
ُ
شک و تردید درمورد قیامت و رستاخیز: >إنِْ ك

نْتُمْ فِِي رَيْبٍ 
ُ
تردید درمورد نزول وحی و کتب آسمانی بر پیامبر؟ص؟: >وَإنِْ ك

اَ عََلَىَ عَبْدِناَ<.3
ْ

لْن ا نزََّ مِمَّ

گاهی مخالفت بر اساس حسادت است که باید با اغماض برخورد کرد.

بـرادران یوسـف؟ع؟ اعتـراف بـه حسـادت و خطـای خـود کردنـد کـه بـا 

ِيبَ 
ْ

 تَثْر
َ

نَّا خَاطِئنَي...لَا
ُ
وعـده آمـرزش حضـرت یوسـف؟ع؟ روبه‌رو شـدند: >إنَِّا ك

َوْمَ<؛4 يْكُمُ الْيْ
َ
عَل

هابیل در مقابل حسـادت برادرش قابیل گفت: اگر تو قصد کشـتن من 

نِِي 
َ
َّ يدََكَ لِِتقَْتُل ئِِنْ بسََطْتَ إلَِيَ

َ
را داری، من ]هرگز[ دست به چنین کاری نمی‌زنم: >ل

كَ<.5
َ
تُل

ْ
ق
َ
ْكَ لِِأ ناَ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إلَِيَ

َ
مَا أ

گاهـی مخالفـت بـه خاطـر حفـظ موقعیـت و رفـاه و کامیابی‌هـای مـادی 

است. در این موارد اتمام حجت کافی است و آیات >ذَرْهُمْ<6 )آنان را به حال 

عْرضِْ عَنْهُمْ<7 )از آنان روی گردان و دوری کن( مطرح است.
َ
أ
َ
خود واگذار( و >ف

گاهی مخالفت در قالب کارشـکنی و هَجو و تضعیف ایمان مردم اسـت 

کـه برخـورد بـا ایـن گـروه را آیـات ذیل در قالـب برخورد شـدید با آنـان و قطع 

سوره مبارکه ابراهیم، آیه 10. 	.1
سوره مبارکه حج، آیه 5. 	.2

سوره مبارکه بقره، آیه 23. 	.3
سوره مبارکه یوسف، آیه 92-91. 	.4

سوره مبارکه مائده، آیه 28. 	.5
سوره مبارکه انعام، آیه 91؛ سوره مبارکه حجر، آیه 3. 	.6

سوره مبارکه مائده، آیه 42؛ سوره مبارکه نساء، آیه 63 و 81. 	.7
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رابطه و دستگیری و گاهی اعدام مشخص می‌کند:

يْهِمْ<؛1 با سختی و شدت با کفار برخورد کن؛
َ
ظْ عَل

ُ
ل

ْ
>وَاغ

 تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَىتَّ يََخُوضُوا فِِي 
َ

ال
َ
 بهَِا ف

ُ
>إذَِا سَـمِعْتُمْ آيـَاتِ اللهِ يكُْفَـرُ بهَِا وَيسُْـتَهْزأَ

حَدِيـثٍ غَيرْهِِ<؛2 و چـون بشـنوید کـه به آیـات خـدا کفر می‌ورزنـد و آنـان را به 

مسخره می‌گیرند، نباید با آنان بنشینید تا به گفتاری دیگر بپردازند؛

وْلِِيَاءَ<؛3 یهود و نصارا را دوسـت و سرپرسـت 
َ
َهُودَ وَالنَّصَارَى أ  تَتَّخِذُوا الْيْ

َ
>لَا

خود نسازید؛

<؛4 کفار را بگیرید و به‌شدت به قتل رسانید.
ً

وا تَقْتيِلًا
ُ
تِّل

ُ
خِذُوا وَق

ُ
>أ

گاهی دشـمنی آنان با دسـت بردن به اسـلحه و مبارزه مسـلحانه اسـت 

يْكُمْ<؛5 همان‌گونه آنان 
َ
يْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَل

َ
اعْتَدُوا عَل

َ
که قرآن می‌فرماید: >ف

بر شما تعدی کردند، باید با آنان مقابله‌به‌مثل کنید.6

•  داشتن روحیه بردباری و صبر در تعاملات اجتماعی

یکـی از چیزهایـی کـه مـا در تعامـل اجتماعـی احتیـاج داریـم روحیـه بردبـاری 

اسـت؛ حلـم. اینکـه در اسالم و در اخالق اسالمی این‌قـدر حلـم ذکـر شـده، 

به این خاطر اسـت. نبود بردباری بسـیاری از مشـکلات را در سـطوح پایین و 

سـطوح فردی و سـطوح اجتماعی به وجود می‌آورد. اگر گروه‌های سیاسی 

ما هم حلیمانه با هم برخورد کنند، کار بهتر خواهد شد. دسته‌جات مختلفِ 

طـرف‌دار ایـن و طـرف‌دار آن، اگـر بـا حلـم بـا هـم برخـورد کننـد، خیلـی اوضاع 

سوره مبارکه توبه، آیه 73. 	.1
سوره مبارکه نساء، آیه 140. 	.2
سوره مبارکه مائده، آیه 51. 	.3
سوره مبارکه احزاب، آیه 61. 	.4
سوره مبارکه بقره، آیه 194. 	.5
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بهتـر خواهـد شـد. با حلـم برخورد کردن بـه معنای اغماض کـردن از بدی‌ها 

و زشـتی‌ها نیسـت؛ بـه معنـای بی‌اعتنایـی کـردن بـه اصالت‌هـا و ارزش‌هـای 

 سَـبيِلِ رَبِّكَ 
َ

مورداعتقادمـان نیسـت؛ نـوع برخـورد مـورد نظـر اسـت: >ادْعُ إلَِى

حْسَنُ<. مجادله با دیگری هم که بر 
َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
هُمْ باِل

ْ
َسَنَةِ وجََادِل مَوْعِظَةِ الْحْ

ْ
مَةِ وَال

ْ
كِ

ْ
باِلْح

تی 
ّ
سـر یک اعتقاد اسـت، بر سـر یک مسـئله مهم اتفاق می‌افتد، آن‌هم »بال

هی احسن« باشد.1

در آینه شعر و حکایت

می‌شود گل  خارها  محبت  از محبت سرکه‌ها مُل می‌شوداز 

یک بار خطاهایی را که از سمت ما انجام شده یا کوتاهی‌هایی را که در رابطه 

با خداوند داشـته‌ایم لیسـت کنیم. در سـمت دیگر، الطافی را که خدا در 

حق ما انجام داده اسـت بنویسـیم. با مقایسـه این دو، متوجه خواهیم 

شـد کـه همیشـه جـواب خـدا در قبـال کوتاهی‌هـا و خطاهای مـا لطف و 

مهربانی بوده است. سعی کنیم همین کار را در مواجهه با دیگران انجام 

دهیم؛ مخصوصاً کسـانی که در حق ما کوتاهی کرده‌اند یا از سـمت آنها 

بدی‌ای به ما رسیده است.

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار معلمـان و اسـاتید دانشـگاه‌های خراسـان شـمالی،  	.1
.1391/7/20
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دو دقیقه پای منبر آیه

بلوغ اجتماعی لازمه فهم معارف کلیدی آیات قرآن 
وقتـی جامعـه درک درسـتی از خـودش دارد، بـه یک معنا به بلـوغ اجتماعی 
رسیده است؛ یعنی تأثیر روابط محکم جامعه با هم در رفع مشکلات را درک 
کـرده اسـت. تازه، می‌شـود بـا آنها درباره یک آیه کلیـدی و راهبردی در روابط 
اجتماعـی صحبـت کـرد؛ امـا پیش از آنکه این آیه را به شـما هدیه کنم، اجازه 
دهیـد مسـئله‎ای را مطـرح کنـم. تا حالا شـده بـا خودتان فکر کنیـد که وقتی 
کسی به شما بدی می‌کند، بهترین واکنش چیست؟ آیا باید با همان شدت 
پاسخ دهید یا اینکه رفتار بهتری را انتخاب کنید؟ این سؤال شاید ساده به 

نظر برسد، ولی جوابش در زندگی جمعی بسیار مهم است.

چرا بدی را با بدی جواب ندهیم؟
تصور کنید در خانواده، محل کار یا جامعه بزرگ‌تری، کسی با شما بدرفتاری 
کـرده و شـما را رنجانـده یـا حتـی بـه شـما توهیـن کـرده اسـت. اگـر شـما هم 
همـان رفتـار را تکـرار کنیـد، چـه پیش می‌آید؟ شـاید دعوای بزرگـی رخ دهد، 
فاصله‌ها بیشـتر شـود و کینه‌ها عمیق‌تر. اما اگر خوب فکر کنیم، می‌بینیم 
کـه قـرآن در آیه‌ای از سـوره فصلت پیشـنهادی جالب و سـازنده داده اسـت: 
نَّهُ 

َ
أ
َ
ِي بيَْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ك

َّ
إذَِا الَّذ

َ
حْسَنُ ف

َ
تِِي هِِيَ أ

َّ
يِّئَةُ ادْفَعْ باِل  السَّ

َ
َسَنَةُ وَلَا  تسَْتَويِ الْحْ

َ
>وَلَا

وَلِِيٌّ حََمِيمٌ<؛ »هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه 

]خواهی دید[ همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم 
و صمیمی است«؛ یعنی جواب بدی را با خوبی بده؛ آن‌هم به بهترین روش.

گاهی مظلوم هم در روابط اجتماعی از خدا دور می‌شود
در هر جامعه‌ای، افرادی هستند که رفتارهای نادرستی دارند. ممکن است 
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بـه دلیـل تربیـت، شـرایط روحـی یـا حتـی ناآگاهی‌شـان باشـد. اگـر بخواهیم 
همان رفتار بد را تکرار کنیم، به جای اینکه مشکل رفع شود، بدتر می‌شود. 
اما باید به این مهارت کلیدی یا بلوغ اجتماعی برسیم که در روابط اجتماعی 
بـدی را بـا خوبـی جواب دهیم؛ هرچند حق با ما باشـد. فرمودند: »وقتی دو 
نفر با هم قهر می‌کنند و از هم جدا می‌شوند، یکی از آنها مستحق لعنت خدا 
و رسـول می‌شـود. گاهی نیز هر دو نفر به این سرنوشـت دچار می‌شـوند.« 
یکـی از یـاران نزدیـک امـام بـه نـام معتب پرسـید: فدایت شـوم، آن‌کـه ظالم 
اسـت سـزاوار لعنت اسـت؛ اما مظلوم چرا؟ او چه گناهی کرده اسـت؟ امام 
پاسـخ دادنـد: »چـون مظلـوم بـرای آشـتی پیش‌قـدم نمی‌شـود. بـه سـراغ 
بـرادرش نمـی‌رود تـا او را بـه صلـح دعـوت کنـد و از سـخنان او چشم‌پوشـی 
نمی‌کند.« سـپس افزودند: »از پدرم شـنیدم که می‌فرمودند هرگاه دو نفر 
با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و یکی بر دیگری غلبه کند، وظیفه مظلوم است 
که نزد آن‌که به او ظلم کرده است برود و بگوید: برادر، من اشتباه کردم. این 

کار باعث می‌شود جدایی و دشمنی میان آنها از بین برود.«
چرا این‌گونه است؟ چون خداوند عادل و حکیم است و حق مظلوم را از 
ظالم خواهد گرفت. اما فراموش نکنیم گاهی بخشیدن و پیش‌قدم شدن 
برای آشتی ارزش و بزرگی بیشتری از حق‌طلبی دارد. رحمت الهی برای کسی 

است که دل بزرگ‌تری داشته باشد و بتواند اول دست دوستی دراز کند.

راز خوشبختی در خانواده
چقدر ما به این مهارت اجتماعی که قرآن یاد داده اسـت در محیط خانواده 
نیـاز داریـم. اصلاً راز خوشـبختی همین مهـارت اجتماعی قرآنی اسـت. فرض 
کنیـد در خانـواده، زن و مـرد در موقعیتـی قـرار بگیرنـد کـه یکی از آنهـا رفتاری 
نادرسـت انجام دهد. مثلاً در بحث به دیگری تندی کند. اگر طرف مقابل نیز 
همـان تنـدی را تکـرار کند، نتیجه‌اش چیزی جز تشـدید ناراحتی و دور شـدن 
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دل‌ها نخواهد بود؛ اما اگر یکی از آنها با آرامش و مهربانی پاسخ دهد، نه‌تنها 
کینه‌ها کاهش می‌یابد، بلکه محبت جایگزین می‌شود. به قول قرآن، بهترین 
رفتار را انجام می‌دهد. مثلاً مرد شاخه‌ای گل بخرد و به همسرش هدیه دهد 
یا زن با لبخند و مهربانی دل همسرش را آرام کند. این رفتار نه‌تنها زخم‌ها را 
التیام می‌دهد، بلکه رابطه را قوی‌تر می‌کند و عشق را به خانه برمی‌گرداند.

این رفتار می‌تواند به الگویی مؤثر برای تربیت فرزندان نیز تبدیل شود؛ 
چراکـه کـودکان وقتـی ببیننـد پـدر و مادرشـان بـا احتـرام بـا یکدیگـر برخورد 

می‌کنند، خودشان هم در زندگی جمعی همین روش را یاد می‌گیرند.

چرا خوبی جواب می‌دهد؟
وقتی کسـی بدی می‌کند، درواقع دیواری از کینه و دشـمنی بین خودش و 
دیگران می‌سـازد. حال اگر شـما هم بخواهید با بدی به او پاسـخ دهید، آن 
دیـوار محکم‌تـر می‌شـود؛ امـا وقتـی بـا خوبی و محبـت پاسـخ می‌دهید، آن 
دیوار کم‌کم فرومی‌ریزد. طرف مقابل، یا شرمنده می‌شود یا حداقل به این 

می‌اندیشد که شاید رفتارش اشتباه بوده است.

اما همیشه این‌طور نیست
البته باید پذیرفت که همیشـه اقلیتی هسـتند که تا مجازات نشـوند، دست 
از کارهای بدشان برنمی‌دارند. این افراد ممکن است از سر لج‌بازی یا پلیدی 
درونی فقط به دنبال آسـیب رسـاندن باشـند. در این موارد، طبیعی اسـت 
که قانون باید سختگیر باشد. اما نباید فراموش کنیم که این گروه همیشه 

در اقلیت هستند و قانون کلی را نباید بر اساس رفتار اقلیت تدوین کرد.

در زندگی جمعی چه؟
جامعه‌ای که افرادش به جای دشمنی، دوستی را انتخاب کنند، به‌راحتی از 
مشـکلات عبور می‌کند. اگر هریک از ما یاد بگیریم که بدی را با خوبی پاسـخ 
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دهیـم، مثـل زنجیـره‌ای از محبت خواهیم شـد کـه هیچ دشـمنی نمی‌تواند 
آن را پاره کند. چنین جامعه‌ای نه‌تنها پایدارتر اسـت، بلکه جای بهتری برای 

زندگی همه ما خواهد بود.
جـواب دادن بـدی بـا خوبی فقـط توصیه اخلاقی نیسـت، بلکه راهکاری 
هوشـمندانه اسـت کـه می‌توانـد روابـط مـا را بهتر کنـد؛ همان‌طـور که قرآن 
می‌فرمایـد: »اگـر ایـن کار را انجـام دهیـد، دشـمن قدیمی‌تـان می‌توانـد بـه 
بهترین دوستتان تبدیل شود.« پس، این اصل را در زندگی‌مان به کار ببریم 

و جامعه‌ای مهربان‌تر و پایدارتر بسازیم.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi24
https://telavat.ir/zq24
https://telavat.ir/ze24
https://telavat.ir/zf24
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بیانی از آیه شریفه
جامعـه جهـادی که سـبک زندگی مجاهدانـه را برگزیده، بـرای تحقق اهداف 
خود نیازمند همدلی افراد جامعه است. این همدلی زمانی رخ می‌دهد که 
همه افراد احسـاس کنند که به آنها توجه شـده اسـت و دیگران برای رأی و 
نظـر آنهـا احترام قائل‌انـد. در این صورت، در تصمیمات جمعی نیز همراهی 

خواهند کرد.
شـدن  پختـه  موجـب  همدلـی،  ایجـاد  بـر  عالوه  گرفتـن  مشـورت 
تصمیمـات و برطـرف شـدن ضعف‌هـا می‌شـود. بـه همیـن دلیـل، در روایت 
از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ وارد شـده اسـت کـه هرکس با آگاهان مشـورت کند در 
اندیشه آنان شریک خواهد شد. حتی پیامبر اکرم؟ص؟ بااینکه عقل کل بودند 
و بـا مبـدأ وحی ارتباط داشـتند، در مسـائل مختلف اجتماعـی و اجرایی و در 
جنگ و صلح و امور مهم دیگر، به مشـورت با یاران می‌نشسـتند و حتی گاه 
نظر آنها را بر نظر خود ترجیح می‌دادند تا الگو و اسوه‌ای برای مردم باشند؛ 

چراکه برکات مشورت از زیان‌های احتمالی آن به‌مراتب بیشتر است.
همان‌گونه که مشورت گرفتن امری مطلوب و پسندیده است، مشورت 
صحیـح دادن نیـز مطلوب اسـت و در روایـات بر آن تأکید، و خیرخواهی برای 

مشورت‌گیرنده از وظایف ایمانی شمرده شده است.
مشـورت، هم درباره مسـائل فیمابین مردم با یکدیگر مطرح است هم 
دربـاره مسـائل فیمابین حاکمیت با مـردم. انتخابات یکی از جلوه‌های مهم 
مشـورت در نظام اسالمی اسـت. همان‌گونه که مشورت گرفتن از مردم در 
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قالب انتخابات وظیفه حاکمیت اسـت، مشـورت دادن به حاکمیت در قالب 
مشارکت فعال در انتخابات نیز از وظایف مردم در نظام اسلامی است.

البتـه روشـن اسـت کـه دایـره مشـورت مربـوط بـه امـوری اسـت کـه 
تصمیم‌گیـری در آنهـا بـه افـراد جامعـه واگـذار شـده و مشـورت گرفتـن در 
اموری که خارج از اختیارات افراد جامعه است مشمول این قاعده نیست. 
بـه عنـوان مثـال، در نظـام اسالمی نظرخواهـی یـا گرفتـن رأی افـراد دربـاره 

محرمات الهی بی‌معناست.

در آینه آیات کریمه قرآن

وا مِنْ حَوْلكَِ  نْفَضُّ
َ

ــبِ لَا
ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال نْــتَ فَظًّ

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
بمَِــا رحَْْمَةٍ مِــنَ اللهِ لِِنْتَ ل

َ
>ف 	•

 عََلَىَ اللهِ إنَِّ الَله 
ْ إذَِا عَزَمْــتَ فَتَوَكَّلَّ

َ
مْرِ ف

َ ْ
هُمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِِي الْأ

َ
اعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ ل

َ
ف

يَِن<.1 مُتَوَكِّلِّ
ْ
 ال يُُحبُِّ

كَِ هُمْ 
َ

ولَئ
ُ
ِيـنَ هَدَاهُـمُ الُله وأَ

َّ
كَِ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
حْسَـنَهُ أ

َ
قَـوْلَ فَيَتَّبعُِـونَ أ

ْ
ِيـنَ يسَْـتَمِعُونَ ال

َّ
>الَّذ 	•

َابِ<.2
ْ

لْب
َ ْ
و الْأ

ُ
ول

ُ
أ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

كْثِرِ اسْتِشَـارَتَهُمْ 
َ
أ

َ
وْمٍ ف

َ
رْتَ مَعَ ق

َ
ا سَـاف

َ
مَـانُ لِِابْنِهِ إِذ

ْ
ق

ُ
 ل

َ
ال

َ
امـام صـادق؟ع؟: ق 	•

سـوره مبارکه آل‌عمران، آیه 159: »]ای پیامبر،[ پس به مهر و رحمتی از سـوی خدا با  	.1
آنان نرم‌خو شدی و اگر درشت‌خوی و سخت‌دل بودی، از پیرامونت پراکنده می‌شدند. 
بنابراین، از آنان گذشـت کن و برای آنان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشـورت کن 

و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توکل‌کنندگان را دوست دارد.«
سوره مبارکه زمر، آیه 18: »آنان‌که سخن را می‌شنوند و از بهترینش پیروی می‌کنند،  	.2

اینان‌اند کسانی که خدا هدایتشان کرده است و همان خردمندان‌اند.«
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ی زَادِكَ بَيْنَهُمْ 
َ
مَ فِي وُجُوهِهِمْ وكُنْ كَرِيماً عَل بَسُّ

َ
كْثِرِ التّ

َ
مْرِهِمْ وأ

َ
مْرِكَ وأ

َ
فِي أ

ثٍ طُـولِ 
َ

لِبْهُـمْ بِثَال
ْ

عِنْهُـمْ واغ
َ
أ

َ
ا اسْـتَعَانُوا بِـكَ ف

َ
جِبْهُـمْ وإِذ

َ
أ

َ
ا دَعَـوْكَ ف

َ
ـإِذ

َ
ف

ا 
َ

وْ زَادٍ وإِذ
َ
وْ مَالٍ أ

َ
ةٍ أ َ

سِ بِمَا مَعَكَ مِنْ دَابّ
ْ

ف
َ

اءِ النّ
َ

ةِ وسَخ
َ

لَا
َ

مْتِ وكَثْرَةِ الصّ
َ

الصّ

 
َ

 لَا
َ

مّ
ُ
ا اسْتَشَارُوكَ ث

َ
هُمْ إِذ

َ
يَكَ ل

ْ
هُمْ واجْهَدْ رَأ

َ
اشْهَدْ ل

َ
حَقِّ ف

ْ
ی ال

َ
اسْتَشْهَدُوكَ عَل

عُدَ وتَنَامَ 
ْ

ومَ فِيهَا وتَق
ُ

ی تَق
َ

 تُجِبْ فِي مَشُورَةٍ حَتّ
َ

تَ وتَنْظُرَ ولَا ی تَثَبَّ
َ

تَعْزِمْ حَتّ

مْ 
َ
 مَنْ ل

َ
إِنّ

َ
 فِكْرَتَكَ وحِكْمَتَكَ فِي مَشُـورَتِهِ ف

ٌ
نْتَ مُسْـتَعْمِل

َ
يَ وأ ِ

ّ
 وتُصَل

َ
كُل

ْ
وتَأ

مَانَة.1
َ ْ
عَ عَنْهُ الْأ يَهُ ونَزَ

ْ
ُ رَأ َ

بَهُ الّلَّه
َ
 لِمَنِ اسْتَشَارَهُ سَل

َ
صِيحَة

َ
يُمْحِضِ النّ

شْدِ.2 ی الرُّ
َ
 هُدِیَ إِل

َّ
حَداً إِلَّا

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: مَا مِنْ رَجُلٍ یُشَاوِرُ أ 	•

مْسُ خِصَالٍ 
َ

ينُ مَنْ فِيهِ خ تَضِي الدِّ
ْ

ا يَق
َ

مُورِكَ مِمّ
ُ
امام صادق؟ع؟: شَاوِرْ فِي أ 	•

وَی‌.3
ْ

 ونُصْحٌ وتَق
ٌ

مٌ وتَجْرِبَة
ْ
 وعِل

ٌ
ل

ْ
عَق

اصِـحِ رُشْـدٌ ويُمْـنٌ 
َ

عَاقِـلِ النّ
ْ
امـام صـادق؟ع؟ از پیامبـر اکـرم؟ص؟: مُشَـاوَرَةُ ال 	•

ابن‌بابویـه قمـی، مـن لا یحضره الفقیه، ج2، ص296: »لقمان به پسـرش گفت: چون  	.1
بـا گروهـی سـفر کنـی، در کار خود و کار ایشـان بسـیار مشـورت کـن، و در لبخند زدن به 
روی ایشـان بکـوش و درباره توشـه سـفر خود، بـا آنان کریمانه عمل کـن، و چون تو را 
بخوانند، ندای ایشان را اجابت کن، و چون از تو یاری طلبند، یاری‌شان کن و در سه چیز 
به آنها غلبه کن: سکوت زیاد و نماز زیاد و سخاوت طبع درباره مرکب یا مال یا توشه‌ای 
کـه در اختیـار داری؛ و چـون از تـو بخواهند که درباره حقی شـهادت دهی، برای ایشـان 
شهادت بده؛ و چون در کاری با تو مشورت کنند، بهترین نظر خود را به ایشان بازنمای؛ 
و آن‌گاه پیـش از آنکـه در هـر کاری تأمـل و تدبـر کنـی، عزیمـت مکن؛ و درباره مشـورت، 
پیش از آنکه در حال قیام و قعود، و صرف طعام و انجام نماز، فکر و حکمت خود را به 
کار بری، جواب مگوی؛ زیرا کسی که در نصیحت خود به کسانی که با او مشورت کنند 
تمام سـعی خود را انجام ندهد، خدا رأی و تدبیرش را از او سـلب می‌کند و امانتش را 

از او می‌گیرد.«
ابن‌جمعـه حویـزی، تفسـير نـور الثقليـن، ج4، ص584: »هیچ‌کـس بـا شـخص دیگـر  	.2

مشورت نکند، مگر آنکه به راه درست رهنمون شود.«
مصباح الشریعه، ص152: »در امور دینی‌ات با کسی مشورت کن که این پنج خصوصیت  	.3

را داشته باشد: عقل، علم، تجربه، نصیحت و تقوا.«
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 فِي 
َ

إِنّ
َ

 ف
َ

ف
َ

خِال
ْ
اكَ وال َ

إِيّ
َ

 ف
ُ

عَاقِل
ْ
اصِـحُ ال

َ
يْكَ النّ

َ
شَـارَ عَل

َ
ا أ

َ
ـإِذ

َ
ِ ف

َ
وتَوْفِيـقٌ مِـنَ الّلَّه

عَطَبَ.1
ْ
لِكَ ال

َ
ذ

طَإ.2
َ

خ
ْ
 مَوَاقِعَ ال

َ
رَاءِ عَرَف

ْ
 وُجُوهَ الْآ

َ
بَل

ْ
امام علی؟ع؟: مَنِ اسْتَق 	•

مُشَاوَرَةِ.3
ْ
 ظَهِيرَ كَال

َ
امام علی؟ع؟: وَلَا 	•

 ،  وهُوَ يُوصِينِي: يَا عَلِيُّ
َ

ال
َ

ق
َ

يَمَنِ ف
ْ
ی ال

َ
؟ص؟ عَل ِ

َ
 الّلَّه

ُ
امام علی؟ع؟: بَعَثَنِي رَسُول 	•

 نَدِمَ مَنِ اسْتَشَار.4
َ

ارَ، ولَا
َ

مَا حَارَ مَنِ اسْتَخ
وِي العُقولِ استَضاءَ بأنوارِ العُقولِ.5

َ
امام علی؟ع؟: مَن شاوَرَ ذ 	•

 تُوَازَی بِهِ 
َ

ـهُ لَا
ُ
ل

ْ
 كَانَ عَق

َ
ال

َ
ق

َ
بَاهُ ف

َ
كَرْنَا أ

َ
ذ

َ
ا عِنْدَ الرِّضَـا؟ع؟ ف

َ
حسـن بـن جهـم: كُنّ 	•

 
َ

ال
َ

ق
َ

ا ف
َ

 هَذ
َ

هُ تُشَـاوِرُ مِثْـل
َ
 ل

َ
قِيل

َ
سْـوَدَ مِنْ سُـودَانِهِ ف

َ ْ
مَا شَـاوَرَ الْأ  ورُبَّ

ُ
ـول

ُ
عُق

ْ
ال

يْهِ 
َ
شَـارُوا عَل

َ
مَا أ كَانُـوا رُبَّ

َ
 ف

َ
ـال

َ
ـی لِسَـانِهِ ق

َ
تَـحَ عَل

َ
مَـا ف ـی رُبَّ

َ
َ تَبَـارَكَ وتَعَال َ

 الّلَّه
َ

إِنّ
بُسْتَانِ.6

ْ
يْعَةِ وال

َ
 بِهِ فِي الضّ

ُ
يَعْمَل

َ
يْ‌ءِ ف

َ
بِالشّ

ابن‌خالد برقی، المحاسن، ج2، ص602: »مشورت با انسان عاقلی که خیرخواه است،  	.1
سبب پیدا کردن راه صحیح می‌شود و مبارک و توفیقی از جانب خدای متعال است. 
پس، هرگاه شـخص عاقل خیرخواهی به تو مشـورتی داد، مبادا با آن مخالفت کنی؛ 

چراکه مایه خسارت است.«
نهـج البلاغـه، حکمـت 173: »آن‌کـه بـه اسـتقبال آرای معتبـره رود مـوارد اشـتباه  	.2

را بشناسد.«
همان، حکمت 54: »هیچ پشتوانه‌ای مانند مشاوره نیست.« 	.3

طوسی، الامالی، ص136: »پیامبر اکرم؟ص؟ مرا به یمن فرستادند و درحالی‌که به من  	.4
سفارش می‌کردند، فرمودند: ای علی، کسی که از خدا طلب خیر کرد سرگردان نشد 

و کسی که مشورت کرد پشیمان نشد.«
تمیمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص627: »کسـی که با صاحبان خرد  	.5

مشورت کند به نور عقول روشنایی یابد.«
طبرسـی، مـکارم الاخالق، ص319: »در محضـر حضـرت رضـا؟ع؟ بودیـم کـه نـام پـدر  	.6
بزرگوارشـان برده شـد. امام فرمودند: عقل پدرم با عقول همه مردم قابل سـنجش 
نبود. بااین‌حال، گاهی با غلامان خود مشورت می‌کردند. به ایشان می‌گفتند که چرا با 
چنین افرادی مشورت می‌کنید؟ می‌فرمودند: چه‌بسا خداوند زبان آنان را به مصلحت 



اهل مشورت بودن









    

جزء بیست‏وپنجم










425

در آینه کلام بزرگان

مهم‌تریـن مسـئله اجتماعـی همان اصل »شـوری« اسـت که بـدون آن، 
همـه کارهـا ناقـص اسـت. یـک انسـان هرقـدر از نظـر فکـری نیرومنـد باشـد، 
نسبت به مسائل مختلف تنها از یک یا چند بُعد می‌نگرد، و لذا ابعاد دیگر بر 
او مجهول می‌ماند، اما هنگامی که مسـائل در شـورا مطرح گردد و عقل‌ها 
و تجارب و دیدگاه‌های مختلف به کمک هم بشـتابند، مسـائل کاملاً پخته و 
کم‌عیب‌ونقـص می‌گـردد و از لغـزش دورتـر اسـت. لذا در حدیـث پرمعنایی از 
پیغمبر گرامی اسالم؟ص؟ می‌خوانیم: انه ما من رجل يشـاور احدا الا هدی الی 
الرشـد؛ »احـدی در کارهـای خـود مشـورت نمی‌کند مگر اینکه به راه راسـت و 

مطلوب هدایت می‌شود.«
قابـل توجـه اینکـه تعبیـر در اینجـا بـه صورتی اسـت کـه آن را یـک برنامه 
مسـتمر مؤمنـان می‌شـمرد، نه‌تنهـا در یـک کار زودگـذر و موقـت. می‌گویـد 
همـه کارهـای آنهـا در میانشـان بـه صـورت شوراسـت، و جالـب اینکـه خـود 
پیامبـر؟ص؟ بااینکـه عقـل کل بـود و بـا مبـدأ وحـی ارتبـاط داشـت، در مسـائل 
مختلف اجتماعی و اجرایی، در جنگ و صلح و امور مهم دیگر، به مشورت با 
یاران می‌نشست، و حتی گاه نظر آنها را ترجیح می‌داد، بااینکه مشکلاتی از 
این ناحیه حاصل می‌شد، تا الگو و اسوه‌ای برای مردم باشد؛ چراکه برکات 

مشورت از زیان‌های احتمالی آن به‌مراتب بیشتر است.
چند موضوع مهم در باب مشورت:

الـف( شـورا منحصـراً درمـورد کارهـای اجرایـی و شناسـایی موضوعـات 
اسـت، نـه دربـاره احـکام کـه تنهـا باید از مبـدأ وحـی و از کتاب و سـنت گرفته 

می‌گشاید؛ و چه بسیار که آنان چیزهایی به حضرت تذکر می‌دادند و حضرت آنها را در 
ع خود به کار می‌بستند.« کشت و زر
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شـود. تعبیر به »امرهم« )کارهایشـان( نیز ناظر به همین معناست؛ چراکه 
احکام کار مردم نیست؛ کار خداست. بنابراین، اگر بعضی از مفسران مانند 
آلوسی، دامنه آن را توسعه داده‌اند و احکام را در آنجا که نص خاصی در آن 
وارد نشـده مشـمول آن شـمرده‌اند، بی‌اساس اسـت؛ به‌خصوص اینکه ما 
معتقدیم هیچ امری در اسلام نیست، مگر اینکه نص عام یا خاصی درمورد 

كُمْ دِينَكُمْ<1 صحیح نبود؛
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َوْمَ أ آن صادر شده است، وگرنه >الْيْ

مْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ< 
َ
ب( بعضی از مفسران گفته‌اند که شأن نزول جمله >وأَ

درمـورد انصـار اسـت، و ایـن، یا به خاطر آن اسـت که آنها حتی قبل از اسالم 
کارهایشـان بر اسـاس شـورا بود، و یا اشـاره به آن گروهی از انصار اسـت که 
قبـل از هجـرت پیامبـر؟ص؟ ایمـان آوردنـد، و در »عقبـه« بـا او بیعـت کردنـد، و 
از حضرتـش دعـوت بـه مدینـه نمودند ]چون این سـوره مکی اسـت و آیات 
فوق نیز ظاهراً در مکه نازل شده است[. ولی به‌هرحال، آیه مخصوص شأن 
نزولش نیست و یک برنامه عمومی و همگانی را بیان می‌کند. این سخن را 
بـا حدیثـی از امیر مؤمنان، علی؟ع؟، پایـان می‌دهیم؛ آنجا که فرمود: لا ظهير 

كالمشاورة والاستشارة عين الهداية.2

•  فواید مشورت
احتمال خطا را کم می‌کند؛

استعدادها را شکوفا می‌کند؛
مانع استبداد می‌شود؛

مانـع حسـادت دیگـران اسـت. اگـر بـا مشـورت کامیـاب شـدیم، چـون 
دیگـران رشـد مـا را در اثـر فکـر و مشـورت خودشـان می‌دانند، نسـبت به ما 
حسـادت نمی‌ورزنـد. فرزنـدی کـه رشـد می‌کنـد هرگز پـدرش به او حسـادت 

سوره مبارکه مائده، آیه ۳.  	.1
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج20، ص462. 	.2
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نمی‌ورزد؛ چون رشد او را بازتابی از رشد خود می‌داند؛
امـداد الهـی را بـه دنبـال دارد. در فرهنـگ دینـی ماسـت کـه يـد الله مـع 

الجماعه؛
اسـتفاده از آرای دیگران طرح را پخته و جامع می‌کند: من شـاور الرجال 

شارك فی عقولها؛
مشـورت نوعـی احتـرام بـه مردم اسـت. ممکن اسـت در مشـورت حرف 

تازه‌ای به دست نیاید، ولی احترام به شخصیت مردم است؛
وسـیله شـناخت دیگـران اسـت: »تـا مـرد سـخن نگفتـه باشـد / عیـب و 
هنـرش نهفتـه باشـد.« با مشـورت می‌تـوان درجـه علمی و فکـری و تعهد و 

برنامه‌ریزی افراد را شناخت.1

•  چرا در نامه 31 نهج البلاغه از مشورت با زنان نهی شده است؟
پاسـخ: مشـورت تابع جنسـیت نیسـت، بلکه تابع معیار و ملاک اسـت. امام 
علی؟ع؟ می‌فرماید: فان رأيهن الی افن. چون زن عاطفی و احساساتی است، 
معمـولاً رأی و نظـر او اسـتدلالی نیسـت. لـذا در حدیـث دیگـری می‌فرمایـد: 
هرگاه تجربه‌ای از عقل و کمال یک زن داشتید، با او مشورت کنید. بنابراین، 
دلیـل نهـی از مشـورت بـا زنـان سسـتی رأی بـوده اسـت و هـرگاه مـردی نیـز 

این‌گونه باشد، نباید مورد مشورت قرار گیرد.2

•  آیا مشورت پیامبر؟ص؟ با مردم جنبه ظاهری داشت؟
پاسخ: هرگز؛ زیرا اگر مشورت می‌فرمود و خلاف آن را انجام می‌داد، نه‌تنها 
بـه امت احترام نگذاشـته بود، بلکه بـه نوعی روح آنان را جریحه‌دار می‌کرد. 
پیامبر اکرم؟ص؟ در جنگ‌های بدر، احد، خندق، حدیبیه، جنگ با بنی‌قریظه و 
بنی‌نظیر و فتح مکه و جنگ تبوک با مسلمانان مشورت فرمود. مشورت در 

قرائتی، تفسیر نور، ج8، ص411. 	.1
همان، ص412. 	.2
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مسائلی است که مربوط به مردم باشد، ولی در اموری که مربوط به خداوند 
اسـت نظیر بعثت، امامت و عبادت، جای مشـورت نیسـت. نماز پیمان الهی 
است: الصلاة عهد ا.لله عهد خدا را باید انجام داد و نیازی به مشورت ندارد. 
امامت و رهبری امت نیز عهد الهی اسـت؛ زیرا همین که حضرت ابراهیم؟ع؟ 
از خداونـد درخواسـت کـرد که نسـل او رهبر جامعه شـود، خداونـد فرمود: 
رهبری و امامت پیمان و عهد من است و سپردن آن مربوط به گزینش من 
 

َ
اسـت، نه دعای تو و اگر از شـخصی ظلمی سـربزند، لایق رهبری نیسـت: >لَا
المِِيَن<. پـس در رهبری امت، باید تسـلیم او باشـیم؛ چنان‌که  يَنَـالُ عَهْـدِي الظَّ

كَ للِنَّاسِ إمَِامًا<؛ امامت به انتخاب من است.1
ُ
 جَاعِل

ِّ
قرآن می‌فرماید: >إنِِّي

•  مشورت یکی از راه‌های مشارکت مردم
اســام در ضمــن اینکــه احــکام الهــی و اراده الهــی را در هدایــت و صــاح 
انســان‌ها دارای کمال تأثیر می‌داند، اراده انســان، حضور انســان و حضور 
آحاد مردم را هم در همه کارها پیش‌بینی کرده اســت. یک نمونه آن همین 
مْرُهُمْ 

َ
مســئله شوراســت. خدای متعــال در علایم مؤمنیــن می‌فرمایــد: >وأَ

شُــورَى بيَْنَهُمْ<؛ کارهایشــان را با مشــورت انجام می‌دهند. البته مشــورت با 
شکال 

َ
شــکل‌های مختلفی ممکن اســت انجام گیرد؛ این هم یک شــکل از ا

مشورت است. در داخل شهر و در داخل بخش، می‌نشینید و با هم مشورت 
می‌کنید؛ نقص‌های موجود و مشکلات موجود و آن چیزهایی را که مربوط 
به شوراهاســت _ البته ممکن اســت نقص‌هایی هم باشــد کــه به وظایف 
شوراها مربوط نشود _ رسیدگی و به آنها عمل می‌کنید. مثل این است که 
سرتاسر پیکر ایران اسلامیِ بزرگ، با نبضِ خون تازه انقلابی و اسلامی می‌زند 
و حرکت می‌کند. مسئولان و شوراهای هر شهر و روستا برای رفع مشکلات 

مردم در همان شهر و روستا فکر می‌کنند. این خیلی فرصت خوبی است.2

همان، ص413. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مسئولان شوراهای اسلامی، 1378/3/4. 	.2
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•  کارشناس باید شرایط مشاور را داشته باشد
بنده تأیید می‌کنم و بر کار کارشناسی تأکید می‌کنم، منتها یک نکته‌ای اینجا 
وجـود دارد در انتخـاب کارشـناس: گاهی اوقـات، در مواردی، ته‌نشـین‌های 
ذهنـیِ غلـطِ یک کارشـناس با ادبیات کارشناسـی به میـدان می‌آید، با لباس 
کارشناسـی بـه میـدان می‌آید. آن وقت مشـکل درسـت می‌کنـد و آن نظرات 
غلـط حاکـم بـر ذهـن آن کارشـناس را یـا خصوصیـات اخلاقـی او را بـه شـما 
نَّ 

َ
تحمیل می‌کند. امیرالمؤمنین؟ع؟ در این زمینه هم توصیه دارند: لا تُدخِل

فـی مَشـوِرَتِكَ بَخی...اًل ولا جَبانـا؛ بـا بخیـل مشـورت نکـن. یعنـی چـه؟ یعنـی 
کارشناست بخیل نباشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر خواستی کمکی به کسی 
بکنی، این بخیل جلویت را می‌گیرد، می‌گوید که جیبت خالی می‌شود. با آدم 
ترسو مشورت نکن، از آدم بزدل نظر کارشناسی نگیر؛ برای خاطر اینکه هر کار 
بزرگی بخواهی انجام بدهی، هر اقدام خوبی و قدم بلندی بخواهی برداری، 
تو را می‌ترسـاند که اگر این کار را بکنی، چنین می‌شـود، چنان می‌شـود. وَلا 
حَریصاً؛ با آدم حریص مشورت نکن؛ یعنی از او کارشناسی نخواه؛ چون آدم 

حریص آن حرص خودش را به تو منتقل می‌کند.1

در آینه شعر و حکایت

در بنی‌اسـرائیل مـرد نیکـوکاری بـود کـه ماننـد خـود همسـر نیکـوکاری 
داشت. مرد نیکوکار شبی در خواب دید کسی به او گفت: خدای متعال عمر 
تـو را فالن مقـدار کـرده اسـت که نیمـی از آن در ناز و نعمت و نیـم دیگر آن در 
سـختی و فشـار خواهد گذشـت. اکنون بسـته به میل توست که کدام را اول 
و کدام را آخر قرار دهی. مرد نیکوکار گفت: من شریک زندگی دارم که باید با 
وی مشورت کنم. چون صبح شد، به همسرش گفت: شب گذشته در خواب 

بیانات امام خامنه‌ای در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم، 1403/6/6. 	.1
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بـه مـن گفتنـد: نیمی از عمر تو در وسـعت و نعمت و نیم دیگر آن در سـختی 
و تنگ‌دستی خواهد گذشت. اکنون بگو من کدام را مقدّم بدارم؟ زن گفت: 
همـان نـاز و نعمـت را در نیمـه اول عمـرت انتخـاب کـن. مرد گفـت: پذیرفتم. 
بدیـن ترتیـب، مـرد نصـف اول عمـرش را بـرای وسـعت روزی انتخـاب کـرد. به 
دنبـال آن دنیـا از هـر طـرف بـر او روی آورد، ولـی هرگاه نعمتی بر او می‌رسـید، 
همسـرش می‌گفـت از ایـن اموال به خویشـان خود و نیازمنـدان کمک کن و 
بـه همسـایگان و برادرانـت بـده، و بدین‌گونه هـرگاه نعمتی به او می‌رسـید، 
از نیازمندان دسـتگیری می‌کرد و به آنان یاری می‌رسـاند و شـکر نعمت را به 
جـای مـی‌آورد تـا اینکـه نصف اول عمر ایشـان در وسـعت و نعمت گذشـت و 
چون نصف دوم فرارسید، بار دیگر در خواب به او گفتند: خداوند متعال برای 
قدردانـی از اعمـال و رفتـار تـو که در این مدت انجـام دادی، همه عمر تو را در 
ناز و نعمت قرار داد و فرمود: تا پایان عمرت در آسایش و نعمت زندگی کن.1

دهدمشورت ادراک و هوشیاری دهد یـــاری  را  عقل  مــر  عقل‌ها 
شود واجــب  کارها  در  بــود2مشورت  کــم  ــر  آخ در  پشیمانی  تــا 

حقایقی به شهادت اعداد و ارقام
طـرح »پیشـگیری و مداخلـه در طالق و کاهـش عـوارض ناشـی از آن« و بـه 
دنبال ارائه خدمات مشـاوره‌ای به زوجین متقاضی در سـال جاری منجر به 
سازش 21.98 درصد زوجین و بازگشتشان به زندگی مشترک شده است.3

مجلسی، بحار الانوار، ج14، ص492. 	.1
ir.quiz1222 	.2

entekhab.ir 	.3
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حتمـا سـعی کنیـم در همـه کار‌هـای خـود بـا دیگـران مشـورت کنیـم؛  	•

مخصوصـا در امـور مهـم زندگی مانند ازدواج و انتخاب شـغل و انتخاب 

استاد و سرمایه‌گذاری‌های مهم.

حتی‌المقدور، برای مشـورت افرادی را بیابیم که این ویژگی‌ها را داشـته  	•

باشـند: عاقل و خردمند، خیرخواه و ناصح، بخشـنده، شـجاع و نترس، 

راست‌گو، باتجربه، خداترس و اهل خشیت.

یکـی از مـوارد و مصادیـق مهـم در مشـاوره و مشـورت دادن بـه حاکـم  	•

جامعـه مشـارکت در انتخابـات اسـت کـه فـرد بـا شـرکت در ایـن امر مهم 

می‌تواند نقش مهمی در جامعه ایفا کند.

دو دقیقه پای منبر آیه

دین فردی است یا اجتماعی؟!

یکی از مشکلات امروز جامعه دینی ما این است که دین را فردی می‌فهمیم. 

اگر از ما بپرسند دین یعنی چه، بیشترمان دین را اخلاق فردی تعریف می‌کنیم؛ 

یعنی خوب باش، دروغ نگو، درحالی‌که دین ما دین اجتماعی است.

علامه طباطبایی؟ره؟ در تفسیر المیزان، دین را اجتماعی تعریف می‌کند. 

ای کاش ایـن تعریـف در جـان مـا و جامعـه مـا جریـان داشـت. بسـیاری از مـا 

حتـی اطالع نداریـم کـه دین این‌قـدر اجتماعی اسـت. علامـه طباطبایی؟ره؟ 

می‌فرمایـد: »اسالم مهم‌تریـن احـکام و شـرایع خـود از قبیـل حـج و جهـاد 

و نمـاز و انفـاق و تقـوای دینـی را بـر اسـاس اجتمـاع قـرار داد.« سـپس، اوج 



زی
رو

 پی
مز

  ر
   

432

اجتماعـی بـودن دیـن را این‌گونـه مطـرح می‌کنـد: »در حکومـت اسالمی، 
همه مردم مسئول هستند و قوه مجریه بر عهده عده خاصی نیست. قوه 
مجریه در اسلام طایفه‌ای خاص و ممتاز در جامعه نیست، بلکه تمام افراد 
جامعه مسـئول اجرای قانون‌اند. بر همه واجب اسـت که دیگران را به خیر 
دعـوت و بـه معـروف امـر و از منکر نهـی کنند؛ به‌خلاف رژیم‌هـای دیگر که به 
افراد جامعه چنین حقی را نمی‌دهد.« این دین است که به قول پیغمبر؟ص؟ 

غریب مانده، وگرنه تبلیغ دین فردی زیاد است.

دین را در مساجد به کجا بردیم؟
دیـن را کجـا بردیـم؟ مسـجد، کـه محـل اجتمـاع ما بـرای دین‌داری اسـت، به 
مکانـی بـرای نمـاز تبدیـل شـده اسـت. آیـا مسـجد همین‌قـدر فایـده دارد؟ 
قـرار بـود بـا نمـاز جماعـت، جماعـت و اجتماعمـان نیز سـامان گیـرد؛ اما چه 
اتفاقی افتاده است که مسجد در حداقل‌ترین حالت ممکن فقط برای نماز 

خواندن و بعد متفرق شدن استفاده می‌شود؟

پیغمبر؟ص؟ چنین دینی را پایه‌گذاری کردند؟
دینـی کـه پیغمبر؟ص؟ پایه‌گـذاری کردند دین فردی بود یا دین اجتماعی؟ چرا 
اولیـن روز مـردم را گروه‌بنـدی کردنـد و پیونـد اخـوت بیـن آنهـا بسـتند؟ بعد 
جامعه مؤمنان را بر اسـاس مدل مشـورت گرفتن از همه با حفظ حاکمیت 
مرکزی خودشان مدیریت کردند؟ آیا اینها روش دین‌داری پیغمبر؟ص؟ نیست؟

مْرُهُمْ شُـورَى بيَْنَهُمْ<. علامه 
َ
مـدل حکمرانـی پیغمبر؟ص؟ این‌گونه بـود: >وأَ

طباطبایی؟ره؟ این بخش آیه را این‌گونه معنا می‌کند که مؤمنان آنهایند که 
هر کاری می‌خواهند بکنند، در بینشان شورایی تشکیل می‌شود که درباره 
موضوع مشورت می‌کنند. بعد، نقل می‌گوید: »یعنی کار مؤمنان مشورت 
گرفتن بین خودشان است.« ما چقدر اهل کارهای جمعی هستیم با مدل 
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مشورت‌خواهی از هم. آیا در ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما همه 

کارها با مشورت مردم اتفاق می‌افتد؟

ممکن است مردم اشتباه کنند

ممکن اسـت مردم اشـتباه کنند. چه اشـکالی دارد؟ ما اجازه خطا بدهیم؟ 

مگـر پیغمبـر؟ص؟ از مـردم مشـورت نمی‌گرفتنـد و طبـق ایـن مـدل مدیریـت 

نمی‌کردنـد؟ ممکـن بـود در آینده خطا هم باشـد، ولی ایـن کار را می‌کردند. 

در جنـگ بـدر نظـر پیغمبـر؟ص؟ اسـیر نگرفتـن از مشـرکان بـود، امـا بـا نظـر و 

مشورت اسیر گرفتند و مسلمانان چوب این تصمیم اشتباه را هم خوردند. 

؛ »به من مشـورت بدهید.« ما باشیم،  يَّ
َ
شِـيرُوا عَل

َ
پیغمبر؟ص؟ می‌فرمودند: ا

بـا  یـا رسـول‌الله؟ص؟، خودتـان انجـام بدهیـد. تصمیـم درسـت  می‌گوییـم 

شماست، به وحی هم که متصل هستید. چرا از مردم نظر می‌خواهید؟

رشد جامعه بدون مشورت گرفتن از آنان امکان ندارد

رهبر جامعه می‌خواهد مردم را رشد دهد. رشد جامعه بدون مشورت گرفتن 

از آنان امکان ندارد؛ هم مشـارکت فکری هم مشـارکت عملی. چرا مشـارکت 

مـردم در جامعـه مـا این‌قـدر پاییـن اسـت؟ کمتریـن مشـارکت در انتخابـات 

اسـت، کـه البتـه در ایـن حداقلی‌تریـن مشـارکت، بـاز می‌بینیـم مـردم کمتـر 

مشارکت می‌کنند؛ ولی این عدم مشارکت در امر اجتماع را زشت نمی‌دانیم. 

اما حداکثر مشارکت چیست؟ مردم در همه امور جامعه مشارکت کنند.

مدیر مدرسـه چگونه مثل پیغمبر؟ص؟ می‌تواند مدیریت کند؟ از بچه‌ها 

مشورت بگیرد.

در اقتصـاد سال‌هاسـت رهبر ایده اقتصاد مردم‌پایـه را مطرح کرده‌اند، 

اما هیچ‌گاه محقق نشـده اسـت. چرا؟ چون در مدرسـه‌های ما، دین فردی 

آموزش داده می‌شود، نه دین اجتماعی. بچه‌ها مسئولیت مدرسه را قبول 
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کنند، دائم مدیر شبیه پیغمبر؟ص؟ از بچه‌ها مشورت بگیرد. در خانه خصوصاً 
در دوره هفت‌سـاله سـوم کـه فرمودنـد: فرزنـد تـو وزیرت اسـت، بـا فرزندان 
مشورت شود. مهم‌ترین وظیفه وزیر چیست؟ مشورت دادن. چه اشکالی 
دارد پدر از بچه‌ها مشورت بگیرد؟ این آغاز دین‌داری صحیح اجتماعی است.

مـا حاضـر نیسـتیم ایـن کار بکنیـم، درحالی‌کـه راوی می‌گویـد در محضر 
حضرت رضا؟ع؟ بودیم که نام پدر بزرگوارشان برده شد. امام فرمودند: عقل 
پـدرم بـا عقـول همه مردم قابل سـنجش نبود. بااین‌حـال، گاهی با غلامان 
خود مشورت می‌کردند. به ایشان می‌گفتند که چرا با چنین فردی مشورت 
می‌کنید؟ می‌فرمودند: چه‌بسا که خداوند زبان او را به مصلحت می‌گشاید؛ 
و چـه بسـیار کـه آنان چیزهایی به حضرت تذکـر می‌دادند و حضرت آنها را در 

ع خود به کار می‌بستند. کشت و زر
چـه اشـکالی دارد مـردم را در تمـام امـور زندگی‌شـان مشـارکت دهیـم؟ 
برخـی سیاسـت‌مداران حاضـر نیسـتند مـدل حکمرانی مردمـی را بپذیرند و 
مـردم را در تمـام سـطوح حکمرانـی مشـارکت دهنـد. خدا رحمـت کند آقای 

رئیسی عزیز را. ایشان به این سمت حرکت کردند، ولی ادامه نیافت.

اوج مشارکت مردمی: مشارکت سیاسی و جهانی
اوج مشارکت مردمی مشارکت سیاسی و جهانی است. امروز امتحان جامعه 
ما و امت اسلامی جبهه مقاومت است. خدا با جبهه مقاومت ما را دوباره دور 
هم جمع کرده است؛ انگار خدا می‌خواهد ما به همان دین اجتماعی برگردیم 
و تا این بازگشت مقدس اتفاق نیفتد، از شر دشمنان خلاص نخواهیم شد. 

امروز مضطریم به زندگی جمعی با مشارکت حداکثری امت اسلامی.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi25
https://telavat.ir/zq25
https://telavat.ir/ze25
https://telavat.ir/zf25
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اءُٓ  شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱلَّذَّ دٞ رَّسُولُ ٱللَّهَّ َمَّ ﴿مُّحُّ

ارِ رحََُمَاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ﴾ عََلَىَ ٱلۡكُفَّ
سوره فتح، آیه 29

29 فتح | جزء 26

محمد پيامبر خدا و همراهانش، در برابر دشمنان 
بی‌دين سرسخت‌اند و با خودشان مهربان.
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بیانی از آیه شریفه
جامعـه ولایـی و جهـادی کـه ولایـت را سرمنشـأ همـه فعالیت‌های خـود قرار 
داده اسـت، در کنـار ولایـت خـدا و اولیایـش، پیوندهـای خـود بـا مؤمنـان را 
تقویـت و در برابـر دشـمنان جامعـه ایمانی صف‌آرایی می‌کنـد. در آیه پایانی 
سوره مبارکه فتح، خداوند متعال این دو نکته را در کنار یکدیگر آورده است 
تا بر تلازم این دو اصل بیش از پیش تأکید ورزد. اساسـا دوسـتی با مؤمنان 
و دشـمنی بـا کافـران لازم و ملـزوم یکدیگرنـد. از سـویی، دوسـتی واقعـی بـا 
مؤمنان موجب موضع‌گیری روشن و تقابل آشکار با دشمن آنان می‌شود 
و نمی‌توان پذیرفت کسی که ادعای دوستی با مؤمنان دارد، با دشمن آنان 
نیز دوسـتی کند؛ از سـوی دیگر، دشـمنی با کفار اگر به وجه مشـترک رفتاری 
مؤمنـان تبدیـل شـود، موجـب خواهد شـد که دل‌هـای مؤمنان بـه یکدیگر 
نزدیک شود و در برابر این دشمن مشترک با یکدیگر اتحاد یابند و مهربانی 

در درون جامعه اسلامی حاکم شود.
این اصل مهم در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی قابل تطبیق است: 
در سطح ملی، لازمه ایمان و ولایت آن است که رابطه قلبی با مؤمنان تقویت 
شـود و صلابـت در برابـر دشـمنان کشـور نیـز مـد نظـر قـرار گیـرد و در سـطح 
بین‌المللـی نیـز لازمـه ولایـت مؤمنـان حمایـت همه‌جانبـه از همـه مؤمنـان 
عالـم و صف‌آرایـی مشـترک در برابـر کفـار و مشـرکان اسـت. امـروزه، حمایت 
همه‌جانبه از مردم مظلوم لبنان و فلسـطین از یک سـو و ایسـتادگی قاطع 
در برابر دشـمنان امت که در رأس آنان آمریکای غارتگر و صهیونیسـت‌های 
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جنایت‌کار قرار دارند از سوی دیگر وظیفه مهم انسانی و دینی است. شرکت 
در راه‌پیمایی روز جهانی قدس می‌تواند به تقویت جریان مقاومت در جهان 
و تضعیـف نظـام سـلطه کمـک کنـد و مصداق روشـنی برای عمل بـه آیه 29 

سوره فتح به شمار رود.

در آینه آیات کریمه قرآن

رِ 
َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
وْلِِيَاءُ بَعْضٍ يأَ

َ
مُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
>وَال 	•

كَِ سَيرَحََْمُهُمُ الُله إنَِّ الَله 
َ

ولَئ
ُ
ُ أ

َ
كََاةَ وَيطُِيعُونَ الَله وَرَسُـولَه ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

َ
لَا وَيقُِيمُونَ الصَّ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ<.1

كُمْ ترُحََْمُونَ<.2
َّ
عَل

َ
خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا الَله ل

َ
صْلحُِوا بَيْْنَ أ

َ
أ
َ
مُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ ف

ْ
>إنَِّمَا ال 	•

دْ 
َ
ةِ وَق مَوَدَّ

ْ
ْهِـمْ باِل قُونَ إلَِيَ

ْ
وْلِِيَاءَ تلُ

َ
كُـمْ أ  تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

َ
ِينَ آمَنُـوا لَا

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>يـَا أ 	•

نْ تؤُْمِنُوا باِللهِ رَبِّكُمْ إنِْ 
َ
َقِّ يُُخْرجُِونَ الرَّسُـولَ وَإيَِّاكُـمْ أ كَفَـرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الْحْ

مُ بمَِا 
َ
عْل

َ
ناَ أ

َ
ةِ وأَ مَـوَدَّ

ْ
ْهِمْ باِل ونَ إلَِيَ نْتُـمْ خَرجَْتُـمْ جِهَادًا فِِي سَـبيِلِِي وَابتْغَِاءَ مَرْضَاتِِي ترِسُّ

ُ
ك

بيِلِ<.3 هُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
ْ
نْتُمْ وَمَنْ يَفْعَل

َ
عْل

َ
خْفَيْتُمْ وَمَا أ

َ
أ

سـوره مبارکـه توبـه، آیـه 71: »مردان و زنان باایمان دوسـت و یـار یکدیگرند، همواره  	.1
به کارهای نیک و شایسته فرمان می‌دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمی‌دارند و 
نماز را بر پا می‌کنند و زکات می‌پردازند، و از خدا و پیامبرش اطاعت می‌کنند. به‌زودی 
خدا آنان را مورد رحمت قرار می‌دهد؛ زیرا خدا توانای شکست‌ناپذیر و حکیم است.«
سوره مبارکه حجرات، آیه 10: »جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند. بنابراین،  	.2
]در همه نزاع‌ها و اختلافات[ میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار سازید و از خدا پروا 

کنید که مورد رحمت قرار گیرید.«
سـوره مبارکـه ممتحنـه، آیـه 1: »ای اهـل ایمان، دشـمنان من و دشـمنان خودتان را  	.3
دوسـتان خود مگیرید. شـما با آنان اظهار دوسـتی می‌کنید، در‌حالی‌که آنان به‌یقین 
به آنچه از حق برای شما آمده کافرند، و پیامبر و شما را به خاطر ایمانتان به خدا که 
پـروردگار شماسـت ]از وطـن[ بیـرون می‌کننـد. ]پس، آنان را دوسـتان خـود مگیرید.[ 
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وا لقَِوْمِهِمْ إنَِّا برَُآءُ مِنْكُمْ 
ُ
ال

َ
 ق

ْ
ِينَ مَعَهُ إذِ

َّ
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِِي إبِرَْاهِيمَ وَالَّذ

ُ
كُمْ أ

َ
دْ كََانتَْ ل

َ
>ق 	•

بدًَا 
َ
َغْضَاءُ أ عَدَاوَةُ وَالْبْ

ْ
ـا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ال وَمِمَّ

كَ مِنَ اللهِ 
َ
مْلكُِ ل

َ
كَ وَمَا أ

َ
سْـتَغْفِرَنَّ ل

َ َ
بيِهِ لَأ

َ
وْلَ إبِرَْاهِيمَ لِِأ

َ
 ق

َّ
حَىتَّ تؤُْمِنُـوا باِللهِ وحَْدَهُ إلَِّا

مَصِيُر<.1
ْ
ْكَ ال نبَْنَا وَإلَِيَ

َ
ْكَ أ نَا وَإلَِيَ

ْ يْكَ توََكَّلَّ
َ
ءٍ رَبَّنَا عَل مِنْ شََيْ

يْسَ مِنَ 
َ
ل
َ
مُؤْمِنيَِن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ف

ْ
وْلِِيَاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
كََافرِِينَ أ

ْ
مُؤْمِنُـونَ ال

ْ
 يَتَّخِـذِ ال

َ
>لَا 	•

مَصِيُر<.2
ْ
 اللهِ ال

َ
رُكُمُ الُله نَفْسَهُ وَإلَِى نْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُُحذَِّ

َ
 أ

َّ
ءٍ إلَِّا اللهِ فِِي شََيْ

ةَ  عِزَّ
ْ
إنَِّ ال

َ
ةَ ف عِزَّ

ْ
يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ال

َ
مُؤْمِنيَِن أ

ْ
وْلِِيَاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
كََافرِِينَ أ

ْ
ِينَ يَتَّخِذُونَ ال

َّ
>الَّذ 	•

لِِلهِ جََمِيعًا<.3

اگر برای جهاد در راه من و طلب خشـنودی‌ام بیرون آمده‌اید، ]چرا[ مخفیانه به آنان 
پیـام می‌دهیـد کـه دوستشـان داریـد؟ درحالی‌کـه مـن بـه آنچه پنهـان می‌داشـتید و 
آنچه آشکار کردید داناترم، و هرکس از شما با دشمنان من رابطه دوستی برقرار کند 

مسلماً از راه راست منحرف شده است.«
سوره ممتحنه، آیه 4: »مسلماً برای شما در ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی  	.1
نیکوسـت، آن‌گاه کـه بـه قـوم خـود گفتند: ما از شـما و آنچه به جای خدا می‌پرسـتید 
بیزاریم، ما به شـما کافریم و میان ما و شـما دشـمنی و کینه همیشـگی پدیدار شـده 
اسـت تـا آن زمـان کـه به خـدای یگانه ایمـان آوریـد. ]آری، ابراهیم و مؤمنـان جز اعلام 
بیـزاری، سـخنی بـا بت‌پرسـتان نداشـتند[ مگـر سـخن ابراهیـم بـه پـدرش کـه گفـت: 
مـن بـرای تـو ]در صورتـی که دسـت از دشـمنی و کینه با حـق برداری[ آمـرزش خواهم 
خواست و در برابر خدا به سود تو اختیار چیزی را ندارم. پروردگارا، بر تو توکل کردیم 

و به سوی تو بازگشتیم، و بازگشت به سوی توست.«
سوره مبارکه آل‌عمران، آیه 28: »مؤمنان نباید کافران را به جای اهل ایمان، سرپرست  	.2
و دوست بگیرند؛ و هرکس چنین کند در هیچ پیوند و رابطه‌ای با خدا نیست، مگر آنکه 
بخواهید ]به سبب دفع خطری که متوجه شماست[ از آنان تقیه کنید. خدا شما را از 

]عذاب[ خود برحذر می‌دارد، و بازگشت ]همه[ به سوی خداست.«
سوره مبارکه نساء، آیه 139: »همان کسانی که کافران را به جای مؤمنان سرپرست  	.3
و دوسـت خـود می‌گیرنـد، آیـا عـزت و قدرت را نـزد آنـان می‌طلبند؟ یقینـا همه عزت و 

قدرت فقط برای خداست.«
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وْلِِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ 
َ
وْلِِيَاءَ بَعْضُهُـمْ أ

َ
َهُـودَ وَالنَّصَارَى أ  تَتَّخِذُوا الْيْ

َ
ِيـنَ آمَنُوا لَا

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>يـَا أ 	•

المِِيَن<.1 قَوْمَ الظَّ
ْ
 يَهْدِي ال

َ
إنَِّهُ مِنْهُمْ إنَِّ الَله لَا

َ
هُمْ مِنْكُمْ ف

َّ
يَتَوَل

كُفْرَ عََلَىَ 
ْ
وْلِِيَاءَ إنِِ اسْـتَحَبُّوا ال

َ
 تَتَّخِذُوا آباَءَكُمْ وَإخِْوَانكَُمْ أ

َ
ِينَ آمَنُـوا لَا

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>يـَا أ 	•

المُِونَ<.2 كَِ هُمُ الظَّ
َ

ولَئ
ُ
أ
َ
هُمْ مِنْكُمْ ف

َّ
يمَانِ وَمَنْ يَتَوَل ِ

ْ
الْإ

بيٌِر<.3
َ
سَادٌ ك

َ
رْضِ وَف

َ ْ
وهُ تكَُنْ فتِْنَةٌ فِِي الْأ

ُ
 تَفْعَل

َّ
وْلِِيَاءُ بَعْضٍ إلَِّا

َ
ِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أ

َّ
>واَلَّذ 	•

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 ِ
َ

اتَ يَـوْمٍ يَا عَبْـدَ الّلَّه
َ

صْحَابِـهِ ذ
َ
؟ص؟ لِبَعْـضِ أ ِ

َ
 الّلَّه

ُ
 رَسُـول

َ
ـال

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: ق 	•

 
ُ

يَة
َ

 وَلَا
ُ

 تُنَال
َ

هُ لَا
َ
إِنّ

َ
ِ ف

َ
ِ وعَادِ فِي الّلَّه

َ
ِ ووَالِ فِي الّلَّه

َ
بْغِضْ فِي الّلَّه

َ
ِ وأ

َ
حْبِبْ فِي الّلَّه

َ
أ

ی 
َ

تُـهُ وصِيَامُهُ حَتّ
َ

يمَـانِ وإِنْ كَثُـرَتْ صَلَا ِ
ْ

 طَعْـمَ الْإ
ٌ

 يَجِـدُ رَجُـل
َ

لِـكَ ولَا
َ

 بِذ
َّ

ِ إِلَّا
َ

الّلَّه

يْهَا 
َ
نْيَا عَل

ُ
كْثَرُهَا فِي الدّ

َ
ا أ

َ
اسِ يَوْمَكُمْ هَذ

َ
اةُ النّ

َ
دْ صَارَتْ مُوَاخ

َ
لِكَ وق

َ
يَكُونَ كَذ

هُ 
َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ِ شَـيْئاً ف

َ
 يُغْنِـي عَنْهُـمْ مِـنَ الّلَّه

َ
لِـكَ لَا

َ
ضُـونَ وذ

َ
يْهَـا يَتَبَاغ

َ
ونَ وعَل

ُ
يَتَـوَادّ

 ِ
َ

مَـنْ وَلِيُّ الّلَّه
َ

 ف
َّ

 وجَل
َ
ِ عَـزّ

َ
يْـتُ وعَادَيْتُ فِي الّلَّه

َ
ـدْ وَال

َ
ـي ق نِّ

َ
ـمَ أ

َ
عْل

َ
نْ أ

َ
 لِـي أ

َ
وكَيْـف

ی 
َ
؟ص؟ إِل ِ

َ
 الّلَّه

ُ
هُ رَسُـول

َ
شَـارَ ل

َ
أ

َ
عَادِيَهُ ف

ُ
ی أ

َ
هُ حَتّ وَالِيَهُ ومَـنْ عَدُوُّ

ُ
ـی أ

َ
 حَتّ

َّ
 وجَـل

َ
عَـزّ

ا 
َ

وَالِـهِ وعَدُوُّ هَذ
َ

ِ ف
َ

ا وَلِيُّ الّلَّه
َ

 وَلِيُّ هَذ
َ

ـال
َ

ی ق
َ
 بَل

َ
ال

َ
ق

َ
ا ف

َ
 تَـرَی هَـذ

َ
 أ

َ
ـال

َ
ق

َ
؟ع؟ ف عَلِـيٍّ

سـوره مبارکه مائده، آیه 51: »ای اهل ایمان، یهود و نصارا را سرپرسـتان و دوسـتان  	.1
خـود مگیریـد. آنـان سرپرسـتان و دوسـتان یکدیگرنـد ]و تنهـا بـه روابـط میـان خـود 
وفادارنـد[؛ و هرکـس از شـما یهـود و نصـارا را سرپرسـت و دوسـت خـود گیـرد از زمـره 

آنان است. بی‌تردید، خدا گروه ستمکار را هدایت نمی‌کند.«
سوره مبارکه توبه، آیه 23: »ای اهل ایمان، اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان  	.2
ترجیح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگیرید؛ و کسانی از شما که آنان را 

دوست و سرپرست خود گیرند، هم‌اینان‌اند که ستمکارند.«
سـوره مبارکـه انفـال، آیـه 73: »و آنان‌کـه کافرند، دوسـتان و یاران یکدیگرنـد ]و[ اگر  	.3
شـما فرمـان پیونـد ]بـا اهـل ایمان و قطع رابطه بـا کافران[ را به اجـرا نگذارید، فتنه و 

فسادی بزرگ در زمین پیدا خواهد شد.«
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وْ 
َ
ا ول

َ
دِكَ وعَادِ عَدُوَّ هَذ

َ
بِيكَ ووَل

َ
 أ

ُ
اتِل

َ
هُ ق

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
ا ول

َ
عَادِهِ وَالِ وَلِيَّ هَذ

َ
ِ ف

َ
عَدُوُّ الّلَّه

دُك‌.1
َ
بُوكَ ووَل

َ
هُ أ

َ
نّ

َ
أ

كَ وصَدِيقُ 
ُ

كَ صَدِيق
ُ

اؤ
َ

صْدِق
َ
أ

َ
 ف

ٌ
ة

َ
ث

َ
لَا

َ
كَ ث

ُ
عْدَاؤ

َ
 وأ

ٌ
ة

َ
ث

َ
لَا

َ
كَ ث

ُ
اؤ

َ
صْدِق

َ
امام علی؟ع؟: أ 	•

ك‌.2 كَ وعَدُوُّ صَدِيقِكَ وصَدِيقُ عَدُوِّ كَ عَدُوُّ
ُ

عْدَاؤ
َ
كَ وأ صَدِيقِكَ وعَدُوُّ عَدُوِّ

هَ 
َ
 إِل

َ
نْ لَا

َ
 شَـهَادَةُ أ

َ
ة

َ
جَنّ

ْ
 ال

َ
ل

َ
 بِهِنَّ دَخ

َّ
 وجَل

َ
َ عَزّ َ

قِيَ الّلَّه
َ
امام باقر؟ع؟: عَشْـرٌ مَنْ ل 	•

امُ 
َ

 وإِق
َّ

 وجَل
َ
ِ عَزّ

َ
رَارُ بِمَا جَاء مِنْ عِنْدِ الّلَّه

ْ
ق ِ

ْ
ِ والْإ

َ
 الّلَّه

ُ
داً رَسُول

َ
 مُحَمّ

َ
نّ

َ
ُ وأ َ

 الّلَّه
َّ

إِلَّا

 ِ
َ

وْلِيَاءِ الّلَّه
َ
 لِِأ

ُ
يَـة

َ
وَلَا

ْ
بَيْتِ وال

ْ
 ال

ُ
كَاةِ وصَوْمُ شَـهْرِ رَمَضَـانَ وحِجّ

َ
ةِ وإِيتَـاءُ الزّ

َ
ال

َ
الصّ

ِ مُسْكِر.3
ّ

ِ واجْتِنَابُ كُل
َ

عْدَاءِ الّلَّه
َ
بَرَاءَةُ مِنْ أ

ْ
وال

ابن‌بابویه قمی، الامالی، ص11: »یک روز رسول خدا؟ص؟ به یکی از اصحابشان فرمودند:  	.1
ای بنـده خـدا، دوسـت دار در راه خـدا و دشـمنی کـن در راه خدا، مهر بـورز در راه خدا و 
خصومـت کـن در راه خـدا که به ولایت خدا نرسـی جز بِـدان و نیابد مردی مزه ایمان را 
هرچه هم نماز و روزه‌اش بسیار باشد تا چنین باشد. همانا بیشتر برادری مردم در این 
روزگار شـما در راه دنیاسـت: بر سـر آن با هم دوسـتی کنند و بر سـر آن با هم دشـمنی 
ورزند و این نزد خدا برای آنها هیچ فایده ندارد. آن شخص به آن حضرت عرضه داشت: 
چطور بدانم که در راه خدای عزوجل دوسـتی و دشـمنی کردم؟ دوسـت خدا کیسـت 
تا با او دوسـتی کنم و دشـمنش کیسـت تا دشـمن او باشـم؟ رسـول خدا؟ص؟ اشاره به 
علـی؟ع؟ کردنـد و فرمودنـد: ایـن مـرد را می‌بینـی؟ عـرض کـرد: آری. فرمودند: دوسـت 
او دوسـت خداسـت. او را دوسـت دار. دشـمن او دشـمن خداسـت. او را دشـمن دار. 
دوسـتش را دوسـت دار؛ گرچه کشـنده پدرت باشـد و دشـمنش را دشـمن دار؛ گرچه 

پدر یا فرزندت باشد.«
نهـج البلاغـه، حکمـت 295: »دوسـتانت سـه نفـر و دشـمنانت نیـز سـه نفرنـد. امـا  	.2
دوسـتانت دوسـتت و دوسـت دوسـتت و دشـمن دشـمنت هسـتند. اما دشـمنانت 

دشمنت و دشمن دوستت و دوست دشمنت هستند.«
ابن‌بابویـه قمـی، الخصـال، ج2، ص432: »ده چیـز اسـت کـه هرکـس بـا آنهـا خـدا را  	.3
ملاقات کند به بهشت داخل می‌شود: گواهی بر اینکه خدایی به‌جز خداوند نیست و 
اینکه محمد؟ص؟ فرستاده خداست و اقرار بر آنچه از نزد خدای عزوجل آورده است و بر 
پا داشتن نماز و پرداخت زکات و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا و دوستی با دوستان 

خدا و بیزاری از دشمنان خدا و کناره‌گیری از هرچه مستی آورد.«
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 لِغَـرَضِ دُنْيَـا يُصِيبُهَـا مِنْـهُ 
َ

نَـا لَا حَـبَّ مُحِبَّ
َ
ِ وأ

نَـا لِِلَّهَّ حَبَّ
َ
امـام صـادق؟ع؟: مَـنْ أ 	•

يْهِ مِنَ 
َ
قِيَامَـةِ وعَل

ْ
 جَـاءَ يَـوْمَ ال

َ
ـمّ

ُ
حْنَـةٍ كَانَـتْ بَيْنَـهُ وبَيْنَـهُ ث  لِِإِ

َ
نَـا لَا وعَـادَی عَدُوَّ

ه‌.1
َ
ی ل

َ
ُ تَعَال َ

رَ الّلَّه
َ

ف
َ

بَحْرِ غ
ْ
 رَمْلِ عَالِجٍ وزَبَدِ ال

ُ
نُوبِ مِثْل

ُّ
الذ

كُمْ  بَـرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّ
ْ
 عَنِ ال

ُ
هُ يَضْعُف

َ
نّ

َ
 أ

َّ
ناً يُوَالِكُيـمْ إِلَّا

َ
لَا

ُ
 ف

َ
ـادِقِ؟ع؟ إِنّ

َ
 لِلصّ

َ
وَقِيـل 	•

نَا.2  مِنْ عَدُوِّ
ْ
أ مْ يَتَبَرَّ

َ
تَنَا ول عَی مَحَبَّ

َ
بَ مَنِ ادّ

َ
 هَيْهَاتَ كَذ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

حُسَيْنُ؟عهم؟ 
ْ
حَسَنُ وال

ْ
 وال

ُ
اطِمَة

َ
ا عَلِيٌّ وف

َ
إِذ

َ
؟ص؟ ف ِ

َ
 الّلَّه

ُ
رَجَ رَسُول

َ
زید بن ارقم: خ 	•

مَكُمْ‌.3
َ
مٌ لِمَنْ سَال

ْ
نَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وسِل

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

در آینه کلام بزرگان

کلام در ایـن صـدد اسـت کـه مؤمنین به رسـول خـدا؟ص؟ را توصیف  	•
کنـد، و »شـدت« و »رحمـت« کـه دو صفـت متضـاد اسـت از صفـات ایشـان 
ارِ< را مقید کرد به جمله >رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<  فَّ

ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِدَّ

َ
شـمرده شـده و جمله >أ

تـا توهمـی کـه ممکن بود بشـود دفع کرده باشـد، و دیگر کسـی نپندارد که 

طوسی، الامالی، ص156: »هر که ما را دوست داشته باشد برای خدا و دوست داشته  	.1
باشد دوست ما را نه برای هدفی مادی که از او چشم دارد و دشمن بدارد دشمن ما 
را نه به واسطه اختلافی که بین او و دشمن ماست، در صورتی وارد قیامت شود که 

بااینکه گناهش به اندازه ریگِ انبوه و کف دریاست، خداوند او را می‌آمرزد.«
مجلســی، بحــار الانــوار، ج27، ص58: »بــه امــام صــادق؟ع؟ عرض کردنــد فلان کس  	.2
شــما را دوست می‌دارد، ولی در بیزاری از دشمنانتان ضعیف است. فرمودند: هیهات 
دروغ می‌گویــد کســی کــه مدعــی اســت مــا را دوســت مــی‌دارد، ولــی از دشــمنان ما 

بیزاری نمی‌جوید.«
طوسی، الامالی، ص336: »پیامبر خدا؟ص؟ روزی از خانه خارج شدند و با امام علی؟ع؟  	.3
و حضرت زهرا؟سها؟ و امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ برخورد کردند. سپس فرمودند: 
من دشـمن کسـی هسـتم که با شما دشمن است و دوسـت کسی هستم که با شما 

دوست است.«
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شـدت و بی‌رحمی نسـبت به کفار باعث می‌شـود مسـلمانان به طور کلی و 
حتی نسـبت به خودشـان هم سنگ‌دل شوند. لذا دنبال »اشداء« فرمود: 
>رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<؛ یعنی در بین خود مهربان و رحیم‌اند؛ و این دو جمله مجموعاً 

افاده می‌کند که سیره مؤمنین با کفار شدت و با مؤمنین رحمت است.1
دٌ رَسُولُ اللهِ<؛  در آغاز می‌فرماید: »محمد فرستاده خداست«؛ >مُُحَمَّ 	•
خـواه شـب‌پره‌هایی همچـون »سـهیل بـن عمـرو« بپسـندند یـا نپسـندند و 
خـود را از ایـن آفتـاب عالم‌تاب پنهان کنند یا نکنند. خدا گواهی به رسـالت او 
داده و همه آگاهان گواهی می‌دهند. سـپس، به توصیف یارانش پرداخته 
و اوصـاف ظاهـر و باطـن و عواطـف و افـکار و اعمـال آنهـا را طـی پنـج صفـت 
چنیـن بیـان می‌کنـد: »کسـانی که با او هسـتند در برابر کفار شـدید و محکم 
ارِ<؛ و در دومین وصـف می‌گوید: »اما  فَّ

ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِـدَّ

َ
ِيـنَ مَعَهُ أ

َّ
هسـتند«؛ >وَالَّذ

در میان خود رحیم و مهربان‌اند«؛ >رحََُمَاءُ بيَْنَهُمْ<. آری؛ آنها کانونی از عواطف 
و محبـت نسـبت بـه بـرادران و دوسـتان و هم‌کیشـان‌اند، و آتشـی سـخت و 

سوزان و سدی محکم و پولادین در مقابل دشمنان.
درحقیقت، عواطف آنها در این »مهر« و »قهر« خلاصه می‌شــود، اما نه 
جمع میان این دو در وجود آنها تضادی دارد، و نه قهر آنها در برابر دشمن و 
مهر آنها در برابر دوست سبب می‌شود که از جاده حق و عدالت قدمی بیرون 
نهند؛ در سومین صفت که از اعمال آنها سخن می‌گوید می‌افزاید: »پیوسته 
آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی و همواره به عبادت خدا مشغول‌اند.«2

•  ضرورت شناخت دوست و دشمن
مبادا دوسـت را با دشـمن اشـتباه کنید؛ مبادا دوسـت و دشـمن را مخلوط 

کنید؛ مبادا رفتاری که با دشمن باید داشت، با دوست انجام بدهید.3

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج18، ص446. 	.1
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج22، ص113. 	.2

بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه، 1389/3/14. 	.3
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•  معنای سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم
با عَبدِ الِله اِنّی 

َ
در زیارت عاشـورا، شـما به امام حسـین؟ع؟ عرض می‌کنید: یا ا

مَكُم وحَربٌ لِمَن حارَبَكُم اِلی یَومِ القِیامَة اِلی یَومِ القِیامَة. یعنی 
َ
سِلمٌ لِمَن سال

چه؟ یعنی این کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی تمام‌نشدنی است؛ 
این کارزار ادامه دارد. جبهه حسینی خودش را معرفی کرده؛ امام حسین؟ع؟ 
در همین سفر کربلا، در چند جا مشخص کرده که حرفش چیست، هدفش 
ی سُلطاناً جَائِرا. مسئله، مسئله 

َ
 مَن رَأ

َ
 الِله؟ص؟ قال

َ
 رَسول

َ
چیست. فرمود: اِنّ

 فی 
ُ

ً لِحُرُمِ الِله ناكِثاً لِعَهدِ الِله... یَعمَل ّ
ظلم است؛ مسئله جُور است. مُستَحِلّا

عِبـادِ الِله بِالجَـورِ والعُـدوان. مسـئله این اسـت. این جبهه حسـینی اسـت که 
در مقابله با ظلم فعالیت می‌کند و جهاد می‌کند. نقطه مقابلش هم جبهه 
جُور اسـت، جبهه ظلم اسـت، جبهه شکسـتن عهد الهی اسـت. امروز، شـما 
در دنیـا ایـن را می‌بینیـد، قبـل از دوران امام حسـین؟ع؟ هم ایـن دوجبهه‌ای 
وجـود داشـت، در زمـان بعـد از ایشـان هـم وجـود داشـته، امروز هـم وجود 
مَكُم؛ 

َ
دارد، تا آخر هم وجود خواهد داشت. در همه اینها اِنّی سِلمٌ لِمَن سال

با هرکسـی که در جبهه شماسـت من خوبم. حَربٌ لِمَن حارَبَكُم؛ با هرکسـی 
شـکال مختلفـی دارد: در 

َ
کـه بـا جبهـه شـما می‌جنگد، می‌جنگـم. این جنگ ا

دوران شمشـیر و نیـزه یـک جـور اسـت، در دوران اتـم و هـوش مصنوعـی و 
امثـال اینهـا یـک جـور دیگر اسـت، ولـی هسـت؛ در دوران تبلیغات به وسـیله 
شـعر و قصیـده و حدیـث و بیـان کلمـات یک جـور اسـت، در دوران اینترنت و 
کوانتوم و امثال اینها هم یک جور دیگر است، ولی هست؛ در دوران دانشجو 
بودنِ انسان یک جور است، در دوران مدیر شدن و مسئول شدن یک جور 
دیگر است؛ در همه احوال هست. حَربٌ لِمَن حارَبَكُم نباید فراموش بشود. 
حَـربٌ لِمَـن حارَبَكُـم همیشـه بـه معنـای تفنـگ بـه دسـت گرفتـن نیسـت؛ بـه 
معنای درسـت اندیشـیدن، درسـت سـخن گفتن، درسـت شناسـایی کردن، 
دقیق به هدف زدن است. حَربٌ لِمَن حارَبَكُم این‌جوری است. بدانید وظیفه 
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چیست، بشناسید راهی را که باید بپیمایید. اگر این‌جور فکر کردیم، این‌جور 
شناسـایی کردیـم، این‌جـور همـت کردیـم، زندگی معنـا پیدا می‌کنـد، زندگی 
هدف پیدا می‌کند. پول لایق این نیست که هدف زندگی باشد. مقام و قدرت 
و موقعیت‌های اجتماعی حقیرتر از آن هسـتند که هدف زندگی انسـان قرار 
بگیرنـد. هـدف زندگـی بندگی اسـت؛ رسـیدن به خداسـت. راهـش هم فقط 

مَكُم وحَربٌ لِمَن حارَبَكُم.1
َ
همین است: سِلمٌ لِمَن سال

•  برائت از مشرکان ضرورتی همیشگی
اعالن برائت کهنه‌شـدنی نیسـت و نه‌تنهـا اعلان برائت به ایام و مراسـم حج 
منحصر نشـود، که باید مسـلمانان فضای سراسـر عالم را از محبت و عشـق 
نسـبت بـه ذات حـق و نفـرت و بغـض عملـی نسـبت بـه دشـمنان خـدا لبریز 
کنند و به وسوسه خناسان و شبهات تردیدآفرینان و متحجرین و منحرفین 
گـوش فراندهنـد و لحظه‌ای از این آهنگ مقدس توحیدی و جهان‌شـمولی 
اسالم غفلت نکنند که مسـلماً جهان‌خواران و دشـمنان ملت‌ها بعد از این 
آرام و قـرار نخواهنـد داشـت و بـه حیله‌هـا و تزویرهـا و چهره‌هـای گوناگـون 
متمسـک می‌شـوند و روحانی‌نماهـا و آخوندهـای دربـاری و اجیرشـدگان 
سالطین و ملی‌گراهـا و منافقیـن بـه فلسـفه‌ها و تفسـیرها و برداشـت‌های 
غلط و منحرف روی می‌آورند و برای خلع سلاح‌های مسلمانان و ضربه زدن 

به صلابت و ابهت و اقتدار امت محمد؟ص؟ به هر کاری دست می‌زنند.2

•  دوستی با همه کشورهای اسلامی
مـا صریحـا و علنـا بـه همـه گفته‌ایـم: مـا دسـت دوسـتی بـه سـمت همـه 
دولت‌هـای مسـلمان منطقـه دراز می‌کنیـم؛ ما با دولت‌های مسـلمان هیچ 
مشـکلی نداریـم. البتـه روابطمـان بـا بسـیاری از همسـایه‌ها یعنـی اغلـب 

بیانات امام خامنه‌ای در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی، 1403/6/4. 	.1
موسوی خمینی، صحیفه امام، ج20، ص315. 	.2
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همسایه‌هایمان هم روابط دوستانه و برادرانه است. در شمال، در جنوب، 
در غرب و در شـرق، کشـورهایی که دوروبر جمهوری اسالمی ایران هستند، 
بـا مـا روابـط خـوب دارنـد. البتـه بعضی‌هـا هـم نزدیـک و دور اختالف دارنـد، 
لجاجت می‌کنند، خباثت می‌کنند؛ البته این هست؛ لکن از طرف ما بنایمان 
بـر ارتباطـات خـوب بـا همسـایگان اسـت؛ دولت‌هـا و بالخصـوص ملت‌هـا. 

ارتباطات کشور ما با ملت‌ها ارتباطات خوبی است.1

در آینه شعر و حکایت

حَکَـم بـن عُتَیبه می‌گویـد: روزی در محضر امام باقر؟ع؟ نشسـته بودیم 
و اتـاق نیـز مملـو از جمعیت بـود. ناگهان پیرمردی که بـر عصای بلندی تکیه 
کـرده بـود وارد شـد، دم در ایسـتاد و گفـت: سالم و رحمـت خـدا و برکاتـش 
بر تو باد ای فرزند رسـول خدا، و پس از آن سـاکت شـد. امام باقر؟ع؟ پاسـخ 
 وبرکاتـه. پیرمـرد رو بـه حاضران کـرد و به 

َ
دادنـد: وعلیـک السّالم ورحمـة الّلَّه

آنـان نیـز سالم داد و همچنـان ایسـتاد تـا همگی جـواب سالمش را دادند. 
آن‌گاه روی خود را به سـمت امام باقر؟ع؟ کرد و گفت: ای فرزند رسـول خدا، 
مـرا نزدیـک خـود بنشـان کـه به خدا سـوگند، مـن به شـما و دوسـتدارانتان 
علاقه‌مندم. به خدا سوگند، این دوستی‌ها برای دنیا نیست، و به خدا، من 
دشـمن دارم دشـمنانتان را و از آنان بیزارم. به خدا این دشـمنی و بیزاری به 
این دلیل نیست که آنان فردی از اطرافیانم را کشته باشند. به خدا سوگند، 
مـن حالل شـما را حالل می‌دانـم و حرامتـان را حرام می‌شـمارم و چشـم به 
فرمانتـان دارم. قربانتـان شـوم، آیـا بـا ایـن ترتیـب، درباره من امید سـعادت 
و نجـات داریـد؟ امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »پیش بیـا؛ پیش بیا.« سـپس او را 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت؟عهم؟، 1394/5/26. 	.1
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نـزد خـود نشـاندند و فرمودند: »ای پیرمرد، همانـا مردی نزد پدرم، علی بن 
حسین؟عهما؟، شرفیاب شد و همین پرسش را مطرح کرد. پدرم به او فرمودند: 
اگـر بـا ایـن حـال بمیـری، بـه رسـول خدا؟ص؟، علـی، حسـن، حسـین و علی بن 
حسـین؟عهم؟ وارد شـوی و دلت خنک شـود، قلبت آرام گیرد، دیده‌ات روشـن 
شـود و به همراه نویسـندگانِ اعمالت با روح و ریحان از تو اسـتقبال شـود، 
و ایـن در وقتـی اسـت کـه جان به اینجای تو رسـد«، و با دسـت به گلویشـان 
اشـاره فرمودند، »و اگر زنده بمانی، آنچه را موجب چشم‌روشـنی‌ات اسـت 

ببینی و در بالاترین درجات بهشت با ما خواهی بود.«
پیرمرد گفت: چه فرمودید ای اباجعفر؟ ]پیرمرد با تعجب از امام خواست 
تا کلامشان را تکرار کنند.[ امام همان سخنان را برای او تکرار کردند. پیرمرد 
 اکبر! ای اباجعفر، اگر بمیرم، به رسول خدا، علی، حسن، حسین و 

َ
گفت: الّلَّه

علی بن حسین؟عهم؟ درآیم و دیده‌ام روشن شود، دلم خنک شود، قلبم آرام 
گیـرد، و بـه همـراه نویسـندگان اعمالـم بـا روح و ریحـان مـورد اسـتقبال قرار 
گیرم، هنگامی که جانم به اینجا رسد! و اگر زنده بمانم، ببینم آنچه را دیده‌ام 
بدان روشـن شـود و با شـما باشـم در بالاترین درجات بهشـت؟ این جملات 
را گفـت و آن‌قـدر گریـه کرد تا نقش بر زمین شـد. حاضران نیز که حال پیرمرد 
را دیدنـد، بـه گریـه و زاری پرداختند. امام باقر؟ع؟ که چنان دیدند، با انگشـت 
خـود قطـرات اشـک را از گوشـه‌های چشـم آن پیرمـرد پـاک کردنـد. پیرمـرد 
سربلند کرد و عرضه داشت: دستتان را به من بدهید قربانتان شوم. حضرت 
دستشـان را به پیرمرد دادند و او دسـتان حضرت را می‌بوسـید و بر دیده و 
رُخ خود می‌گذاشت. سپس شکم و سینه خود را گشود و دستان امام را بر 
شکم و سینه‌اش گذاشت و برخاست و خداحافظی کرد و به راه افتاد. امام 
باقر؟ع؟ نگاهی به پشت سر پیرمرد کردند و رو به حاضران فرمودند: »هرکس 

می‌خواهد مردی از اهل بهشت را ببیند به این مرد بنگرد.«1

کلینی، الکافی، ج8، ص76. 	.1
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***
خدای متعال به موسی؟ع؟ وحی کرد: »آیا هرگز برای من کاری کرده‌ای؟«
گفـت: »معبـودا، مـن برای تـو نماز خواندم، روزه گرفتـم، صدقه دادم و 

ذکر تو را گفتم.«
خداوند فرمود: »نماز برای تو بُرهان است و روزه حفاظ و صدقه سایه 

و ذکر نور. چه عملی را برای من کردی؟«
موسی؟ع؟ گفت: »مرا به عملی که مخصوص توست راهنمایی فرما.«

خداوند فرمود: »ای موسـی، آیا هرگز به خاطر من با دوسـتی، دوستی 
کرده‌ای و آیا به خاطر من با دشمنی، دشمنی ورزیده‌ای؟«

پـس موسـی؟ع؟ دانسـتند کـه محبوب‌ترین اعمال دوسـت داشـتن به 
خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.1

***
دارم سینه  در  او  آل  و  عــلــی  ــبِّ  حـ

لــفــتــی دیــریــنــه دارم
ُ
ــولا ا بــا عــشــقِ م

اما دارم،  مودت  دوستانش  خیلِ  با 
دارم2 پُرکینه  دشمنِ  جمعِ  ز  نفرت 

دوستی و دشمنی یا حب و بغض احساس درونی به دیگران است. برای  	•
تقویـت ایـن حـس درونی و اسـتوار نگه داشـتن این احساسـات، باید در 
رفتار نیز این دوستی و دشمنی نمایان شود. پس، توصیه می‌شود برای 

شعیری، جامع الاخبار، ص128. 	.1
ابراهیم جلالی‌نژاد. 	.2
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ابـراز دوسـتی بـه دوسـتان، عالوه بر تماس‌هـای هفتگی و احوالپرسـی، 
گاهی برای آنها هدیه نیز تهیه شـود. برای تثبیت حس انزجار و دشـمنی 
به دشـمنان نیز توصیه می‌شـود با شـناخت دشـمنِ زمانه و شـرکت در 
انواع راه‌پیمایی‌ها برای محکوم کردن دشمن ظالم، این احساس نفرت 

نمایان شود.

دو دقیقه پای منبر آیه

جمع اضداد بودن صفت برجسته مؤمنان
یکـی از خصلت‌هـای خـوب مؤمنـان که به دسـت آوردنش با زحمت اسـت و 
می‌خواهـم بگویـم تقریبـا دسـت‌نایافتنی اسـت، ولـی واقعـا مـی‌ارزد کـه در 
تمـام عمـر در تمریـن کسـب چنیـن خصلت خوبـی تلاش کنیم این اسـت که 
مؤمنـان بایـد صفـت برجسـته‌ای پیدا کنند به نام جمع بیـن اضداد. خدا نیز 
همه امتحانش را بر محور کسب چنین فضیلتی از ناحیه ما قرار داده است 

و تا آخر عمر بابت کسب این فضیلت امتحان پس خواهیم داد.
مؤمنان در اوج شجاعت، باید در اوج ترس هم باشند. مؤمنان حقیقی 
در اوج تـرس، امیـد دارنـد و میـزان ترس و امیدشـان یکسـان اسـت. در اوج 

مهربانی و مدارا، اهل مقاومت و محکم‌اند.
از نظر شخصیتی، محکم باشیم یا انعطاف‌پذیر؟ هر دو. فرمودند مؤمن 
مثـل کـوه اسـتوار اسـت و از سـوی دیگـر فرمودنـد مؤمن مثل خوشـه‌های 
گنـدم انعطاف‌پذیـر اسـت. آقـا، مثل کوه باشـیم یا مثل خوشـه‌های گندم؟ 

هر دو آن؛ هر دو آن را عشق است.
آدم قـدرت روحـی می‌خواهـد بـرای اینکـه اضـداد را در خـود جمع کند و 

به‌موقع به کار گیرد.
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در تربیت سختگیری کنیم یا نه؟

در تربیت کودک، سختگیری کنیم یا شل بگیریم؟ هر دو؛ منتها مهم این است 

که بدانیم کجا سختگیری کنیم و کجا سهل‌گیری. فرق شما با دیگران همین 

جاست دیگر. برای دنیا بدویم یا برای آخرت؟ هر دو. فرمودند جوری در دنیا 

زندگی کن انگاری همیشه می‌خواهی در دنیا زندگی کنی و جوری برای آخرت 

بـدو کـه انـگار همین امشـب می‌خواهـی از دنیا بروی. سـخت اسـت. بله، اما 

منظور این است که ریل‌گذاری دین‌داری ما باید به این سمت‌وسو باشد.

مادرهــا بچه‌هــا را به شــیوه‌ای تربیت کننــد که توان جمــع بین اضداد 

در بچه‌ها تقویت شــود. بچه‌ای که مدام می‌ترســد و هیچ‌وقت فرصت بروز 

شــجاعت ندارد ترســو خواهــد شــد و در زمانی کــه باید شــجاعت به خرج 

بدهد نمی‌تواند.

آدم‌های تک‌بعدی شخصیت نامتعادلی دارند

بعضی آدم‌های تک‌بعدی شخصیت نامتعادلی دارند: بعضی فقط مهربان‌اند؛ 

بعضی فقط خشن هستند. خلاصه، آدم‌هایی که جمع اضداد نیستند تعادل 

روحی ندارند.

جمع اضداد بودن در یک آیه

یکـی از آیاتـی کـه به‌زیبایـی ایـن جمـع بیـن اضـداد بـودن جامعـه مؤمنان را 

ارِ  فَّ
ُ
ك

ْ
اءُ عََلَىَ ال شِـدَّ

َ
ِينَ مَعَـهُ أ

َّ
دٌ رَسُـولُ اللهِ وَالَّذ نشـان می‌دهـد ایـن آیـه اسـت: >مُُحَمَّ

رحََُمَـاءُ بيَْنَهُـمْ<؛ »محمـد؟ص؟ پیامبـر خداسـت و همراهانـش در برابـر کافـران 

سرسـخت‌اند و بـا یکدیگـر مهربـان.« اساسـا دوسـتی با مؤمنان و دشـمنی 

بـا کافـران دوقلوهای جداناشـدنی از هم هسـتند. برخی سیاسـت‌مداران و 

غرب‌زدگان درست برخلاف این آیه عمل می‌کنند: با جبهه مؤمنان دشمنی 

دارند و حاضر نیستند حتی به آنها لبخند بزنند؛ ولی در مواجهه با دشمنان، 



دوستی ب
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مهربان و نرم‌خو هسـتند. بعضی کلاً در صلح هسـتند: نمی‌توانند دشمنی 

و شـدت عمـل بـا دشـمنان داشـته باشـند. هـم بـا مؤمنـان خوب‌انـد هم با 

کافـران؛ درحالی‌کـه نتیجه دوسـتی واقعی با مؤمنان موضع‌گیری روشـن و 

تقابل آشکار با دشمن است.

فواید جمع اضداد بودن

از طـرف دیگـر، دشـمنی بـا کفـار اگر بـه وجه مشـترک رفتاری مؤمنـان تبدیل 

شـود، موجـب نزدیکـی دل‌هـای مؤمنان بـه یکدیگر می‌شـود و در برابر این 

دشـمن مشـترک با یکدیگر اتحاد می‌یابند و مهربانی درون جامعه اسلامی 

حاکم می‌شود.

جمع اضداد بودن در سطح ملی و بین‌المللی

این اصل مهم جمع اضداد بودن در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی قابل 

تطبیق است: در سطح ملی، لازمه ایمان و ولایت آن است که رابطه قلبی با 

مؤمنان تقویت شود و صلابت در برابر دشمنان کشور نیز مد نظر قرار گیرد 

و در سـطح بین‌المللـی نیـز لازمه ولایت مؤمنـان حمایت همه‌جانبه از همه 

مؤمنان عالم و صف‌آرایی مشترک در برابر کفار و مشرکان است.

امروزه، حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم لبنان و فلسطین از یک طرف 

و ایسـتادگی قاطع در برابر دشـمنان امت که در رأس آنان آمریکای غارتگر و 

صهیونیسـت‌های جنایت‌کار قرار دارند از سـوی دیگر وظیفه مهم انسـانی و 

دینی اسـت. جالب اسـت آنها این قاعده را رعایت می‌کنند: اسرائیل و آمریکا 

با خودشـان مهربان هسـتند، اما با دشمنانشـان شدت عمل دارند؛ ولی ما 

مؤمنان گاهی، اختلافاتمان شدید است و حاضر نیستیم در یک جبهه حتی 

انقلابی به هم رحم کنیم. گروه دیگر برعکس‌اند: با دشمنان مهربان‌اند، ولی 

با دوستان انقلاب دشمنی می‌کنند.
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فتنه‌ای بدتر از دجال
فرمودنـد: »فتنـه ایـن مـدل مدعـی تشـیع از دجـال بالاتـر اسـت. علامتـش 
نیز همین اسـت: دوسـتی با دشـمنان ما و دشـمنی با دوسـتان ما.« بدتر از 
دجال‌هـا را در بیـن خودمـان بیابیـم. کدام جریان سیاسـی و اجتماعی چنین 
موضع‌گیری‌هایی دارد؟ شـعار قرآن این اسـت: شـدت با دشمنان و دوستی 

با مؤمنان.
امروز شرکت در راه‌پیمایی روز جهانی قدس می‌تواند به تقویت جریان 
مقاومت در جهان و تضعیف نظام سلطه کمک کند و مصداق روشنی برای 
عمل به این آیه اسـت: دل دشـمن شـما را هم خالی می‌کند و دل دوسـتان 

شما را گرم می‌سازد.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi26
https://telavat.ir/zq26
https://telavat.ir/ze26
https://telavat.ir/zf26


جزء بیست‏وهفتم

قیام مردم برای بر پایی قسط و 
مبارزه برای نصرت خدا و ولیّ خدا

نزَلۡۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ 
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ وَأ

َ
﴿لَقَدۡ أ

نزَلۡۡناَ ٱلۡۡحَدِيدَ﴾
َ
وَٱلمِۡيَزانَ لِِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِۖ وَأ

سوره حدید، آیه 25
25 حدید | جزء 27

مـا پيامبرانمان را با دليل‌های روشـن فرسـتاديم.همچنين، 
کتاب‌های آسـمانی را فرسـتاديم و دين را که معيار سنجش 
اسـت تـا مردم قيـام به‌عدالت کنند. و آهن را )که در سـاختن 

تجهيزات نظامی و غيرنظامی به‌درد می‌خورَد،( آفريديم.

https://telavat.ir/za27
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https://telavat.ir/zc27
https://telavat.ir/zb27
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بیانی از آیه شریفه
خداوند متعال در آیه 25 سـوره مبارکه حدید، به فلسـفه فرسـتادن انبیای 
الهـی؟عهم؟ اشـاره کـرده و دلیـل اصلـی نبـوت و فرسـتادن معجـزات و ارسـال 
کتاب‌هـای آسـمانی و شـرایع الهـی را بـه میـدان آوردن مـردم بـرای برپایـی 

عدالت عنوان فرموده است.
اگـر بـه پـا داشـتن عدالـت ایـن انـدازه مهـم اسـت، ایسـتادگی در برابـر 
مفسدان و ظالمان نیز مهم است و اساساً برپایی عدالت بدون مقاومت در 
برابر مخالفان عدالت امکان ندارد. از همین رو، می‌توان گفت فلسفه ارسال 
رسل و انزال کتب ساختن امتی مقاوم در برابر ظلم ظالمان و زیاده‌خواهی 
مسـتکبران اسـت. براین‌اسـاس، می‌تـوان در مقـام ارزش‌گـذاری ملت‌ها به 
ایـن نکتـه اشـاره کـرد که هر ملتی که بیش از دیگـران در صدد برپایی عدالت 
باشد و در برابر ظلم و ستم بایستد، بیش از دیگران از تعالیم انبیای الهی؟عهم؟ 
بهره‌مند می‌شـود و آن را سرمشـق خود قرار می‌دهد و درمقابل، هر ملتی 
که از برپایی عدالت شانه خالی کند و در برابر ظالمان و مستکبران مقاومت 
کمتری از خود نشان دهد، از تعالیم انبیای الهی؟عهم؟ دورتر و کم‌بهره‌تر است.

ملـت ایـران در سـال‌های گذشـته به‌خصـوص در سـال‌های اخیـر و پس 
از انقالب اسالمی نشـان داده کـه ادامه‌دهنـده راه انبیای الهی؟عهم؟ اسـت و 
توانسته است به تعالیم آنان جامه عمل بپوشاند. پیشگامی آنان در مبارزه 
با استکبار جهانی به‌خصوص مبارزه با رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر، 
نمونه‌ای از عدالت‌طلبی ملت ایران اسـت و حضور پرشـور در راه‌پیمایی روز 
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قدس نیز جلوه‌ای دیگر از این روحیه ظلم‌ستیزی به شمار می‌رود.
اگـر امت‌هـا بـه تعالیـم انبیـای الهـی؟عهم؟ توجـه کنند و اگـر پیـروان انبیای 
الهـی؟عهم؟ اهـل قیام بالقسـط باشـند، دیگر شـاهد ایـن فجایع بـزرگ در میان 
مسـلمانان مظلـوم فلسـطین و لبنـان نخواهیـم بـود و امـت اسالم برترین 

قدرت روی زمین خواهد شد.

در آینه آیات کریمه قرآن

ينِْ  وَالِِدَ
ْ
وِ ال

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
وْ عََلَىَ أ

َ
قِسْـطِ شُـهَدَاءَ لِِلهِ وَل

ْ
وَّامِيَن باِل

َ
ونوُا ق

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

وُوا 
ْ
وا وَإنِْ تلَ

ُ
نْ تَعْدِل

َ
هَوَى أ

ْ
 تتََّبعُِوا ال

َ
لَا

َ
 بهِِمَا ف

َ
وْلَى

َ
الُله أ

َ
قِيراً ف

َ
وْ ف

َ
رَبيَِن إنِْ يكَُنْ غَنيًِّا أ

ْ
ق
َ ْ
وَالْأ

ونَ خَبيِراً<.1
ُ
إنَِّ الَله كََانَ بمَِا تَعْمَل

َ
وْ تُعْرضُِوا ف

َ
أ

وْمٍ عََلَىَ 
َ
 يََجْرِمَنَّكُمْ شَـنَآنُ ق

َ
قِسْـطِ وَلَا

ْ
وَّامِيَن لِِلهِ شُـهَدَاءَ باِل

َ
ونوُا ق

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

ونَ<.2
ُ
رَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا الَله إنَِّ الَله خَبيٌِر بمَِا تَعْمَل

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
 تَعْدِل

َّ
لَّا

َ
أ

ينَ  ُ الدِّ
َ

قيِمُوا وجُُوهَكُمْ عِنْدَ كُُلِّ مَسْـجِدٍ وَادْعُوهُ مُُخْلصِِيَن لَه
َ
قِسْـطِ وأَ

ْ
مَرَ رَبِّيِّ باِل

َ
لْ أ

ُ
>ق 	•

مْ تَعُودُونَ<.3
ُ
ك

َ
مَا بدََأ

َ
ك

سـوره مبارکـه نسـاء، آیـه 135: »ای اهـل ایمـان، ]همـواره در همـه امـور زندگـی[  	.1
قیام‌کننـده بـه عـدل و گواهی‌دهنـده بـرای خدا باشـید؛ هرچنـد به زیان خـود یا پدر و 
مـادر یـا خویشـانتان باشـد. اگـر ]یکـی از دو طرف نـزاع[ توانگر یا فقیر باشـد، ]با لحاظ 
کـردن وضـع آنـان، برخالف خـدا گواهی ندهیـد؛ زیرا[ خدا بـه حمایت از آنـان و رعایت 
حالشـان سـزاوارتر اسـت. پس، ]در هنگام گواهی دادن[ از هوای نفس پیروی نکنید 
تا از حق منحرف شـوید و اگر زبانتان را ]به سـوی گواهی ناحق و دروغ[ بپیچانید یا از 

گواهی دادن روی برتابید، یقیناً خدا همواره به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.«
سوره مبارکه مائده، آیه 8: »ای اهل ایمان، همواره ]در همه امور[ قیام‌کننده برای  	.2
خدا و گواهان به عدل و داد باشـید؛ و نباید دشـمنی با گروهی شـما را بر آن دارد که 
عدالت نورزید. عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک‌تر است و از خدا پروا کنید؛ زیرا 

خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.«
سوره مبارکه اعراف، آیه 29: »بگو پروردگارم به میانه‌روی ]در همه امور و به اجتناب  	.3



قیام مردم برای






 

ب
 پار

ی
ی قسط و مبارزه برا










 نصی
تر

خدا و ولیّ خدا 








    
جزء بیست‏وهفتم










457

مُرُونَ 
ْ
ِينَ يأَ

َّ
ونَ الَّذ

ُ
ونَ النَّبيِِّنَي بغَِيْْرِ حَقٍّ وَيَقْتُل

ُ
ِيـنَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ اللهِ وَيَقْتُل

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

لِِيمٍ<.1
َ
هُمْ بعَِذَابٍ أ ْ بشَِّرِّ

َ
قِسْطِ مِنَ النَّاسِ ف

ْ
باِل

صَابَهُمْ فِِي سَبيِلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا 
َ
ثيٌِر فَمَا وَهَنُوا لمَِا أ

َ
اتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ ك

َ
نْ مِنْ نبَِِيٍّ ق يِّ

َ
أ
َ
>وَك 	•

ابرِِينَ<.2 وَمَا اسْتَكََانوُا وَالُله يُُحبُِّ الصَّ

سَاءُ 
ْ
َأ

ْ
ـتْهُمُ الْب بْلكُِمْ مَسَّ

َ
واْ مِنْ ق

َ
ِينَ خَل

َّ
تكُِمْ مَثَلُ الَّذ

ْ
ا يأَ مَّ

َ
َنَّةَ وَل وا الْجْ

ُ
نْ تدَْخُل

َ
مْ حَسِـبْتُمْ أ

َ
>أ 	•

ريِبٌ<.3
َ
 إنَِّ نصَْْرَ اللهِ ق

َ
لَا

َ
يِنَ آمَنُوا مَعَهُ مَتََى نصَْْرُ اللهِ أ

َّ
وا حَتَّىَّ يَقُولَ الرَّسُولُ واَلَّذ

ُ
زلِ

ْ
َّاءُ وَزُل واَلضَّرَّ

كُمْ وَعَسََى 
َ
نْ تكَْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْْرٌ ل

َ
كُمْ وَعَسََى أ

َ
رهٌْ ل

ُ
قِتَالُ وَهُوَ ك

ْ
يْكُمُ ال

َ
تبَِ عَل

ُ
>ك 	•

مُونَ<.4
َ
 تَعْل

َ
نْتُمْ لَا

َ
مُ وأَ

َ
كُمْ وَالُله يَعْل

َ
بُِّوا شَيْئًا وَهُوَ شََرٌّ ل

ُ
نْ تُح

َ
أ

از افـراط و تفریـط[ فرمـان داده و ]امـر فرمـوده[ در هـر مسـجدی ]به هنـگام عبادت[ 
روی ]دل[ خود را ]آن‌گونه[ متوجه خدا کنید ]که از هر چیزی غیر او مُنقطع شود[، و 
او را درحالی‌که ایمان و عبادت را برای وی از هرگونه شرکی خالص می‌کنید بخوانید؛ 

همان‌گونه که شما را آفرید. ]پس از مرگ، به او[ بازمی‌گردید.«
سـوره مبارکـه آل‌عمـران، آیـه 21: »کسـانی کـه پیوسـته بـه آیـات خـدا کفـر می‌ورزند و  	.1
همـواره پیامبـران را به‌ناحق می‌کشـند و از مردم کسـانی را کـه امر به عدالت می‌کنند 

به قتل می‌رسانند، آنان را به عذابی دردناک بشارت ده.«
سـوره مبارکـه آل‌عمـران، آیـه 146: »انبوهـی دانشـمندانِ الهی‌مسـلک ]و کامالن  	.2
در دیـنِ[ بـه همـراه آنـان جنگیدنـد. پـس، در برابر آسـیب‌هایی کـه در راه خـدا به آنان 
رسید سستی نکردند و ناتوان نشدند و ]در برابر دشمن[ سر تسلیم و فروتنی فرود 

نیاوردند؛ و خدا شکیبایان را دوست دارد.«
سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 214: »یـا پنداشـته‌اید درحالی‌کـه هنـوز حادثه‌هایـی ماننـد  	.3
حوادث گذشـتگان شـما را نیامده اسـت، وارد بهشت می‌شوید؟ به آنان سختی‌ها و 
آسیب‌هایی رسید و چنان متزلزل و مضطرب شدند که پیامبر و کسانی که با او ایمان 
آورده بودند ]در مقام دعا و درخواسـت یاری[ می‌گفتند: یاری خدا چه زمانی اسـت؟ 

]به آنان گفتیم:[ آگاه باشید یقیناً یاری خدا نزدیک است.«
سـوره مبارکه بقره، آیه 216: »جنگ ]با دشـمن[ بر شـما مقرر و لازم شـده و حال‌آنکه  	.4
برایتان ناخوشـایند اسـت؛ و بسـا چیزی را خوش ندارید و آن برای شـما خیر اسـت، و 
بسـا چیزی را دوسـت دارید و آن برای شـما بد اسـت؛ و خدا ]مصلحت شـما را در همه 

امور[ می‌داند و شما نمی‌دانید.«
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در آینه روایات معصومان؟عهم؟

تُهُمْ.1
َ
ث

َ
لَا

َ
اضِي بِهِ شُرَكَاءُ ث هُ والرَّ

َ
مُعِينُ ل

ْ
مِ وال

ْ
ل

ُ
 بِالظّ

ُ
عَامِل

ْ
امام صادق؟ع؟: ال 	•

إِنْ دَعَا 
َ

يْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ ف
َ
ُ عَل َ

طَ الّلَّه
َّ
مِهِ سَل

ْ
رَ ظَالِماً بِظُل

َ
امام صادق؟ع؟: مَنْ عَذ 	•

مَتِهِ.2
َ

ی ظُلَا
َ
ُ عَل َ

جُرْهُ الّلَّه
ْ
مْ يَأ

َ
هُ ول

َ
مْ يَسْتَجِبْ ل

َ
ل

يْكُـمْ 
َ
يَدْعُـوَ عَل

َ
ـومٍ ف

ُ
ـی مُسْـلِمٍ مَظْل

َ
نْ تُعِينُـوا عَل

َ
اكُـمْ أ امـام صـادق؟ع؟: وَإِيَّ 	•

مُسْـلِمِ 
ْ
 دَعْوَةَ ال

َ
 إِنّ

ُ
ول

ُ
؟ص؟ كَانَ يَق ِ

َ
 الّلَّه

َ
بَانَـا رَسُـول

َ
 أ

َ
إِنّ

َ
ـهُ فِكُيـمْ ف

َ
يُسْـتَجَابَ ل

َ
ف

؟ص؟ كَانَ  ِ
َ

 الّلَّه
َ

بَانَـا رَسُـول
َ
 أ

َ
ـإِنّ

َ
يُعِـنْ بَعْضُكُـمْ بَعْضـا ف

ْ
 ول

ٌ
ـومِ مُسْـتَجَابَة

ُ
مَظْل

ْ
ال

جْراً مِـنْ صِيَامِ شَـهْرٍ واعْتِكَافِهِ فِي 
َ
عْظَـمُ أ

َ
يْـرٌ وأ

َ
مُسْـلِمِ خ

ْ
 ال

َ
 مَعُونَـة

َ
 إِنّ

ُ
ـول

ُ
يَق

حَرَامِ.3
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ال

مَعْصِيَةِ 
ْ
هُ بِال

َ
وْق

َ
مَاتٍ يَظْلِمُ مَنْ ف

َ
ثُ عَلَا

َ
لَا

َ
جَالِ ث الِمِ مِنَ الرِّ

َ
امام علی؟ع؟: لِلظّ 	•

4.
َ

مَة
َ
ل

َ
وْمَ الظّ

َ
ق

ْ
بَةِ ويُظَاهِرُ ال

َ
غَل

ْ
ومَنْ دُونَهُ بِال

عْمَـالِ 
َ
 فِـي أ

ُ
ـول

ُ
ضَـا؟ع؟ مَـا تَق حَسَـنِ الرِّ

ْ
بِـي ال

َ
ـتُ لِِأ

ْ
ل

ُ
سـلیمان الجعفـری: ق 	•

ـعْيُ  هُـمْ والسَّ
َ
عَـوْنُ ل

ْ
عْمَالِهِـمْ وال

َ
 فِـي أ

ُ
ـول

ُ
خ

ُ
يْمَانُ الدّ

َ
 يَـا سُـل

َ
ـال

َ
ق

َ
طَانِ ف

ْ
ـل السُّ

کلینی، الکافی، ج2، ص333: »ستمکار و کمک‌کار او و آن‌که به ستم او راضی باشد  	.1
هر سه آنان در ستم شریک‌اند.«

همان، ص334: »هر که برای ستمِ ستمکاری عذر بتراشد، خدا ظالمی را بر او مسلط  	.2
کند و اگر دعا کند، برای او مستجاب نشود، و خدا در برابر ستمی که به او شده است 

به او ثوابی ندهد.«
حـر العاملـی، وسـائل الشـيعه، ج16، ص56: »بپرهیزیـد از کمک کردن بر ضد مسـلمان  	.3
مظلومی که بر شما نفرین کند و دعایش درباره شما مستجاب شود. همانا پدرمان، 
رسـول خدا؟ص؟، می‌فرمودند: دعای مسـلمان ستم‌شده پذیرفته شود؛ و باید شما به 
همدیگر کمک کنید. همانا پدرمان، رسول خدا؟ص؟، فرمودند: کمک کردن به مسلمان از 
نظر پاداش بهتر از یک ماه روزه گرفتن، و بهتر از اعتکاف کردن در مسجدالحرام است.«

نهج البلاغه، خطبه 350: »مردم ستمکار را سه نشانه است: به مافوقش با سرپیچی  	.4
و به زیردستش با قهر و غلبه ستم می‌کند و از ستمگران پشتیبانی می‌کند.«
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ُ

تِي يُسْتَحَقّ
َّ
كَبَائِرِ ال

ْ
عَمْدِ مِنَ ال

ْ
ی ال

َ
يْهِمْ عَل

َ
ظَرُ إِل

َ
رِ والنّ

ْ
كُف

ْ
 ال

ُ
فِي‌حَوَائِجِهِمْ عَدِيل

ارُ.1
َ

بِهَا النّ
مِ.2

َ
سْلَا ِ

ْ
رَجَ مِنَ الْإ

َ
دْ خ

َ
ق

َ
هُ ظَالِمٌ ف

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
ی ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وهُوَ يَعْل

َ
مَنْ مَشَی إِل 	•

مَةِ 
َ
ل

َ
شْبَاهُ الظّ

َ
مَةِ وأ

َ
ل

َ
عْوَانُ الظّ

َ
 وأ

ُ
مَة

َ
ل

َ
يْنَ الظّ

َ
قِيَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أ

ْ
ا كَانَ يَوْمُ ال

َ
إِذ 	•

يَجْتَمِعُـونَ فِـي تَابُـوتٍ مِـنْ 
َ

 ف
َ

ـال
َ

هُـمْ دَوَاةً ق
َ
قَ ل

َ
مـا ولَا

َ
ل

َ
هُـمْ ق

َ
ـی مَـنْ بَـرَی ل

َ
حَتّ

مَ.3
َ

 يُرْمَی بِهِمْ فِي جَهَنّ
َ

مّ
ُ
حَدِيدٍ ث

مُسْـلِمِينَ 
ْ
مُـورِ ال

ُ
 بِأ

ُ
 يَهْتَـمّ

َ
صْبَـحَ لَا

َ
امـام صـادق؟ع؟ از پیامبـر اکـرم؟ص؟: مَـنْ أ 	•

اسِ نُسُكاً 
َ

نْسَكُ النّ
َ
؟ص؟ أ ِ

َ
 الّلَّه

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
سْـنَادِ ق ِ

ْ
ا الْإ

َ
يْسَ بِمُسْـلِمٍ. وبِهَذ

َ
ل

َ
ف

مُسْلِمِينَ.4
ْ
باً لِجَمِيعِ ال

ْ
ل

َ
مُهُمْ ق

َ
سْل

َ
نْصَحُهُمْ جَيْباً _ وأ

َ
أ

حَاضِرِ وقِيَامُ 
ْ
 حُضُورُ ال

َ
وْ لَا

َ
 ل

َ
سَمَة

َ
 النّ

َ
 وبَرَأ

َ
ة حَبَّ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِي ف

َّ
مَا وال

َ
امام علی؟ع؟: أ 	•

ةِ ظَالِمٍ 
َ

ـی كِظّ
َ
وا عَل ارُّ

َ
 يُق

َّ
لَّا

َ
مَـاءِ أ

َ
عُل

ْ
ی ال

َ
ُ عَل َ

 الّلَّه
َ

ذ
َ

خ
َ
اصِـرِ ومَـا أ

َ
ـةِ بِوُجُـودِ النّ

َ
حُجّ

ْ
ال

لِهَا  وَّ
َ
سِ أ

ْ
يْتُ آخِرَهَا بِـكَأ

َ
سَـق

َ
ارِبِهَا ول

َ
ی غ

َ
هَا عَل

َ
يْـتُ حَبْل

َ
ق

ْ
ل

َ َ
ـومٍ لَأ

ُ
 سَـغَبِ مَظْل

َ
ولَا

طَةِ عَنْز.5
ْ

زْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَف
َ
يْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أ

َ
ف

ْ
ل

َ َ
ولَأ

حـر العاملـی، وسـائل الشـيعه، ج17، ص191: »به امام رضا؟ع؟ عرض کردم: نظر شـما  	.1
درباره کارهای سـلطان چیسـت؟ حضرت فرمودند: ای سـلیمان، ورود در کارهایشان 
و کمک به آنها و سـعی در حوایجشـان برابر کفر اسـت و نگاه عمدی به آنها از کبائری 

است که بدان سزاوار دوزخ شوند.«
همان، ص182: »کسـی که به سـمت ظالمی حرکت کند تا او را یاری دهد، درحالی‌که  	.2

می‌داند آن شخص ظالم است، از اسلام خارج شده است.«
همان: »هرگاه روز قیامت شود، منادی‌ای فریاد می‌زند: کجایند ستمکاران و کسانی  	.3
که آنها را یاری کرده‌اند، و هم آن کسانی که به ستمکاران شباهت داشتند؛ حتی کسی 
که برای آنها قلمی تراشیده یا دواتی را لیقه نهاده است؟ پس، آنان را در تابوتی از آهن 

می‌گذارند و میان آتش می‌اندازند.«
کلینی، الکافی، ج2، ص163: »هر که صبح کند و اهتمامی به امور مسلمانان نداشته  	.4
باشد از مسلمانان نیست، و هر که بشنود مردی به مسلمانان استغاثه کند و از آنها 

فریادرسی خواهد و او را پاسخ نگوید و به داد او نرسد مسلمان نیست.«
نهـج البلاغـه، خطبـه 3: »بـه خدایی که دانه را شـکافت و انسـان را به وجـود آورد، اگر  	.5
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امـام علـی؟ع؟: ومن وصية له للحسـن والحسـين؟عهما؟ لما ضربـه ابن ملجم  	•
ومِ عَوْنا.1

ُ
مَظْل

ْ
صْماً ولِل

َ
الِمِ خ

َ
ِ وَ... وكُونَا لِلظّ

َ
وَی الّلَّه

ْ
وصِكُيمَا بِتَق

ُ
لعنه الله أ

يْفِ  ِ السَّ
ّ

يْفِ وتَحْتَ ظِل هُ فِي السَّ
ُّ
يْرُ كُل

َ
خ

ْ
امام صادق؟ع؟ از پیامبر اکرم؟ص؟: ال 	•

ارِ.2
َ

ةِ والنّ
َ

جَنّ
ْ
الِيدُ ال

َ
 مَق

ُ
يُوف  والسُّ

ُ
يْف  السَّ

َّ
اسَ إِلَّا

َ
 يُقِيمُ النّ

َ
ولَا

ةِ 
َ

اصّ
َ

ُ لِخ َ
تَحَهُ الّلَّه

َ
ةِ ف

َ
جَنّ

ْ
بْـوَابِ ال

َ
جِهَادَ بَابٌ مِنْ أ

ْ
 ال

َ
إِنّ

َ
ا بَعْدُ ف

َ
مّ

َ
امـام علـی؟ع؟: أ 	•

وَی 
ْ

ق
َ

جِهَادُ هُوَ لِبَاسُ التّ
ْ
رَهَا وال

َ
خ

َ
 ذ

ٌ
هُمْ ونِعْمَة

َ
 مِنْهُ ل

ً
هُمْ كَرَامَة

َ
غ وْلِيَائِهِ وسَوَّ

َ
أ

وْبَ 
َ
ُ ث َ

بَسَـهُ الّلَّه
ْ
ل

َ
 عَنْهُ أ

ً
بَـة

ْ
مَـنْ تَرَكَـهُ رَغ

َ
 ف

ُ
ـة

َ
وَثِيق

ْ
تُـهُ ال

َ
 وجُنّ

ُ
حَصِينَـة

ْ
ِ ال

َ
عُ الّلَّه ودِرْ

ءُ.3
َ

بَلَا
ْ
هُ ال

َ
ِ وشَمِل

ّ
ل

ُّ
الذ

در آینه کلام بزرگان

غَيْبِ<. مراد از »یـاری کردن پیامبران 
ْ
هُ باِل

َ
ـمَ الُله مَنْ يَنْصُُرُهُ وَرُسُـل

َ
>وَلِِيَعْل 	•

حضـور حاضـر و تمـام بـودن حجـت بر من بـرای وجود یـاور نبود و اگر نبـود عهدی که 
خداونـد از دانشـمندان گرفتـه کـه در برابـر شـکم‌بارگی هیچ سـتمگر و گرسـنگی هیچ 
مظلومـی سـکوت نکننـد، دهنـه شـتر حکومـت را بـر کوهانـش می‌انداختـم و پایـان 
خلافت را با پیمانه خالی اولش سـیراب می‌کردم. آن وقت می‌دیدید که ارزش دنیای 

شما نزد من از اخلاط دماغ بز کمتر است.«
همـان، نامـه 47: »هنگامـی کـه ابن‌ملجـم بـه سـر مبـارک امـام علـی؟ع؟ ضربـه وارد  	.1
کـرد، حضـرت درحالی‌کـه به حسـنین؟عهما؟ وصیت می‌کردنـد فرمودند: شـما دو نفر را 
بـه تقـوای الهـی توصیـه می‌کنم... و اینکه برای شـخص ظالم دشـمن و برای شـخص 

مظلوم یار و یاور باشید.«
کلینـی، الکافـی، ج5، ص2: »خیـر و خوبـی بـا شمشـیر و در سـایه شمشـیر بـه دسـت  	.2
می‌آید. مردم جز با شمشیر راست نمی‌شوند. شمشیر کلید بهشت و دوزخ است.«

همان، ص4: »همانا جهاد دری است که خداوند آن را برای ویژگان از اولیای خویش  	.3
گشوده است و آن را برای ایشان کرامت و نعمتِ اندوخته قرار داده است. جهاد جامه 
پرهیزکاری و دژ اسـتوار و سـپر مورداعتماد خداوند اسـت و هرکس آن را ترک کند و از 

آن روی گرداند، خداوند جامه خواری و روپوش زبونی بر او می‌پوشاند.«
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خدا« جهاد در راه اوست تا از مجتمع دینی دفاع نموده، کلمه حق را بسط 

دهند، و منظور از اینکه فرمود: این نصرت را به غیب می‌کنند، این است که 

در حال غیبت رسـول او را یاری می‌کنند؛ حال یا غیبت رسـول از ایشـان، و یا 

غیبت ایشـان از رسـول، و مراد از اینکه فرمود: »تا خدا بداند...« این اسـت 

که خدا یاوران خود و فرستادگان خود را از آنهایی که یاری نمی‌کنند متمایز 

و جدا سازد.

ـويٌِّ عَزِيـزٌ<. این جمله خاتمه آیه اسـت، و ختم کـردن آیه با این 
َ
>إنَِّ الَله ق

جمله گویا اشـاره باشـد به اینکه دسـتور خدای تعالی به جهاد برای همین 

بوده که امتثال‌کنندگان را از دیگران جدا کند، نه اینکه خدای تعالی احتیاجی 

بـه نصـرت ناصـری داشـته باشـد؛ چـون خـدا قـوی‌ای اسـت کـه به‌هیچ‌وجـه 
ضعف در او راه ندارد و عزیزی است که ذلت به سویش راه نمی‌یابد.1

در آیـه موردبحـث کـه از پرمحتواتریـن آیـات قـرآن اسـت، بـه ایـن  	•

معنـا اشـاره کـرده و هـدف ارسـال انبیـا و برنامـه آنهـا را دقیقـا بیـان می‌کنـد 

نَا 
ْ
رْسَـل

َ
قَدْ أ

َ
و می‌فرماید: »ما رسـولان خود را با دلایل روشـن فرسـتادیم«؛ >ل

َيِّنَاتِ<. نَا باِلْبْ
َ
رُسُل

مِيزاَنَ<.
ْ
كِتَابَ واَل

ْ
اَ مَعَهُمُ ال

ْ
نزَْلْن

َ
»و با آنها کتاب آسمانی و میزان فرستادیم«؛ >وأَ

قِسْطِ<.
ْ
»تا مردم به عدل و داد قیام کنند«؛ >لِِيَقُومَ النَّاسُ باِل

»بینات« )دلایل روشن( معنای گسترده‌ای دارد که شامل »معجزات« 

و »دلایل عقلی« می‌شود که انبیا و رسولان الهی؟عهم؟ با آن مجهز بودند.

منظور از »کتاب« همان کتب آسمانی است، و از آنجا که روح و حقیقت 

همـه یـک چیـز اسـت، تعبیـر به »کتـاب« به صـورت مفـرد می‌کنـد؛ هرچند با 

گذشت زمان و تکامل انسان‌ها، محتوای آن کامل‌تر می‌شود.

و اما »میزان« به معنای »وسیله وزن کردن و سنجش« است که مصداق 

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج19، ص301. 	.1
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حسی آن ترازوهایی است که وزن اجناس را با آن می‌سنجند، ولی مسلماً در 
اینجا منظور مصداق معنوی آن است؛ یعنی چیزی که تمام اعمال انسان‌ها 
را می‌تـوان بـا آن سـنجید، و آن احـکام و قوانین الهـی و یا آیین او به طور کلی 

است، که معیار سنجش نیکی‌ها و بدی‌ها و ارزش‌ها و ضدارزش‌هاست.
به این ترتیب، پیامبران با سـه وسـیله مجهز بودند: دلایل روشـن، کتب 
آسـمانی، و معیـار سـنجش حـق از باطـل و خـوب از بـد، و مانعـی نـدارد کـه 
فی‌المثـل، قـرآن مجیـد هـم »بینه« )معجزه( باشـد، و هم کتاب آسـمانی، و 
هـم بیان‌کننـده احکام و قوانین، یعنی سـه بعد در یـک محتوا؛ و به‌هرحال، 
هدف از اعزام این مردان بزرگ با این تجهیزات کامل همان اجرای »قسـط و 

عدل« است‌.
قِسْـطِ< ایـن اسـت کـه از 

ْ
باِل اسُ  >لِِيَقُـومَ النّـَ نکتـه جالـب دیگـر در جملـه 

»خودجوشـی مـردم« سـخن می‌گویـد. نمی‌فرمایـد: هـدف ایـن بـوده کـه 
انبیا؟عهم؟ انسان‌ها را وادار به اقامه قسط کنند، بلکه می‌گوید: هدف این بوده 
کـه مـردم مجـری قسـط و عـدل باشـند. آری؛ مهـم این اسـت که مـردم چنان 
ساخته شوند که خود مجری عدالت گردند، و این راه را با پای خویش بپویند؛

ولـی از آنجـا کـه به‌هرحـال، در یـک جامعـه انسـانی هرقدر سـطح اخلاق 
و اعتقـاد و تقـوا بـالا باشـد، بـاز افـرادی پیـدا می‌شـوند کـه سـر بـه طغیـان و 
گردنکشی برمی‌دارند و مانع اجرای قسط و عدل خواهند بود، لذا در ادامه 
آیـه می‌فرمایـد: »مـا آهـن را نازل کردیم که در آن قوت شـدیدی اسـت، و نیز 

سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ<.
ْ
َدِيدَ فيِهِ بأَ اَ الْحْ

ْ
نزَْلْن

َ
منافعی برای مردم«؛ >وأَ

وقتـی  عدالـت  اجـرای  بـرای  الهـی؟عهم؟  انبیـای  سـه‌گانه  تجهیـزات  آری؛ 
می‌تواند به هدف نهایی برسـد که از ضمانت اجرایی آهن و »بأس شـدید« 

آن برخوردار باشد.
»بـأس« در لغـت بـه معنـای شـدت و قـوت و قـدرت اسـت و بـه مبـارزه 
و جنـگ نیـز بـأس گفتـه می‌شـود، و لـذا بعضـی از مفسـران آن را بـه معنـای 
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وسـایل جنگـی اعـم از دفاعـی و تهاجمـی تفسـیر کرده‌انـد. در روایتـی از امیر 
مؤمنـان، علـی؟ع؟، نقـل شـده در تفسـیر این آیه فرمـود: يعنی السالح وغير 

ذلک؛ »منظور اسلحه و غیر آن است.«

روشن است که این از قبیل بیان مصداق است.
منظـور از »منافـع«، هرگونـه بهره‌ای اسـت که انسـان از آهـن می‌برد، و 
می‌دانیم اهمیت آهن در زندگی انسان‌ها به اندازه‌ای زیاد است که با کشف 
آن، دوران تازه‌ای در تاریخ بشر شروع شد که به دوران آهن معروف است؛ 
چراکه با این کشـف چهره زندگی انسـان در تمام زمینه‌ها دگرگون گشـت، و 

این خود بیانگر ابعاد واژه »منافع« در آیه فوق است.1

•  انقلاب اسلامی مصداق اقامه عدل
امـروز مطلـب مهـم اسـت؛ از مهماتـی اسـت که جان بایـد پایـش داد؛ همان 
مهمـی اسـت کـه سیدالشـهدا؟ع؟ جانـش را داد برایش؛ همان مهمی اسـت 
کـه پیغمبـر اسالم؟ص؟ ۲۳ سـال زحمـت برایـش کشـید؛ همان مهمی اسـت 
کـه حضـرت امیـر؟س؟ هجـده ماه با معاویه جنـگ کرد، در صورتـی که معاویه 
دعـوی اسالم می‌کـرد، ... بـرای اینکه یک سـلطان جائـر بود، بـرای اینکه یک 
دسـتگاه جائـر بـود، بایـد به زمینش بزنـد. آن‌قدر از اصحـاب بزرگوارش را به 
کشتن داد، آن‌قدر از آنها را هم کشت. برای چه؟ برای اینکه اقامه حق بکند؛ 

اقامه عدل بکند.
ما باید اقامه عدل بکنیم. عذر نیسـت که ما قوه نداریم؛ این ملت قوه 
ماست. این ملتی بود که با مشت جلو تانک و توپ را گرفت؛ کشته هم داد. 
البتـه افتخـار می‌کنیـم به آنها؛ رحمت می‌فرسـتیم. ما هم کشـته می‌شـویم 
. روز سـکوت نیسـت؛ روز فعالیـت اسـت. هرکـس در هـر منصبـی 

َ
ان‌شـاءالّلَّه

که هسـت، در هر مقامی که هسـت نباید سـاکت باشد. این فریادی که اینها 

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج23، ص371. 	.1
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می‌زننـد، زن‌هـا را شـما ببینیـد چه فریـاد می‌زنند، مردها چه فریـاد می‌زنند، 
ُ سَـعْيَهُمْ. اگـر اینهـا نبودنـد، ما هیچ  َ

رَ الّلَّه
َ
اینهـا پشـتوانه شـما هسـتند: شَـكّ

قدمی برنمی‌داشتیم. اینهایند که ما را وادار می‌کنند به قدم برداشتن.1

•  روز قدس نماد صف‌بندی حق در مقابل باطل
چقدر سعی کرده‌اند در طول این سال‌ها که روز قدس را که نماد صف‌بندی 
حق در مقابل باطل است، تضعیف کنند. روز قدس نشان‌دهنده صف‌بندی 
حـق و باطـل، صف‌بنـدی عـدل در مقابـل ظلـم اسـت. روز قـدس فقـط روز 
فلسـطین نیسـت؛ روز امت اسالمی اسـت. روز فریاد رسـای مسلمانان علیه 
سـرطان کشـنده صهیونیسم اسـت که به وسیله دست متجاوز اشغالگران، 
مداخله‌کنندگان، قدرت‌های اسـتکباری به جان امت اسالمی افتاده اسـت. 
روز قـدس چیـز کوچکـی نیسـت؛ روز قـدس یـک روز جهانـی اسـت. یـک پیـام 
جهانـی هـم دارد. نشـان‌دهنده ایـن اسـت کـه امت اسالمی اولاً زیـر بار ظلم 
نمـی‌رود، ولـو ایـن ظلـم از پشـتیبانی بزرگ‌تریـن و قدرتمندتریـن دولت‌های 
عالم برخوردار باشد. چقدر سعی کردند روز قدس را تضعیف کنند و امسال 
بیـش از همیشـه تالش کردنـد؛ امـا روز قـدس در ایـران اسالمی، در تهـرانِ 
باعظمت به همه دنیا نشان داد که عقربه انقلاب و ملت ایران به کدام سمت 
و کـدام جهـت اسـت؛ نشـان داد کـه اراده ملـت ایـران چیسـت؛ نشـان داد که 
ترفندهـا و حقه‌هـا و پـول خـرج کردن‌ها و خباثت‌های سیاسـی آنها بر روحیه 

ملت ایران اثری ندارد.2

موسوی خمینی، صحیفه امام، ج6، ص33. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید سعید فطر، ۱۳۸۸/۶/۲۹. 	.2
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در آینه شعر و حکایت

•  سنگ قبر
محسن رفیق‌دوست، وزیر اسبق سپاه، می‌گوید: »شهید طهرانی‌مقدم شش 
ماه قبل از شهادت آمد اتاق من و گفت ما الان موشکی داریم که اسرائیل را 

می‌زند. دعا کن ما روزی چند تا از این موشک‌ها را به اسرائیل شلیک کنیم.«
روی سنگ مزار پدر موشکی ایران این‌چنین حک شده است: »روی سنگ 
قبرم بنویسید اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند.«1

•  فشارسنج
در پویش ایران همدل، زنی نوشته بود: »من دو بچه کوچک دارم و نمی‌توانم 
به مدت طولانی با بچه‌ها بدون کمک جایی بروم. از طرفی، دوسـت داشـتم 
گام هرچندکوچک برای جبهه مقاومت بردارم. به ذهنم رسید فشارسنجی را 
ببرم مسجد محله و بعد از نماز، فشارخون افرادی را که تمایل دارند اندازه 
بگیـرم و مبالـغ جمع‌آوری‌شـده را بـه حسـاب رهبـری واریـز کنـم. در مدت یک 
ماه، از دو مسجد نزدیک خانه که میانگین سه روز در هفته، روزی حدود یک 
سـاعت، وقت می‌گذاشـتم حدود پنج‌میلیون کمک جمع شـد که به حساب 

رهبری واریز کردم.«

یک‌دهـم از حقـوق یـا درآمـد ماهانـه خود را بـرای کمک به مـردم مظلوم  	•
فلسطین و لبنان اختصاص دهیم.

1.	 https://www.mashreghnews.ir/photo/283291
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اگـر خودمـان پولـی نداریـم، بـا افـراد دیگـری که صاحـب سـرمایه و ثروت  	•
هستند، صحبت کنیم تا آنها در این عرصه ایفای نقش کنند.

راه‌انـدازی ایسـتگاه‌های صلواتـی که در آن، هم بـه جمع‌آوری کمک برای  	•
مردمِ مظلوم لبنان و فلسطین بپردازیم هم با مردم گفت‌وگو کنیم.

ارائـه ماجـرای فلسـطین و اسـرائیل در مدارس: می‌توانیـم با هماهنگی  	•
مدیران مدارس، روایت صحیح از ماجرای فلسطین و اسرائیل را از ابتدا 

تا انتها به دانش‌آموزان ارائه دهیم.

دو دقیقه پای منبر آیه

مسئولیت برقراری عدالت با مردم است یا اولیای الهی؟
یکـی از اهـداف بلنـد اسالم رسـاندن جامعـه به عدالت اسـت. البتـه بلندتر از 
ایـن هـدف هـم وجـود دارد؛ امـا یکـی از قله‌هایـی کـه اسالم می‌خواهـد ما را 
به آن برسـاند عدالت اسـت. مسـئله اصلی این اسـت که چه کسـی قرار است 
عدالـت را در جامعـه برقـرار کنـد؟ اولیای الهی یا مردم؟ قرآن در پاسـخ به این 
مِيزاَنَ لِِيَقُومَ 

ْ
كِتَابَ واَل

ْ
اَ مَعَهُمُ ال

ْ
نزَْلْن

َ
َيِّنَاتِ وأَ نَا باِلْبْ

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَـل

َ
قَدْ أ

َ
مسـئله می‌فرماید: >ل

قِسْطِ<؛ »ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم. همچنین، 
ْ
النَّاسُ باِل

کتاب‌هـای آسـمانی را فرسـتادیم و دیـن را کـه معیار سـنجش اسـت تا مردم 
به‌عدالت قیام کنند«؛ یعنی رسالت انبیا؟عهم؟ این نیست که خودشان »عدالت« 
را بین مردم برقرار کنند، بلکه انبیا؟عهم؟ آمده‌اند تا مردم را به جایی برسانند که 
خودِ مردم قسـط و عدل را بر پا کنند. مجری قسـط و عدل انبیا؟عهم؟ نیسـتند، 
بلکـه مردم‌انـد؛ منتهـا انبیا؟عهم؟ بسترسـازی می‌کنند. قرآن می‌فرمایـد: >لِِيَقُومَ 
قِسْـطِ<. انبیـا؟عهم؟ مردم را رشـد می‌دهند تـا مردم بتوانند خودشـان 

ْ
اسُ باِل النّـَ

عادلانه زندگی کنند. این یعنی نوعی »مدیریت ولایی« در ارتباط با جمع.
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چرا رهبر جامعه مشکلات را خود رفع نمی‌کنند؟
چـرا پیامبـر؟ص؟ و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همـه مشـکلات جامعه خودشـان را رفع 
نکردند؟ الان رهبر انقلاب که همه مشکلات را می‌دانند چرا مشکلات را خود 
رفع نمی‌کنند؟ به دلیل اینکه سیستم ولایی اساساً این‌گونه است که سعی 
می‌کند مردم را »قدرتمند« کند تا مردم خودشـان در یک »حرکت جمعی« 
بتواننـد روی پـای خـود بایسـتند؛ یعنی میـدان می‌دهد که خودِ مردم رشـد 
کننـد و قـدرت بیابنـد تـا بتوانند مشـکلات را رفع کنند. ایـن روش، تنها روش 
هَا  یُّ

َ
 ا

َ
ـمّ

ُ
هَل

َ
پایـدار بـرای برقـراری عـدل در جامعـه اسـت. حضـرت می‌فرماینـد: ف

قیامِ بِعَدْلِهِ. شما باید به‌عدل قیام کنید. 
ْ
عاوُنِ عَلی طاعَةِ اللّه وال

َ
ی التّ

َ
النّاسُ اِل

الان طوری شده است که همه ما گمان می‌کنیم صرفاً مسئولان باید عدل 
را اجرا کنند و اگر نکردند، باید یقه‌شان را بگیریم. البته مسئولان هم موظف 
هستند، ولی سهمِ خودمان چه می‌شود؟ آن قیامی که باید به‌قسط انجام 

قِسْطِ<.
ْ
دهیم، چه می‌شود که قرآن فرمود: >لِِيَقُومَ النَّاسُ باِل

اگر مردم زندگی خود را خودشان اداره کنند...
اگـر مـردم زندگـی خـود را خودشـان اداره کننـد و روی پـای خـود بایسـتند، 
شـاید نصـف »قوانیـن مجلس« کاهـش پیدا کنـد؛ چون بسـیاری از قوانین 
برای کنترل فسـاد اسـت، اما وقتی کار دسـت خودِ مردم باشد، فساد بسیار 
کـم می‌شـود و دیگـر نیـاز بـه این‌همه قانون نیسـت. از سـوی دیگـر، نظارت 
قوه قضائیه هم به‌شدت کم می‌شود؛ چون مدیران کارِ چندانی دستشان 

نیست که قوه قضائیه بخواهد بر آنها نظارت کند.
تمرکـز قـدرت و ثـروت فسادزاسـت و نـه بـا قانـون، نـه بـا قـوه قضائیـه 
کنترل‌پذیـر نیسـت؛ برخالف توزیـع قدرت بین مردم که بـه کمترین قانون و 
نظـارت نیـاز دارد. بایـد قـدرت دولـت کـم شـود و قـدرت مـردم افزایـش یابد، 

وگرنه فساد ریشه‌کن نخواهد شد.
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»انتخابات« کمترین نوع مشارکت مردم در اداره جامعه است

»انتخابـات« کمتریـن نـوع مشـارکت مـردم در اداره جامعـه اسـت و بیـن 

مشارکت‌هایی که مردم می‌توانند در اداره زندگی خودشان داشته باشند، 

این پرآسیب‌ترین نوعِ مشارکت است. شما رئیس‌جمهور، نماینده مجلس 

و... انتخاب می‌کنی و بعد در روستا یا شهر خود می‌نشینی و می‌گویی: نان، 

آب، مدرسه، آسفالت خیابان و... برای ما تأمین کنید. این بدترین نوع اداره 

جامعـه اسـت و بیشـترین فسـاد را بـه دنبـال دارد؛ درحالی‌که بنـا بود مردم 

روی پای خود بایستند.

قدرت مردم بسیار است

یکی از قدرت‌های مردم »قدرت خرید« به صورت شبکه اجتماعی است. اگر 

پنج‌میلیـون نفـر از مـردم تصمیـم بگیرند لبـاس خود را به صـورت هماهنگ 

بخرند، مثلاً لباس‌های یک کارخانه داخلی را تا آخر سال پیش‌خرید کنند. آن 

کارخانه رونق می‌گیرد و این پنج‌میلیون نفر می‌توانند سهام‌دارِ آن کارخانه 

شـوند و سـود ببرنـد. ولـی مـا اکثـراً حـالِ ایـن کارهـا را نداریـم. این می‌شـود 

جامعه مُرده.

سـاختن امتـی مقـاوم در برابـر ظلـم ظالمـان و زیاده‌خواهـی مسـتکبران: 

آخرین گام بعث انبیا؟عهم؟

برگردیم به آیه و از منظر دیگر به آیه نگاه کنیم. اگر به پا داشتن عدالت این 

انـدازه مهـم اسـت، ایسـتادگی در برابـر مفسـدان و ظالمان نیز مهم اسـت و 

اساساً برپایی عدالت بدون مقاومت در برابر مخالفان عدالت امکان ندارد. 

از همین رو، می‌توان گفت فلسـفه ارسـال رسـل و انزال کتب سـاختن امتی 

مقاوم در برابر ظلم ظالمان و زیاده‌خواهی مستکبران است. براین‌اساس، 

می‌توان در مقام ارزش‌گذاری ملت‌ها به این نکته اشاره کرد که هر ملتی که 
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بیش از دیگران در صدد برپایی عدالت باشد و در برابر ظلم و ستم بایستد، 
بیش از دیگران از تعالیم انبیای الهی؟عهم؟ بهره‌مند می‌شود و آن را سرمشق 
خود قرار می‌دهد و درمقابل، هر ملتی که از برپایی عدالت شانه خالی کند و 
در برابر ظالمان و مستکبران مقاومت کمتری از خود نشان دهد، از تعالیم 

انبیای الهی؟عهم؟ دورتر و کم‌بهره‌تر است.
ملـت ایـران در سـال‌های گذشـته به‌خصـوص در سـال‌های اخیـر و پس 
از انقالب اسالمی نشـان داده کـه ادامه‌دهنـده راه انبیـای الهـی؟عهم؟ اسـت 
و توانسـته اسـت بـه تعالیـم آنان جامـه عمل بپوشـاند؛ مصداق بـارز جمله 
اول رهبر در بیانیه گام دوم انقلاب: »از میان همه ملت‌های زیر ستم، کمتر 
ملتـی بـه انقالب همـت می‌گمـارد.« پیشـگامی آنـان در مبـارزه بـا اسـتکبار 
جهانی به‌خصوص مبارزه با رژیم صهیونیسـتی در سـال‌های اخیر، نمونه‌ای 
از عدالت‌طلبی ملت ایران اسـت و حضور پرشـور در راه‌پیمایی روز قدس نیز 

جلوه‌ای دیگر از این روحیه ظلم‌ستیزی به شمار می‌رود.
اگـر امت‌هـا بـه تعالیـم انبیـای الهـی؟عهم؟ توجـه کنند و اگـر پیـروان انبیای 
الهـی؟عهم؟ اهـل قیام بالقسـط باشـند، دیگر شـاهد ایـن فجایع بـزرگ در میان 
مسـلمانان مظلـوم فلسـطین و لبنـان نخواهیـم بـود و امـت اسالم برترین 

قدرت روی زمین خواهد شد.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi27
https://telavat.ir/zq27
https://telavat.ir/ze27
https://telavat.ir/zf27
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محبوبان خدایند

ِينَ يقَُتٰلِوُنَ فِِي سَبيِلهِۦِ  َ يُُحبُِّ ٱلَّذَّ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ
رۡصُوصٞ﴾ نَّهُم بُنۡيَنٰٞ مَّ

َ
ا كَأ صَفّٗ

سوره صف، آیه ۴
4 صف | جزء 28

خداوند کسانی را که همچون سدّی فولادين صف 
می‌بندند و در راهش می‌جنگند، دوست دارد.

https://telavat.ir/za28
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بیانی از آیه شریفه
مقاومـت بـه عنـوان یکـی از ارزش‌هـای اصیـل انقلابـی و جهـادی، پیامدها و 
لوازمـی دارد کـه بایـد بـدان توجـه شـود. از جملـه ایـن پیامدهـا آن اسـت که 
ممکـن اسـت عـده‌ای در طـول مسـیر بـه دلیـل مشـکلات مختلفی کـه پدید 
می‌آیـد، خسـته و مأیـوس شـوند و از ادامـه راه بازبماننـد و جمـع رزمندگان 
دچـار اختالل و شکسـت شـود. اینجاسـت کـه لازمـه حرکـت جهـادی حفـظ 
اتحاد و انسجام و تقویت صفوف یکپارچه مجاهدان است. به همین دلیل، 
خداونـد متعـال در سـوره صـف کـه سـوره جهاد اسـت بـه این مطلب اشـاره 
می‌کند که خداوند متعال کسانی را دوست دارد که در راه او به صورت متحد 
و یکپارچه جهاد می‌کنند و مانند سد مستحکم در برابر دشمن می‌ایستند و 
اجازه هیچ‌گونه نفوذی را به دشمن نمی‌دهند؛ کسانی که جهاد در راه خدا 

آنان را به هم پیوند می‌دهد و دل‌هایشان را به هم نزدیک می‌کند.
با توجه به نکات بیان‌شـده، معلوم می‌شـود که از عوامل مهم پیروزی 
در برابر دشـمنان انسـجام و به‌هم‌پیوسـتگی صفوف در میدان نبرد اسـت. 
درحقیقـت، قرآن دشـمنان را به سـیلاب ویرانگری تشـبیه می‌کنـد که تنها با 
سـد فولادین می‌توان آنها را مهار کرد. در سـاختمان این سـد عظیم هریک 
از اجـزا نقشـی دارنـد، ولی این نقش در صورتی مؤثر می‌شـود که هیچ‌گونه 
فاصلـه و شـکاف در میـان آنهـا نباشـد، و چنـان متحـد شـوند کـه گویـی یـک 
واحـد بیـش نیسـتند. همگـی تبدیـل بـه یـک دسـت و یـک مشـت عظیـم و 
محکـم شـوند کـه دشـمن را در هم می‌کوبد و متلاشـی می‌کنـد. باید توجه 
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داشت که وحدت صفوف با گفتار و شعار به دست نمی‌آید؛ نیاز به »وحدت 
هـدف« و »وحـدت عقیـده« دارد، و ایـن چیزی اسـت که بـدون خلوص نیت 
و معرفـت واقعـی و تربیـت صحیـح اسالمی و احیـای فرهنـگ قـرآن، ممکن 
نیسـت. اگر خدا مجاهدانی را دوسـت دارد که همچون بنیان مرصوص‌اند، 
ایـن جمعیت‌هـای پراکنـده را دشـمن مـی‌دارد، و هم‌اکنـون آثـار خشـم خدا 
و غضـب الهـی را در ایـن جامعـه چندمیلیـاردی، بـا چشـم خـود می‌بینیم که 
نمونه آن تسلط گروه کوچک صهیونیست‌ها بر سرزمین‌های اسلامی است.

در آینه آیات کریمه قرآن

وا إنَِّ الَله مَعَ  وا وَتذَْهَبَ رِيحكُُمْ وَاصْرِبُ
ُ
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَـل

َ
ُ وَلَا

َ
طِيعُـوا الَله وَرَسُـولَه

َ
>وأَ 	•

ابرِِينَ<.1 الصَّ

مْرِ 
َ ْ
تُمْ وَتَنَازعَْتُمْ فِِي الْأ

ْ
شِـل

َ
نـِهِ حَتَّىَّ إذَِا ف

ْ
ـونَهُمْ بإِذِ سُُّ

َ
 تَح

ْ
كُمُ الُله وَعْدَهُ إذِ

َ
قَـدْ صَدَق

َ
>وَل 	•

خِرَةَ 
ْ

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُِيدُ الْآ بُِّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُِيدُ الدُّ
ُ

رَاكُمْ مَا تُح
َ
وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أ

مُؤْمِنيَِن<.2
ْ
ضْلٍ عََلَىَ ال

َ
قَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَالُله ذُو ف

َ
كُمْ عَنْهُمْ لِِيَبْتَليَِكُمْ وَل

َ
ف ثُمَّ صََرَ

سـوره مبارکـه انفـال، آیـه 46: »و از خـدا و پیامبـرش فرمـان بریـد و بـا یکدیگـر نـزاع و  	.1
اختالف مکنیـد کـه سسـت و بددل می‌شـوید و قدرت و شـوکتتان از میـان می‌رود؛ و 

شکیبایی ورزید؛ زیرا خدا با شکیبایان است.«
سـوره مبارکه آل‌عمران، آیه 152: »و یقیناً خدا وعده‌اش را ]در جنگ احد[ برای شـما  	.2
تحقق داد، آن‌گاه که دشـمنان را به فرمان او تا مرز ریشـه‌کن شدنشـان می‌کشـتید، 
تـا زمانـی کـه سسـت شـدید و در کارِ ]جنـگ و غنیمـت و حفظ سـنگری کـه محل رخنه 
دشـمن بـود[ بـه نـزاع و سـتیز برخاسـتید، و پـس از آنکـه ]در شـروع جنـگ[ آنچـه را از 
پیـروزی و غنیمت دوسـت داشـتید به شـما نشـان داد، ]از فرمان پیامبـر درباره حفظ 
سـنگر[ سـرپیچی کردیـد. برخـی از شـما دنیـا را می‌خواسـت و برخـی از شـما خواهان 
آخـرت بـود. سـپس، بـرای آنکـه شـما را امتحان کنـد از ]پیروزی بـر[ آنان بازداشـت و از 

شما درگذشت؛ و خدا بر مؤمنان دارای فضل است.«
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عْدَاءً 
َ
نْتُمْ أ

ُ
 ك

ْ
يْكُمْ إذِ

َ
رُوا نعِْمَتَ اللهِ عَل

ُ
ك

ْ
ـوا وَاذ

ُ
 تَفَرَّق

َ
>وَاعْتَصِمُـوا بِِحبَْلِ اللهِ جََمِيعًا وَلَا 	•

نْقَذَكُمْ 
َ
أ
َ
نْتُمْ عََلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ف

ُ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْواَناً وَك

َ
أ
َ
وبكُِمْ ف

ُ
ل
ُ
فَ بَيْْنَ ق

َّ
ل
َ
أ
َ
ف

كُمْ تَهْتَدُونَ<.1
َّ
عَل

َ
كُمْ آياَتهِِ ل

َ
ُ الُله ل ذَلكَِ يبُيَِّنِّ

َ
مِنْهَا ك

هُمْ 
َ
كَِ ل

َ
ولَئ

ُ
َيِّنَاتُ وَأ فُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُــمُ الْبْ

َ
وا وَاخْتَل

ُ
ق يــنَ تَفَرَّ ِ

َّ
 تكَُونوُا كََالَّذ

َ
>وَلَا 	•

عَذَابٌ عَظِيمٌ<.2

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

يـنَ  ِ
ّ

ـاسَ بِصِف
َ

لنّ
َ
يْـهِ ا

َ
ِ عَل

َ
لّلَّه

َ
ـوَاتُ ا

َ
مِنِيـنَ صَل

ْ
مُؤ

ْ
ل

َ
مِيـرُ ا

َ
ضَ أ امـام علـی؟ع؟: حَـرَّ 	•

هُمْ بنُْيَانٌ  نَّ
َ
أ
َ
ا ك ونَ فِِي سَـبيِلهِِ صَفًّ

ُ
ِينَ يُقَاتلِ

َّ
 >إنَِّ الَله يُُحبُِّ الَّذ

َّ
 وجَل

َ
 عَـزّ

َ
ـال

َ
... وق

َ
ـال

َ
ق

َ
ف

رُوا  ِ
ّ

خ
َ
عَ وأ ارِ

َ
لـدّ

َ
مُوا ا دِّ

َ
ق

َ
مَرْصُـوصِ ف

ْ
ل

َ
بُنْيَـانِ ا

ْ
كُـمْ كَال

َ
وف

ُ
وا صُف سَـوُّ

َ
مَرْصُوصٌ< ف

ی 
َ
تَـوُوا عَل

ْ
هَـامِ واِل

ْ
ل

َ
ـی ا

َ
ـيُوفِ عَل  لِلسُّ

ُ
نْبَـأ

َ
ـهُ أ

َ
إِنّ

َ
وَاجِـدِ ف

َ
لنّ

َ
ـی ا

َ
ـوا عَل

ُ
حَاسِـرَ وعَضّ

ْ
ل

َ
ا

سْكَنُ 
َ
شِ وأ

ْ
جَأ

ْ
رْبَطُ لِل

َ
هُ أ

َ
إِنّ

َ
بْصَارَ ف

َ ْ
لْأ

َ
وا ا

ُ
ضّ

ُ
ةِ وغ

َ
سِنّ

َ ْ
مْوَرُ لِلْأ

َ
هُ أ

َ
إِنّ

َ
مَاحِ ف لرِّ

َ
طْرَافِ ا

َ
أ

ـوا 
ُ
ـارِ ولَا تَمِيل

َ
وَق

ْ
ـی بِال

َ
وْل

َ
شَـلِ وأ

َ
ف

ْ
طْـرَدُ لِل

َ
ـهُ أ

َ
إِنّ

َ
صْـوَاتَ ف

َ ْ
لْأ

َ
مِيتُـوا ا

َ
ـوبِ وأ

ُ
ل

ُ
ق

ْ
لِل

مَـارِ  ِ
ّ

مَانِـعَ لِلذ
ْ
ل

َ
 ا

َ
ـإِنّ

َ
 مَـعَ شُـجْعَانِكُمْ ف

َ
وهَـا إِلّا

ُ
وهَـا ولَا تَجْعَل

ُ
بِرَايَاتِكُـمْ ولَا تُزِيل

تِيلٍ.3
َ

وا بِق
ُ
ل اظِ ولَا تُمَثِّ

َ
حِف

ْ
ل

َ
 ا

ُ
هْل

َ
ائِقِ هُمْ أ

َ
حَق

ْ
ل

َ
ابِرَ عِنْدَ نُزُولِ ا

َ
لصّ

َ
وا

سـوره مبارکـه آل‌عمـران، آیـه 103: »و همگی به ریسـمان خدا )قـرآن و اهل بیت؟عهم؟(  	.1
چنـگ زنیـد، و پراکنـده و گروه‌گروه نشـوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن‌گاه که 
]پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن[ با یکدیگر دشمن بودید. پس میان دل‌های شما 
پیونـد و الفـت برقـرار کـرد. درنتیجـه، بـه رحمـت و لطـف او با هم بـرادر شـدید، و بر لب 
گودالی از آتش بودید، ولی شما را از آن نجات داد. خدا این‌گونه، نشانه‌های ]قدرت، 

لطف و رحمت[ خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید.«
سـوره مبارکه آل‌عمران، آیه 105: »و ]شـما ای اهل ایمان،[ مانند کسـانی نباشید که  	.2
پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد، پراکنده و گروه‌گروه شدند و ]در دین[ اختلاف 

پیدا کردند، و آنان را عذابی بزرگ است.«
کلینی، الکافی، ج5، ص39: »امیرالمؤمنین؟ع؟ مردم را برای شرکت در جنگ صفین  	.3
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اطُع‌.1
َ

ق
َ

دَابُرَ والتّ
َ

اكُمْ والتّ َ
لِ وإِيّ

ُ
بَاذ

َ
وَاصُلِ والتّ

َ
يْكُمْ بِالتّ

َ
امام علی؟ع؟: عَل 	•

 بَعْضُهُ بَعْضَا.2
ُ

مَرْصُوصِ يَشُدّ
ْ
بُنْيانِ ال

ْ
مِنِ كَال

ْ
مُؤ

ْ
مِنُ لِل

ْ
مُؤ

ْ
پیامبر اکرم؟ص؟: أل 	•

تُـمْ 
ْ
ا ارْتَحَل

َ
ـوا جَمِيعـا وإِذ

ُ
انْزِل

َ
تُـمْ ف

ْ
ا نَزَل

َ
ـإِذ

َ
قَ، ف ـرُّ

َ
ف

َ
اكُـمْ والتّ َ

امـام علـی؟ع؟: وَإِيّ 	•
وا جَمِيعاً.3

ُ
ارْتَحِل

َ
ف

هْوَاءُ 
َ ْ
 والْأ

ً
ءُ مُجْتَمِعَـة

َ
مْال

َ ْ
 كَانُوا حَيْـثُ كَانَتِ الْأ

َ
انْظُـرُوا كَيْـف

َ
امـام علـی؟ع؟: ف 	•

بَصَائِرُ 
ْ
 مُتَنَاصِـرَةً وال

ُ
ـيُوف  والسُّ

ً
ة

َ
يْدِي مُتَرَادِف

َ ْ
 والْأ

ً
ة

َ
ـوبُ مُعْتَدِل

ُ
ل

ُ
ق

ْ
 وال

ً
ـة

َ
تَلِف

ْ
مُؤ

ی 
َ
وكاً عَل

ُ
رَضِيـنَ ومُل

َ ْ
طَـارِ الْأ

ْ
ق

َ
رْبَابـا فِي أ

َ
ـمْ يَكُونُـوا أ

َ
 ل

َ
عَزَائِـمُ وَاحِـدَةً أ

ْ
ةً وال

َ
نَافِـذ

عَتِ 
َ

مُورِهِمْ حِيـنَ وَق
ُ
يْـهِ فِي آخِـرِ أ

َ
ـی مَـا صَارُوا إِل

َ
انْظُـرُوا إِل

َ
مِيـن. ف

َ
عَال

ْ
ـابِ ال

َ
رِق

تَلِفِيـنَ 
ْ

بُوا مُخ
َ

ئِـدَةُ وتَشَـعّ
ْ

ف
َ ْ
 والْأ

ُ
كَلِمَـة

ْ
ـتِ ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
 واخ

ُ
ـة

َ
ف

ْ
ل

ُ ْ
تَتِ الْأ

َ
 وتَشَـتّ

ُ
ـة

َ
رْق

ُ
ف

ْ
ال

ضَـارَةَ 
َ

بَهُمْ غ
َ
ُ عَنْهُـمْ لِبَـاسَ كَرَامَتِـهِ وسَـل َ

ـعَ الّلَّه
َ
ل

َ
ـدْ خ

َ
ـوا مُتَحَارِبِيـنَ وق

ُ
ق رَّ

َ
وتَف

تشـویق می‌کردنـد و می‌فرمودنـد: ... درواقـع، خـدا کسـانی را کـه در راهـش در صفی 
محکـم و به‌هم‌چسـبیده می‌جنگنـد دوسـت مـی‌دارد. پـس، صف‌هایتـان را هماننـد 
بنایـی محکـم و به‌هم‌چسـبیده صـاف و برابـر کنیـد. کسـی را کـه کلاه‌خـود و زره نـدارد 
در صف‌هـای بعـدی قـرار دهید. دندان‌های کرسـی خود را بر هم بفشـارید که موجب 
می‌شـود شمشـیرها محکم‌تـر فـرود آید. کناره نیزه‌هـا را بگیرید که بـرای حرکت دادن 
آن بهتر است. چشم‌های خود را ببندید که برای پایداری قلب و آرامش آن بهتر است. 
صداهـای خـود را بمیرانیـد )آهسـته سـخن بگوییـد( که بهتـر باعث از بیـن رفتن ترس 
می‌شـود و بیشـتر موجـب سـنگینی و وقار خواهد بـود. پرچم‌های خـود را کج نگیرید 
)یا میندازید( و آن را بر زمین میفکنید و آنها را جز به دست افراد شجاع مدهید؛ چون 
تنهـا ایـن افـراد هسـتند کـه چیزهایـی را کـه باید نگهـداری شـود نگاهـداری می‌کنند و 

در هنگام سختی‌های شدید شکیبا هستند و هیچ کشته‌ای را قطع عضو مکنید.«
نهـج البلاغـه، نامـه 47: »بـر شـما بـاد بـه پیونـد بـا هـم و بخشـش مـال بـه یکدیگـر و  	.1

بپرهیزید از دوری و قطع رابطه با هم.«
نهـج الفصاحـه، ح3103: »مؤمـن بـرای مؤمـن چون بنای محکم اسـت کـه اجزای آن  	.2

یکدیگر را استحکام می‌بخشند.«
نهج البلاغه، نامه 11: »هنگامی که لشکری را به سوی دشمن فرستادند، این وصیت را  	.3
فرمودند: هرگاه فرود آیید، همگان فرود آیید، و زمانی که کوچ کنید، همه کوچ کنید.«
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مُعْتَبِرِين.‌1
ْ
بَارِهِمْ فِكُيمْ عِبَراً ]عِبْرَةً[ لِل

ْ
خ

َ
صَصُ أ

َ
نِعْمَتِهِ وبَقِيَ ق

امـام علـی؟ع؟: مـن خطبـة لـه؟ع؟ بعـد غـارة الضحـاك بـن قيـس صاحـب  	•
معاوية علی الحاجّ بعد قصة الحكمين وفيها يستنهض أصحابه لما حدث 

مُكُمْ 
َ

هُمْ، كَلَا
ُ

هْوَاؤ
َ
 أ

ُ
ة

َ
تَلِف

ْ
مُخ

ْ
بْدَانُهُـمْ ال

َ
 أ

ُ
مُجْتَمِعَة

ْ
اسُ ال

َ
هَا النّ يُّ

َ
فـي الأطـراف: أ

مَجَالِسِ 
ْ
ونَ فِي ال

ُ
ول

ُ
عْدَاءَ؛ تَق

َ ْ
كُمْ يُطْمِعُ فِكُيمُ الْأ

ُ
بَ وفِعْل

َ
لَا  الصِّ

َ
مّ

ُ
يُوهِي الصّ

تْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ 
َ
تُمْ حِيدِي حَيَادِ. مَا عَـزّ

ْ
ل

ُ
 ق

ُ
قِتَـال

ْ
ا جَاءَ ال

َ
ـإِذ

َ
كَيْـتَ وكَيْـتَ، ف

اعَ 
َ

 دِف
َ

طْوِيل
َ

تُمُونِي التّ
ْ
ل

َ
 وسَأ

َ
ضَالِيل

َ
 بِأ

ُ
عَالِيل

َ
اسَـاكُمْ، أ

َ
بُ مَنْ ق

ْ
ل

َ
 اسْـتَرَاحَ ق

َ
ولَا

يَّ دَارٍ 
َ
. أ جِدِّ

ْ
 بِال

َّ
 إِلَّا

ُ
حَقّ

ْ
 يُدْرَكُ ال

َ
 ولَا

ُ
لِيل

َّ
يْمَ الذ

َ
 يَمْنَعُ الضّ

َ
مَطُولِ. لَا

ْ
يْنِ ال

َ
ذِي الدّ

ونَ.2
ُ
اتِل

َ
يِّ إِمَامٍ بَعْدِي تُق

َ
بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ ومَعَ أ

متحــد،  اجتماعشــان  کــه  زمانــی  بودنــد  چگونــه  »بنگریــد   :192 خطبــه  همــان،  	.1
خواسته‌هایشان متفق، دل‌ها معتدل و مناسب، دست‌ها پشتیبان هم، و شمشیرها 
مددکار یکدیگر، چشم دلشان نافذ و تصمیم‌هایشان یکی بود. آیا با این خصال آقای 
سراسر زمین نبودند و بر جهانیان حکومت نمی‌کردند؟ از طرفی، به پایان کارشان نظر 
کنید که به کجا رســید زمانی که بینشــان جدایی افتاد؟ الفتشــان به پراکندگی رسید، 
وحدت کلمه و دل‌هایشان به اختلاف مبدل شد، دسته‌دسته شدند و به جنگ با هم 
برخاستند. خداوند لباس کرامت را از وجودشان به در آورد، و نعمت فراوانش را از آنان 
گرفت، و داســتان زندگی آنان در بین شما به عنوان درس عبرتی برای عبرت‌گیرندگان 

شما باقی ماند.«
همان، خطبه 29: »از خطبه‌های آن حضرت است پس از برنامه حکمین و تاخت‌وتاز  	.2
ضحـاک بـن قیـس، کـه در ایـن خطبه بـه آنچه در اطـراف قلمرو حکومتشـان به وجود 
آمده اسـت اشـاره کرده و پیروانشـان را به ایجاد نظم و صلاح ترغیب فرموده‌اند: ای 
مردمی که بدن‌هایتان با هم و خواهش‌هایتان مختلف است، کلامتان سنگ سخت 
را می‌شـکند و عملتـان دشـمن را بـه شـما طمـع‌کار می‌کنـد. در مجالـس لاف و گـزاف 
می‌زنید و به وقت جنگ فریاد می‌کنید: ای جنگ، از ما دور شو. دعوت کسی که شما 
را بخوانـد ارزش نیابـد و قلـب آن‌که رنج شـما را تحمل کند آسـایش نـدارد. بهانه‌های 
دورازمنطـق می‌آوریـد؛ همانند بدهکاری که بی‌دلیل از طلبکار تمدید می‌طلبد. خوار 
و ترسو ستم را از خود بازنمی‌دارد و حق بدون تلاش به دست نمی‌آید. از کدام خانه 
بعد از خانه خود دفاع می‌کنید؟ و همراه کدام پیشوا پس از من به جنگ می‌روید؟«
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در آینه کلام بزرگان

گفتـار آیـه در زمینـه توبیـخ اسـت. می‌خواهـد مؤمنیـن را بـه خاطـر  	•
اینکـه بدانچـه می‌گوینـد عمـل نمی‌کننـد توبیخ کنـد. قرآن پر اسـت از آیاتی 
کـه مؤمنیـن را توبیـخ و عتاب می‌کنـد، مخصوصاً آیاتی کـه درباره جنگ‌ها و 
متعلقات آن نازل شده؛ از قبیل آیات راجع به جنگ احد، احزاب، حنین، صلح 

حدیبیه و جنگ تبوک، و مسئله انفاق در راه خدا و امثال آن.
و مورد توبیخ در آیه می‌فهماند که گویا بعضی از مؤمنین قبل از جنگ 
وعده پایداری داده بودند که به‌هیچ‌وجه پشـت به جنگ نکنند، و پا به فرار 
نگذارنـد و یـا از بیـرون شـدن بـرای جنـگ تثاقل نورزنـد، و یا از انفـاق در تهیه 
ابـزار جنـگ بـرای خود و دیگـران مضایقه ننمایند، ولـی در موقع عمل خلف 

وعده کرده‌اند.
کلمه صف، بنا به گفته راغب، به معنای این است که چند چیز، مثلاً چند 
نفر انسان و یا درخت، در خطی مستقیم قرار بگیرند؛ و معنای آیه این است 
کـه خـدا دوسـت مـی‌دارد کسـانی را کـه در راه او قتـال می‌کننـد، درحالی‌کـه 
به‌صـف ایسـتاده‌اند. کلمه بنیان به معنـای بنا، و کلمه مرصوص به معنای 
سـاختمانی اسـت کـه بـا رصـاص محکـم‌کاری شـده؛ به‌طوری‌کـه در مقابـل 
عوامـل انهـدام، مقـاوم باشـد. ایـن آیـه شـریفه جنبـه تعلیـل را دارد، البته با 
دلالـت التزامـی، و توبیخ قبلـی را تعلیل می‌کند؛ به این بیان که وقتی خدای 
تعالی از مقاتلان آن کسانی را دوست می‌دارد که چون کوه ایستادگی کنند، 
قهـراً از مقاتلاتـی کـه وعـده پایداری می‌دهند، ولی پایـداری نمی‌کنند و پا به 

فرار می‌گذارند، خشمگین خواهد بود.1

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج19، ص421-420. 	.1
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•  اهمیت تبیین همراه با حفظ وحدت در موارد وجود اختلاف نظر

مراقـب باشـیم دسـتگاه‌های انقلاب سرشـان گرمِ کارهای غیرمفیـد و احیاناً 

مضـر در ایـن حرکـت پیش‌رونـده نشـود، کـه یکـی از اینهـا، همیـن مسـئله 

اختلافـات اسـت. مـن بـا حرکـت روشـنگرانه از سـوی هرکسـی، از سـوی هـر 

نهادی، هیچ مخالفتی ندارم، بلکه علاقه‌مندم و معتقدم به مسئله تبیین؛ 

یعنی اصلاً جزو راهبردهای اساسی کار ما از اول، مسئله تبیین بوده است. 

تبیین لازم است؛ اما این معنایش این نیست که ما به اختلافات درونی هی 

دامن بزنیم. مراقب باشید. این را همه باید مراقب باشند؛ به‌خصوص سپاه. 

سپاه مراقب باشد. در جریان‌های سیاسی، در جریان‌های گوناگون فکری و 

سلیقه‌ای، مطلقاً مشتعل کردن فضا مناسب نیست. حالا شماها الحمدلله 

همه‌تـان بصیریـد، آگاهیـد، لابد از جریانات خبـر دارید و الان همین اوضاعی 

را که توی کشور هست، می‌بینید که متأسفانه این علیه آن، آن علیه این؛ و 

دسـتگاه‌های خارجی چه خوشـحالی‌ای می‌کنند؛ تحلیل می‌گذارند رویش: 

بله، بینشـان اختلاف افتاد، نابود شـدند، از بین رفتند. آرزوهای خودشان را 

هی مرتباً تکرار می‌کنند. خب، پیداست که این مسئله نقطه‌ضعف ماست. 

نبایـد بگذاریـم ایـن نقطه‌ضعـف ادامه پیدا کند یـا افزایش پیدا کنـد. اینها را 

باید توجه داشت. حرکت، حرکت متین، مستدل و مستند باشد. اگر کسانی 

اختالف نظرهایـی دارند، با اسـتدلال بیان کنند. عـرض کردم، من معتقد به 

تبیین هستم. در دوران مبارزات هم، اختلاف ما با چپی‌ها و مارکسیست‌هایی 

که آن وقت مبارزه می‌کردند، سر همین بود که ما می‌گفتیم باید تبیین کرد، 

آنها به تبیین اعتقاد نداشتند؛ یک چیز دیگری می‌گفتند، یک تفسیر دیگری 

داشـتند. کار انقالب از اسـاس بـا تبیین، روشـنگری، بیان منطقی، مسـتدل 

و دور از هـو و جنجـال بـود. اگـر هـو و جنجـال وارد شـد، حـرف منطقـی را هم 

خـراب خواهـد کـرد. ممکـن اسـت چهـار نفـر جـذب شـوند، امـا چهار نفـر آدم 
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هوشـمندتر دفع می‌شـوند. این، حرف ماسـت؛ این، عرض ماسـت. حرکت، 

حرکـت پیش‌رونـده باشـد. بـه خیلـی چیزها نیاز هسـت. من اینجا یادداشـت 

کـردم؛ ازجملـه صـفِّ واحد بودن، که همین مسـئله وحدتی اسـت که عرض 

هُمْ بنُْيَـانٌ مَرْصُوصٌ<؛ مثل  نَّ
َ
أ
َ
ـا ك ونَ فِِي سَـبيِلهِِ صَفًّ

ُ
ِيـنَ يُقَاتلِ

َّ
کردیـم: >إنَِّ الَله يُُحـِبُّ الَّذ

یک ستون مستحکم، مثل یک دیوار حصین و نفوذناپذیر در مقابل تهاجم 
دشمن بایستی ایستاد.1

•  لزوم ایستادگی در مقابل دشمن با حفظ وحدت

اختلاف سیاسی مانعی ندارد؛ اختلاف نظر مانعی ندارد؛ مبارزات انتخاباتی 

بـه شـکل سـالم مانعـی نـدارد؛ اما خـراب کـردن یکدیگـر، خراب کـردن چهره 

کشـور، خـراب کـردن ذهـن مـردم و چهـره مسـئولین دلسـوز اشـکال دارد؛ 

ایجـاد سـؤال و ابهـام در ذهـن مـردم اشـکال دارد. بـا وحـدت و یکپارچگـی، 

نَّهُـمْ بنُْيَـانٌ مَرْصُوصٌ<، مثل یـک دژ پولادین، در مقابل دشـمن بایسـتید؛ 
َ
أ
َ
>ك

مثـل چنـد بـرادر در یـک خانه. ممکن اسـت دو برادر از یکدیگـر کدورت و گله 

هم داشته باشند، اما در مقابل کسی که به خانه آنها حمله می‌کند، دوش 

بـه دوش، بایـد در کنـار هـم بایسـتند. آحاد ملـت باید این‌گونه باشـند. این، 
یکی از ویژگی‌هایی است که در این سنگر می‌توانید حفظ کنید.2

•  عدم توانایی مقاومت ابرقدرت‌ها در مقابل وحدت ملت

آنهـا از ایـن وحدت خوف داشـتند، و حالا هم احسـاس کردنـد، لمس کردند 

کـه اگـر ملـت با هـم وحدت پیـدا بکنند، اگـر جناح‌های مختلف یکی بشـوند، 
ابرقدرت‌ها هم نمی‌توانند با اینها مقاومت کنند.3

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، 1390/4/13. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، 1371/1/15. 	.2

بیانات امام خمینی؟ره؟ در جمع فرماندهان ترابری ارتش، 1358/۲/3. 	.3
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•  وحدت کلمه بین شیعه و سنی
امروز ما باید همه پشتیبان یکدیگر باشیم. اگر قشری با قشر دیگر مخالفت 
کند، کم‌کم زیاد می‌شـود و باعث شکسـت خواهد بود. من امیدوارم همه 
بتوانیم تبلیغاتی که علیه ماست خنثی کنیم و وحدت کلمه بین همه ایجاد 
شـود و برادران اهل تسـنن و تشـیع با هم باشـند و همین رویه دنبال شود 

تا بتوانیم کار کنیم. خداوند همه را توفیق دهد.1

در آینه شعر و حکایت

ــاز ب ــا  بـ بــلــبــلــی  ــت  ــف ــی‌گ م کز چه حال تو خوش‌تر است از مندوش 
مهیب و  بدعبوس  و  زشتی  که  بسته‌دهنتو  و  گنگ  و  ــی  لال کــه  تــو 
شهان ــت  دس روی  آزاد  و  بـــا دوصــــد نـــاز مــی‌کــنــی مسکنمست 
خوش‌خوانی و  ناطقی  بدین  ــا خــوش‌انــدامــی و ظــریــفــی تنمن  ب
شب روزم  و  است  مسکن  محنقفسم  و  رنج  و  است  غصه  بهره‌ام 
ــت مــی‌گــویــی ــ ــه راسـ ــاز گــفــتــا کـ ــ لــیــک ســــرّش بـــود بــســی روشـــنب
نــاکــردن تــو گفتن اســت و  ناگفتنخــوی  و  ــت  اس کـــردن  مــن  دأب 

•  برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکت رسول‌الله؟ص؟
یک ز دیگر جان خون‌آشام داشتدو قبیله کاوس و خزرج نام داشت
مصطفی از  کهنه‌شان  ــد در نـــور اســـام و صفاکینه‌های  مــحــو ش
دشمنان آن  شــدنــد  ــوان  اخـ بوستاناولاً  در  عنب  ــداد  اعـ همچو 
پَند بــه  اخـــوه  الــمــؤمــنــون  دم  شدندوز  واحــد  تــنِ  و  شکستند  در 
ــود ــوان ب ــ ــ ــا اخ ــورت انـــگـــورهـ ــ ــد شودصـ چــون فــشــردی شیره واح
انـــگـــور ضـــدان‌انـــد لیک ــوره و  ــ چونک غوره پخته شد، شد یارِ نیک2غ

بیانات امام خمینی؟ره؟ در جمع ائمه جمعه استان بوشهر، 1361/۵/25. 	.1
مولانا، مثنوی معنوی، دفتر دو، بخش 113. 	.2
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دربـاره ایـن آیـه بـا اقوام و دوسـتان خود صحبت کنیـم و اهمیت اتحاد و  	•

انسجام را برای آنها توضیح دهیم.

یـا  یـک فعالیـت خانوادگـی ماننـد صدقـه دسـته‌جمعی، دادن نـذری  	•

جمـع‌آوری کمـک را بـه طور مسـتمر بـرای کمک به جبهـه مقاومت انجام 

بدهیـم تـا همـه اعضـای خانواده بـا مسـلمانان و مجاهدان خـط مقدّم 

احساس هم‌بستگی و اتحاد کنند.

در آپارتمـان، محلـه و منطقـه خـود چـه اقدام و فعالیت جمعی در مسـئله  	•

اسـرائیل و کمـک بـه جبهه مقاومت می‌توانیـم انجام دهیم؟ یـک برنامه و 

فعالیت را انتخاب کنیم و با کمک خانواده و دوستان خود آن را انجام دهیم.

حفظ اتحاد را به عنوان ملاک اساسی در تصمیمات و فعالیت‌های خود  	•

در نظر بگیریم و حداکثر تلاش خود را برای حفظ آن بکنیم.

اشتراک خود را با اقشار و گروه‌های مختلف بیابیم. سعی کنیم حول این  	•

محور مشترک، با آنان ارتباط بگیریم و در محله و منطقه خود برنامه‌هایی 

با مشارکت همه این اقشار یا برنامه‌هایی ویژه این اقشار برگزار کنیم.

دو دقیقه پای منبر آیه

نقش هنر در رساندن زیبایی‌ها و شیرینی‌های زندگی جهادی

هنـوز نتوانسـته‌ایم در جامعه‌مان زیبایی‌های زندگی جهـادی را جا بیندازیم 

و بـه تصویـر بکشـیم. در قالب سـریال یا فیلم سـینمایی نمایـش دهیم؛ مثلاً 

جوانی دانشمند چطور صبح تا شب تلاش علمی می‌کند؛ یعنی مجاهدانه 
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زندگـی می‌کنـد، بـه خلاقیـت علمـی می‌رسـد، گره‌های کـور علمـی را چطور با 

تالش شـبانه‌روزی می‌گشـاید، بلکـه برعکـس، گاهـی ضد ایـن را هم نمایش 

دادیـم. برخـی از فیلم‌هـای سـینمایی که برای شـهدای هسـته‌ای سـاخته‌اند 

القای عکس دارند؛ یعنی نگرانی، وقت نگذاشتن برای زن و بچه، آینده مبهم 

و گاهـی حتـی بی‌مسـئولیتی در برابـر خانـواده در عیـن علاقه‌منـدی را درباره 

شهدا به نمایش گذاشته‌اند. خب، اثر این فیلم چیست؟ هیچ جوانی حاضر 

نیست دانشمند هسته‌ای شود.

کـدام سـریال و فیلـم را سـراغ داریـم که زیبایـی زندگی جهـادی را نمایش 

داده باشـد؟ بلـه؛ از عوامـل سـریال »دکتـر غریب« تشـکر می‌کنـم. واقعاً این 

سـریال توانسـت زندگی پزشک جهادی را به‌خوبی نشـان دهد؛ اما کم است؛ 

کافی نیست.

چقدر تلاش شـد تا جهاد و زندگی جهادی در اذهان عمومی مخدوش 

شـود؟ داعـش نمونـه‌ای از آن بود. مردم حالشـان از جهـاد و زندگی جهادی 

بـه هـم می‌خورد، درحالی‌که جهاد زیباسـت و زندگی جهـادی زیباتر. چرا این 

بچه‌هـای دفـاع مقـدس خط مقـدّم را رها نمی‌کردند؟ مگـر آنجا تیر و ترکش 

نبـود؟ مگـر مـرگ در یک‌قدمـی آنهـا قـدم نمـی‌زد؟ پس، چـرا دل را بـه میدان 

جهاد با جان سپردند؟ چون شما خبر ندارید از زیبایی‌های زندگی جهادی.

چـرا شـهدا این‌قـدر خاطرخـواه دارنـد؟ چـون جان‌مایـه زندگـی شـهدا 

جهادشان است. مخاطب این زیبایی را با تمام وجود درک می‌کند.

امـا جـدای از شـیرینی‌های زندگی جهادی، این زندگی دشـمنانی دارد که 

نمی‌گذارند این سبک زندگی اصلاً شکل بگیرد؛ نه در جان ما نه در جامعه ما.

راحت‌طلبی اولین دشمن زندگی جهادی درون ما

اولیـن دشـمن زندگـی جهـادی از درون ماسـت؛ یعنـی راحت‌طلبـی، میـل بـه 
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عافیت‌طلبی و تنبلی. اگر زندگی جهادی راه حل برون‌رفت از مشکلات ماست، 
اول باید از درون خودمان، درون جامعه خودمان راحت‌طلبی را بیرون کنیم. 
در جلسات پیشین، این جمله را گفتیم که راحتی با راحتی به دست نمی‌آید. 
برای رسیدن به راحتی، باید از راحتی خودت بگذری؛ برای راحتی، باید بجنگی.

اولیـن گرایشـی کـه مـا در خودمـان تجربـه می‌کنیـم  اولیـن علاقـه و 
»راحت‌طلبـی« اسـت. حتـی لذت‌جویـی کـه یکـی از گرایش‌های فراگیـر ما در 
طـول زندگی‌مـان اسـت و برای همه آدم‌ها به انحای مختلف، مطرح اسـت، 
بعد از راحت‌طلبی سراغ آدم می‌آید. گرچه خود راحتی لذت دارد، انسان به 

راحتی علاقه‌مند است.
نـوزاد تـا گرسـنه‌اش می‌شـود، احسـاس می‌کنـد ناراحت شـده اسـت و 
گریه می‌کند. تا دل‌درد می‌گیرد، ناراحتی را احساس می‌کند و عکس‌العمل 

نشان می‌دهد.
ما با راحت‌طلبی زاده می‌شویم. بعداً گرایش‌های دیگر دنیاییِ ما بیشتر 
تجلـی می‌کننـد و بعضـی از اوقـات بـه سـبب همیـن راحت‌طلبـیِ تورم‌یافته، 
گرایش‌های دیگر بد و خوبی هم در ما شکل می‌گیرد. شاید اوایلش انسان 
زیاد حب بقا نداشته باشد. نمی‌فهمد من بمیرم یعنی چی. دوست دارم زنده 
بمانم را ممکن است حس و تجربه نکند، ولی عجالتاً مایل است »ناراحت« 
نباشد. راحت‌طلبی یکی از گرایش‌های کلیدی ماست. پیامبر؟ص؟ راحت‌طلبی 
را در کنـار حب‌الدنیـا گذاشـته‌اند و ریشـه تمـام گناهـان را به این شـش مورد 
اسَـةِ وحُبُّ 

َ
ئ نْيَـا وحُـبُّ الرِّ

ُ
 حُـبُّ الدّ

ٌ
ة

َ
ُ بِـهِ سِـتّ َ

 مَـا عُصِـيَ الّلَّه
َ

ل وَّ
َ
 أ

َ
برگردانده‌انـد: إِنّ

سَاءِ. احَةِ وحُبُّ النِّ وْمِ وحُبُّ الرَّ
َ

عَامِ وحُبُّ النّ
َ

الطّ

اختلاف و نبود همدلی دشمن بیرونی زندگی جهادی است
اما دومین دشـمن زندگی جهادی از بیرون ماسـت. اختلاف و نبود همدلی 
در جامعـه زندگـی جهـادی مـا را تهدیـد می‌کنـد. زندگـی جهـادی یـک مـدل 
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زندگی جمعی نیز هسـت. همیشـه نمی‌توان تنهایی تلاش کرد و بسـیاری از 

اوقات باید توانت را با توان دیگری ضرب کنی تا جهاد تو اثر بگذارد: >إنَِّ الَله 

هُمْ بنُْيَانٌ مَرْصُوصٌ<. خداوند متعال کسانی  نَّ
َ
أ
َ
ا ك ونَ فِِي سَبيِلهِِ صَفًّ

ُ
ِينَ يُقَاتلِ

َّ
يُُحبُِّ الَّذ

را دوست دارد که در راه او به صورت متحد و یکپارچه جهاد می‌کنند و مانند 

سـد مسـتحکم در برابـر دشـمن می‌ایسـتند و اجـازه هیچ‌گونه نفـوذی را به 

دشمن نمی‌دهند؛ کسانی که جهاد در راه خدا آنان را به هم پیوند می‌دهد 

و دل‌هایشان را به هم نزدیک می‌کند.

بنا بر این آیه، با توجه به نکات بیان‌شده، معلوم می‌شود که از عوامل 

مهم پیروزی در برابر دشـمنان انسـجام و به‌هم‌پیوستگی صفوف در میدان 

نبرد اسـت. درحقیقت، قرآن دشـمنان را به سیلاب ویرانگری تشبیه می‌کند 

کـه تنهـا بـا سـد فولادیـن می‌تـوان آنهـا را مهـار کـرد. در سـاختمان ایـن سـد 

عظیـم هریـک از اجزا نقشـی دارنـد، ولی این نقش در صورتی مؤثر می‌شـود 

که هیچ‌گونه فاصله و شـکاف در میان آنها نباشـد، و چنان متحد شـوند که 

گویی یک واحد بیش نیستند. همگی تبدیل به یک دست و یک مشت عظیم 

و محکـم شـوند کـه دشـمن را در هـم می‌کوبـد و متلاشـی می‌کنـد. امـا اگـر 

این‌گونه نشـد، امیرالمؤمنین؟ع؟ به یارانشـان می‌فرمایند: »به خدا قسـم، 

سپاه معاویه به‌زودی بر شما غلبه خواهند کرد؛ زیرا آنها در یاری کردن باطل 

خود وحدت دارند، و شما در دفاع از حق متفرقید.«

باید توجه داشت که وحدت صفوف با گفتار و شعار به دست نمی‌آید؛ 

نیاز به »وحدت هدف« و »وحدت عقیده« دارد، و این چیزی است که بدون 

خلـوص نیـت و معرفـت واقعـی و تربیـت صحیـح اسالمی و احیـای فرهنـگ 

قرآن، ممکن نیسـت. اگر خدا مجاهدانی را دوسـت دارد که همچون بنیان 

مرصوص‌انـد، ایـن جمعیت‌هـای پراکنـده را دشـمن مـی‌دارد، و هم‌اکنـون 

آثار خشـم خدا و غضب الهی را در این جامعه چندمیلیاردی، با چشـم خود 
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می‌بینیم که نمونه آن تسـلط گروه کوچک صهیونیسـت‌ها بر سـرزمین‌های 
اسلامی است.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi28
https://telavat.ir/zq28
https://telavat.ir/ze28
https://telavat.ir/zf28


جزء بیست‏ونهم

استقامت رمز پیروزی است

اءًٓ غَدَقٗا﴾ سۡقَيۡنَهُٰم مَّ
َ
ريِقَةِ لََأ َّوِ ٱسۡتَقَمُٰواْ عََلَىَ ٱلطَّ ل

َ
﴿وَأ

سوره جن، آیه 16
16 جن | جزء 29

اگر در راهِ درست پايداری کنند، حتماً  آنان را با آبی 
گوارا و فراوان سيراب می‌کنيم.

https://telavat.ir/za29


تلاوت آیه

مدرسه حفظ

573

https://telavat.ir/zc29
https://telavat.ir/zb29
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بیانی از آیه شریفه
خداونـد متعـال برای روشـنی چشـم امـت مجاهـد و مقاوم که ایسـتادگی را 
سـرلوحه کار خـود قـرار داده، مـژده ارزشـمندی بـه آنان داده و آن این اسـت 
کـه نتیجـه ایـن اسـتقامت سـیراب شـدن از سرچشـمه زلال آب حیات اسـت. 
آبی که در آیه شانزدهم سوره مبارکه »جن« وعده داده شده، همان چیزی 
است که اگر بیاید، زندگی می‌آید و اگر برود، زندگی می‌رود. درواقع، خداوند 
متعـال بـا بیـان این جمله به این حقیقت اشـاره می‌کند که اسـتقامت یعنی 

»همه‌چیز« و سستی و انحراف از مسیر یعنی »از دست دادن همه‌چیز«.
کسـانی کـه اسـتقامت می‌ورزنـد نه‌تنهـا از مواهب معنـوی و ارزش‌های 
الهـی برخوردارنـد، کـه از مواهـب مـادی و زندگـی خـوب دنیوی نیـز برخوردار 
خواهند شـد. اساسـا آسـایش در همین دنیا نیز بدون اسـتقامت به دسـت 
نمی‌آید؛ چراکه روشن است هر جا نعمتی باشد، دشمنی هم هست و هرکس 
بخواهد از نعمت‌های دنیوی بهره‌مند شـود لازم اسـت در برابر حسـودان و 
طماعان و سـایر دشـمنان اسـتقامت بـورزد تا به همیـن نعمت‌های دنیوی 

دست یابد.
امـروز، دشـمن صهیونیسـتی تمـام تالش خـود را می‌کنـد تـا بـر منابـع 
خدادادی که در اختیار مسلمانان است مسلط شود و نعمت‌هایی را که خدا 
برای حیات این امت در اختیارش قرار داده است از او سلب کند. پرواضح است 
که بهره‌مندی از این نعمت‌های الهی مسـتلزم مقاومت همه مسـلمانان در 
برابر هجمه این رژیم خائن است. در آن صورت است که امت اسلام می‌تواند 
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با این‌همه منابع متنوع نفت و گاز و معادن و سایر نعمت‌های خدادادی، در 
همین دنیا نیز بهترین زندگی را تجربه کند.

در آینه آیات کریمه قرآن

ْزَنوُا   تَحَ
َ

وا وَلَا
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
ئكَِـةُ أ

َ
مَلَا

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تتَنَََزَّ

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

نْتُمْ توُعَدُونَ<.1
ُ
تِِي ك

َّ
َنَّةِ ال وا باِلْجْ بشِِْرُ

َ
وأَ

 هُمْ يََحْزَنوُنَ<.2
َ

يْهِمْ وَلَا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
لَا

َ
وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا ف

ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

كِنْ 
َ
رْضِ وَل

َ ْ
ـمَاءِ وَالْأ يْهِمْ برََكََاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
قَوْا ل قُـرَى آمَنُوا وَاتَّ

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
ـوْ أ

َ
>وَل 	•

خَذْناَهُمْ بمَِا كََانوُا يكَْسِبُونَ<.3
َ
أ
َ
بوُا ف ذَّ

َ
ك

نزَْلَ 
َ
أ
َ
وبهِِمْ ف

ُ
ل
ُ
ـجَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِِي ق ْتَ الشَّ  يُبَايعُِونكََ تَحَ

ْ
مُؤْمِنيَِن إذِ

ْ
قَـدْ رَضِِيَ الُله عَـنِ ال

َ
>ل 	•

رِيبًا<.4
َ
ابَهُمْ فَتْحًا ق

َ
ث
َ
يْهِمْ وأَ

َ
كِينَةَ عَل السَّ

سـوره مبارکـه فصلـت، آیـه 30: »بی‌تردیـد، کسـانی کـه گفتند: پـروردگار ما خداسـت،  	.1
سـپس ]در میـدان عمـل بـر این حقیقت[ اسـتقامت ورزیدند، فرشـتگان بـر آنان نازل 
می‌شـوند ]و می‌گویند[: مترسـید و اندوهگین نباشـید و شما را به بهشتی که وعده 

می‌دادند بشارت باد.«
سـوره مبارکـه احقـاف، آیـه 13: »بی‌تردیـد، کسـانی که گفتنـد: پروردگار ما الله اسـت،  	.2
سـپس ]در میدان عمل بر این حقیقت[ اسـتقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان اسـت و 

نه اندوهگین می‌شوند.«
سـوره مبارکـه اعـراف، آیـه 96: »و اگـر اهـل شـهرها و آبادی‌هـا ایمـان می‌آوردنـد و  	.3
پرهیـزکاری پیشـه می‌کردنـد، یقینـا ]درهـای[ برکاتـی از آسـمان و زمیـن را بـر آنـان 
می‌گشـودیم، ولـی ]آیـات الهـی و پیامبـران را[ تکذیـب کردنـد. مـا هـم آنـان را بـه کیفـر 

اعمالی که همواره مرتکب می‌شدند ]به عذابی سخت[ گرفتیم.«
سـوره مبارکـه فتـح، آیـه 18: »یقینـا خـدا از مؤمنان هنگامـی که زیر آن درخـت ]که در  	.4
منطقه حدیبیه بود[ با تو بیعت می‌کردند خشنود شد، و خدا آنچه را ]از خلوص نیت 
و پاکـی قصـد[ در دل‌هایشـان بود می‌دانسـت. درنتیجه، آرامش را بـر آنان نازل کرد و 

پیروزی نزدیکی را ]که پیروزی در خیبر بود[ به آنان پاداش داد.«
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ناَ عََلَىَ  دَامَنَا وَانصُُْرْ
ْ
ق
َ
يْنَـا صَبْْراً وَثَبِّتْ أ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
وا رَبَّنَا أ

ُ
ال

َ
وتَ وجَُنُودِهِ ق

ُ
ـا برََزُوا لِِجَال مَّ

َ
>وَل 	•

مَةَ 
ْ
كِ

ْ
كَ وَالْح

ْ
مُل

ْ
وتَ وَآتاَهُ الُله ال

ُ
تَـلَ دَاوُودُ جَال

َ
نِ اللهِ وَق

ْ
كََافرِِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بإِذِ

ْ
قَـوْمِ ال

ْ
ال

كِنَّ الَله 
َ
رْضُ وَل

َ ْ
فَسَـدَتِ الْأ

َ
عُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ل

ْ
 دَف

َ
وْلَا

َ
ا يشََـاءُ وَل مَهُ مِمَّ

َّ
وَعَل

مِيَن<.1
َ
عَال

ْ
ضْلٍ عََلَىَ ال

َ
ذُو ف

ونَ بصَِيٌر<.2
ُ
 تَطْغَوْا إنَِّهُ بمَِا تَعْمَل

َ
مِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلَا

ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ك

َ
>ف 	•

ْتِ  وْقهِِمْ وَمِنْ تَحَ
َ
وا مِنْ ف

ُ
كََل

َ َ
ْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأ نزِْلَ إلَِيَ

ُ
ِيلَ وَمَا أ

ْ
نْج ِ

ْ
امُوا التَّوْرَاةَ وَالْإ

َ
ق
َ
هُمْ أ نَّ

َ
وْ أ

َ
>وَل 	•

ونَ<.3
ُ
ثيٌِر مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَل

َ
ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَك مَّ

ُ
رجُْلهِِمْ مِنْهُمْ أ

َ
أ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 
َ

مّ
ُ
 ث

َ
امَة

َ
 الِِاسْـتِق

َ
امَة

َ
 والِِاسْـتِق

َ
هَايَة  النِّ

َ
هَايَة  النِّ

َ
مّ

ُ
 ث

َ
عَمَل

ْ
 ال

َ
عَمَل

ْ
امام علی؟ع؟: ال 	•

ماً 
َ
كُمْ عَل

َ
 ل

َ
ی نِهَايَتِكُمْ وإِنّ

َ
انْتَهُوا إِل

َ
 ف

ً
كُمْ نِهَايَة

َ
 ل

َ
عَ إِنّ وَرَ

ْ
عَ ال وَرَ

ْ
بْرَ وال

َ
بْرَ الصّ

َ
الصّ

سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 250-251: »و چـون ]طالـوت و اهـل ایمـان[ بـرای جنـگ بـا  	.1
جالوت و سـپاهیانش ظاهر شـدند، گفتند: پروردگارا، بر ما صبر و شـکیبایی فروریز و 
گام‌هایمان را اسـتوار سـاز، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. پس، آنان را به توفیق 
خدا شکست دادند و داود )جوان مؤمن نیرومندی که در سپاه طالوت بود( جالوت 
را کشت و خدا او را فرمانروایی و حکمت داد و از آنچه می‌خواست به او آموخت؛ و اگر 
خدا ]تجاوز و ستم[ برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، قطعاً زمین 

را فساد فرامی‌گرفت؛ ولی خدا در برابر جهانیان دارای فضل و احسان است.«
سوره مبارکه هود، آیه 112: »پس همان‌گونه که فرمان یافته‌ای ایستادگی کن؛ و نیز  	.2
آنان‌که همراهت به سـوی خدا روی آورده‌اند ]ایسـتادگی کنند[ و سرکشی مکنید که 

او به آنچه انجام می‌دهید بیناست.«
سوره مبارکه مائده، آیه 66: »و اگر آنان تورات و انجیل ]واقعی[ و آنچه را که از سوی  	.3
پروردگارشـان به آنان نازل شـده اسـت بر پا می‌داشـتند، بی‌تردید، از برکات آسـمان و 
زمین بهره‌مند می‌شـدند. از میان آنان گروهی میانه‌رو و معتدل‌اند و بسـیاری از آنان 

بد رفتار می‌کنند.«
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ايَتِه‌.1
َ

ی غ
َ
انْتَهُوا إِل

َ
 ف

ً
ايَة

َ
مِ غ

َ
سْلَا ِ

ْ
 لِلْإ

َ
مِكُمْ وإِنّ

َ
اهْتَدُوا بِعَل

َ
ف

فِ مَا يُحِبُّ 
َ

تَـاهُ بِخِلَا
ْ

ف
َ
أ

َ
جَبَلِ ف

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

ٌ
تَاهُ رَجُـل

ْ
هُ اسْـتَف

َ
امـام صادق؟ع؟: إِنّ 	•

مْ يَصْبِرْ 
َ
ـهُ ل

َ
إِنّ

َ
حَقِّ ف

ْ
ی ال

َ
ا اصْبِرْ عَل

َ
 يَا هَـذ

َ
ال

َ
ق

َ
 فِيهِ ف

َ
كَرَاهَـة

ْ
ِ ال

َ
بُـو عَبْـدِ الّلَّه

َ
ی أ

َ
ـرَأ

َ
ف

ه‌.2
َ
يْرٌ ل

َ
ُ مَا هُوَ خ َ

ضَهُ الّلَّه  عَوَّ
َّ

حَقِ إِلَّا
ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
طّ

َ
حَدٌ ق

َ
أ

قُ 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
مَكْـرُوهِ ونِعْـمَ ال

ْ
ـی ال

َ
ـرَ عَل صَبُّ

َ
[ التّ بْـرَ

َ
سَـكَ ]الصّ

ْ
دْ نَف امـام علـی؟ع؟: وَعَـوِّ 	•

حَق‌.3
ْ
صَبُرُ فِي ال

َ
التّ

مَان‌.4
َ
 بِهِ الزّ

َ
رَ وإِنْ طَال

َ
ف

َ
بُورُ الظّ

َ
 يَعْدَمُ الصّ

َ
امام علی؟ع؟: لَا 	•

 ألصّبر كفيل بالظّفر.5
َ

امام علی؟ع؟: قال 	•

بْرِ 
َ

ـی الصّ
َ
ـرُوا ووَاظِبُوا عَل

َ
اصْبِـرُوا تَظْف

َ
يْراً ف

َ
بْـرُ يُعْقِـبُ خ

َ
امـام صـادق؟ع؟: الصّ 	•

جَرُوا.6
ْ

تُؤ

نهـج البلاغـه، خطبـه 176: »عمـل، عمـل، سـپس عاقبـت، عاقبـت، پایـداری، پایداری،  	.1
آن‌گاه صبر، صبر، پاک‌دامنی، پاک‌دامنی، قطعاً برای شـما پایانی اسـت. خود را به آن 
برسـانید؛ و شـما را نشـانه‌ای اسـت. به آن هدایت جویید؛ و اسالم را هدفی است. به 

آن برسید.«
ورام، مجموعــة ورام، ج1، ص17: »مردی از مردم جبل از امام مســئله‌ای پرســید و  	.2
پاســخی کــه آن حضرت دادند، برخلاف خواســت و میل آن مرد بــود. امام در چهره 
او آثــار ناراحتــی را مشــاهده کردند و فرمودنــد: "آی مرد، در برابر حــق پایدار باش؛ 
زیرا کســی در برابر حق هرگز اســتقامت نمی‌کند مگر آنکه بهتر از آن را خداوند به او 

عوض می‌دهد."«
نهـج البلاغـه، نامـه 31: »خـود را در امـور ناخوشـایند به صبر و مقاومـت عادت ده که  	.3

صبر در راه حق اخلاق نیکویی است.«
همـان، حکمـت 153: »شـکیبا پیـروزی را از دسـت نمی‌دهـد، گرچـه روزگار شـکیبایی  	.4

طولانی شود.«
تمیمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص45: »صبر ضامن پیروزی است.« 	.5
کلینـی، الکافـی، ج2، ص89: »صبـر و شـکیبایی همواره پایانی خـوش و مطبوع دارد.  	.6
پس، هماره شکیبا و صبور باشید و تلخی صبر و شکیبایی را بر جان خود هموار کنید 

تا مأجور و پیروز باشید.«
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عن علی؟ع؟ حلاوة الظّفر تمحو مرارة الصّبر.1 	•

ةِ والِِاسْتِغْنَاءِ  قِيَّ
َ

وهُ بِالتّ وُّ
َ

عِ وق وَرَ
ْ
َ وصُونُوا دِينَكُمْ بِال َ

وا الّلَّه
ُ

ق
َ
امام صادق؟ع؟: اتّ 	•

باً 
َ
ی دِينِهِ طَل

َ
هُ عَل

ُ
الِف

َ
طَانٍ ولِمَنْ يُخ

ْ
ضَعَ لِصَاحِبِ سُل

َ
هُ مَنْ خ

َ
 إِنّ

َّ
 وجَل

َ
ِ عَزّ

َ
بِالّلَّه

إِنْ هُوَ 
َ

يْهِ ف
َ
هُ إِل

َ
يْهِ ووَكَل

َ
تَهُ عَل

َّ
 ومَق

َّ
 وجَل

َ
ُ عَزّ َ

هُ الّلَّه
َ
مَل

ْ
خ

َ
لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ أ

 اسْـمُهُ 
َ
 وعَزّ

َّ
ُ جَل َ

عَ الّلَّه يْهِ مِنْهُ شَـيْ‌ءٌ نَـزَ
َ
صَـارَ إِل

َ
ـی شَـيْ‌ءٍ مِـنْ دُنْيَـاهُ ف

َ
ـبَ عَل

َ
ل

َ
غ

2.  بِرٍّ
َ

بَةٍ[ ولَا
َ

 عِتْقِ ]رَق
َ

هُ فِي حَجٍّ ولَا
ُ

ی شَيْ‌ءٍ يُنْفِق
َ
جُرْهُ عَل

ْ
مْ يَأ

َ
 مِنْهُ ول

َ
بَرَكَة

ْ
ال

در آینه کلام بزرگان

معنای آیه این است: به‌درستی که داستان از این قرار است که اگر  	•
جـن و انـس بـر طریقه اسالم یعنی تسـلیم خدا بـودن اسـتقامت بورزند، ما 
رزق بسـیاری روزی‌شـان می‌کنیم تا در رزقشـان امتحانشـان کنیم. درنتیجه، 
قُرَى آمَنُوا 

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
آیه شریفه در معنای آیه زیر خواهد بود که می‌فرماید: >وَل

رْضِ<.
َ ْ
مَاءِ وَالْأ يْهِمْ برََكََاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
قَوْا ل وَاتَّ

هُ عَذَاباً صَعَدًا<. »عـذاب صعد« آن عذابی 
ْ
ك

ُ
رِ رَبِّهِ يسَْـل

ْ
>وَمَـنْ يُعْرضِْ عَنْ ذِك

تمیمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص349: »شیرینی پیروزی تلخی صبر  	.1
را از بین می‌برد.«

ع و  کلینـی، الکافـی، ج5، ص105: »پرهیـزکاری پیشـه کنیـد و دیـن خودتـان را بـا ور 	.2
پاک‌دامنـی نگـه داریـد، و بـا تقیـه و بی‌نیازی جسـتن به وسـیله پیوند با خـدای عزوجل 
از حاجتمنـدی بـه پیـش صاحب‌منصبـان دنیـا آن را قوت بخشـید، و بدانید که هرکس 
بـرای صاحب‌منصبـی یـا بـرای کسـی کـه در دین با او مخالف اسـت فروتنی کنـد و بدین 
سـبب طالـب چیـزی از دنیای وی باشـد، خداوند نـام او را از دفتر روزگار محو سـازد و به 
گمنامی‌اش سپارد، و به کیفر این کارش او را دشمن دارد و او را به آن شخص واگذارد. 
پس، اگر چنین شخصی بر چیزی از دنیایش دست یابد و چیزی از او به دستش برسد، 
خداونـد برکـت را از آن بِکَنـد و بـر انفاقـی کـه از آن مـال در حـج و آزاد کـردن بنده و سـایر 

نیکی‌ها می‌کند پاداشش ندهد.«
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اسـت کـه دائمـا بیشـتر می‌شـود، و معـذب را مغلوب‌تـر می‌کنـد. بعضـی 

گفته‌اند به معنای عذاب شاق است.

و اعـراض از ذکـر خـدا لازمه اسـتقامت نداشـتن بـر طریقه اسـت، و اصل 

در سـلوک عـذاب هـم همین اسـت، و به همین جهت به جـای اینکه ملزوم را 

بیـاورد و بفرمایـد »ومـن لم يسـتقم علی الطريقه يسـلكه...«، لازمـه آن را ذکر 

کـرد تـا به این وسـیله بفهماند سـبب اصلی در دخول آتـش همین اعراض از 
ذکر خداست.1

در آیات گذشـته، سـخن از پاداش‌های مؤمنان در قیامت بود، و در  	•

این آیات سخن از پاداش دنیوی آنهاست. می‌فرماید: »اگر آنها )جن و انس( 

بـر طریقـه ایمـان اسـتقامت ورزند، مـا آنها را بـا آب فراوان سـیراب می‌کنیم«؛ 

ـا<. بـاران رحمـت خـود را بـر 
ً
سْـقَيْنَاهُمْ مَـاءً غَدَق

َ َ
رِيقَـةِ لَأ ـوِ اسْـتَقَامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
نْ ل

َ
>وأَ

آنهـا فرومی‌باریـم و منابـع و چشـمه‌های آب حیات‌بخـش را در اختیارشـان 

می‌گذاریم؛ و آنجا که آب فراوان است همه‌چیز فراوان است، و به این ترتیب، 

آنهـا را مشـمول انواع نعمت‌هـا قـرار می‌دهیـم. »غـدق« )بـر وزن شـفق( به 

معنای آب فراوان است.

این برای چندمین بار است که قرآن مجید روی این مطلب تکیه می‌کند که 

»ایمان و تقوا« نه‌تنها سرچشمه »برکات معنوی« است، که موجب فزونی 

ارزاق مادی و وفور نعمت و آبادی و عمران و »برکت مادی« نیز می‌باشد.

قابـل توجـه اینکـه طبـق ایـن بیـان، آنچـه مایـه وفـور نعمـت می‌شـود، 

اسـتقامت بـر ایمـان اسـت نـه اصـل ایمـان؛ زیـرا ایمـان موقـت و زودگـذر 

نمی‌توانـد چنیـن برکاتـی از خـود نشـان دهـد. مهـم اسـتقامت بـر ایمـان و 
تقواست که پای بسیاری در آن لنگ و لرزان است‌.2

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج20، ص71. 	.1
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج25، ص121. 	.2
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•  استقامت رمز موفقیت
ملت‌هایـی که برای هدف‌های خودی ایسـتادگی می‌کنند موفق‌اند. ممکن 
اسـت ایـن موفقیـت در کوتاه‌مـدت بـه چشـم آدم‌هـای کوتاه‌بیـن نیایـد، اما 
بـدون تردیـد ایـن موفقیـت تثبیـت شـده اسـت و بروبرگـرد نـدارد. ... موازنه 
قـدرت در دنیـا همـه‌اش به یال و کوپال ظاهری و به چهره ابرقدرتی نیسـت؛ 
ایستادگی لازم است. ملت ما هم ایستادگی کرد و پیروز شد؛ هم در انقلاب، 
هـم در جنـگ، هـم در دوران بعـد از جنـگ. امـروز هـم ایسـتادگی می‌کنـد و 
پیروز می‌شـود. این فشـارهایی که شما مشـاهده می‌کنید، فشار تبلیغاتی، 
سیاسـی، اقتصـادی، یارگیری‌هـای خائنانـه و رذالت‌آمیـز از درون کشـور بـه 
وا رَبُّنَا 

ُ
ال

َ
وسـیله دشـمن، به خاطر این اسـت که ملت ایران طبق آیه شریفه >ق

الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا<، سخن حق و خواسته مشروع و منطقی خود را، که در دست 
گرفتن امور خود و قطع دخالت بیگانگان و تکیه به حکم و دین الهی است، 
با صدای رسا اعلام کرده و پای آن محکم ایستاده است. اما چه کسی در این 
خصوص پیروز خواهد شد؟ ملت و ایستادگی اوست که پیروز خواهد شد.1

در آینه شعر و حکایت

عل شود در مقامِ صبر
َ
گویند سنگ ل

آری شود، ولیک به خونِ جگر شود2

•  استقامت در زندان
ازجمله خاطرات دردناک من در این زندان این بود که شاهد شکنجه برخی 

شاگردانم بودم. بیش از ده نفر معمم که بیشترشان از شاگردان من بودند، 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار جمعی از پرستاران، ۱۳۸۰/۵/۳. 	.1
حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 226. 	.2
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در این زندان به سر می‌بردند. همچنین، تعدادی از شاگردان دانشگاهی‌ام 

نیـز در ایـن زندان بودند. در این زندان شـاهد شـکنجه تعدادی از شـاگردان 

خاص خود بودم. ما با همدیگر جلسـاتی سـرّی داشـتیم. از جمله این افراد 

سیدعباس موسوی قوچانی بود. او بعد از جنگ تحمیلی به شهادت رسید. 

وی در سـلول پانزده در کنار سـلول من جای داشـت. یکی دیگر از شـاگردان 

نزدیـک کـه شـیخی بـود، در سـلول سـیزده بود. ایـن دو نفـر در جریان پخش 

اعلامیه دستگیر شده بودند. البته بازداشتشان به علت مسئله دیگری بود 

و ارتباطی به آنها نداشت. آن شیخ زیر ضربات شلاق شکنجه اعتراف کرد که 

اعلامیه را از موسوی دریافت کرده. اعتراف در زیر شلاق‌های این شکنجه‌گران 

ددمنـش امـری طبیعـی بـود کـه نبایـد شـخص را بـه خاطـر آن سـرزنش کرد. 

امـا موسـوی نمی‌توانسـت اعتـراف کنـد؛ زیرا اعتـراف او به فاجعـه‌ای عظیم 

می‌انجامید و افرادی را در سـطح بالای نهضت به خطر می‌انداخت. مسـئله 

بسیار حساس و خطرناک بود و راهی جز مقاومت وجود نداشت.

آن‌قـدر بـه کـف پاهـای آن شـیخ زدنـد که در اثـر ضربات، حفـره‌ای در کف 

پایش ایجاد شـد که شـاید اثر آن تا به امروز نیز باقی مانده باشـد. موسوی 

را بیشتر زدند و بیشتر شکنجه کردند. وقتی از زیر شکنجه برگشت، آن‌چنان 

ناله‌هایی می‌کرد که دل انسـان را می‌شکسـت. او را به گونه‌ای وحشـیانه و 

بی‌سابقه شکنجه می‌کردند. یک روز او را بردند شکنجه کردند و برگرداندند. 

سـاعتی بعد دوباره او را بردند و شـکنجه کردند و برگرداندند. باز همین که 

سـاعت خـواب شـبانه فرارسـید، مجـدداً او را احضـار کردند و تحت شـکنجه 

قرار دادند و برگرداندند. در نیمه‌شب هم او را به اتاق شکنجه می‌بردند.

مـن شـب و روز فریـاد و نالـه او را می‌شـنیدم و بـا هـر ناله‌ای کـه می‌کرد، 

دلم آتش می‌گرفت. شکنجه‌گر او دشمنی نفرت‌انگیز بود که نظیر نداشت.
تنهـا تسالی خاطـر موسـوی در ایـن زنـدان ایـن بـود کـه وقتـی از اتـاق 
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شکنجه برمی‌گشت، صدای مرا می‌شنید که آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کردم. 

من عمداً آیاتی را انتخاب می‌کردم که مرهمی بر زخم‌هایش و آرامشی برای 

قلبش باشد و عمرش را راحت‌تر کند. گاهی هم با همان آهنگ تلاوت قرآن، 

به زبان عربی با او حرف می‌زدم و او را به حق و صبر سفارش می‌کردم.

مقامـات زنـدان تصمیـم گرفتنـد موسـوی را از آن شـیخ دور کننـد. لذا او 

را بـه مجموعـه سـلول‌های مقابـل بردنـد. او در آنجـا غریـب افتـاد و کسـی را 

نمی‌یافت که دلدارش باشد. از همین رو، به انواع ترفندها متوسل می‌شد 

تا به من نزدیک شود و صدای من را بشنود.

پایش در اثر شکنجه زخم شده بود و نمی‌توانست راه برود. لذا برای رفتن 

بـه دستشـویی، روی باسـن خـود می‌خزیـد. دو دستشـویی بود: یکـی از آنها 

نزدیک سلول او و دیگری نزدیک سلول من قرار داشت. یکی از ترفندهایش 

بـرای نزدیـک شـدن بـه من ایـن بود که بـه نگهبان می‌گفـت: می‌بینی که من 

پایم زخمی است و نمی‌توانم از این دستشویی )اشاره به دستشویی نزدیک 

به سلول خودش( استفاده کنم و باید به آن یکی بروم )اشاره به دستشویی 

نزدیـک سـلول من(. نگهبان معمولاً از سـربازهای سـاده‌دل بـود و غالباً هم 

به زندانیان، به‌ویژه زندانیان مجروح، گرایش داشت. حتی دیدم یکی از آنها 

موسوی را بر شانه خود حمل می‌کرد تا به دستشویی برساند. نگهبان به او 

اجازه داد به دستشویی نزدیک سلول من بیاید. وقتی از دستشویی بیرون 

آمد، به نگهبان گفت: می‌خواهم تیمم کنم؛ چون به علت زخم‌ها نمی‌توانم 

وضو بگیرم. بعد گفت: این خاکی که نزدیک دستشـویی اسـت، نجس است 

و لذا می‌خواهم آنجا تیمم کنم. )به زمین مقابل سلول من اشاره کرد.(

این را هم نگهبان اجازه داد. او نزدیک شـد و شـروع کرد به تیمم کردن 

و هم‌زمـان، صحبـت کـردن بـه زبان عربی، با آهنگی شـبیه دعـا خواندن؛ که 

هرکس بشنود و عربی نداند، خیال کند که او مشغول دعا خواندن است.
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ازجملـه حرف‌هایـش که به یـاد دارم این بود که به عربی می‌گفت: آقا، ... 
السلام علیک ورحمة الله وبرکاته... . شما نمی‌دانید من چه عذابی می‌کشم... 

آیا اگر در این وضع بمیرم، شهید به حساب می‌آیم؟
وقتی تیمم را تمام کرد، پایش را دراز کرد؛ به شکلی که گویی نمی‌تواند 

حرکت کند. نگهبان به او گفت: زود باش...؛ زود باش.
پاسخ داد: نمی‌توانم. ... بگذار کمی استراحت کنم. نگهبان هم چاره‌ای 

جز این نداشت که به او اجازه دهد.
پس از آنکه سـخنانش به پایان رسـید، من شـروع کردم به جواب دادن 
بـه زبـان عربـی و بـا همان آهنگ دعایی گفتم: صبر کن ای سـید بزرگوار، صبر 
کـن، ... تـا ایـن جانیـان از تـو ناامیـد شـوند. ... چیـزی نگـو کـه حتماً خـدا تو را 

نجات می‌دهد... .
به صحبت با او ادامه دادم تا اینکه روحیه گرفت و به سلولش بازگشت. 

این ترفند از جانب او بارها تکرار شد.1

•  بالا بردن روحیه زندانی‌ها 
بـه مـن دو پتـو دادند. هوا رو به سـردی می‌رفت. نزدیک غـروب آفتاب بود و 
من هنوز نماز نخوانده بودم. از آنها خواسـتم که وضو بگیرم. به من اجازه 
دادنـد تـا بـرای وضو گرفتن، به سـر شـیر آب بـروم. وقتی از جلو در سـلول‌ها 
می‌گذشتم، احساس کردم که زندانیانی در آنها هستند. همچنین احساس 
کردم که این زندانیان می‌کوشند از برخی درزهای در و روزنه کوچک روی آن 
مرا ببینند. همین‌طور که من از برابر یکی از درها می‌گذشتم، صدای آهسته 
و لرزانی را شنیدم که می‌گفت من فلانی‌ام. متوجه شدم او یکی از هم‌رزمان 
اسـت کـه در همـان روز یـا روز پیـش دسـتگیر شـده بـود و مـن تـا آن لحظه از 
دسـتگیری‌اش اطالع نداشـتم. احسـاس کـردم کـه روحیـه زندانیـان بسـیار 

حسینی خامنه‌ای، خون دلی که لعل شد، ص226. 	.1
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ضعیف است. لذا با صدای بلند با نگهبانان شروع به صحبت کردم تا زندانیان 
صدای مرا بشنوند و مقداری روحیه به آنها بدهم. یک بار می‌پرسیدم محل 
وضـو گرفتـن کجاسـت، و بـار دیگـر جهـت قبله را می‌پرسـیدم. بـه خاطر دارم 
وقتی جهت قبله را پرسـیدم، یکی از آنها پاسـخ داد: به سـمت گوشـه )یعنی 
گوشـه سـلول(. با صدای بلند گفتم: بله، گوشـه سـلول همواره قبله اسـت 
و ایـن کنایـه اسـت از توجـه قلب انسـان مؤمن بـه خدا. کنج سـلول همواره 
همـراه بـا یـاد و نـام خدا بـرای مؤمن اسـت و مثل حرم الهی و مکه اسـت که 
به تعبیر قرآن، در سـرزمین برهوت واقع شـده. مثلاً یکی از نگهبان‌ها از من 
خواست عمامه‌ام را بردارم. قبول نکردم. گفت: مقررات زندان چنین ایجاب 
می‌کند. گفتم من این مقررات را قبول ندارم. من تاکنون در زندان‌های قبلی 
عمامـه‌ام را بـه کسـی تحویـل نـداده‌ام. بـرو و از رئیسـت در ایـن بـاره بپرس. 
هنگام حرف زدن صدایم را بلند می‌کردم تا کسانی که در سلول‌ها زندانی‌اند 
صدایـم را بشـنوند و روحیه‌شـان تقویـت شـود. چنیـن حرف‌هایـی معمـولاً 
دل‌های ترسان را آرامش می‌بخشد. در اذان و اقامه و اذکار رکوع و سجود 

هم صدایم را بلند کردم.

•  استقامت در برابر گناه
در ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب، ابراهیم با همان چهره و قامت جذاب 
درحالی‌کـه کـت و شـلوار زیبایـی می‌پوشـید، بـه محل کارش در شـمال شـهر 
می‌آمـد. یـک روز متوجـه شـدم ابراهیـم خیلـی گرفتـه و ناراحـت اسـت و کمتر 
حرف می‌زند. با تعجب به سـمتش رفتم و گفتم: »داش‌ابرام چیزی شـده؟« 
گفـت: »نـه چیـز مهمی نیسـت.« گفتـم: »اگر چیزی هسـت بگو، شـاید بتونم 
کمکـت کنـم.« کمـی سـکوت کـرد و گفـت: »چنـد وقته یـه دختـر بدحجاب تو 
ایـن محلـه بـه مـن گیـر داده و گفتـه تا تـو رو به دسـت نیارم، ولـت نمی‌کنم.« 
کمی سـکوت کردم و بعد یک‌دفعه خنده‌ام گرفت. ابراهیم با تعجب سـرش 
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را بلند کرد و پرسید: »خنده‌داره؟« گفتم: »داش‌ابرام با این تیپ و قیافه که 
تو داری، این اتفاق خیلی عجیب نیست.« گفت: »یعنی چی؟ یعنی به خاطر 
تیپ و قیافه‌ام این حرف رو زده؟« گفتم: »شک نکن.« روز بعد دیدم ابراهیم 
بـا موهـای تراشـیده و بـدون کـت و شـلوار و با پیراهـن بلند به محـل کار آمد. 
فـردای آن روز بـا چهـره‌ای ژولیده‌تـر و حتی با شـلوار کـردی و دمپایی به محل 
کار آمد و این کار را مدتی ادامه داد تا اینکه از آن وسوسه شیطانی رها شد.1

استمرار بر انفاق و صدقات به جبهه مقاومت. 	•
صحبـت کـردن و تبییـن مقاومـت بـرای دیگـران و اینکـه هزینـه مقاومت  	•

برای مردان آزاده بسیار کمتر از سازش و تسلیم است.
هرکسـی در کاری که به آن مشـغول اسـت، کار خود را به بهترین شـکل  	•

انجام دهد.
جوانانی که برای عمران و آبادانی آینده کشورشان درس می‌خوانند، از  	•
موفقیت ناامید نشـوند و با اسـتقامت فراوان مسـیر علم و پیشـرفت را 

ادامه دهند.

دو دقیقه پای منبر آیه

اهداف مشترک دین‌داران و غیردین‌داران
کسـانی کـه دیـن‌داری می‌کننـد به چـه دلیلی سـراغ دین می‌رونـد؟ به همان 
دلیلی که عده‌ای بی‌دینی می‌کنند. دلایل یا اهدافشان در یک سطح مشترک 

1.	 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/16/1090738/
ماجرای-فرار-شهید-ابراهیم-هادی-از-وسوسه-های-شیطانی
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است. انگیزه و هدف کسانی که سراغ معنویات می‌روند و دقت می‌کنند که 
زیاد آلوده به دنیا نشوند، همان چیزی است که اهل دنیا به خاطرش سراغ 
دنیا می‌روند. در یک مقطع یا سطح، هدف‌های هر دو گروه یکی است. هدف 
کسـانی که انقلابی هسـتند در یک سـطح، با هدف ضد‌انقلاب‌ها و اسـتکبار 

جهانی فرقی ندارد.
هـدف اسـتکبار جهانـی از اینکـه مقابـل انقالب مـا می‌ایسـتد چیسـت؟ 
می‌خواهـد لـذت و بهـره بیشـتری از بسـیاری از چیزهـا ببـرد. هـدف انقالب 
اسالمی چیسـت؟ می‌خواهـد مـردم بهره و منفعت بیشـتری ببرنـد؛ یعنی از 
دنیایشـان، از وجودشـان و از هستی‌شـان لذت بیشتری ببرند. هدف آنهایی 
که سراغ معنویت و دین‌داری می‌روند چیست؟ آبادانی روح، آبادانی جسم، 
آبادانـی دنیـا و آبادانـی آخـرت. آبادانـی را بـرای چـه می‌خواهنـد؟ بـرای اینکـه 
بیشـتر لذت ببرند، نه برای اینکه بیشـتر شـکنجه شـوند و زجر بکشند. هدف 
آنهایی که سراغ دین و معنویت نمی‌روند چیست؟ آنها هم می‌خواهند سراغ 
آباد کردن دنیایشان بروند؛ یعنی آنها هم دنبال آبادانی هستند. ما که دنبال 
امام زمان؟عج؟ هسـتیم، درواقع دنبال آباد کردن دنیا هسـتیم. آنهایی هم 
که دشمن امام زمان؟ع؟ هستند، البته به گمان باطل خودشان، دنبال آباد 
کردن دنیا هستند. پس، فرق این دو گروه چیست؟ آنهایی که با دین، سراغ 
آبـاد کـردن می‌روند دارند عقلانی عمل می‌کننـد، اما آنهایی که بدون دین یا 
به‌خلاف دین، دنبال آباد کردن می‌روند غیرعقلانی و احمقانه عمل می‌کنند.

مسیر رسیدن به اهداف فرق می‌کند
مسئله و فرق دقیقاً همین جاست. کسی که سراغ معنویت می‌رود باهوش 
است. می‌داند که معنویت لذت و آبادانی دنیا و آخرت را افزایش می‌دهد. 
آن کسی که سراغ معنویت نمی‌رود حماقت می‌کند؛ گمان می‌کند که بدون 
معنویـت می‌شـود از دنیـا لـذت برد. شـما وقتی سـر بـه سـجده می‌گذارید، 
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درواقـع می‌خواهیـد اسـتعدادهای معنوی‌تـان را شـکوفا کنیـد و از جهـان 
تازه‌ای لذت بیشتر ببرید که بی‌دین‌ها نمی‌توانند از این جهان و لذت‌هایش 

خبردار شوند.
دشـمنان می‌خواهنـد بـه قـدرت برسـند؛ مـا نیـز می‌خواهیـم بـه قـدرت 
برسیم. دشمنان با قدرتشان می‌خواهند به راحتی برسند؛ ما هم می‌خواهیم 
به راحتی برسـیم. دشـمنان با ضدیتشـان با دین می‌خواهند به لذت بیشـتر 
برسـند؛ مـا هـم با دیـن‌داری می‌خواهیم به لذت بیشـتر برسـیم. ولـی آنهایی 
که با انقلاب اسالمی و با دین دشـمنی می‌کنند در درجه اول دارند حماقت 

می‌کنند؛ چون گمان می‌کنند بدون دین، به لذت بیشتری خواهند رسید.
هـدف کسـی کـه دزدی می‌کنـد بـا کسـی کـه صدقـه می‌دهـد، درواقـع 
یکی اسـت: زیاد شـدنِ مال و بهره بیشـتر. کسـی که صدقه می‌دهد و انفاق 
می‌کنـد، درواقـع برکـتِ مالـش را زیـاد می‌کنـد و مالـش بیشـتر خواهد شـد؛ 

چون طبق روایات، یکی از راه‌های زیاد کردن مال صدقه است.1
هـدف دیـن‌داران و بی‌دین‌هـا در یـک سـطح مشـترک اسـت. تفـاوت 
اینجاسـت کـه دیـن‌داران می‌خواهنـد از راه دیـن بـه تمـام منافـع انسـانی 
برسـند، و ایـن راه عقلانـی و درسـت اسـت؛ امـا بی‌دین‌هـا می‌خواهنـد از راه 

غلط به همه منافع خود برسند، که درنهایت هم نمی‌رسند.2

مقاومت کردن به نفع ماست؟
حالا سـؤال اساسـی این اسـت که امروز، اگر می‌خواهیم به منافع خودمان 
برسیم، مقاومت ما را به منافع خودمان می‌رساند یا مقاومت نکردن؟ قرآن 

سْقَيْنَاهُمْ مَاءً 
َ َ
رِيقَةِ لَأ وِ اسْتَقَامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
چه پاسخی به ما می‌دهد؟ می‌فرماید: >ل

ة )الحمیری، قرب الاسناد، ص118(.
َ

دَق
َ

زْقَ بِالصّ وا الرِّ
ُ
رسول‌الله؟ص؟: اسْتَنْزِل 	.1

سخنرانی آقای پناهیان قبل از دعای ندبه نوشهر، دسترسی در: 	.2
http://panahian.ir/post/5304.
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ا<؛1 »اگر جن و انس بر راه رشـد اسـتقامت بورزند، ما ایشـان را آبی گوارا 
ً
غَدَق

و فراوان می‌چشانیم.«
در روایتـی فرمودنـد: منظـور از اسـتقامت در مسـیر و طریـق، اسـتقامت 
در ولایـت اسـت؛2 یعنی محکم پای نقشـه راهی که ولیّ جامعـه برای آبادانی 
دنیا و آخرت کشیده است بایستیم. عقب‌نشینی نکنیم. دنیای ما هم تأمین 

خواهد شد.
این آبی که در آیه شـانزده سـوره مبارکه »جن« وعده داده شده همان 
چیزی است که اگر باشد، زندگی هست و اگر برود، زندگی هم از بین می‌رود. 
خداوند با این آیه به ما می‌فهماند که استقامت یعنی »همه‌چیز« و انحراف 
از مسـیر یعنـی »از دسـت دادن همه‌چیـز«. کسـانی کـه اسـتقامت می‌کنند، 
هم از ارزش‌های الهی بهره‌مند می‌شوند و هم از نعمت‌های مادی و زندگی 
خوب در این دنیا برخوردار خواهند شد. ما معمولاً قسمت اول را محکم و با 
صدای بلند می‌گوییم، اما کمتر پیش آمده است که با صدای بلند بگوییم که 
درواقع، حتی آسـایش در دنیا هم بدون اسـتقامت ممکن نیسـت؛ چون هر 
جا نعمتی باشد، دشمنی هم هست. هرکسی که بخواهد از نعمت‌های این 
دنیا بهره‌مند شود، باید در برابر حسودان، طمع‌کاران و دشمنان استقامت 
کند. بدون استقامت، حتی همین نعمت‌های دنیوی هم به دست نمی‌آید.

دین می‌خواهی یا منافعت را؟
بعضـی دعـوای زرگـری درسـت کرده‌انـد که آقا، دیـن می‌خواهی یـا منافعت 
را؟ دیـن را مقابـل منافـع قـرار داده‌انـد. دیـن و منافع با هم تناسـب دارند یا 

تعارض؟ با هم دعوا دارند یا نه، دو روی یک سکه‌اند؟

سوره مبارکه جن، آیه 16. 	.1
ـی 

َ
ـوِ اسْـتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
ـی وأ

َ
وْلِـهِ تَعَال

َ
ـرٍ؟ع؟ فِـي ق

َ
ـی جَعْف

َ
حَسَـنِيُّ بِإِسْـنَادِهِ إِل

ْ
عَظِيـمِ ال

ْ
عَبْـدُ ال 	.2
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ُ
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ُ
دَقاً يَق

َ
يْناهُمْ مـاءً غ

َ
سْـق

َ َ
ـةِ لَأ

َ
رِيق

َ
الطّ

وْصِيَاءِ )ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج4، ص330(.
َ ْ
بِي طَالِبٍ؟ع؟ والْأ

َ
بْنِ أ
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در پاسـخ بـه ایـن پرسـش بایـد گفـت کـه »منفعت‌طلبـی« اساسـا چیـز 
بـدی نیسـت. اتفاقـا آدم‌هـای دیـن‌دار بیشـتر از دیگـران بـه دنبـال تأمیـن 
منافع خودشان هستند. اگر کسی بی‌دینی کرد، درواقع دارد بر ضد منافع 

خودش اقدام می‌کند؛ چه بفهمد چه نفهمد.

چرا ما دین‌داران از منافع دین‌داری کمتر حرف می‌زنیم؟
مـا دیـن‌داران کمتـر از منفعت‌طلبـی در دیـن‌داری صحبـت می‌کنیـم. شـاید 
بـرای برخـی از مـردم سـوءتفاهم ایجـاد کنـد کـه دیـن‌داران به دنبـال منافع 
خودشان نیستند؛ حال‌آنکه دین اتفاقاً آدم را پای منافعش آن‌قدر محکم 
می‌کند که اگر کسی بخواهد منافعش را غارت کند، او را نابود خواهد کرد. 
خدا هیچ‌وقت از ما نمی‌خواهد که به خاطر دین از منافع خودمان بگذریم. 

اتفاقاً دین برنامه تأمین منافع است؛ هم برای شخص هم برای ملت.

اگر مسلمانان استقامت کنند...
امروز دشـمن صهیونیسـتی تمام تلاش خود را می‌کند تا منابع خدادادی را 
کـه در اختیار مسـلمانان اسـت از آنها بگیرد. نعمت‌هایی کـه خدا برای حیات 
ایـن امـت قـرار داده، هدف اصلی این رژیم خیانت‌کار اسـت. امـا بهره‌مندی از 
این نعمت‌ها فقط با مقاومت همه مسـلمانان در برابر هجمه‌های دشـمن 

ممکن است.
اگر مسلمانان استقامت کنند، می‌توانند با همین منابع گسترده مثل 
نفت، گاز، معادن و سایر نعمت‌های الهی، در همین دنیا نیز بهترین زندگی 
را تجربـه کننـد. اسـتقامت نه‎فقـط بـرای حفـظ دیـن، بلکـه برای حفـظ دنیا و 

بهره‌برداری از وعده‌های الهی ضروری است.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi29
https://telavat.ir/zq29
https://telavat.ir/ze29
https://telavat.ir/zf29
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وای بـر هرکـه کارش عيب‌جويی، بدگویی و 
زخم‌زبان است!
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بیانی از آیه شریفه
جامعه ایمانی که اعضای آن همانند اعضای یک پیکر به شمار می‌روند، در 
همـه ابعـاد مکمـل و حامی یکدیگرند و اگـر یکی از اعضای این جامعه دچار 
آسیب و اشکالی شود، دیگر اعضا آن آسیب را متوجه خود می‌بینند و برای 
برطـرف شـدن آن کمـک می‌کننـد. بنابراین، اگـر یکی از اعضـای جامعه دچار 
نقـص و ایـراد طبیعـی یـا گرفتار خطا و عیبی شـده باشـد، سـایر اعضا نه‌تنها 
از او بدگویـی و عیب‌جویـی نمی‌کننـد، بلکـه بـرای برطـرف شـدن آن نقـص و 

زدودن آن عیب به وی کمک می‌کنند.
در چنیـن فضایـی، اگـر بدزبانی و تمسـخر و زخم زبـان در جامعه ایمانی 
رواج پیدا کند، نه‌تنها به رفع مشـکل کمک نمی‌کند، بلکه پیوندها و اخوت 
بین آنان نیز آسیب جدی می‌بیند. از همین رو، لازم است مؤمنان از درگیری 

درونی و بدزبانی دوری کنند.
تعبیـر به »ویل« تهدید شـدیدی اسـت به این گـروه، و اصولاً آیات قرآن 
موضع‌گیری سختی در برابر این‌گونه افراد می‌کند و تعبیراتی دارد که درباره 
هیچ گناهی مانند آن دیده نمی‌شـود. مثلاً در آیه هشـتاد سـوره توبه بعد 
از آنکـه منافقـان کـوردل را بـه دلیـل تمسـخر مؤمنان بـه عذاب الیـم تهدید 
می‌کند، می‌فرماید: »چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی، حتی اگر هفتاد 

بار برای آنها استغفار کنی، خداوند هرگز آنها را نمی‌بخشد.«
اهمیت این مسئله از آن جهت است که اصولاً آبرو و حیثیت اشخاص از 
نظر اسلام بسیار محترم است، و هر کاری که موجب تحقیر مردم شود گناه 
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بزرگی اسـت؛ چراکه به هویت جمعی و انسـجام اجتماعی لطمه بزرگی وارد 

می‌آورد و قلب‌ها را از یکدیگر دور می‌کند. در حدیثی از پیغمبر اکرم؟ص؟ آمده 

است: »ذلیل‌ترین مردم کسی است که به مردم توهین کند.«

در آینه آیات کریمه قرآن

اءٍ بنَِمِيمٍ<.1 ازٍ مَشَّ فٍ مَهِيٍن * هَمَّ
َّ

 تطُِعْ كُُلَّ حَلَّا
َ

>وَلَا 	•

 نسَِـاءٌ مِنْ 
َ

نْ يكَُونوُا خَيْْراً مِنْهُمْ وَلَا
َ
وْمٍ عَسََى أ

َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
 يسَْـخَرْ ق

َ
ِينَ آمَنُوا لَا

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
>ياَ أ 	•

قَابِ بئِْسَ 
ْ
ل
َ ْ
 تَنَابـَزُوا باِلْأ

َ
نْفُسَـكُمْ وَلَا

َ
مِزُوا أ

ْ
 تلَ

َ
نْ يكَُنَّ خَيْْراً مِنْهُنَّ وَلَا

َ
نسَِـاءٍ عَىَس أ

ِينَ آمَنُوا 
َّ

يُّهَا الَّذ
َ
المُِونَ * ياَ أ كَِ هُمُ الظَّ

َ
ولَئ

ُ
أ
َ
مْ يَتُبْ ف

َ
يمَانِ وَمَنْ ل ِ

ْ
فُسُـوقُ بَعْدَ الْإ

ْ
الِِاسْـمُ ال

 يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 
َ

سُـوا وَلَا سََّ
َ

 تَج
َ

مٌ وَلَا
ْ
نِّ إثِ نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ ثيِراً مِنَ الظَّ

َ
اجْتَنبُِـوا ك

رهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الَله إنَِّ الَله توََّابٌ رحَِيمٌ<.2
َ
ك

َ
خِيهِ مَيْتًا ف

َ
ْمَ أ لَ لَحَ

ُ
ك

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُُحبُِّ أ

َ
أ

 جُهْدَهُمْ 
َّ

 يََجِدُونَ إلَِّا
َ

ِينَ لَا
َّ

اتِ وَالَّذ
َ
دَق مُؤْمِنيَِن فِِي الصَّ

ْ
وِّعِيَن مِـنَ ال مُطَّ

ْ
مِزُونَ ال

ْ
ِيـنَ يلَ

َّ
>الَّذ 	•

سـوره مبارکـه قلـم، آیـه 10-11: »و از هـر سـوگندخورده زبـون و فرومایـه فرمـان مبـر؛  	.1
آن‌که بسیار عیب‌جوست و برای سخن‌چینی در رفت‌وآمد است.«

ســوره مبارکه حجــرات، آیــه 11: »ای اهل ایمان، نبایــد گروهی گروه دیگر را مســخره  	.2
کنند. شاید مسخره‌شــده‌ها از مسخره‌کنندگان بهتر باشند، و نباید زنانی زنان دیگر 
را ]مسخره کنند[. شاید مسخره‌شده‌ها از مسخره‌کنندگان بهتر باشند، و از یکدیگر 
عیب‌جویــی نکنیــد و با لقب‌های زشــت و ناپســند یکدیگــر را صدا نزنید. بد نشــانه و 
علامتی اســت اینکه انســانی را پــس از ایمــان آوردنش به لقب زشــت علامت‌گذاری 
کننــد؛ و کســانی کــه ]از این امور ناهنجار و زشــت[ توبــه نکنند خود ســتمکارند. ای 
اهل ایمان، از بسیاری از گمان‌ها ]در حق مردم[ بپرهیزید؛ زیرا برخی از گمان‌ها گناه 
است، و ]در اموری که مردم پنهان ماندنش را خواهان‌اند[ تفحص و پی‌جویی نکنید 
و از یکدیگر غیبت نکنید. آیا یکی از شــما دوســت دارد که گوشــت بــرادر مرده‌اش را 
بخورد؟ بی‌تردید، ]از این کار[ نفرت دارید، و از خدا پروا کنید که خدا بســیار توبه‌پذیر 

و مهربان است.«
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لِِيمٌ<.1
َ
هُمْ عَذَابٌ أ

َ
يسَْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الُله مِنْهُمْ وَل

َ
ف

إنَِّا 
َ
الَ إنِْ تسَْـخَرُوا مِنَّا ف

َ
وْمِهِ سَـخِرُوا مِنْهُ ق

َ
 مِنْ ق

ٌ َ
يْهِ مَلَأ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ـكَ وَكُُل

ْ
فُل

ْ
>وَيَصْنَـعُ ال 	•

مَا تسَْخَرُونَ<.2
َ
نسَْخَرُ مِنْكُمْ ك

عُوذُ 
َ
الَ أ

َ
تَتَّخِذُناَ هُزُوًا ق

َ
وا أ

ُ
ال

َ
نْ تذَْبََحوُا بَقَرَةً ق

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
ـالَ مُـوسََى لقَِوْمِهِ إنَِّ الَله يأَ

َ
 ق

ْ
>وَإذِ 	•

َاهِليَِن<.3
ْ

ونَ مِنَ الْج
ُ
ك

َ
نْ أ

َ
باِللهِ أ

مٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا 
ْ
َدِيثِ لِِيُضِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللهِ بغَِيْْرِ عِل هْوَ الْحْ

َ
>وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْتََريِ ل 	•

هُمْ عَذَابٌ مُهِيٌن<.4
َ
كَِ ل

َ
ولَئ

ُ
أ

 
ِّ

كُمْ لكُُِل
َ
كُمْ بلَْ هُوَ خَيْْرٌ ل

َ
ا ل ْسَـبُوهُ شََرًّ  تَحَ

َ
كِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا

ْ
ف ِ

ْ
ِيـنَ جَـاءُوا باِلْإ

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

 
ْ
 إذِ

َ
وْلَا

َ
ُ عَذَابٌ عَظِيـمٌ * ل

َ
 كرْبهَُ مِنْهُمْ لَه

َّ
ِي توََلَّى

َّ
مِ وَالَّذ

ْ
ث ِ

ْ
تسََـبَ مِـنَ الْإ

ْ
امْـرئٍِ مِنْهُـمْ مَا اك

كٌ مُبيٌِن<.5
ْ
وا هَذَا إفِ

ُ
ال

َ
نْفُسِهِمْ خَيْْراً وَق

َ
مُؤْمِنَاتُ بأِ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ال

سـوره مبارکه توبه، آیه 79: »آنان‌که درباره صدقات از مؤمنانی که ]افزون بر صدقه  	.1
واجبشـان، از روی رضـا و رغبـت[ صدقه ]مسـتحبی[ می‌پردازنـد عیب‌جویی می‌کنند، 
و کسـانی را کـه جـز بـه انـدازه قدرتشـان ]ثـروت و مالـی[ نمی‌یابنـد ]تـا صدقـه دهند[ 
مسخره می‌کنند، خدا هم کیفر مسخره آنان را خواهد داد و برای آنان عذابی دردناک 

خواهد بود.«
سوره مبارکه هود، آیه 38: »و ]نوح[ کشتی را می‌ساخت و هرگاه گروهی از ]اشراف  	.2
و سـرانِ[ قومش بر او عبور می‌کردند، او را به مسـخره می‌گرفتند. گفت: اگر شـما ما 
را مسخره می‌کنید، مسلماً ما هم شما را ]به هنگام پدید آمدن طوفان[ همان‌گونه 

که ما را مسخره می‌کنید، مسخره خواهیم کرد.«
سـوره مبارکه بقره، آیه 67: »و ]یاد کنید[ زمانی که موسـی به قومش گفت: خدا به  	.3
شما فرمان می‌دهد گاوی را ذبح کنید. گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: به خدا 

پناه می‌برم از اینکه از نادانان باشم.«
سـوره مبارکـه لقمـان، آیـه 6: »و برخـی از مردم‌اند که افسـانه‌های بیهوده و سـخنان  	.4
یاوه و سرگرم‌کننده را می‌خرند تا از روی نادانی و بی‌دانشی ]مردم را[ از راه خدا گمراه 
کنند و آن را به مسخره بگیرند. اینان‌اند که برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود.«

سـوره مبارکـه نـور، آیـه 11-12: »به‌یقین کسـانی که آن تهمت ]بـزرگ[ را ]درباره یکی از  	.5
همسـران پیامبر به میان[ آوردند، گروهی ]همدسـت و هم‌فکر[ از ]میان[ خود شـما 
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ْسَـبُونهَُ هَيِّنًا  مٌ وَتَحَ
ْ
كُمْ بهِِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
وَاهِكُمْ مَا ل

ْ
ف
َ
ونَ بأِ

ُ
سِـنتَكُِمْ وَتَقُول

ْ
ل
َ
وْنـَهُ بأِ قَّ

َ
 تلَ

ْ
>إذِ 	•

مَ بهَِذَا سُـبْحَانكََ 
َّ
نْ نَتَكََل

َ
اَ أ

َ
تُمْ مَا يكَُونُ لَن

ْ
ل
ُ
 سَـمِعْتُمُوهُ ق

ْ
 إذِ

َ
وْلَا

َ
وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ * وَل

نْتُمْ مُؤْمِنيَِن<.1
ُ
بدًَا إنِْ ك

َ
نْ تَعُودُوا لمِِثْلهِِ أ

َ
هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يعَِظُكُمُ الُله أ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

مْرِ 
َ

خ
ْ
مُنَافِقُ ومُدْمِنُ ال

ْ
كَاهِـنُ وال

ْ
 ال

َ
ة

َ
جَنّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل

ُ
 يَدْخ

َ
 لَا

ٌ
رْبَعَة

َ
امـام صـادق؟ع؟: أ 	•

امُ.‌2
َ

مّ
َ

اتُ وهُوَ النّ
َ

تّ
َ

ق
ْ
وال

اءُونَ 
َ

مَشّ
ْ
 ال

َ
ال

َ
ِ ق

َ
 الّلَّه

َ
ی يَا رَسُول

َ
وا بَل

ُ
ال

َ
بِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ ق

ْ
خ

ُ
 أ

َ
 لَا

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: أ 	•

عَيْب‌.3
ْ
بِرَاءِ ال

ْ
ونَ لِل

ُ
بَاغ

ْ
ةِ ال حِبَّ

َ ْ
ونَ بَيْنَ الْأ

ُ
ق رِّ

َ
مُف

ْ
مِيمَةِ ال

َ
بِالنّ

بودند. آن را برای خود شری مپندارید، بلکه آن برای شما خیر است. برای هر مردی از 
آنان کیفری به میزان گناهی است که مرتکب شده، و آن‌کس که بخش عمده آن را بر 
عهده گرفته، برایش عذابی بزرگ است. چرا هنگامی که آن ]تهمت بزرگ[ را شنیدید، 
مردان و زنان مؤمن به خودشـان گمان نیک نبردند و نگفتند: این تهمتی آشـکار ]از 

سوی منافقان[ است؟«
سـوره مبارکـه نـور، آیـه 15-17: »چـون ]کـه آن تهمت بـزرگ را[ زبان به زبـان از یکدیگر  	.1
می‌گرفتیـد و بـا دهان‌هایتـان چیـزی می‌گفتیـد کـه هیـچ معرفـت و شـناختی بـه آن 
نداشتید و آن را ]عملی[ ناچیز و سبک می‌پنداشتید، درحالی‌که نزد خدا بزرگ بود؛ و 
چرا وقتی که آن را شنیدید، نگفتید: ما را نسزد ]و هیچ جایز نیست[ که به این تهمت 
بزرگ زبان بگشاییم؟ شگفتا! این بهتانی بزرگ است. خدا شما را اندرز می‌دهد که اگر 

ایمان دارید، هرگز مانند آن را ]در حق کسی[ تکرار نکنید.«
ابن‌بابویـه قمـی، الامالـی، ص404: »چهـار کـس بـه بهشـت نرونـد: کاهـن، منافـق،  	.2

دائم‌الخمر و سخن‌چین.«
کوفـی اهـوازی، الزهـد، ص6: »آیـا شـما را بـه شـرورترین خودتـان آگاه سـازم؟ اظهـار  	.3
داشـتند: بلـه ای رسـول خـدا؟ص؟. فرمودنـد: سـخن‌چینان و نمامـان )دوبه‌هم‌زنان(، 
تفرقه‌اندازان بین دوستان، ستمگران و ظلم‌کنندگان بر افرادی که از هر عیبی پاک و 

بیزار هستند.«
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اسِ 
َ

سَكَتُوا عَنْ عُيُوبِ النّ
َ

هُمْ عُيُوبٌ ف
َ
وَامٌ ل

ْ
ق

َ
مَدِينَةِ أ

ْ
پیامبر اکرم؟ص؟: كَانَ بِال 	•

اسِ وكَانَ 
َ

هُمْ عِنْـدَ النّ
َ
 عُيُـوبَ ل

َ
مَاتُوا ولَا

َ
ـاسَ ف

َ
ُ عَـنْ عُيُوبِهِـمُ النّ َ

سْـكَتَ الّلَّه
َ
أ

َ
ف

هُمْ 
َ
ُ ل َ

ظْهَـرَ الّلَّه
َ
أ

َ
اسِ ف

َ
مُوا فِـي عُيُوبِ النّ

َّ
تَكَل

َ
هُـمْ وف

َ
 عُيُـوبَ ل

َ
ـوَامٌ لَا

ْ
ق

َ
مَدِينَـةِ أ

ْ
بِال

نْ مَاتُوا.1
َ
ی أ

َ
ونَ بِهَا إِل

ُ
وا يُعْرَف

ُ
مْ يَزَال

َ
عُيُوباً ل

ُ ويَبْتَلِيَك‌.2 َ
يَرْحَمَهُ الّلَّه

َ
خِيكَ ف

َ
 بِأ

َ
مَاتَة

َ
 تُظْهِرِ الشّ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟: لَا 	•

ا 
َ

ا وَجْهَيْـنِ وذ
َ

عَبْـدُ عَبْـدٌ يَكُـونُ ذ
ْ
ـسَ ال

ْ
امـام باقـر؟ع؟ یـا امـام صـادق؟ع؟: بِئ 	•

ه.‌3
َ
ل

َ
ذ

َ
عْطِيَ حَسَدَهُ وإِنِ ابْتُلِيَ خ

ُ
ائِباً إِنْ أ

َ
هُ غ

ُ
كُل

ْ
اهُ شَاهِداً ويَأ

َ
خ

َ
لِسَانَيْنِ يُطْرِي‌أ

ر.4
َ

 بِوَجْهٍ ويُدْبِرُ بِآخ
ُ

بِل
ْ

مَزَةٌ يُق
ُ
عَبْدُ عَبْدٌ هُمَزَةٌ ل

ْ
سَ ال

ْ
امام باقر؟ع؟: بِئ 	•

هُ 
َ
قِيَامَةِ ول

ْ
اسَ بِوَجْهٍ وعَابَهُمْ بِوَجْهٍ جَاءَ يَوْمَ ال

َ
قِيَ النّ

َ
امـام صـادق؟ع؟: مَنْ ل 	•

لِسَانَانِ مِنْ نَار.5

 كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا ومَنْ 
ً

احِشَـة
َ

اعَ ف
َ

ذ
َ
امـام صـادق؟ع؟ از پیامبـر اکـرم؟ص؟: مَـنْ أ 	•

حر العاملی، وسائل الشيعه، ج15، ص292: »مردمی در مدینه بودند که عیب داشتند،  	.1
ولی از پی‌جویی عیوب مردم ساکت بودند. خداوند نیز مردم را از عیوب آنان بی‌اطلاع 
کرد؛ تا جایی که مردند و مردم از عیوبشان اطلاع نیافتند، و نیز مردمی در مدینه بودند 
که عیوبی نداشتند، ولی درباره عیوب مردم سخن می‌گفتند تا آنکه خداوند از ایشان 

برای مردم عیوبی را آشکار کرد که به آن شهرت یافتند تا اینکه مردند.«
ابن‌بابویه قمی، الامالی، ص227: »برادرت را آشـکارا شـماتت مکن تا خدا به او رحم  	.2

آورد و تو را مبتلا کند.«
کوفی اهوازی، الزهد، ص5: »آن کس که دو چهره و دو زبان دارد بنده پستی است: در  	.3
حضور برادرش برای او چاپلوسـی و شـیرین‌زبانی و روش زندگی او را تمجید می‌کند، 
ولـی در غیـاب او شـخصیت و آبرویـش را نابـود می‌کنـد. اگـر چیـزی به برادرش برسـد، 
حسادت و رشک می‌ورزد و اگر ظلم و ستمی بر او شود، سرزنش و خوارش می‌کند.«

مجلسی، بحار الانوار، ج72، ص203: »چه بد است بنده عیب‌جو و عیب‌گو. به یک رو  	.4
پیش آید و به روی دیگر پشت کند.«

ابن‌بابویه قمی، الامالی، ص337: »هر که با مردم با رویی برخورد و با روی دیگر آنها  	.5
را عیب گوید در روز قیامت درحالی‌که دو زبان آتشین دارد به محشر آید.«
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ی يَرْكَبَهُ.‌1
َ

مْ يَمُتْ حَتّ
َ
مِناً بِشَـيْ‌ءٍ ل

ْ
رَ مُؤ عَيَّ

 يُرِيدُ بِهَا شَـيْنَهُ وهَدْمَ مُرُوءَتِهِ 
ً

مِـنٍ رِوَايَة
ْ

ی مُؤ
َ
امـام صـادق؟ع؟: مَـنْ رَوَی عَل 	•

 
َ

لَا
َ

ـيْطَانِ ف
َ

يَـةِ الشّ
َ

ـی وَلَا
َ
يَتِـهِ إِل

َ
ُ مِـنْ وَلَا َ

رَجَـهُ الّلَّه
ْ

خ
َ
ـاسِ أ

َ
عْيُـنِ النّ

َ
طَ مِـنْ أ

ُ
لِيَسْـق

يْطَانُ.2
َ

هُ الشّ
ُ
بَل

ْ
يَق

در آینه کلام بزرگان

مَزَةٍ<. در مجمع البیان گفته کلمه »همزه« به معنای 
ُ
 هُمَزَةٍ ل

ِّ
>وَيْلٌ لكُُِل 	•

کســی اســت که بدون جهت بســیار به دیگران طعنه می‌زند و عیب‌جویی و 
خرده‌گیری‌هایــی می‌کنــد که درواقع عیب نیســت؛ و اصل مــاده »همز« به 
معنای شکستن است و کلمه »لمز« نیز به معنای عیب است. پس »همزه« 
و »لمــزه« هــر دو به یک معناســت. ولی بعضــی گفته‌اند: بیــن آن دو فرقی 
هســت و آن این است »همزه« به آن کســی گویند که دنبال سر مردم عیب 
می‌گویــد و خرده می‌گیرد، و اما »لمزه« کســی را گوینــد که پیش روی طرف 

خرده می‌گیرد... .
و بعضی گفته‌اند: همزه کسـی را گویند که هم‌نشـین خود را با سخنان 
زشت آزار دهد و لمزه آن کسی است که با چشم و سر علیه هم‌نشین خود 
اشـاره کند، و به اصطلاح فارسـی، تقلید او را درآورد. آن‌گاه می‌گوید صیغه 
»فعلة« برای مبالغه در صفتی بنا شده که باعث می‌شود فعل مناسب با آن 
صفت از صاحب آن صفت زیاد سربزند، و خلاصه، فعل مذکور عادتش شده 

کلینی، الکافی، ج2، ص356: »هر که کارِ زشتی را فاش کند، چون کسی است که آن  	.1
را آغاز کرده است و هر که مؤمنی را سرزنش کند، نمیرد تا آن را مرتکب شود.«

همـان، ص358: »هـر کـه حکایتـی نقـل کند بر ضـرر مؤمنی و مقصودش این باشـد  	.2
کـه او را ننگیـن کنـد و آبروی او را بریزد تا از چشـم مـردم بیفتد، خدا او را از ولایت خود 

خارج کند و به ولایت شیطان بکشاند و شیطان هم او را نپذیرد.«
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باشـد. مثاًل بـه مـردی که زیـاد زن می‌گیـرد می‌گوینـد فلانی مـردی »نکحة« 
اسـت، و به کسـی که زیاد می‌خندد، می‌گوید فلانی »ضحکة« اسـت. همزه 

و لمزة هم از همین باب است‌.
پس، معنای آیه این است که وای بر هرکسی که بسیار مردم را عیب‌گویی 
و غیبـت می‌کنـد. البتـه ایـن دو کلمـه بـه معانـی دیگـری نیـز تفسـیر شـده، و 

درنتیجه، آیه را هم به معانی مختلفی معنا کرده‌اند.1

•  تفسیر وای بر عیب‌جویان و غیبت‌کنندگان
تعبیر به »ویل« تهدید شدیدی است نسبت به این گروه، و اصولاً آیات قرآن 
موضع‌گیری سختی در برابر این‌گونه افراد نموده و تعبیراتی دارد که درباره 
هیـچ گناهـی مانند آن دیده نمی‌شـود. مثاًل بعد از آنکه منافقـان کوردل را 
به خاطر سخریه مؤمنان به عذاب الیم تهدید می‌کند، می‌فرماید: >اسْتَغْفِرْ 
هُـمْ<؛2 »چه برای 

َ
نْ يَغْفِرَ الُله ل

َ
ل
َ
ةً ف هُمْ سَـبْعِيَن مَـرَّ

َ
هُمْ إنِْ تسَْـتَغْفِرْ ل

َ
 تسَْـتَغْفِرْ ل

َ
وْ لَا

َ
هُـمْ أ

َ
ل

آنهـا اسـتغفار کنـی و چـه نکنـی، حتی اگر هفتـاد بار بـرای آنها اسـتغفار کنی، 
خداونـد آنهـا را هرگـز نمی‌بخشـد.« شـبیه همین معنـا دربـاره منافقانی که 
پیغمبر اکرم؟ص؟ را استهزا می‌کردند در سوره منافقون، آیه پنج، آمده است.
اصـولاً آبـرو و حیثیـت اشـخاص از نظر اسالم بسـیار محترم اسـت، و هر 
کاری کـه موجـب تحقیـر مـردم گـردد گنـاه بزرگی اسـت. در حدیثـی از پیغمبر 
اکـرم؟ص؟ آمـده اسـت: اذل النـاس من اهان النـاس؛ »ذلیل‌ترین مردم کسـی 

است که به مردم توهین کند.«3

•  عیب‌جویی ممنوع
رٍّ لا تَكُـن عَیّابـا؛ 

َ
بـا ذ

َ
! لا تَكُـن عَیّابـا ولا مَدّاحـا ولا طَعّانـا ولا مُماریـ.ا یـا ا رٍّ

َ
بـا ذ

َ
یـا ا

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج20، ص615. 	.1
سوره مبارکه توبه، آیه ۸۰.  	.2

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج27، ص309. 	.3
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]پیامبـر؟ص؟ بـه ابـاذر فرمودنـد:[ ای ابـاذر، عیب‌جـوی ایـن و آن نبـاش. عیّاب 

یعنـی کثیـر التّعییـب کـه مـدام انسـان ایـن و آن را تعییـب کنـد، عیـب ایـن را 

بگیرد، عیب آن را بگیرد، عیب آن ]دیگری[ را بگیرد. بعضی‌ها این‌جور هستند 

دیگـر؛ مرتبـا در فکـر ایـن هسـتند کـه یک عیبی از کسـی پیدا کننـد و آن را ذکر 

کننـد؛ گاهـی واقعـی، گاهـی هـم عیب‌جویی‌هـای غیرواقعـی. پـس »عیّاب« 

یعنی عیب‌جو.

وَلا مَدّاحاً. نقطه مقابلش هم این است: مداحِ این و آن نباش. همین‌طور 

مدام تعریف‌های زیادی، بیش‌ازحد. این هم مَنهی است در این روایت. مدح 

زیـادی هـم همین‌جـور اسـت. حـالا یک وقـت انسـان منصفانـه در مقامی که 

لازم اسـت تمجیدی از کسـی می‌کند، اما اینکه همین‌طور مدام مدح یکی را 

بکند یا مدح همه را بکند یا مبالغه‌آمیز درباره کسـی حرف بزند و مدح بکند 

ممنوع اسـت؛ به‌خصوص مدح صاحبان قدرت و ثروت که عیب آن و زشـتی 

آن خیلی بیشتر هم هست.

وَلا طَعّانـا؛ طعنـه‌زن بـه ایـن و آن ]نبـاش[. طعنه‌زنـی غیـر از عیب‌جویی 

اسـت. کارهـای افـراد را طعنـه می‎زند، یک چیزی را در یک کسـی مستمسـک 

قـرار می‌دهـد. می‌بینیـم دیگـر ایـن روزها طعنـه زدن به این و آن متأسـفانه 

رایـج اسـت؛ به‌خصـوص در ایـن مطبوعـات و روزنامه‌هـا و ماننـد اینهـا. یـک 

کسی یک حرفی زده که مثلاً یک خرده‌ای به نظر مبالغه‌آمیز می‌آید؛ این را به 

یک شـکلی، ]مثلاً[ مسـخره‌آمیز تیتر کنند در روزنامه و بزرگ کنند. »طعّان« 

این است.

 مُمَارِیـا؛ و اهـل جـدل هـم نبـاش. »ممـارات« یعنـی مجادلـه کـردن، 
َ

وَلَا

مباحثه‌های بیخودی؛ سر یک چیز کوچکی یا بحث علمی یا بحث غیرعلمی 

مـدام سـر و کلـه زدن و مـدام بحـث کـردن و مـدام اسـتدلال کـردن و ماننـد 

اینهـا. خـب، همـه حرف‌های دنیا را می‌شـود یـک دلیلی برایش ذکـر کرد، و بر 
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همـه دلیل‌هـای دنیـا هم می‌شـود یـک اشـکالی _ وارد یا نـاوارد _ وارد کرد. 
این ]یکی[ به آن اشکال کند، آن به این اشکال کند؛ تمام‌شدنی نیست.1

•  ضرر‌های اجتماعی غیبت و عیب‌جویی
یکـی از مقاصـد بـزرگ شـرایع و انبیـای عظـام؟سهم؟، کـه عالوه بـر آنکـه خـود 
مقصود مستقل است، وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل 
مدینـه فاضلـه می‌باشـد، توحیـد کلمـه و توحیـد عقیـده اسـت، و اجتماع در 
مهـام امـور و جلوگیـری از تعدیـات ظالمانـه اربـاب تعدی اسـت، که مسـتلزم 
فساد بنی‌الانسان و خراب مدینه فاضله است؛ و این مقصد بزرگ، که مصلح 
اجتماعـی و فـردی اسـت، انجـام نگیـرد مگر در سـایه وحدت نفـوس و اتحاد 
همـم و الفـت و اخـوت و صداقـت قلبـی و صفـای باطنـی و ظاهـری، و افـراد 
جامعه به طوری شوند که نوع بنی‌آدم تشکیل یک شخص دهند، و جمعیت 
به منزله یک شـخص باشـد و افراد به منزله اعضا و اجزای آن باشـد، و تمام 
کوشش‌ها و سعی‌ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی، که 
صلاح جمعیت و فرد است، چرخ زند؛ و اگر چنین مودت و اخوتی در بین یک 
نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللی که بر این طریقه 
نباشـند. چنانچـه از مراجعـه بـه تواریـخ، خصوصـا تاریخ جنگ‌های اسالم و 
فتوحـات عظیمـه آن، مطلب خوب روشـن می‌شـود، که در اوایـل طلوع این 
قانـون الهـی، چـون شـمه‌ای از این اتحـاد و وحدت در بین مسـلمین بوده و 
مساعی آنها مشفوع به تخلیص نیات نوعاً بوده، در مدت کمی چه فتوحات 
بزرگـی کردنـد، و در اندک‌زمانـی به سـلطنت‌های بزرگ آن زمـان، که عمده آن 
ایران و روم بوده، غلبه کردند و با عده کم بر لشکرهای گران و جمعیت‌های 
بی‌پایان غالب شدند؛ و پیغمبر اسلام؟ص؟ عقد اخوت بین مسلمین در صدر 

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار مهمانـان کنفرانـس وحـدت اسالمی و جمعـی از  	.1
مسئولان نظام، ۱۴۰۰/۸/۲.
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مُؤْمِنُونَ إخِْـوَةٌ<، اخوت بین تمـام مؤمنین 
ْ
اول اجـرا فرمـود و بـه نـصّ >إنَِّمَـا ال

برقـرار شـد. مسـلمین مأمورنـد به دوسـتی و مواصلت و نیکویـی به یکدیگر 

و مودت و اخوت.

و معلوم است آنچه موجب ازدیاد این معانی شود، محبوب و مرغوب 

است، و آنچه این عقد مواصلت و اخوت را بگسلد و تفرقه در بین جمعیت 

ع و مخالـف مقاصد بـزرگ اوسـت؛ و پرواضح  انـدازد، مبغـوض صاحـب شـر

اسـت کـه ایـن کبیـره موبقه اگر رایج شـود در بین جمعیتـی، موجب کینه و 

حسـد و بغـض و عـداوت شـده و ریشـه فسـاد در جمعیـت بدوانـد، درخت 

نفاق و دورویی در آنها ایجاد کند و برومند نماید، و وحدت و اتحاد جامعه 

را گسسـته کنـد، و پایـه دیانـت را سسـت کنـد؛ و از ایـن جهـت، ... قبـح آن 

افزوده گردد.

پس، بر هر مسلم غیور دین‌داری لازم است برای ]حفظ[ شخص خود از 

فساد و نوع اهل دین از نفاق و نگهداری حوزه مسلمین و نگهبانی وحدت 

و جمعیت و احکام عقد اخوت، خود را از این رذیله ]حفظ[ کند و آنها را نهی 

از این عمل قبیح نماید، و اگر خدای‌نخواسته تاکنون دارای این عمل زشت 

]بوده‌[، از آن توبه کند، و در صورت امکان و عدم فساد، از صاحبش استرضا 

و اسـتحلال نماید، و الا برای او اسـتغفار کرده، و ترک این خطیئه را نموده، 

و ریشـه صداقـت و وحـدت و اتحـاد را در قلب خود کشـت کـرده، تا از اعضای 

صالحه جامعه به شمار آید و یکی از اجزای دخیله در چرخ اسلام باشد. واللّه 
الهادی إلی سبيل الرّشاد.1

موسوی خمینی، شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ص309. 	.1
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در آینه شعر و حکایت

ــاغ، بــه طــــاووس طــعــنــه زد ــ ــرف ب ــی بــه طـ ــ زاغ

غ زشت‌روی چه خودخواه و خودنماست کین مر

از آن کــج رود بــه راه ــت،  پایش کــج اســت و زش

رنــگــش چــو کهرباست و  ــه  روبـ دمــش چــو دم 

ــوم ســیــه‌کــار، منحنی است ــوک ب نــوکــش چــو ن

تاست دو  گــردنــش  و  بـــرآمـــده  ــرش  سـ پــشــت 

ــو بــاطــل اســت ــه رأی ت ــاووس خــنــده کـــرد ک ــ ط

ــرف راســت ــش حـ ــدی ــدان ب ــت  ــز نگفته اسـ ــرگ ه

ــی اســت ــددل ــرط ب ــو ایــن‌هــمــه از فـ بــدگــویــی ت

بــرنــخــاســت آلــــــــوده  ــت  ــیـ نـ پــــــاک  ــب  ــلـ قـ از 

ــاه ــچ‌گ ــی مـــا عــیــب خــــود هــنــر نــشــمــردیــم ه

در عیب خویش ننگرد آن‌کس که خودستاست

ــم اســت ــال ــرد ع ــان کـ ــم ــد و گ ــاب دیـ ــت ــق ک ــم اح

ناخداست پنداشت  و  آمــد  کشتی  به  خودبین 

ــر نـــه‌ای ــظ ــت نــیــســتــیــم، تـــو صــاحــب ن ــ ــا زش مـ
ــت1 ــاس ــم ــه ش ــوتـ ــری از نــظــر کـ ــیـ ــردگـ ایــــن خـ

***
یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حقِ فلان عابد که دیگران در 

حقِ وی به طعنه سخن‌ها گفته‌اند؟

گفت: بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش غیب نمی‌دانم.

پروین اعتصامی، دیوان اشعار، شعر شماره 100. 	.1
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پــارســا بینی ــه  ــام را ج کــه  انــگــارهــر  نــیــک‌مــرد  و  دان  ــا  ــارس پ

محتسِب را درونِ خانه چه کار؟1ور ندانی که در نهانش چیست

***
ــاکــیــزه‌ســرشــت ــن ای زاهـــــدِ پ ــکُـ عـــیـــبِ رنـــــدان مَـ

ــت ــوش ــو نـــخـــواهـــنـــد ن ــ ــر ت ــ ــاهِ دگـــــــران ب ــ ــن ــ ــه گ ــ ک

ــاش ــود را ب ــ ــرو خ ــ ــد، تـــو ب ــ ــر ب ــر نــیــکــم و گـ ــ مـــن اگ

کِــشــت ــه  ــ ک ــار  ــ کـ ــتِ  ــبـ ــاقـ عـ دِرَوَد  آن  هـــرکـــســـی 

یــارنــد چــه هوشیار و چــه مست همه کــس طــالــبِ 

کِنِشت چه  مسجد  چه  اســت،  عشق  خانه  همه‌جا 

ــا ــده‌ه ــک ــی م درِ  خـــشـــتِ  و  ــن  ــ م تـــســـلـــیـــمِ  ســـــرِ 

ــن، گـــو ســـر و خشت ــخ ــمِ س ــه ــی گـــر نــکــنــد ف ــدع م

ازل ــفِ  ــ ــطـ ــ لـ ــه  ــ ــق ــ ــاب ــ س از  ــن  ــ ــک ــ م ــدم  ــ ــیـ ــ ــاامـ ــ نـ
تو پسِ پرده چه دانی که که خوب است و که زشت؟2

•  با نگاه تندی ما را ساکت می‌کردند
امام از آن اولِ جوانی مقید بودند غیبت نکنند. حتی ما شاگردهای ایشان 
وقتی نزدشـان می‌نشسـتیم، جرئت نمی‌کردیم از کسـی حرف بیاوریم؛ زیرا 
ایشـان با یک نگاه تند در همان کلمه اول ما را سـاکت می‌کردند. ایشـان در 

این موارد یک وقار خاصی داشتند.
امـام بـه چنـد چیـز مقید بودنـد: نمـاز جماعـت اول‌وقت، تهجـد، غیبت 
نکردن. حتی در زمان جوانی آن وقت که هنوز عیال هم نداشتند، دوستان 

ایشان می‌گفتند که حتی از گناه صغیر هم اجتناب می‌کردند.3

سعدی، گلستان، باب دوم، در اخلاق درویشان، حکایت شماره 1. 	.1
حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 80. 	.2

رجایی، برداشت‌هایی از سیره امام خمینی؟ره؟، ج3، ص292. 	.3
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•  حتی شبهه غیبت نشنیدم
من سـی سـال با اسـتاد بزرگـوارم، رهبر عظیم‌الشـأن انقلاب، بـودم. به جان 
ایـن شـخصیت بزرگـوار قسـم می‌خـورم مطلبـی کـه شـبهه غیبـت باشـد از 
ایشان ندیدم. غیبت که نه، شبهه غیبت هم ندیدم. فراموش نمی‌کنم یک 
وقت ایشـان برای درس گفتن به مسـجد سلماسـی آمدند. نفس ایشان به 
شماره افتاده بود. فرمودند: »والله، تا حال این‌قدر نترسیده‌ام« و افزودند: 
»نیامـده‌ام کـه درس بگویـم؛ آمـده‌ام کـه قـدری حـرف بزنـم.« من کـه تقریباً 
ده-پانزده سـال درس ایشـان می‌رفتم، هیچ‌وقت یک جسـارت از ایشـان به 
طلبه‌هـا ندیـدم، امـام در ایـن حالـت بـود کـه فرمودنـد: »اگـر علم نـداری، اگر 
عقل نداری، اگر دین نداری، عاقل باش و نخواه که هویت انسانیت را به هم 
بزنی.« بعد هم به خانه رفتند و تب مالت ایشان عود کرد و سه روز برای تب 

مالت در خانه ماندند.
همه این قضایا برای این بود که شنیده بودند یک طلبه پشت سر یکی 
از مراجـع غیبـت کـرده بـود. امـام خودش غیبت نکـرده بود، بلکـه یک طلبه 

پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده، اما نفس او به شماره افتاده بود.1

هـر روز بـا خودمـان وعده کنیم که با هر زحمت و تلاش زبان خود را مهار  	•
کنیـم و بـر خـود مراقبـت لازم داشـته باشـیم و اگـر از وعـده خـود تخطـی 

کردیم، خودمان را جریمه کنیم.
به صورت دائم و مستمر احادیث مذمت غیبت و عیب‌جویی و بدگویی  	•
از دیگران را مطالعه کنیم. همچنین، می‌توانیم به بررسـی سـیره شـهدا 

همان، ص297. 	.1
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و مخصوصاً علما در این باره بپردازیم تا مراقبت از این صفت بد اخلاقی 
نصب‌العینمان شود.

دو دقیقه پای منبر آیه

زبان چقدر می‌تواند قدرتمند باشد؟
گاهـی مـا به خودمان آسـیب می‌زنیم؛ گاهی به دیگـران. یکی از ابزارهایی که 
می‌تواند هم به ما آسـیب بزند و هم به دیگران و هم به جامعه زبان اسـت. 
البته همین ابزار قدرت سازندگی هم دارد. اما ما معمولاً از قدرت تخریب آن 
بیشتر استفاده می‌کنیم. تا به حال فکر کرده‌اید که یک کلمه، یک شوخی، یک 
تمسخر چطور می‌تواند زندگی فردی، روابط خانوادگی و حتی جامعه را دچار 
بحران کند؟ شـاید آن‌قدر که باید، به زبان خود توجه نکرده‌ایم؛ اما حقیقت 

این است که زبان می‌تواند باعث ساختن یا خراب کردن هر چیزی شود.
مَزَةٍ<؛ »وای بر هر عیب‌جوی مسـخره‌کننده‌ای.« 

ُ
 هُمَزَةٍ ل

ِّ
فرمود: >وَيْلٌ لكُُِل

آیـه‌ای کـه همـه مـا را به فکـر فرومی‌برد. وقتی کـه قرآن هشـدار می‌دهد که 
واژه‌هـا و زبـان می‌توانـد انسـان‌ها را بـه هلاکت بکشـد، قطعـا منظور چیزی 
بسـیار مهم اسـت. اما شـاید تا به حال به این فکر نکرده‌ایم که این سـخنان 
تنهـا بـه فـردی که از زبانش برای تخریب دیگران اسـتفاده می‌کند اختصاص 
ندارد. این آیه به همه ما یادآوری می‌کند که سخنانی که می‌زنیم می‌تواند 

حتی روابط خانوادگی و اجتماعی‌مان را به خطر بیندازد.

زبان: قدرتی که نمی‌بینید، اما حسش می‌کنید
الان خانـم از آقـا مثـل آب خـوردن عیب‌جویـی می‌کنـد و آقـا هـم دربـاره خانم 
به‌راحتی عیب‌جویی می‌کند، درحالی‌که قرار بود زن و مرد به قول قرآن، لباس 
هـم باشـند. کار لبـاس چیسـت؟ یکی از کارهای لباس پوشـاندن عیـب آدم و 
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زینـت دادن بـه اوسـت. وقتی شـما شـروع کردی بـه عیب‌جویی از همسـرت، 
دیگـر نمی‌توانـی او را دوسـت داشـته باشـی. دودش بـه چشـم خودتـان 
می‌رود. در محیط دوستان هم رفقا راحت یکدیگر را مسخره می‌کنند؛ راحت 
عیب‌جویی می‌کنند. البته جاهایی عیب‌یابی اشکال ندارد، اما نباید به هدف 
مسخره کردن یا تخریب شخصیت طرف مقابل باشد. باید هنرمندانه باشد، 

قصد و غرض نداشته باشیم.

نه‌تنها خانواده، بلکه جامعه هم آسیب می‌بیند
ایـن موضـوع مدیریـت زبـان در روابـط اجتماعـی بـه سـطح اجتماعـی هـم 
کشـیده می‌شـود. خـدا بـا جامعـه‌ای کـه اهل عیب‌جویـی از خـودش و اهل 
مسـخره کردن دارایی‌هایش باشـد، چگونه برخورد خواهد کرد؟ حق ندارد 
خـدا ایـن جامعـه را نابود کند؟ بله، عیب‌یابی برای برطرف کردن آن اشـکالی 

ندارد، اما اگر برای خودتحقیری یا تحقیر جامعه باشد، ناپسند است. 
بزرگ‌تریـن آسـیبی کـه فضـای مجـازی بـه جامعـه و بـه جـان مـا می‌زنـد 
چیسـت؟ اشـاعه فحشـا یا عیب‌جویـی کردن از جامعه و مسـخره کـردن آن؟ 
خودتحقیرها از جامعه‌شان عیب‌جویی می‌کنند؛ خودتحقیرها جامعه خود 
را مسخره می‌کنند. در چنین شرایطی، وظیفه ما چیست؟ دفاع از واقعیت‌ها.
دو نفـر از یـاران امیر مؤمنان، علی؟ع؟ را که عقرب زخمی‌شـان کرده بود 
بـه حضـور حضـرت آوردنـد. حضرت به یکـی از آنها گفتند که عقرب به سـبب 
دفـاع نکردن از سـلمان، دوسـت حضـرت، او را زده و به دیگـری فرمودند که 
چـون بـه غالم حضـرت، قنبر، احتـرام زیـادی گذاشـته و از او بی‌دلیل تعریف 
کرده است، دشمنان حضرت کینه‌اش را به دل گرفته‌اند. حضرت به هر دو 

یادآور شد که باید در برابر ناحقی بایستند.
وقتـی می‌بینیـم حقـی از اسالم و مسـلمانان ضایـع می‌شـود، کسـی 
عیب‌جویی یا نامردی می‌کند، باید با منطق دفاع کنیم، نه با تعصب دینی. 
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اشکالات را بگوییم. بی‌انصافی و بزرگ‌نمایی نکنیم؛ وگرنه خدا از حق خون 

شهدا که به گردن ماست، به‌سادگی نمی‌گذرد.

اگر فرهنگ مسخره کردن توانمندی‌های خودمان یا فرهنگ عیب‌جویی 

از جامعه بینمان جا بیفتد، خدا خطر جدی را یادآوری می‌کند.

به جنگ خودتحقیری برویم

تازه می‌فهمیم چرا در قرآن خدا این‌قدر اصرار شده است که دارایی‌هایتان 

ثْ<؛ »و اما نعمت‌های پروردگارت را به  حَدِّ
َ
ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ ف مَّ

َ
را یـادآوری کنیـد: >وأَ

یاد بیاور و بازگو کن.« فهرستی از استعدادهایمان درست کنیم. نه‌تنها این 

دارایی‌هـای خـدادادی را یادآوری کنیم، بلکه تکذیبشـان نکنیم. انگار آدم‌ها 

روحیه تکذیب دارایی‌های خدادادی را دارند. در سوره رحمان، خدا به انسان 

ءِ رَبِّكُمَا 
َ

يِّ آلَا
َ
بأِ

َ
می‌فرمایـد: »کـدام نعمت پروردگارت را تکذیب می‌کنـی«: >ف

باَنِ<. در روایات نقل شده است که مستحب است بعد از این آیه بگویی  تكَُذِّ

خدایـا، مـن تکذیب نمی‌کنـم، بلکه تصدیق می‌کنم. یعنـی چه؟ نعمت‌های 

خود را تکذیب نمی‌کنیم؟ مگر می‌شود کسی نعمت داشته باشد و تکذیب 

کند؟ بله، ممکن اسـت اسـتعدادهای فردی و جمعی داشـته باشیم و مثل 

آب خوردن همه را تکذیب کنیم. باید به جنگ روحیه خودتحقیری برویم.

غرب‌زدگان در تحقیر جامعه مستعدند

غـرب‌زدگان گـرد مـرگ را بـر سـر جامعه می‌پاشـند. اگـر می‌خواهـی جامعه را 

بُکشی، بگو تو به جایی نمی‌رسی، تو نمی‌توانی؛ آنها می‌توانند، آنها مدیریت 

جهانی را بلد هستند. برای نفی دارایی و استعدادهای جامعه خودت، دائماً 

استعدادها و دارایی‌های جوامع غربی را به رخ بکش.
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نفرین بر فرهنگ خودتحقیری و درود بر فرهنگ واقع‌بینی
نفریـن بـر فرهنگـی کـه خودتحقیـری در آن خریـدار دارد. بایـد جامعـه را بـه 

واقع‌بینی در برابر دارایی‌های خود برسانیم. مسیر سختی است.
مهم‌ترین ابزار ساخت و نابودی جامعه زبان است. برای ساخت جامعه 

نیز باید گفت‌وگو کنیم، اما سازنده، نه مخرب.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه

https://telavat.ir/zi30
https://telavat.ir/zq30
https://telavat.ir/ze30
https://telavat.ir/zf30
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